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کتاب عدل و معاد - 1 


بسم الله الرحمن الرحیم 


سپاس خدایی راست که بندگانش را به عدل اف تصهد ۵ آو خنوو. به. ان 
رات اس ماما اس ات هو وا که نا ماه یه 
شدهاند ستم نخواهد کرد, و خلایق را پس از استطاعتشان مکلف نمود تا 
در صورت اطاعت از او در بهشتهایش متنعم شوند و با نافرمانی او در 
آتشهایش به عذاب در انند. و درود بر شفاعتکننده گناهکاران و مایه فخر 
رسولان, محمد, آخرین پیامبران, و بر جانشین او که برافرازنده پرچم حمد 
در روز قیامت, و سیر ب کننده شیعیان امرزیده شدهاش از حوض برادرش 
است, و بر جانشینان ی سرشت و نسل کزافی آن دوه ۳ زمانی که 
آسمانها بر زمینها سایه افکندهاند. 


اما بعد این جلد سوم کتاب بحار الأأنوار است که مشتمل بر روایات عدل و 
معاد و علل تکلیف بر بندگان می باشد که این امیدوار به رحمت 
پرزورد کار تن و شفاعت پیامبر او در روز تناد. محمد باقر بن محمد تقی, که 


خداوند پیمودن راه رشد را روزیاش نماید و در روز معاد برای او و 
والدینش بیامرزد, ان را به رشته تالیف در اورده است. 


ص: 7 


ص: 
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باب اول: نفی ظلم و جور از خداوند متعال و ابطال جبر و تفویض و اثبات امر بین امرین و اثبات 
اختیار و استطاعت 


و و 2 و ك# ت۳۹ 
«دلی بمَا قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید»(1) 


ژاين [عقوبت ] به خاطر کار و کردار پیشین شماست, [و گرنه] خداوند 
هر کر تشک [خود ] بیدادگر نیست ). 


«اّ ال لا بطم مثقال کتو و ان تک حستة بُضاعمها و بُوْت من ده مدا 
عَظیها»(2) 


[در حقیقت خدا هم وزن ذره ای ستم نمی کند, و اگر [آن ذره کار] نیکی 
باشد دو چندانش می کند و از نزد خویش پاداشی بزرگ می بخشد 1. 


«و لا بْظْلَمُونَ قتیلا»(3) (به 

قدر نخ روی هسته خرمایی ستم نمی بینند ). 

«فا آضانی من عشته فمن الله ها اضایک من شته کمن تفسک» ۱۸۱ 
(هر چه از خوبیها به تو می رسد از جانب خداست و آنچه از بدی به تو می 
رسد از خود توست 4. 

«قا بَفْعلّ ال عَدایکم ان سَکَرئم و آمنشم و گان ال شاکرّا علیها»(5) 


ص : 9 


1-. آل عمران / 182 
2 . نساء / 40 

3- . همان / 49 

۰-4 . همان / 79 

5- . همان / 147 


(اگر سپاس بدارید و ایمان آورید خدا می خواهد با عذاب شما چه کند و 
خفا هجو اری قاس بدس آحی اس ] دانا سس 1 


«دلِک آن لم یکُن ریک مهیک الْفَري بظلّم و أَقلها عَافلون * و کل درجاث جَ 
ما عملواً و ما ریک بقافل عَقّا یعملون»(1) 


این [اتمام حجت ] بدان سیب است که پزوردکار ته هیچگاه شهر‌ها را به 
ستم نابوده نکرده در حالی که مردم آن غافل باشند * و برای هر یک [از 
این دو گروه] از آنچه انجام داده اند [در جزا] مراتبی خواهد بود و 
پرورد کارت از آنجه.فی کفند غافل شنت . 

«لتّا جقلتا السَیاطین أولاء لذین 1 نون * و ادا قعلواً قاجشة قالواً وج 
لیم آباعتا و ال ۹ مرتا بها قل ان اللة لا یام ژ بالقجشاء 2۳۰ 


ما شیاطین را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آوزیق ۴ و چون 
کار زشتی کنند, می گویند پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را بدان 
فرمان داده است. بگو قطعا خدا به کار زشت فرمان نمی دهد .. كٍ. 
«دَِک بقا قدَمث َیْدیکُم و و ال یس بظلاّم للَعیید»(3) 


(اين [کیفر ] دستاوردهای پیشین شماست. و [گرنه ] خدا بر ند حان [خود ] 


ستمکار نیست !1. 

«قما کان اللَه یمهم و لکن کائوا و تفر و ایو 131 

آخدا بر آن. تبود. که به آنان سختم کتده ول آنان. بر خود.ستم. زوا مت 
در 


«اّ ال لا بطم التّاس شَیِتً و َکِنّ التّاس أنفُسَهم بطلفون»(5) 


[خدا به هیچ وجه به مردم ستم نمی کند, لیکن مردم خود بر خویشتن ستم 


ص: 10 


1-. آنعام / 131 و 132 


2 . آعراف / 27 و 28 
3- . آنفال / 51 

4- . توبه / 70 

5- . یونس ۲ 44 


«فْل با آنها التّاسن قَذ جا کم الحَو من کم قمن اهتدی قانَمَا بَهّتدی لِتَفُسه 
من صَل فانما بض 1 وم انا عایکم بوکیل»(1) 


[بگو ای مردم ! حق از جانب پروردگارتان برای شما آمده است؛ پس هر 
که هدایت یابد, به سود خویش هدایت می یابد و هر که گمراه گردد, به 
زیان خود گمراه می شود, و من بر شما ات نیستم ]. 


«و ما طلَمَهْمْ ال و لکن کائواً مهم بَظلفون * قَاَضَاَهْم سیثاث عا 
عَملوآ»(2) 


و خدا به ایشان ستم نکرد, بلکه آنان به خود ستم می کردند * پس 
[کیفر ] تین که کردند, به به آنان رسید ). 


9 ِ مه ی رت له 
«دلک بما قدِمث یدای و ان اللة لیس بظلام للعبید»(3) 


ژاين [کیفر ] به سزای چیزهایی است که دستهای تو پیش فرستاده است., و 
[گرنه ]| خدا به بندگان خود بیدادگر نیست 4. 


«و لا تلف تفا الا وشعها و لبتا کتاث تنطق بالحو* و هم لا بْطلغْونَ»(4) 


[و هیچکس را جز به قدرٍ توانش تکلیف نمی کنیم و نزد ما کتابی است که 
نف خق, تسبخره می کویذ و: آنان ضور دستم قرار تخواهند حرفت !. 


«لِکل ٩۱‏ ی مهم 0 من ا! »(5) 
مر نم 


(برای هر مردی از آنان [که در این کار دست داشته ] همان گناهی است 


«قل لا مسآلون عَّا آمرفتا و لا نشأل عقا تفملّون»(6) 


(بگو [شما] از آنچه ما مرتکب شده ایم, بازخواست نخواهید شد و [ما نیز ] 
از انچه شما انجام می دهید, بازخواست نخواهیم شد + 


ص: 11 


1- . یونس / 108 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


نحل / 33 و 34 
حج / 10 
مومنون / 62 
سبا / 25 


تن 


«و لا ترر وازره وژر آخری و ان ند مُنقله [لی جفلها لا بُحَمَل مِنة ن 
3 


(و ۵ باربردارنده ای بار [گناه ] دیگری را برنمی دارد.ر ۳۹9 گرانباری 
اب و ۱۳50۳ 
شود, هر چند خویشاوند باشد . 


«م تجْعَلْ الّذِین آعئوا و عملوا السّالِحات الْفْفیدین فی الَرْض آم تجْعل 
العقیت کالفجٌار»(2) 


با [مگر] کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده اند چون مفسدان 
در زمین می گردانیم. يا پرهیزگاران را چون پلیدکاران قرار می دهیم ). 


0 و حءِ 
«ن تکَفْژوا قَانٌ ال نو کید لا برَصَی لعباده الکفر و ان تشکروا 1 
و لا تزر وازره ور اخری»(3) 


(اگر کفر ورزید, خدا از شما سخت بی نیاز است و برای بندگانش کفران 
را خوش نمی دارد. و اگر سیاس دارید. آن را برای شما می پسندد و هیچ 
باربردارنده ای بار [گناه ] دیگری را برنمی دارد . 


«و ما ال برد ظلَا للیبَاد»(2) 

[و خدا بر بندگان [خود] ستم نمی خواهد ). 

«من عمل سَیّة قلا بُْی الا منلها»(5) 

(هر که | 

«الْبوم تجَرَی کل تفس یقا کستت لا ظْلْم الوم ان ال سَریغ الجساپ»(6) 
ص: 12 

1-. فاطر / 18 

2ص 29 


4 . غافر / 31 


5- . همان / 40 
6- . همان / 17 


[امروز هر کس به [موچب ] آنچه انجام داده است کیفر می یابد. امروز 
ستمی نیست. اری, خدا زودشمار است ). 


ما بر هو 3 رس ور لا سس 
«من عمل صالخا فلِتعسه و من اساء فعلیها و ما زبک بظلام للعبید»(1) 


(هر که کار شایسته گند, به سود خود اوست و هر که بدی کند, به زیان 
خود اوست. و پروردگار تو به بندگان [خود] ستمکار نیست 4. 


«و ما طَلَمْتَاْم و آکن کائوا هم الطالمین»(2) 
و ما بر ایشان ستم نکردیم, بلکه خود ستمکار بودند . 


«قال لا تْتصفوا دق و قذ قدّمث ایک بالوعبد * ما بل القَولْ لد وما 
آتا بظلام للْعیید»(3) 


([خدا ] می فرماید در پیشگاه من با همدیگر مستیزبد» [که ] از پیش به 
تفا هشدار داده بودم * پیش من حکم دگرگون نمی شود و من [نسبت ] 
به بندگانم بیدادگر نیستم ). 


«تما تجْرَون ما کنثم تعملون»(۵) 
اه ی کر ای و 
«کلَوا 8 اش ها هنیا بمَا و تفملّون»(5) 


[به آنان گویند] به [پاداش ] آنچه به جای می آوردید. بخورید و بنوشید ! 
گواراتان باد !). 


1 امرٍ ی بمَا کت زهین»(6) 
[هر کسی در گرو دستاورد خویش است ). 
ص: 13 


1-. فصلت / 46 
2 . زخرف / 76 


3-. ق 28/7 و 29 
4 . طور / 16 
5- . همان / 19 
۰-6 همان / 21 


«و لِلّه چا فی السَمَاواتِ و ما فی الأرض لیَجِْ الذین أسَاوُوا پقا عملوا و 
َحْرٍی الذین اخسئوا پالخشتی * للذین بجتیبون کبایر الانم و الفواجش لا 
للجم (ن زیک ولییخ المغفرو هع اعلم یکم اد انشاکم مَن الرزض ولد انم 
چنة في بطون مایم فلا تکوا آنفیتکم هو الم یمن القی * آفرایْت 
الذی تولی * و آغطی قلیلا و اکدی * [ عندة علَمْ العَیّب قَهو یری * ام لَم 
تبا ها فی صْحف مّوسي * و ابراهيم الذی وفی * للا تزرٌ وَازِرة وزر أحْری 
* و آن لیس للانسان الا ما سعی * و آنّ سَعيِة سوف ری * نم بجَراه 
الْجرّاء لأوقی»(1) 


[و هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است از آن خداست. تا کسانی را 
که بد کرده اند به [سزای ] انچه انجام داده اند کیفر دهد و آنان را که نیکی 
کرده اند به نیکی پاداش دهد * آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاریها جز 
لغزشهای کوچک خودداری می ورزند. پروردگارت [نسبت به آنها] فراخ 
اه تن است. وی آز. ان دم که شما را از زمین ید برد آورد و از همان گاه 
که 3 شکمهای مادرانتان [در زهدان ] نهفته بودید, به حال ] شما ۰ 
نموده داناتر است 1 ی [از جهاد] روی برتافت دی ؟ 
* و اندکی بخشید و [از باقی ] امتناع ورزید؟ * آیا علم غیب پیش اوست و 
او می بیند !؟ * يا بدانچه در صحیفه های موسی [افذه ] خبر نیافته است ٩۱‏ 
* و [نیز در نوشته های ] همان ابراهیمی که وفا کرد!؟ * که هیچ بردارنده 
ای بار گناه دیگری را بر نمی دارد * و ايینکه برای انسان جز حاصل تلاش او 
نیست * و [نتیجه ] کوشش او به زودی دیده خواهد شد * سپس هر چه 
تمامتر وی را پاداش دهند 1. 


«جَرّاء بمَا کائوا یعْمَلون»(2) 
([اینها ] پاداشی است برای آنچه می کردند ). 
ص: 14 


اا شم 31 1 
وا قعه / 24 


اسم میالفه "ظلام " در این سخن خداوند متعال [که فرمود ا: «و ما رک 
م للقبید», يا در معنای خود ایعنی مبالفه ] بکار نرفته است. يا به جهت 
کرت بندگان است., يا برای بیان این است که نسبتی که آنها به خداوند 
متعال می دهند که خداوند از طرفی بندگان را بر معاصی مجبور می کند و 
از طرف دیگر انها را به سبب معصیت هایی که کرده اند عذاب می کند, 
مایت له ام اس ی اور مر دای ر ای اسر یمان انم اس 
میبود و او میبایست این صفت را در بالاترین حد 11 واجد میبود. 
"فتیل " رشتهایست که در شکاف هسته خرما وجود دارد. در تفسیر علی بن 
ابراهیم آمده است که "فتیل " " پوستهایست که بر روی هسته خرماست. 


این سخن خداوند متعال [که فرمود ]: 5 آن تدع 2 ای جملها» یعنی 
اگر کسی که بار بر دوش او سنگینی میکند, شخص دیگری را برای 


تردافعن بازش. فراخوانو وا اجایت: میکنو. اکرجه از خویشاه‌ندان. اه 


روایات: 


1 افالی ضدوفند انس ابی عفر از ضیاخ‌ بخ دالعمید.و شام و خفن 6 
عدهای دیگر نقل کرده. امام صادق علیه السلام فرمودند: ما نه قائل به 
جبریم و نه قائل به تفویض.(1) 


2 تمحید: غیون اخبار الرضاه آمالی ضدوق: غبدالفظيم خستی از امام هادی 
علیه السلام, و ایشان از پدرشان امام جواد علیه السلام, و ایشان از قول 
پدرشان امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام نقل کردهاند که: روزی 
ابوحنیفه از محضر امام صادق علیه السلام خارج شد و با موسی بن جعفر 
علیه السلام برخورد کرد به ایشان عرض کرد: ای جوان ! [سبب ایجاد ] 
معصیت از [جانب ] کیست؟ ایشان علیه السلام فرمودند: [ناچار] از یکی از 
این سه است: پا از ز جانب خداوند عژ و جل 


ص: 15 


1- . امالت صدوق : 168 . در مصدر اینگونه آمده است: من نه قائل به 
جبریم و نه قائل به تفویض. 


اشته که سیسات ادا مایا کشت که هس ره 
جهت گناهی که [سببش] در دست او نبوده. عذاب کند. و يا از جانب 
خداوند عرٌ و جل و بنده, هر دو است ؛ که [در آن صورت ] بر شریک قوی 
[یعنی خداوند عر و جل] سزاوار نیست که بر شریک ضعیف [یعنی بنده ] 
[به جهت گناهی که خود نیز در آن شریک بوده ] ظلم کند. و يا از جانب عبد 
است ؛ که همینگونه است. پس اگر خداوند او را عذاب کند, نب یات .. گنه 
اوست و اگر ببخشد, به جهت کرم و جودش است.(1) 


9 فرت. تاه شنظی عقل کردم از اعام‌صاذق له الساام سای 
کردم و ایشان به من فرمودند: بنویس: خداوند متعال فرمود: ای فرزند 
ادم ! به جهت مشیت من است که تو [قدرت تصمیم داری و] میخواهی, و 
به سبب نعمت من است که واجبات [و حقوق مرا] ادا میکنی, و از ناحیه 
قدرت من است که توان بر انجام معصیت من مییابی؛ تو را شنوا و بینا 
افریدم. و من به نیکیهای تو [در اينکه به کدامیک از ما منتسب شود] 
سزاوارتر از توام, و تو به بدیهای خود سزاوارتر از من میباشی : زیر من از 
آنچه انجام میدهم مورد سوّال واقع نمیشوم, و حال آنکه آنها 0 
بندگان ] مورد سوال واقع میشوند. [جواب ] هر آنچه پرسیدی را [در این 
نوشته ] به شکلی منظم آوردهام.(2) 


4 قرب الاسناد: بزنطی روا یت کرده. امام رضا علیه السلام فرمودند: علی 
بن حسین علیهما السلام. هرگاه پروردگارش را مناجات مینمود. عرض 
میکرد: پروردکاز۱! به سیب نعمت تو بود که توان انجام معصیت تو یافتم. 
بزنطی همچنین نقل کرده. ایدم که ایشان در مورد ین سخن خداوند 
تبارک 4 «ٍن ال لا ؛ یر ما بقوم حنی ؛ یروا ما اسهم و لذا اراد 
اه بقَوّمٍ تسه فلا جه 5 لخ»(3) 


ار ها ال توس با تس تمی وه تا ان عال کرد را خر 
دهند و چون خدا برای قومی آسیبی بخواهد هیچ برگشتی برای آن 0 
میفرمودند: همانا قدریه به ابتدای این ِ احتجاج میکنند. [لیکن حقیقت ] 


اجه آها ند تست سر ی 
ص: 16 


1- . توحید : 83, عیون آخبار الرضا : 79, آمالی صدوق : 246 
2 قرب الاشناد:: 151 


وه 117 


خداوند تبارک و تعالی میفرماید: «و دا راد اللَة ِقَوّم شوءاًٌ قلاً مر لَهْ» (و 
چون خدا| ِا قومی ی ب-9 هی برگشتی برای 1 نیست ]!؟. و 
نوح علي نبینا و آله و علیه السلام فرمود: «ع نکر تسخن ان آردث آنْ 
آنصع لک ان کان ال بُرید آن بقوَکُمٌ»(1) 


و اگر بخواهم شما را اندرز دهم در صورتی که خدا بخواهد شما را بیراه 
گذارد اندرز من شما را سودی نمی بخشد)!؟ «ِِ کار به دست 
خداست و او خود هر آنکس را که بخواهد هدایت میکند.(2) 


توضیح: بدان که لفظ "قدری" در روایات ما, هم بر جبریها و هم بر 
تفویضیها اطلاق شده است., و مراد از ان در این روایت. همان معنای دوم 
اس اه اوه وا ی رت را 
اینباره وارد شده را, علیه دیگری حواله کردهاند. شارح المقاصد گفته 
است: در اینکه قدریه مورد نکوهشاند, اختلافی [میان ما شیعیان ] وجود 
ندارد؛ در روایات صحیح آمده است که خداوند قدریه را بر زبان هفتاد 
پیامبر لعنت کرده است. و مراد از قدریه, آنهایی هستند که این موضوع که 
همه خیرها و شرها به تقدیر و مشیت خداوند است را نفی میکنند. و چون 
در نفی این موضوع مبالغه میکنند, قدریه نامیده شدهاند. گفته شده به این 
جهت به آنها قدریه گفته میشود که قدرت به وجود آوردن [اعمال ] را برای 
بنده اثبات میکنند, که [توجیه ]| صحیح نیست؛ زیرا در این صورت مناسب 
این بود که به آنها "قدری" " به ضمّ قاف گفته شود. معتزله گفتهاند قدریه 
آنهایی هستند که قائلند که همه خیرها و شرها از جانب خدا و به تقدیر و 
مشیت اوست., زیرا معمول این است که شخص را به آنچه که اثبات میکند 
و به آن قائل است نسبت دهند, نت آ مه قهم ص گدر مانند جبریه [که 
قائل به جبرند] و حنفیه [که پیروان ابوحنیفهاند] و شافعیه [که پیروان 
شافعیاند]. ولی این اتوجیها با زوایت ضحیخی که از پیامین صلی لاب علیه 
و آله نقل شده, رد میشود [ان روایت ت این است ]: قدربه, مجوسیان امت 
مناند. و این سخن ایشان که فرمودند: وقتی قیامت بر پا شود, یک منادی 


ص: 17 


1- . هود / 34 
2 . قرب الاسناد : 158 


جمع را ندا میدهد: دشمنان خداوند کجایند؟ در ان هنگام قدربه برمیخیز ند. 
و پوشیده نیست که مجوسیان کسانی هستند که امور خیر را به خداوند و 
امور شر را به شیطان نسبت میدهند و ان دو را یزدان و اهرمن مینامند. و 
کی که هه اه را امه شعال تقو یه وه تفص ار اهنا 
جدا میکند و به خود نسبت میدهد, دشمن خداوند متعال است و کسی که 
قدر را به خود نسبت میدهد و مدعی میشود که خودش فاعل و مقذر 
است. بیشتر از کسی که قذدّر را به پروردگارش نسبت میدهد, سزاوار نام 
قدّری است. در این جا نقل سخن شارح المقاصد به پایان میرسد. 


علامه رحمه الله در شرحش بر [کتاب ] تجرید نوشته است: ابوالحسن 
بصری و محمود خوارزمی گفتهاند: اين که ایشان علیه السلام جبریون را به 
مجوس تشبیه کردهاند. به جهت چند وجه می‌[تواند ] باشد: اول اینکه در 
میان ادیان, مجوسیان هستند که به سخنانی سخیف و عقایدی واهی که 
نادرستیاشان واضح است قاثلند, و جبریون نیز [در میان فرقههای 
مسلمانان ] همینطورند. 


دم ایتک ایک از عفاید اهب موش این انست که.خدا وندفتغال ابید 
فعل:خوز راخلق میکند و سفن ان آن تا میجویم سا نجه ‏ بلیسن را آفزند 
و سیس او را راند, جبریون نیز همینطور بودند و میگفتند خداوند متعال 
کارهای قبیح را انجام میدهد و سپس از انها تبژی میجوید. 


سوم اینکه: مجوسان قائل بودند که ازدواج با خواهران و مادران به قضا و 
قر انم ای ات نون را ها ی ای ام | متا نوت 
زیرا جبریون قائل بودند که ازدواج مجوسیان با خواهران و مادرانشان به 
قضا و قدر و اراده خداوند است. 


شا ناتک وان ها بل وی که سس فا ور انا هیر تفت 
قدرت بر انجام شر را ندارد و بالعکس, و جبریون نیز قائل بودند که قدرت 
قوحتا شام فقل اس هی بر آرسست ساوا سای کشفا ره 
خیر است. قدرت بر انجام ضد آن را ندارد و بالعکس. در اینجا نقل از شرح 
نجرید به پایان میر سد. 


ص: 19 


میگویم: به زودی برای خواننده روشن خواهد شد که هر دو فرقه گمراهند, 
و در آنچه به دیگری تسبت مید هند صادقاند, و اینکه حقیقت غیر از آن 
اشنت که آنفا : به آن معتقدند, و حقیقت "چیزی بین این دو" " است. 


5 قرب الاسناد همچنین با سند سابق نقل کرده است: از امام رضا علیه 
السلام شنیدم که میفرمودند: علی بن حسین علیهما السلام وقتی با 
پروردگارش مناجات میکرد, عرض میکرد: پروردگارا! تنها با نعمتهای تو بود 
که بر معاصی توان یافتم. 


6 تفسیر قمی در ذیل این سخن خداوند: «انّ له لا پشتخیی آن ن تصرت 
مثلا ما بعْوضَة قما فوَقها قاما الذین امَنوا قیعْلَمُونَ 7 الحد من رم ِِ. 
الذین کف وا قیفْولون مَادّا آراد له بدا متلا مس به کییرا و یهد 
کنیرا»(1) 3 
شرم نیاید ؛ پس کسانی که ایمان آورده اند می دانند که آن [مثل ] از جانب 
پروردگارشان بجاست, ولی کسانی که به کفر گراییده اند می گویند خدا از 
این مثل چه قصد داشته است. آخدا | بسیاری رابا ان کمراه و بسیاری زا 
با آن راهنمایی می کند!؛ امام صادق علیه السلام فرمودند: اين سخن 
خداوند, رد سخن انهایی است که معتقدند خداوند تبارک و تعالی, بندگان را 
گمراه میکند و سپس ایشان را به سبب گمراهیاشان عذاب مینماید. 


۰ 


توضیع : ظاهرا این سخن خداوند متعال: «یصل . به کنیا ۰ ادامه سخن 
خداوند متعال به سخن کافران ۱ 


7 خصال: ابن عمر نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 
از میان امت من دو دسته هستند که از اسلام بیبهرهاند: مرجثه و قدریه. 


کت الک آنکن تب مانته هسن زا بقل از دامود بم‌سسمان از آنام 
رضا علیه السلام. و ایشان از پدرانشان علیهم السلام. از رسول الله صلی 
اه و اه اس است: 


ص: 19 


1- . بقره / 26 


توضیح: کراجکی گفته است: معتزله گمان کردهاند که مرجثه. همان 
شیعیان هستند؛ زیرا شیعیان میگویند ما از خداوند متعال؛ برای مومنی که 
معصیتی کرده و قبل از توبه از دنیا رفته است., امید [و رجای ] عفو داریم 
[- کلمه مرجئه از ماده رجا است -], ولی این وجه تسمیه. غلط است؛ زیرا 
کلمه "مرجثه " از از ماده "|رجاء" به معنای به تاخیر انداختن. اشتقاق یافته 
ایمان معتقد نبودند. [کراجکی] سپس گفته است: معتزله خود. لغزشهای 
هولناک و بسیار زیادی داشتهاند و این راوندی کتابی در مورد فضاحتهای 
ایشان تألیف کرده و قسمتی از عقاید آنها و نظرات بزرگانشان که با عقلها 
تانتتاز کار ونیا شربفت رسول. در تضاد است را در ان آوزده است: 


و روایاتی از اهل بیت علیهم السلام در نکوهش آنها وارد شده است و امام 
صادق علیه السلام انها را لعنت نمودهاند و فرمودهاند: خداوند معتزله را 
لعنت کند؛ خواستند توحید بورزند. ولی ملحد شدند و قصد داشتند تشبیه را 
[از خداوند ] رفع کنند, ولی به تشبیه افتادند. 


9 خصال: علی بن سالم از پدرش نقل کرده که امام صادق علیه السلام 
است که نزد یک اهل غلو بنشیند و به سخذش گوش فرا دهد و او را بر 
سخنش تصدیق نماید؛ پدرم از پدرش, و ایشان از جدش برایم نقل نمودند 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: دو صنف از امت من را از 
اسلام بهرهای نیست: غلو کنندگان و قدری مسلکان. 


11 عقاید صدوق: اعتقاد ما درباره استطاعت, همان است که امام موسی 
بن جعفر علیه السلام در پاسخ به کسی که از ایشان پر سیده بود ابا بنده 
مشفتظيم. یر انعم اما وش انعم فرمو ند ز ایسان فرمووند 
اف به خهار شرط :باهش برای اتجام آن: عمل باز باشهه بدنش. صخیه 
باشد. اعضای بدنش در سلامت باشند و برای آن عمل سببی از جانب 
خداوند عز و جل در کار باشد, وقتی همه این شرایط مهیا باشد, او 
خواهد بود. به ایشان عرض شد: مانند چه کاری؟ ایشان فرمودند: 
مود که ار آدااسی ‏ سصص صت ی | عصا هن سا هر 


ص: 20 


را ندیده است قدرت بر زنا کردن با او را ندارد. وقتی زنی را مییابد, با 
خود را حفظ میکند و [از زنا کردن] امتناع میورزد. چنانچه یوسف امتناع 
نمود, و يا میان خود و ان زن را رها میکند و زنا مینماید و زناکار میشود, و 
بر ی ی ار خ و اس ایا 
اطا رن و مرت ای ایض سا افیی ها اه میت عون 


است. 


11 از امام صادق علیه السلام در مورد این سخن خداوند عرٌ و جل: « و قد 
کائوا یعون ای السٌجّود و هم سالِمُون»(1) (در 


حالی که [پیش از این ] به سجده دعوت می شدند و تندرست بودند) 
سوال شد؛ ایشان فرمودند: آنها میتوانستند آنچه به آن امر شده بودند را 
انجام دهند و آنچه از آن نهی شده بودند را ترک کنند, و با همان [توانایی و 
امکان انتخاب ] ازموده شدند. 


12 امام صادق علیه السلام فرمودند: در سطرهای تورات نوشته است: 
ای موسی ! من تو را آفریدم و برگزیدم و نیرویت دادم و امر به اطاعت 
خود نموده و از عصیانم نهی کردم اگر مرا اطاعت کنی, تو را , بر طاعتم 
یاری مینمایم و اگر عصیانم کنی, تو را بر معصیتم یاری نمیکنم, و من در 
طاعت کردنت بر تو منت دارم و در معصیتت علیه تو حجت. 


3. تفسیر قمی: أبیالجارود از امام باقر علیه السلام نقل کرده که ایشان 
درباره آیه «کما بدا تعوذون ف‌ قریقاً هدی 5 قریقاً حخقر له 
الصلالَه:(2) (همانگونه که شما را پدید آورد [به سوی اوآ بر مي گردید * 

[در حالی که ] کر وهی را هدایت نموده و گروهی گمراهی بر آتان ثابت 
شده است 1 فرمودند: یعنی انها را همان زمان که افرید, موّمن و کافر و 
سعادتمند و شقاوتمند آفرید و در روز قیامت به همان صورت و در حالی 
که بعضی هدایت یافته و بعضی دیگر گمراه شدهاند. [به نزد خدا ] 
بازگردانده میشوند. خداوند در ادامه میفرماید: «ایَهْمْ ائّحَدُوا الشیاطین 


ء ۵ و 0 


اولیاء من دون الله 5 یحسبون مخ مَهْتَذون»( (3) یر 
آنان شیاطین را به 
ص: 21 


1- . قلم / 43 
2 . اعراف / 29 و 30 
3-. همان / 30 


جای خدا دوستان [خود] گرفته اند و می پندارند که راه یافتگانند), اینان 
همان قدریها هستند که معتقدند هیچ تقدیری در کار نیست و میپندارند که 
خودشان بر هدایت و گمراهی خود قادرند و به دست خودشان است که 
اگر بخواهند. هدایت میشوند و اگر بخواهند, کهر ان میکر دند: آنها مجوشیان 
این امتاند. دشمنان خدا[یند و] دروغ میگویند. مشیت و قدرت مخصوص 
خداست, «کما بَد کم تَعودُون» (همان گونه که شما را پدید آورد [به سوی 
او] بر می گردید ), کسی که خداوند او را در روز آفرینشش شفی آفریده. 
به همان صورت به نزد خدا باز میگردد و کسی که در روز آفرینشش او را 
سعید آفریده, به همان حال سعادتش به نزد خدا باز میگردد. رسول خدا 
ضلی: الله. غلیه. و الم فرم‌وهان: شفی کسن است که.در تشم« ما در 
شقی شده است و سعید کسی است که در شکم مادرش سعید شده 
است. 


4 خصال: حریز روایت کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: انسانها 
در [مسأله ] قذر بر شه دستهاند: [ذشسته اول: ] آنهایی. که معتقدنة خداوند 
وچ سای را فیرعت بان با ان ان بر 
خداوند عز و جل ظلم کرده و کافرند. [دسته دوم: ] انهایی که معتقدند همه 
امور به انسانها واگذار شده است؛ اینان [با این عقیده] خداوند را در 
سلطنتش کوچک کرده و کافرند. و آنهایی که معتقدند خداوند عر و جل 
بندگان را به تکالیفی که توان [امتثال ] آنها را دارند مکلف کرده و آنچه را 
که توان انجام آن را ندارند بر آنان تکلیف نکرده است. وقتی کار نیکی 
کنند, خداوند را سپاس میگویند و هنگامی که عمل بدی انجام دهند. از 
خداوند طلب 9 مینمایند, اینان مسلمانان آبه حقیقت ] رسیده هستند. 


در کتاب توحید نیز مانند همین روایت ت از ابن بطء نقل شده است. 


رل خی ی و ات ای اما تایه اسام ده 

ایشان:به:نقل از بدزانشان زوا ۱ که تنل خرا صلی الضهع له 
له فرمودند: خداوند ره بهشت را از دو [نوع ] خشت خلق کرد: 
خشت طلا و خشت نقره, و دیوارهای آن را از یاقوت؛ و سقف آن را از 
زبرجد. و سنگرپزههای [سطح ] آن را از مروارید, و خاک آن را از زعفران 
۵ شک آلازفن افزید هم خطابت هه یت فر مود سخن بگو؛ بهشت گفت: 
معبودی جز تو بنبیست, نو زنده پاینده هستی, 


ص: 22 


هر کس در من داخل شود, سعادتمند شده است. خداوند عر و جل فرمود: 
به عزت و عظمت و جلال و بلند مرتبگی خود سوگند میخورم که داخل در 
بهشت نشود هیچ دائم الخمری, و نه هیچ مستکنندهای, و نه هیچ سخنچینی, 
و نه هیچ بیغیرتی؛ و نه هیچ کارگزار سلطانی, و نه هیچ مخنتی, و نه هی 
افشاگری, و نه هیچ غُشر دهندهای, و نه هیچ قطع رحمکنندهای, و نه هیچ 
قدّری مسلکی. 


توضیح: ۳ به کسر سین و تشدید کاف, به معنای کسی است که زیاد 
مست ميشود, و فرق بین او و دائم الخمر این است که مقصود از خمر [در 
اینجا] شرابی است که از خرما میگیرند و سکیر کسی است که با چیزی 
غبر از شراب خرها مست»میشوو یا آاننکه فری سین آنتده ای اشست: که) 
دائم الخمر اعمّ از مستکننده است [و ممکن است کسی اهل مستی باشد, 
ولی دائم الخمر نباشد]. شْرَّط " به معنای اصحاب برگزیده سلطان است 
کم تطان آها را سر انش عقوم دار امس سم ها 
۱ شرطی" " بر وزن ترکی است. در میان اهل لغت کسی را نیافتیم که زنوق 
و خیوف را, به. فعتایی. که در روایت نه ان تقشیر شده. معتا. کردم باشند. 


6 خصال: محمد بن حسین به سند خود نقل کرده. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمودند: دائم الخمر و مستکننده و عاق شده و شدید السواد و 
بیغیرت و کارگزار سلطان و مخنت و افشاگر و غشر دهنده و قطع 
رحمکننده و قدری مسلک در بهشت داخل نمیشوند. 


صدوق رهمه الله گفته است : منظور از شدید السواد, کسی است که پا 
اين که سن زیادی دارد. ولی هیچ یک از موهای سر و صورتش سفید نشده 
است, که به چنین شخصی مغربیب " میگویند. 


7. عیون آخبار الرضا: ابراهیم بن آبی محمود نقل کرده, از امام رضا علیه 
السلام در مورد تفسیر این سخن خداوند عرٌ و جلّ: «و ترَکَهْمْ فی ظْْماتِ 
لا یبصرُّون»(1) (و 


در میان تاریکیهایی که نمی بینند رهایشان کرد !+ سوال کردم؛ ایشان 
ظرع 23 


1- . بقره / 17 


فرمودند: نمیتوان خداوند تبارک و تعالی را چنانچه مخلوقاتش به منتسب 
میشوند, به ترک منتسب نمود, ولی از آنجا که خداوند فیداند آنها از کفر .ده 
کمرآهی خودشان بر تمیکردنده آنها را از بارش رساندن و لطف آخویش ] 
جر وم. میتماید و آنها زا به اختیار خوذشان ها میگذارد. راوی همچنین نقل 
کرده, از ایشان در مورد این سخن خداوند عر و جل: «حَتَم ال علی 

بهم 5 نگل سمعهم » (1) (خداوند بر دلهای آنان و بر شنوایی ایشان مهر 
نهاده ), سوال کردم ۳ فرمودند: ختم, یعنی مهر [و موم ] کردن دلهای 
کافران به جهت عفوبت کردنشان بر بر کفر, چنانچه خداوند تعالی فرموده 
است: «بل طبع اه عَلیها یکفرهم قلا بُوْمتُونَ الا قلیلا»(2) (بلکه 


به خاطر کفرشان بر دلهایشان مهر زده و در نتیجه جز شماری اندک 
از ابشان ]یمان نمی آوزند [راوی نقل کرده ] از ایشان سوال کردم: آیا 
خداوند عرْ و جل بندگانش را بر معاصی مجبور میکند؟ ایشان فرمودند: 
خیره انز ی واه وی ۲ سوال کردم: 
آیا بتد کانش را به تکلیفی که طاقت آن:زا ندارند مکلف مینماید؟ فرمودند: 
جاور چنین. کار ی بکند و حال آنکه میفرماید: «و ما یگ بظلام للعبید»(3) 
ژو 


پروردگار تو به بندگان [خود] ستمکار نیست 4. سپس فرمودند: پدرم 
موسی بن جعفر علیه السلام برایم حدیث کرد که پدرشان جعفر بن محمد 
علیه السلام فرمودند: اگر کسی معتقد بود که خداوند بندگانش را بر 
معاصی مجبور میکند, یا ترجه هایس که طا ترا تا ند ملق مایم 
از ذبیحهاش نخورید و شهادتش را قبول نکنید و پشت سرش نماز نخوانید 
و چیزی از زکات به او ندهید. 


احتجاج نیز مانند همین را با سندی مرسل نقل کرده است. 
ص: 24 
1- . همان | 7 


2- . نساء / 155 
۰-3 . فصلت / 46 


7. عیون آخبار الرضا: یزید بن عمیر بن معاوية الشامی(1) 


نقل کرده, در مرو به حضور امام رضا علیه السلام رسیدم و به ایشان 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! برای ما از امام صادق علیه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمودهاند: "نه جبر است و نه تفویض, بلکه 
چیزی بین آن دو است " معنای این سخن چیست؟ ایشان فرمودند: کسی 
که بپندارد خداوند کارهای ما را انجام میدهد و سپس ما را به سبب انجام 
آنها عذاب میکند, قائل به جبر شده است و کسی که بپندارد خداوند عر و 

جل امر خَلق و روزیاش را 0 ۱ ار و 2 
تفویض شده است؛ بنابراین قائلین به جبر کافر و قائلین به تفویض مشرک 
هستند. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! چیزی که بین این دو است. 
چیست؟ این است که بندگان در انجام اوامر و ترک کردن نواهی آزادند. به 
ایشان عرض کردم: آیا مشیت و اراده خداوند عر و جل, در اعمال بندگان 
جایی ندارد؟ فرمودند: در مورد طاعات, اراده و مشیت خداوند به همان 
امر کردن به آنها و خشنودی بر آنها و پاری رساندن [بندگان] در انجام 
آنهاست. و در مورد معاصی اراده و مشیت خداوند. همانا نهی از آنها و 
خشم در برابر آنها و پاری نرساندن در انجام آنهاست. عرض کردم: آپا 
قضای خداوند 1 نیز در [افعال ] بندگان وجود دارد؟ فرمودند: آری؛ 
خداوند در هر کار نیک و بدی که بندگان انجام میدهند, قضایی دارد. عرض 

کردم: این قضا [یی که میفرمایید ] به چه معناست؟ فرمودند: اينکه پاداش و 
عقوبتی که بر افعالشان استحقاق بافتهاند را در دنیا و آخزت بزایشان خکم 
کند. 


احتجاج نیز مانند همین را با سندی مرسل روایت کرده است. 


9 عیون آخبار الرضا: دقاق از محمد بن حسن طائی از سهل بن زیاد از 
لین بن جعفر کوفی نقل کرده, از اقایم امام هادی علیه السلام شنیدم که 
میفرمودند: پدرم محمد بن علی از پدرشان علی بن موسی از پدرشان 
موسی بن جعفر, از پدرشان جعفر بن محمد از پدرشان محمد بن علی از 
پدرشان علی بن حسین از 


ص: م2 


. آنچه که در عیون آفدد است زید بن عمیر بن معاوية الشامی است, و 
ی اون و و ۳ ۱ 


ی هه 


پدرشان علیهم السلام برایم نقل کردند(1) 


که مردی از اهالی عراق به حضور امیرالمومنین علیه السلام رسید و عرض 
کرد: به من بگویید آیا حرکت ما به سمت سپاه شامیان, به قضاء و قدر 
خداوند بود؟ امیرالمغ‌منین علیه السلام فرمودند: اری ای پیرمرد ! به خدا 
سوگند از هیچ بلندی بالا نرفتید و در هیچ دشتی سرازیر نشدید, مگر اینکه 
هشه. آنها : به قضاء و قدر خداوند بود. پیرمرد عرض کرد: ای امیرالمومنین ! 
[پس رنج و] مشقتم را به حساب خداوند بگزارم[!؟]. حضرت فرمودند: 
فرصت ای پیرمرد ! گوبا تو گمان کردی که [منظور من ] قضای حتمی و قدّر 
لازم [و برگشتناپذیر] است؛ اگر اینطور باشد, پاداش و عقوبت لغو و امر و 
نهی و منع 


بيهوده خواهد بود و وعده و وعید معنایی نخواهد داشت و بدکاران را 
ملامتی نرسد و نیکوکاران را ستایشی نخواهد بود و نیکوکار بیش از گنهکار 
شایسته ملامت خواهد بود و گنهکار بیش از نیککردار شایسته نیکرفتاری 
خواهد بود, این سخن. سخن بتبرستان و دشمنان خداوند رحمان و 
قدریمسلکان و مجوسیان این امت است. ای پیرمرد ! خداوند عز و جل 
[بندگان را بر واجبات ] تکلیف نمود. تا به ایشان اختیار دهد و از معاصی 
نهچی. کرد تا آنها را بر حذر دارد و بر [طاعت ] اندک [پاداشی ] زیاد عطا 
کرد. خداوند به معصیت بندگان مغلوب نشود و با وادار کردن بندگان 
اطاعت نگردد. و خداوند آسمانها و زمین را بیهوده نیافریده است»(2) 


آقی <ِ مه ِ ۳ 
«دلک ظنّ الذین کقروا فوّیل للذین کفژوا من الثارٍ»(3) (این 
فان کسانی است که کافر شده [و 


ص: 26 


1 . شیخ صدوق رحمه الله این روایت را به سه طریق دیگر نیز در عیون 
اخبار الرضا تعل. کرده که ده طریق, آن به آمام.ضادی غليه. السلام. متتهمین 
میشود و ایشان از پدرانشان از امیرالمومنین علیهم السلام نقل میکنند. و 
طریق دیگر به ابن عباس منتهی میشود که مستقیماً و به این صورت 
روایت میشود: + سنحامی: که آمتر المومتیی علی نم ابطالب علیه: السلام اد 
صفین بازگشتند. پیرمردی که در اين نبرد در رکاب ایشان حاضر بود به 


اتتشانعرض کرند: اي آمیرالمع‌هنین: | برایمان: بکویید آیا اين :رز فت* و بر کشت 
ما به قضاء و قدر خداوند بود؟ ... و ادامه روایت 

2 . در کافی, در این قسمت. این جملات نیز وجود دارد: و پیامبران 
بشارت دهنده و بیم دهنده را بیهوده برنیانگیخته است. 

3-. ص 27/1 


حق پوشی کرده ]اند, پس وای از آتتتن بر کسانی که کافر شده اند!!. 
پیرمرد در حالی که چنین میسرود. برخاست: 


امرزش پرودکار دست یابیم. 


مسألهای پوشیده را برای ما روشن نمودید. پروردگارتان پاداشتان دهد! 


[با این توضیحی که شما فرمودید] زین پس [به تحقیق میدانم که] اگر 
عمل زشتی را از روی فسق و عصیان انجام دهم, عذری نخواهم داشت. 


تفر که صبحر. قتول: تفکتم. که. آخدافتد ] نیت کففهر خوفوشن. تدم را در ان 
ز رز شت انداخته باشد. ای مردم ! اک چنین کماتی کنم,؛ بنده رز شیطان 
شدهام. 


نه, خداوند نافرمانيها را دوست ندارد و نمیخواهد و خوش ِ و 
نمیخواهد که یکی از اولیایش را از روی ظلم و دشمنی برایش , 


چطور چنین جیزی را دوست داشته بااشد و حال آرکة [آن بنده, ] عزم بر 
انجام آن کار را کرده است !؟ و خداوند که مالک عرش است این [خواسته 
خود] را به روشنی اعلان نموده است. 


ور تقلی کذبه ظریق,مجمد بن غمر بی حافظ از اما ضادق-علبه السام 


رسیده است, فقط دو بیت اول اورده شده است. 


در توحید چنین آمده است: در نقل ابن عباس این جملات نیز وجود دارد؛ 
هرد عرص کرد آق. آمیرالمذعتین | فضا ی قدر بهدند. کم وا ابة این 
ی ی ی ی 
جانب خداست و سپس ی و ان ریک الا تَعْبَدُوا الا 
یاه و بالوالدیّن اخسانا»(1) (و 


پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر [خود] احسان 


کنید 4 


توضیحات: "تلع" به چای مرتفع گویند. "[پس رنج و] مشفتم را به حساب 
خدا| بگزارم ‏ پبعنی از انجا که به جهت مجبور بودن استحقاق پاداش ندارم, 


پاداش 
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مشقت خویش را به حساب خداوند میگزارم تا شاید به لطف خود مرا 
پاداش دهد. محملن است این جمله در قالب استفهام انکاری باشد. جزری 
گفته است: "احتساب" از ماده حسب [و بر وزن] و به معنای اعتداد از 
ماده عذ [به معنای شمردن ] است. "احتسبه" را در مورد کسی به کار 
میبرند که با عملش در صدد کسب رضای خداوند است. چرا که او میتواند 
جیین. غقلی را یه جات آورد. این صعنان احتشات نر. اغمال شاسخه 
است. اما در اختمات سختیها به معنای مبادرت در طلب پاداش و به دست 
آوردن اجر از راه تسلیم و صبر در برابر سختیها, و یا جستجوی ثوابی که از 
آنها امید میرود از زاهرنه کار پشتتن: انواع تیکیها و انخام. انها به تحوق که در 
آنها مرسوم است میباشد. در اینجا نقل کلام جزری به پایان میرسد. 


این سخن امام علیه السلام که فرمودند: "گنهکار بیش از نیککردار شایسته 
نیکرفتاری خواهد بود ..."؛ مولف گوید: از آنجا که خداوند او را بر چیزی که 
از جهت عقل و شرع قبیح است مجبور نموده و او را به اين طریق مورد 
ملامت مردم قرار داده, باید با او بیشتر نیکی شود تا آن حال قبلی او 
جبران شود. و همچنین از انجا که خداوند نیککردار را بر چیزی که از جهت 
عقل و شرع نیک است مجبور نموده و به این سبب مورد ستایش مردم 
قرار داده, حال اگر او را به جهت آن احسانی که [در دنیا ] به او نموده 
عقوبت نماید و ضرر رساند, شنز آ وان از آن اش که کار دای ایک 
در دنیا و یکی در آخرت,] زیان کند. [در توضیح این بیان حضرت همچنین ] 
گفته شده, گنهکار به این سبب سزاوارتر به نیکرفتاری است که او از آن 
رو که اطبق فرض ] مجبور به انجام گناه بوده, به به [اختیار و] رضایت خوبش 

مرتکب گناه نشده. و نیککردار نیز به این سبب سزاوارتر به کیفر است که 
به جهت مجبور بودنش, از روی رضایت نیکی نکرده است, و کسی که به 
نیکی رضایت نداده, بیشتر از کسی که به ان رضایت داده سزاوار کیفر 


است. 


و احتمال دارد این سخن ایشان در نتیجه بیان قبلشان باشد که فرمودند: 


"اگر اینطور باشد, پاداش و عقوبت و امر و نهی و منع [از گناه] بیهوده 
خواهد بود و وعده و وعید معنایی نخواهد داشت ..." با این توضیح که در 
این حال [یعنی حالی 
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که پاداش و عقوبت لغو و امر و نهی و منع [از گناه] بیهوده باشد و ...] تنها 
چیزی که باقی میماند پاداش و کیفر دنیوی خواهد بود و گنهکار در دنیا 
برخوردار از انواع لذتها مشود و سختی تکالیف شرعی بر عهده او تخواهد 
بود و نیکوکار در سختی و رد [تکالیف و افعالی است که تمایلی به 
و ۳2 
او تنگ شود, چه اینکه باید از اموال حرام خودداری کند. و نتیجه اين که در 
ان صفزت اخشانی کته مان رشندم است مت ار احسای ات که 
به نیکوکار سید و تن ترتیب او بیش از نیکوکار سزاوار احسان شده 
است. و [از آن سو] کیفری که به نیککردار رسیده است بیش از کیفری 
است که بر گنهکار وارد شده, و بدین ترتیب او بیش از کنهکار سزاوار 
کیفر شده است. در این روا یت کلمه قدریه, در مورد جبری مسلکان به کار 
رفته است. 


در کتاب کافی بعد از جمله "با وادار کردن بندگان اطاعت نگردد" اینچنین 
آمده است: "و به تفویض بندگان را مالک [اعمال خویش] نکرده است" که 
اشارهایست به نفی تفویض تام. تا گمان نشود خداوند نمیتواند بندگان را 
از گناه بازدارد, پا گمان نشود که او در موفقیت و هدایت بندگان نقشی 
ندارد. 


0 توحید, عیون آخبار الرضا: وشاء نقل کرده, از امام رضا علیه السلام 
پتزشسنیدم .که: آیا خداوند کارها را به بندگان خود واگذارده است؟ ایشان 
فرمودند: خداوند عزتمتزتر. آن ان اشت .که آمور زا به سنندان: ,وانهد | 
پر نسنیدم: بنیز یا آنان را بر معاصی مجبور کرده است؟ فرمودند: خداوند 
عادلتر و حکیمتر از آن اس [که آنان را , بر معاصی مجبور نماید ]. سیس 
فرمودند: خداوند عر و جل فرمود: ای فرزند آدم ! من در [انتساب ] نیکیهای 
تو سزاوارتر از تو هستم و تو بر بدکاريهایت سزاوارتر از منی, تو معصیتها 
را با نیرویی که من در وجود تو قرار دادهام انجام میدهی. 


1 وین عون آخبار الرضا ص هل رنه ان اعاض‌رضا غليه السلزم 
شنیدم که میفرمودند: به کسانی که معتقد به جبر باشد. چیزی از زکات 
ندهید و شهادتشان را قبول نکنید؛ خداوند عر و جل هیچ کس را جز به 
اندازه توانش مکلف نهیکند و تکلیفی بیش از طاقتش بر دوش او 
ی 


3 
کی 


2 
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ع‌ِ 
عَلیها و لا زر وازِرة وژر آخری»(1) (و 


هب کس جز بر زیان خود [گناهی] انجام نمی دهد و هیج باربرداری بار 
[گناه ] دیگری را برنمی دارد . 


2. توحید, عیون آخبار الرضا: جعفری نقل کرده, در حضور امام رضا علیه 
السلام سخن از جبر و تفویض شد, ایشان فرمودند: آپا میخواهید در اینباره 
اصلی به [دست ] شما بدهم که دیگر در این یناد اختلافی نداشته باشید 
و هر کس که در مورد آن با شما بحث کرد بتوانید او را شکست دهید؟ 
عرض کردیم: اگر صلاح میبینید[, بفرمایید]. فرمودند: خداوند عرٌ و جل به 
زور اطاعت نمیشود و به قهر و غلبه معصیت نمیشود و [از سوی دیگر ] 
شد بان را در [محدوده ] فرمانروايیش رها نمیکند. او مالک [و اختیاردار 
حقیقی ] چیزهایی است که به اختیار آنها در آورده است و اوست که قادر 
خی سرا سای است ع وت اس را سا نا ات ۱ 
بندگان به طاعت او گردن نهند, خداوند ایشان را از طاعت باز ندارد و منع 
نکند و اگر به معصیش مشغفول شوند و او بخواهر آنها را از انجام معاصی 
منم کند. آاين کار با مکنه و. ابا انن. عال] اگر ایسان را.ار آانجام 
ی مبع نکند, او انها را در انجام معاصی قرار نداده است. سیس 
فرمودند: هر کس بر همه جوانب این سخن آگاهی یابد [و مسلط شود], بر 
مخالفین خود پیروز خواهد شد. 


احتجاج نیز مانند این روایت را با سندی مرسل آورده است. 


توضیح . شاید علت اینکه برای بار دوم از کلمه ائتمار استفاده شده این 
است که هیشکلی ا اسسبال فیلی رعانت شود با انکه تیار در 
استعمال دوم چنانچه در نهایة و قاموس امده است, به معنای تنصمیم 


پا کار بدون مشاوره است. 


3 توحیده ععاتی الاخار: ابواخمد خحمد بن. اخمد ین زاهد. شمر قندی. را 
سندی مرفوع نقل کرده. مردی از امام صادق علیه السلام سوال نمود و به 
ان ی و ی اه 
[دارای حجمی ] زیاد است و برای [فهم ] ان باید عاقل [و اندیشمند] بود, 
چیزی [برای ما] بفرمایید که راحت فهمیده شود و بتوان آن را : به خاطر 
شبرد؛ آیشان: فر مودند توخید به آن ات 
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که چیزی که بر خودت روا میدانی را بر پروردگارت روا نشماری, و عدل به 
آن است که آنچه خالقت تو را بر آن ملامت کرده, به او نسبت ندهی. 


6 تفسیر قمی: ا؛ ین سخن خداوند متعال: « و اون و فژغون و هامان و 
لَقَد جاءهم و بالات قاستکبروا فی لض 5 مَ کائوا سابقین»(1) (و 


قارون و فرعون و هامان را [آهم هلاک کردیم ] و به راستی موسی برای 
آنان دلایل آاشکار امزخ‌والی انا در آن ضرژمین سر کشت نمودند:و آبا این 
همه بر ما] پیشی نجستند), رد بر جبری مسلکان است که معتقدند این 
خداوند است کارها را انجام میدهد و بندگان در انجام آنها نقشی ندارند و 
آنها را مرتکپ _نمیشوند. خداوند با این سخن, [اعتقاد] ایشان را رد کرد و 
فرمود: «قکلا آحذتا بدّنبه»(2) ([و هر یک [از ایشان] را به گناهش گرفتار 
[عذاب ] کردیم ) و نفرمود به سبب عمل خودمان؛ زیرا| حون عرٌ و جل 
عادلتر از آن است که بنده زا به سیب فعلی. که خودش. او زا بر انجام آن 
مجبور نموده عذاب کند. 


25 تفسیر قمی: نوفلی از سکونی نقل کرده, امام صادق علیه السلام 
فرمودند: برای قدّری مسلکان نشانههایی در کتاب خدا یافتم: «اِنْ 


المُجْرمینَ فی صّلال و سْعر * یوم یُسْحَبُونَ فی التّار علی وَجُوهِهم دُوفُوا 
هس سر * تا کل شم ء حلقناه , بقدر»(3) [قطعا 


بزهکاران در گمراهی و جنونند * روزی که در آتش به رو کشیده می شوند 
آوبه آنان کفته.مین,شود | میت انس. را بخشیه او احساس کنید] * ماییم 
که هر چیزی را به اندازه آفریده ایم )؛ ؛ قدریها همان مجرمین هستند [که در 
ای تست از اما شوه است] 

6 اختجاخ اباخمزه تفالی: تقل. کردم امامباقر غلیه. السلام. به خسن 
بصری فرمودند: مراقب باش که مایل به تفویض نشوی, خداوند عر و جل 
امر را از روی 
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3- . قمر / 47 - 49 


سستی و ضعف به خلقش واگذار نکرده است و آنها را ظالمانه بر معاصی 
مجبور نکرده است ... این روایت ادامه دارد. 


7. توحید: مفضل روایت کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: نه جبر 
است و نه تفویض, بلکه چیزی بین این دو است. به ایشان عرض کردم: 
خیزنق که.بين آن دو است چیست؟ ایشان فرمودند: مثال آن مانند کسی 
است که او را در حال معصیت ببینی و [از انجام معصیت ] نهی کنی, ولی 
او تفت تشود. هوراو را رها کنی ماو آن معضیت ر. انتجام هد اینگونه 
نیست که حال که نهی تو را نپذیرفته و تو رهایش کردهای, تو او را به 
[انجام آن ] معصیت امر نموده باشی. 


8 عقائد صدوق : اعتقاد ما در [مسأله ] جبر و تفویض همان سخن امام 
صادق علیه السلام است که فرمودند: نه جبر است و نه تفویض. 


مت که ی هو رسمه الم این ماش ان سم و سا 
روایت ت کرده بود نقل کرده است. تفت مد فحسر: آلل زر قح در فراحتفه 
[بر کتاب صدوق ] نوشته است: جبر به معنای واداشتن به کاری و ناچار 
نمودن به آن به وسیله زور و غلبه میباشد, و حقیقت ان این است که فعل, 
طوری به دست مخلوق ایجاد شود که او قدرت بر دقع آن از خود و 
جلوگیری از وجود آن در خود را نداشته باشد. گاهی نیز در مورد کاری که 
انسان در اثر قدرتی [خارجی ] و بدون اینکه خود بخواهد و از روی ترس و 
واداری انجام میدهد, تعبیر به جبر میشود. [بنابراین ] چنانچه 1 شد 
آشرط ] اصل [ی ] در تحقق جبر اين است که کاری, بدون اینکه قدرتی بر 
خلوکننی اد آر انش ام کال کا ان ات این کر 
مشخص شد؛ باید دانست مذهب جبریون عبارت است از اعتقاد به این که 
خداوند متعال طاعت را در [وجود] بندگان ایجاد کرده است. بدون اینکه 
اما ریس احام کاری یر ار انیا قفرتها نزی از اهاه ار .را 
داشته باشند, و معصیت را نیز به همین صورت ایجاد نمود. تنابراین آنانبه 
درستی جبریون نامیده شدهاند و به تحقیق جبریمسلکاند. و تفویض عبارت 
است از اعتقاد به اين که بندگان در کارهای خود رها شدهاند و هر کاری که 
اه راید ید که آننستنه تفه و اضعا اناحات است::ه 
ماسطه ان ان عم کول این است که | وید 
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شود: ] خداوند بندگان را بر انجام کارهایشان قدرت داد و آنها را بر 
اعمالشان توانا کرد و در مقوله اعمال حدودی برایشان معین نمود و ادابی 
مشخص ساخت و انان را از طریق نهی و ترساندن و وعد و وعید از 
زشتیها بازداشت؛ [بنابراین ] اینگونه نیست که خداوند با توانا نمودن 
بندگان, آنها را بر انجام اعمال مچجبور کرده باشد. و اینطور نیست که 
اعمال را به آنها :واگذاشته باشد: زیرا آبان زا کازهای زبادی متع کرده و 


برایشان حدودی وضع نموده و آنها را به اعمال نیک امر فرموده و از 
کارهای زشت نهی کرده است. 1 است مر فاصل میان جبر و تفویض, 


9 احتجاحج: هشام بن حکم نقل کرده: زندیقی از امام صادق علیه السلام 
پرسید, به من بگویید چرا خداوند عر و جل بندگان را طوری نیافرید که 
همه آنها مطیع و یکتاپرست باشند. با اینکه میتوانست این کار را بکند؟ 
امام فرمودند: اگر آنها را همواره مطیع میافرید, ثوابی برای آنها وجود 
نداشت؛ زیرا اگر اطاعت فعل آنها آو به اختیارشان] نمیبود. بهشت و 
خفنمی:ذر. کار نبود: خداوند نیدمان»را افرند:ه انشان را بعءاطاعت خود اهر 
نمود و از معصیتش نهی کرد و با [فرستادن] رسولانش حجت را بر ایشان 
تمام کرد و با کتابهایش راه عذر را بر انان بست تا خود انها باشند که 
اطاعت و معصیت کنند و با اطاعتشان. مستوجب ثواب و با معصیتشان. 
مستوجب کیفر شوند. زندیق گفت: بنابراین عمل شایسته[ای که] بنده 
[انجام میدهد ] فعل خود اوست و عمل ناشایستش نیز کار خود او میباشد. 
امام فرمودند: عمل شایسته را بنده در حالی انجام میدهد که خداوند او را 
نف ان امر کرده است و عمل ناشایست را بنده در حالی انجام میدهد که 
خداونداه را از آن:بازداشته اسنت., زندیق کفت: ابا اینکوته تیشت: که بند 
آن عمل را به کمک وسیلهای که خداوند در وجود او قرار داده انجام 
میدهد؟ امام فرمودند: اری, ولی به کمک همان وسیلهای که کار خوب را 
انجام داده, بر انجام کار بدی که خداوند آفتزا ار آن تقف کردم یت فادر نوده 
است. زندیق گفت: پس بنده بیز در عملش نقش دارد. امام فرمودند: 
خداوند او را تنها از چیزهایی نبهی نموده است که میدانسته توان ترک آنها 
را دارد, و تنها به چیزهایی امر کرده که میدانسته قدرت انجامشان را دارد؛ 
زیرا 
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خداوند اینگونه نیست که ستم و لغو و ظلم کند و بندگان را به چیزهایی که 
تفن ان را ندارند مکلف نماید. ژنديق, کف ۶ سایراین.۱۱۱ز: نی شتها ایا 
کسی که خداوند او را کافر آفریده, میتوانسته ایمان بیاورد و خداوند علیه 
او حجت دارد؟ امام علیه السلام فرمودند: خداوند عرٌ و جل همه بندگان 
خود را تسلیم آفرید, آنها را امر و نهی نمود, و کفر نامی است که هنگامی 
که بنده عمل [کافرانه ] را انجام میدهد, فعل به ان متصف ميشود. خداوند 
هنگامی که بنده را میآفرید. او را کافر خلق نکرد. زمانی که حجت از جانب 
خدا بر بنده تمام گردد و حق بر او عرضه شود و او آن را انکار کند, بعد از 
این انکار حق است که او کافر ميشود. زندیق گفت: پس [در این صورت ] 
ممکن است خداوند عمل ناشایست را بر بنده مقدر کند و در حالی که او 
قدرت بر انجام عمل شایسته را ندارد, او را به عمل شایسته امر کند و او 
را [به جهت ترک آن ] عذاب نماید. امام فرمودند: از عدل و رآفت خداوند 
سزاوار نیست که [عمل ] ناشایست را بر بنده مقدر کند و آن را از او 
بخواهد و سپس او را بر چیزی که میداند نمیتواند از عهده آن براید امر کند 
و ان چنزود که تمتواند آن:را رک کنه: باز دارد و سیشی وزرا به حهت تری 
امری که میدانسته نمیتواند ان را انجام دهد عذاب کند ... و روایت ادامه 
دارد. 


عقائد صدوق : اعتقاد ما در افعال بندگان این است که آنها به نحو خلق 
تقدیری آفریده شدهاند, نه به صورت خلق تکوینی. و معنای آن این است 
که خداوند همواره به تقادیر اعمال علم دارد. 


میگویم: شیخ مفید در شرح عقائد, در توضیح این کلام گفته است: سخنی 
که ابوجعفر رحمه الله [یعنی شیخ صدوق ] فرموده است. مبتنی بر حدیثی 
است که [اصحاب ] مطابق ان حدیتث حعم نکردهاند و سندش نیز مورد 
پسند نیست, و بر خلاف [مضمون ] روایات صحیحه است. و ما در زبان 
عربی جایی سراغ نداریم که علم به چیزی همان خلق آن باشد. و کر 
اینطور باشد, چنانچه مخالفان حق اینگونه گفتهاند, لا زم صیا ید که ۵ 

به [وجود] شابن ی الله علیه و آله علم داشته باشد. همو ایشان را 
آکزیوه پاش توس که شمان ورین عم داشته ماش هو انیا را 
آفریده باشد و هر آنکه در وجود خود به چیزی از آفریدههای خداوند 
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علم داشته باشد و [علم] آن را در وجود خود بیابد. خودش آفریننده آن 
باشد. و این محال است و چنین خطایی از یکی از پیروان ائمه علیهم 


نیست. تقدیر از راه علم ممکن نیست. و همچنین از راه فکر نیز ممکن 
نیست, و در هر حال خداوند بلندمرتبهتر از ان است که بیشرمیها و اعمال 
زشت را افریده باشد. 


روایت شده, از امام هادی علیه السلام سوال شد که آیا افعال بندگان, 
مخلوق خداوند متعال هستند؟ ایشان علیه السلام فرمودند: اگر خداوند 
خالق آنها میبودي از آنها برائت نمیجست., و حال آنکه خداوند سبحان 
فرموده است: «أّ اللَة بُری ۶ م مق المُش رکین» (1) (خدا 


از مشرکان برائت جوید ), و منظور خداوند, برائت ت از خود مشرکان نیست, 
بلکه خداوید تما از .ری و زشتکاربهای انان برانت حشستم است. 


و کتاب خداوند متعال بر احادیث و روایات مقدم است, و در تشخیص 
روایات صحیح و سقیم باید بر مبنای کتاب خدا قضاوت کرد هر انخته که 
کتاب خداوند موافق آن حکم کند حقر و هر چه غیر از آن ناحق است. 
خداوند متعال فرموده است: «الذی احسَن کل شی ء خَلَقَةه و بدا حلق 
اسان منْ طین»(2) (همان کسی که ار 
آفریده و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد و [به این طریق ] خبر داده 
است که هر آنچه خداوند آن را خلق کرده است, نیکو و غیر قبیح است. 
اگر زشتیها از آفریدههای خداوند بودند, حکم نمیکرد که هر چیزی که 
آفریده نیکو است. و نیز فرموده است: «ما تری فی حلْق الرَحمن من 
تفاوتِ»(3) (در 


آفرنتتتن ن آخدای ] بخشایشگر هیچگونه اختلاف [و تفاوتی ] نقی: تیتین. ۱۱ 
خداوند هر گونه تفاوت را از خلقخش نفی کرده است.؛ و روشن است که کفر 
و دروغ فی نفسه تفاوت دارند, و نیز دو سخن متفاوت نیز همینطورند. پس 


ص: 35 


1- . توبه / 3 


2 . سجده 7 


3- . ملک / 3 


چگونه ممکن است در مورد خداوند متعال بگویند که او افعال بندگان را 
آفریده است, و حال آنکه طبق آنچه که گفتیم در افعال بندگان تفاوت 


وجود دارد. 


0. احتجاج: از جمله فرمایشاتی که امام هادی علیه السلام در ضمن 
نامهاشان در جواب به مردم اهواز که از ایشان در مورد جبر و تفویض 
سوّال نموده بودند. این بیانات است: همه مسلمانان بدون هیچ مخالفتی 
اتفاق نظر دارند که قرآن حق است و نزد هیچ یک از فرقههای مسلمین 
شکی در مورد قرآن نیست. بنابراین از آنجا که پیامبر صلی الله علیه و آله 
کزمودهاند. امت:من بر چیة کمراهی: اتفای نفیکننه آکز-همه متلمانان .بر 
قرآن اتفاق نظر داشته باشند, بر حقاند و با تصدیق به آنچه خداوند نازل 
کرده. هدایت خواهند یافت. [در واقع ] پیامبر از این خبر داده است که 
چیزی که همه امت بر آن اتفاق داشته باشند و بعضی از آنان با بعضی 
دیین ین لتتز نت با هم مخالف نباشند, حق است. معنای [صحیح ] حدیثت این 
است, نه چیزی که جاهلان از آن تأویل کردهاند, و نه چیزی که معاندان 
گفتهاند و حکم قرآن را ابطال کرده و از حکم احادیت جعلی و روایات 
دروغین پیروی کردهاند و تابع هوسهای مخاطرهامیز و مهلکی که مخالف با 
صریح قرآن و حقیقت آیات روشنگر و نورانی آن است شدهاند. ما از 
خداوند میخواهیم که ما را به راه صواب موفق بدارد و به مقصد رشد 
هدایت نماید. سپس ایشان علیه السلام [در ضمن نامه خویش ] فرمودند: 
[بنابراین ] اگر قرآن شاهد بر درستی و حقانیت روایتی باشد, و گروهی از 
امت آن روایت را انکار کنند و آن را با یکی از همین احادیث جعلی معارض 
ندانتد. سا همین انکار و کنار رذن فران کافر و کمزاه فندند. ضحیحترنن 
روایات؛ روایاتی هستند که حقانیت آنها از قرآن فهمیده شود مانند این 
روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله که مورد اتفاق همگان است که 
فرمودند: : من در بین شما دو جانشین باقی میگذارم ؛ کتاب خدا و خاندانم, 
تا هنحامن که.به ان دو جی بر نیده. بعد از من گمراه نخواهید شد, و آن دو 
تا زمانی که بر سر حوض ند صن. ایند هرگز از یکدیگر جدا نشوند, آگاه 
باشید که اگر به آن دو چنگ بزنید, هیچگاه گمراه نميشوید. وقتی ما شواهد 
این حدیت را به , صورت صریر در کتاب خداونر مییابیم.ٍ مانند این سخن 
خداوند: «الما وَلیکم اللة و رَسولة و الذین آمئوا الذین تُقیفون الطّلاه 
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بوْثونَ الرَكاة و هم راکِعونت»(1) (ولی 


شما تنها خدا| و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند همان کسانی که 
افیا سک نس نم اس ۰ 
ات هار ی اس اعس ی سرام یی اس مس 
که در حال رکوع, انگشتری خود را صدقه دادند و خداوند این کار ایشان را 
سپاس نمود و این ایه را در مورد ایشان نازل کرد, و سپس میبینیم که 
زمیول نخدا خی الم لیم و الم اسان وا با انم ان ار ساسا 
خود متمایز نمودند [و فرمودند]: "هر که من مولای اویم, پس علی مولای 
اوست؛ خداوندا! هر انکه با علی دوستی ورزد, با او دوستی ورز و هر که با 
او دشمنی ورزد» با او دشمنی نما" و این سخن پیامبر صلی الله علیه و اله 
رن یی ات ما دح را موم ی امه 
انجام میرساند, و همو است که بعد از من خلیفه بر شماست : و این سخن 
انشا در جواب علی قله السلاهزمانی. که علی غلیه السلام را یره 
خود بر مدینه کرده بودند و علی علیه السلام به ایشان عرض نمودند: ای 
رسول خدا! آیا مرا جانشین خود بر بالای سر زنان و کودکان میکنید؟ (که 
فرمودند ]: "با راضی نمیشوی که برای من به منزله هارون برای موسی 
باشی, با این تفاوت که بعد از من پیامبری نخواهد بود "٩!‏ . پس درمييابيم 
که قرآن به درستی این روایات و 9 این شواهد گواهی ِ است ؛ 
قران هستند و قران نیز موافق با 1 روایات است, و وقتی ۳ را موافق 
با کاب کف اتمه کات دا اسر موانیربا ان رات ه یل فر آنما 
دیدیم, پیروی از اين روایات واجب ميشود و جز اهل عناد و فساد از اين 
واجب روی نمیتابند. 


سپس امام علیه السلام [در صتجن نامه خویش] فر مودند: مراد 1 ما 
آن ۳9 [در سخن ما] قرآن با و بود دلیل بر 


صحت سخنی است که ما قصد [گفتن ] آن را داریم و مایه قوت استدلال بر 
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1-. مائده / 55 


شاء الله آن را بیان خواهیم کرد. بعد فرمودند: [حقیقت راهگشای مسأله ] 
جبر و تفویض, همان سخنی است که امام صادق علیه السلام در جواب 
سوالی که از ایشان در اینباره شده بود فرمودند: نه جبر است و نه 
تفویض, بلکه چیزی بین این دو است. سوال شد: ای فرزند رسول خدا! 
مقصودتان چیست؟ ایشان فرمودند: صحت عقل و ازادی در انتخاب و 
مهلت در وقت و توشه از جانب کاروان و سببی که فاعل را بر انجام 
فعلش تحریک کند. این پنج چیز [باید باشند], اگر بنده یکی از اینها را 
نداشته باشد, فعل از توان او خارج خواهد بود. [اکنون ] من برای هر یک از 
اين ابواب سهگانه, یعنی جبر, تفویض و منزلت [و جایگاه] بین این دو مثالی 
میز نم, تا معنای آن به ذهن جوینده [حقیقت ] نزدیک شود و شرج بحث برای 
او آسان گردد, و آیات محکم قرآن نیز گواه بر [درستی ] آ باشند و 
۱ و حفظ از خطا و توفیق [بر 
صواب ] از جانب خداوند است. سپس فرمودند: اما جبر؛ جبر سخن کسی 
است معتقد است خداوند عر و جل بندگان را بر انجام معاصی مجبور کرده 
و [با این حال ] انها را به سبب [ارتکاب] معاصی کیفر میکند. کسی که 
چنین اعتقادی داشته باشد, بر خداوند_ستم کرده و او را تکذیب نموده و 
این سخن خداوند: «و لا بِظلم ب احدا»(1) (و 


پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نهی دارد). بو نیز این سخن خداوند جل 
درم ها حفت بداک و ان له لسن بظلام للعبید»(2) (اين 


[کیفر ] به سزای چیزهایی است که دستهای نو پیش فرستاده است و 
[گرنه ] خدا به بندگان خود بیدادگر نیست ) و همچنین آیات زیاد دیگری 1 
این مضمون را رد کرده است. بنابراین کسی که معتقد است که مجبور بر 
معاصی میباشد, [در حقیقت ] کناه خود را بر خداوند عژ و جل حواله کرده 
ها ان رم کم تشه اوآ اس کل ایا کر شتا 
حداه درا طالم ففرده است, هکس سا ترا الم مر کات آه 
6 کش کرو ه کست کم کات اند را ی کنو هی زار هه 
[فرقههای ] امت. کافر است. و مثالی که 
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1- . کهف / 49 
2- . حح/ 10 


در این مورد زده شده است, مثال مردی است که غلامی دارد که آن غلام 
جز خودش چیزی ندارد و متاعی از اموال دنیا را مالک نیست و مولایش نیز 
این را میداند و با این که میداند به او دستور میدهد به بازار برود و جنس 
مورد نیازش را بخرد. ولی پول ان تتیین ,وا نه او نمیدهد, مالک میداند بر 
بالای سر آن جنس نگهبانی است که هیچ کس نمیتواند بدون این که قیمتی 
کهنه آن. ای مشود را به: آ۵ بندهد.. آن خسن را از. آه.بحیرد: [و اینها همه 
در حالی است که ] مولای این ام وه را به متصف به عدل و انصاف و 
اظهار حکمت و نفی ستم نموده است و غلام خود را بیم داده که اگر آن 
جنس مورد نیاز را پیش او نیاورد, ب را کیفر کند. غلام به بازار فیر ود. و 
سعی میکند آن جنس مورد نیازی که مولا او را در پی آن فرستاده بیاورد, 
ولی کسی را بر بالای آن جنس میبیند که نمیگذارد بدون پول آن را " ببرده 
غلام که پول آن جنس را ندارد مأیوس و بدون اينکه نیاز مولا را برآورده 
کند, پیش او بازمیگردد. مولا خشمگین میشود و اون نع منیب آن کیفر 
هه اه این است. و اگر هم او را کیش 
تکنیه سکن افیلی اخود زا تکدیب کرخم استم ابا واخت یسته که آو:ز۱ 
کیفر نکند !؟ و حال آنکه کذب و ظلم با عدل و حکمت منافات دارد. خداوند 
تیار بلتم هر بت ار ان است که جبریون به آن معتقد ند. سس امام 
علیه السلام بعد از بیانات طولانی دیگری فرمودند: اما تفویضی که امام 
صادن له لام آن با ال رود و معصویون به ان را سس خماا 
دانستند این است که کسی قائل باشد که خداوند متعال. اختیار امر و نهی 
خود را به بندگان واگذارده و آنها را به حال خود رها کرده است. سخن در 
اینباره دارای نکته دقیقی است که جز ائمه هدایتگر خاندان رسول صلوات 
الله علیهم کسی به به عمق و دقت آن نرسیده است. ایشان فرمودهاند اک 
خذاوند امر خووش را به جهت اهفال. او بباعتنا ی | نهد کان وا کذ ار میکرو, 
لوم‌مامد کم‌به آنحه اخبار نموه رای باشدو نان ,فتصوحت راب 

تاشتد ها کر اهحالی در کار باه آنان تیاده تست 


ص: 39 


1-. در مصدر چنین آمده است: به آنچه آنان اختیار میکنند 


اعمالی که مرتکب شدهاند, عقاب شوند. این سخن دو معنا میتواند داشته 
باشد؛ يا بندگان در مقابل خداوند متحد شدهاند و خداوند را با آراء خودشان 
وادار کردهاند که چه خوش نداشته باشد و خوش داشته باشد, باید اختیار 
داشتن آنان را قبول کند ؛ که این مستلزم ضعف خداوند است. و يا اين که 
خداوند بلندمرتبه و منزه نتوانسته انان:.:۱ به امر و نهیی که خود میخواهد 
هتعی کید ق این خی اس وهی وسن ان به آنان واگذارده و چون از 
متعبد کردن: آنان: به. امز و تهیی کم خواشت خود است عاجز بودم, امر .و 
نهیش را به دلخواه آنان واگذارده است و اختیار کفر و ایمان را به خود 
آنان-شیزدخ آنتنخت. مَتّل این به مردی میماند که غلامی خریده است تا [ان 
غلاض | حق بالادستی او زا ادا کند.ه آمر و تهیتن ترابه جا آورد هم فد هون نیز 
ادعادارد ه ای تحص است مره علامر ۱ امر و نهی میکند و 
به او وعدو قیدف که در صوزت پیروی ان دزمافی اورا تواب بررک تقد و 
بیم میدهد که اگر معصیتش کند, او را کیفری دردناک کند. ولی غلام با ۱ 
و و بسا تصیا ورد ۵ عیهایین 

که -صولایتن به آن-اهز مود با.از آن: نهی. کردم ۰ بر طبق خواست مولا 
انجام نمیدهد و بلکه به خواست خود عمل میکند. مولا او را به دنبال چیزی 
مورد نیاز میفرستد. اما غلام برای مخالفت با مولا به دنبال چیز دیگری 
میرود و خواست خود را پیش میگیرد و از هوای خود پیروی میکند. وقتی 
پیش مولایش بازمیگردد. مولا میبیند چیزی که او آورده, بر خلاف چیزی 
است که او امر کرده است., غلام میگوید: من به تفویضی که در امور به 
من دادی اتکا نمودم و هوا و خواسته خود را پیروی کردم؛ زیزا کستی که 
امر به دستش واگذار شده, دیگر مانعی بر سر راهش نیست : جچون 
نمیشود هم تفویض کرد و هم منع نمود. امام علیه السلام سپس فرمودند: 
بنابراین کسی که معتقد است خداوند قبول نمودن امر و نهی خویش را به 
تند کان واگذارده, قائل به عجز خداوند شده و بر خداوند واجب شمرده که 
همه اعمال خوب و بد بندگان را قبول نماید, و امر و نهی خداوند متعال را 
باطل فرض کرده است. سپس فرمودند: خداوند خلایق را با قدرت خویش 
افرید فانها را بر اطاعت از اهر و نهتی. که: به.-انشان نمودم توانا کرد و 
اظاعت. از اواضر را از آنان پدیرفت. وربه آن راضی. کشت و آنها: دا از 


ص: 40 


کرد.و کساتی که اه را غضیان کردهاند را نکوهش نمود و به سبب آن کیفز 
نمود. خداوند در امر و نهی خویش مختار است و هر چه که بخواهد, اختیار 
میکند و به آن امر مینماید و از هر چه بدش اید, نهی میکند و به سبب 
توانی که بر پیروی از اوامر و اجتناب از معاصی به بندگانش داده است. 
پاداش میدهد و کیفر میکند ؛ زیرا او خود عدالت است و انصاف و حاکمیت 
از اوست.؛ با قطع نمودن عذرها و با بیمهایی که داده, حجت را [بر همگان ] 
تمام نمود. نز رین [پیامبران ] بةه دست اوست و از میان بندگانش هر 
کس که بخواهد را برمیگزیند ؛ محمد صلی الله علیه و آله را برگزید و برای 
رسالت به سوی بندگانش برانگیخت. اگر اختیار امور را به بندگانش سپرده 
بود, قریش میتوانستند امه بونج نش و آبیمسعود ثقفی را برگزینند؛ ؛ زیر| 
آن دو نزد فریش گرامیتر از محمد بودند. چه این که گفتند: «لوّ لا یرل هدا 


لزان علی رَجْلٍ من ار غظیم»(2) (چرا 


آین. فران بو مردق. بزری از [ان] دو شهر فرود نیامده است ]. که 
منظورشان همان دو نفر بود. اين است آن اعتقاد بین آن دو قول که نه 
جبر است و نه تفویض. مقصود امیرالمومنین ن علیه السلام نیز همین بود که 
وقتی عبایة بن ربعی آسدی از ایشان در مورد [اینکه آیا بندگان در انجام 
اعمال خود] قدرت [دارند با نه؟ ] سوال کرده بود, فرمودند: آیا [بندگان ] 
بدون کمک خدا [بر اعمال خود] قادرند يا با کمک او؟ عبایة بن ربعی 
سکوت کرد امیرالمومنین علیه السلام به او فرمودند: جواب بده ای عبابه ا 
اگر بگویی با کمک خدا قادری, تو را میشم و اگر هم بگویی بدون قدرت 
خدا قادری» [باز ] تو را میکشم. وت و پس چه باید بگویم ای 
امیرالمومنین؟ ایشان فرمودند: باید بگویی که تو به سبب خداوندی که 
بدون تو نیز قادر بر آن است., بر [انجام ] آن قادر شدهای ؛ ؛ اگر او قدرت 
انجام آن را به تو بدهد, از عطایش است و اگر قدرت آن را از تو بگیرد, به 
جهت [آزمون و بلایش است. او مالک هر آنچه است که به ملکیت تو 
درآورده و مالک هر آنچه که تو را بر آن قادر کرده است. آپا نشنیدهای که 
مردم [از خداوند] طلب حرکت و نیرو میکنند و میگویند: لا حول و لا قوخ ( 
لها آن مر آهتی 


ص: 1 


1-. زخرف / 31 


فا ی کرت ات امراستن سنا افص ان ای نف 
ایشان فرمودند: [یعنی ] ما جز به حفاظت خداوند, هیچ [چاره و] حرکتی در 
برابر معصیتهای خداوند نداریم و جز به کمک او هب نیرویی بر اطاعتش 
تاه ام که مر سس وا اسر فاص سا 
افتاد و بر آنها بو سه زد. 


سیسرر امام هادی علیه السلام ,فر مودند: این هر سخن خداوند متعال: 
لتلوگم عتی تقلم الَفجاهدین ملک و الشایرین و تلو آقبارکم»(2) و 


البته شما را می آزماییم تا مجاهدان و شکیبایان شما را باز شناسانیم و 
گزارشهای [مربوط به] شما را رسیدگی کنیم). و این سخنش: 


رج وه وو ه 


«سَتَستدرجَهْمْ من حَبِتْ لا بِعْلَمَون»(2) (به 
تدریج از جایی که نمی دانند گریبانشان را خواهیم گرفت )» و اين سخنش: 
« أن ولو ام و5 لا یُفتتون»(3) ۳ گفتند ایمان آوزدیم: مورد آزمایش 
قرار نمی گیرند), و این سخنش: «و لقَدٌ قتتّا سْلیمان»(4) (و قطعا 

ن را و و این سخذش: «قاتا قد ۳ قومک من بعدک ۲ 
أصَلمخ السَامری»(2) (در حقیقت ما قوم تو را پس از [عزیمت ] تو ازمودیم 
و سامری آنها را گمراه ساخت , و این و «ن هی [ فنتلک»(6) 
این جر آزماهن و مت رو این نش «لی کم هی ها انای ۱1۱ 


شما را در آنچه به شما داده است بیازماید ), و این سخذش: 2 صَرقکم 


یی ۱8۱ شش 


برای آنکه شما را بیازماید. از [تعقیب] آنان منصرفتان کرد و این 
سخنش: «[ّا بَلونامُم کما بَلوْنا أَصحاتِ الْحَتّو»(9) (ما آنان را همانگونه که 
یاغداران ۳ ارضه دیف مورد از ماینش قرار دادیم ), و این سخذش: «( ۳۳ بلع کم 


انز آختشن 
ص: 2 





1- . محمد / 31 

2 . اعراف / 182 و قلم | 44 
3- . عنکبوت / 2 

4 . ص 34 


5- . طه / 85 

6- . اعراف / دد1, 

7- . مائده / 48 و انعام / 165 
8-. ال عمران / 152 

9 . قلم / 17 


عملا»(1) (تا شما 7 بیازماید که کدام یک نیکوکارترید )» و این سخنش: «5 
از ابتلی ابراهیم ربة یکلماتِ»(2) (و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی 
بیازمود ), و اين سخنش: «و لو پشاء اللةٌ لائر متعم و لک لیباه) عصکر 
ص۱3 اکر.خدا مق خواسنت از ایشا انتام می کشید: ولی 
ار را ی تا را یا 
همه اینها در قران به معنای ازمون امده است. امام علیه السلام سپس 
فرمودند: اگر بگویند پس در مورد این سخن خداوند متعال: «یضل من 
یشاء و یهدی من ۵ یشاء»(4) [هر که را بخواهد گمراه 9 95 را بخواهد 
ار اد ان انم رت سر 
دادن از این است که خداوند متعال قادر است که هر که را بخواهد هدایت 
و هر که را نا 
یا گمراهی ] مجبور کند. طبق بیانی که توضیح دادیم دیگر نیازی به پاداش و 
کیفر نخواهد بود. ۳ 1۶ 
شناساندن [راه ی از نادرست ] است, چنانچه در این, سخن خداوند 
متعال: «و امّا مود فهدیناهم فا العف عَلّی الَهُدی»: (5) اما 
نمودیان پس آنان را راهبری کردیم , والی) کوردلی را بر هدایت ترجیح 
دادند ) نیز به همین معنا آمده است. و اینگونه نیست که هر آیه مشتبهی در 
قرآن [بتواند] دلیلی در مقابل آیاتی باشد که مر به پیروی و تقلید از نها 
شده است که این سخن خداونر است : «هو الذٍی رل علیّک الِکتاب 

آیاث محخکماث هر هن ام الکتاب ب و أحَرٌ متشابهاث ۳3۳ الذین فی فلویهم 1 
قیبعّون ما تشاب مه ابْتغاء لَفثته و ابتغاء تاویله ...»(6) (اوست 


کشت که ایض کناب:ق ان را بو نو فری فر یناد 
ص: 43 


1- . هود / 7 و ملک / 2 
2 . بقره / 124 

3-. محمد 4 

4 . نحل / 93 و فاطر / 8 
5- . فصلت / 17 

6-. آل عمران | 7 


پاره ای از آن آیات محکم [- صریح و روشن ] است. آنها اساس کتابند و 
[پاره ای ] دیگر متشابهاتند [که ان پذیرند]. اما کسانی که در دلهایشان 
انحراف است برای فتنه جویی و طلب تأویل ار آبه دلخواه خود] از متشابه 
آنپیروی می کند .. ۸ و فرمود: وق عباد * زین تشتمشون ال 

قیبعُونَ حُسَتَهٌ آولیک الذین هداهمٌ اه و ولیک 5 هم آواها الالباب»(1) (پس 
و 
را پیروی می کنند اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان 
خردمندان ). خداوند ما و شما را به آنچه خود دوست میدارد و میپسندد 
موفق بدارد و ما وشما را به کرامت و منزلت [در نزد خود] نزدیک فرماید 
۱ ی ۱۳9 


31 احتجاج: داوود بن قبیصه(2) 


نقل کرده, از امام رضاأ علیه السلام شنیدم که میفر مودند: از پدرم [امام 
موسی کاظم ] علیه السلام سوال شد که آبا [آممکن است بگوییم ] خداوند 
جلوی چیزی که به آن امر کرده را گرفته و از چیزی که آن را خواسته نهی 
کرده است؟ و آیا [ممکن است بگوییم خداوند] بر [محقق شدن ] چیزی که 
آن را نمیخواسته کمک کرده است؟ ایشان علیه السلام فرمودند: اما اينکه 
سوال کردی آیا [ممکن است بگوییم ] خداوند جلوی چیزی که به آن امر 
کرده را گرفته است. [در جواب باید گفت ] ممکن نیست؛ اگر چنین چیزی 
ممکن بود, [میتوانستیم بگوییم ] این خداوند بوده که جلو ابلیس را از سجده 
کردن بر اد کر فته است, [در حالی که ] اگر خداوند جلوی ابلیس را گرفته 
بود او را معذور میداشت و او را لعنت نمیکرد . اما اينکه پر سیدی آپا 
[ممکن است و از چیزی که ان را خواسته است ِ 
ممکن نیست؛ اگر چنین چیزی ممکن بود, [میتوانستیم بگوییم ] هنگامی که 
خداوند آدم را از خوردن [میوه] آن درخت نهی کرد از او خواست که از آن 
بخورد, و اگر خداوند خواسته بود که او از [میوه ] آن درخت 


ص: 4 


1- . زمر 171 و 18 
2 . ظاهرا دارم بن قبیصه صحیح است. 


بخورد, کودکان مکتبخانهها بر آدم خطاب نمیکردند که: <«و عصی. ادَم رب 
ققوی»(1) (آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت )» و بر 
خداوند متعال روا نیست که به چیزی امر کند و چیز دیگری [که مخالف ان 
است ] را بخواهد. اما اين که سوال کردی که آیا آيا [ممکن است بگوییم 
خداوند ] بر [محقق شدن ] چیزی که نخواسته کمک کرده است, [در جواب 
اک نیست؛ خداوند بزرگوارتر از آن انست که 
بر قتل پیامبران و کشتن حسین بن علی و فرزندان گرامیاش کند, 
تس بر [تحقق ] چیزی که نمیخواهد یاری رساند و حال انکه برای 
مخالفین خود جهنم را مهیا کرده و انها را به سبب تکذیب طاعتش و 
ارتکاب به مخالفتش لعنت نموده است !؟ اگر ممکن بود که بر [تحقق ] 
چیزی که نمیخواهد یاری رساند. [میتوانستیم بگوییم ] این خداوند بوده که 
فرعون را بر کفرش یاری کردم و او را در اين ادعا که من پروردگار 
جهانیان هستم کمک کرده است. آپا فکر میکنی خداوند 7 فرعون خواسته 
بود که ادعای ربوبیت کند !؟ کسی که چنین چیزی بگوید, باید توبه داده شود 
و اگر از این سخن خود تویه کرد [که هیچ]. و اگر نه باید گردنش زده شود. 


2. احتجاح: از امام هادی علیه السلام(2) 


روایت شده که امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند: خداوند انسانها 
را آفرید و میدانست که کار هر یک از آنها به کجا کشیده میشود [و چه 
عاقبتی خواهند داشت ]؛ ها زا ام وهی رده هرجه که امرهان رم 
برایشان راهی برای پیروی از ان قرار داد و از هر انچه که نهی نمود, 
برایشان راه ترک آن را بازگذاشت. [با این حال ] آنان جز به اذن او پیروی 
نکنند و جز به اذن او ترک نکنند. [ولی ] خداوند هیچ یک از بندگانش را بر 
معصیتش مجبور نکرده است. بلکه آنان را, با آزمونها آزموده است. چنانچه 
[خداوند ] متعال فرموده است: «لیبْلع کم کم أغسَن عملا»(3) (نا 


شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید ). 
ص: 45 
1-. طه / 121 


۰-2 . در مصدر امام حسن عسگری علیه السلام آمده است. 
گنود 7 وفلی 2 


توضیح: مقصود از اذن در این سخن امام علیه السلام که فرمودند: "نان 
جز به اذن او پیروی نمیکنند و جز به اذن او ترک نکنند " باز گذاشتن راه 
اتتاته فا نی ات که آبان ات رک 


33. احتجاج: روایت شده که [روزی] ابوحنیفه به همراه عبدالله بن مسلم 
وارد مدینه شد؛ عبدالله به او گفت: ای آبوحنیفه | جعفر بن محمد که یکی 
از علمای خاندان محمد ۱۳ السلام میباشد در اینجا زندگی میکند, بیا نزد 
او برویم ۳ عون از او بياموزیم. آنها آبه درب خانه ایشان ] آفدند و دیدند 
کروهت ار بان اسان اور کلف نها مه شرع انشا و وا وه 
به حضور ایشان هستند. در همین اوان نوجوانی [از خانه | خارج شد و مردم 
از بهتش برخاستند. ابوجنیفه گفت: ای این مسلم ‏ این اجوآن] ور 
الا کفت رت کر اما اس کار زا کی امد کت روت 
قسم اين کار را خواهم کرد. سپس روی به امام موسی علیه السلام کرد و 
گفت: ای جوان ! اگر کسی در این شهر شما غریب باشد. برای قضای 
حاجت کجا باید برود؟ امام موسی علیه السلام فرمودند: پشت دیواری 
برود و دور از چشم دیگران باشد و از جویهای آب و زیر درختان میوهدار 
فاصله بگیرد و روی به قبله و پشت به آن نباشد. [با ۳ این شرایط ] 
[منشاأً تحقق ] معصیت از کیست؟ ای 1 حارج تیلست . 
از جانب خداوند است و بنده در ان نقشی ندارد؛ که در این صورت خداوند 
حکیم نمیتواند بندهاش را به سبب کاری که نکرده مواخذه کند. و يا هم از 
جانب بنده و هم از جانب خداوند [و به شراکت آن دو ] است ؛ که خداوند 
شریک قویتر [در انجام آن ] میباشد و شریک بزرگتر نباید شریک کوچکتر را 
به سب گناهش مواخذه کند. و پا از جانب بنده است [ خداوند در آن 
نقشی ندارد, در این صورت اگر بخواهد, عفو میکند ۳۹ بخواهد, کیفر 
قف کته عید لد تعل کرد اناخیمه ا 
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شنیدن این جواب ] چنان ساکت شد که گویا تین در دهانش فرو رفته 
باشد. به او گفتم: نگفتم که به فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله 
متعرض نشو !؟(1) 


تشاعسی این سای ای با این خی هم درا رم‌است: ‏ 


کارهایی که انجام میدهیم و به موجب آنها نکوهش میشویم, در هنگام انجام 
ار تسا مت 


با خاله ماه ای اما رااتتام ده که ور این ال ی هگاه انشام سا 


با حالص تام اما اشامت که و این حال در سای کی ها 
خواهد رفت؛: [دامن ] او را نیز میگیرد. 


وتا اشکه معنوه مر اشکات آها کناهی دار عنام ان با از حانت 


تفسیر قمی: اما رد کردن [اعتقاد] جبری مسلکان که گفتهاند ما هیچ کاری 
را به اختیار خود انجام نمیدهیم و [در اعمال خود] مجبور هستیم و این 
خداست که هنگامی که ما عملی را انجام میدهیم, آز عمل را برای ما 
ایجاد میکند و ايینکه اعمال به بندگان منسوب میشوند, نسبتی مجازی است 
نه حقیقی. آنان تعدادی از آیانض کتاب خداوند عز و جل که [حقیقت ] 
معنایشان را نفهمیدهاند نیز بر اساس همین سخنان تاویل کردهاند؛ مانند 
ره «و ما تشاوّن الا آن پشاء اللة»(2) 


(و تا خدا| پروردگار جهانها انخواهد, [شما نیز ] نخواهید ی و ایه: 
«فمَنْ رد اللةٌ ان بع بمدبه بو ضد رم للاسلام و من برد آن تضاله بحعل 
ضدره ۱۳۹ خرجا»(3) زبس کسی را که خدا بخواهد هدایت مان دلش را 
ر ‏ ص ات 


تنی:فیه کرداند ار و آیات دیگری که تأویل 
ص: 7 


1- . کلینی این روایت را با اضافاتی در جواب سوال اول نقل کرده است. 
به فروع کافی 1 : 6 مراجعه کنید. 


۰-2 . انسان / 30 و تکویر / 29 
3- . آنعام / 125 


صحیح ان بر خلاف معنای ظاهری ان است. این سخن ایشان به باطل [و 
بیهوده ] بودنر پاداش و کیفر میانجامد. و فلا موه که از یک طرف این 
سخنان را فیگویند و از آن: سو به یاداش و کیفر نیز معترفند, [آخواسته با 
ناخواسته ] خداوند را به ستم, و به این که او بندگان را بدون اینکه عملی 
انجام داده يا کاری کرده باشند عذاب میکند. نسبت دادهاند. خداوند بسیار 
لندمرتبهتر از آن است که کسی را بدون اینکه کاری کرده باشد و بدون 
این که دلیل واضحی غلية آو داشته باشند قذات. تن و در ما فرآن 
جملاتی در رد اعتقاد ایشان وجود دارد؛ خداوند تبارک وتعالی فرموده 
است: «لابْکلْفَ اللَةْ تسا الا وَسَة لها ما کسبث چ علٍ ما اکتستت »۲۱۱۳ 


(خداوند 


هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند. آنچه [از خوبی ] به 
دست آورده به سود او, و آنچه [از بدی] به دست آورده به زیان اوست /). 
این که خداوند فغز و .جل فرموده به سود اوست و به زیان اوست؛ در 
حقیقت یعنی به جهت فعل اوست. و این سخن خداوند متعال: «فَمَن بِعمَل 
متفال دتو خَیرا یره * و من بِعمَل منقال درو شتا ير۵» (2) (پس هر که 
هموزن ذره ای نیکی کند, [نتیجه ] آن را خواهد دید * و هر که هموزن ذره 
ای بدی کند, آنتیجه ] آن را خواهد دید )» و این سخدش: «کل تفس بما 
بت رهیت»(3) (هر 


کسي در گرو دستاورد خویش است ؛, و این سخذش: «ذلک بما قدَمَب 
ندیکم»(۵) این [کیفر ] دستاوردهای پیشین شماست ؛, ۰ و این سخذش: ۰ «5 
انا تور وبا هم ایک ستحبوا العمی علی القّدی»(3) زو اما تمودیان؛ پس 
آنان را راهبری کردیم. مر را بر هدایت ترجیح دادند! و این 
سخنش: « یا هدیناة السّبیل»(6) ما راه را به او نشان دادیم), یعنی ما 
راه خوب اه بد را بف. یشان دادن | شاکر1 و امّا گَمورا»(7) (خواه 
شاکر باشد با ود ناسیاس 1 9 
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1- . بقره / 2860 

2 . زلرال 7 و8 

3- . مدثر / 38 

4 . آل عمران / 182 و آنفال / 51 
۰-5 . فصلت / 17 


)1( ۳ 


عاد و ثمود را [نیز هلاک نمودیم ] قطعاً [فرجام آنان] از سراهایشان بر شما 
و و ات بیاراست و از راه 
بازشان داشت با انکه [در کار دنیا ] بینا بودند * و قارون و فرعون و هامان 
ح ان ان کی ار او هو فسات 
آنها] در آن سرزمین سرکشی نمودند و [یا اين همه بر ما] پیشی نجستند * 
هر یک [از ایشان ] را به [سبب ] گناهیش گرفتار اعذاب ] کردیم )» , و نفرمود 
به سبب اه حون «فيلَهْمٌ مر من آورسلنا عَلَیّه حاصباً 5 مِلَهَم من َحَدیْه 
الصَْحةُ و مهم من حسفنا به الض و متخ جَن ارفا ما کان ال 
لِطلمَعْم و لک کائوا ألعُسَهَم بَظلمون»(2) (از 


آنان کسانی بودند که بر [سر] ایشان بادی همراه با شن فرو فرستادیم و 
از انان: کساتی نوذند که فریاد آهر کبار ] انفا دا قرو طرفت.ه برخی از آنان 
را در زمین فرو بردیم و بعضی را غرق کردیم و [اين | خدا نبود که بر 
ایشان ستم کرد. بلکه خودشان بر خود ستم می کردند !. 


سکیم مانید این سکن به ضورت مقض لتق در کنات القران بقل آد 
تفای ار اسرالسنعتنه عابخ اسامای امد 


4. توحید: مفسٌر با سند خود از امام حسن عسگری علیه السلام روایت 
کرده که امام رضا علیه السلام فرمودند(3): 


کسی که خداوند را به مخلوقانش تشبیه کند, او را نشناخته و کسی که 
گناهان بندگانش را ؛ به او سبت دهد او را عادل ندانسته است 9 روایت 
ادامه دارد. 


ص: 49 


۰-2 . همان / 40 


3- . این عبارت به صورتی کاملاً روشن این سخن را از امام رضا علیه 
السلام میداند. در حالی که در مصدر واضح است که از فرمایشهای رسول 
خدا صلی الله علیه و اله میباشد. 


5 عیون. اخبار الرضاء خمدان بن. سلیمان تقل. کردم به امام حضا علية 
التینلام. تامهای تفستم هو انار اسان تال کرقم انا اخعال. بند کان 
مخلوق [خداوند] است يا نه؟ ایشان علیه السلام [در جواب] نوشتند: 
افعال بندگان از دو هزار سال قبل از آفرینش بندگان در علم خداوند عرٌ و 
جل مقدر بوده است. 


6 تخت خصال: غبون ابا یاه ااحمه شاف ار امام رضا اه 
السلام, و ایشان از طریق پدرانشان از امام حسین بن علی علیه السلام 
نقل نمودهاند: از پدرم که بن اببطالب علیه السلام شنیدم که میفر مودند: 
ابا ند هرا واعایه نضال اتیر عاحت | ماس واه ات وه 
امر خداوند متعال و به رضایت و به قضا و به تقدیر و به مشیت و علم او 
هستند. فضائل به امر خدا نیستند. ولی به رضایت خداوند و به قضای 
خداوند و به قدر خداوند و به مشیت خدا| و به علم خدایند. و معاصی به امر 
خدا نیستند, ولی به قضای خدا و به قدر خدا و به مشیت خدا و به علم او 
هستند و خداوند بر انجام انها کیفر میکند. 


[شیخ صدوق رحمه الله در] توحید و عیون آخبار الرضا [در ذیل اين روایت 

کفته است | نویسنده این کتاب میگوید: این که [حضرت فر مودند: ارتکاب | 
معاصی به قضای خداوند است, یعنی به نهی خداوند است ؛ زیرا| حکم 
خداوند عر و جل بر بندگان خود این است که از معاصی دوری کنند, و این 
که فرمودند به قدر خداوند است. بعنی خداوند به سرانجام معاصی و 


مقدار آنها علم دارد, و این که فرمودند به مشیت خداوند است, یعنی 
خداوند ۱ است تا عصیانگر را فقط از طریق بازداشتن 
[قولی] و سخن و نهی و بیم از معاصی منع کند, نه از طریق جبر و 


بازداشتن با زور و منع از راه قدرت.(1) 

7 ععاتی ااخیا غیون اخبار الرضا: خر تنعل کروهر از آمام رضا عایه 
السلام شنیدم که میفرمودند: افعال بندگان مخلوق [خداوند] است. عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا! معنای این که مخلوق هستند چیست؟ 
فرمودند: یعنی مقدر هستند. 
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1- . در توحید اینگونه ادخ است: نویسنده این کتاب گوید: قضای خداوند 
عر و جل در معاصی همان حکم او,. و مشیت او در معاصی همان نهیش از 


آنهاء و قدر او در آنها همان علمش به مقدار و سرانجام معاصی است. 


8. عیون آخبار الرضا: فضل روایت کرده, در نوشتهای که امام رضا علیه 

السلام در مورد اسلام خالص برای مامون نوشتند, آمده. بود: خداوند تبارک 

و تعالی هیچ کسی را بیشتر از توانش مکلف نکرده است و افعال بندگان 

مخلوق خداوند هستند. [البته ] با خلقی تقدیری, نه با خلقی تکوینی. و 

۰ و و ما قائل به جبر و تفویض نیستیم 
.. روایت ادامه دارد. 


9. توحید: عبدالرحيیم قصیر نقل کرده. نامهای برای امام صادق علیه 
السلام نوشتم و آن را به دست عبدالملک , بن آعین دادم [تا به ایشان 
برساند. شرح نامه به این قرار بود]: فدایتان شوم ! مردم در مورد مسائلی 
که [در این نامه ] برایتان نوشتهام, با هم اختلاف دارند؛ اگر صلاح میبینید 
همه مسائلی که برایتان نوشتهام را توضیح دهید. فدایتان شوم ! مردم در 
عراق در مورد معرفت [انسان و و ایمان به او ] و انکار [و کفر به 
او ] اختلاف دارند؛ فدایتان شوم ؛ ! برایم بگویید که آیا آن دو [- معرفت و 
انکار مخلوق آ[خداوند و به دست او] هستند یا در اختیار بندگان است که 
مومن پا کافر شوند ]؟ همچنین در مورد قرآن نیز [همین ] اختلاف آرا] 
دارند؛ ؛ عدهای معتقدند قرآن کلام غیر مخلوق خداوند است و عدهای دیگر 
میگویند کلام مخلوق خداوند است. همچنین برایم بگویید آیا استطاعت [و 
قدرت و اختیار انجام افعال. مربوط به زمان] قبل از فعل است. يا در 
زمان انجام فعل؟ اصحاب ما در مورد این مساله با هم اختلاف دارند و [بر 
درستی ادعای خود] روایاتی نقل میکنند. نیز برایم بفرمایید ایا خداوند 
تبارک و تعالی متصف به صورت و تخطیط میشود؟ خدا مرا فدایتان کند, 
اگر 1 میبینید برایم بنویسید روش صحیح توحید چیست و آپا حرکات 
مخلوق [خداوند] هستند, يا مخلوق نیستند؟ و اینکه ایمان صحیح چیست؟ 
ایشان - که درود دار یشان ای تامهای سورد هر ارس یه وت 
عیرا مین اعد اوی اا هفن رسای ش اف نف ادن فوار ند 
سوال ۰ بودی که معرفت چیست خداوند تو را رحمت کند ! بدان که 
معرفت [و ایمان ] کار خداوند عر و جل در قلب است و مخلوق [او ] است.؛ 
و انکار [آو کفر] نیز کار خداوند در قلب است و مخلوق [او] است. و 
بندکان را نز آن‌نده نقشن نیست: ولی انان در موره آانتخاب: یکی سس 1 
دو اختیار دارند و به دست خودشان است؛ [عدهای ] به سبب اشتهایی که 
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به ایمان دارند معرفت را اختیار میکنند و موّمن و خداشناس میشوند, و 
[عدهای دیگر] به سبب اشتهایی که به کفر دارند انکار را اختیار کرده و 
کافر و منکر گمراه میشوند؛ و ِ به واسطه توفیق دادن خداوند به گروه 
اول و یاری نکردنش به شارت که رهایشان کرده میباشد, بنابراین خداوند 
آنان را به سبب اختیار و دستاوردشان کیفر میکند و پاداش میبخشد. 
خداوند تو را رحمت کند! از قرآن اختلافت که در موز آن تن هرد شتضا 
وجود دارد پرسیدی ؛ قران؛ کلام خداوند و [موجودی ] حادث و غیر مخلوق 
است و اینگونه نیست که به همراه خداوند متعال غیر ازلی بوده باشد, 
خداوند. بسیار .بلند مر یهت .از .ان است؛ جداوند -غر و جل. بود: دز حالیکه 
هنوز هیچ چیزی شناخته و ناشناختهای جز خداوند موجود نبود. خداوند عر و 
جل بود. در حالیکه هنوز هیچ متکلم و ارادهکننده و جنبنده و فاعلی وجود 
نداشت. پروردگارمان شکوهمند و دستنیافتنی است و هر یک از اين صفات 
بعد از اين که فعل [مربوط به آن] از خداوند صادر شده, به وجود آمدهاند. 
پروردگارمان شکوهمند و دستنیافتنی است و قرآن کلام خداوند است و 
مخلو ق پیت .و اخبار پنشیتیا ن و تیا ن-شما در آنتوجهد دارد و ار خانب 
خداه هی ماس ای ال لصو الوا وه است اون 
تو را رحمت کند! از استطاعت در کارها پرسیدی, خداوند عر و جل بنده را 
افرید و برایش وسیله [انجام کارها] و تندرستی مهیا نمود. که اين همان 
نیرویی است که عبد به کمک آن حرکت میکند و قادر بر انجام کاری 
مشود و هر کسی که ابراق اتجام کاری] حرکت :سکند. آدر:مزحله قبایش | 
انجام آن کار را خواسته است, خواستن [و اراده کردن ] صفتی است که به 
همراه شهوت [و میل] است که خداوند عر و جلّ آن را [- شهوت را] به 
صورت مرکب [با عقل ] در وجود انسان آفریده است. هنگامی که شهوت 
[و میل ] انسان [برای رسیدن به چیزی ] به حرکت در هیا ید اسان نه. ان 
چیز رغبت پیدا میکند و آن را میخواهد, و به همین جهت است که گفته 
شود انشان نارای ارادم است..سامی که ازاده آاتجاه ] کاری کند و آن 
را انجام دهد, [اين کار او] همراه با استطاعت و حرکت خواهد بود. و به 
همین جهت است که گفته ميشود بنده مستطیع و متحرک است. فتکاهی 
که انسان دارای وسیله [انجام کار ] باشد و نیرو و تندرستی, 
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که افعال خر کات اسان یه کمک آن‌دو است را خاشته فد وا این ال 
ساکن باشد و اراده انجام 1 کار را نداشته باشد, این سکون او به سبب 
سکون شهوت آ[و تمایل او به آن کار] است و در اين حال گفته میشود او 
شاک اش معت سوق سنوی ای که اشان استیا ادرعت 
پیدا کرد و شهوت موجود در او به حرکت در آمد, به آن فعل رغبت پیدا 
میکند و به کمک نیرویی که در وجودش قرار داده شده به حرکت در میاید 
و وسایلی که فعل را به وسیله آنها انجام میدهد را به کار میبندد, و به این 
ترتیب زمانی که حرکت کند و آن کار را انجام دهد. صدور فعل از جانب او 
میباشد, و به همین جهت است که گفته شده است که انسان فاعل و 
متحرک و به دست آورنده و مستطیع است. ابا تمیییتین که‌تماه این ضفات؛ 
ضفاتی. هستتد که. اتسان .ضیف به آتما میشود !؟ خداوند تو را رحمت کند! 
از توحید و نظریاتی که اطرافیان تو در آن دارند سوّال کردی؛ 
بلندمرتبه است خداوندی که «لیْس کمئله شی ۶ و هو السَميم التَصیر»(1) 
[چیزی 


مانند او نیست و اوست شنوای بینا ), خداوند پاتدض تفر از انی است که 
توضیف کنندکان: وضفش میکنند. آنانن. که خداوند تباری و تعالی را به 
مخلوقاتش تشبیه کردهاند. بر خداوند عر و جل افترا 0 ۳ 
کند ! بدان که روش صحیح توحید همان است که قران درباره صفات 
خداوند غر .هو جل بیان داشته است ؛ : بطلان و تشبیه را از خداوند نفی کن؛ 
[که ] نفی و تشبیه در او راه ندارد, او خداوند عرٌ و جل است و برقرار و 
موجود میباشد. او بلندمرتبهتر از چیزی است که وصفکنندگان [در موردش ] 
وصف میکنند, و [در مورد شناخت خداوند] پایت را از قران فراتر مخذار 
که [اگر اینچنین کنی, ] بعد از روشنگری قرآن گمراه شدهای. 1۹۹ رحمتت 
کند ! از ایمان پرسیدی؛ ایمان [سه مرتبه دارد: ] اقرار زبانی و اعتقاد قلبی 
و عمل کردن با اعضای بدن؛ بنابراین هر مرتبه از ایمان متوقف بر مرتبه 
قبل است. گاهی بندهای مسلمان است. ولی هنوز موّمن نشده است و تا 
مسلمان نشود نمیتواند مقمن گردد. اسلام قبل از ایمان است و ایمان 
شامل اسلام نیز ميشود. اگر بنده معصیت کبیره یا 
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صغیرهای که خداوند غر ,ولو ان هی نموم را انصام ده ان اایتان 
خارج میشود و دیگر نمیتوان او را مومن دانست, اما او همچنان مسلمان 
است. [حال ] اگر توبه کند و استغفار نماید, به [مرحله ] ایمان باز خواهد 
گشت ۱ ۱ 
۳ و مباح شمرده شدن جانش بکشاند. [ولی] اگر در به حلال 
[خداوند]/ حرام بگوید و به حرام آخداوند], حلال بگوید, با این سخن از 
ایمان و اسلام خارج و در کفر [داخل ] میشود, و مانند ورد میماند که 
داخل در [محدوده ] حرم [امن ] الهی شده و سپس وارد کعبه گشته و در آن 
قضای حاجت کرده است و سپس از کعبه و حرم خارج شده است. گردن 
چنین شخصی باید زده شود و روانه دوزخ خواهد شد. 


صدوق رحمم _ الله گفته است: گوبا مقصود از این حدبت. سخن از قرآن 
است که در آن آمده, و معنای اينکه [فر مودند ] قرآن مخلوق نیست این 
است که قرآن [از جانب بشر بر خداوند] دروغ بسته نشده است, و منظور 
این نیست که فان سوت است؛ ؛ زیر| [حضرت بلافاصله ] فرمودهاند: 
قرآن [موجودی ] حادث 1 به معنای از پیشنبوده, ] و غیر مخلوق است و 
اینگونه نیست که به همراه خداوند متعال غیر ازلی بوده باشد. 


توضیحات: اين سخن ایشان علیه السلام (که فرمودند]: "معرفت کار 
خداوند عر و جل . ۰ است " یعنی اصل و نهایت معرفت. گذشته از اينکه 
انسان نیز لازم در یی کسب معرفت و تفکر رود, از جانب خداوند 
متعال است و الهام بخش [حقیقی ] معارف؛ تزور دار متعال است و البته 
تفکر و اندپشه و طلب معرفت شد کار نیز آبه عنوان مقدمه, در دستیابی 
به معرفت ] دخالت دارد و آنان به خهت انجام و ترک این مقدمات است که 
پاذانن و کیفر دامه‌هنو نی با که فعتا ای این فرمانش اسان این انست 
که [دستیابی به ] معرفت جز از جانب خدآوند ممکن نیست؛ [حال خداوند] 
با از طریق الهام معرفت در دلهای بندگان [اين کار را میکند], و یا به 
وسیله روشنگریهای پیامبران و حجتهایش علیهم السلام, و خداوند بندگانش 
را پیش از رسیدن به معرفت به قبول ظاهری و اقرار به آن روشنگریها 
مکلف نموده, ۳ ایشان به حجهت تعصبات و عنادها و پیروی از اهل فساد از 


رسیدن به معرفت 
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حقیقی باز نمانند. و اين است مقصود از اختیاری که بندگان در 
دستاوردشان [برای رسیدن به معرفت ] دارند. 


امام علیه السلام سپس بیان کردهاند توفیق و يا پاری نکردن خداوند نیز 
[در دستیابی به معرفت راستین] در دستاورد انان [برای رسیدن به 
معرفت ] نقش دارد. چنانچه تحقیق در این باره بزودی خواهد امد. شاید 
علت اینکه ایشان به طور مطلق [و صریح ] مساله مخلوق بودن قران را 
نفرمودهاند این باشد که ایشان در تقیه و ناچار از مماشات با اهل تسنن 
بودهاند. يا اينکه [بیان صریح این مساله] موجب خطور معنایی ميشده 
است که یافران از آن کلمه در نظر داشتهاند و مطابق نقل قرآن میگفتند: 
«اِنّ هذا ال اختلاق»(1) (این 


[ادعا ] جز دروغ بافی نیست ], چنانچه صدوق تیه نم ان اشاره کرده است. 
این سخن ایشان (که فرمودند]: "هیچ چیزی شناخته و ناشناختهای جز 
خداوند موجود نبود" یعنی موجودی همراه خداوند نبود که خلایق ان را 


0 ند اضر تقل کرومه ار امام ضادق,عليه السلام تدای در موه 
استطاعت نمودم؛ ایشان فرمودند: [قاتل شدن به ] استطاعت از سخنان 
من و سخنان پدرانم نیست. 


صدوق رحمه الله گفته است: اک 
اینکه خداوند عرٌ و جل مستطیع است, مانند سخنی که همعصرهایی حضر 
عیشتی: علی تیا و آلم.ه لب السلام. کفتند: «قل جستطيع رک آن بل 
عَلینا مائْدَهٌ من السّماء»(2) (آپا 


پروردگارت می تواند از اسمان خوانی برای ما فرود اورد؟ ), از سخنان 
من و سخنان پدران من نیست. 


توضیح: شاید علت اینکه ایشان به کار بردن کلمه استطاعت در مورد 
ار سا بر 
وزن ۱ ستفعال است و به کار بردن در مورد خداوند متعال بثرا بسته نیست. 
پا اینکه استطاعت در مورد 
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قدرتی ب کازن فیزود کهبه کار بسن آن نیاز به وجود آلات و ادوات خود را 
دارد و خداوند متعال منزه از این [نوع قدرت ] است. تحفیق در معنای این 
روایت به زودی خواهد امد. 


1. توحید: ی 
مورد این سخن خداوند عز و جل: 5 قد کائوا یذعون ای السُجُود 5 

سالمّون»(1) (در حالی که [پیش از اين] به سجده دعوت می شدند و 
تندرست. بودند 4 فرمودتد: آنها توانا بودند و میتواتشتند آوامری. که به: آنها 
شده بود را انجام دهند و آنچه که از آن نهی شده بودند را ترک کنند» و با 
همان [توانایی ] آزموده شدند. [راوی نقل کرده] همچنین از ایشان سوال 
کردم مردی که از دنیا رفته و [از خود] هزار درهم به جای گذاشته و تا 
هنگام مرگ نیز حج انجام نداده, آیا بر انجام حج مستطیع بوده است؟ 
ایشان فرمودند: آری, او با همان مال و سلامتی خود. مستطیع شده است. 


توضیح: در بعضی از نسخهها "عنه " در جمله "|ستغنی عنه بماله و صحته 
وجود ندارد, که همین صحیحتر به نظر میرسد. در فرض وجود عنه" 
محتمل است که حرف *"عن" در آن به معنای "ام " باشد, چنانچه در مورد 
این سخن خداوند متعال: «الا عّن مَوعدو»(2) (جز 


برای وعده ای که به او داده بود ) نیز گفته شده [که "عن در آن به معنای 
لام ] است. و محتمل است استغنا در اینجا به معنای ترک و حرف "باء" در 
"بماله " به معنای "مع" باشد ها سا و ای ون شود: با وجود مال و 
فا مکی آن زا کرت کردن ات 


2 توحید. زراره نقل کرده, امامٍ صادق علیه السلام درباره این سخن 
خداوند گر و جل: سس یدَعَوّن [لی السّجّود قلا ستطیعون»(3) (و 


به سجده فرا خوانده شوند و 
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در خود توانایی نيابند 4 فرمودند: نسل آنها مانند شاخهای گاو(1) 
شدند, «و قَدٌ کائوا یعون ای السَجُود و هم سالِمُون»(2) (در 


حالی که [ییش از این ] به سجده دعوت می شدند و تندرست بودند) و 
سالم بودند توانا بودند. 


43 توحید: صباح حذاء نقل کرده, در حضور امام باقر علیه السلام بودم که 
زراره از ایشان سوال کرد: ایا نظر شما در مورد چیزهایی که خداوند دزن 
ای یا ای ها اه 
و ام و ره ات ار 
اری. 


14 توحید: عبدالله بن آزدی از عمویش نقل کرده. از امام صادق علیه 
السلام از استطاعت سوال کردم. ایشان فرمودند: [مردم ] چنین کردهاند. 
[؟ ] عرض کردم: اری, معتقد شدند که استطاعت فقط در زمان انجام فعل 
7 


وجود دارد و قبل از آن استطاعتی در کار نیست. ایشان فرمودند: شرک 
ورزيدهاند. 


توضیح: "چنین کردهاند" یعنی آنان پس از اینکه سایر ضروریات دین را نفی 
کردند, استطاعت را نیز نفی نمودند. يا معنا این است که انان کارها را به 
اختیار خود انجام دادهاند؛ پس چگونه توانا [بر انجام کارها] نیستند؟ 


6 توحید: معلی بن خنیس نقل کرده, به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: معنای این سخن خداوند عرٌ و جل: «و قَدّ کائوا یدْعَوّنَ ای السَجود 
و هم سالِمُون»(4) در 


حالی که [ییش از این ] به سجده دعوت می شدند و تندرست بودند 4 
چیست ؟ ایشان فرمودند: [یعنی ] انها میتوانستند [آسجده کنند ]. 


0 توحید: بزنطی به واسطه قف از اصحاب روایت کرده, امام صادق 
علیه السلام فرمودند: بنده در همه افعال و حرکات خود, از جانب خداوند 
عز و جل 


ص: 57 


. شاخ گا و کنایه از فتنه و آزمون است ؛ فتنه را از این جهت که رهایی از 
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استطاعت آو توانایی ] دارد. خداوند عز و جل نیز تنها بعد از استطاعت 
است که بندگان را ماهر به ] تکلیف میکند و بنده بدون استطاعت بر 
انجام کار مکلف به آن نميشود. 


7 توحید: سهل مصیصی نیز مانند این روایت را از امام صادق علیه 
الا ال ری ات 


8. توحید: این آبیعمیر از یکی از اصحاب نقل کرده, از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که میفرمودند: بنده در همه کارهایی که میکند. مستطیع 
است و گاهی با اینکه مستطیع است., کاری را انجام نمیدهد. او هميشه هر 
کاری که کند, به همراه استطاعت خواهد بود. 


9. توحید: احمد بن محمد بن برقی نقل کرده, امام صادق علیه السلام 
درباره این سخن خداوند عرٍ و جل: و سَیَحْلفونَ بالله لو اسَتَطعنا لجرخنا 
عم بهِْکون 3 سنقه لفسَهَمّ و اللهٌ یَعلم تم لکازنون»( (1) [و به زودی به خدا 
سوگند خواهند خورد ٍِ اکن هن 7 1 حتماأ با شما بیرون می آمدیم, 
[با سوگند دروغ] خود را به هلاکت می کشانند, و خدا می داند که آنان 
سخت دروغگویند ) فرمودند: خداوند ۳ اين آیه, ] سخن آنان که [گفتند: ] 
اگر میتوانستیم, نا تفا نیرفن هنا هدنم «ا تکذیب کرد ؛ زیر | آنان فیتوا نشتتند 
بیرون روند. 

0. توحید: عبدالأعلی ین أعین نقل کرده, امام صادق علیه لسلام در اوه 
اين آیه: «لَوّ کان عَرَضاً افریا و سَقراً قاصداً للبَمُوک و لکن بقد ث عَلَیمم 
السْعَهْ و سَیَحلفُونَ له لو اسشتطغنا لَخرجنا معکم بهیکون سم و اللَه 
یِْلَمْ هم لکازبُون»(2) (اگر 


مالی در دسترس و سفری [آسان و] کوتاه بود, قطعا از پی تو می آمدند. 
ولی آن راه پر مشقت بر آنان دور می نماید و به زودي به خدا سوگند 
خواهند خورد که اگر می توانستیم حتما با شما بیرون می آمدیم, [با سوگند 
دروغ] خود را به هلاکت می کشانند و خدا می داند که آنان سخت 
دروغگویند 1 فرمودند: 
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. همان 


آنان میتوانستند بیرون روند. در علم خداوند فقوژ. هد کف ار -هالی؛ و 
دسترس و سفری [آسان و] کوتاه بود, آن را انجام بدهند. 


1 محمد حلبی نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمودند: 
بندگان فقط بر کارهایی که در حد توانشان است امر شدهاند, و هر چیزی 
که مردم به انجام آن امر شدهاند در توانشان میباشد, و کارهایی که در 
توانشان نیست از [عهده] ایشان برداشته است. ولی خیری در مردم 


2. توحید: حمزقة بن حمران نقل کرده. از امام صادق علیه السلام در مورد 
فستالء استطاعت سوال کردم ؛ ایشان جوابی ندادند. بار دیگز به حضور 
ایشان رسیدم و عرض کردم: خداوند خیرتان دهد ! در درون من, ابهامی 
درباره این مساله وجود دارد که جز با شنیدن جواب از شما از وجودم خارج 
نمیشود. ایشان فرمودند: ابهامی که در وجود توست, زیانی به تو نخواهد 
رساند. عرض کردم: خداوند خیرتان دهد! من معتقدم که خداوند غن و جخل 
بندگان را جز به اندازه توان و طاقتشان تکلیف نمیکند و بندگان نیز هی 
کاری را جز به اراده و مشیت و قضا و قدر خداوند انجام نمید هند : ایشان 
فرمودند: این همان دین خداوند است که من و پدرانم بر ان هستیم. او کما 


قال. 


توضیح: صدوق رحمه الله گفته است: مشیت و اراده خداوند در طاعات 
همان امز ببه انهاست. و در معاضی همان نهی از انها هو فتع از انجام انها بة 
طریق بازداشتن و بر حذر داشتن است. 


3 توحید: حمزة بن حمران نقل کرده, به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: ما در میان خود [استدلالی ] کلامی داریم؛ ایشان فرمودند: آن را 
عرضه کن ؛ عرض کردم: ما معتقدیم که خداوند عرٌ و جل بندگان را امر و 
نهی کرده و با تقدیر و اراده خود [زمان ] مرگها آثار [و بقایای ] هر یک از 
آنان را مکتوب کرده است و آنان را به اتدازهای که بتوانند اوامر و نواهی 
اه ای کی اطاع موه دا است اک آنان اه را اطاعت 
نکنند, به سب استطاعت و نیرویی که بر اطاعت خداوند در وجودشان 
ناسمه اد اما له ای فر سید معط 
همین باشد, درست است. 


ص: 59 


ی توخبية این, اسباط نقل گرتم. ار امام-رضا غابه. السلام در فورد 
استطاعت پرسیدم؛ ایشان فرمودند: بنده با داشتن [اين ] چهار شرط 
مستطیع میباشد: راه [انجام دادن عمل ] برایش باز باشد. صحت جسمانی 
داشته باشد, اعضایش سالم باشند. سببی از جانب خداوند عز و جل برای 
[انجام ] آن [عمل ] داشته باشد. عرض کردم: فدایتان شوم ! [اين شروط 
را] برایم توضیح دهید. ایشان فرمودند: گاهی میشود که راه برای بنده باز 
و جسمش صحیح و اعضایش سالم است و میخواهد زنا کند. ولی [برای 

کار ] زنی پیدا نمیکند. بعد که زنی مییابد, يا از اين کار خودداری میکند, 
چنانچه یوسف علیه السلام خودداری نمود, و یا به خواسته خود تن میدهد و 
زنا میکند و زانی میشود. بنابراین او [در حالتی که از این کار خودداری 
کرده, ] به زور اطاعت نکرده و [در حالتی که این کار را انجام دادم ] با 
معصیت خود بر [خداوند ] غلبه نکرده است. 


توضیح: سبب از جانب خداوند, همان حفظ [خداوند] يا رها کردن او 


5 توحید: : اسماعیل بن جابر نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
خداوند عرٌ و جل خلایق را آفرید و میدانست که سرانجام [هر یک از ] آنها 


چه میشود و آنان را امر و نهی نمود؛ هر آنچه که به آنان امر کرد, راه 
انجامش را برایشان باز نگه داشت و هر آنچه که ایشان را از آن نهی کرد. 


راحتزی:ان:د۱ برایشان باز نمود. آنان نیز جز با اذن خداوند عر و جل انجام 
نمیدهند و [جز به آذن او ] ترک نمیکنند. 


دق رخضه آلاه کف آمنته منطو ار ادن خدانی عم ات 


6 محمد طیار نقل کرده, از امام صادق علیه السلام درباره, سای ۳ 
سخن خداوند عز و جل: 5 قد کائوا ذَعون [لی السٌجّود 
سالِمُونت»( 2( ([در 


حالی که [پیش از این ] به سجده دعوت می شدند و تندرست بودند1 
پرسیدم ؛ ایشان 


ص: 60 


1- . در سه نسخه چاپ شده توحید, این جمله وجود ندارد. شاید علامه 
مجلسی چنین برداشت کردهاند که جمله "یعنی بعلمه" از صدوق رحمه 
الله است. 

2 . قلم / 43 


فرمودند: [یعنی ] آنان توانا بودند و میتوانستند آنچه که به آن امر شده 
نودند را انخام دهته و آتچه که از آن نهی شنده بودند را ترک کشد و با همین 
[استطاعت ] آزموده شدند. سپس فرمودند: خداوند در همه کارهایی که به 
انها امر کرده يا از انها نهی کرده است. ازمون و قضایی دارد. 


ای ار اه را ام یل کی ات۱۱۱ 


7 توحید: هشام بن سالم روای یت کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
خداوند زحمت هیچ کاری را بر بندگان تکلیف نکرده و آنان را از چیزی نهی 
ننموده, جز اینکه [ابتدا توان و] استطاعت [انجام و ترک] ان را برایشان 
قرار داده و سپس انان را امر و نهی کرده است. بنده هر کاری که انجام 
دهد یا ترک کند, قبل از امر و نهی و قبل از انجام و ترک و قبل از خودداری 
و اقدام, استطاعت و توان انجام دادن يا ندادن ان را دارد. 


8 توحید: سلیمان بن خالد نقل کرده, از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که میفرمودند: عبد هیچ خودداری و اقدامی نکند, جز اینکه پیش از 
خودداری و اقدامش, استطاعت بر هر یک از ان دو را داراست. 


تک تیدا ای هن کروهر شید که امام ضادیق علیه الشنلاه ور کمع 
عدهای که مشغول بحث درباره افعال و حرکات [بندگان] بودند, 
میفر مودند: استطاعت [در مرحله ] قبل از عمل. [موجود ] است. خداوند عز 
و جل به هیچ خودداری و اقدامی امر نکرده. جز اینکه بنده [در مرحله قبل ] 
بر ان مستطیع بوده است. 


(۱0. توحید: یکی از اصحاب نقل کرده. شخصی به امام صادق علیه السلام 
عرض کرد: من اقوامی قدّری مسلک دارم که معتقدند ما ميتوانیم فلان کار 
و فلان کار را را انجام دهیم و میتوانیم انجام ندهیم, امام صادق ۳ السلام 
فرمودند: به او بگو آنا. فیتو ای خی‌هاین. که از انها بدت مباید را سه:.یاز 
نیاوری و چیزهایی که 


ص: 601 


1- . در محاسن اینگونه آمده است: و از همین روی آزموده شدند. و 
فرمودند: بنده در کارهایی که خداوند او را , به آن اف کونه‌.یا از ان هن 


کرده, هر کار و حرکتی که بکند, خداوند دز آن کار و حرکت.؛ آتفون و 
قضایی دارد. 


دوست میداری را فراموش نکنی؟ اگر گفت نه,. دست از اعتقاد خود 
کشیده و اگر گفت آری, هیچگاه با او سخن نگو که ادعای ربوبیبت کرده 


است. 


1. توحید: علی بن یقطین از امام کاظم علیه السلام نقل کرده. روزی 
امیرالمومنین علیه السلام, از کنار عدهای در کوفه گذر میکردند که در حال 
بحث درباره قدّر بودند. ایشان به کسی که تکلم میکرد فرمودند: انا 
واسطه خداوند [بر انجام کارها ] استطاعت داری, پا به همراه اوء و با بدون 
واسطه او استطاعت داری؟ او نتوانست جوابی به ایشان دهد. اگر پنداری 
که به واسطه خداوند اسطاعت داری, پس چیزی از کار در اختیار تو 
نیست. و اگر پنداری که به همراه خداوند میتوانی, چنین پنداشتهای که با 
خداوند در مالکیتش شریک هستی. و اگر پنداری که بدون وساطت خداوند 
مستطیع هستی, ادعای ربوبیت کردهای و ربوبیت را از خداوند متعال نفی 
کردهای. او عرض کرد: ای امیرالمومنین ! نه, به واسطه خداوند استطاعت 
دارم. ایشان فرمودند: اگر چیزی غیر از این میگفتی, گردنت را میزدم. 


توضیح: شاید منظور حضرت علیه السلام از این که فرمودند "اگر پنداری 
که به واسطه خداوند اسطاعت داری , این بوده که خداوند او را بر انجام 
کار مجبور کند. و هم ۳۵۶ [به دنبال ان ]| فرمودهاند که پس چیزی از 
کار در اختیار تو نیست, و هنگامی که متکلم هر سه صورت را نفی کرده و 

ته به سبب خداوند استطاعت دارم. ایشان چون متوجه شدهاند که 
منظور او این بوده که من به واسطه اسباب و وسایلی که خداوند در اختیار 
من قرار داده مستطیع هستم, و از همین رو حضرت علیه السلام کلام او را 
رد نکردند و [اين جواب را] از او قبول کردند. و احتمال بعیدی وجود دارد 
کت اه ضان صس ال را اه یا یات ]انا مسا وا 
سخن حضرت علیه السلام که فرمودند پس چیزی از کار در اختیار تو 
نیست, یعنی تو در انجام کارها مستقل نیستی, طوری که قادر باشی تمام 
مقوماتی که کار بر آنها ختوعمه است را راهم افره مه ال آینکه جهن 
آن شخص قدری و تفویضی بوده, حضرت علیه السلام آبه او ] فرمودهاند 
0 صورت را بیذیری, [از سویی ] در واقع به نادرستی این اعتقادت 

که میگویی بنده در کارهایش استقلال دارد اقرار کردهای, و [از سوی 
دیگر] تو راهی جز انتخاب این صورت نداری. 


ص: 602 


2 عفن اخبان الرضا: ود فروی نقل. کرون: مأمون از امام رضا علیه 
السلام در مورد., [تفسیر] این سخن خداوند عر و جل: «الذین کاتت انیم 
فی غطاء عَن ذٍکری و کائوا لا پستطیعون سَفعا»(1) ([به ]| همان کسانی که 
چشمان [بصیرت ]شان از یاد من در رده بود و توانایی شنیدن [حق ] 
نداشتند + پرسید؛ پرده چشم مانع از یاد [آخداوند] نمیشود و به یاد خداوند 
بودن چیزی نیست که با چشم دیده شود. خداوند در این ابه | کاقوین. ید 
ولایت: علی: نم انضالت: را به کورها تشبیه کرده, از آن روی که سخن [و 
وصیت ] پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد آیشان بر آنان سنگین آمد و 
نتوانستند أنْ را اطاعت کنند. مافون گفت: خداوند (گره ] از [مشکلات ] 
شما گشوده کند که [گره] از [مشکلات ] من گشودید. 


3 تحف العقول: حسن بصری نامهای به امام حسن عسگری علیه السلام 

به این مضمون نوشت: شما ای بنیهاشم که چون کشتیهای رونده در دل 
دریاهای عمیق هستید و نشانهای نورانی و سرشناس میباشید و [یا] مانند 
کشتی نوج هسنید که مقمنان بر آن سوار میشوند و مسلمانان [با آمدن ] 
در آن نجات مییابند؛ ای فرزند رسول خدا ! وقتی در وتا[ قدّر اختلاف 
یافتیم و در مورد استطاعت متحیر شدیم, برایتان نامهای نوشتم؛ ما را از 
نظر خود و پدرانتان علیهم السلام آگاه بنمایید که علم شما از علم خداوند 
است و شما گواهان بر مردمان و خداوند گواه بر شماست.؛ «در یه بعصها 
من » بَقض و اللّه سمیع عَلیمٌ»(2) (فرزندانی 


که بعضی از آنان از [نسل ] بعضی دیگرند و خداوند شنوای داناست ). امام 
حسن عسگری علیه السلام [در جواب ] نوشتند: بسم الله الرحمن الرحیم. 
نامه تو به دستم رسید. اگر از حیرت خود و اطرافیانت سخنی نگفته بودی, 
جواب تو را نمیدادم. [بدان که] کسی که به تقدیر, چه خوب و چه بد آن؛ و 
این [مساله ] که خدا به تقدیرات علم دارد ایمان نداشته باشد, ان 
است و هر که معصیتها[ی خود را] به عهده خدا بیاندازد. [بر او ] ستم کرده 
است؛ خداوند به زور اطاعت نگردد و مغلوبانه معصیت نشود و 


ص: 63 


1- . کهف / 101 


بندگان را به حال و اختیار خود وا نگذارد, بلکه اوست که مالک [حقیقی ] 
آنچه به اختیارشان دز آورده و فادر اخقیفی] بر انجهة انان را بر آن فادر 
کرده میباشد. او آنان را امر کرد تا [خود ] اختیا ر کنند و نهی نمود تا بر حذر 
باشند؛ اگر , به طاعت گردن نهند, مانعی بر سر راه اطاعتشان نيابند و اگر 
به معصیت تن دهند و خدا بخواهد بر ایشان منت گذارد و بین آنان و 
معصیت مانع شود, این کار را میکند و اگر چنین نکند, او آنها را مجبور به 
معصیت نکرده ال 0۲ بر خلاف میل خود ناچار از 
معصیت شده باشند, بلکه خداوند بر آنان منت گذاشت و بصیرت بخشید و 
معرفت داد و بر حذرشان داشت و امرشان کرد و نهیشان نمود, ولی در 
وجودشان اطاعت از اوامر را نیافرید که مانند ملائکه باشند. و [از سوی 
دبگر : نیز ] آنان را مجبور بر انجام آنچه از آن نهی نموده بود نکرد. «قلله 
الختة لاله قَلةّ شاء لهَداکم اجْمَهین»(1) (برهان 


ریسا وش خداست و اک اخدا | می‌خواست. قطعا شم ما را هدایت می 


کرد 1 و5 السّلامٌ علی من 71 تبع الهُّدی»(2) [و 
بر هر کس که از هدایت پیروی کند درود باد . 


موّلف گوید: این روایت با سند دیگری و به صورت مفصلتری در کتاب 


4 محاسن: هشام بن سالم نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
خداوند گرامیتر از آن است که مردمان را به چیزی که طاقت آن را ندارند 
تکلیف کند. و خداوند پر فزهندتر از آن است که.در اسیبطره | سلطنتشن 
تایه که اه آن را نخواسته است. 


5 محاسن: حمزة بن مهران نقل کرده, به ایشان عرض کردم: ما 
معتقدیم خداوند بندگان را تنها به اندازه شذفتیت. که به: آنان داده تکلیف 
کرده است و هر تکلیفی که طاقت آن را نداشته باشند, از دوش آنها 


ص: 604 


1- . آنعام / 149 


2- . طه | 47 


اراده دارد. ایشان فرمودند: به خدا قسم دین [و اعتقاد] من و پدران من 


6 محاسن: هشام بن سالم روایت کرده, امام صادق علیه السلام 
فرمودند: خداوند بندگان را جز به ۱ طاقتشان تکلیف نمیکند؛ خداوند 
آنها را در هر شبانهروز فقط به پنج نماز تکلیف کرده و از هر دویست درهم 
به پنج درهم مکلف نموده و در سال فقط روزه ماه رمضان را بر انان 
تکلیف نموده و فقط یک حج را بر انان تکلیف کرده است. در حالی که انان 
طاقت بیش از اینها را نیز دارند. ولی خداوند آنها را به کمتر از حد 
طاقتشان و مانند اينها تکلیف کرده است. 


7 محاسن: عبدالرحیم قصیر نقل کرده. در حضور امام صادق علیه 
السلام بودیم که حفص ۳۰ از ایشان سوال کرد خداوند مرا فدایتان 
گرداند! این سخن خداوند: «و للْه علی الّاس حنٌ ابیت من اسشتطاع اليّه 
سییلا»(1) (و 


سوی ان راه یابد + [را برایم توضیح دهید]؛ ایشان فرمودند: مقصود داشتن 
نیرو یا تواتفتدی مالی است. [خفص ] عغرض کرد: آیا اکر توانمند باشتد, از 
آنهایی که میتوانند به سوی آن [- خانه خدا] راه یابند محسوب میشوند؟ 
فرمودند: آری. [حفص ] به ایشان عرض کرد: لبن سیادهة برایمان از امام 

باقر علیه السلام نقل کون که ایشان هميیشه میفر مودند [نام ] حاجیانی ک 
مشرف میشوند نوشته میشود؛ ایشان سخن او را قطع کردند و فرمودند: 
پدرم همیشه میفرمودند: [نام] آنان در شبی که. خداوند. آدر موردش ]| 
فرموده است: «فیها یفْرّقَ کل أمرٍ حکیم»(2) [در 


آن [(شب ] هر [گونه ] کاری آبه نحوی ] استوار فیصله می پابد ), نوشته 
میشود. [حفص ] عرض کرد: اکر کر انیب خو ند نشود, آپا میتواند به حج 
1 نه» پناه ی ی ی و گفت: ۰ من 
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8. فقه الرضا: مردی از امام رضا علیه السلام پرسید: ای فرزند رسول 
خدا! آیا من بر تکالیفی که به آنها مکلف شدهام استطاعت ندارم؟ امام 
تا ای ری ار ار اس ی ها ی رد 
نیروی بر [انجام ] عمل. امام علیه السلام به او فرمودند: اگر معونه [عمل ] 
به تو عطا شود, نیرو نیز به تو عطا شده است. عرض کرد: معونه چیست؟ 
فرمودند: توفیق [بر انجام عمل]. عرض کرد: توفیق برای چیست؟ ایشان 
فرمودند: اگر توفیق داشته باشی, عمل میکنی, گاهی وب 
تو نیرو دارد, ولی به او توفیق داده نمیشود و به همین سبب عمل نمیکند 
سپس آمام-عليه: النطلام. فرمودند: ی را ور رو 
آفرید؟ مرد عرض کرد: خداوند تبارک و تعالی. عالم فرمودند: آیا بدون 
کمک خداوند تبارک و تعالی ۱ نیرو ضرری را از خودت دور 
سازی و به خود سودی رسانی؟ مرد عرض کرد: نه. ایشان فرمودند: پس 
چرا عملی که قدرتی بر ان نداری را به خود نسبت میدهی؟ سپس 
فرمودند: به سخن بنده صالح(1) 


بیندیش که گفت: توفیق من جز به [یاری ] خدا نیست. 


9 فقه الرضا: مردی از امام رضا غلبه السلام سوالی دربارة استطاعت 
[بندگان در اعمال ] پرسید؛ ایشان فر مودند: اپا میتوانی چیزی که وجود 
ندارد را انجام دهی؟ [مرد] عرض کرد: نه. ایشان فرمودند: ایا میتوانی 
چیزی که وجود يافته است را ترک کنی؟ عرض کرد: نه. ایشان فرمودند: 
پس در چه چیزهایی توانا هستی؟ مرد عرض کرد: نمیدانم. عالم علیه 
السلام فرمودند: خداوند عرٌ و جل خلایق را آفرید و وسایل انجام کارها را 
رو ان وان وه واه ان ونوا ار 
زمان انجام کار و به همراه آن مستطیع هستند. مرد به ایشان عرض کرد: 
پس بندگان مجبورند؟ ایشان فرمودند: اگر مجبور بودند, [بر انجام اعمال 
خود | در داشتند. مزد رض کرد پس, کار را به. آنان تقویض کردم 


ص: 606 


1- . مقصود حضرت شعیب علی نبینا و آله و علیه السلام است که گفت: 
وان أریذ الا الاضلاح ما اسَتطغث و ما تقفیقی الا باه علیّه توکلث و الیّه 
۱ کر تا ۱00 0( 


جز به [یاری ] خدا نیست بر او توکل کرده ام و به سوی او بازمی گردم ). 
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است؟ ایشان فرمودند: خیر. مرد عرض کرد؟ پس چه؟ عالم علیه السلام 
رونت اند کار اقا زا داند وروساه انجای کای رن [اختیان آنان 


قرار میدهد ؛ پس وقتی کار را انجام میدهند, مستطیع هستند. 


توضیحات: مطلبی که در این روایت آمده است که استطاعت [در ِِ 
وا رس ی ای ات ی 
اینباره اورده است و چند وجه در ان محتمل است: وجه اول تنقیه 1 
زیرا این مطلب موافق با سخن اشاعره است که قائل بودند که قدرت و 
نیروی بنده همزمان با فعل و بیتاثیر در آن است. و همچنین مخالف با 
مضمون بسیاری از روایات است که دلالت میکنند استطاعت مقدم بر عمل 
است و کسی که چنین اعتقادی نداشته باشد مشرک است. 


دوم اینکه مقصود از استطاعت در مانند این روایات؛ مستقل بودن [بنده ] 
ول ات ای ما تعسو بت راخ اه اه یه 
استقلال ] فقط در هنگام عمل است. زیرا ممکن است خداوند با معدوم 
کردن عمل يا زائل کردن عقل بنده, یا وسیله دیگری که انجام یافتن عمل 
شا یه آن‌است مان اف ال ار سوت که 


سوم اینکه معنایش این باشد که استطاعت [بنده ] در زمان انجام عمل 
ظاه مره اه دایم که ق از عم تا اش که خدامتی ور هام 
عمل به او داده بود مستطیع بوده است. چنانچه در بعضی روایات امده 
است که بعد از قضا [ی الهی ], بدائی در کار نیست. احتمال اول قویتر 


است. 


در مجالس مفید از عیسی بن عمر نقل شده, ذوالرمة شاعر معتقد به نفی 
اعمال [از بندگان در] بود و روبة بن ت قائل به اثبات اعمال [برای 
بندگان ]. روزی آن دو نزد بلال بن آبیبرده که والی بصره بود حاضر شدند. 
بلال که از اختلاف نظر آن دو آگاه بود, آنان را تشویق به مناظره کرد. . روبه 
بن عجاج گفت: هیچ پرندهای به دنبال کاشانهای نرود و هیچ ِِِ وارد 
لانهاش نشود مگر اینکه به قضاأ و قدر خداوند باشد. ذوالرمة ؟ گفت: به خدا 
سوگند که خداوند بم کر کهآ اجازه را نداده که مادر شیرده یک خانواده 
فقیر و بینوا را شکار کند. روبهة به او گفت: آیا به خواست خود آن را شکار 
میکند, پا به [خواست و مشیت خداوند؟ ذوالرمة گفت: 
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به خواست و اراده خودش. روبه گفت: به خدا| سو گند این [(سخن ] دروع 
[بستن ] بر گرگ است. ذوالرمة گفت: به خدا سوگند دروغ بستن بر گرگ 
اسانتر از دروغ بستن بر پرورکار گرگ است. 


زد اه این خدنی را شرایصعل که ایرت شعن مود ورای را خ‌انه: 


ای ملامتگر ! من نادانسته مرتکب گناهان نشدهام, و گناهان کار من و پا 
کس دیگری نیست. 


و من آنها را از روی جسارت بر خداوند انجام ندادهام, و اینگونه نبود که 
عفل من واند ادایا هرا ند ظروف کند. 


من گناهان را از ری سین یم تست ره امش و هاش آن نکانه 
آفوید کار زبباییها مرتکب شندم. 


بزرگواریاش است که گمان مرا به تحقق رسانده است. 


بوده رسیدهام. 


مولف گوید: سید مرنضی این روایت را با سند دیگری در غرر از آبيعبيدة 


نقل کرده است. 


توضیح: جزری گفته است: "آفحوص القطاة" جایی است پرنده در آن زاد و 
ولد و تخمگذاری میکند که گویا خاک را از روی آن کنار میزند. و فحص به 
معنای جست و جو و کشف است. در مناظره ذوالرمة و روبة, "قرموص "؛ 
حفرهای با دهانه تنگ و درونی وسیع است که انسان آن را حفر میکند و از 
سرما در امان انتتت و ضید به آن پناه میبرد. و "قرمص و تقرمص" یعنی 
داخل آن حفره شد., و "تقرمص السبع" یعنی درنده برای شکار داخل حفره 


شند. 


در قصه ذیالرمة و رو بهٌ آمده است: "عاله الضرائی ؛ ضراتک جمع ضریک, 
به معنای فقیر بینوا است, و گفته شده به معنای لاغر است. 


ص: 
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مود نز رین است: الست لد هی خالوای و 
خانوادهدار است و "ضرائک " جمع "ضریک" به معنای فقیر است. در نقل 
سید در غرر اینگونه آمده است: "این دروغ دومی است که به گرگ نسبت 
داده میشود" که معنایش این است که او [یعنی ذوالرمة] پس از اینکه در 
قصه یوسف بر گرگ دروغ بسته شد که یوسف را خورده است. برای بار 
دوم به گرگ دروغ بسته است. 


0 ال کیت گام نت راهم رفن ل کنوور ماه 
خراسانی(1) 


به من فرمود: بعد از یونس درباره استطاعت چگونه استدلال میکنید؟ 
روش او که مانند روش زراره بود و روش زراره بر خطا بود.(2) 


عرض کردم: خیر, پدر و مادرم فدایتان شوند! ولی زرارم در مسأله 
استطاعت رود و سخن زراره این است که آنان آمستقلا" بر کارهای 
خود ] قادرند, و ما از آن [سخن ] دوری میجوییم و آن [سخن ] از دین پدران 
شما نیست. ایشان فرمود: پس شما به چه چیزی اعتقاد دارید؟ عرض 
کردم: به سخن امام صادق علیه السلام که وقتی, از ایشان درباره این 
سخن خداوند عرّ و جلْ: «و لِله عَلی النّاس جغٌ الِیّتِ من استطاع للیّه 
سبیلا»(3) (و برای خدا| حج‌‌ آن خانه بر عهده مردم است [آلبته ی 
که بتواند به سوی آن راه یابد + سوال شده بود که استطاعت داشتن به چه 
خفی. است: آهام صادی: علبه السام وت به داشفن ای سال: 
ما نیز به همین سخن امام صادق علیه السلام معتقدیم. ایشان فر مود: امام 
صادق علیه السلام درست فرمودهاند و حق همین است. 


توص در بعضی نسح چنین آضقه است: زراره در ما نی استطاعت 
نمیگوید و سخن زراره در مورد کسی است که قادر است ... شاید معنایش 
این باشد که زراره قائل به استطاعت نیست., بلکه زراره استطاعت را در 
فا یماسا ی ام ای ی ی ور سا 
بقل ار کی سای افنه اتید مصصل ارس 
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1- . در مصدر ابوالحسن خراسانی علیه السلام آمده است. ظاهرا منظور 
اعاش ما یا ام ارت ۲ ۱ 

ی ی اه و و ای اس 
ال مرا 97 


که مای استفهام انکاری و تحقیر باشد؛ یعنی سخن زراره چه باشد که ما به 
آن فعتقن باشیم !۱ نیس بیان کردم که اعتفاد زراره به استطاکت در فورد 
کسی است که قادر بر عمل است. در بیشتر نسخهها 0 هم قذر" آمده است 
و احتمال دوم را تابید هیکند. در" به ضم قاف و تشدید دال. جمع قادر 
است و معنای جمله اين است که آنان مستقلاً [بر انجام کارها ] قادرند. در 
بعضی از نسخهها به جای "قدر" "قذر" " آمده است. چه بسا به جای "قول 
زرارة؛ "قوم زار 1 " خوانده شده افتتاهه کاهی. شر مت سا "هم قدر» 
"هیم قذر " خوانده ميشود. هیّم به معنای شتر تشنه است و ظاهرا [در] اثر 
خطای نسخهبرداری [به این صورت درآمده ] است. 


1 وخال. کش فاد بن. ابخلال: تفل. کزدهه به. اماض ضادق علیه: التسبلام 
عرض کردم: زراره درباره استطاعت سخنی از شما روایت کرد و ما نیز از 
او پذيرفتيم و او را تصدیق کردیم. دوست داشتم آن را بر شما عرضه کنم. 
ایشان فرمودند: بگو, عرض کردم: آو گفت که از شما درباره اين_سخن 
خداوند عرٌ و جلّ: «و له علی الّاس جِغٌ لت مَن استطاع لب سَییلا»(1) 
[و 


سوی ان راه یابد + پرسیده است. [و شما فرمودهاید] مقصود هر کسی 
است که توشه [سفر ] و کاروانی [که به سوص خانه خدا| میرود ] بیابد. 
ایشان فرمودند: [زراره از قول من به شما گفته که ] هر کسی که توشه و 
کاروانی بیابد, مستطیع است.؛ اگرچه به حج نرود؟ عرض کردم: آری. 
ایشان فرمودند: او اینطور از من سوّال نکرد و من نیز اینگونه [جوابش را] 
نگفتم, به خدا سوگند بر من دروغ بسته است, به خدا سوگند بر من دروغ 
بسته است., خدا| زراره را لعنت کند! خدا زراره را لعنت کند! او به من 
گفت که آیا کسی که توشه و کاروان بیابد, برای حج مستطیع شده است؟ 
من گفتم: ی او گفت: پس مستطیع شده است؟ 
گفتم: نه, تا هنگامی که به او اذن داده شود [مستطیع نیست ]. به ایشان 
عرض کرردم: [اجازه دارم] اين را به زراره بگویم؟ فرمودند: آری. به کوفه 
رسیدم و زراره را دیدم و او را از سخنی که امام صادق علیه السلام 
فرموده بودند 
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آگاه کردم. ولی چیزی در مورد لعن نمودن ایشان به او نگفتم. او گفت 
ایشان به صورت غير مستقیم و نااشکار استطاعت را به من رساندهاند, و 
این دوست شما به کلام ایشان بصیرت ندارد.(1) 


12 رجال کتنی: حریز نقل کرده, به قصد فارس به راه افتادم و محمد 
حلبی نیز همزمان با ما به قصد مکه راه افتاده بود. همگی به صورت 
اتفاقی به حنین رسیدیم؛ ؛ به حلبی گفتم [و از او درخواست کردم ]: طرفه 
حدیتئی [از بوستان احادیث ] برایمان نقل کند. گفت: آری, چیزی برایت ت نقل 
میکنم که برایت خوشایند نباشد؛ : به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
نظرتان درباره استطاعت چیست؟ ایشان فرمودند: [استطاعت] از دین 
من و دین پدرانم نمیباشد. عرض کردم: حالا دیگر دلم خنک شد, به خدا 
دا ۱ ۱۱۱ 
را تشییع میکنم و نه چیزی از زکات مالم را به آنان مید هم امام صادق 
علیه السلام با حالت جدیتری نشستند و فرمودند: چه گفتی؟ ! آن سخنان را 
بار دیگر برایشان تکرار کردم. امام صادق علیه السلام عرض کردند: پدرم 
علیه السلام همواره ۹ آنان کسانی هستند که ۰ چهرههای آنان 
را بر آتش حرام کرده است. عرض کردم: فدایتان شوم ! پس چطور به من 
فرمودید که استطاعت از دین من و دین پدرانم نمیباشد؟ ایشان فرمودند: 
مقصودم سخن زراره [درباره استطاعت ] و سخنانی مانند ان بود. 


توضیح: "نه به عیادت مریضی از انان میروم" منظور شیعیان قائلین به 
استطاعت است., وقتی امام علیه السلام متوجه شدهاند که منظور او همه 
انهایی که قائل به استطاعت هستند میباشد, او را بر خطایش اگاه کردهاند 
که مقصود من آن قبیل سخنانی که منسوب رن و موافق مذهب 
تفویض است میباشد. بلکه چنانچه گذشت, حقیقت چیزی بین آن دو [یعنی 
بین جبر و تفوبض ] است. این 


ص: 71 
1- . اصحاب ما این روایت و روایاتی تشبیه به این را که در نکوهش اصحاب 


بزرگوار میباشد را حمل بر تقیه کردهاند و دلیل صدور این چنین روایاتی از 
جانب امامان علیهم السلام را حفظ جان اصحاب دانستهاند 


معنای [صحیح ] روایت است., نه آن مطلبی که صدوق رحمه الله کمی پیش 
02 


3 طرانت: کروهی: از -غلهای: اسلام از پیامترشان صلی الله علیهة و. اله 
نقل کردهاند که ایشان فرمودند: قدریمسلکان بر زبان هفتاد پیامبر لعنت 
شدهاند. گفته شد: ای رسول خدا! قدریمسلکان چه کسانیاند؟ ایشان 
فرمودند: گروهی که میپندارند خداوند [از یک سو معاضتن زا بر انان مقدر 
نموده, و [از سوی دیگر ] آنان را به سبب ارتکاب آنها کیفر میکند. 


4. مولف کتاب الفائثق و دیگر علمای اسلام از محمد بن علی مکی به 
سند خودش نقل کردهاند. مردی به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله آمد؛ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمودند: عجیبترین چیزی که دیدهای 
را برایم بگو. مرد گفت: قومي را دیدم که با مادران و دختران و خواهران 
خود ازدواخ فیکنتد؛ وقتی:به آنان: کفته شد که.-جرا اینکار را :منکنيد:: گفتند 
که [اين] قضا و قدر خداوند متعال [است که] بر ما احاکم و مسلط ] 
است. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: به زودی در میان امت من نیز 
گروههایی خواهند آمد که مانند سخن آنان را میگویند, آنان مجوسیان امت 
من هستند. 


7 مولف کتاب الفائق و دیگران از طریق جابر بن عبدالله از پیامبر صلی 
الله علیه و آله نقل کردهاند که ایشان فرمودند: در آخر الزمان گروهی 
خواهند آمد که معاصی را انجام میدهند و میگویند خداوند معاصی را بر 
آنان مقدر کردم است؛ کسنی: که.سخن آنان.زا انار کنده مانتد کسی است 
که شمشیرش را در راه خدا [از نیام ] بیرون کشیده است. 


6 رجال کشی: حمزهٌ بن حمران نقل کرده, به امام صادق علیه السلام 
گرضش. کردم: ززازه::صجوید: خداوند عژ و جل بندگان را جز به اندازه 
طاقتشان مکلف نکرده است و آنان کاری نمیکنند مگر اینکه خداوند آن را 
بخواهد و اراده کند و قضا نماید؛ ایشان فرمودند: به خدا قسم این [سخن ] 
حق است. اه ایشان به او فرمودند: ای میسر ! آیا تو 
چنین اعتقاد نداری؟ میسر عرض کرد: خدا خیرتان دهد ! [یا گفت فدایتان 
شوم !] چه اعتقادی؟ ایشان سخنان مرا 
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7 رجال کشی: ولید بن صبیح نقل کرده, دزم رسول خدا راه میرفتم 
وس : نگاه کردم و دیدم زراره است, 
گفت: بر بم از [آقا و صاحبت اجازه حضور بگیر. از مسجد بیرون آمدم و 
۰ صادق علیه السلام رسیدم و ایشان را از این جریان آگاه 
نمودم؛ ایشان دستی به محاسن خوبش زدند و سپس سه بار فرمودند: به 
او اجازه نده؛ زراره میخواهد از من با این سن و سال درباره قدّر سوال 
کند که نه از دین من است و نه از دین پدران من. 


8 آیالی تشخ نس شام بن شالم رات کیجم انم ضایی. قلیه 
التتلام وربانه این سکن عداوته ممال» و فالت اور بو الم جخلول ۱۱ 
رو 


بهود گفتند دست خدا بسته است ) فرمودند: آنان میگفتند خداوند دیگر از 
کارها فارغ [و اسوده ] شده است. 


9. توحید: حسن بصری از عبدالله بن عمر نقل کرده, پیامبر صلی الله 
علیة و له فرمودنده علم خداوند پیشی گرفته و [جوهر] قلم تقدیر خشک 
شده و قضای خداوند تمام گشته بر راستین بودن کتاب و تصدیق رسالت, 
سعادت از جانب خداوند است و شقاوت [نیز ] از ناحیه خداوند عرٌ و جل 
میباشد. عبدالله بن عمر نقل کرده, رسول خدا صلی الله علیه و آله پیوسته 
این حدیث [قدسی ] را از خداوند عر و جل نقل میکرد که: ای فرزند ادم ! 
به مشیت [و خواست ] من است که تو برای خودت چیزی میخواهی, و به 
اراده من است که تو برای خود اراده میکنی. به فضل نعمتی که من بر تو 
ارزانی داشتهام. بر معصیت نمودن من نیرو مییابی و به عصمت و عفو و 
عافیت من است که واجبات مرا ادا میکنی؛ پس من بیش از تو سزاوار به 
منسوبشدن به نیکیهایی که تو میکنی هستم و تو بیش از من سزاوار به 
منسوبشدن به گناهانی که انجام میدهی هستی. پس این منم که بدون 
اینکه تو مستخق خوبی باشی به تو خیر میرسانم و این منم که به کیفر 
عمل زشتی که میکنی تو را 
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1- . مائده | 64 


شرٌ میرسانم, و تو با سوء ظن خود از رحمت من ناامید میشوی. سپاس 
مخصوص من است و من با روشنگری خود حجت را بر تو تمام کردم؛ اگر 
عصیان کنی, میتوانم کیفرت نمایم و اگر نیکی کنی, نزد من پاداش تیک 
داری. من از بیمدادن فروگذار نکردم و تو را در هنگام عزت, خوار نکردم و 
تو را بیش از طاقتت مکلف ننمودم و جز به مقداری که قدرت داشتی 
امانت بو ذوشت. نگذاشتم. از و. آنچه-را برای خود بسندندم. که از خود 
برای بوپاستذیده بودم. عبدالملک [که یکی از افراد موجود در سلسله سند 
این روایت است ] گفته است: تو را جز به آنچه که انجام دادی عذاب 


توضیح: جزری گفته است: مقصود از [جوهر] قلم تقدیر خشک شد و 
[جملاتی مانند | صحیفهها پیچیده شد., تقدیرات و کائناتی است که در لوح 
محفوظ نوشته شده که به نویسندهای تشبیه شده که از کار نوشتن فارغ 
شده و [جوهر ] قلمش خشک شده است. در اینجا نقل سخن جزری پایان 
ققایی این هه وال ها بر ون فعل زاس عزن. افمال ۳ 
است و بعنی بدولی اينکه بنده اتخحفاق را داشته باشد. در بعضی از 
تسخهها یه های: بدا تیدا آمدم که نه معناق نغفت است: 


مولف گوید: سخن عبدالملک بن هارون [که یکی از افراد موجود در 
سلسله سند این روایت ت است ] در آخرد روایت زد تفسیر مسفت. اخر ر«وانت 
است که یعنی من برایت پسندیدم که رها باشی, يا از امور متعلق به تو, 
برای خود این را پسندیدم که کیفرت کنم, چنانچه خودت نیز برای خود 
پسندیدی که کاری کنی که موجب کیفر شود, که حاصل کلام ] به 
ترشیگر ند که هن ته زا جز به آنجه که انجام:دادی غذاتب تمیکنم. 


ویو خر نی کم کرو زفزی ماو ای اما علیسن صوسی: |ارضا 
علیه السلام سوال کرد: ای فرزند رسول خدا! معنای این بصن خدلو ند 
0 «و لو شاء ریک لامن من فی الا رض کلم جَمیعا | فائت تکرة 
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و ما کان لِتفْس أن توْمنَ لا بان الو»(1) (و 


اگر پروردگار تو می خواست قظعا هر آنکه در زمین است یکسره ایمان 
می آوردند. پس آیا تو مردم را ناگزیر می کنی که بگروند!؟ * و هیچ کس 
زا ات اای اس صی ‏ ۱ اس وا 
فرمودند: پدرم موسی بن جعفر از پدرشان جعفر بن محمد و ایشان از 
پدرشان محمد بن علی و ایشان از پدرشان کلین بن سین و ایشان 
پدرشان حسین بن علی و ایشان از پدرشان علی بن آبیطالب علیهم 
السلام ترایم حویت کروند که مصلمانان به رضول خدا صلی:ا للم عایمه الم 
عرض کردند: ای رسول خدا! اگر مردمانی که بر آنان قدرت داشتی را بر 
اسلام وادار میکردی, تعدادمان بیشتر میشد و در برابر دشمنمان نیروی 
بیشتری مییافتیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله نمیخواهم خداوند عَرٌ و 
ات نان 
کنم,؛ «و ما آتا من الفتکلفین» (2) [من از کسانی نبیستم که چیزی از خود 
بسازم و به خدا نسبت دهم !. در آن هنگام بود که خداوند تباری و تعلللی 
چنین_نازل کرد: ای محمد! «و لو شاء ریک لامَن مَنْ فی لرض کلم 
جمیعا»(3) (و اگر پروردگار تو می خواست. قطعاً هر آنکه دن زمین است ) 
ناگزیر و ناچار (یکسره) در اين دنیا (ایمان می آوردند )ر چنانچه هنگام 
روبرو شدن و دیدن سختی قیامت همگی ایمان میا ور زد او نا آنان یه 
میکردم, دیگر از طرف من مستحق ثواب و ستایشی نميشدند, ولی من از 
آنان خواستم تا به اختیار خود و نه از روی ناچاری ایمان آورند تا از جانب 

من مستحق تقرب و کرامت ت هميشگي حضور در بهشت جاویدان شوند, «ا 
قانت که الّاسَ حتّی یکوئوا مُوْمنینِ»(4) (پس آیا تو مردم را ناگزیر می 
کنی که بگروند ٩!‏ 6 اما این سخن خداوند عر و جل که: «و ما کان تفس 
ان تَوَمن الا ادن الله»(<) (و 


هه کص با ترسی کح به آنین خی اسان سورد ات مها اد 
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1- . یونس / 99 و 100 
2 . ص / 860 

3- . یونس / 99 

4 . همان 

5 . همان / 100 


تیست. که ایمان: آفزدن بر کسی, ممنوع شدم باشد. بلکه به معنای این 
است که هیچکس نمیتواند بدون اذن خدا| ایمان آوز ده و اذن خداوند ۳ 
هنگامی که بنده تکلیفگذار و متعبد است. به این است که او را به ایمان 
امر کند, و زمانی که تکلیف و تعبد از او زائل ميشود, به اين است که او را 
وادار به ایمان کند. شافون عرض کرد: ای ابالحسن ! (گره ] از [مشکل ] من 
گشودی, خداوند [گره ] از [مشکل ] تو بختشتا ند 


توضیحات: طبرسی در ذیل این سخن خداونر متعال: «و لو شاء ری لام 
مَن فی الأرَض كلهْم جمیعا»(1) ([و اگر پروردگار تو می خواست. قطعا هر 
آنکه در زمین است ‏ گفته است: مقصود از این سخن. خبر دادن از قدرت 
خداوند متعال است که او میتواند خلایق را وادار به ایمانآوردن کند. چنانچه 
جای دیگر ] فرموده است: «ْن تسا حزل عَلیْهمْ و 7 من السماء ای فطل 
عم لها خاضهین»(2) (اگر 


بخواهیم معجزه ای از آسمان بر آنان فرود می آوژتم تا گردنهایشان, در 

برابر آن جاح کدی ): به همین جهت بعد از آن فرموده است: «ا قأنت 
نکر لاس حنّی بکُوئوا مُوْمنِین»(3) (پس آیا تو مردم را ناگزیر مي کنی 
ک را ی آنان را 
وادار به ایماناوردن هت مضاف بر اینکه نمیتوانی چنین کاری کت ؛ زیر| 
خداوندی که میتواند این کار را بکند. چنین نمیخواهد, زیرا با تکلیف منافات 
دلرد. و این سخن خداوند متعال: «و ما کان تفس آن تون 1 بلدّن 
لل(4) (و 


هیچ کس را نرسد که جز به آذن خدا ایمان بیاورد), به معنای اين است 
برای هبجي کسی ممکن نیست که بدون اینکه خداوند راه ایماناوردن او را 

بازکرده باشد و او را قادر بر ایماناوردن نموده باشد و با افریدن عقل در 
وجودش او را به ایمان فراخوانده باشد, ایمان بیاورد. گفتهاند که اذن 
خداوند در اینجم به معنای امر اوست, چنانچه در جای دیگر فرموده است: 
«یا ۴ التّاسْ 
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3- . همان 


4- . یونس /100 


جاقکم. الشول بالکف ببن ویک وا < حَیُراً لکم»(1) (ای مردم آن پیامبر 
[موعود ] حقیقت را از سوی پرورد گارتان برای شما آورده است؛ پس 
انس ند سرا شا یر ات .وس تاه اون اند رای 
به معنای علمش است؛ . یعنی هب کسی جز به علم خداوند ایمان نیاورد, 
چنانچه اذنت لک | " به معنای "سمعته و علمته " و "آذنته به معنای 
"ال کار هروه بانانن این آبه: خر ۱ 
ات معضود از آن ان باشد که-خداوند.عال 
مکلفین را به ارزش ایمان و چیزهایی که آنان را به ایمان آوردن دعوت 
فبکته فان بز آبکيخته فیکند | حام اسان 


1 توحید: فضیل نقل کرده. از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
مرک ار یج قاتا ست بو کارهایت کم اد تشخوانه آها را تام 
دهم مستطیع باشم. و شنیدم که میفرمودند: خواست و اراده کرد, در حالی 
که ان را دوست نداشت و به ان راضی بو 9 ۳ در فرمانرواییش 
جز به علم او چیزی روی ندهد, و همین را : نیز اراده کرد, با اینکه دوست 
تذاشت: که به آه سومتن آن ضه بجونیه: و کفر را برای بندگانش نیسندید. 


92 توحید: یونس از چندین نفر از اصحاب نقل "کرده که امام باقر و امام 
صادق علیهما السلام فرمودند: خداوند عرٌ و جل مهرتا تشر از .ان است که 
خلایقش را بر گناهان مجبور کند و سپس آنان را عذاب کند, و خداوند 
مقتدرتر از ان است که چیزی را اراده کند و آن چیز واقع نشود. از آن دو 
امام علیهما السلام سوال شد: آیا بین جبر و قدر جایگاه سومی نیز وجود 
دارد؟ آن دو امام فرمودند؛ اری, جایکاهی. وسیعتر از فاضله بین اسمان:و 
زمین. 


93. توحید. محمد بن عجلان نقل کرده. به به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: آیا خداوند کار را به بندگان واگذار کرده است؟ ایشان فرمودند: 


122 بزرگوارتر از آن است که کار را نم ند کار واگذارد. عرض کردم: 
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1- . نساء / 170 


بندگان را بر کارهایشان مجبور کرده است؟ ایشان فرمودند: خداوند 
عادلتر از آن است که بنده را بر کاری مجبور کند.و یس آه را به سیب ان 


4 توحید: ابراهیم بن عمر یمانی نقل کرده, امام صادق علیه ۳ 
فرمودند: خداوند عر و جل [از هنگامی که ] خلایق را آفرید, بر کارهایی که 
آنان انجام خواهند داد دانا بود, و [با این حال ] آنان را امر و نهی کرد. آنان 
را به هر چه که امر کرد, راه انجامش را برایشان قرار داد و از هر چه که 
نهی کرد. راه ترکش را نیز برایشان قرار داد, [ولی ] انان بدون اذن خدا 
کاری انجام نمیدهند و کاری را ترک نمیکنند. 


5 حفص بن قرط از امام صادق علیه السلام نقل کرده, رسول خدا صلی 
الله غلیة و اله. فر مودند: هر که بیندارد خداوند متعال.به بدیها و زشتیها آمز 
کرده, بر خداوند دروغ بسته است و هر که بپندارد خیرها و شرور, بدون 
خداست فا ما سای راتسا سا ی یر 
بپندارد معاصی به نیرویی غیر از نیروی خداوند واقع ميشود, بر خداوند 
دروغ بسته است و هر که بر خداوند دروغ ببندد, خداوند او را داخل دوزخ 
میکند . مقصود ایشان از خیر و شر, سلامتی و مریضی بود, که [تفسیر] 
اين سخن خداوند عرٌ و جل: «و تبْلوکمْ بالشْرّ و الحَیْرِ فتّنته»(1) [و 


شما را از راه آزمایش به بد و نیک خواهیم آزمود ) است. 


6. نهج البلاغة: از امیرالمومنین علیه السلام درباره توحید و عدل سوال 
شد؛ ایشان فرمودند: توحید ان است که خداوند را به وهم خود در نیاوری, 
و عدل ان است که او را متهم نکنی. 

7. توحید: هشام بن سالم نقل کرده. امام صادق علیه السلام فرمودند: 
خداوند تور حواوتر. از آن است که مردمان را به چیزی که طاقت آن را 
ندارند تکلیف کند, و خداوند مقتدرتر از آن است که در فرمانرواییاش 
چیزی روی دهد که او ان را اراده نکرده باشد. 
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8 عون آخبان الرضار توخیه: خبین ین خالو کقل کردم به آمام تضا علیه 
السلام عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! مردم. ما [- شیعیان ] را به جهت 
احادیئی که از پدران امامتان علیهم السلام روایت شده, منسوب به اعتقاد 
به تشبیه و جبر میکنند؛ ایشان فرمودند: ای این خالذ اه من نکه نیتم آبا 
احادیثی که در زمینه جبر و تشبیه از پدران من علیهم السلام روایت شده 
تقداوسان نت است با اخاستی که در این مه ار با مرصلی الم عم 
و آله روایت شده است ؟ عرض کردم: احادیئی که در این زميینه از پیامبر 
ضلن الله علیم:و اله روانت: شندم:پیشترند. انشان؛ فر مودند: یس بایند بخویند 
که رسول خدا نیز قائل به جبر و تشبیه بوده است. به ایشان عرض کردم: 
آنان فد که هدام از آنها بر عضول دا صلن اللم. علیه نو آله 
نفرمودهاند و آن احادیبث بر ایشان دروع بسته شده است. ایشان علیه 
السلام فرمودند: پس درباره پدران من علیهم السلام نیز بگویند که 
۳ 
است. امام علیه السلام سپس فرمودند: هر که قائل به تشبیه و جبر باشد, 
غالیان که عظمت خداوند را کوچک کردند, احادیثی در زمینه جبر و تشبیه 
علیه ما جعل کردند ؛ هر که با آنان محبت ورزد با ما بفض ورزیده و هر که 
با آنان بغض بورزد, با ما محبت ورزیده است. فر که آنان را دوتست داد 
ما.۱۶ ذشمرن. داشته و هر که آبان را دشمن بدارد, ما را دوست داشته 
آتسگهن که با اند برد ریاس با مارا فطع کروم و هن سا آبان 
فطع اه کم با ها پپوسته اس هر کم ان سم کب ها حون 
کرده: و .هن کم قه. آنان خفن کنده یه .ها سم کردم استم هر .که آنان.را 
گرامی بدارد, ما را خوار کرده است و هر که آنان را خوار کند, ما را 
گرامت داسه ات .هو که آان را مر مارا رد کیدنه هر که آنان را 
هر کفتبه آنان ی کیوی بف.ها تیک نویه آشت: هر که آنان: را دیق 
کند, ما را تکذیب کرده و هر که آنان را تکذیب کند, ما را تصدیق کرده 
است. قر. که بایان عطانی: کید ها را مرو کردم و هن که انان را 
محروم کند, به ما عطا کرده است. ای 
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خود نمیگیرد. 


9. توحید: مهزم نقل کرده, امام صادق علیه السلام به من فرمودند: برایم 
بو دوستان ما که از پیش آنها آمدی, بر سر چه مسألهای با هم 0 
داشتند؟ به ایشان عرض کردم: در متساله جبر و تفویضشر ایشان فرمودند: 
[اختلافتان را] از من بپرس. عرض کردم: آیا خداوند بندگان را بر معاصی 
مجبور کرده است؟ ایشان فرمودند: خداوند بیش از اینها برای آنان غالب 
میباشد. به ایشان عرض کردم: پس آپا امور را تق ان واگذارده است ؟ 
فرمودند: خداوند بیش از اینها بر آنان قدرت دارد. عرض کردم: خداوند 
خیرتان دهد ! پس [حقیقت ] کدام است؟ ایشان دو يا سه بار دست خوبش 
را پشت و رو کردند و سپس فرمودند: اگر جواب [حقیقی] را برایت 
بگویم, کافر میشوی. 


توضیح: ابن: .سخن. انشان. علیه الشلام. پیش از ایتها بزای. انان: غالب 
میباشد. شاید معنایش این باشد که مجبور کردن بندگان بر معاصی و 
سپس کیفر نمودن آنان, ظلم است و ظلم کار کسانی است که ناتوان 
هستند. چنانچه امام سجاد علیه السلام فرمودند: تنها ضعیفاناند که نیاز به 
ظلمکردن دارند, خداوند غالبتر از اینهاست. و یا معنایش این است که اگر 
خداوند متعال میخواست آنان را کیفر کند و عدالتش مانع از این کار 
نمیشد. نیازی نبود [ابتدا] انان را تکلیف کند و سپس مجبور به ِ 
معاصی کند و بعد [از اين مراحل] آنان را کیفر کند؛ اين کار نیرنگی است 
که کسی که نتواند از همان ابتدا آنان را کیفر کند, آن را به کار میبندد, ولی 
خدامتد بیش ان اینقا بر آنان غلیه دارد. ظاهرا "اقهر" در اضل "ار اف" به 
معنای مهربانتر بوده که در اثر اشتباه در استنساخ به این شکل در آمده 


است. 

امام علیه السلام از آن روی که میدانستند عقل سائل حقیقت امر بین 
الأمرین را درک نمیکند و در آن شک میکند, با ان را انگان کته هدن نعیچه 
کافر میشود, از توضیح آن خودداری کردند. 

0. فقه الرضا: از عالم علیه السلام پرسیدم: آیا خداوند بندگان را بر 
معاصی مجبور کرده است؟ ایشان فرمودند: خداوند عادلتر از اين است. 
به ایشان عرض 
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کردم: پس به آنان واگذارده است؟ فرمودند: او مقتدرتر از این است. به 
ایشان عرض کردم: اين منزلتی که بین این دو منزل است را برایمان 
توصیف کنید؛ ایشان فرمودند: جبر به معنای وادار کردن است. خداوند 
تبارک و تعالی کسی را بر معصیتش وادار نکرده است و جبر این است که 
کنیتی بر بخ که آن را دوشت: ندار ده تمایلنزبه آن ندازد منود شود 
مانند این که [بخواهند] به زور دست مردی را با شمشیر بزنند یا قطع 
کنند, یا مالش را به زور بگيرند, يا بیحرمتش کنند, یا کسی که قدرت و 
عزتی دارد, مقهور شود. اما کسی که به میل خود کاری را میکند و آن را 
دوست دارد و مالش را برای [دستیابی به ] ان خرج میکند تا به خواسته 
دلش برسد, این کار او از روی جبر نیست. جبر فقط در جایی است که 
کسی او را وادار به آن کار کند, يا طوری بر او خشم گرفته شود که کاری 
که نمیخواهد و رغبتی به آن ندارد را انجام دهد. اش ات ان ری ات که 
خداوند تبارک و تعالی برای بندگان خداوند متعال فقط در اموری که 
میدانسته ای هر 9 تمایل و رغبت و محبت و مشیت 
قرار داده است و آنها در علم و قضا و قدر خداوند مطابق همان سرنوشتی 
که قبل از خلقت در علم و کتاب خداوند برایشان مکتوب شده است در 
حرکتند, و آموری که میدانسته از انان سر نمیزند را همان اموری قرار 
داده که در آن رغبت و ارادهای ندارند. 


1 و نیز برایم روایت شده, عالم علیه السلام فرمودند: در معاصی و دیگر 
چیزها, جایگاهی بین دو جایگاه وجود دارد که خداوند عر و جل فاعل و 


قاضی و مقدر و مدبر ان است. 


92 و نیز برایم روایت شده که ایشان فرمودند: موّمن. مومن حقیقی 
نمیشود مگر اینکه بداند ممکن نبوده به چیزی که بدان دست يافته دست 
نیابد و ممکن نبوده به چیزی که به آن دست نیافته دست یابد. 


93. و برایم روایت شده که عالم علیه السلام فر مودند: قدریمسلکان 
فا اه افو ی ها زا 
اا رو سا سا ند 


ص: 91 


4 و روایت شده است: اگر خداوند میخواست که معصیت نشود. ابلیس 
را نمیا فرید. 


5. و برایم روایت شده. مردی از عالم علیه السلام پرسید: آیا خداوند 
بندگان را به چیزی که طاقت آن را ندارند مکلف کرده است؟ ایشان 
فیمفوینی ایر خواوتد شد ان تا غر اتصام تکالیف بان کته همه آنان وا به 
چیزی که طاقتش را ندارند مکلف کرده است. و اگر آنان را بر انجام 
تکلیف پاری کند, وب 0 به پیامبرش صلی الله 
علب و الم مهوت وه ای وبا صبرک |لا باللمٍ»(1) [و 


صبر کن و صبر تو جز به [توفیق ] خدا نیست ). 

96 گفتم و از عالم علیه السلام روایت شده است که فرمودند: قدّر و 
عمل به منزله روح و پیکرند؛ روح بدون پیکر حرکتی ندارد و دیده نميیشود, 
و پیکر بدون روح صورتی است که حرکتی ندارد. این دو وقتی با هم باشند, 
قوت مییابند و درست و نیکو و تَمکین میشوند. قدّر و عمل نیز همینطورند؛ 
اگر عملی تقدیر نداشته باشد, خالق از مخلوق بازشناخته نمیشود و اگر 
عضلی موافق با تقدیر نباشد, [آن عمل ] واقع نمیشود و به انجام نمیر سد. 
ولی هنگامی که با هم باشند, قوی میشوند و سامان میگیرند. و خداوند در 
انجام اعمال به بندگان شایستهاش کمک میکند. سپس این آیه را تلاوت 
کردند: «و لعِنّ ال حيّب للیْکَم الایمان و رَبتة فی فُلَویکَمٌ ...»(2) [لیکن 


خدا ایمان را برای شتما دوست دآشتنی گردانید و آن را در دلهای شما 


بیاراست . ی سپس فرمودند: فرزند آدم را بین خدا و شیطان یافتم, اک 
خداوند - که نامهایش مقدس است - او را دوست داشته باشد, او را خالص 


و خاص میگرداند, و اگر نه او را با دشمنش رها میکند. 


هستند و بعضی دیگر قائل به استطاعت میباشند. ایشان امر کردند که 
ها الله 
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یا ۱ 


خواهد آمد. 


58 تفسیر عیاشی: حسن بن محمد جمال از یکی از اصحاب نقل کرده, 
عبدالملک بن مروان به فرماندار مدینه پیغام داد که محمد بن علی بن 
حلسین علیهم السلام را بدون اینکه مضطرب و وحشتزده کند پیش او 
تفر ستد و بش از آن. که ایشان. را بفر نتم تباز‌هاشان را نزاهزدم. کند. 
[ماجرا| از این قرار بود که ]| مردی از قدریمسلکان نزد عبدالملک رفته بود 
و همه دانشمندانی که در شام بوو آمده بوذند ۵ اه همه آنان. زا آدر 
مناظره ] عاجز کرده بود. عبدالملک نیز گفته بود: حریف این مرد فقط 
مجمد بن علی است و به فرماندار مدیته نوشته بود که محمد پن علی را 
پیش او بیاورد. فرماندار مدینه با نامه عبدالملک به حضور ایشان رسید؛ 
امام باقر علیه السلام فرمودند: من پیرمردی کهنسال هستم و قدرت رفتن 
ندارم, این یسرم جعفر است و جایگزین من میباشد. ایشان را به نزد 
عبدالملک فرستادند. وقتی امام صادق علیه السلام پیش عبدالملی رسید. 
او ایشان را به سبب سنْ کمشان کوچک شمرد و از ترس اینکه مبادا در 
مناظره با قدّری شکست بخورد. خوش نداشت که ایشان را در مقابل او 
قرار دهد. خبر آمدن امام جعفر علیه السلام در بین مردم شام پیچید. فردا 
که شد مردم آمدند تا مناظره آن دو را ببینند. عبدالملک به امام صادق علیه 
السلام گفت: کار این قدری ما را عاجز کرده تشه مایق [یعنی 
امام باقر علیه السلام ] نامه نوشتم تا ایشان با او مناظره کنند؛ زیرا او با 
هر کسی نزد ما مناظره کرد. شکستش داد. امام صادق علیه السلام 
فرمودند: خداوند ما را از [شر] او کفایت میکند. هنگامی که در مقابل 
یکدیگر قرار گرفتند, قدّری به امام صادق علیه السلام گفت: هر چه 
میخواهی بپرس. ایشان به او فرمود: سوره حمد را بخوان. او خواند. 
عبدالملک گفت: من نیز در [مضامین موجود در ]| سوره حمد با او [- قدری 
موافق ] هستم. شکست خوردیم, «ت له 5 ۷1" الیّه راجعون»(2) (ما 


از ان خدا هننتتیم. و 
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به سوی او باز می گردیم ). اه ری ود ی ۳ 
این سخن خداوند تبارک و تعالی رسید. «یاک تعبذ و5 و یاک تَستعین»(1) 
([با 

۳ 


الها ] تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم ). در اين هنگام امام 
ی دست نگه دار ! از چه کسی یاری میجویی و چه 
نیازی بع یاری داري !؟ 1 کارها به دست خودت نیست !؟ «قبهت الذی 


کر و ال لا دی الوم الطالمین»(2) یس 


آن کس که کفر ورزیده بود مبهوت ماند. و خداوند قوم ستمکار را هدایت 
تضی. کتد . 


09 تفسیر عیاشی: صفوان بن یحیی نقل کرده, امام رت 
السلام فر مودند: خداوند تبارک و تعالی فرمودند: ای فرزند آدم ! به مشیت 
۱۳ 
است که واجبات مرا ادا میکنی, و به سبب نعمت من است که بر معصیت 
من نیرو مییابی. هر نیکی که به تو میرسد, از جانب خداوند است و هر بدی 


که تو میرسد. از جانب خودت است؛ زیرا من بیش از تو به نیکیهایت 
سزاوار هستم و زیرا من برای کاری که میکنم بازخواست نمیشوم, «و هم 
بُستلون»(3) (و [لی ] 


آنان. 2 انسانها | ال خواهند شد 4 


0 در روایت حسن بن علی الوشاء از امام رضا علیه السلام آمده 
است: و تو بیش از من به بدیهایت سزاوار هستی, تو معاصی را به کمک 
نیرویی که من در وجود تو قرار دادم انجام دادی. 

101 تفسیر عیاشی: ٍبن مسکان از شخصی روایت اس صادق 
علیه السلام دربایه این سخن خداوند: «و لو لا قَصْلّ الله عَلبْکَمْ و رَحمنَه 
لاعتم السیّطان الا قلیلا»(4) [و 

اک فضل دا و مت اه بر ما کنو عضلا حز اشمار] اندننی. از 
شیطان پیروی می کردید 4 فرمودند: تو از سخن قدریها از من میپرسی, در 
حالی 
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۳ 
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که سکن آنان از دين من و پدرانم:تیست و .هیچیک از [اقراد ] خاتوادهام را 
نیافتم که قاثل به آن باشد. 


102 . تفسیر قتانی : حسن بن علی نقل کرده. از امام صایق علیه السلام 
شنیدم که میفرمودند: وای بر اين قدریها! اين آیه: «ل امرَأنَة قَژناها من 
الغابرین». (1) (جز 


زنش را که مقدر کردیم از باقی ماندگان [در خاکستر آتش ] باشد + را 
میخوانند. وای بر انها! چه کسی جز خداوند تبارک و تعالی آن را مقدر 
کرد !؟ 


3 تفسیر عیاشی: در کتاب مطالب السوول از یحیی بن سلیم., از امام 
صادق علیه السلام به واسطه عبدالله بن جعفر نقل شده که روزی 
امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: از چیزهایی که در دل انسان است در 
شگفتم, موادی از ز حکمت و موادی از ضد حکمت ؛ اگر امید به او روی آورد. 
طمع او را شیدا میکند و اگر طمع او را فرا گیرد. حرص او را هلاک کند و 
ای مرا وه رای و و 

پر از خروش میشود و اگر به رضایتمندی شادمان شود خودنگهداری را از 
ی از ۳ بل اندوه او را فراگیرد و اگر مصیبتی به او 
برسد. بیتابی او را در هم میشکند تا تا ای اور به طغیان 
میکشد و اگر بیچیزی آزارش دهد, بلا او را فراگیرد و اگر گرسنگی طاقتش 
را ببرد, ضعف به زمینش میزند و اگر سیریاش از حد بگذرد. شکمدرد او را 
بیحال میکند ؛ هر کوتاهی او را زیان رساند و هر زیادهروی او را تباه کند. 
در این هنگام مردی که در جنگ جمل حاضر بود برخاست و عرض کرد: ای 
امیرالمومنین ! برایمان از قدر بگویید. ایشان فرمودند: دریایی عمیق است, 
در آن وارد نشو. [دوباره] عرض کرد: ای امیرالمومنین ! برایمان از قدر 
بگویید. ایشان فرمودند: خانهای تاره است., داخل آن مرو. [برای بار 
سوم ] عرض کرد: ای امیرالمومنین ! برایمان از قدر بگویید. راز خداست., 
به دنبال [(کشف ] آن نباش. [یرای بار چهارم ] عرض کرد: ای امیرالمومنین ! 
برایمان از قدّر بگویید. حالا که رها نمیکنی, [میگویم: حقیقت ] امری بین دو 
امر است, نه جبر است و نه تفویض. عرض کرد: ای 
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ایو تماصی سصی ست کم ار چم اب اسان استم حانل ده 
استطاعت است. امام علی علیه السلام فرمودند: به من نشانش دهید. او 
را از جای بلند کردند, وقتی ایشان او را دیدند, به به او فرمودند: استطاعت 
[که میگویی ] را همراه با خدا داری يا بدون خدا؟ هشدار که هر کدام را 
بگویی مرتد شدهای. او عرض کرد: پس چه بگویم ای امیرالمومنین ! ایشان 
فرمودند: بگو آن را به واسطه خداوندی که آن را به من داده است دارم. 


4 قرب الاسناد: بزنطی نقل کرده, به امام رضاأ علیه السلام عرض 
کردم: بعضی از اصحاب ما قائل به جبر هستند و بعضی دیگر قائل به 
استطاعت میباشند؛ ایشان به من فرمودند بنویس: خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: ای فرزند ادم ! به مشیت من است که تو چیزی را برای خود 
میخواهی, و به نیروی من است که واجبات مرا ادا میکنی و به نعمت من 
است که بر معصیت من قوت مییابی. من تو را شنوا و بینا و نیرومند 
افریدم, هر نیکی که به تو میرسد, از جانب خداوند است و هر بدی که به 
تو میرسد, از جانب خودت میباشد؛ زیرا من بیش از تو به نیکیهایت 
سزاوارم و تو بیش از من به بدیهایت سزاواری. و زیرا من از انچه که 
پرس و جو نمیشوم «و هم یُسْلو»(1) (و[لی] 


آنان [- انسانها] سوال خواهند شد). هر چه را که میخواستی برایت به 
نون دام ان ماما ارس را 

و اعلام الدین صلضی مایت شدم که هاوین. مان به حخوو آشام 
صادق علیه السلام رسید. امام علیه السلام که میدانستند او قاثل به قدر 
است به او فرمودند: ای طاوس ! در برابر عذرخواهی کسی که صادقانه 
عذر میخواهد, چه کففته: عذرپدذیرتر از خداوند است ؟ او عرض کرد: 
هیچکس عذرپدیرتر از خداوند نیست. ایشان به او فرمودند: چه کسی 
راستگوتر از کسی است که میگوید من قدرت ندارم, و [واقعاً ۲ قدرت 
ندارد؟ طاوس عرض کرد: هیچکسی راستگوتر از او نیست. امام صادق 
علیه السلام به او فرمودند: ای طاوس ! پس چرا کسی که 
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عذرپذیرتر از همه است, نباید عذر کسی که میگوید قدرت ِ و [واقعاً 
نیز] قدرت ندارد را قبول کند!؟_ طاوس برخاست., در حالی که میگفت: بین 
من حیبست «ان الم یت بععل رسالنه» 1 ۱-۱ 


6 ممام صادق علیه السلام به هشام بن حکم فرمودند: آپا میخواهی 
درباره عدل و توحید. یک جمله به تو بگویم؟ او عرض کرد: بفرمایید. ایشان 
فرمودند: [بخشی ] از عدل این است که خداوند را متهم نکنی و [بخشی ] 


7 طرائف: عده زیادی از مسلمانان روایت کردهاند که روزی امام 
ضادق علية السلام به. یکی از جبریها فرمودند: آيا کسی هست که بیش از 
خداوند عذر صحیح را قبول کند؟ او عرض کرد: خیر. ایشان فرمودند: به 
تظر خو: آنا. کشتی: که میگوید من نمیتوانم و [واقعا" نیز ] نمیتواند, معدور 
است يا نه؟ جبری عرض کرد: معذور است. ایشان به او فرمودند: اگر 
خداوند بداند که بندگانش بر طاعتش قدرت ندارند و زبان حال یا مقال 
بندگان در روز قیامت بگوید که پروردگارا! ما بر قادر به طاعت تو نبودیم», 
زیرا : تو مانع ما طاعتنمودن ما شدی, آیا بنابر نظر جبریها این سخن و عذر 
آنان صحیح است؟ او گفت: آری به خدا. ایشان فرمودند: پس بنابر نظر تو 
خداوند باید این | قبول کند و هیچگاه کسی را مواخذه نکند. و 

حال انکه این [سخن ] بر خلاف اعتقاد همه ملتها [و دینها است. جبری ۳ 
همان حال از اعتقاد به جبر توبه کرد. 


8. طرائف: روایت شده که حجاج بن یوسف به حسن بصری و عمرو بن 
یا تا ی ی ی ی 
قدر, و نیز روایاتی را که در این باب به آنها رسیده را برایش بنویسند؛ 
حسن بصری [در جواب ] نوشت: بهترین چیزی که [در اینباره ] به من رسیده 
است. سخنی است که از امیرالمومنین علی بن اببظالب علیه السلام 
شنیدم ؛ ایشان فرمودند: آیا گمان کردهای 
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کسی که تو را نهی کرده, فریبت داده است ! ؟ و حال آنکه فقط کسی تو را 
میفربد که باسشر ما با راز یداه ند موه ان آ اس مت بر 
عبید [در جواب] نوشت: بهترین چیزی که درباره قضا و قدر شنیدم, این 
سخن امیرالممنین علی بن آبیطالب علیه السلام است: اگر دروغ در اصل 
محتوم باشد, قصاص کسی که به او دروغ گفته شده مظلومانه خواهد بود. 
واصل بن عطاء نوشت: بهترین چیزی که درباره قضا و قدر شنیدم, 4 
ی ی ال سا اشت با داد ار یی 
سو] راه را به تو نشان داده و [از سوی دیگر] بر تو تنگ گرفته [و مانع تو 
از راه رفتن شده ] است !؟ و شعبی نوشت: بهترین چیزی که درباره قضا و 
کر شتیدم: آنین خن اضرالهوفنین ی بن اتطالب علیه: السام است 
هر چیزی که نزد خدا از آن استغفار کردهای, از تو است و هر چیزی که 
خداوند را بر آن سپاس گفتهای از خداوند است. وقتی نامههای آنان به 
حجاج ۳9 را خواند. گفت: به درستی که همگی از چشمه زلال 
آآب ] برداشتهاند. 


مولف گوید: کراجکی نیز مانند همین را روایت ه کرده, سک روایت ب آو 
اینگونه آمده است: ی كِِ 


در قاموس آمده است: "دهاه " بعنی مصیبتی زگ به او رساند. 


9. طرائف: روایت شده مردی از امام صادق علیه السلام در مورد قضا 
و قدر پرسید؛ ایشان فرمودند: هر چیزی که بتوانی بنده را بر ان ملامت 
۱ از بنده است و هر چه که نتوانی بنده را بر آن ملامت کنی, از خداوند 
است. خداوند متعال به بنده میگوید: چرا عصیان کردی؟ چرا فسق 
نمودی؟ چرا شراب نوشیدی؟ چرا زنا کردی؟ آزیرا همه ] اینها کار بنده 
است. ولی نمیگوید: چرا مریض شدی؟ چرا کوتاهقد هستی؟ چرا 
سفیدیوست هستی؟ چرا سیاهیوست هستی؟ زیرا| اینها کار خداوند متعال 


است. 


0. طرائف: روایت شده که فضل بن سهل در حضور مأمون از امام رضا 
علیه السلام سوال کرد: ای ابالحسن ! آیا خلایق مجبورند؟ ایشان فرمودند: 
خوافند غادین ار آن ات مس اون کید مهن آان را کبهر 
کند. پرسید: پس 
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آنان [به حال خود] رها شدهاند؟ ایشان فرمودند: خداوند حکیمتر از آن 
است که بندهاش را رها کند و به به حال خودش بسیارد. 


طرائف: یکی از [آن] حکایات اين است که روایت شده. یکی از پیروان 
قدقت نی سای ی ات فا اناد ود فه انا کفت : سم 
مناظره و سخن به درازگويي بلد نیستم, ولی ا, بن پسخن خداوند متعال در 
ان ایام که را َوَقَدُوا نار للَحَرّب مها اللْهْ»(1) (هر 


بار که آتشی برای پیکار برافروختند. خدا آن را خاموش ساخت ). و مفهوم 
این سخن نزد هر انسان عاقلی این است که برافروزنده انش کسی غیر از 
خداوند است و خاموشکننده انش خداست., و عقلها چگونه [میتواند ] قبول 
کند که هر دو [هم برافروختن و هم خاموشکردن آتش] از خداوند باشد و 
برافروزنده آتش همان خاموشکننده آن باشد؟ جبریها همگی ساکت شدند 
و نتوانستند جوابی دهند. 


حکایت دیگر این که گروهی از یهودیان نزد آنییخر خافانی آمدندو سکتی ۲ 
این مضمون به او گفتند: تو سلطان عادل و با انصافی هستی؛ : در شهر تو 
مسلمانان جبریمسلکی هستند که سخنان و کارهای آنان مورد قبول است 
و همآنان به نفع ما شهادت میدهند که ما قادر بر اسلامآوردن ایماناوزدن 
نیستیم ؛ پس چگونه از قومی که قدرت اسلامآوردن 9 ایمانآوردن ندارند 
خراج میگیری؟ [سلطان, ] جبریها را جمع کرر و به آنان گفت: در مورد 
استدلالی که بهودیان علیه شما کردهاند چه میگویید؟ آنان گفتند؛ به همان 
سخنی که آنان گفتند قائلیم؛ آنان قادر بر اسلام آوردن و ایمان نیستند. 
سلطان از آنان خواست که برای سخن خود دلیل. بیاورنده .آنها نتوانستند 
دلیلی با در دتد و سلطان آنان: را تبفید کرد 


حکایت دیگری که نقل شده این که قاسم بن زیاد دمشقی روایت ت کرده, 
من از سربازان عمر بن عبدالعزیز بودم که غیلان پیش او آمد و گفت: ای 
عمر ! اهل شام مییندارند که معاصی قضای خداوند است و تو نیز با آنان 

0 
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دای ببزتو ای‌غیلان ۲ آبا تضیتی که من مظالم تسه را ظللم سید انم و آنان 
ترمگردان ۱۱ آ را او را 
برمیگردانم !؟ 


مولف گوید: سید در طرائثف فصلی پرمحتوا در رد جبریها آورده است که 
ما ان را نیاوردیم تا کتاب طولانی نشود, علاوه بر اينکه اوردن ان از هدف 
ما خارج است. هر کسی که مایل است به آن کتاب مراجعه کند. در این 
تفه افیا مایت حسیت ‏ ‌خال‌رایر اف تیه آو ردص 


111. کراجکی در کنزالفوائد گفته است: امام صادق علیه السلام به زرارة 

بن آغین فزموژنده ابا فتخواهی دزبارن فضا وقور جماهای: فدانت ت بگویم؟ 
۱ عرض کرد: آری فدایتان شوم. ایشان فرمودند: وقتی روز قیامت 
فرار نامسا را خمم کنو ار نان در مورد یر هایت که با آنان 
پیمان بسته است بازخواست میکند, اما از چیزهایی که بر انان قضاأ نموده 
است بازخواست نمیکند. 


2. از آیوب بن نوح روایت شده که امام رضا علیه السلام از طریق 
پدرانشان علیهم السلام روایت ت کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: پنج کس هستند که آتش بر آنان خاموش نشود و بدنهایشان 
نمیرد؛ مردی که شرک ورزیده است. مردی که عاق پدر و مادرش شده 
است., مردی که از برادر [مومن آش پیش سلطان سعایت کرده و سلطان 
او را کشته است. مردی که انسان بیگناهی را کشته است و مردی که گناه 
کرده و گناهش را بر عهده خداوند عر و جل گذاشته است. 


نکتهای مفید: 


سید مرتضی قدس الله روحه گفته است: اگر کسی سوال کند و بگوید: 
اگر کسی در مسأله استطاعت با شما مخالف باشد و معتقد باشد [ممکن 
است] مکلف بر خیزهایی که قاذر بر آنها نیست و نمیتواند آنها را انجام 
دهد, تکلیف میشود و برای اثبات مدعای خویش به این سخن خداوند 
متعال: #اتار کف و وا لک 
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الأْمْنال قصَلوا قلا یَسْتَطیفُون سَبیلا»(1) (ببین 


چگونه برای تو متلها زدند و گمراه شدند در نتیجه راه به جایی نمی توانند 
ند استاد کند؛ ترا ظاهز این اجه افتضا میکند که نان بر کار که 
انجام نمید هند استطاعت ندارند و قدرت: [فقط ] در زمان انجام کار وجود 
دارد, و نیز به این سخن خداوند متعال در قصه موسی: : «انک لن تستطیع 
معی صَبر»(2) (گفت 


تو هرگز نمی توانی همپای من صبر کنی ) استناد کند و بگوید: [خضر] 
قدر تا .موی بر ضبر وادن همان خالتی, که در آن.خال. بر تمیحوده: تفی 
کرده است و این نشان میدهد که قدرت [فقط ] در زمان فعل است, و 
همچنین به این سخن خداوند متعال: «ما کائوا یَسْتَطیعون السَمع و ما کائوا 
یبصرّون»(3) (انان 


توان شنیدن [حق را] نداشتند و [حق را] نمی دیدند ) استناد کند, چگونه 
ال ها 


به نقلیات استناد کند؛ زیرا مسلک او با صحت نقلیات سا زگاری ندارد. و 
۳ بخواهد بر عقیده خود باقی باشد, نمیتواند از طریق نقلیات به چیزی 
علم پیدا کند؛ زیرا کسی که ممکن میداند خداوند متعال کافر را, با اينکه 
قاذر بر آیمان آوردن نینست,: هکلف یز ایمان کند. دیگر نمیتواند یقین داشته 
باشد که کارهای قبیح از خداوند عر و جل سر نمیزند, و وقتی به چنین 
چیزی یقین نداشته باشد, باید قبول کند که ممکن است کارها و خبرهای 
قبیح از خداوند صادر شود و ممکن است خداوند شخص دروغگویی را [به 
عنوان رسول ] بفرستد که به دروعغ به آنان خبر بدهد, [و حال آنکه ] خداوند 
بلندمرتبهتر از این است. بنابراین , اگر دلیل نقلی او [یعنی آیاتی که به آن 
استدلال کرد] کلام خداوند ۳ [این مسأله که از نظر او] امکان صدور 
دروغ از جانب خداوند [وجود دارد,] استدلال او را مخدوش میکند و اگر 
کلام رسول خدا باشد, [اين که از نظر او] امکان دروغگو بودن رسول 
[وجود دارد, ] استدلال او را مخدوش 
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میکند و اینها همه به جهت این است که صدور بعضی از کارهای قبیح از 
جانب خداوند ممکن دانسته شده است. 


آنان نمیتوانند [در جواب ] بگویند اين که خداوند متعال به کافر امر کرده که 
ار سم نار با ماق ست وا تست را 
کافر به اختیار خودش در آن داخل شده است., چون او مشغول کفر شده و 
ات ی ار ها ات وی 
که این سخنان را به نحوی به خداوند متعال نسبت دهیم که قبیح باشد. 


به این دلیل [تمیتوانند چنین. بگونتد ] که این سخن آنان اگر نتواند در تصحیه 
[مشکل ] تکلیف به فوق طاقت., که پیش از این گفتیم, موثر نباشد, در 
تصحیح آنچه که ما لازمه عقاید آنان برشمردیم نیز موثر نخواهد بود ؛ زیرا 
فا ها یا اس ور ایا را او ار 
ای ها سای ی کي ار اه تا ها سا ی 


و [به علاوه, ] این سخن انها که اگففند | ها این کارها را به نحوی که قبیح 
است به خداوند نسبت نمیدهیم, معنایی ندارد؛ این سخن به منزله این 
است که صدور دروغ را از خداوند ممکن بدانیم و دروغ گفتن او را کار 
تکویی بذا نم وتا ی حال اا کیم‌دانتی مار یی ان اوه ان 
که کسب دانش از طریق سخنان او باطل باشد. همانطور که کسی که 
چنین میگوید, عذری در [بطلان] سخنش ندارد. مخالف استطاعت نیز 
عذری نخواهد داشت. 


حال یه تأویل آپات باز میگردیم؛ اما این سخن خداوند: «انظر کیت ضَریوا 
لک الْمنال فصَلوا فلا یستطیعون سبیلا»(1) [ببین 


چگونه برای تو متلها زدند و گمراه شدند در نتیجه راه به جایی نمی توانند 
ببرند ), در ان هیچ سخن و توضیحی در مورد چیزی که بر آن قدرت ندارند, 
وجود ندارد؛ چیزی که [مخالفین استطاعت ] میگویند وقتی درست است که 
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برای انجام فلان کار معین داشته باشند, ولی وقتی توضیحی در اینباره داده 
نشیدم انمت: آنان تمتمانند بط اس اب استناد کنیة. 


گر گفته. شوه خداوته ال قیل, آز این خمله خن از کمراهی آنان 
آورده است ؛ بنابراین مقصود از این که نمیتوانند 7 به جاپی ببرند این 
است که نمیتوانند از کمزاهی خود دست بکشند. 


میگوییم: خداوند متعال همانطور که [قبل از اين جمله] از گمراهی سخن 
گفته است. از متال آوردن آنان نیز سخن گفته است؛ : پس ممکن است 
مقصود خداوند اين باشد که آنها نمیتوانند مثالهایی که آوردهاند را ثابت 
کتتد.و انش کار خصیعا غیر. سعدهر و حارج از توان است. و ظاهرا این وجه 
بهتر است؛ زیرا خداوند متعال [ابتدا] حکایت کرده که آنان برای پیامبر 
مثالهایی آوردند و [سپس مسأله ] گمراهی آنان و اين [مسأله] که آنان راه 
به جایی نمیبرند را به چیزی که قبلاً گفته است مربوط کرده است, که 
ظاهر این اقتضا میکند هر دو مسأله به همان سخن ابتدایی مربوط باشد؛ 
آنان به هنال زدن خودر کمراه گشنتند فمتوانند. مثالهایی که زدهاند را ثابت 
کنند. مضاف بر اینها, خداوند متعال [در این آیه ] فر موده است که آنان 
گفر اه شدته: کدطاهزنتی کمراهی آنان در زمان گذشته است. [خال ] اکر 
[قرار باشد ] این سخن خداوند که فرموده راه به جایی نمیبرند به آن 
گمراهی گذشته نان برگردد, [باید بگوییم ] مقصود از این 0 این است که 
آنها در آینده قادر نخواهند بود که گذشته را ترک کنند. و [پر واضح است 
که ] کسی با این [مقصود] مخالف نیست. و همچنین اینکه آنها نتوانند در 
زمانعالن:ا ایند از رای خون دست کنو توانند اد ان -عاره ند 
و ترک گمراهی برایشان غیر ممکن باشد, که ما قبول نداریم, در این 
اوه اوه ند ار سا براین حال که امد | آما روم بدا رد 
وا تس و را ان ی 
شده بودند حمل کردهاند, اولهیتی نو این نداود که:ها ارسرا به تسیر از 
تکلیف حمل کنیم, پا [بگوییم ] مقصود [از وت استطاعت, ۳ بیان سختی و 
مشقت زیاد(ی ] است که انان در راه بازگشت از گمراهی باید متحمل 
شوند] چه اینکه متداول است در مورد کسی که قصد انجام کار سختی را 
دارد, گفته میشود او نمیتواند آن کار را 
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انجام دهد و قدرت آن را ندارد و امکان انجام آن برایش نیست. آپا 
نشنیدهاید که مردم عادی میگویند او نمیتواند با فلانی صحبت کند و به او 
نگاه کند و چیزهایی از این قبیل, و مقصودشان فقط سختی و زحمت و 


اگر گفته شود: اگر اين آیه ظاهر روشنی که شاهد درستی مسلک مخالفین 
ات باشر را 1 پس به 1 معهدود از آن چیست؟ 
بیان تکدیب تیاهن کنانتة: آنها کقان گرد ند مثالهایی که دنه درف آوون 
ادعای] ایشان را روشن میکنند. ولی خداوند متعال خبر داد که اين کار از 
توان آنها بیرون است., چرا که تکذیب [انسان] راستگو و باطلکردن حق 
امری, غیر مقدور است و استطاعت شامل آن نمیشود. آجقها شم گفته 
اشیت مقضود آن این ابة ان ات که آنانبهخفت کف آاهی ناشن از یل 
و وی ی 
و بیان و حال ای و نا 
و توبه کردن هستند و هر گاه اين کار را بکنند. مستحق ثواب میباشند؛ زیرا 
مقصوی ما این است که آنان۳ هام که ور ضلالت و کفر باقن فسند, 
هیچ راهی برای [رسیدن به ] خیر و هدایت ندارند, و تنها هنگامی راهی به 
سوی آن خواهند داشت که از حالی که در آن هستند دست بردارند. [البته ] 
مطلبی که ما پیش از این گفتیم نیز در معنای آیه محتمل است. و آن اینکه 
مقصود از نفی استطاعت از انان این باشد که ایمان آوز دق برایشان بسیار 
سخت است., زیرا گاهی در مورد کسی که کاری برايش دشوار است گفته 
متنوق که اه نمتواند ان کان را انجام دهد خانحه آیق سکن بیش از این 
نیز در کتاب غرر سید رحمه الله گذشت. 


اما این سخن خداوند متعال در قصه موسی: «ایّک لن تستطيع معی 
صبرا»(1) (گفت 


آینده 0 2 و دلالتی ؛ ِِ 7 حال 


نمی 
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تواند در زمان بعد صبر کند. و نیز ممکن است [معنایش این باشد که] 
صبری که اکنون بر آن قادر است. در آینده از توانش خارج میشود, که 
[البته این معنا] بر خلاف مقتضای [ظاهری ] آیه است؛ زیرا موسی اگرچه 
در همه اوقات در برابر سوالاتش صبر نکرده است, ولی گاهی اوقات نیز 
صبر کرده است و بدین ترتیب استطاعت او بر صبر در همه اتفاقات اینده 
سلب نشده است. 


به علاوه اینکه مقصود از این آیه واضح است و خداوند متعال خبر داده 
است که سوّال نکردن در مورد چیزی که انسان شناختی به آن ندارد و بر 
آن واقف نیست, کاری دشوار است و بر انسان سخت میاآید. و به همین 
جهت میبینیم که اگر یکی از ما در برابر چیزی قرار بگیرد که آن را 
نمیشناسد و برایش تازگی دارد. نفسش با او درگیر میشود که در مورد آن 
سوال و جست و جو کند و برایش سخت است که از پرس و جو دست 
بکشد. [در این ماجرا نیز ] وقتی از [ان شخصی که ] همراه موسی [بود ] 
کارهایی با ظاهر بد. سر زد, صبر در برابر سوال کردن برايش دشوار شد. 
و شاهد بر درستی این وچه, اين سخن خداوند متعال است که فرمود: «و 
کف تن علی ها لم خط رال و جکوته مق تواتییر خی کو یه 
شناخت آن احاطه نداری صبر کنی , که نشان میدهد علت کمصبری 
موسی همان است که گفتیم و نه چیز دیگری. اگر آنطور که آنان گمان 
کردند میبود. باید میگفت: چطور صبر میکنی با اينکه توان صبر کردن را 
نداری !؟ 


اما آین. سشن. خداوید ععال: جیا کانوا یعون السع ۶ ها کاها 
یبصرّون»(2) (انان 


توان شنیدن اخق زا] خذاشتند. وه احق.راا نی دیدند ۸ آنان تحتهانن به 
ظاهر اين آیه استناد کنند؛ زیرا "سمع" اسم معنا نیست که مقدور باشد. 
ور ها تا ما فا اس 
معناست, چنانچه ۳9 میگوید, باز هم برای بنده غیر مقدور است؛ ؛ زیر| 
خداوند ازلی مقغال تنها کسی است بر آن قدرت دارد. این سخن در 
صورتی است که مقصود از 
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سمع ادراک باشد. اما اگر مقصود از سمع. عضو حسگر [یعنی گوش | 
باشد, باز هم مقدور بندگان نیست . " زیر| جواهر و بیْنات و معناهایی که 
حواس به آنها تخصص مییابند تا ادراک صورت گیرد, از چیزهایی هستند که 
تنها خداوند ازلی متعال بر آن قدرت دارد. بنابراین چیزی برای استناد آنها 
در ظاهر آیه وجود ندارد. اگر بگویند شاید مقصود از سمع. شنوا بودن آنها 
باشد و مانند این است که خداوند استطاعت شنیدن را از انان تفی کردم 
افت در وا مس این لت ای ها استه سار ی 
چیزی ثابت شود, نفی استطاعت راء بر همان نکتهای که پیش از اين گفته 
هقی و و چنانچه گفته 
"۳ هآ کی ید ات بل کت ۱ 


سید رضی الله عنه گفته است : اک کسیي در مورد این سخن خداوند 
متعال: «قال آ تبون ما حون * و ال حلَقَكَمّ و ما تمملون»(1) 
([ابراهیم ] 


گفت آیا آنچه را می تراشید می پرستید !؟ * با اینکه خدا شما و آنچه را که 
بر می سازید آفریده است.) بگوید آیا ظاهر این سخن اقتضا نمیکند که 
خداوند اعمال: بند ان را افریده است ؟ زیرا کلمه "ما" در اینجا به معنای 
۲ ات یا فرمرده ات ها راد مر الا رید 


در جواب یه ی گو ید اهل حق این آیه را بر این که مقصود از «و ما تَعْمَلّون» 
یعنی کارهایی که در سنگ و چوب, و چیزهای دیگری که بنها را از آن 
میساختند و آنها را میپرستیدند, انجام میدهید, حمل کردهاند و گفتهاند بعید 
نیست منظور از «و ما تعمَلون» همین باشد؛ چه اينکه منظور از «ا تعبدون 
ما تلجتون» ۰ است. زیرا| مقصود ابراهیم این نبوده که شما عمل 
تراشکاری خود, که یکی از افعالتان میباشد را میپرستید, بلکه مراد 
چیزهایی که در آن تراش میدادند بوده است: چنانچه خداوند متعال در قصه 
موسی فرمود: «تلقف ما یأفکون»(2) (آنچه 


را 
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به دروعغ ساخته بودند فرو بلعید ! و فرمود: «تلْقَف ما 2 صَتعوا»(1) تا 


هر چه را ساخته اند ببلعد ). و مقصودش این بود که عصا؛ ریسمانهایی که 
[ان ساحران] سحر خود را در انها نمایان کرده بودند فرو ببلعد و همان 
ریسمانها بودند که ساخته و بهتان آنها در آنها ظاهر شده بود 0 
فرمود: «ما صَتَعْوا» و «ما یافکون». که مقصود آنچه ساخته بودند و آنچه 
بهتان, زده بودند. ۷" و از این قبیل است این سخن خداوند متعال: 
1 ن لغ ما تشاء من محاریت و تمائیل جفان» (2) (برای او هر چه 
می خواست از نمازخانه ها و مجسمه ها و ظروف بزرگ میساختند ), که 
منظور آنچه عمل در آن صورت میگرفته بوده است نه خود عمل, و اینگونه 
استعمال نیز رایج و شایع است #صا ند این دزی کا ر نجار است, و با 
در مورد خلخال میگویند اين کار جواهرساز است. با اينکه اجسامی که به 
آن اشاره شد. عمل نیستند, بلکه عمل در آنها انجام شده است. پس 
اینگونه اوردن عبارت [اشکالی ندارد و] نیکو است. 


اگر گفته شود: همه این چیزهایی که نگ اگر هم استعمال بشود, 
[استعمالش ] مجازی و وسیعنگرانه است ؛ زیرا عمل حقیقتاً فقط در مورد 
فعل فاعل به کار برده ميشود, نه آن چیزی که فاعل عملش را روی آن 
انجام مید هد اگرچه در بعضی از مواضع به استعاره گرفته شده است. [در 
جواب ] میگوییم: ما نمیپذیریم این استعمالی که گفتیم [استعمالی] مجازی 
باشیدر باکه میم این معا یا ای انبنت. که از این استقدالات ۱ 
فهمیده میشود ؛ زیر وقتی کین میگوید این لباس,: کار [دست ] است, ِِ 
این ی آن کار شدمٍ است از آن ِِ جیوه و ما هیچگاه 
از چیزهایی 0 که کار فلانی بر روی ان انجام" شده اس پس ِا 
استعمال اول به اينکه یک استعمال حقیقی باشد نزدیکتر است. و بعید 
اه ی و0 ۲ 9 3۳5 وی تین 
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ما گفتیم منتقل شده باشد و به آن اختصاص يافته باشد, طوری که معنای 
دیگری غیر از آن فهمیده نميشود. چنانچه الفاظ زیادی به این صورت از 
معنای اصلی خود به معنای دیگری ] منتقل شدهاند. و در فهمیدن معنای 
الفاظ, همان معنایی که اکنون در آن استعمال میشوند ملاک است نه ان 
معنایی که در اصل داشتهاند. پس باید مفهومی وجود داشته باشد. 


0 بپذیریم ۳1 استعمال ۳ از هم ند به وجهی معنا را 
ها اراس تک ار اس محمنایه است که تا دمص ال آنه لاح 
را برای خوار شمردن و توبیخ کردن افعال آنها و عیبجویی بر ِِ 
آورده است. فرموده است: «قال أئَْبْذون ما کلجئون * و ال حَلَقَکَم و ما 
تقْمَلون»(1) ([ابراهیم ] 


کقت آبا آنچه زا می فراشیدسن یداه با اینکه خدا شمای آنچه را که 
بر می سازید آفریده است ,و از آنجا که مقصود از 5 ما تعقلون», 
دایص ان ار سوت سای ری نا ۱۱ 
تا که رها را رس ال که امه سار و این 
تمایی. که در ان تقتفن کار فیکنید را افزیده است, 9 
ندارد ۲ نمیتواند توبیح را برساند و مطابق سخن مخالف. گوبا خداوند 
یی ات ای ۲ ناسوت هل اد شا را 
عبادات شما را آفریده است, یس چه وجهی برای سرزذش میماند و این 
بیشتر از اینکه ملامت و توبیح باشد, شبیه عذر میماند, زیر | اگر خداوند 
خالق تیرسهای آنان باش, <یگر چه وخیي برای ملافت: اما ممانه ٩‏ به 
علاوه اینکه این سخن خداوند متعال: «و ال حلَقَکَمْ و ما و که بعد 
از «قال ا دون ما تلجتون» آمده است, به 1۳۳ علتی برای منع از 
عبادت غیر خداوند آورده شده است. بنابراین [از جهت کلامی ] باید متعلق 
به «قال آ تَعبدُون ما تلجتّون» باشد و در منعکردن از عبادت خداوند موّثر 
باشد, حال اگر منظور از «ما دون خود کار آنان یعنی تراشیدن و نه 
آنجه کف روت آن کار کباش کلام ناندهای 
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نخواهد داشت مرا آنها تراشیدن را ند بلکه چیزی که روی آن 
تراشکاری میکردند را میپرستیدند و این جمله دیگر ارتباطی به منع از 
پرستیدن بتها ندارد. همچنین اگر «ما تقْمَلون» را به کارهای دیگر آنان غیر 
کچ 
شبیه به سخن بیهوده و بیفایده میشود و ارتباطش با سخن قبلی کمتر 
میشود. پس راهی نمیماند جز اینکه بگوییم مقصود این بوده است که 
خداوند شما را و آنچه را که در آنها تراش میدهید را آفریده است. پس 
چگونه مخلوقی مانند خود را میپرستید !؟ 


اگر گفته شود: چرا پنداشتهاید اگر معنا همانی باشد که ما میگوییم. قول 
دوم نمیتواند ارتباطی به منع پرستش بتها داشته باشد. و حال آن که انکار 
نمیکنید آنچه ما گفتیم [میتواند] وجهی بر منع پرستش بتها داشته باشد. 
مضاف بر اينکه اگر آنچه شما گفتید نیز مقصود باشد, وجهی وجود دارد و 
آن اینکه کسی که ما و افعالمان را آفریده است کسی نیست جز همان 
معبود ازلی که عبادت شایسته اوست و کسی غیر از خداوند متعال ازلی, 
همانطور که محال است ما را آفریده باشد, محال است افعال را به همان 
نحوی که خداوند ازلی آفریده, در ما آفریده باشد. بنابراین مان کی سا 
میگوییم نیز [در منع پرستش بتها] موثر است. 


در جواب میگویييم: معلوم است که اگر جمله دوم به مثابه تعلیل برای جمله 
اول باشد و در منع از پرستش لبتها ] موثر باشد, اين که متضمن این باشد 
۱ ۱ ۱2 
ی هه شود زیرا هیچ دلیلی برای منع از پرستش بتها بهتر از 
مخلوق بودن بتها و مخلوق بودن پرستندگان آن نیست. و شاهد بر این 
مطلب این سخن خداون متعال در جای دیگر قرآن است که فرمود: «ً 
پشرکون ما لا بحلَقْ شیب و هم بُحْلَفَونَ * و لا یستطیعون لَهْمٌ تضرا چ لا 


ألْفُسَهُمْ یِنضرون»(1) (آیا 


موخودانی زا[ آوآشرنگمی گردانند که جیوود را نمی آفرفند و خودشان 
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1-. آعراف / 191 و 192 


خویشتن را یاری دهند)؛ خداوند متعال در منع از پرستش معبودهای غیر از 
خوفه اینجو تم نر آنان احتجاج کردم که آنها نیز مخلوقند و چیزی نیافریدهاند 
و توان دفع ضرری از خودشان و انان ندارت وین واضه است: مضاف بر 
اینکه حتی اگر سخن آنان بتواند مانند کلام ما ارتباط [جمله دوم] با جمله 
اول را توجیه کند. نمیتوان آن را ند اذغای انها-خمل کرت زرابا این نویه 
آناندی عهلین هتم شنت ان توبیخ و سرزنش شدهاند, معذور خواهند بود, 
و چنانچه گذشت قبیح است که آنان بر چیزی که در آن معذور هستند توبیخ 
شوند و بر چیزی سرزنش شوند که در مورد آن بیگناه هستند. علاوه بر 
اينکه ما نميپذيريم کسی که افعال بندگان را انجام میدهد و خلق میکند. 
سزاوار عبادت باشد؛ زیرا بندگان کارهای زشت نیز انجام میدهند,. و کسی 
ت کازهات 0 ون مد هی نمیتواند معبود باشد و سزاوار عیادت 
باشد. 1 آ گذشته, اينکه 1 با خماد «تَعْمَلون» , به آنان نسبت داده 
شده, نشان میدهد تأویل آنها از این آبهتادرضت انشت زیر اگر خداوند 
خالق عمل باشد, دیگر اين عمل کا ر آنها نیست, زیرا عمل, کا ر کسی است 
که آن را احداث میکند بوجود اد پس چگونه و عمل آنها 
باشد !؟ و این تناقض در گفتار آنهاست. با این بیان معلوم میشود که ظاهر 
آیه نیز شاهد بر [درستی ] مدعای ماست. گذشته از اینها جمله ص ما 
تعمَلون» مقتضی زمان اینده است و هر فعلی که موجود نباشد معدوم 
است. و محال است که خداوند متعال بگوید من خالق معدوم هستم. 


اگر بگویند: اگرچه این لفظ [در ظاهر ] برای زمان انتکخ است, ولی مقصود 
از آن زمان گذشته است و مانند این است که گفته باشد خداوند شما و 
کارهایی که انجام دادهاید را آفریده است ؛ 


[در جواب ] میگوییم: این سخن به منزله دست برداشتن از ظاهری است 
که ادغا کزوید به ان تمس میکتید و شما در دست کشیدن از ظاهر آیه, 


وضعیتی بهتر از ما ندارید؛ زیرا ما با دلیل از ظاهر ایه دست کشیدیم و 
شما بدون دلیل اه ان دست میکشید. 
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اکز بکونتد: شفا نیز بنایز تأویل خودتان دقیقاً همینگونه از ظاهر دست 
فیکشنید و لفظ که برای مان ایند است را بر زمان خدشته حمل .میکنین: 


[در جواب ] میگوییم: ما در تأویل خود به ان نیازی نداریم ؛ زیر| ما این سخن 
خداوند متعال: «و ما تعملون» را بر بتهایی که [با تراشیدن ] روی ان کار 
کرده بودند [و آنها را ساخته بودند] حمل کردیم و معلوم است که بتها قبل 
اد انتکه آنانبروی آنها کار کنند موجود بودهاند. پس صحیح بوده که خداوند 
متعال بگوید من آنها ۳ خلق کردهام. ولی صحیح نبوده که بگوید من 
اعمالی که در آینده واقع میشود را خلق کردهام. علاوه بر اینکه اگر مقصود 
مطابق ادعای ایشان, اعمال آنها میبود و نه چیزهایی که در آن عمل کرده 
[و آنها را ساخته ] بودند, دیگر ظاهر آیه نمیتوانست دلیلی بر چیزی که آنها 
میخواهند باشد؛ زیرا خلق به معنای تقدیر و تدییر [نیز آمده] است و در از 
جهت لغوی مانعی ندارد که هنگامی که کسی فعل غیر خود را تقدیر و 
تدبیر میکند گفته شود او خالق آن فعل است. په عنوان مثال آیا نمیبینید که 
کف مت دش آویم زا خی رتم اخخه انیم فعل کی که ان زا در 
موردش به کار میبرد نباشد. [به همین نرتیب ممکن است ] معنای اينکه 
خداوند افعال بندگان را خلق کرده این باشد که او مقدرکننده افعال است 
و مقادیر و مراتب افعال و جزایی که به سبب آنها سزاوار میشویم را 
برایمان معین ۱ 
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باب دوم : نامه امام هادی صلوات الله علیه در رد اعتقاد اهل جبر و تفویضرٍ و اثبات عدالن۸ و 
منزلت بر من آن دق فد ل نم ضصوزت ضایر از آنخه [در بخش قبل ] گذشت. در آن آورده شده است 


ار ای بن مه ام بر شا مر کسمی که وال 
هدایت است و رحمت و برکات خدا بر شما باد ! نامه شما به دستم رسید, 
مطالبی که درباره اختلافتان در دین و فروماندن در [مسأله ] قدر و سخنان 
قائلین به جبر و قائلین به تفوبض گفته بودید, و تفرقه و از همگسیختگی و 
عداوتی که [بر سر این مساله ] بین شما به وجود امده است را فهمیدم. 
سپس درباره این متباله از من پرسیده بودید و خواسته بودید [حقیقت ] آن 
انا سای کض ضم یا سس دا سا را ی تا را 2 
ما در اخبار و احادیثت فراوانی که به دست ما رسیده است نظر کردیم و 
دیدیم نزد همه فرقههایی که به اسلام منتسب هستند و ممن یعقل عن الله 
عرٌ و جل از دو معنا بیرون نمیباشند ؛ یا حق است که باید پیروی شود و پا 
باطل است که باید اژ آن اجتتاب شود. همه امت اتفاق [نظر] دارند و 
اختلافی ندارند که قرآن حق است, و هیچیک از فرقههای امت شکی در آن 
ندارند و همگی به تصدیق و حقانیت آن اقزار دارند و همکی خود را آ[با 
پیروی از آن] بر طریق صواب و هدایت میدانند. و اين همان سخن رسول 
حاصایص ارات سم ند اتسیو ایا اه 
تیدا که اایضانا این مرها خر اد این خادهاند که 


102: 


9 ۳۴ 
است که همگی در تنزیل و تصدیق آن با هم موافقند؛ 9 
تصدیق و تحقیق خبری شهادت دهد و گروهی از امت منکر آن خبر باشند, 
ضرورتا باید به درستی ان اقرار کنند؛ زیرا همه امت بر تصدیق کتاب اتفاق 
نظر دارند و اگر آن گروه بخواهند نفی کنند و منکر شوند, از زمره ملت 
مسلمانان خارج خواهند شد. بنابراین ن اولین حدیثی که درستی و تصدیق آن 
از قرآن دانسته ۵ ۰۳۳ ۱ گواهی مید هد آن حدیبت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله است که با قرآن و تصدیق آن موافق 
است و هیچیک از سخنان مسلمانان مخالف آن نیست, که فرمودند: من در 
میان شما دو چیز گرانبها از خود به جای میگذارم ؛ کتاب خداوند و اهل بیت 
۳ راء تا هنگامی که به این دو چنگ كِ گمراه نشوید و این 9 
ای حدیت را در کتاب خدا ام رن مت مانید این سخن 
خداوند عر و جل: «[نما لک اللهٌ رَسولة و الذین امنوا الذِین یقیمقون 
الصّلاة و هنوت رکه ق هم راکنمون * و مَن یِتول اللة و َشولة و الذین 

منوا قَاِن جِرّبِ اللّه هم الغالُون»(1) "۳ 


شما تنها خدا| و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند همان کسانی که 
نماز بر پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند * و هر کس خدا و 
پیامبر او و کسانی را که ایمان اورده اند ولی خود بداند [ییروز است چرا 
جه جرب دا همان پروزمدد انتد »و نیز مریییم که هل تست در دبل این 
آیه روایاتی درباره امیرالمژمنین علیه السلام نقل کردهاند که ایشان در 
حال رکوع انگشتری خود را صدفه دادند و خداوند این عمل ایشان را 
۱ ۱ و ی 
مولای اوست, و نیز فرمودند تو در نزد من یه منزله هارون نسبت به 
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1-. مائده / 55 و 56 


فرمایند: علی دیون مرا برآورده میکند و وعدههای مرا به جا میأورد و 


وت ای که اس میات اش اساط فده ات رواخ یه آنروت 
که مورد اجماع است و هیچکس در آن اختلافی ندارد و همچنین با قرآن 
موافق است. وقتی قرآن و این شواهد ۳ به تصدیق این روای یت گواهی 
فده همه آفت باید به درستی آن افزار کنقد ریا شواهد. این زوابات از 
قرآن معلوم شده و با قرآن موافق است و گزان نیز با آن موافق است. 
ننیس. خقیفته این روایات از طریق. امافان راستگفتان. علهم. السلام. از 
سول تا ی اه له ات با ره ماو اب اه 
امه آنها را نقل کردهانه سایراین افقدا به این رواانت بز هن مرو 
زن مومنی واجب است و جز کینهورزان از ان روی نمیتابند. و این بدان 
جهت است که سخنان خاندان رسول خدا به سخن خداوند 1 ازتدات 
چنانچه خداوند ( کتاب + استواریش فرمود: «انٌ الذین دون ال 5 وله 
لَعَتهم اللَغْ فی الظیا و اجره و أَعة لَْمْ غذاباً مهینا»(1) (بی گمان 


کسای که جدا و پنامیز آمزا آزار می رات خدا آنان را در دیا و افرت 
لعنت کرده و برایشان عر ای خفت اور اماده ساخته است !. 


تم که قطیی این آنم‌ ات این تفش مهو که اصلی الب له و له 
که فرمودند: هر که علی را آزاز ذهته هرا از رده انست و هر که مزا بباز ادخ 
خدا را آزرده و هر که خدا| را بیاز ارد, نزدیک است که خداوند از او انتقام 
بگیرد. 


علی دوست بورزد. به من دوستی ورزیده و هر که به من دوستی بورزد, به 
خدا| دوستی ورزیده است. 
و مانند این سخن ایشان صلی الله علیه و آله درباره بنیولیعه [که 


فرمودند]: مردی به سویشان میفرستم که خدا و رسولش را دوست دارد؛ 
سد سای و هس اور ما سا ی ای ادخ 
[که فرمودند]: فردا مردی را به 
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سویشان میفرستم که بسیار حملهگر است و فرار در او راه ندارد و تا 
قداوه پراش سر تمارک رفول ای او 
قبل از اینکه ان شخص را [به نبرد] بفرستد. حکم به پیروزی نمودند. 
اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و اله به دنبال مقصود سخن ایشان 
بودند. وقتی فردا[ی آن روز ] رسید, ایشان علی علیه السلام را فراخواندند 
و به سوی آنها فر ستادند. بنابراین ایشان, علی علیه السلام را به اين صفت 
برگزیدند و آن جناب را بسیار حملهگر و کسی که فرار در او راه ندارد نام 
نهادند و دوستدار خدا و رسولش خواندند و خبر دادند که خدا و رسولش او 
را دوست دارند. 


این شرح و بیان را فقط به این جهت آوردیم که دلیلی بر مقصود ما باشد و 
آنچه را که در مورد جبر و تفویض و منزلت بین آن دو توضیح میدهیم را 
تقویت کند. و خداوند است که پاری میدهد و قوت میرساند و ما در همه 
امور خود به او توکل میکنیم. توضیحات را با این سخن امام صادق علیه 
السلام آغاز میکنیم [که فرمودند ]: نه جبر است و نه تفویبض؛ [حقیقت, ] 
ی ات و ان ی اب تس | عات ات روا 
جسمی» و اختیار در عم و داشتن کافی, و داشتن توشه, مانند 
کارهان هی که هاعن را حرکت دربیاورد؛ اين پنج چیز, که آمام صادق 
غل الا همه خضایل را باه سم کروهایت باکر نوم کم از ان 
شرابط را تذاشته باشد عمل از حانب او انجام تخواهه شد. آمام صادق 
علیه السلام, اصلی که واجب است مردمان به ان شناخت پید | کنند و کتاب 
[خداوند] ان را تصدیق کرده است را بیان کردهاند و ایات محکم [ی که ] 
رل دا اآمرنه اسی | ی شاه بر ایستتا ان ات را رشول 
صلی الله علیه و آله لا پعدو شیء من قوله و سخنان امامان علیهم السلام 
[بیان ] حدود قران هستند, بنابراین . اگر حقیقت این روایات به دست ما 
برسد و شواهدی از قرآن در آنها ای نی را 
موافق است و دلیل بز اصت آنهاست, اقتدا نم [ضن روایات واجب میشود و 
جز اهل عناد از آن رویگردان نميشوند. چتانچه در اول نامه نیز گفتیم. حال 
اگر ما به دنبال تحقیق در صحت سخن امام صادق علیه السلام درباره 
منزلت بین منزلتین و انکار جبر و تفویض براییم. میبینیم که کتاب خداوند 
نیز شاهد بر 
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[درستی کلام] ایشان است و سخن ایشان در اینباره را تصدیق میکند. و 
نیز روایت دیگری از امام صادق علیه السلام که موافق با اين است: از 
اسان یدید ایا اند ان بر خاصی سردم کروم اشت : ایام 
صادق علیه السلام در جواب فرمودند: خداوند عادلترٍ از اين است [که 
بندگان را بر معاصی فحیو. کنذ] به انشا کفتمشد؟ ابا بسن ااصون دانبد 
آنها واگذارده است؟ ایشان ۳ السلام فرمودند: خداوند مقتدرتر و 
قاهرتر از این است اکه امور را به آنها واگذار کند]. و از ایشان روایت 
شده است: مردمان در فتتنأله قدر بر سه دستهاند: 0 که مییندارد امر 

به او واگذار شده است, او خداوند را در سلطتنتش. ضعیف شمرده است و 
هلاک میشود, و کسی که مییندارد خداوند عز و جل بندگان را بر معاصی 
مجبور کرده است و آنان را به چیزی که طاقت آن را ندارند که 
است, او با این حکمش بر خداوند ظلم کرده است و هلاک میشود, و کسی 
که میپندارد که خداوند بندگان را به چیزهایی که طاقت آن:زا دارند مخیور 
کرده است و به چیزهایی که طاقت آن را ندارند مکلف نکرده است, وقتی 
[عمل ] نیکی از او سر بز ند خداوند را سپاس میکند و وقتی [عمل ] بدی از 
او سر بزند, از خداوند طلب امرزش میکند, که او مسلمانی بالغ است. 


ایشان علیه السلام فرمودهاند که هر که به جبر و تفویض گردن نهد و به 
یکی از آن دو معتقد باشد, [اعتقادش ] بر خلاف حق است. توضیح دادهام 
تفویض گردن داده است بر باطل میباشد, و منزلت [صحیح ] چیزی بین این 
دو منزلت است. سپس فرمودند: برای هر یک از این سه باب مثالی میزنم 
که برای جوینده. تقریب معنا شود و یافتن توضیح برایش ساده شود, که 
ایات کتاب بر صحت انها شهادت دهد و پیش صاحبان خرد به خوبی قابل 
تصدیق باشد. و ِِ و ِِِ [از جح تنها از ِِ ِِ است. اما 
ی و ای کار سا ند روز کت 
و [از سوی دیگر ] آنان را به سبب ارتکاب مار گنف ان هر کس 
چنین سخنی بگوید. خداوند را در حکمش منسوب به ظلم کرده است و او 
را تکذیب نموده و 
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9 جر ر ۶ ِ 
سخنش را رد کرده است؛ این سخن خداوند: «و لا یَظلمٌ زبک اخدا»(1) (و 


پروردگار نو بهو ,ٍ هیچ کس ستم رول نمی دارد 4 و این سخذش: «ذلک بما 
قدمث بداک چ آأنَ اللهَ لیس بظلامٍ للعبید»(2) این 


[کیفر] به سزای چیزهایی است که دستهای تو پیش فرستادم است؛ و 
[گرنه ] خدا به بندگان خود بیدادگر نیست ) و اين سخدش: «اِنّ ال لابَظلم 
التاتت شا و لکن الاشن. [ تم افو ۱۱۱ دا به هید وجه به مردم 
ستم نمی کند, لیکن مردم خود بر خویشتن ستم می کنند) و آیات زیاد 
دیگری که چنین مضمونهایی دارند. هر کس که بیندارد که بر [انجام ] 
معاصی مجبور است, گناه خود را بر عهده خداوند انداخته است و او را در 
کیفر کردن. ظالم انگاشته است و هر که خداوند را ظالم بیانگارد, کتابش 
را تکذیب کرده است و هر که کتاب خداوند را تکذیب کند, به اتفاق آرای 
همه امت. کافر است. مثال این شخص, مانند مردی است که مالک غلامی 
است که ان غلام هیچ اختیاری از خود ندارد و در این دنیا مالک هیچ چیزی 
نیست و مولایش نیز این را میداند و با اينکه میداند به او امر میکند به 
بازار برود تا چیزی که مورد نیازش است را برایش بیاورد. مالک غلام 
میداند که بالای سر [متاع [ مورد نیازش نگهبانی وجود دارد که بدون اینکه 
قیمت مورد رضایتش را بگیرد. هیچکس طمع در گرفتن آن [متاع] از او 
نمیکند. مالک این غلام خود را متصف به عدل و انصاف و کارهای حکیمانه و 
عدم ظلم میداند و غلامش را بیم داده اگر آن را نیاورد. او را کیفر میکند, 
با اینکه میداند بر بالای سر زمتاع ] مورد نیازش نگهبانی وجود دارد که مانع 
اف.خواهد شد و میدانه غلام تول خرید آن: آمناع ]را تدارد و خودش نیز پولی 

به او نداده است.. وقتی غلام به بازار میرود و به سمت حاجتی که مولا او 
را برای آوردن آن فرستاده میأید تا آن را بردارد, مانعی بر بالای سر آن 
میبیند. که نمیگذارد بدون خریدن: آن را بردارد. غلام ثبز که پول: آن: زا 
ندارد, ناامیدانه و بدون اينکه نیاز مولایش را برآورده باشد, پیش او 
برمیگردد. مولا نیز , بر او خشم میگیرد و افرا نع سست آن. کیقر مت آیا 
مقتضای عدل و 
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2- . حح/ 10 
3- . یونس / 44 


حکمت او که میداند غلامش هیچ چیزی از اين دنیا ندارد و خود نیز پول آن 
هاع,را به دادم است. این نست که اه را کفر دا بایراین اکر ان 
را کنفر فد ظالمانه و متجاوزانه کیفر نموده و آن عدل و حکمت و 

ا ای کم راصح تست را وا 
کیفر نکند, شک وه را در ان جوم فیت که ند او دادم مه تست کر 
است؛ چرا که به دروغ و ظلم به او بیم داده است. و هر یک از این دو 
منافی عدل و حکمت آست و خداوند متعال تیار بلنده مت از ان جسی 
ات که وا ی هه سر اس که منتهی به 
جبر شود باشد, به خداوند ظلم کرده است و او را به ستم و تجاوز نسبت 
داده است؛ زیرا مجبور را مستوجب کیفر دانسته است. و کسی که بیندارد 
خداوند بندگان را مجبور کرده است., به تناسب این سخنش لازم دانسته 
است که خداوند کیفر را از آنان بردارد و کسی که بپندارد خداوند کیفر را 
از معصیتکاران بر میدارد, خداونم را در اين 1 و سخنش: «بلی من 


سب سَینْهٌ و آحاطت به حَطِيتنة قأولیْک أضحاب التّار هم فیها خالذون»() 
(اری 


کسی که بدی به دست آورد و گناهش او را در میان گیرد, پس چنین 
کسانی اهل آتشند و در آن نو ماندگار خواهند بود) و این سخنش: «ِنَ الذین 
یلو َموال الیَتامی ظلم تما پاکلون فی بطونهم نارا چ سیَصلون 
سعیرا»(2) (در 


حقیقت کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند, جز این نیست که 
آتتتف در شکم خود فرو می برند و به زودی وی اتف ۰ 
این سخنش: «ن الذین کقژوا بآیاننا سَوّف تصَليهم نا کلما تخت 
ومد بدلناه هم خُلودا عَیْرّها لبدُوفُوا ااعذات ان اللة کان ۳ عکیما»(3) 
[به زودی کسانی را که به آیات ما کفر ورزیده اند در آتشی [سوزان ] 
درآوریم که هر چه پوستشان بریان گردد, پوستهای دیگری بر جایش نهیم تا 
عذاب را بچشند. آری خداوند توانای حکیم است ‏ و آیات زیاد دیگری با این 
مضمون تکذیب کرده است و هر که وعده خداوند [در قرآن ] را تکذیب 
کند, از آن روی که یکی از آیات کتاب 


ص: 109 


1- . بقره / 681 
2-. نساء / 10 
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خداوند را تکذیب کرده است, کفر ورزیدم است و از کسانی میشود که 
خداوند [در وصف آنان ] گفته است: «ا قَنوْمنُونَ بتَعض ال لکتاب و تکفْرون 
بتعْض قما حزاء مر یَفْعَل دک ملک الا جژی فی الحباه الذلیا و یوم القیامه 
پر ون آلی: اش العدات».ها اللة هافل عما اون ۳۱یا شما چم ناره 
ای از کتاب ایمان می آورید و به پاره ی کفر می ورزید !؟ پس جزای هر 
کس از شما که چنین کند. جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود و 
روز رشتاخیر انشان, را به شسخت تر بن عذانها بای برند.ن خداوند از آنخه می 
کنید غافل نیست ). ولی ما میگوییم خداوند عر و جل بندگان را به واسطه 
استطاعتی که به ایشان داده است بر اعمالشان مجازات میکند و بر 
کارهایشان کیفر مینماید و به سبب همان استطاعت است که به آنان ام و 
هی کرده است و [در ] کتايش فرمودم است: «مَن چاء بالحسته قلة سر 
آقنالها و من جاء بالسََه قلا بجّزی الا مئلها و هم لابْظْلَمُونَ»(2) (هر 


کس کار نیکی بیاورد. دم بزاتر آن [پاداش ] خواهد داشت و هر کس کار 
بدی بیاورد, چز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم نرود), و فرموده است: 
«َوم تج کل تفس ما عولث من بر مُحْرا ها عمات .هر نیع تور 21 
أنْ بیتها و بيتة آمدا بعیدا و یِحَذرکم ال تَفسَه»(3) (روزی که هر کسی 
اه ای و 
آرزو می کنکاش میان او و آن [کارهای بد] فاصله ای دور بود. ۰ و خداوند 

شما را از [کیفر] خود می ترساند )» و فرموده است: «الیَوَمّ تجّزی کل 
تفس بما کسَبَت لا ِ الوم »(۵) (امروز 


هن کتیتی ۱ به [موجب ] آنچه اد داده است کیفر می یابد, امروز ستمی 


ک اا ۳۵۹۳ (1 5 
مختصر کردیم تا نامه به دراز| نکشد و توفیق تنها از جانب خداوند است. 
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2- . آنعام / 160 

3- . آل عمران / 30 
4 . غافر / 17 


اما تفویضی که امام صادق علیه السلام آن را باطل دانستند و کسانی که 
به آن معتقد باشند و بر آن گردن نهند را بر خطا شمردند, این است که 
کسی بگوید خداوند جل ذکره اختیار امر و نهی خویش را به بندگان 
واگذارده و انان را به حال خویش رها کرده است. برای کسی که بخواهد 
این سخن را تحریر کند و در آن دقت کند, نکته دقیقی در اینجا وجود دارد 
که امامان هدایتگر خاندان رسول علیهم السلام نیز به این نکته آگاهی 
دادهاند؛ ایشان فرمودهاند: اگر خداوند امور را به جهت رها کردن به آنها 
تکار کم او راید نم انعم کم آنان اسات ند .راشای مهد 
راضی باشد و اگر این اهمال واقع شده باشد, آنان باید به سب اعمالشان 
سزاوار پاداش شوند و به سبب جنایاتی که انجام دادهاند کیفری بر آنان 
نباشد, و این سخن دو معنا میتواند داشته باشد؛ يا اینکه بندگان همگی با 
هم, علیه خداوند متحد شده باشند و خداوند راء چه بدش بياید و چه 
خوشش بیاید, با آراء خود, اجباراً به ملزم به قبول اختیار برای خودشان 
نموده باشند. که لازمهاش این است که خداوند عرٌ و جل ضعیف باشد, و یا 
عاجز باشد از اينکه بندگان را مطابق اراده خويیش, چه خوش داشته باشند 
و چه بدشان بیاید, به امر و نهی متعبد کند و بدین جهت امر و نهی خود را 
به: آنان واگذارده است و به دلخواه آنها سپرده است؛ زیرا از اينکه آنان را 
به خواست خود متعبد کند عاجز گشته است و بنابراین اختیار کفر و ایمان 
به انها داده است. مثال این مانند مردی است که لا و را خریده است 
تا به او خدمت کند و حق مولایی را برای او به جا بیاورد و مترصد [امتثال ] 
امر و نهیاش باشد, مالک غلام که ادعا میکند شکستناپذیر و مقتدر و حکیم 
است, به غلامش امر و نهیهایی میکند و او را در صورت پیروی از اوامر 
وعده پاداش بزرگ و در صورت معصیت بیم کیفر دردناک مید هد. غلام با 
خواسته مالکش مخالفت میورزد و به امر و نهیش توجهی نمیکند و در هر 
خودش را پیروی میکند. مولا نیز که نمیتواند او را به پیروی از امر و نهی و 
عمل مطابق خواست خودش بکشاند, اختیار امر و نهی خود را , به او 
وامیگذارد و راضی میشود که او همه چیز را مطابق خواسته خود و نه 
مطابق خواسته مالک غلام انجام دهد و او را در پی حاجتی میفرستد و 
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آن‌خاخت زا بر انتن:فصصصی کته و 
پی خواسته خویش میرود و از هوای خودش پیروی میکند و هنگامی که نزد 
مولا بازمیگردد, مولا به آنچه آورده نگاه ی 1 
که امر کرده و به او میگوید: خرا خلاف انچه یه تو آمر. کردم را بیش من 
آوردی ؛ و غلام میگوید: هن به: تفویضی. که در آمور به: من دادی تکبه کردم 
و از هوا و اراده خود پیروی ِ زیرا بر کسی که [امر] به او تفویض 
شده, منعی نیست. . پس تفویض ! با ما اس ما ی و تست ۱ 
در این صورت؛ پا مالک غلام قاور تیه امس اهر مد که ار آمره 
نهیش, مطابق با خواست خود [- مالک] و نه بنابر خواست خودش پیروی 
کته نف انار اهب اه ام کرده ع از ای کی اس ارات 
[و توان ] میدهد و وقتی به او امری میکند و او را از چیزی نهی میکند, او را 
اه کر او واه ها و اس سای 
پاداش و کیفرش آگاه میکند تا غلام قدرت مولایش در طاقتی که در انجام 
اوامر و نواهی و ترغیبها و بیمها به او داده را بشناسد و عدل و انصاف مولا 
شاملش بشود و حجتش در عذر و بیم بر او آشکار شود. و هنگامی که غلام 
امر مولایش را پیروی کند, مولا او را پاداش دهد و هنگامی که با نهی مولا 
بازداشته نشود, او را کیفر کند. و یا مالک غلام. عاجز و ناتوان است و از 
همین روی امر خود را به غلام واگذارده است, و غلام خواه نیکی کند و 
خواه بدی کند و خواه اطاعت کند و خواه عصیان کند. مولا عاجز از کیفر و 
نفی قدرت و الوهیت و لغویت امر و نهی و ثواب و عقاب و مخالفت با 
ِِ است ؛ زیرا خداوند [در کتابش] میفرماید: «و لا برّْضی لعباده کف و 


تشکروا برصهة لک( 
برای بندگانش کفران را خوش نمی دارد و اگر سپاس دارید, آن را برای 
با و این سخن خداوند عر و جل: «ابْفُوا الل حو" تفاته و لا 
تموئن لاو ام مُشلقون»(2) از خدا آنگونه که حق پروا کردن از اوست 
ص؛ 111 
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پروا کنید و زینهار جز مسلمان نمیرید), و اين سپخنش: «و ما حَلَفْتْ الْجلّ 
و الانس الا لِیعَبَدُون * ما رید مهم من رژق و ما آریذ آن بطْعمُون»(1) [و 


چن و انس را تیافریدم جر برای آنکه مرا بیرستند * از آنان هیج روزیای 
نمی خواهم و نمی خواهم که مرا خوراک دهند , و این سخذش: «اعبذوا 
ال و لا کشرکوا یه َینا»(2) 


,و خدا أ را ببرستید و چیزی را با 0 مگردانید ), و این سخنش: «5 
أطیغُوا ال و آطیقُوا ال سول 5 لاتولةا له و أم تسمفون»(3) (خدا 


و فرستاده او را فرمان برید و از او روی برنتابید در حالی که [سخنان او 
را می شنوید). بنابراین هر کس بپندارد که خداوند متعال امر و نهی 
خویش را به بندگانش واگذارده است., عجز را برای او اثبات کرده است و 
بر خداوند لازم دانسته که هر عمل خوب و بدی که بندگان انجام میدهند را 
قبول کند, و امر و نهی و وعده و وعید او را لغو دانسته است ؛ زیرا| 
پنداشته 1[ تفویض کرده است. چرا که کسی به 


او تفویض میشود. هر طور که بخواهد عمل میکند و چه کفر و چه ایمان, 
هر کدام را که بخواهد ایراد و منعی بر او نیست. پس کسی که معتقد به 
تفویض به این معنا باشد. همه وعده و وعیدها و امرٍ و نهیهایی که گفتیم را 
لغو دانسته است و از اهل این آیه است: ۳ قنومنون ,ببعض اْکتاب 5 
تکفرون یتض قما جزاء من بقل ذلک منم الا ری في الحباه آلدلیا و َو 
القیاقه یُرَدُونَ ٍلی آَشّذ العذاب و ما اللهُ بغافل عََّا تعْملون»(4) (آیا 


شماست ارم اي از کاب ارات اسان مس آووند مب رای کر ی 

ورزید !؟ پس جزای هر کس از شما که چنین کند, جز خواری در زندگی دنیا 

چیزی نخواهد بود و روز رستاخیز ایشان را به سخت ترین عذابها باز برند و 

خداوند از آنچه می کنید غافل نیست . خداوند بسیار بلند مر تبهتر از 0 

است که اهل تفویض به آن معتقدند. ولی ما میگوییم خداوند عر و جل با 

و به آنها داد و 
به آنان امر و نهی 
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1- . ذاریات / 56 و 57 
2-. نساء / 36 


3- . انفال / 20 
4 . بقره / 65 


و پیروی از امر را از ایشان پذیرفت و به آن رضایت داد و آنان را از 
معصیتش نهی کرد و کسانی که عصیانش میکنند را نکوهید و به سبب 
انجام معاصی کیفر نمود, و اختیار در امر و نهی, با خداوند است و هر چه 
بخواهد اختیار میکند و به ان امر میکند و از هر چه بدش بیاید نهی مینماید 
و بر آن کیفر مینماید, و اینها به واسطه استطاعتی است که در پیروی از 
ار ۵ احتاب از فعض سانش دای ات توا ار عدل بو 
انصاف و حکمت بالفه همین است, با رفع عذر و دادن بیم حجت را تمام 
کرد و برگزیدن به دست اوست و هر کسی از بندگانش را که بخواهد, 
برمیگزیند تا رسالت او را تبلیغ کند و برای بندگانش دلیل بیاورد. محجمد 
ضای اه ام و ایا ی ها و سا و رم و 
خلقش فرستاد, یکی از ز کافران قومش از روی حسادت و خود بزرگبینی 

گفت: «لو لا ول هدا اْفرَن ن علی رجّل من القرَیتین عظیم»(1) (چرا این 
قران بر مردی بزرگ از انا ده شهر فرود تیاده 2 که منظورش 
آمية بن صلت و آبامسعود ثقفی بود. ولی خداوند انتخاب آنان را باطل کرد 
و آراء آنان را برایشان جایز ندانست و فرمود: « هَم یَقُسِمُون رخمت زیک 
تجح تن فُسَفُنا بيتقم مَعيشْتَهمٌ في الحیاه .|« بَعض 
رجات لجد هم تقضا شخر؟ و رخعث رک حیز مقا بخععون»(2) (" 
آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند !؟ ما [وسایل] معاش آنان 
را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم و برخی از آنان را از [نظر] 
درجات بالاتر از بعضی [دیگر ] قرار داده ایم تا بعضي از آنها بعضی [دیگر] 
را در خدمت گیرند و رحمت پروردکار و از آنچة آنارن. خی آنده ند تر. 
است !. و اینچنین است که او هر امری که دوست داشته باشد را اختیار 
میکند و از هر چیزی که بدش بیاید نهی میکند. هر کس او را اطاعت کند, 
پاداشش میدهد و هر که معصیتش کند. کیفر مینماید. اگر چیزی از اختیار 
امر خویش را به بندگانش واگذارده بود, قریش میتوانستند آفتنت بن صلت و 
سود قفین را اخیار کنند ریرا آن ده در رشان بهیر ار فعمد ضلی 
الله علیه و 
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1-. زخرف / 31 
2 . همان / 32 


آله 9 وقتی خداوند مقمنان ,را اینگونه تأدیب کرد که: 5 ما کان لِمُوْمنِ 
لا قامته آذا قضی اللقو تسوله آغرا آن تکون لیم الخیته من آمرهم 11۳ 
| نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاری 
فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد ), , پس به آنان اجازه نداد 
که به تلحواه حمش اتار که هار آنان خر اس تب ترفت که ارفا رشان 
ای ی [اینگونه باشد که ] اوامرش را پیروی و 
نواهیاش را اجتناب کنند. پس هر که او را اطاعت کند, رشد یابد و هر که 
او را عصیان کند, گمراه و سرگشته میشود و حجت خداوند که بر اساس 
استطاعتی است که برای پیروی از اوامر و اجتناب از معاصی به آنها داده 
است, گردنش را میگیرد و از همین روی او را از پاداش محروم میکند و 
کیفر خود را بر او و و این است [معنای ] آن اعتقادی بین آن دو 
109 


و مقصود امیرالمومنین علیه السلام نیز همین بود که در جواب عبایة بن 
ربعی اسدی که از ایشان پرسیده بود استطاعتی که به و آن 
برمیخیزد و مینشیند و کارها را انجام میدهد چیست., فرمودند: از 
استطاعت پرسیدی ؛ آپا ۳۱ که داری,؛ بدون خداوند مالک آن هستی؛, 
پا به همراه خداوند؟ عبابة سکوت کرد. امیرالمومنین علیه السلام به او 
فرمودند: جواب بده ای عباية! عرض کرد: چه بگویم؟ ایشان علیه السلام 
فرمودند: اگر بگویی استطاعت را به همراه خداوند مالک هستی, تو را 
میکشم و اگر بگویی ان را بدون خداوند مالکی, [باز هم ] تو را میکشم. 
عبابة عرض کرد: پس چه بگویم ای امیرالمومنین بن؟ ایشان علیه السلام 
فرمودند: بگو که تو به واسطه خداوندی "۳ خودش بدون تو مالک 
اشسظاعت. است. مالک. استطاعت هستی: اکر آن. زا به. تو بدهد. از روی 
عطایش داده و اگر آن را از تو سلب کند, به جهت آزمونش سلب کرده 
است. اوست که مالک [حقیقی ] همه چیزهایی است که به تو داده و قادر 
[حقیقی ] بر تمام کارهایی است که تو را بر انجام آنها قدرت داده است. آیا 
وهای که روم سا کفین لا حول ولا قفوم الا باللق از شداوتد طلت یرو 
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1-. آحزاب / 36 


که ی کتفیی تا ری سر اش ام ام تال اش رام 
چیست؟ ایشان علیه السلام فرمودند: یعنی در برابر معاصی خداوند, 
نیرویی جز حفظ خداوند نیست و ما جز به کمک او برای طاعتش قوتی از 
خود نداریم. [در این هنکام ] عباية بر دست و پای ایشان افتاد و انها را 
بو لنسید. 


و روایت شده است که نجدة به حضور امیرالمومنین علیه السلام ۱ 
درباره معرفت خداوند از ایشان پرسید و عرض کزد: ای 0 
چگونه خدای خود را شناختید؟ ایشان علیه السلام فرمودند: با [قوت ] 
تشخیصی که به من ارزانی داشت و عقلی که مرا واهتمابی: نمود. او 
عراضن کرید آرا شما با معرفت خداوند 0 شدید؟ ایشان فرمودند: اگر 
[معرفت به خداوند] در آفرینش من وجود داشت., دیگر به جهت نيکيهايم 
سپاس, و به سبب بديهايم نکوهش نمیشدم و نیکوکار بیش از بدکار 
سزاوار سرزنش میبود. پس فهمیدم که خداوند پابرجا و باقیست و هر چه 
غیر اوست؛ حادث و متغیر و زوالیذیر است. و موجودی که قدیم و باقی 
است مانند موجود حادث و زوالپذیر نیست. نجدة عرض کرد: میبینم که 
حکیم شدهای ای امیرالمومنین ! ایشان فرمودند: من مخیر شدهام؛ اگر به 
جای عمل‌یکه عفل ید هر نکب تنوم: بز آن کبفر خواهم شد. 


و روایت شده ات که هنگامی که امیرالمومنین 9 و7 از شام باز 
رفتن ما به شام به قضا. و یر خذاهند بود؟ 4 فرمودند: بر ای 
پیرمرد ! از هیچ تپهای بالا نرفتید و از هیچ دشتی سرازیر نشدید مگر به قضا 
و قدر خداوند. پیرمرد عرض کرد: ای امیرالمومنین ! پس [ثواب] رنجی که 
بردهام به خدا میرسد؟ ایشان فرمودند: درنگ کن ای پیرمرد ! خداوند اجر 
شما را در همه لحظاتی که رفتید و توقف کردید و باز گشتید, بزرگ داشته 
است و شما در هیچیک از امورتان وادار و ناچار نبودید. شاید تو گمان 
کردهای که اینها همه به قضای حتمی و قدر لازم بوده است ؛ اگر اینگونه 
میبود, پاداش و کیفر بیهوده میشد و وعده و وعید [از ارزش ] میافتاد و 
اشیاء گردنگیر صاحبان اعمال نمیشد. این سخن بتپرستان و دوستداران 
شیطان است. خداوند قزر و چل امر کرد تا [بندگان ] مخیر باشند و نهی 
کزه تا انانبن خر 
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باشند. خداونج به ناچاری اطاعت نمیشو و مشاوبانه معصیت نمیگردد و 
آسمانها «و الأرَضَ و ما تما باط طلا ذلک ۳1 لذین گَقژوا قویْلٌ لِلَذی 
کَقژوا من التّارٍ>(1) (و زمین و آنچه را که میان این دو است را به باطل 
نيافریده آزنتنت: این گمان کسانی ی که کافر شده [و حق پوشی 
کرده آاند, پس وای از آتش بر کسانی که کافر شده اند!!. پیرمرد 
بو خاشت سر آمرا لو شین عایه السلام را شیاین ابات: راسترءد: 


بق امامت -هستی که‌ها اهتد داریم با فرماتیری اف در ده قیافت: بت اهر ریش 


چیزی که در دین ما مشتبه بود را توضیح دادید؛ ؛ پروردگارتان به سبب این 
روشنگری, پاداش شما را بهشت قرار دهد. 


[اینک فهمیدیم ] که در انجام عمل زشت., برای کسی که آن را از روی ظلم 
و عصیان [یروردکار ] انجام میدهد, هیچ عذری نیست. 


سخن امیرالمومنین علیه السلام دلالت بر موافقت با قرآن و نفی جبر و 
تفویض میکند, و اینکه هر کس به یکی از آن دو معتقد شود و گردن نهد, 
کارش به باطل و کفر و تکذیب قرآن انجامیده است, و ما از [شر ] 
گمراهی و کفر و به خداوند پناه میبریم و هرگز معتقد به جبر و تفویض 
تبودیض:- فا فاتل. به. هن لنی. بین آن ده هستيم. که همان افتهان و آزفون: به 
واسطه استطاعتی است که خداوند در اختیار ما قرار داده است. ما 
مطابق آنچه قرآن به آن شهادت داده و اتمه ابرار خاندان رسول صلوات 
الله علیهم به آن معتقد شدهاند به آن متعبد شدهایم. و مثال آزمون به 
اسخظاعت, مانند مردی است که مالک غلامی است و اموال زیادی دارد و 
دوست دارد غلامش را بیازماید, و با اینکه میداند غلام [با مال ] چه میکند, 
مقداری دلخواه از مالش را به غلام میدهد و به او امر میکند آن مال را در 
آمووی. کفبه او کفته است»وظلام تشر آنها را فهمیده است: حصری. کندو 
او را از.اين که آن مال را در آموزی. که دوست ندارد ضرق کند نهن کزده 
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که رظن ۷ 27 


کند و مالش را در آنها مصرف نکند. و مال نیز طوری است که بتوان آن را 
در هر دوی این امور صرف کرد. یکی از انها مال را صرف پیروی از امر 
مولا و رضایت او میکند و آن دیگری مال را صرف ارتکاب در منهیات مولا و 
خشم او مینماید. و او را در سرای آزمون جای داده و او را آگاه کرده است 
که برای هميشه در آن سرا ساکن نخواهد بود و سرای دیگری غیر از آن 
دارد که روزی او را به آن خواهد برد و پاداش و کیفر آن سرا؛ داتفین 
خواهد بود, که اگر غلام آن مال رز در زمینهای که مولایش امر کرده خرح 
کند, آن پاداش دائمی آن سرا که گفته است او را به آنجا خواهد برد به او 
میدهد, و اگر مال را در تما که ای عفر آن نمی کرو سر کت 
ار به او میچشاند. مولا برای [مصرف ] 
آن امال ] حدی شناختهشده معین کرده, ۳ به اندازه همان زمانی است که 
در طول آن مدت او را در سرای پیشین جای داده است, وقتی به. آن حذز 
وید ها کای راهان لام با اه موی ]هن و 
ولی هموست که هميشه مالک مال و غلام است و چون به او وعده داده 
است که آن مال را تا زمانی که در آن سرا هست و سکونتش در آن تمام 
تشنگه از اونگیرده نف دهاش وفا کندی زنرا ضولا دارای ضفانی»جون 
عدل و وفا[ی به وعده ] و انصاف و حکمت است. ایا [با این صفات بر مولا] 
لازم نیست که اگر غلام آن مال را در زمینهای که مولا امر کرده صرف کند, 
به وعدهای که در مورد پاداش به او داده است وفا کند و او را به سبب 
کاری که در سرای فانی از او خواسته است کرام بدارد و به جهت 
فرمانبریاش نعمتهایی دائمی در سرای باقی به او پاداش دهد !؟ و [از سوی 
دیگر ] اگر غلام ان مالی که مولایش در ایام سکونتش در سرای پیشین به 
او داده را در زمینهای که از آن نهی شده صرف کند و با امر مولایش 
ی و یی ی ی 
و مولا ظلمی به و نمیکند افیا اقا ایدم ود هو تمماندن فدم 
ی او وق ی 
همین سبب است که به قادر و قاهر متصف شده است. اما مولا [در این 
عنال از «شداونه عز و جل اشت وغلام .همان ادمیزاد مخلوق است. و:مال 
قدرت واسعه خداوند است و از موز اظهار حکمت و قدرت است و سرای 
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فانی, دنیاست و [مقصود از ] مقدار مالی که مولا به غلام داده است. همان 
استطاعتی است که آخداوند] به آدمیزاد داده, و[مقصود از] اموری که از 
ان نهی کرده. همان راههای ابلیس است. و وعده او, نعمتهای دائمياند که 
همان بهشت باشد و سرای فانی. همام سرای دنیا و سرای باقی, همان 
اخرت است و قول بین جبر و تفویض, همان [اعتقاد به | ازمون و امتحان و 
ابتلا است که به واسطه استطاعتی که به بنده داده شده است [به ان مبتلا 
میشود ], و شرح ان در پنج مثالی است که امام صادق علیه السلام 
فرمودند که آن پنج چیز جوامع فضل است. و من ان شاء الله آنها را با 
شواهدی از قران و توضیح ان تفسیر میکنم. تفسیر سلامتی جسمانی؛ اما 
این سخن امام صادق علیه السلام معنایش این است که انسان از جهت 
افرینش جسمانی کامل باشد و همه حواس او کامل [و صحیح ] باشد و 
عقلاش ثبات داشته باشد و کون بیصن سالم و زبانش به سخن باز 
باشد, چنانچه خداوند فرمود: : «و لقذ کتّفنا بنی دم و حملناهم فی ابر و 
ابر و رَرَفْناهم من الطیبات فصَْلناهَم علی کثیر مِمَنْ من حَلفقنا تفضیلا»(1) 


زو 


به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا [بر 
مرکبها] برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر 
بسیاری از آفریده های خود برتری آشکار دادیم ), خداوند عر و جل و 
است که آدمیزاد را بر سایر مخلوقاتش از قبیل چهارپایان و درندگان و 
موجودات دریایی و با و هر جنبندهای که حواس آدمیزاد آن را با 
تشخیص عقلی و نطقی خود درک میکند برتری داده است. و اين همان 
سخن خداوند است [که فرمود ]: «لْقَ حَلَفتا الانسان فی اس تقوبم»(2) 
که ] 


بپراستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم ), و اين سخنش: «یا ۳ 
الائسان ما عَرّک ریک الکریم * الذی حَلَقک قَسوّاک فد دَلک * فی آأی ضورو 
ما شاء رکبک»(3) (ای 


انسان ! چه چیز تو را درباره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته * همانکس 
که نو را افسید و انداه اه با درست کرد ناه اور اشامان کشت و 


به هر صورتی که خواست تو را 
ص: 1186 


1- . اسراء / 70 
2- . تین | 4 
دتم افظاه 6:29 


تک کر رو انار این فص یزاین آولین عیت 
خداوند بر انسان. صحت عقل و برتری دادن ادمیزاد بر بیشتر مخلوقات به 
سبب کمال عقلی و تشخیص بیان است. و این بدان جهت است که هر 
جنبندهای که بر سطح زمین است با حواس خود بر پای خود میایستد و در 
ذات خودش کامل است. اما خداوند آدمیزاد را با قوه نطق که در سایر 
مخلوقاتی که با حواس خود درک میکنند وجود ندارد, برتری داد و به سبب 
همین قوه نطق بود که خداوند مخلوقات دیگر را در اختیار آدمیزاد قرار 

داد, تا جاییکه او بتواند امر و نهی کند و سایر مخلوقات مسخر | باشند, 
چنانچه خداوند فرمود: «کذلک سخر‌ها لکم تک وا اللة علی ما هداکم»(1) 


اين گونه [خداوند] آنها را برای شما رام کرد تا خدا را به پاس آنکه شها را 
هدایت نموده به بزرگی ۰ ٍ و فرمود: : «و هو الذی سَّر البَعْر لکلا 
ما طرت و تشتخر وا مه جلیِةٍ تلبَسوتها»(2) [و 


رن ۰ گوشت تازه بخویید و 
ورید) و فرمود: «و الائعام 
لکم فیها جمال چین بُرِیخونَ 


لب لک میا وت ومع وم 2 
لمْ تکوئوا بالفیه الا بشق 


4 ن 
ین تشرَخون * و تخمل الم الی 
لفْس» 3۱ (جارنایان 


را برای شما آفرید در آنها برای شما [وسیله ] گرمی و سودهایی است و از 
آنها می خورید * و در آنها برای شما زیبایی است آنگاه که [آنها را] از 
خراهاه ترفن کردانیده قحامی که [آنها را ]هرا گام میت برید * و بارهای 
شما را به شهری می برند که جز با مشقت بدانها بدان نمی توانستید 
برسید ). و به سبب همین برتری دادن او به وسیله خلقت نیکو و نطق 
کال شرفت است که خدارید انسانجا رایس ازرانکه به آنان اسطاعت 
انجام چیزهایی که آنان را به آنها متعبد کرده داده است, با اين سختش به 
پیروی از امر خود فراخوانده است: «قَایتْفَوا اللة ما اسَتَطعتَمٌ و اسْمَعوا و 

اه نا تاد از شا رها سارک 


ص: 119 
1- . حج/ 37 


۰-2 . نحل / 14 
3- . همان / 5 - 7 


4 . تغابن / 16 


بشنوید و فرمان ببرید !, و این سخنش: «لا کف اس [ سعها»(1) 
(خداوند 


را جزبه قدرٍ توانایی اش تکلیف نمی کند), و اين سخنش: «لا 


لس 


هیچکس, 
کلف ال تفسا الا ما آتاها»(2) (خدا 


هیچکس را جز [به قدر] آنچه به او داده است تکلیف نمی کند ) و آیات زیاد 
دیگری. وقتی بنده, یکی از حواس خود را از دست بدهد., [تکلیف وا عمل 
مربوطٍ نه ان حس از او برداشته میشود, چنانچه خداوند میفرماید: « لین 
علی الاغمی عَرَج و لا علی الاغرج رخ ... »(3) بر نابینا و لنگ و بیمار 
ایرادی نیست یز خداوند از همه ۳ که دارای انن. اوساف 0 
جواد همه اکالیت »۱ اعفالی هن این اعضا مان آنها دا اتعام داد 
برداشته است. و [از سوی دیگر] به همین شیوه حج و زکات را بر کسانی 
که توانایی مالی داشته باشند واجب کرده است: زیرا| به بلق نان 
این اعمال را داده است. و به همین سبب حج و زکات را بر انسان فقیر 
واجب نکرده است, این سخن خداوند متعال: «و له علی الّاس جغٌ ابیت 
من استطاع البّه سبیلا»(4) (برای خدا ج‌‌ 1 خانه بر عهده مردم است 
[البته شا کی کم توا ند به سوی ان راه با بد ), و اين ان 
ظهار است: «و الْذِین یظاهرژون من نسایئهم تم یَعُودُو لما قالوا قَتَغرِ 
رقبو»(د) ( 


و کسانی که زنانشان را ظهار می کنند سپس از آنچه گفته اند پشیمان می 
شوند. بر ایشان [فرض] است بنده ای را آزاد گردانند ), تا آنجا که 
میفرماید: «قَمَن لَم یسْتَطع قَطعامٌْ سین مسکینا»(6) [و هر که نتواند باید 
شصت بینوا را خوراک بدهد ). همه اينها دلیل بر آن است که خداوند تبارک 
و تعالی بندگانش را جز به اعمالی که [توان و] استطاعت و قوت عمل 
کردنش را به انها داد است مکلقف تکردم است و 


ص: 120 


1- . بقره / 286 

2 . طلاق | 7 

3- . نور / 61 

4 . آل عمران / 97 
5- . مجادله / 3 


6- . همان / 4 


از سوی دیگر انها را فقط از اغمالن. که. این وضف: را داشته باشتد نهی 
کرده است. این است معنای سلامتی جسمانی. 


اما اختیار در عمل کسی اختیار عمل دارد که بر بالای سرش نیرومندی 
نباشد که بر او تنگ بگیرد ی ی رم 
کرده منع کند, که این سا سخن خداوند است که درباره کسانی که 
استضعاف شدهاند و از عمل کردن بازداشته شدهاند و چارهای نمیيابند و 
راهی پیدا نمیکنند فرموده است: «من الرجال و النساء چ و الولدان ( 
یِستطیغُون جیلة و لا یَهْتدُونَ سبیلا»(1) (آن مردان و زنان و کم 
اه جوبی نتوانند و راهی نيابند ), خداوند فرموده است کسی که 
استضعاف شده است., اختیاری در عمل ندارد و در صورتی که با ایمانشان 
اطمینان قلبی داشته باشند. چیزی از این تکالیف بر عهده آنان تیست: 


اما داشتن وقت کافی؛ ای وتا ی سوه 
بر او واجب میشود تا هنگامی که تنب یر اب از آن بهرهمند ميیشود, 
که از بهان خضتیر و تسام نا هتگام مر ۵ هتبانتید؛ بنابراین هر که در راه 
جست و جوی حق بمیرد و حق را به طور کامل درک نکند, بر [طریق ] خیر 
ِِ است و این همان سخن خداوند است [که فرمود]: «و من بِحْرُخ 
یه مُهاجرا ای الله و سُوله 2(.۰) ([و هر کس [به قصد] مهاجرت در 
ی ۳ اگرچه به علت نداشتن وقت 
نتوانسته به شریعتش به طور کامل عمل کند. همچنین انسان بالغ از 
کارهایی بازداشته شده, که کودکی که به پلوغ نرسیده از آنها منع نشده 
است؛ در این سخن خداوند متعال: «و قُل لِلْمْوّْمناتِ ت فصن من آتصارهن 
3۰ (و 


به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را [از هر نامحرمی] فرو بندند ...), 
خداوند برای کودکان در اینکه زینتهای خود را آشکا ر کنند خردهای نگرفته و 
همچنین آن احکام را بر آنان جاری نکرده است. 


ص: 121 
1- . نساء / 98 


2 . همان / 100 
3- . نور / 31 


اما داشتن توشه؛ به معنای بینیاز بودن و به قدر کفایت داشتن است که 

بنده به کمک انها امری که خداوند به او نموده را انجام دهد, که همان 

سخن خداوند متعال است [که فر مود ]: «ما ِآِ الشگسنین من سبیل 
1(۰) (بر 


نیکوکاران ایرادی نیست ). آیا نمیبینید که خداوند عذر کسی که چیزی برای 

انفاق ندارد را قبول کرده و [در سوی دیگر] بر همه کسانی که تمکن مالی 

و دسترسی به کاروان دارند, حج و جهاد و مانند ان را لازم کرده است !!؟ و 

به همین سبب عذر فقرا را قبول کرده و در اموال, ثروتمندان سهمی برای 

آنان قرار داده است., با این سخنش: «لِلْفْقراء الذین أَجَصر وا فی سبیل 
,2(۰) ([این 


صدقات ] برای آن [دسته از ] نیازمندانی است که در راه خدا| فرومانده 
اند . 


اما سببی که [فاعل را] به حرکت در بیاورد؛ همان نیت است که انگیزه 
انسان برای همه کارهاست و محل ان نیز قلب است. هر کس عملی انجام 
دهدء ولی دیتی. داشته باشند که آسیب. شود ] قلیش [موافق | با آن عمل 
نباشد, خداوند آن عمل را جز با صدق نیت از او قبول نمیکند. چنانچه 
خداوند در رمورد منافقین فرموده است: و اون یأفواههم ما ات فی 
فلوبهم اللةٌ أَعَلَمّ بما یِکتمُون»(3) (به زبان خویش چیزی می گفتند که در 
دلهایشان نبود و خدا| به آنچه می نهفتند داناتر است )ءٍ , سپس به عنوان 
توبیخ مومنان نی زوم نازل کرده است: «یا ۳ الذین منوا لِمَ 
تقولوت ما لا تفعلون ۰( (ای 


کسانی که ایمان آورده اید | چرا چیزی می گویید که انجام نمی دهید ... ). 

پس اگر انسان سخنی بگوید و به سخن خود اعتقاد داشته باشد. نینش, از 
۱ 1۳۳۳ و اگر ؛ بت آن سکن 
اعتقادی نداشته ,یاشد, چقیقت مشخص نميشود, زیرا خداوند در این 


سخنش: : « لا من آکرة و قلَبْه هو پالایمان»(5) (مگر 
آنکس که مجبور شده و[لی ] قلبش به ایمان 
ص: 122 


1- . توبه / 91 

2- . بقره / 273 
3-. ال عمران / 167 
4 . صف / 2 

5- . نحل / 106 


اطمینان دارد ) و این سخنش: «لایُوَاخْدکُمْ اه باللَعو فی َیمانکَم ...»(1) 


(خداوند 


شما را به سوگندهای لغوتان مواخذه نمی کند ۰ ممکن دانسته است که 
اي اه بل ی ات ها یی ها سل آنداو ۱ 
نیت ] اشکار شود مخالف نیت باشد. بنابراین قران و احادیت رسول صلی 
اه را رو که انم مت نی اس 
کارهای حواس را تصحیح میکند و هیچ چیز نمیتواند چیزی که قلب آن ر 
تصحیح کرده است را باطل کند. 


این بود توضیح همه پنج مثالی که امام صادق علیه السلام فرمودند که با 
آنها مسأله منزلت تین از که فلت که همان جبر و تفویض است. تبیین 
مهد احال ۷ شخ شرط وابه صورت کامل وا باشد, 
بر او واجب است عمل را به صورت کامل مطابق امر خداوند عرٌ و ج۲ل و 
زسوایتن انجام دهد و اگر یکی از آن شروط را نداشته باشد, عمل _ به 
حسب آن شرط از عهده او برداشته میشود. اما شواهد گر انی: ن خساله 
آزمون و ابتلا به سبب استطاعت, که موجب اثبات قول بین دو قول 
میشوند زیاد هستند. : از جمله آنها اين سخن خداوند است [که فرمود]: «و 


بوتکم حتّی تعلم المجاهدین نکم و الصَابرین و لو ابا کُمٌ»(2) (و 


البته شما را می آزماييم تا مجاهدان و شکیبایان شما را باز شناسانیم و 
گزارشهای [مربوط به] شما را رسیدگی کنیم), و نیزا فرمود: 


رح مه و و 6 


« سنستد رجهم من خی ۷ یَعْلَمُون»(3) (به 


۳ خواهیم گرفت )» و [نیز ] فرمود: 
«الم * آ حست التاسم آن کرکوا آن َفْولوا آعتا و هم لا مفتئون»(4) [الف 


لام میم * آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آف وین رها می شوند و مورد 


آزماینش قرار نمی گیرند!؟ ), و در مورد فتنههایی که به معنای افو 
است فرمود: «و لَقَذ فتَتا سلیّمان ,.(3) (و قطعا سلیمان را آزمودیم . 9 


و در قصه قوم موسی فر مود: «فاثا قَدٌ فا قوَمک من 


ص: 123 


آبفزهن 2257 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


محمد / 31 
اعراف / 182 
عنکبوت / 1 و 2 
3 


بعدک و أَصلَهْم السَامری»(1) (فر مود در حقیقت ما قوم تو را پس از 
[عزیمت ] تو آزمودیم و سامری آنها را گمراه ساخت ), و در اين سخن 
موسی. : «ان هی الا فنتتک»(2) این جز آزمایش نو نیست 1 فتنه به معنای 
آزمون است. بعضی از اين آیات به بعضي دیگر قیاس میشوند و بعضی 
شاهد بر بعضی دیگرند. اما آیاتی که در آنها ابتلا به معنای آزمون است ؛ 
این سخن خداوند: «لیبل کم فی ما آتَاکَم» (3) زتا شما را دی آنخه به شما 
داده است بیازماید ), و این تخر خداوند: نم ضه فیم ید و 
(سیسش برای. آنکه شما را بیازماید. از [تعقیب ] آنا ۱ کرد )» 

این سخن خداوند: «]تّا لوَناهم مْ کما بلونا آصحاتِ الجتّه»() (ما آنان. 1 
همانگونه که باغداران را آزمودیم مورد آزمایش قرار دادیم). و این سخن 
خداوند: «حَلَقَ المَوّت 5 الحياة لیباوکم ایکم اخشن :عملا۱9 مرک و 
ژتدحی: را ندید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان 3 و این 
سخن خدآهند: «و اذ ابتّلی ابراهیم رَبْهٌ بکلماتِ»(7) (و 


جون 1 پروردگارش با کلماتی بپازمود ), و این سخن خداوند: »6 لو 
پشاء الله لانتَضر منم و لک لبلَوا : بعصکه ببعض»(8) 


[و اگر خدا می خواست از ایشان انتقام می کشید. ولی [فرمان پیکار داد ] 
تا برخی از شما را به وسیله برخی [دیگر] بیازماید ) و هر چه در قرآن از 
ريشه بلوی است. این آیاتی: که ابتدای. آن آورده شد, به معنای آزمون 
است و امثال آن در قرآن زیاد است و همگی مسأله آزمون و ابتلا را اثبات 
میکنند. خداوند عژ و جل خلایق را بیهوده نیافریده و آنان را به حال خود 
واگذار نکرده است و حکمت خود را برای بازی اظهار نکرده است. و 
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2 . اعراف / 185 
3- . مائده / 48 

4-. آل عمران / 152 
5- . قلم / 17 

6- . ملک / 2 

7 . بقره / 124 

۰-8 . محمد | 4 


این ۳ در این سخذش فرموده است: ۳ قحسبنم تما حَلَقناکم 
عبنا»(1) زا 


پنداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم ٩!‏ . اگر کسی بگوید مگر خداوند 
نمیداند که جچه طملی از بندگان سر میزند که آنان را فا ماند ۱ میگوییم 
بلی, میداند که چه تقصاوم از آنان سر میز ند چنانچه فرمود: :5 4 وا 
لعاژوا لما توا ع»(2) (اگر 


هم بازگردانده شوند, قطعاً به آنچه از آن منع شده بودند برمی گردند )» 
کد آوتد چات آنیمست انوا ها راید که رال قود ۱ به آنان تضان ذهد 
و بفهماند که آنان را بعد از عملِ و با دلیل عذاب میکند و اين مطلب را در 
این سخنش فرموده است: «5 و لو هلکناه هم بعذاب من قبْله لقالوا ربّنا لو 
لا ارسَلت لین رشولا»(3) (و 


اگر ما آنان را قبل از شون قرآن ] به غداس هلات.سی کردیم حطغعا میت 
ما کنا معذبین حتی تبعت رسولا»(4) (و 


ما تا پیامبری برنيانگيزيم, به عذاب نمی پردازیم )» و این سخذش: «ر لا 
مْبَشرین و مُنذرینَ» (3) (پیامبرانی 


که بشارتگر و هشداردهنده ). بنابراین رون خداوند, به سبب استطاعتی 
است که به بنده داده است و این است قول بین جبر و تفویض. قرآن و 
احادیث امامان خاندان رسول نیز همین را فرمودهاند. اگر بگویند پس دلیل 
این سخن خداوند: «یْضل من یشاء و یَهّدی مَن بشاع6(»۶) (هر 


که را بخواهد, بپراه و هر که را بخواهد, هدایت می کند) و نظایرش در 
قرآن چیست؟ [در جواب ] گفته میشود: : معنای مجازی این دسته از آیات دو 
چیز میتواند باشد؛ یکی اینکه این آیات خبر از قدرت خداوند هستند و به 
معنای این هستند که خداوند قادر است هر که را بخواهد هدایت و هر که 
را بخواهد گمراه کند. و اگر با قدرت خود آنان را بر یکی از این دو مجبور 
میکرد. مستوجب پاداش يا کیفر نميشدند, به همان بیانی 
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1 
. انعام / 28 
3-. 
4- . 
. نساء / 165 
6- . 


موّمنون / 115 


طه / 134 


نحل / 93 


که ما در نامه شرح دادیم. و معنای دیگر اينکه هدایت خداوند به معنای 
شناساندن, [راه هدایت ] ات ماتند این سکتشت «ق. نا نود فقد با هم 
خاک ستحبوا| آاعمی من الَهُدی»(1) [و 

اما تمودیان ؛ پس آنان را زاهتری کودیم 1 که‌ذر ان "هدیناهم " " به معنای آبه 
آنان شناساندیم " میباشد و[لی ] کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند), و اگر 
خداوند آنات رآ بر هدایت مجبور مینمود, نمیتوانستند گمراه شوند. و اینگونه 
نیست که هرگاه آیه مشتبهی درباره موضوعی وجود داشته باشد, بتوان با 
آن بر آیات محکم احتجاج کرد, همان, آیات محکمی که امرر شدهایم به آنها 
عمل کنیم, خداوند فر موده است: » هنه ابات ِ معکماث هب ام الکتاب 5 خر 
متشابهات قاتا ) آلذین فی قْلوبهمٌ و قبعون ما تشابة مِنه ابتغاء الفثته 5 
ابتغاء تأوبله .. »(2) (پاره ای 


از آن آیات محکم [- صری) و روشن ] است؛ ؛ آنها اساس کتابند و [پاره ای ] 
دیگر متشابهاتند [که تاونل پذیرند]. اما کسانی که در دلهایشان انحراف 
است برای فننه جویی و طلب تاونل آن آبه دلخواه خود ] از متشابه آن 
ی «قَبِشَهة عباد * الذین 7 تس گون: العول 
قییبعون اَحْسَتَة»(3) (پس 


بشارت ده به. آن بندگان من که * به سخن گوش فرا می دهند,و بهترین آن 
را بیروکی معٍ کنند )» یعنی متفنترین و روشنترین آن را, «اولیّک الذین 
هداهَمْ ال و آولئک هم آولوا الألباب»(4) (اینانند 


که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان ؛. خداوند ما و شما را 
توفیق سخن و عملی که دوست دارد و مییسندد دهد و ما 7 
و فضلاش از معاصی دور بدارد. سپاس فراوان مخصوص خداوند است 
چنانچه او باهلشٍ است, و خداوند بر محمد و خاندان پاکش درود فرستد ! 
«حسیتا اللَه و نِعم الوکیل». (5) [و خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری 


تن 1 
ص: 126 
1- . فصلت / 17 


3-. زمر / 17 و18 


۰-4 . همان / 18 
5- . ال عمران / 173 


توضیحات: این سخن ایشان علیه السلام که فرمودند: " کسی که بیندارد 
خداوند کیفر را از معصیتکاران بر میدارد ..." یعنی به صورت عمومی و 
طوری که هیچیک از انان کیفر نشوند, چنانچه مقتضی جبر است, بنابراین با 
اینکه عذاب از بعضی از انان با عفو یا شفاعت ساقط شود منافات ندارد. 


در این سخن ایشان علیه السلام که فرمودند: "اشیاء گردنگیر صاحبانش 
نمیشد » "آشیاء" یعنی خطاها و گناهان, و در بعضی از نسخهها به جای 
سا تساه مه ات که بارهانت‌ ری کم آن انشا زر ات فده 
سازگارتر است و یعنی دیگر به کار بردن نام موّمن و کافر و درستکار و 
بدکار و نظایر آن؛ استعمال حقیقفی نخواهد بود. 


نکته : باید دانست که مطلبی که به صورت مستفاض از ائمه علیهم السلام 
به دست ما رسیده, نفی جبر و تفویض و آثبات امر بين امرین است. که 
بعضی از اهل تسنن نیز به آن اعتراف کردهاند. امام اهل تسنن؛ فخر رازی 
گفته است: وضع این مسبالة. غخیت انستث ؛ زیر| مردم در این مسأله هميشه 
با هم اختلاف داشتهاند, چرا که دلایلی که در این فس ال میتوان به آن 
استناد کرد با هم متعارض و متضادند؛ دلیل جبریون این است که در ترجیح 
فعل بر ترک ناچار باید مرجحی از غير از جانب بنده وجود داشته باشد, و 
دلیل قدریها این است که اگر بنده قادر بر کاری نباشد, مدح و ذم و امر و 
نهی شایسته نخواهد بود. که هر دوی اینها مقدمههای عقلی میباشند. یکی 
از دلایل عقلی, استناد جبریون بر این است که تفاصیل حالات افعال برای 
بنده معلوم بیست, و استناد قدریها بر اينکه افعال بند کان مطابق تنصور و 
انگیزهاشان انجام ميشود, که [اين دو دلیل عقلی ] با هم متعارضند. و از 
الزامات خطابی این است که قدرت بر ایجاد [فعل ]. کمالی است که 
بندهای که منبع کاستی است لایق ان نیست و سزاوار نیست افعال 
سفیهانه و بیهوده بندگان به خداوندی که والاتر از هر کاستی است نسبت 
داده شود. اما دلایل نقلی؛ قرآن مملو از آیاتی است که ممکن است 
موجب توهم هر یک از این دو نظریه شوند. همچنین است احادیث, جه 
اينکه هیچ یک از امتها نبودهاند که یکی از این دو فرقه را درون خود نداشته 
باشند. همچنین اوضاع و حکایات هر دو طرف نیز یکدیگر را دفع میکنند, تا 
آنجا 
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که گفته شده است اساس [بازی] نرد بر جیر, و اساس شطرنج بر قدر 
ها مه ها فسر اس سار ای تا کف ی سک 
برای ترجیح [وجودش بر عدم ] نیاز به مرجح دارد در قول ما خدشه شود, 
به انسداد باب اثبات [خداوند] صانع میانجامد. ما میگوییم حق همان است 
5 بعضی از امامان دین فرمودهاند که نه چبر است و نه تفویض؛ بلکه 
[حقیقت ] امر [چیزی است ] بین آن دو؛ و این بدان جهت است که مبادی 
قریبه افعال تحت قدرت و اختیار بنده است, ولی از مبانی بعیده عاجز 
ارست هار اماست ای اسان کال اارس ر خر است: 
مانند:قلم که در دشت کاب است و مانند میخ که در شکاف دیوار است. 
۰ ِ اتود است: دیوار به ۳ تو چرا مرا میشکافی؟ و 


اما معنای جبر همان است که اشاعره به آن معتقدند که خداوند متعال, 
اعمال را بر دست بندگان جاری میکند بدون اينکه آنان قدرتی موثر در 
انجام آن داشته باشند, و [سپس ] آنها را به سبب انجام آنها عذاب میکند. 


[معنای ] تفویض نیز همان است معتزله به آن معتقدند که خداوند متعال 
بندگان ۳ آفریده و آنان را بر انجام آن اعمال قدرت داده و اختیار را به 
آنان:واگذاردم اشت: بنابراین انان در ایجاد افعال. مطابق مشیت و قدرت 
خودشان مستقل هستند و خداوند در ایجاد افعال انان نقشی ندارد. 


اما امر بین امرین؛ چیزی که از روایات گذشته برداشت میشود این است 
که هدایتها و توفیقات خداوند متعال در افعال بندگان دخالت دارد, [البته ] 
طوری که به حد اجبار و ناچاری نمیرسد. مانند اين است که مولایی به غلام 
خود امر کند که کاری که توان آن را دارد را انجام دهد و آن کار را به او 
بفهماند و به او وعده دهد که در صورت انجام ان به او ثواب دهد و در 
صورت ترک او را کیفر کند, اگر مولا در تکلیف غلامش به همین اکتفا کند و 
با اینکه میداند او آن کار را انجام نمید هد چیز دیگری به او نگوید و کار 
دیگری نکند, و با این حال او را در صورت ترک عمل کیفر کند, نزد عقلا 
ملامتی بر مولا نیست و هیچ عاقلی نمیگوید که مولا غلام را بر ترک آن 
عمل مجبور کرده است. حال اگر مولا به همین اکتفا نکند و لطف 
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بیشتری کند و او را [در صورت عمل ] وعده اکرام و در صورت ترک وعده 
کیفر دهد و این مساله را با فرستادن کسی که غلام را بر انجام عمل 
تشویق و ترغیب کند تاکید نماید, و بعد غلام ان عمل را با قدرت و اختیار 
خود انجام دهد, هیچ عاقلی نمیگوید که مولا او را بر انجام آن فعل مجبور 
کردم اسنت/ ها اننکه سعضی آن را اتخام میدهند وه بغضی دیحر آن را -تزی 
میکنند, به حسن اختیار و پاکی ضمیر گروه اول, و سوء اختیار و زشتی 
باطن گروه دوم بان گرد بنابراین اعتقاد به چنین چیزی موجب سبت 
دادن ظلم به خداوند متعال و قائل شدن به اینکه خداوند آنان را بر معاصی 
مجبور میکند و سپس آنها را عذاب میکند نميشود, چنانچه آن دو نظریه اول 
موجب چنین چیزی ميشد, و [از سوی دیگر ] موجب عزل خداوند از ملکش 
و استقلال بندگان در افعالشان به گونهای که آنان با خداوند در تدبیر ِ 
وجهد: شریک. باشند نیز تميشوه, جنانچه لاز مه آن:-دو تنظربه. .دیگر نود 
شواهد این دیدگاه در روایات قبلی موجود بود و روایتی که کلینی از ِا 
صادق علیه السلام نقل کرده آن را ایند عیکند که مرو از ایشان پرسید 
که آبا خداونده بند کان: زا تر معاضی مجنور کردم است: ابشان: فزرمودند: 
خیر. مرد عرض کرد: پس امر را به ایشان واگذارده است ؟ ایشان 
فرمودند: خیر. مرد پرسید؟ پس چیست؟ ایشان فرمودند: لطفی از جانب 
پرورد ار اسنت که ین آن»ذو است: 


از بعضی روایات استفاده میشود که مقصود از تفویضی که نفی شده اين 
است که بنده در عمل طوری در انجام عمل مستقل باشد که نزوزد کار 
متعال نتواند او را از انجام آن بازدارد و مقصود از امر بین امرین این است 
که خداوند بندگان را در فعل و ترک مختار قرار داده است. ولی خود نیز 
قدرت بازداشتن آنان از انجام عملی که اختیار کردهاند را دارد. 0 
بین امرین را به اين تفسیر کردهاند که اسباب قریبه فعل تحت قدرت بنده 
است و اسباب بعیده مانند الات و اسباب و اعضاء و جوارح و قوا در قدرت 
پروردگار متعال است و فعل با اعمال هر دو قدرت حاصل میشود. این 
تفسیر این ایراد را دارد که هیچکسی قائل به تفویص به این معنا نیست تا 
اشکالی بر آن وارد باشد. بعضی دیگر گفتهاند امر بین امرین اين است که 
چیزها مانند صحت و مرض 
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و خواب و بیداری و ناداوزی و فراموشی و مانند این چیزها در اختیار بنده 
نیست, این تفسیر همان ایرادی را که بر وجه هفتم وارد کردیم دارد. 
خداوند متعال و حجج او علیهم السلام بهتر میدانند. و تفصیل سخن در این 
مسأله و آوردن دلایل و براهین بر قول حق و زدودن شکوک و شبهات از 
حق و صواب هدایت میکند. 
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باب سوم : قضا و قدر و مشیت و اراده و سایر اسباب فعل 


ایات ؛ 
«و لو شاء ال ما اقْتتلُوا و لك ال بقع ما بُری»(1) 


می خواهد انجام می دهد ؛. 


«و ما کان تفس آن توت لا بان ال کتاباًمُوَجْ»(2) 

[و هیچ نفسی جز به فرمان خدا نمیرد. [خداوند مرگ را] به عنوان 
سرنوشتی معین [مقرر کرده است ]). 

«و لو شاء ال ما آشرکُوا»(3) 

[و اگر خدا می خواست., آنان شرک نمی آوردند ). 

«و لو شاء ال ما ققلوة قَدَرَهْمّ 5 ما یفْترُون»(4) 


ای اس ی هه ره 


«ستفُول الذین آَشرَکوا لو شاء ال ما سکن و لا آیاوُنا و لا عتَمْنا من ی 
کدلک کات الذین من قنلهم حتّی ذافوا بَاسَنا قُل هل عَدکُمْ مِنْ علمٍ 


1-. بقره / 253 
2 . آل عمران / 145 
3-. آنعام / 107 
4 . همان / 137 


3 


1 
1 


ار ی 


2 2 رده لا ؟ و تن 1 ی 1 ۳ 
الا تخَرضون * فْل قللّه ال باه قَلَوٍ شاء 


اس و 5 
1 


اما يب 


)(«َ 


که 
۳ 


1 


2 


۳[ اگر خدا می خواست نه 
ما و نه پدرانمان شرک نمی آوردیم و چیزی را [خودسرانه] تحریم نمی 
کزديم. کفنانن. هم. که پیش از . آنان بودند همینگونه [پیامبران خود را] 
تکذیب کردند تا عقوبت ما را چشیدند. بگو آیا نزد شما دانشی هست که 
آن را برای ما آشکار کنید !؟ شما جز از گمان پیروی نمی کنید و جز دروغ 
و تا 
همه شما را هدایت می کرد !. 


«فْلْ لا آمیِک لِتفسی تفعا و لا را الا ما شاء اللَهُ»(2) 

[بگو جز آنچه خدا بخواهد برای خودم اختیار سود و زیانی ندارم ). 

«و لکن لیَْصی اللَهْ آقراً کان مفْعُولا»(3) 

لت اس شا نا ای کار ۲ باه موی سوه اسا مساو 
«قل تن بُصیتنا لا ما کَتبِ ال نا هو مَوّلانا و عَلّی اللّه قَلیتوکّل 
الْمُوْمنُون»(4) 


[بکوه خز آنچه خدا بزاق ما مقرر داشته هرکز .به مها تمی,. رسده او 

سرپرست ماست و مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند . 

9 أَمَوالَعم لا لاه تما پرید ال ادف بها فی الحیاه الصا 
ترهق لْفُسَهم و هم کافژون»(5) 


[اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نیاورد, جز این نیست که خدا می 
خواهد در زد کی دنیا به خسیاد اینها عذابشان کند و جانشان در حال کفر 
بیرون رود ). 
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. همان / 148 و 149 
اعراف / 188 


3- . آنفال / 42 
4- . توبه / ۵1 
5 . همان / 55 


(و اگر پروردگار تو می خواست, قضعا هر که در زمین است همه آنها 
یس ی ۱ 
و هیچ کس را نرسد که جز به اذن خدا ایمان بیاورد و [خدا] بر کسانی که 


«و کان ام له مَفْعْولا»(2) 

[و فرمان خدا صورت اجرا پذیرد ). 

«و کان م2 ال قدرا مَفذورآ»(3) 

[و فرمان خدا همواره به اندازه مقرر [و متناسب با توانایی ] است !. 


و ۶ 2 لا 


«و ما یل من آلثی و لا تضغ یله و ما یْعَمَرٌ من مُعَمَرٍ و لا یلص من 
غمُره الا فی کتاب ان ذلک علی الله بسیز»(4) 


(و هیچ مادینه ای باز. تمی. کیرد .و بار تفی نهد محر » به علم اور و هی 
سالخورده ای عمر دراز نمی یابد و از عمرش کاسته نمی شود مگر آنکه 
فر ی را سس ار که اسان اسمت ۱ 


«و لو لا کلِمَهٌ سَبقت من زبک لَفضی بیتَهمٌ»(5) 


اه کر ان خانب پرهزدکازت: فرمان. امفلت | سشت تکرفته بفد قضما 
میانشان داوری شده بود !. 


«ولة ساء له لجعلهم مغ ۰ 
الطالعُون ما لَهْمْ و من وَلیٌْ و لا تصیرٍ»(6) 
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َ . پونس 997 و 100 
. آحزاب / 37 


. همان / 38 
. فاطر / 11 
. فصلت / 45 
. شوری / 6 


[و اگر خدا می خواست, قطعاً آنان را امتی یگانه می گردانید. لیکن هر که 
اه ۳ 
یا وری ۰1 


«و لو لا کلِمَةهٌ الْقصّل لَفُضی یتَهَمٌ»>(1) 
اه اک فرمان.قاطع آذن بارخ عاخیر. غذاب: در کار ] تبوده مشلما مباتشان 


داوری می شد ؛. 


«و قالوا لو شاء اللَعْمنْ ما عَبَدناهم ما له بذلک من علم ان هُغ 
بَخْرَضون»(2) ۲ 


1 


ت۱۳ 


[و می گویند اگر [خدای] رحمان می خواست. آنها را نمی پرستيديم. آنان 
به این [دعوی ] دانشی ندارند [و] جز حدس نمی زنند !. 


هی رل ار ۳ 
«انا کل شیی ء خَلقناه بقدّر»(3) 


کر و رها اس اس 
«و کل شی ء قَقلْوة فی الرّبْرٍ * و کل صفیر و کیبر مُسْتَطْ»(2) 


و هر چه کرده اند در کتابها [ی اعمالشان درج ] است * و هر خرد و بزرگی 
[در ان ] نوشته شده ). 


«م آضات هل فضترفی اارض ولا قی التی 2 الا فی کتاب من یل آن 
ترآها ان ذلک علی الله بسیژ»(5) 


[هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفسهای شما [- به شما] نرسد مگر آنکه 
پیش از آنکه 11 را بد برد آوزیم در کتابی است. این [کار ] بر خدا آسان 
است 


ِ 


عِ 


«ما قَطَعَثم من لبتم أو ترکنْموها قایْمة علی أضولها قبان الل»(6) 
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- . همان / 21 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -0 


زخرف / 20 
قمر / 49 
همان / 52 و 53 
حدید | 22 
حشر / 5 


(آنچه درخت خرما بریدید يا آنها را [دست نخورده] بر ریشه هایشان بر 
جای نهادید. به فرمان خدا بود ). 


3 ن ن 
«ما آصابِ من مصیبه الا بادن الله»(1) 
(هیچ مصیبتی جز به آذن خدا نرسد 1. 


«بترّل الم بيْتهنَ یتقلموا آنَ ال علی کل شم ء قدیژ و 
11 زتیه 8 ِ ۳ 


۱ ستت 


قد أحاط 
(فرمان آخدا] در میان آنها فرود می آید تا بدانید که خدا بر هر چیزی 
تواناست و به راستی دانش وی هر چیزی را در بر گرفته است ). 

«گذلک بل ال من بشاء و تقُدی من بشاغ»(3) 

که ها هی که 

بخواهد, بیراه می گذارد و هر که را بخواهد. هدایت می کند ). 

«و ما یدرون الا آن بشاء الل»(4) 


(و هیچ کس پند تفی, کیرد هکر اننکه خدا بخواهد ؛. 
«و ما تشاوّن ح ا أنْ پشاء اللْ»(5) 


امد 
٩‏ 


[و تا خدا نخواهد, [شما] نخواهید خواست /. 
«یْدَجِل من یشاء فی رَخمیه»(6) 

[هر که را خواهد, به رحمت خویش در می آورد). 
«و ما تشاوّن الا آن بشاء ال رس العالمین»(2) 

[و تا خدا پروردگار جهانها نخواهد, [شما نیز ] نخواهید خواست ). 
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. تغابن / 11 
. طلاق / 12 
. مدثر / 31 
. همان / 56 
. انسان / 30 
. همان / 31 
. تکویر / 29 


«و لو شاء اللّْ ما افْتتلوا»(1) [و 


اگر خدا می خواست., با یکدیگر جنگ نمی کردند). یعنی اگر خداوند 
میخواست انان را بر ترک جنگ مجبور و وادار کند, این کار را میکرد, ولی 
این کار با تکلیف منافات دارد و به همین جهت آنها را به اختیار خود 
گذاشت و آنان ۷ جنگ کردند. و مقصود از اذن خواو ند همان امر و 
تقدیرش است, گفته شده مقصود علم اوست و اذن در اینجا از "آزن " به 
معنای "عَلِم " گرفته شده است. 


طبرسی در ذیل این سخن خداوند متعال: «قَلوّ شاء ادا أَجمَمین»(2) (و 
اگر [خدا] می خواست, قطعا همه شما را هدایت می کرد ) گفته است: 
یعنی اگر خداوند میخواست, شما را وادار به ایمان مینمود. این مشیت. 
غیرٍ از مشیتی است که در آیه قبلی [یعنی «لَو شا ال ما أَسْرَکُنا و لا 
آباةٌّنا ,۰ ] گفته شده است زوا اند ان آنه را انیاته انا کفی 
کردم استه. بنانزاين آن: اولین. حشیت اختیار و این دومی مشیت واداشتن 
است. گفتهاند که ۳ این است که اگر میخواست. از همان ابتدا و 
بدون هیچ تکلیفی شما را به [راه] رسیدن به ثواب و ورود در بهشت 
اين سخن خداوند متعال: «فْلّ لا مک لِتفْسی تفعاً و لا صَوّا»(3) [بگو 
برای خودم اختیار سود و زیانی ندارم ). یعنی به صورت مطلق اختیار سود 
و زیانی برای خود ندارم؛ زیرا اسباب و وسایلی که فعل بر آن متوقف 
است, تنها تحت قدرت خداوند متعال است, و این منافاتی با اختیار یا 
چیزهایی که در اختیار بنده نیست, مانند دفع بای و جلب منافع ندارد. 


قسمت بعدی اين آیه نیز که خداوند فرموده است: و و لو کل عم القنت 
لاشتکتزث من الحَیّر و ما عشّنی السُوه»(4) (و 


اگر غیب 
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1- . بقره / 253 


2 . همان / 148 و 149 
3-. اعراف / 188 
4 . اعراف / 188 


می دانستم, قطعاً خبر بیشتری می اندوختم و هرگز به من آسیبی نمی 
رسید ), مارا نو 


این سخن خداوند متعال: «لیفَضیَ ال تزا کان مَفعولا»(1) [ [آچنین شد] 
تا خداوند کاری را که انجام شدنی بود به انجام رساند !. یعنی خداوند بدون 
اينکه از پیش قراری با شما گذاشته باشد, مقدر نموده بود که شما با 
مشرکین در [جنگ] بدر رویارو شوید, تا خداوند کاری که ناچار باید انجام 
میشد را به انجام رساند. يا بدین معناست که یکی از شوّون خداوند عزیز 
نمودن دین و اهل دین و خوار نمودن شرک و اهل شرک است. «لِیََصِیَ» 
به معنای تا انجام دهد, يا تا قضای خداوند ظاهر شود میباشد. 


این سخن خداوند متعال: «فی الدَبْر» یعنی در کتابهایی که [فرشتگانی که ] 
محافظان [انسان هستند] آنها را نوشتهان. يا مقصود از آن لوح محفوظ 
است. «کُل ضغیر و گیب مُسْتَطَوٌ» یعنی هر عمل کوچک و بزرگی که پیش 
فرستادهاند. علیه آنان نوشته شده است, يا بدین معناست که همه موارد 
کوچک و بزرگ روزیها و آجلها و مانند آن در لوح نوشته شده است. 


این سخن خداوند متعال : 5 ما تک و / أَنْ پشاء اللَهْ»(2) زو هب کس 
بند تم کبرد.مکر اینکه خدا جخواهد ). بعتی مگر اینکه خواوند بخواهد آنان 


ر بر آن مجبور کند, به قرینه این سخن خداوند که فر موده است : «اتها 
تذکره * فقمَن شاء دکرة»(3) (زنهار 


[چنین مکن ] این [آیات] پندی است * تا هر که خواهد از آن پند گیرد ). 
گفته شده که معنایش این است که مگر اینکه خداوند بخواهد, از این جهت 
که خداوند بة آن اهر کردم و از خرک: آن نهی نموده است. بنابراین مشیت 
مداوند از قبل وجود داشته است. یعنی پندی نمیگیرند. جز اينکه خداوند از 
قبل, ان را خواسته باشد. 
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اتقال 427 


2 . همان / 56 
۰-3 . عبس / 11 و 12 


1.قرب الاسناد: این علوان از امام صادق و ایشان از پدرشان علیهما 
السلام نقل کردهاند: به رسول خدا صلی الله علیه و اله عرض شد: ای 
رسول خدا! آیا [دعانوشتهها] اوراقی که از آنها طلب شفا میشود قدّر 
خداوند را برمیگردانند؟ ایشان فرمودند: آنها خود از مقدرات خداوند 
هستند. 


2 خصال: ربعی بن خراش از امام علی علیه السلام نقل کرده که ایشان 
فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: هیچ بندهای یمان 
نیاورده است. مگر اينکه به چهار چیز ایمان بیاورد: شهادت دهد هیچ 
معبودی جز خداوند نیست و او یکتاست و شریکی ندارد, و شهادت دهد که 
من رسول خدا| هستم و خداوند مرا به حق فرستاده است, و به برانگیختن 
بعد از مرگ ایمان بیاورد و به قدّر ایمان بیاورد. 


3. خصال: آبيأمامة نقل کرده, رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 
چهار تن هستند که خداوند در روز قیامت به انها نظر نمیکند: کسی که عاق 
شسدم: است: کسین. که آهراخه عطا میکند | منت مبکذارن. کسی, که فدر را 
تکت مه و کشت که را الخمه است: 


4 خصال: عبدالله بن میون از امام صادق و ایشان از پدرشان و ایشان 
[نیز ] از [پدرشان] امام سجاد علیهم السلام نقل کردهاند که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمودند: شش تن هستند که خداوند و هر پیامبر 
مستجابشدهای آنها را لعنت میکنند: کسی که چیزی را در کتاب خداوند 
زیاد کند. کسی که قدّر را تکذیب کند. کسی که سنت مرا ترک کند. کسی 
که درباره خاندان من چیزی که خداوند حرام کرده را حلال شمرد, کسی 
که از قدرت سلطنتش برای خوار کردن کسی که خداوند او را عزیز کرده 
و عزیز کردن کسی که خداوند او را خوار کرده استفاده کند و کسی که از 
فیء مسلمانان برای خود استفاده میکند و ان را حلال میداند. 

5 عبدالمومن انصاری از امام صادق علیه السلام نقل کرده که رسول خدا 
مستجابشده پیش از من نیز انان را لعنت نمودهاند. لعنت میکنم؛ عرض 
شد: ای رسول خدا ! انها چه کسانی هستند؟ ایشان فرمودند: کسی که در 
کتاب خداوند چیزی زیاد کند. کسی 
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هر ی که کی ها وه ی 
که درباره خاندان من چیزی که خداوند حرام کرده را حلال شمرد, کسی 
که فدر ای مار کر که سا ار اس هه 
رین کر کفتی کی ییاه را دار کردم اسان کر کی که ار 
قیء مان برات ود تفای سکن وان را ال اند کین که 
چیزی را که خداوند عژ و جل آن را حلال کرده را حرام شمرد. 


6 عبدالله بن زیاد از زید بن علی, و او از پدرش [امام سجاد] و ایشان از 
پدرشان [امام حسین ]. و ایشان از امام علی علیهم السلام نقل کردهاند که 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: هفت تن هستند که خداوند و هر 
پیامبر مستجابشدهای انان را لعنت میکنند: کسی که کتاب خداوند را تغییر 
دهد. کسی که قدّر خداوند را تکذیب کند. کسی که سنت رسول خدا ۳1 
دگرگون کند, کسی که درباره خاندان من چیزی را که خداوند عژ و جل 
حرام نموده, حلال شمرد. کسی که از قدرت سلطنتش برای خوار کردن 
کسی که خداوند او را عزیز کرده و عزیز کردن کسی که خداوند او را 
خوار کرده استفاده کند, کسی که محرمات خداوند را حلال شمرد و کسی 
که از عبادت خداوند عز و جل تکبر کند. 


7 صال رکرا مز فر ان رل کروه آساه کاخعل متفر رید 
هر چیزی که در آسمانها و زمین روی میدهد, همراه با هفت چیز است: 
قضا و قذر و اراده و مشیت و کتاب و آجل و ذن ؛ هر کسی جز این بگوید 
بر خداوند دروغ بسته است., يا خداوند عز و جل را رد کرده است. 


9. تفسیر قمی: (بنمسکان نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
موشن نبا الم معلته الساام آسورورد تن ورخ‌اشت کرد که اه 
را نزد آدم علی نبینا و آله و هسام او ی کی مه 
گفت: ( تو را با دست خود نیافرید و در تو از روحش 
ندمید و فرشتگانش را برای تو به سجده درنیاورد و به تو امر نکرد که از 
آن درخت نخوری !؟ پس چرا او را معصیت کردی؟ آدم گفت: ای موسی ! 
خطای من به سسبب: ااعمال اما اکه] در تفرات [امده است: و فبل از 
خلقت من رخ داد. موسی گفت: همان سی سال؟ آدم 
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گفت: همان است. امام صادق علیه السلام فر مودند: [و اینگونه بود که ] 
ار یر ای اه 


توضیح: یکی از اصحاب. این روایت را بر تقیه حمل کرده است؛ زیرا این 
روایت در کتابهای اهل سنت به طرق زیادی اورده شده است و نیز در 
طرائف آن را از طرق آنهای روایت کرده است. ممکن است گفته شود 
مقصود این است که در تورات نوشته شده است که خداوند آدم را به به 
اختیار خود گذاشت و آدم نیز آن کار را انجام داد زیرا مصلحت این بود که 
نبینا و آله و علیه السلام بوده است, به این جهت بوده که در ان زمان [اين 
موضوع ] در لوحهای نوشته شده, وجود داشته است. اکرچه موسی بعد از 
مبعوث شدنش ان را یافته است. احتمال دارد روح موسی قبل از خلقت 
جسم ادم از ان مطلع بوده باشد. خداوند خودش میداند. 


9 علل الشرایع: بشیر بزاز نقل کرده, امام باقر علیه السلام فرمودند: 
قدریها نمیتوانند بگویند که به خدا سوگند خداوند آدم را برای [سکونت در ] 
دنیا آفریده بود و او را بدین جهت در بهشت ساکن کرده بود که خداوند را 
معصیت کند و [سیس ] او را به جایی که او را برای [سکونت در] ان 
افریده بود بر گرداند. 


توضیح: "که خداوند را معصیت کند" یعنی خداوند میدانست که آدم را به 
اختیار خود میگذارد و او نیز خدا| را معصیت میکند. بنابراین "لام ِ در 
تیعضیه" به: فعنای 4 اسر انخام | ات ممعنای اس 1۹ 
است: تا او را ؛ به حال خود گذارد و او نیز به اختیار خود عصیان کند. خداوند 
خودش میداند. 


0 معانی. الاخبار: ابییضیر نقل کرده. امام ضادق علیه السلام فرمودند: 
[خداوند] خواست و اراده کرد. در حالی که خوش نداشت و راضی نبود. 
عرض کردم: چطور؟ خواست که هیچچیزی جز به علم او روی ندهد و 
همین را اراده کرد, ولی خوش نداشت که به او بگویند او سومین آن سه 
است و راضی نبود که بندگانش کافر شوند. 


1 عقائد صدوق: اعتقاد ما در مورد اراده و مشیت. سخن امام صادق 
علیه السلام است که فر مودند: خداوند خواست و اراده کرد, در حالی که 
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راضی نبود. خواست که هیچچیزی جز به علم او روی ندهد و همین را اراده 
کرد. ولی خوش نداشت که به او بگویند او سومین آن سه است و راضي 
بندگانش کافر شوند. خداوند عر و جل فرمود: «انک لا تهّدی من 
احجببنت ِ لک اللَة دی من پشا۶» (1) (در 


حقیقت تو هر که را دوست داری نمی توانی راهنمایی کنی, لیکن خداست 
که هر که را پخواهد راهنمایی می کند), و عرٌ و جل فرمود: «و ما تشاوّنَ 
لا َن بشاء الله»(2) (و 


تا خدا| نخواهد [شما | نخواهید خواستا, و_عز و چل فر مود: 3 لو شاء 
زیک لامَن من فی الاض کلَهُمْ جمیعاً قأکت تکرخ الاسن ی یکونه۱ 
مَوْمنِین»(3) [و اگر پروردگار تو می خواست, قطعاً هر که در زمین است 
همه آنها یکسر ایمان می آوردند. پتین: آیا تو مردم را ناگزیر هی کنی که 
بگروند!؟). و [خداوند] عرٌ و جل فرمود: «و ما کان لتَفُسٍ ان تون لا 
بل الله»(4) [و 


هیچ کس را ترسد. که جر به اون خدا ایمان بیاورد !, چنانچه فرمود: «و ما 
کان تفس ان توت ال ادن ال کتابا مُوْعلاء»(5) (و 


هیچ نفسی جز به فرمان خدا نمیرد. [خداوند مرگ را] به عنوان سرنوشتی 
معین [مقرر کرده است ] چنانچه فرمود: «یَقولْونَ لو کان لنا من ار 
شی ۶ ما فیلنا هاهُنا فُل لو کم و هی بَُوِکَمْ لَبررّ الذین کیب عَلَِهِمٌ القَتل 
الی مضاجعهمٌ»(6) [می گفتند 


اگر ما را در این کار اختیاری بود [و وعده پیامبر واقعیت داشت ]. ِِ 
کشته نمی شدیم. بگو اگر شما در خانه های خود هم بودید, کسانی که 
کشته شدن بر آنان نوشته شده قطعاً [با پای خود ] به سوي قتلگاههای 
خویش می رفتند), و [خداوند] عرٌ و جل فرمود: «و لو شاء یک ما قَعلوة 
قَدَرْهم و ما یفتژون»(1) 


ژو اگر پروردگار تو می خواست.؛ چنین نمی کردند. پس آنان را با آ: 
دروغ می سازند واگذار)» و آخداوند] عر و جل فرمود: «و لو شا 
آشرکوا و 
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ما جقلناک عَلَیَهمٌ حفیظا»(1) (و اگر خدا می خواست, آنان شرک نمی 
آوردند و ما تو را بر ایشان نگهبان نکرده ایم و تو وکیل آنان نیستی), و 
[خداوند ] عز و جل فرمود: «5 له شئنا لا َینا کل تفس هداها»(2) (و 


اگر می خواستیم, حتماً به هر کسی [از روی چبر ] هدایتش را می دادیم ), 
وک و جل فرمود: «فمَن برد اللة آن بَهْديةُ يَشتَخٌ صَدرَة للاسلام و مَن برد 
له یَجْعَلَ صَدره ضیقا حرجا کانما یَصَعَدٌ فی السَماء»(3) (پس کسی 
و ری ۳ 
و کند. دلش را سخت تنگ می گرداند, چنانکه گویی به 
حمت, در آسمانٍ بالا میم رود )؛ و [خداوند] عر و چل فرمود: «یریذ اللةٌ 


فک 


1 کم و یعدم شتن الذین من نکم و ینوت عَلیْکُمٌ»(4) [خدا 


می خواهد برای شما توضیح دهد و راه [و رسم ] کسانی را که پیش از شما 
بوده اند به شما بنمایاند وربر شما ببخشاید ], و خداوند عژ و جل فرمود: 
«یْریدٌ ال بقل لَُمْ حظا فی الجرو»(5) [خداوند 


می خواهد در آخرت 9 بهره ای قرار ندهد ), ۰ و [خداوند ] عر و جل 
فرمود: «یْریدٌ اللَهْ أَنْ بح عَتْکم»(6) (خدا 


می خواهد تا بارتان را سبک گرداند ), , و فرمود: «یرید 3 اللغْ کم الیْسَرَ و لا 
پرید یِکمْ العْسَت»(7) (خدا برای شما آسانی می خواهد 9 برای شما 
دشواری نمی خواهد ), و آخداوند] عنٌ و جل فرمود: «و ال پرید ان توت 
عَلیکمٌ و پرید الذین یعون السهواتِ آن تمیلوا مَیلا عظیما»(8) (خدا 


می خواهد ۳ بر شما ببخشاید و کسانی که از خواسته ها [ی نفسانی ] 
پیروی می کنند می خواهند شماٍ دستخویش انحرافی بزرگ شوید ], و 
[خداوند] عژ و جل فر مود: 5 ما اللةَ بر یرد ظلما 
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للعباد»(1) (و [گرنه] خدا بر بندگان [خود] ستم نمی خواهد ). این است 
ی بش زر مخالفین ما بر اعتقاد ما خرده میگیرند و 
میگویند که ما میگوییم خداوند عرٌ و جل معاصی را اراده کرده است. و 

همو کشته شدن حسین علیه السلام را اراده کرده است. در حالی که ما 
چنین اعتقادی نداربم, ما میگوييم خداوند عر و جل اراده کرده است که 
معصیت عصیانگران: با طاعت مطیعین فرق داشته باشد و اراده کرده 
است که انجام معاصی به او منسوب نباشد و اراده کرده است که به 
معاصی قبل از روی دادنشان علم داشته باشد. ما میگوییم خداوند اراده 
کرد که کشته شدن حسین علیه السلام معصیت او و خلاف طاعت او باشد, 
و میگوییم اراده کرد که از قتل ایشان نهی شده باشد و امری به آن نشده 
باشد, و میگوییم خداوند اراده کرد که قتل ایشان عملی زشت و غیر نیک 
باشد, و میگوییم خداوند عژ و جل اراده کرد که قتل ایشان دربردانده خشم 
خداوند باشد نه خشنودی اور و میگوییم خداوند عر و جل اراده کرد که با 
جبر و قدرت [خود] از قتل ایشان جلوگیری نکند, چنانچه با نهی جلوگیری 
کرد, و میگوییم خداوند اراده کرد که مانع کشته شدن ایشان نشود, چنانچه 
مانع سوختن ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام شد, خداوند عر و چل به 
آتشی که او در آن افکنده شده بود فرمود: «یا ۷ کونی بَرّدا و سلاما علی 
اتراهیم»(2) [ای 


آتتن ! برای ابراهیم سرد و بی آوزفذتبت باش !. ما میگوییم خداوند همواره 
میدانسته است که حسین علیه السلام کشته خواهد شد و با کشته شدنش 
به سعادت ابدی میرسد و قاتاش به شقاوت ابدی دچار میشود, و میگوییم 
هر چه خدا بخواهد همان میشود و هر چه نخواهد نمیشود. این است اعتقاد 
ما دزباره اراده و.فشیت, ته انجه که. مخالفین .و خردهکیران اهل کفر به ما 


رحمه الله در اين باب گفته است معنای مشخصی ندارد و معانی مختلف و 
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دارد" سبب. آن. نیز این است که ایشان به ظاهر احادیث مختلفی تمسک 
کردهاند و از کسانی نبودهاند که در انها تامل کنند و حق و باطل انها را از 
هم ادا کتند و.به آنجه. خشفت. است تمسک. کنند. و هر کنسی: کهه. آذر 
شیوهاش بر سخنان مختلف و تقلید از راویان اعتماد کند. ضعف عقیدهاش 
چنان میشود که گفتیم. سخن حق در اینباره این است که خداوند متعال جز 
افعال نیک را اراده نمیکند و جز اعمال زیبا را نمیخواهد, و زشتیها را اراده 
نمیکند و اعمال زشت را نمیخواهد, خداوند بسیار بلندمرتبهتر از آنی ابیت 
که اهل باطل میگویند. خداوند متعال فرموده است: «و ما اللهٌ پرند: اما 
للعبای»(1) [و 


[گرنم] خدا بر شقد فان ج] ستم نمی خواهد), فرموده است: «یرید اللَه 

که الشر ولا بریة یک العشره(2) (حدا برای شم آسانب می خواهد و 

9 فرموده است: «یرید ال تن لَعْم 5 
دِیِکمٌ ستن الذین من قبلِکم ... »(3) (خدا 


می خواهد برای شما توضیح دهد و رله [و رسم] کسانی را ,که پیش از,شما 
مگ اند به شما پنمایاند ...), «و اللَه پرید ذ آنْ توب لیم و برید الذین 
بلْیغون السْهواتِ آن تهیلوا میا عظیماً * بُری اه آن یُحَمّفَ عَتکم و خلِق 
تساه ضعیفاً»(4) (خدا 


اف تا بر ها فاد ی ای کم ار اه ات ای 
ا اباران اش اند و ام اند کدا اسار مان آفرم‌ ده 
است ). خداوند فرموده است که او برای بندگانش سختی اراده نکرده 
است, بلکه برایشان آسانی خواسته است, و روشنگری [و بیان] را 
برایشان اراده کرده است و گمراهی را برایشان نخواسته است. و سبک 
شدن را برایشان اراده کرده است و نخواسته که بارشان را سنگین کند؛ 
اگر خداوند سبحان معصیتهای آنان را اراده مینمود, لنا فی ذلک اراده البیان 
لهم و ... بنابراین کتاب خداوند متعال شاهد بر ضد 
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آن چیزی است که گمراهان و آنهایی که به دروغ به خداوند افترا زدهاند به 
آن گرویدهاند, خداوند بسیار بلندمرتبهتر از آنی است که ظالمان میگویند. 


اما دز ورد استناد. آنان به انن سخن. خداوند متعال؛«فعق برد اللة آن 
يهدية ۰ (1) (یس کسی_ را که خدا بخواهد هدایت نماید, .... [باید 
گفت ۰ ] جبریون نمتوانند به این آیه استناد کنند و به ان دلیل بیاورند؛ زیرا 
معنای این آنه این است که کسانی را که خداوند متعال بخواهد به انا 
نعمت بخشد و به جزای اطاعتشان به آنها پاداش دهد. سینهاشان را با 
الطافی که با آن اسلام را دوست داشته باشند, برای [یذیرش ] اسلام 
گشاده میکند و با آن الطاف تداوم اعمال و طاعات را برای آنان آسان 
مینماید. هدایت در اینجا به معنای گرامی دلشتن است؛ خداوند متعال از 
زبان اهل بهشت فرموده است: «الحَمَد لله الذی هدانا لهذا ... »(2) 
ایا ای به آن 
نعمت بخشید و به جهت آن پاداش داد, و ضلال در این آیه [یعنی آیه «قَمَ 
برد ال أَنْ بهدِيةٌ .. »] به معنای عذاب و کیفر است؛ خداوند متعال 
فرمود: «ٍِنْ ال رون فی صَلال و شع رٍ»(3) (قطعاً 


بزهکاران در گمراهی و چنونند), که از عذاب به گمراهی تعبیر کرده است 
و از نعمات به هدایت. و این بدان جهت است که گمراهی همان هلاک 
است و هدایت همان نجات. 


خداوند متعال به حکایت از زبان اعراب میگوید: «أً (ذا صَللنا فی الأَض أ 
تا لفی حلّقٍ جدیرٍ»(۵) (آیا ۱ 


وقتی در [دل ] زمین کم شدیم. ایا [باز ] ما در خلفت جدیدی خواهيم بود ), 
که معنای ار وقتی در زمین هلاک ٩‏ میپاشد. گویا معنای این سخن 
خداوند: «فمنْ برد اللَه ان بهدية . و من یرد أنْ و آن 1 كِِ (5) 


نیز همان است که گفتیم و شرح دادیم. و معنای «بِجْعَل ضدره صیفاً 
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حخرجا»(6) (داش 


۳ 


کم 


را 
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سخت تنگ می گرداند) این است که خداوند اراده میکند که به کیفر 
معصیتش: , توفیق را از او سلب کند و او را از به جزای بدکاریاش از الطاف 
منع کند. بنابراین ۵ گشادگی سینه, پاداش طاعت و تنگی آن, کیفر معصیت 
است. بنابر توضیحی که ما دادیم در این آبة شبههای برای مخالفینی که 
ادعا کردهاند خداوند از راه ایمان گمراه میکند میکند و جلوی اسلام آوردن را 
میگیرد و کفر را اراده میکند و گمراهی را میخواهد باقی نمیهاند. و اما این 
سخن خداوند متعال: «و لو شاء ریک لام مَن فی الاأَرْض که جمیعا»(1) 
([و اگر پروردگار تو می خواست, قطعا شرِ که در زمین است همه آنها 
یکسر ایمان می آوردند ), , مقصود خداوند از آن خبر دادن از قدرتش است 
و اینکه اگر بخواهد آنان را به ایمان وادار کند و به زور و ناچاری مجبور بر 
ایمان آوردن کند, قادر ارت این کار را بکند, ولی خداوند متعال خواسته 
است که آنان به رغبت و اختیار خود ایمان بیاورند. آخر این آیه نیز دلالت بر 
ی که ما دادیم میکند, چه اينکه در ادامه ند آمده است : «ً قائت 
که الاس حتّی یکوئوا مُوْمنِی»(2) (پس 


ایا ته مردن را ناگزیر می کنی که بگروند!؟ ), که مقصود این است که 
خداوند قادر است که آنان را به ایمان آوردن وادار کند, ولی این کار را 
نمیکند, ولی اگر بخواهد این کار برایش مقدور است. و در همه چیزهایی از 
قبیل این ایه که به آن استناد میکنند. سخن همین يا چیزی شبیه این است, 
چنانچه گفتیم و توضیح دادیم. اينکه جبریها از اينکه به صورت مطلق بگویند 
خداوند اراده کرده است که معصیت شود و به او کفر ورزیده شود ۲ 
اولیائش کشته شوند. فرار کردهاند و [به جای آن ] گفتهاند خداوند اراده 
کرده که همه چیزهایی که به انها علم دارد مطابق علمش واقع شوند, و 
اراده کرده است که معصیتهای او, اعمالی زشت و مورد نهی باشند, [در 
حقیقت ] مبتلا شدن به همان چیزی است که از ان فرار کردهاند و 
فرورفتن در همان است که از آن بدشان آمده است؛ زیرا اگر زشتیهای که 
خداوند به انها علم دارد مطابق علمش واقع شوند, و خداوند متعال اراده 
کرده باشد که 
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1- . یونس / 99 
۰2 . همان 


زشتیهایی که به آنها علم دارد به همان صورتی که به آنها علم دارد واقع 
شوند, در واقع زشتی را اراده کرده است. پس چه معنایی دارد که انها از 
چیزی به خودش فرار کنند و از معنایی به همان معنا بگریزند !؟ چگونه این 
سخر. انها درست. و .مهرد قبول غقلا ناشند!ا ایا این سخر آنان مانند ان 
نیست که کسی بگوید من به زید دشنام نمیدهم, ولی به پدر عمرو دشنام 
مید هم , و حال آنکه پدر عمرو همان زید است ٩۱‏ و مانند این سخن یهودیان 
که خود را تمسخر کردند و گفتند که ما به محمد کفر نمیورزيم, ما به احمد 
فر میورزیم. به همین صورت این سخن نیز نشانه کجفهمی و نادانی 
گوینده آن است. 


2 نون اخبار الرضاه امد بن ققدالله جهبازی از امام-رضا و انشان: ان 
طریق پدرانشان از امام علی عليهم السلام نقل کردهاند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند عر و جل دو هزار سال قبل از اينکه 
ادق زا با فرنند: تغدیرات را مقدر و تدییرات را تذییر تحود: 


غیون اخبار الوضا با تست دیکن تیر اب مایت رال کردم است: 
شحتقم الرضا نید مانند آیفزا نف کردم است. 


3 تفسیر قمی: سکونی از امام باقر و ایشان از پدرشان علیه السلام 
نقل کردهاند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: علم. پیشی 
گرفته و قلم, خشکیده و قضا,؛ نافذ گشته و تقدیر, تمام گشته است به 
تحقیق کتاب و تصدیق رسولان و سعادت از جانب خدا| برای کسی که 
0 ۱ ۳0 ۶ 
شود و ولایت از جانب خداوند برای مقمنان و برائت 1 جانب خداوند نسبت 
به مشرکان. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند 
میفرماید: ای فرزند ادم ! به مشیت من است که تو برای خود چیزی 
میخواهی و به اراده من است که تو برای خودت چیزی اراده میکنی و به 
فضل نعمتم بر تو است که بر معصیت من توان مییابی و به قوت و عصمت 
و عافیت من است که واجبات من را ادا میکنی. من بیش از تو به نیکیهایت 
سزاوارم و تو بیش از من به گناهت سزاواری. خیر از جانب من و به 
واسطه اعطای من است که به تو میرسد. و شر از جانب من و به جزای 
جنایتی که تو کردهای به تو میرسد, و به 
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سبب تسلط زیادی که به تو دادم است که طاعت مرا ترک کردی و به 
سبب سوء ظن خودت بود که از رحمت من مایوس شدی, بنابراین من به 
جهت حجت و بیانی که بر تو دارم و 
بر تو اختیار دارم و تو به سبب احسانی که میکنی نزد من پاداش داری, 
هشدار دادن تو به خود را فرونگذاشتم و تو را در هنگام عزتمندی مواخذه 
نکردم که این همان سخن خداوند است [که فرمودا]: «و لو یو َاخذٌ اللَه 
الّاسَ بما کُسَبوا ما ترک علی ظهّرها من دابو»(1) (و 


اگر خدا| مردم را به [سزای ] آنچه انجام داده اند مواخذه می کرد, هیچ 
یندم آخ را بر پشت زمین باقی:: گذ ار ‌) را بیثة از ضا توت 
مکلف نکردم و بیش از آن امانتی که خودت به آن اقرار کردی بر دوش تو 
نگذاشتم, و برای خود, از تو همان را پسندیدم که برای تو از خودم 
پسندیدم. 


14 در کتاب توحید نیز مانند این روایت ت از طریق معاذ بن جبل از پیامبر 
صلی الله علیه و آله نقل شده است. 


توضیحات: ۲۰ "بتحقیق الکتاب ‏ ۳۲ جنس است ؛ بنابراین ممکن 
ات حقصوه آن آن.هر کاب با لشدم ااسمانی او گرا با داش 


"به مشیت من است که تو برای خود چیزی میخواهی ... * یعنی من 
خواستم که تو را خواهنده و مختار قرار دهم و اراده کردم تو را مرید قرار 
دهم و اینچنین کردم. 

ور وید آمدن است: "لین خی ها اولیک یو کمن است. ۱۰واست ۱ 
هم به صیغه مخاطب و هم به صیفه متکلم خواند شود. 


"و به سبب تسلط زیادی که به نو دادم " یعنی به سبب تسلط بر خلایق و 


امور. که من برای تو قرار دادم. و "|نطوی عن الشیء" یعنی از ان جدا 
شد و دور شد. در توحید به جای این بند امده است: به سبب احسان من بر 


تواعنت که بر طاعتم رسای 
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"تو را در هنگام عزتمندی مواخذه نکردم " یعنی تو را در هنگام غفلت عذاب 
نکردم, بلکه تو را موعظه کردم و هشدار دادم و بر حذر داشتم. 


"که این همان سخن خداوند است [که فرمود]" و جملات بعد از آن در 
توحید وجود ندارد. بعید نیست که این قسمت از توضیحات علی بن ابراهیم 


5. تفسیر قمی: «و الْذٍی قَكَر قمدی»(1) [و 


آنکه اندازه گیری کرد و راه نمود 4؛ یعنی امور را در تقدیر اولیه مقدر نمود 


6 اختتاع: روایت» تدم از اهب آلفو‌شین طلیه السلام درباره قضا و قدر 
سوال شد؛ ایشان فرمودند: نگویید که خداوند آتان را به خودشان واگذار 
کرو کف ات مه | داوم را ی یمان منم کمخو مان 
را کز صعای. ترفن ات کم اد رها مصااه کشت فاد 
مید هید بگویید که [امور] خیر به سبب توفیق خداوند و [امور] شر به سبب 
تاو راو ام هاش درم اه رن است. 


17 امام رضا علیه السلام فرمودند: هشت چیز است که جز به قضا و قدر 


زندگی. 


8. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند عر و جل میفرماید: هر 
که به قضای من رضایت نمیدهد و نعمتهای مرا سپاس نمیگزارد و بر بلای 
من صبر نمیکند, پروردگاری غیر از من برای خود بيابد. 


9. احتجاح: روایت شده امام هادی علیه السلام در نامهای که درباره نفی 
جبر و تفویض به مردم اهواز نوشتند, فرمودهاند: روایت شده مردی از 
امیزالمعمین غلیه السلام بس از آنکه ایشان از شام با زکشتم برس 
اف اترالیشن ا مدای سا که ابا ونم ها بهشاه بم قضا و قور 
[خداوند ] بود؟ امیرالممنین به او فرمودند: اری ای پیرمرد! از هیچ فرازی 
بالا نرفتید و در هیچ نشیبی سرازیر نشدید جز به قضا و قدر خداوند. مرد 
عرض کرد: راج خود را به حساب خداوند میگذارم, به 
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خدا| سو گند خود را مستحق هب اجری نخواهم دانست. امام علین علیه 
السلام فرمودند: بله [که اجر دارید]؛ خداوند هم در هنگامی که در مسیر 
خور میرفتید و هم در هنگامی که در راه بازگشت برمیگشتيد, اجرتان را 
بزرگ داشته است و شما در هیچ یک از حالاتتان ی و مرد عرض 
کرد: چگونه ما ناچار نبودهایم و حال آنکه قضا و قدر ما را به جلو میکشانده 
و رفتن ما از روی قضا و قدر بوده است ؟ 0 . علیه السلام 
فرمودند: شاید منظور تو قضای لازم و قذو ستمی اشت اور انیم ده باشد, 
پاداش و کیفر بیهوده میشود و وعده و وعید و امر و نهی خداوند [از اعتبار ] 
ساقط میشود و هیچ ملامتی از سوی خداوند برای گنهکار در کار نخواهد 
بود و همچنین هیچ ستایشی برای نیکوکار نخواهد بود و نیکوکار بیش از 
گنهکار سزاوار پاداش احسانش نیست و گنهکار نیز بیش از نیکوکار 
سزاوار کیفر گناهش نمیباشد. این سخن, سخن بتبرستان و سربازان 
شیطان و دشمنان خداوند و شاهدان دروغین و افترا زنان و اهل کوردلی و 
طغیان است. که همان قدریهای و مجوسیان این امت هستند. خداوند 
متعال امر کرد تا [بندگان ] مختار باشند و نهی کرد تا بر حذر باشند و به 
چیزهای آسان تکلیف کرد, [خداوند] مغلوبانه معصیت نگردد و وادارانه 
اطاعت نشود و رسولان را برای مزاح نفرستاد و قرآن را بیهوده نازل نکرد 
و آسمانها «و الارْض و ما بینهُما باطلا دلک ظَنّ الذین گقژوا قویّل للذین 
کفَرّوا من الثار>»(1) [و زمین و آنچه را که میان این دو است به باطل 
نيافریدیم, اين گمان کسانی است که کافر شده [و حق پوشی کرده ااند. 
پس وای از تشن بر کسانی که کافر شده اند ایشان سیس این آیه را 
برای آنها تلاوت نمودند: «و قضی ریک لا تعبدوا 1 ا2(»۵) (و 


پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید). در این هنگام آن مرد 
شادمان برخاست و چنین میسر ود. 
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چگونه چنین چیزی را دوست داشته بااشد و حال آنکه عزم بر او بر کاری 
بوده است که فرموده آن را علنا آشکار کن !؟ 


0 و روایت شده است که مردی عرض کرد: ای امیرالمّمنین ! آن قضا و 
قدری که فرمودید به چه معناست؟ ایشان فرمودند: امر به طاعت و نهی 
از معصیت و قدرت بر انجام عمل نیک و ترک معصیت و پاری رساندن در 
نزدیکی , به او و خوار کردن کسانی که او را عصیان میکنند و وعده و وعید 
و ترغیب و ترساندن. همه اینها قضای خداوند در افعال ما و قدّر او در 
اعمال ما هستند. اما غیر از اينها را از قضا و قدر خداوند گمان نبر؛ چرا که 
گمان در مورد خداوند موجب حبط اعمال ميشود. مرد عرض کرد: [گره ] از 
[کار] من گشودید., خداوند [گره] از اکار] شما بگشاید. 


1. گنز الفواند کراجکی: سکونی از اماخ ضادق و ایشان:از پدرشان [امام 
باقر] و ایشان از پدرشان [امام سجاد] علیهم السلام نقل کردهاند که 
مردی از اهالی عراق به حضور امیرالمومنین علیه السلام رسید و عرض 
کرد: نه .ها بکویید آبا رفتن ما : به شام . نا آخر ده‌روانت پیشتین: 


2 عقائد صدوق: اعتقاد ما درباره قضا و قدر همان سخن امام صادق 
علیه السلام به زراره است که در جواب ب او که از ایشان پرسیده بود در 
مورد قضا و قدر چه میگویید, فرمودند: هنگامی که خداوند عرٌ و جل در 
روز قیامت بندگان را گرد آورد, از آنها در مورد چیزهایی که با آنان عهد 
کرده بود بازخواست خواهد کرد. ولی در مورد چیزهایی که بر انان قضا 
نموده بازخواستی نمیکند. و اینکه از بحث کردن درباره قدّر نهی شده 
است؛ چنانچه امیرالمومنین در جواب کسی که از ایشان در مورد قدّر 
پرسیده بود فرمودند: دریای عمیقی است؛ داخل آن مشوء آن مرد دوباره 
سوال کرد؛ ؛ ایشان فرمودند: راهی تاریک است ات ان مر وه آن مرد برای 
بار سوم سوال کرد؛ ایشان فرمودند: راز خداوند است؛ خود را در [کشف ] 
آن به زحمت نینداز. 
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3 امیرالمومنین علیه السلام درباره قدّر فرمودند: بدانید که قدر. سزژی 
از اسرار خداوند و حرزی از حرزهای خداوند است که از مخلوقات خداوند 
پوشیده. مختوم به مُهر خداوند و در علم پیشین اوست. خداوند علم آن ۱ 
از دسترس بندگان برداشته است و آن را بالاتر از مشاهدات آنان قرار 

داده است ؛ زیر | آنان نمیتوانند به حقیقت ربانی و قدرت صمدانی و عظمت 
نورانی و عزت وحدانی آن برسند, چرا که دریایی است خروشان و مواح 
که فقط بواص‌خداوند اثیت و مق آن به اند ازن افاضله] اشمان و رصن 
است و عرض آن به اندازه [فاصله ] بین مشرق و مغفرب است.؛ مانند شبی 
بسیار ظلمانی سیاه و پر از مارها و ماهیها است, گاهی بالا میرود و گاهی 
پایین ميشود, در قعر آن خورشیدی نورانی است که جز [خداوند] یکتای 
اه وا ای هر کارا ی 
خداوند در خکمش مخالفت میکند و در سلطنتش نزاع مینماید و از راز و 
ستر خداوند پرده برمیدارد و «باء بعصّب من الله و5 قاداخ جَهَنمٌ بتس 


الَمصیت»(1) (قطعاً 


است !. 


4 و روایت شده است که امیرالمومنین علیه السلام از زیر دیوار کجی 
به کنار رفتند؛ به ایشان عرض شد: ای امیرالمومنین ! از قضای خداوند 
فرار میکنید؟ ایشان علیه السلام فرمودند: از قضای خداوند به قدّر خداوند 
فرار میکنم. از امام صادق علیه السلام در مورد دعا نوشتهها سوال شد که 
آیا در را دفع میکنند؟ ایشان فرمودند: آنها خودشان از مقدرات هستند. 


مولف گوید: شیخ مفید رحمه الله در شرح این کلام گفته است: شیخ 
صدوق در اين باب بر احادیث شاذی استناد کرده که اگر هم صحیح باشند و 
استادشان تابت: -شوتند توجیهاتی دارتد که علما آن را میدانتد. شیخ ضدوق 
تا سا ار ساسا دا ۲ 
را نميدانستهاند. سخنی در اینباره نمیگفتند. معنای قضا در لغت معروف 
است و شواهدی نیز از قران بر ان وجود دارد. قضا چهار معنا دارد: اولی 
خلقت. دومی امر. سومی اعلام و چهارمی 
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فرمود ]: «فقضاهن سَبِع سماواتِ»(1)پس 


آنها را آبه صورت ] هفت انسمان آفرید ), ۰ و آشاهد معنای ] دومی, این سخن 
خداوند متعال است [که فرمود]: «و قضی 7 لا تعبدو| [ ایاخ»(2) [و 


پووردگاو که ام کرد که خی اور[ میریتیه و [شاهه مضای | شومی آزن 
سخن خداوند متعال: 5 قصینا الی بنی اسرائیل»(3) (و در کتاب 
آسمانی [شان ] به فرزندان اسرائیل اعلام کردیم ), و [شاهد معنای] چهارم 
اين سخنش: «و اللهٌ یِقضی بالخق»(4) (و خداست که به حق حکم می 
کند ), یعنی در میان خلایق به حق حکم را تفصیل میدهد و این سخنش: 5 
قضی يم بالکق»(2) (و میانشان به حق داوری می گردد). گفته شده 
است قضا معنای پنجمی هم دارد که فراغ از امر است. و برای این معنا به 
ی یی ی ار ی 2 
تستفتیان»(6) (امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت ) 
استشهاد کردهاند که یعنی کاری که از آن فارغ شده بود. که به همان 


حال که وجوهی که ما در مورد [معنای ] قضا گفتیم ثابت شد. قول جبریها 
که گفتهاند خداوند متعال معصیت را بر خلایفش قضا کرده است. باطل 
میشود؛ زیر مقضود آنان: با این 9 که خداوند عصیان را در وجود 
مخلوقاتش آفریده است؛ که [در اين صورت ] باید بگویند خداوند در 
مخلوقاتش قضای به عصیان کرده است و نباید بگویند که خداوند بر آنها 
قضا کرده است, زیرا آفریدن [معاصی ] در آنها است که معنا دارد] نو بر 
انوا علاوه بر اینکه خداوند متعال چنانچه گذشت با این سخذش: «الّذی 
خسن کل شیء حَلقه»(2) [همان 


کسی که هر چیزی را که آفریده است تیکه آفریده اب سخن آنان را باطل 
کرده است. و وجهی ندارد که بگویند که 
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خداوند معاصی را قضا کرده است. به معنای لین است که به معاصی امر 
کرده است: زیرا خداوند با این سخنش: : «اِنَ ال لا باه مر بالقگشاء | تقولون 
علی اللّه ما لا تعلمون»(1) 


(قطعا خدا به کار زشت فرمان نمی دهد, آیا چیزی را که نمی دانید به خدا 
تست هی جهندا 1 کلام آنها را باطل کرده است. و معنایی ندارد کسی 
بیندارد که خداوند به معاصی حکم کرده است. به معنای این است که 
خداوند خلایق را به آنها آگاه کرده است؛ زیرا خلایق نمیدانند که در آینده 
اطاعت مینمایند با معصیت میکنند و هیچ اطلاعی درباره اعمالی که در 
آنتدم از آنان سر خواهد زد تدارند علی التفضیل:.ه وجهی تدارد که بکویند 
خداوند به گناهان حکم کرده است, به این معنا که بین قد فان به گناهان 
حکم کرده است؛ زیرا احکام خداوند متعال حق است و معاصی از بندگان 
سر میزند و این کار فایدهای ندارد و به اتفاق همگان بیهوده است؛ بنابراین 


به نظر ما بعد از بیاناتی که داشتیم, توجیه قضا و قدر, به این صورت است 
که [بگوییم ] خداوند متعال در میان خلایفش, و نیز در افعال آنان قضا و 
قدری معلوم دارد, و مقصود این است که خداوند با امر کردن در کارهای 
نیک آنها و با نهی کردن در کارهای زشت آنان [در اعمالشان ] قضا کرده 
است, و در خودشان با آفریدنشان, و در کارهایی که در آنها انجام داده 
است با ایجاد آن کارها در ایشان قضاأ کرده است. و قدر خداوند سبحان 
نیز در مورد کارهایی که انجام داده است. به معنای واقع کردن آنها در جای 
حقشان, و در کارهای بندگان به معنای قضایش در میان آنهاست که شامل 
امر و نهی و پاداش و کیفر میباشد؛: زیرا همه اینها در جای خود واقع شده 
است و در جای خود قرار داده شده است و خداوند اعمل ] بیهودهای انجام 
نداده و باطلی نیافریده است. 


ص: 154 


1-. آعراف / 28 


حال که با توضیحی که ما دادیم [معنای ] قضا و قدر در افعال خداوند متعال 


تفسیر شد, شبهات آن برطرف میگردد و دلیل, با آن ثابت و سخن در آن 
برای اندیشمتدان آشکار میشود و هیچ قساد و اختلالی ذر آن راه تمییاند. 


اما احادیثی که پیرامون نهی از بجت در مورد قضاأ و قدر روایت شده 
است, دو وجه در آن محتمل است: یکی اینکه اين نهیها مختص به گروه 
او ان بو ان ماه ان را ماس ارس را ی و 
صلاحشان فقط در این است که از این بحث خودداری کنند و در آن فرو 
نروند. و نهی مربوط به همه مکلفین نیست. گاهی میشود که بعضی از 
مردم با چیزی که بعضی دیگر با آن فاسد میشوند, اصلاح میشوند و بعضی 
با چیزی که دییز ان با ان اصلاح میشوند, فاسد میگردند. اتمه علیهم السلام 
ند تحت ماس که ار اسان داش انا راتس او ادازم) 
کردهاند. 


وجه دیگر این که نهی از بحت در این دو موضوع, [در واقع ] نهی از بحث در 
مورد مخلوقات خداوند متعال و علل و اسباب آنها و نهی از بحث در مورد 
اوامر و تکالیف خداوند و سخن گفتن در مورد علل آنها است ؛ زیرا جستجو 
ال آخرستن سل اما ععنهع است 1 
بیشتر مخلوقاتش پوشیده داشته است. مگر نمیبینید که خداوند به کسی 
اجازه نداده که به دنبال علت تفصیلی همه مخلوقات باشد و در مورد 
یکایک آنها بگوید "چرا [خداوند ] فلان گونه و فلان گونه آفریده است "؛ و 
[همچنین ] جایز نیست که بگوید "چرا خداوند به فلان عمل امر کرد و به 
فلان عمل تکلیف نمود و از فلان عمل نهی کرد !؟ " زیرا خداوند بدین جهت 
نار عکلیف کرده وربه آن افر تفوده افت. کخ. یه مصالح :محلوفات نان 
است: ه‌هینجیک. از مخلوفا نش را درباره چیزهایی که آفریده و به آن امر 
کرده و به آن تکلیف نموده, به صورت مفصل مطلع نکرده است. اگرچه 
اجمالاً فرموده است که مخلوقات را بیهوده نیافریده و همه آفریدهها را از 
روی حکمت و مصلحت آفریده است و مارا با عقل و نقل از این [حقیقت ] 
آگاه کرده 
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اشنتت: خداوند. سبحان: قرمووء هه ما خافتا السفاة ود الارض ها یا 
لاعبین»(1) (و 


آسمان و زمین و آنچه را که میان, آن دو است به بازیچه نیافریدیم )؛ و 
فرمود: «أ قَحستم آَنما لاد عَبناٌ»(2) (آیا 


پنداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم )؛ و فرمود: « ی کل شی ء حَلَفَناه 
بقدر»(3) (ماییم که هر چیزی را به اندازه افریده ایم ), یعنی به حق 
آفريدهایم و در جای خود قرار دادهایم, و فرمود: «و ما حَلَفث الجن و 
الائسن [ لیعبدون»(4) (و 


جن و انس را نیافرپبدم جز برای آنکه مرا بپرستند], و در مورد تکالیف 
فرمود: «لن ینال اللة لخویّها و لا دماوّها و لک یناه الْفُوی هک( (2) 
([هرگز 


[نه ] گوشتهای آنها و نه خونهایشان به خدا نخواهد رسید, ولی [اين ] تقوای 
شماست که به او می رسد !. ممکن است که خداوند متعال حیوانی را 
بيافریند, به جهت اينکه میداند عدهای از کفار هنگام خلقت آن ایمان 
میاأور ند: و عدهای از فاسقان توبه میکنند, يا مومنان از آن نفع میبرند, با 
ظالمان از آن پند میگیرند, يا خود آن [حیوان ] مخلوق از [آفرینشش] منتفع 
میشود, با یکی اوه موجو‌دات»نر تسین ۲ در آسمان از آن عبرت میگیرد. و 
حال آنکه اين [موضوع] از ما پنهان است., اگرچه ما اما یم واریم که 
همه مخلوقاتی که خداوند آفریده است, در آفرینش آنها اهداف حکیمانهای 
داشته است و آنها را بیهوده نیافریده است. همچنین ممکن است خداوند ما 
را مکلف به نماز کرده باشد, از آن جهت که نماز ما را به طاعت خداوند 
نزدیک میکند و از معصیتش دور مینماید, و عبادت کردن به وسیله نماز در 
حق همه پا بعضی از مکلفین لطف است. 


از آنجا که این وجوه پنهان است و از ما پوشیده است و دلیلی بر [توضیح 
و ] تفصیل آنها نزد ما موجود نیست. اگرچه به صورت اجمالی [برای ما] 
معلوم استت 
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که از روی حکمت است, نهی از بحث درباره قضا و قدر. [در واقع ] نهی از 
جست و جوی علل تفصیلی ان است., نه نهی از بحث در مورد معنای قضا و 
قدر. 


اين در صورتی است که احادیثی که شیخ صدوق رحمه الله روا پت کرده را 
بیذیریم»؛ اما اگر آن روایات باطل باشند, و يا سندشان مختل باشد, دیگر 
نیازی تنشت که در مورد آنها سخنی.بکویيم. از بین احادیتی که-شیخ ضدوق 
روایت کرده است حدیثی که از زراره روایت کرده. حدیثی صحیح است و 
معنای آن نیز واضح است و نزد عقلا, از جهت معنابی, خفابی ندارد, این 
حدیث همچنین مقید قول تنم غذن فیبا شد؛ ابا مینید. که از آمام.-ضادیق 
علیه السلام روایت کرده است که: زمانی که خداوند متعال خلایق را 
فختشنور. مبکنده ان آنهاء در مفرن خیزهایی: که با انان: عهد کردم است 
میپرسد, آ[ولی ] در: قوراق خی هانین. که .نان« قضا ر کنده: آسشت ستهالی 
نمیکند. قران نیز این نکته را فرموده است که خلایق مسوول اعمال 
عویش سید در ایا سل کش مور حقه للم بایان میناد 


مولف گوید: هر کس پیرامون شبهاتی که در زمینه اختیار داشتن بندگان و 
فروع مساله جبر و اختیار و قضا و قدر بیاندیشد. راز اینکه معصوم از تفکر 
درباره ان مسائل نهی کردهاند را درمیيابد. بسیار اندی هستند کسانی که 
در این مسائل دقت کرده باشند و پایشان نلغزیده باشد., مگر کسانی که 
خداوند به فضل خود انان را حفظ کرده باشد. 


25 توحید: مفسر با سند خود از امام حسن عسگری علیه السلام نقل 
کرده. امام رضا علیه السلام فرمودند: از جمله چیزهایی که پروردگار با آن 
وصف میشود این است که در حکمش ستم نمیکند, خلایق نسبت به انچه 
که او میداند منقادند و بر همان شیوهای که در کتاب او نوشته شده میروند 
و بر خلاف چیزی که او از انان میداند عملی نمیکنند و غیر از ان را اراده 
نمیکنند ... این روایت ادامه دارد. 


6. توحید: در روایت فتح ین یزید آمده است که ابالحسن علیه اج 
فرمودند: : خداوند دو [نوع ] اراده و مشیت دارد: اراده حتمی و اراده عزمی؛ 
[گاهی] در حالی که چیزی را ِِِِِ از آن نهی میکند و در حالی که 
چیزی را نمیخواهد به آن امر م میکنت. محر ندید که ادص و هر رن زا از 
اینکه از امیفة | ان 


ص: 157 


درخت بخورند نهی کرد, با اينکه آن [کار] را میخواست !؟ اگر نمیخواست. 
آن وه [هبچگا ۰ از آن درخت نمیخوردند ؛ چرا که اگر [با فرض نخواستن 
خداوند] آن دو از آن درخت میخوردند, [باید و خواست آن دو بر 
خواست خداوند غلبه کرده است. و [مگر ندیدی ] خداوند به ابراهیم امر 
کر ای کاواس را فا ۳ 
خداوند قربانی نکردن نمیخواست. [باید میگفتیم ] خواست ابراهیم بر 
خواست خداوند عر و جل غلبه کرده است. 


مولف گوید: ما صورت کامل این روایت را همراه با سندش 1 بخش 
جوامع توحید اوردیم. صدوق رحجمه الله بعد از آوردن این روایت گفته 
است: خداوند متعال آدم و همسرش زااز اینکه از آن درخت بخورند نهي 
کرد, با اينکه میدانست آن دو از آن میخور ند ولی خداوند عز و جل 
نخواست همانطور که با نهی و بازداشتن آن دو را منع کرده بود, با جبر و 
قدرت نیز ] جلوی آن دو را از خوردن بگیرد. اين معنای خواستِ خداوند در 
قورد ان دون است: اگر خداوند عر و جل میخواست که آن دو را با جبر از 
خور دن منع کند.و سین آن. خوداز ان درشت میخوردنده خواست آن دو بر 
خواست در افند علبه کردم بود. خنانچه. عالم ایعی امامترضا علیه السلام | 
نیز فرمودند. که خداوند بسیار بلندمرتبهتر از ان است که عجزی داشته 
باشد. 


توضیح: گفته شده است که مقصود از مشیت در این روایات همان علم 
است, و گفته شده که مقصود تهبه اسباب فعل, بعد از اراده بنده است,: و 
گفته شده مقصود اراده بالعررض است که به فعل بنده تعلق میگیرد. 
درستتر این است که گفته شود مقصود از آن منع الطاف و هدایتهایی است 
مانع يا محرک انجام عمل هستند, که به جهت نوعی مصلحت يا کیفر عبد به 


سیب سو۶ اختیارش میباشد, چنانچه توضیحش گذشت. 


7 توحید: معلی نقل کرده. از امام رضا علیه السلام سوال شد خداوند 
چگونه علم یافت؟ ایشان فرمودند: علم بافت و خواست و اراده کرد و 
تقدیر نمود و قضا کرد و امضا نمود, چیزی که قضا کرده بود را امضا نمود و 
چیزی که تقدیر نموده بود را قضا کرد و چیزی که اراده کرده بود را تقدیر 
نمود؛ پس مشیت او از روی 
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علمش است و ارادهاش از روی مشیتش و تقدیرش از روی ارادهاش و 
قضایش از روی تقدیرش و امضایش از روی قضایش؛ بنابراین علمش 
مقدم بر مشیتش و مشیت در رتبه دوم و اراده در رتبه سوم است و تقدیر 
به این است که قضا, امضا شود. خداوند تبارک و تعالی هر زمان که 
بخواهد میتواند در چیزهای که میداند و در چیزهایی که برای تقدیر اشیاء 
ایام یوم استه با تال مرها که نها اما امسام. اه 
واقع شود, دیگر بدائی در کار نیست. بنابراينِ علم به معلوم قبل از وجود 
آن است و مشیت در مٌشاء, قبل از عینیت آن ات و اراده کردن مراد, 
قیل. از سفق ردنر این لمات فبل اد فصنل. و رشاندن نما چم 
عینیت و تحقق(1) 


است و قضا به وسیله امضا.؛ ان سس 
مدرکاتی است که با حواس درک میشوند, همان موجوداتی که رنگ و بو و 
وزن و حجم دارند و همه جنبندهها, از قبیل انسان و جنْ و پرندگان و 
درندگان و ساير موجوداتی که با حواس درک میشوند. خداوند متعال ِ 
مورد چیزهایی که هنوز عینیت پیدا نکردهاند بداء دارد, [اما] وقتی عین 
مفهوم و قابل درک انها واقع شوند, دیگر بدائی در کار نیست و خداوند هر 
انها علم دارد و با مشیتش صفات و حدود انها را میشناساند و انها را قبل 
از آشکار کردنشان به وجود میأورد و با ارادهاش آنها را در رنگ و صفات و 
حدودشان از همدیگر متمایز میکند و با تقدیرش روزیهای(2) 


ان تیان اس سای ات کات با 
را برای مردم روشن مینماید و مردم را به آنها راهنمایی میکند و 
اتضارش علل آها وا شر‌سندو آسزش وا افار مشا مت بر 
الْعزیز القلیم»(3) (اين 


اندازه گیری آن توانای داناست ). 

ص: 159 

1- . در کافی اینگونه آضژه است: به عینیت و وقت 

2- . در مصدر اینگونه آمده است: با ارادهاش آنها را در رنگ و صفات از 


شم رفتهاز مهن قوس اففات مارا اندا رم ری 
3-. آنعام / 96 


توضیحات: "قبل از تفصیل و رساندن انها" یعنی قبل از تفصیل و رساندن 
1 [به تحقق و] در خارج. 

"وقتی عین مفهوم و قابل درک آنها واقع شوند" یعنی وقتی در آن لوح 

پل و تمییز داده شوند. يا در خارج یافت شوند. شاید این امور 
نشاندهنده اختلاف مراتب تقدیر انها در لوح محو و اثبات باشد که خداوند 
به سبب مصالحی ان را از اسباب و شرایط وجود شی ء قرار داده است و 
در بخش بداء نیز [از نظر خواننده] گذشت. بنابراین مشیت [در لوح محو و 
اثبات ]؛ نوشتهشدن وجود زید و بعضی از صفات او به صورت اجمالی است 
و اراده, نوشتهشدن عزم بر وجود قطعی او و همچنین بعضی از صفاتش 
است و تقدیر,. [نوشته شدن ] بعضی از صفات و حالات [دیگر ] همراه با 
نوعی اجمال و قضاء تفصیل همه حالات است که مقارن با امضا به معنای 
کنایه از ایجاد است. 


یکی از دانشمندان گفته است: ظاهرا مقصود از این سوال که "خداوند 
چگونه علم یافت " این است که آیا علم او نیز مانند علوم ما مستند به 
حضور عینی در وقت و مشاهده موجودی عینی از درون پا مشاهده از 
بیرون آن است., يا مستند به ذات اوست که پیش از خلقت اشیاء موجود 
بوده است؟ و ایشان علیه السلام جواب دادهاند که علم خداوند چندین 
مرتبه پیش از وجود مخلوق است و فرمودهاند که خداوند علم یافت و 
خواست و اراده کرد و تقدیر نمود و امضا کرد؛ اک 
چبری.با آن مشخص شود مخت :یعتی, ملاحظه آن خیر با خالانن. که 
[عالم ] در آن رغبت داشته است, که [اين ملاحظه ] در مورد ماء سبب به 
وجود آمدن میل ميشود, ولی مشیت در مورد خداوند اینگونه نیست؛ زیرا 
خداوند جلتذهز بهعر از آن است که تغیری در او راه یابد و به صفتی زائد 
[بر ذات ] متصف شود. و اراده, مرحلهایست که اسباب به سوی ان حرکت 
میکند که [این حرکت ] در مورد ما حرکتی نفسانی است. به خلاف اراده 
خداوند سبحان که اینگونه نیست. و قدّر به معنای مشخص کردن و تعیین 
حدود و اوقات است و قضا یعنی حتمی نمودن و امضا نیز 
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همان به وجود آوردن است. بنابراین وجود مخلوق چندین مرتبه با علم 
خداوند سبحان فاصله دارد. 


"چیزی که قضا کرده بود را امضا نمود ..." یعنی چیزی که حتمی کرده بود 
را به وجود آورد و آنچه که مقدر نموده بود را حتمی کرد و آنچه تقدیر کرده 
بود را اراده نمود. سپس بیان را به شکلی واضحتر از سر گرفتند و 
فرمودند: مشیت او از روی علمش است و بعد از علمش میباشد, و 
ارادهاش از روی مشیتش است و بعد از مشینش, و تقدیرش از روی 
ارادهاش و بعد از اراده میباشد. و قضا و حتمی کردنش از روی تقدیر و 
بعد از تقدیر است؛ چرا که حتمیت در چیزی ممکن است که مشخص و 
متمایز باشد, و امضا و به وجود اوردنش نیز بعد از قضا و حتمی کردن 
است. و خداوند هر وقت که بخواهد در انچه که علم دارد بداء میکند؛ چرا 
که داخل شدن در علم اولین مرجله رسیدن به وجود عینی است و او 
میتواند هر وقت که بخواهد در ان بداء کند [و ان را تغییر بدهد], و 
فسطو ات مر ره ای رااران ی نت بان ان روز 
را به حرکت درآورده است, تا هنگامی که آن را قضا و حتمی نکرده است, 
هر وقت بخواهد میتواند در آن بداء کند. ولی هنگامی که قضا و حتمیت 
واقع شون وان نیع لباتتن اهضا هه ایجاد بر تن. کید دیگر جایی برای بداء 
نخواهد بود. بنابراین معلوم شد که علم در معلوم, قبل از وجود معلوم و 
حصول ان در اذهان و اعیان است و مشیت در مُشاء قبل از عینیت و وجود 
عینی آن است. 


و شش نش هس " تاش "یرشرا ء ا ی ن ]" ی ۱ ست؛ شاید از ان 
ابا اب ار با اس آست ب آیموار سم 


و اراده کردن مراد. قبل از تحقق آن و تقدیر اين معلومات قبل از تفصیل و 
رساندن انها و حضور عینی انها در وقتشان است و قضا به وسیله امضا, 
97 
صورت تحدیدیافتهاش, هیچ ارتباطی از طریق حصول با معلوم ندارد, 
اگرچه در غیر باشد, و علم و انکشاف به خودی خود نمیتوانند سبب ایجاد 
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شاه ها نی خدویم ااغ رادفیل اه اقا یو اصال وی ال تفور 
عینی میأفریند. و با اراده و تحریک اسباب وجود عینی آنها, که از طریق 
اختصاص دادن هر یک از اسباب به یکی از انواع وجود میباشد, آنها را از 
یکدیگر متمایز میکند و با تقدیرش آنها را اندازه میگیرد و روزیها و اوقات و 
اجلهای آنها ۱ ۱ ۵ ۱9۸ مکان آنها 
زا برای مودمان اشکار منمتایه و آنان ایام اخماشایسن نه آنیکان) 
رهنمون میشود. آنان با علم به وجود آنها: به حسب آنچه که موجب, بعد از 
علم به موجب ان را لا زم کرده است, هدایت میشوند و با امضا و ایجاد, 
فلل: نضای تا را یا تم امه شا را کاط اشکار ماه 


8. توحید: آصبغ نقل کرده, امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: خداوند به 
داود وحی کرد: ای داود ! تو اراده میکنی و من اراده میکنم, [ولی ] جز انچه 

من اراده میکنم واقع نميشود. چیزی که اراده میکنی را به تو عطا میکنم, 
ی ۱۳9 تو را در [راه به دست آوردن ] چپزی که 
اراده کردهای خسته میکنم, اما سرانجام همان میشود که من اراده 
کردهام. 


9. توحید: عزرمی نقل کرده. امام صادق علیه السلام فرمودند: علی علیه 
السلام غلامی داشتند که نامش قنبر بود و علی علیه السلام را بسیار 
دوست میداشت. هرگاه علی علیه السلام بیرون میر فتند, او نیز با شمشیر 
به دنبال ایشان میرفت. شبی ایشان او را دیدند و به او فرمودند: ای قنبر ! 
چه شده است؟ او عرض کرد: ای امیرالمومنین ,۰ آمدهام تا پشت شما راه 
بروم [و مراقب شما باشم ], خودنان مشیید. که هرد چگونه هستند, بر 
احان انها مرس اشان من ایاشاای اخط هل ناه حفظ 
میکنی يا از [خطر] اهل زمین !؟ او عرض کرد: از [خطر] اهل زمین. ایشان 
فرمودند: اهل زمین جز با اذن خدا عرٌ و جل از آسمان, نمیتوانند به من 
انیت تراسا نید ؛ برگرد ! او نیز بازگشت. 


0 کافی: زید شحام روایت کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
امیرالمومنین . علیه السلام ۳ دیوار کجی نشستند تا بین مردم قضاوت 
کنند یکی از انا عرض کرد: زیر این دیوار ننشینید, اطمتانی نه ار کشت 
امیرالمومنین 
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قرمودند؛ اجل. انسان حافظ اوست. زمانی که ایشان آبعد از پایان 
قصاوشان اار انا پرجاسو ویوان مرهرعت. امث الیوممن لته تسام 
این کارها و مانند ان را انجام میداد و این همان یقین است. 


1. کافی: سعید بن قیس همدانی نقل کرده است: روزی در جنگ مردی 
را دیدم که [فقط ] دو لباس بر تنش است. اسبم را ِ- دادم [و نزدیکتر 
رفتم] و دیدم امیرالمومنین علیه السلام هستند؛ عرض کردم: ای 
۱ ۰ در چنین جایی[, فقط دو لباس بر تن کردهاید]؟ ایشان 
فرمودند: آری ای سعید بن قیس ! هر بندهای از جانب خداوند عر و جل, دو 
فرشته محافظ و نگهدار به همراه خود دارد که او را از اينکه از قله کوهی 
اک( هنگامی که قضا سر رسد او را 


توضیح: ممکن است این امور از مختصات ائمه علیهم السلام باشد؛ زیرا 
ایشان علم داشتند که این امور برای انها ضرری نخواهد داشت و زمان و 
سبب مرگ خود را میدانستند. و بدین جهت بوده که امیرالممنین علیه 
السلام چنانچه خواهد آمد, از اکنار] دیواری گریختند و چنانچه کشت از 
[کنار ] دیوار دیگری نگریختند؛ زیرا ایشان میدانستند که اولی میریزد و 
دومی نمیریزد. احتمال دارد که مقصود از این روایات. عدم مبالفه در فرار 


اه و مه وی اش امن تا[ 
اورده است: محمد بن حماد حارثی نقل کرده. امام صادق علیه السلام 
فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و له فرمودند؛ بنج تن. هستند که 
دعایشان مستجاب نمیشود: یکی از انها مردی است که از کنار دیوار کجی 
میگذرد و در حالی که دیوار در حال ریزش بات سرعت رفتنش را زیاد 
نمیکند و دیوار بر سرش خراب میشود, ... روایت ادامه دارد. 

2. توحید: قداح از امام صادق و ایشان از پدرشان علیهما السلام روایت 
کردهاند: به علی علیه السلام عرض شد: مردی هست که درباره مشیت 


و ان شا 
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فرمودند: ای بنده خدا! خداوند به خواست خود تو را آفرید, يا به خواست 
تو!؟ او عرض کرد: به خواست خود. ایشان فرمودند: تو را هر زمان که 
خودش خواست بیمار نمود, یا هر زمان که تو خواستی !؟ عرض کرد: هر 
زمانی که خواست. فرمودند: هر زمان که خواست تو را شفا داد, یا هر 
زمان که تو خواستی !؟ عرض کرد: هر زمانی که خواست. تو را در هر چه 
که میخواهد داخل میکند, يا در هر چه که بخواهی !؟ عرض کرد: در هر چه 
که میخواهد. علی علیه السلام فرمودند: اگر غیر از این جواب میدادی, 
سرت را میزدم. 


3. توحید: با همین سند نقل شده, مردی از پیروان اه به حضور امام 
صادق با امام باقر علیهما السلام رسید, ما بر اجان ] ایشان ترسیدیم و به 
ایشان عرض کردیم: بهتر است از دیدهها پنهان شوید و ما به او بگوییم 
ایشان در اینجا نیستند. ایشان فرمودند: به او اجازه بدهید وارد شود؛ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند عر و جل نزد زبان هر 
گوینده و دست هر کسی که دستش را باز ز میکند حاضر است. این گوینده 
تمیتواند چیزی بگوید: مکر اینکة خداوند. آن ۳ خواسته:باشد, و آن کسی که 
دستش را باز کند, نمیتواند کاری کند. جز اینکه خداوند آنٌ کار را خواسته 
باشد. آن مرد به محضر ایشان آمد و سوالاتی از ایشان کرد و به ایشان 
ایمان اورد و رفت. 


4 توحید: فضیل نقل کرده. از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
میفرمودند: [خداوند ] خواست و اراده کرد, در حالی که دوست نداشت و 
راضی نبود. خواست که در ملکش چیزی روی ندهد جز به علم او 
ارادهاش نیز همین بود. ولی دوست نداشت در مورد او بگویند که سومین 
آن-شنته است و بة کفر شد باتش راضی تمد 


توحید: خداوند تبارک و تعالی همه اعمال بندگان و همه خیرها و شروری 
که در عالم روی میدهد را قضا کرده است و تقدیر نموده است. 

قضا در بعضی از جاها به معنای اعلام است. چنانچه خداوند عرٌ و جل 
فرمود: «و قصَینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب»(1) (و در کتاب 
اسمانی [شان ] به 
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فرزندان اسرائیل خبر دادیم ), که مقصودش این است که به آنها [در 
کتاب ] ِِ کردیم, و چنانچه فر مود: «و قصینا یه ذلک الم أنٌ دابر هوّلاء 


0 مصبحین»(1) (و 


او را از این و کردیم که ریشه ار گروه صبحگاهان بریده خواهد 
شد ]), که مقصود این است که به او خبر دادیم و او را آگاه نمودیم. مطابق 
این معناء نمیتوان انکار کرد که خداوند عز و جل اعمال بندگان و سایر 
خیرها و شرور را قضا کرده است؛ زیرا خداوند عرّ و جل به همه آنها عالم 
است و میتواند آنها را به بندگان اعلام کند و آنان را آگاه کند. قدر نیز گاهی 
به معناي نوشتن و خبر دادن آمده است, چنانچه خداوند عرژ و جل فرمود: 
« امرَأته قدژناها من الغابرین»(2) ([جز 


رشن وا که .هدر کرذيم از بافی ماندکان. آدر خاکستر انش | باشد یفتین 
نوشتیم و خبر دادیم. عجاج سروده است: 


بدان که خداوند ذوالجلال در صحیفههای اولین که نوشته شده, تقدیر کرده 


است. 


و فعل "قدر " به معنای "نوشت ‏ " است. گاهی قضا به_معنای حکم و الزام 
میباشد, و عز و جل فر مود: 5 قضی رش لا تعبذوا| الا یاه و5 
بالْوالِدَ بن اخسانا»(3) (و 


پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر [خود] احسان 
کنید ), که مقصود این است که خداوند چنین حکم کرده است و خلایقذش را 

نف أن الز ام نموده است. کاهیت ممکن است ۳ شود خداوند بر اعمال 
بندگان خود قضا کرده است, به اين معنا که آنان را ملزم به بعضی از 
اعمال کرده است, که همان واجباتند و نه غیر واجبات. گاهی ممکن است 
خداوند عرْ و جل اعمال بندگان را تقدیر کند, به این معنا که مقادیر و 
بالات آنمانن نیک و زشتن ی وحفت: .و استخات. و این یل چیه را 
یی کی ان اساسا اما را تام هه ای ات را سا 
آين افغال ان دهند بسن در حفیمت این خداونه.ع و جل امشت. که نا 
را تقدیر [و به اندازه ] میکند و انها را نه به این سبب که مقدارشان را 


ص: 165 


1- . حجر / 60 
2 . نمل / 57 
3-. اسراء/ 23 


بداند تقدیر میکند, بلکه به این جهت که آن را برای دیگرانی که وضع تقدیر 
خداوند در مورد انها را نمیدانند اشکار کند. اين مطلب روشنتر از انی 
است که مخفی بماند و آشکارتر از آن است که نیاز به آوردن شاهد داشته 
باشد. مگر نمیبینید که ما به دانشمندان صنعت رجوع میکنیم تا اندازهها را 
برایمان مشخص کنند و علم آنها بة مقادیر مانع از این نمیشود که آن را 
برای ما تقدیر کنند ۵صفادن. آن دا برایمان بیان کنند. چیزی که ما 
ای ی و و ت حکم کرده 
باشند و آنان را از انصراف از آنقا بازداشته باشد, با آنها زا خودش انجام 
داده باشد و خودش به وجود آوردو باشد: اما اینکه.‌خداوند غر و جل آنها را 
به تقدیرش ی آفریده را انکار : 


شنیدم که یکی از اهل علم میگفت: قضا به ده معنا استعمال میشود اولین 
معنای آن علم است ؛ مانند اين سخن خداوند عر و جل: «الا حاجَة فی تفس 
یَعَفَوبِ قضاها»(1) (جز 


معنای دوم, اعلام,است؛ مانند این سخن خداوند عر و جل: «و قَصَیْنا الی 
بنی اسرائّیل فی الکتاب»(2) (و 


در کتاب آسمانی [شان ] بو فرزندان, اسرائیل خبر دادیم )» و این سخنش: 
5 قصینا الیّه ذلک لام أنَ دابر هوّلاء ء>«- (۱3 و او را از این امر آگاه 


کرک ی کر 
معنای سوم حکم است ؛ مانند این سخن خداوند عز و جل: 5 ال بَمَضی 


بالحقث» (4) (و خداست که به حق داوری می کند ], یعلنی به حق 2 
میکند. 


معنای چهارم. سخن است ؛ مانند این سخن خداوند عر و جل: و هو «یِفَضی 


بالحقه», یعنی حق میگوید. 
ص: 1660 
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معنای ی ربنجم» حتمیت است ؛ مانند این سخن خداوند عز و جل: «قلتَ]ا قصینا 
عَلَیّه المَوّت»(1) ( پس چون 9 را بر او مقرر داشتیم )؛ یعلی حنمی 
نمودیم, در اینجا به به معنای قضای حتنمی ات 


هعنای زر ششم, امر است؛ ؛ مانند این سخن خداوند عر و جل: «و قضی ریک 
هد الا [2(»6) (و 


پروردکار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید ), یعنی پروردکارت امر کرد. 


سماواتِ فی یوَمَین»(3) [پس 


آنها را [به صورت ] هفت آسمان در دو هنگام مقرر داشت !؛ بعتن. آنقا را 


خلق کرد. 


معنای هشتم, , فعل است ؛ مانند این سخن خداوند قر و «قاقض ما 
ات فاض»(4) زبس 


هر حکمی می خواهی بکن )», یعنی هر کاری میخواهی, انجام بده. 


معنای نهیم, اتمام است؛ مانند این سخن خداوند عر و جل: «قَلْقّا قضی 
موسی الاجّل»(2) (و 


چون موسی آن مدت را به پایان رسانید ), و اين سخن خداوند عر و جل از 
زبانٍ مولسی . : «اَنمَا این قصیرد فصت .فلا وان علیت و الله علی, ها تفول 
وکیل»(6) (که هر یک از دو مدت تست ام رس موم ترسح ارو 
تاشه حتاف اسف سس کل اس یسرک را که تام کردم 


و معنای دهمم فراعت از کار یا چیزی است : مانند این سخن خداوند عز و 
جل: «فْضی الا مر الذی فیه تسْتفتیان»(7) (امری 

۳ ۱ ی 0( 
از آن فارغ کردم. 
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۰ سباً | 34 
. فصلت / 12 
. طه | 72 
, قصص / 29 
. همان / 28 
. یوسف / 41 


بنابراین میتوان گفت که همه اشیاء به قضا و قدر خداوند تبارک و تعالی 
هستند, به این معنا که خداوند عرٌ و جل | 
میداند ود اند کر و هل در مور هم آن: حکمن به خیر با شر دارد. 
آنهایی که خیر است را قضا کرده , یعنی به آنها امر نموده و آنها را حتمی 
کرده است و آنها را حق قرار داده و اندازه و مقدار انها را میداند, و انهایی 
که شر است را امر نکرده و به آنها راضی نشده است. ولی خداوند عرٌ و 
جل آنها را قضا کرده و تقدیر نموده است, به این معنا که به مقدار و 
اندازه انها علم دارد و با حکم خود در مورد انها حکم کرده است. 


فتنه نیز به ده معنا میباشد؛ یکی از معانی آن گمراهی است. 


معنای, دوم اتحون است ؛ مانند این سخن خداوند عز و جل: 5 فتناک 


فونا»(1) (و 

ظ بارها آزمودیم ) یعنلی تو را ۰ آزمودیم, و این سخن خداوند عز و 
جل: «الم * أ حست الاسنْ آن بثرکوا آن یِفولوا متا و هُم لا بْفتْون»(2) 
[الف 


لام میم * آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها می شوند و مورد 
آزمانتن فرار تم کیرند ا, تقتی از ضو دم تمیتتتو ند ۱؟ 


معنای, سوم دلپل است ؛ مانند این سخن خداوند ه جل 2 لم تک 
فتتتهم الا ان قالوا 5 اللّه نا فا کنا ششرکین»(3) (آنگاه عذرشان جز این 
0 که دک ۳۹ 77 


هعنای چهارم. شرک است؛ مانند این سخن خداوند عرّ و جل: «و الْفتتَة 
رتیه من الق »(4) (فتنه 


معنای پنجم. کفر است: ؛ مانند این سخن خداوند عر و جل: «آلا فی الْفثْته 
شعطه ۳ (5) (هحش دار که آنان خود به فتنه افتاده اند , بعنی به کفر 
افتادهاند. 


ص: 169 


1- . 
ی 
. انعام / 23 
4-. 
5- . 


طه | 40 
عنکبوت / 29 و 30 


بقره / 191 
توبه / 49 


2 


۳ سوزاندن ؛ با آتیش, است ؛ مانند این سخن ِِ عز و جل: 
«ِلّ الذین قتوا آلغذمنین 2 الخوسات. .۰ )۱ کسانی که مردان.ه زنان 
مومن 0 ۰ 9 بعلی سوزآندند. 


معنای هفتم, کیفر است؛ مانند این سخن خداوند عرٌ و جل: «یوَم هم عّلی 
لثار یُفتلون»(2) (همان روز که آنان بر آتش, فتنه [و ازموده] شوند )» 
یعنی شوند, و این سخن خداوند عر و جل: «دْوفّوا فتتکم هدا الذٍی 
ثم به تستعجلون»(3) (فتنه 


[موعود ] خود را بچشید این است همان که با شتاب خواستار آن بودیدا, 
یعنی عذابتان را بچشید, و این سخن خداوند عر و جل: «و من برد اللةٌ 
فئْنتة یعنی عذاب او قَلن تفلک اف اللّه شَینا»(4) (و 


هر که را خدا بخواهد به فتنه درافکند, هرگز در برابر خدا برای او از دست 
تو چیزی بر نمی اید ). 


3 
9٩و‏ و 


معنای هشتم, قتل است؛ ؛ مانند این سخن خداوند عر و جل: «اِن خِفتم أن 


تعکر الذین کفروا»(5) (اگر 


بیم داشتید: که آنان که کفر وردیده اند به شما آزار برسانند ), پعنی اگر بیم 
داشتید که شما را بکشند, و این سخن خداوند عرٌ و جل: «قما اج من لِمٌوسی 
لا در من قومه علی خَوّف من فرعَون و ملانهم آن یعتهم» (6) (سرانجام 


کته به موسی ایمان نیاورد مگر فرزندانی از قوم وی؛ در حالی که #( 
داشسد از ایکه ضادا فرصوره سران آما اسان وا راز رشانند ه هی 
آنان را بکشد. 


معنای نهم, بازداشتن است؛ مانند اين سخن خداوند متعال: «و ان کادوا 
لیفتنوتک عّن الذی أوِحینا الیک»( (۶) (و 


خبزی تماندم بود که ته را از آنخه به نوی نو وخی کرده: آیم ففته: کنید ار 
بعنلی باز بدارند. 
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و معنای دهم. امتحان شدید است؛ مانند اين سخن خداوند عر و جل: «ربّنا 
/ تجعلنا ة فیتة للذین کقروا» (1) [پروردگارا 


ما را وسیله آزفانشن [و آماج آزار] برای کسانی که کفر ورزيدم اند 
مگردان !), و این سخن خداوند عز و جل: «ربّنا / تجعلنا ف فتْنهٌ فئته موم 
الطالمین»(2) (پروردگارا ! 


ما را برای قوم ستمگر [وسیله ] آزمایش قرار مده )» یعنی ما ر[ امتحان 
آنان قرار مده که آنان به وسیله ما امتحان شوند و با خودشان بگویند که 
ما آنان را تکشنم خز به. این سب که دین. آنها باطل و دین ها کی بقو: و 
اين سخن آنان را در همان حال کفر و ستم به جهنم بکشاند. 99 
ابراهیم بن هاشم یک معنای دیگر نیز به اين معانی دهگانه فتنه اضافه کرده 
و آن محبت است. مانند این سخن خداوند عرّ و جل «لما أَمُوالکُم و 
اوه و فتته»(3) (اموال 


شما و فرزندانتان صرفا [وسیله ] فتنه [برای شماایند ). یعنی محبتاند. از 
نظر مولف معانی فتنه همان ده تاست و فتنه در این ایه نیز به معنای 
امتحان است. شاهد تصدیق این سخن نیز, فرمایش پیامبر صلی الله علیه 
و اله است که فرمودند: فرزندان سبب جهل و ترس و بخل هستند. صورت 
مسند این حدبت را در کتاب شهادت امام حسین بن علی علیه السلام 
اوردهایم. 


توضیح : "مجهلة" بعنی پدرانشان را به جهل وا میدارند, "مجبنه" بعنی انا 
راب ماو دا ی ار یلا مداد 


مقلف گوید: این معانی که برای قضا و فتنه گفته شد, در روایتی که از 
امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر نعمانی نقل شده موجود است. ما آن 
حدبت را با سندش در کتاب القر ان آورذهایم: 


5. توحید: عبدالملک بن عنتره شیبانی از طریق پدرش « ِ 
کرده, مردی به حضور ۳ علیه السلام آمد و عرض کرد: 
امیرالمومنین ! برایم از قدر بگویید. ایشان فرمودند: دریایی عمیق ِ 
وارد آن مشو. [دوباره] عرض کرد: ای امیرالمومنین ! برایم از قَدّر بگویید. 
ایشان فرمودند: راهی بس تاریک است. 
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در آن مرو. [برای بار سوم] عرض کرد: ای امیرالمومنین ! برایم از قَدّر 
بگویید. ایشان فرمودند: سم خداوند است. خود را برای آن به زحمت 
مینداز. [برای بار چهارم ] عرض کرد: ای امیرالمومنین ! برایم از قدر 
بگویید. امیرالمو‌منین علیه السلام فرمودند: حال که بس تمیکنی, از تو 
سوالی میپرسم؛ ؛ به من بگو آیا رحمت خداوند برای بندگان, قبل از اعمال 
بندگان است. پا اعمال بندگان قبل از رحجمت خداوند است؟ ان مرد عرض 
کرو رخمت:* راون برای شدگان فل ار اعال ان است: ار موجه 
علیه السلام فرمودند: برخيزید و به برادرتان درود فرستید؛ او که تا پیش از 
این کافر بود, اکنون اسلام آورده است. آن مرد به راه افتاد [و رفت ], 9 
راه زیادی نرفته بود که برگشت و به ایشان عرض کرد: ای امیرالمومنین 
ی 6 
میذهی آموالی سفن عله سای ها فرس ند جفعت مت دور ار 
آن است که تو به آن برسی؛ : ولی من سه چیز از تو میپرسم که خداوند 
هیچ از آنها ای درا و فران دادم است من کی با خواوند 
بندگان را آنطور که خود خواست آفرید, یا آنطور که آنها میخواستند؟ او 
عرض کرد: آنطور که خود خواست. ایشان فرمودند: آبا خداوند بندگان 1 
برای چیزی که خود میخواست آفرید, يا برای چیزی که آنها میخواستند؟ او 
عرض کرد: برای چیزی که خود میخواست. ایشان فرمودند: آیا بندگان در 
زو قنافت اور کت داد مهو اهر وشن ار خاضر ونوا ار 
که خودشان میخواهند؟ عرض کرد: آنطور که او میخواهد در پیش او حاضر 
میشوند. ایشان فرمودند: برخیز که هیچ مشیتی به تو داده نشده است. 


توضیح: شاید مقصود. مشیت مستقل [از خداوند] بوده که با آن دیگر نیازی 
به کمک و توفیق خداوند نیست. 
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6. توحید: عبدالله بن سلیمان نقل کرده, از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که میفرمودند: قضا و قدر دو خلق از خلقهای خداوند هستند و 
خداوند «یزید فی الحَلّق ما پشاع»(1) ([در آفرینش هر چه بخواهد می 
افزاید . 


7 سر قمین مرآن. فت ماد همین رات را از آنشان عل. کرده 


است. 


توضیح: "دو خلق از خلقهای خداوند هستند" به ضم خاء در "خلق " یعنی 
دو صفت از صفات خداوند میباشند. يا به فتح خاءء یعنی آنها دو نوع از 
خلقت و تقدیر اشیاء در لوحهای اسمانی هستند. و خداوند میتواند قبل از 
ایجاد, در آنها بداء کند, و این همان سخن خداوند است که فرمود: «یزید 
فی الق ما ور آفرینش هر چه بخواهد می افزاید). يا معنایش 
این است که آن دو, دو مرتبه از مراتب ب خلقت اشیاء هستند که به تدریح 
پیش میروند تا در وجود عینی آشکار شوند. 


8 توحید: أدتَة نقل کرده, به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
فدایتان شوم ! دربارهم قضاأ و قدر چه میفرمایید؟ ایشان فرمودند: میگویم 
که خداوند متعال هنگامي که در روز قیامت بندگان را جمع کند. از آنان 
درباره چیزهایی که با نان عهد کرده بود, سوال ۲ میکند, ولی درباره 
خرهانی یر آنان سا کردتسعالی نید 


توضیح . : این روایت ت نشان میدهد که قضا و قدر فقط در غیر از امور تکلیفیه 
هنشتت: .ماش متا و ‌سمارها ه امال..انت شاند . متضهت: فضا و قدر 
حتمی بوده است. 


9. توحید: ژهری نقل کرده. مردی به امام سجاد علیه السلام عرض کرد: 
خدذاو‌ند هرا فدای شما کند | ایا مضیهایین که به.مردم میرزسد به سیب فدر 
میاه شیب لت ن ۱ ایشان کر مود قدّر و عمل به منزله روح و 
جسم هستند؛ روح بدون جسم احساس نمیشود [و کاری از پیش نمیبرد و 

جسم بدون روح نیز فقط صورت است و حرکتی ندارد, 7 
هم باشند, قوی میشوند و به 
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سامان میرسند. عمل و قدّر نیز همینطور هستند؛ اگر قدّر بر عمل واقع 
نميشد, خالق از مخلوق بازشناخته نمیشد و قدّر مانند شیئی میگشت که 
حس نمیشد [و کاری از پیش نمیبرد]. و اگر عمل, موافق با قدّر صورت 
نمیگرفت. ایجاد نمیشد و به انجام نمیرسید. ولی هنگامی که با هم باشند, 
قوی میشوند و خداوند در آن برای بندگان صالحش چشمهایی قرار داده 
است.(1) 


سپس فر مودند: ستمکارترین مردم. کسی است که ستم خود را عدالت 
ببیند و عدالت کسی که هدایت یافته را ستم ببیند» آگاه باشید که بنده؛ 
چهار چشم دارد: با دو چشم خود امر آخرتش را میبیند و با دو چشم دیگر 
امر دنیایش را وقتی خداوند عز و جلر خیر بندهای را بخواهد, دو 
چشمش که در قلب اوست را برایش میگشاید و او با آن دو چشم, عیب 
[و زشتی ] را میبیند, و اگر [خداوند برای بنده ] جز این بخواهد, قلب [او] و 
آنچه در آن است را رها میکند. سپس ایشان رو به مردی که از قدّر سوال 
کزده بود نمودند و فرمودند؛ هم ابرخ و هم آن به سیب ان انسنت: 


توضیح . "هم این و هم آن به سبب آن است " یعنی هم گشودن دو چشم 


قلب و هم رها کردن آن دو به سبب قدّر است. 


0 نوحید. : ابن حیان تیمی از پدرش که در جنگ صفین و بعد از آن همراه 
علی بن آبیطالب بوده نقل کرده است: غلت,یتن. ابطالت علند السلام در. 
روز صفین مفشتغول آماده کزدن گردانها بودند و معاویة: سوار بر آسبنش و 

در حالی به شدت زیر خود را میخارانید در مقابل قرار داشت. و اد 
السلام سوار بر اسب رسول خدا صلی الله علیه و آله [به نام ] مرتجز 
بودند و وسیله جنگ رسول خدا صلی الله علیه و آله در دستشان بود و 
شمشیرشان ذوالفقار را نیز حمایل کرده بودند, در همین بین؛ مردی از 
اصحاب ایشان عرض کرد: ۳ امیر المومنین ! پناه بگیرید! ما میترسیم این 
ملعون با شما نیرنگ کند [و غافلگیرانه به شما آسیب بزند]. علی علیه 
السلام فرمودند: اگر چنین بگویی [پر بیراه نگفتهای]؛ چرا که با آن دینش 
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1- . در مصدر به جای "عیون " "عون" به معنای کمک آمده است که معنای 
جمله چنین میشود: و خداوند در آن برای بندگان صالحش کمک قرار داده 


۱ ت‌. 


نیست و او پستترین منحرفان و ملعونترین شورشگران بر امامان هدایتگر 
اشیم لی آحل سای کراست. اد اسان ا کاینت: است هر اساس به 
همراه خود فرشتگانی دارد که او را از افتادن در چاه, يا از اينکه دیواری بر 
رویش فرو بریزد, پا بلایی به او برسد حفظ میکنند. اما وقتی اجاش سر 
پرسد. او را با بلایایی که به او میرسد تنها میگذارند و من نیز همینطور 
هستم "سهتکاضت که اجلم در رسد پستترین انسانها برانگیخته خواهد شد و 
این را از [خون ] این خضاب خواهد کرد, - با دستشان به محاسن و سرشان 
اشاره کردند - و این پیمانی معهود و وعدهای راستین است. 


امقلت کوتدا این خدیت طولانی اشیت واعا قسمیب که به آن از داش 
را در اینجا اوردیم. 


41 توحید: اين نباته نقل کرده, امیرالممنین علیه السلام از کنار یوار 
کجی به کنار دیوار دیگری رفتند. شخصی به ایشان عرض کرد: 
امیرالمومنین ! از قضای خداوند فرار میکنید؟ ایشان فرمودند: از 
خداوند به قدر خداوند عز و جل فرار میکنم. 


ی ای مسا سس این هرا ار 
بلاها .و سعی در به دست اوردن چیزی که باید برای ان سعی کرد با این 
اعت ال که همه چیز به قضای خداوند است منافات ندارد و چنانچه 
کت هی از ایا با ایا دای سا فا تاره الا که 
مقصود از قدر خداوند در اینجا, حکم و امر او باشد؛ یعلی من به امر 
ار 

2 توحید: زراره نقل کرده از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
انها را به شما ارزانی داشته است., شرور هم از جانب خود شماست. 


3 عبدالرحمن عزرمی در حدیثی مرفوع از پدرش نقل کرده, که شخصی 
روایت کرد از رسول خدا شنیدم که میفرمودند: خداوند پنجاه هزار سال 
پییترراز اینکه اسمانما :و دهتن راببافویژن دی نت رامع کین 


ص: 174 


4 تفسیر قمی: احمد بن محمد سیاری از فلان نقل کرده, ابالحسن علیه 
السلام فرمودند: خداوند قلبهای ائثمه را محل اراده خود کرده است؛ وقتی 
خداوند چیزی را بخواهد, آنها ین چیز را هیخواهند, و این همان سخن اوست 
(که فرمود]: «و ما تشاوّن الا آن بشاء اللَهْ رَبْ العالمین»(1) (و 


تا خدا پروردگار جهانها نخواهد, [شما نیز ] نخواهید خواست /. 


5 تفسیر قمی: آبپپصیر, نقل کرده. این سخن خداوند متعال: «و ما 
تشاوّن الا آن یشاء اللة رب العالمین» [و تا خدا پروردگار جهانها نخواهد, 
[شما نیز ] نخواهید خواست + را برای [توضیح ] به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم؛ ایشان فرمودند: زیرا مشیت در اختیار خداوند تبارک و تعالی 
است, نه در اختیار مردم. 


توضیح . : شاید مقصود این است که مشیت, از چیزهایی است که خداوند آن 
را در [وجود] بنده آفریده است و [اين خداوند است که بدین طریق ] او را 
خواهنده قرار_ داده است. بنابراین انا جیزی را نمیخواهند, مگر بعد از 
اه اه اس ارم را کب ای اما اه و 
مشیت خداوند متعال است که مشیت مستقل است و هیچ چیزی نمیتواند 
معارض ان شود اما مشیت نند کا و اميخته با عجز است و خداوند متعال 
میتواند اگر بخواهد, آنها را از خواستهاشان بازدارد؛ بنابراین آنها چیزی را 
1 
اما اقا با فذارصسسی خسا آنن اشعت که مس هسل و 
اختیار خداوند متعال است, پا اسباب مشیت و نافذ شدن آن در قدرت 
دا ال اروت 


وجه دیگری نیز در معنای اين آیه وجود دارد که در روایت ه قبل گفته شده 


است و حاصلش این است که بعد از اينکه خداوند 1 اولیا و حجتهای 
خود علیهم السلام را , به کمال رسانده است, آنان چیزی را نمیخواهند, جز 
اینکه خداوند متعال به آنها الهام کرده باشد و آن خواسته را در دلهایشان 
انداخته باشد. پس از خداوند است که در دلها و بدنهای آنان تصرف میکند 
و انها را در همه 


ص: 175 


1- . تکوبر / 29 


حالاتشان مستحکم میکند. بنابراین این 1 [در مورد افرادی ] خاص است و 
مربوط به همه [انسانها ] نیست. 


طبرسی رحجمه الله در مورد این ان گفتة است: در مورد [معنای این ] این 

ایه چند قول وجود دارد: یکی اینکه معنایش این است که شما رفتن در راه 

ِ را نمیخواهید, فحز اينکه خداوند ان را پیش از ان در سحامی. که 
شما را خلق کرد خواسته است و شما را 


مشیت خداوند متعال زودنر از مشیت شا ریت 


قول دوم این است که این آیه خطاب به کفار است و مقصود اد آن این 
است که شما اسلام را نمیخواهید, مگر اينکه خداوند بخواهد شما را به آن 
مجبور کند و.شما را به. آیذیزش |] آن واداردر لب داد خنیی تص کته ۳ 
او میخواهد که شما از روی اختیار ایمان بیاورید تا مستحق پاداش شوید. 


خداوند بخواهد به شما در رفتن به راه راست لطف کند. 


6 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم گفته است: اما رد [عقیده ] معتزله : آیات 
زیادی از قرآن هستند که در رد آنها میباشند. چه اینکه معتزله گفتهاند ما 
خود افعال خود را خلق میکنیم و خداوند در ایجاد آنها نقش و مشیت و 
ارادهای ندارد, و [گاهی] آنچه ابلیس میخواهد روی _میدهد رنه آنچه خدا 
میخواهد, و با این سخن خداوند متعال: «قتبارک اللهّ ٩‏ حسن الخالقین» ِا 
(آفرین 


ناد بر خدا گه بوترین آفرنشد کان است 1 احتاح کردهاند که ابا خالفتدن 
خلایق نیز, خالقانی غیر از خداوند هستند. انان معنای خلقت و اینکه خلقت 
چند نوع است را نفهمیدهاند. از امام صادق علیه السلام سژال شد که آیا 
خداوند امری را به بندگان واگذارده است؟ ایشان فرمودند: خداوند والاتر 
و بزرگتر از آن است. عرض شد: پس آیا آنها را بر امور مجبور کرده 
اس ۱ شا فرمو ناوید غاوتر ان آزم ات که آان ساب کارت 
0( آنان را کیفر کند. عرض شد: آیا بین 
ین 


ص: 176 


1- . موّمنون / 14 


دو منزلت؛ منزلت دیگری تب سک ۱ تیان فرمودتند ار آفتر نی نه 
اندازه فاصله ] بین اسمان و زمین. 


7 و در حدیث دیگری آمده است که از ایشان توا شند: آرا بین جبر و 


قدّر منزلتی وجود دارد؟ ایشان فرمودند: آری. عرض شد: آن منزلت 
چیست؟ ایشان فرمودند: سری از اسرار خداوند است. 


8 و در حدیث دیگری آفده است اینچنین به ما رسیده است. 


9 و گفته است: محمد بن عیسی بن عبید از یونس برایم نقل کرد که 
آمام رضا علية السلام فرفو‌دنده ای تونس خرن مدریها را عکه که سکره 
ی 
زیرا اهل بهشت گفتند: «الْحَمَذٌ له الذی هدانا لهذا و ما کتّا لِتهْتدی 

هداتا الل»(1) (ستایش 


خدایی را که ما را بدین [راه ]| هدایت نمود و اگر خدا ما را رهبری نمی 


کرد, ما خود هدایت نمی یافتیم ), آنان سخن اهل دوزخ 1 نیز نمیگویند؛ 
زیرا اهل دوزخ گفتند: «رمّنا غلبت عَلیْنا شفع‌ئنا»(2) (یروردگارا! 


شقاوت ما بر ما چیره شد), و ابلیس گفت: «رّب بما َغْوبتیی»(3) 
[پروردکارا! 


به سعنب: آ نگ مرا گمراه ساختی . عرض کردم: آقای من ! به خدا سو گند 
هن ماد انا را نمیگویم,. من میگویم جز آنچه خدا خواسته و قضا کرده و 
تقدیر نموده. روی نمیدهد. ایشان فرمودند: ای یونس ! اینطور [که تو 
میگویی ] نیست, درست این است که [بگویی] جز انچه خدا خواسته و 
اراده کرده و تقدیر نموده و قضا کرده روی نمیدهد؛ ای یونس ! آیا میدانی 
مشیت چیست؟ عرض کردم: خیر. ایشان فر مودند: مشیت همان ذکر اول 
است., آپا میدانی اراده چیست؟ عرض کردم: خیر. فرمودند: عزم بر 
چیزی که خواسته است, آا میدانی تقدیر چیست؟ عرض کردم: خیر. 
فرمودند: وضع کردن حدود اجلها و روزیها و بقا و فنا, ایا میدانی قضا 
۳ 
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1-. آعراف / 43 
2- . مومنون / 106 
3- . حجر / 39 


داشتن عین [و به تحقق رساندن آن ], و جز آنچه خداوند در آن ذکر اول 
خواسته روی نمیدهد. 


توضیح: : ظاهر 1 مقصود از قدریها در اینجا کسانی هستند که میگویند افعال 
ند کان و وجود آنها به قدرت و قَدَر خداوند نیست,؛ بلکه به اراده مستقل 
بنده است و مساوی بودن اراده فعل و ترک نسبت به او و صدور یکی از 
آن دو بدون سبب؛ ارادم نیست, چنانچه بعضی از معتزله چنین میگویند. نه 
سخن اهل بهشت را میگویند که هدایت خود را به خداوند سبحان نسبت 
میدهند و نه سخن اهل دوزخ که گمراهی خود را به شقاوتشان نسبت 
میدهند و نه سخن ابلیس که به خداوند سبحان نسبت آغواء داد. فرق بین 
کلام امام علیه السلام و کلام یونس در ترتیب است؛ در کلام امام علیه 
السلام تقدیر, مقدم بر قضاست, چنانچه در واقع نیز همینطور است, ولی 
در کلام یونس به عکس این است. مقصود از ذکر نیز همان نوشتن اجمالی 
در لوح محجو و اثبات است. با اينکه مقصود از ان علم است. 


0. واب الأعمال: حارث روایت کرده, امیرالمومنین علیه السلام 
فرمودند: ارواح قدریها, تا روز ۳۳ هر صبح و شب بر آتش دوزخ عرضه 
میشود و هنگامی که قیامت بر پا شود, همراه اهل دوزخ به عذابهای 
مختلف کیفر میشوند و میگویند: اه ورد از ما ابشایوان ای اه راب 
خصوص کیفر کردی و [اکنون نیزا به صورت عام [و : 0 کیفر 
میکنی !؟ به آنان جواب داده میشود: «ژوقوا مس سقر * نا کل شی ۶ 
لقن بقدر»(1) (لهیب 


۹ [و احساس کنید] * ماییم که هر چیزی را به اندازه آفریده 


توضیح : : طبرسی رحمه الله [ذن ذیل ابه فوق ] گفته است: یعنی هر چیزی 
را به اندازهای که حکمت ایجاب میکرد آفريديم و آن را بیهوده نیأفربدیم, 
ات عذاب را نیز به اندازه استحقاق [عذاب شوندگان ] آفر نذنج: 
همینطور همه چیزهایی که در دنیا و آخرت آفریدیم را به اندازه و به مقدار 
معلوم خلق کردیم. گفته. شدم: فعنای. آیه. این است. که ما .هر چبز :را بزای 
اندازه آه آمر. | فعلوفن آفرینیم ؛ زبان را برای سخن 


ص: 178 


1-. قمر / 48 و 49 


گفتن و ۳ را برای باز کردن و پا را برای راه رفتن و چشم را برای 
دیدن و گوش را برای شنیدن و معده را برای غذا آفریدیم, اگر بیشتر یا 
کمتر از اندازهای که آفریدیم میبودند. مقصود حاصل نمیشد. و گفتهاند 
معنایش این است که ما برای هر چیزی, شکلی مناسب و شایسته آن قرار 
دادیم [و آفریدیم ]؛ مانند زن برای مرد و مادهالاغ برای الاغ, و لباس مردانه 
برای مردان و لباس زنانه برای زنان. و گفتهاند: یعنی هر چیزی را مطابق 
اندازهای که در لوح محفوظ برایش مقدر بود و برايش قضای حتمی شده 
بود آفریدیم. 


1و تواتب. الاغمال: یونس از شخصی نقل کرده. امام صادق علیه السلام 

فرمودند: یه درستی که خداوند اين آیات را در مورد قدریها نازل کرده 

۹ «ان الْمْجرمین هی صّلال و سعر یوم پستبون في الثّار علی 
خوههة دوفُوا سس شقر [ا کل شمه ء حلقناة بقه 5ر»(1) (قطعا 


بزهکاران در گمراهی و جنونند * روزی که در آتش به رو کشیده می شوند 
[و به آنان گفته می شود] لهیب آتش را بچشید [و احساس کنید] * ماییم 
که هر یرگ را یه آنداره اف نده انم . 

2. نواب الأعمال: داود بن سلیمان از امام رضا و ایشان از پدرانشان 
علیهم السلام تمل گردهانده رسول خدا ضلی الله علیه و الم فرمودنده دوه 
دسته از امت من هستند که از اسلام بهرهای ندارند: مرجثه و قدریه. 

3. ثواب الأعمال: علی بن آبیحمزه از طریق پدرش نقل کرده, امام باقر 
علیه. ااشلام فر‌هودند انهایی که-قدر خذاونم را کته کردها نو هن ال 


4 واب الأعمال: محمد بن مسلم نقل کرده, امام باقر علیه السلام 
فرمودند: این آبه درباره اره رها نازل شده است: «دوقوا هس سقر ‌ 1" 
ک شی ء خَلفقناه بقدّر»(2) [لهیب 


۰ آو آحتتاتن کتید | * ماییم که هر چیری. را به اندازه آفریده 


ص: 179 


1- . همان / 47 - 49 
2 . همان / 48 و 49 


55 تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم نقل کرده, امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام درباره این سخن خداوند: «و کل انسان ألرَمَناهُ طایْرَهُ فی 


سرت ۰ تحت ۱ 


کارنامه هر انسانی را به گردن او بسته ایم ) فرمودند: همان کسی که بر 
او تقدیر کرده بود, آن را مقدر کرده است. 


6 در روایت آبیجارود از امام یاقر علیه السلام آمده است که ایشان 


فرمودند: ۳ اوست؛ طوری که او نمیتواند از آن 
جدا| شود تا اینکه در روز قیامت کتاب اعمالش را به او میدهند. 


ظیرستی رجمه. الله. آدر ذیل آبه فوق ] گفته است: معنایش این است که 
اعمال خوب و بد هر انسانی را مانند گردنبندی به گردنش آويختهايم که از 
او جدا| نمیشود. گفتهاند که "طاثره" به معنای خوشیمنی و شومی اوست و 
طائرء. چیزی است که به ان فال میزنند. و گفته شده مقصود از "طاثره" 
همان کتاب [اعمال آش است. نیز گفتهاند که معنایش این است که برای هر 
انسانی دلیلی در وجودش قرار دادیم؛ زیرا از نظر آنان فال, امور کائنات را 
به انها نشان میدهد و معنای ایه این است که هر انسانی دلیل خود و شاهد 
بر خودش است؛ اگر نیکوکار باشد. فالش خوشیمن و اگر بدکار باشد. 
فالش شوم است. 

7. ثواب الأعمال: سکونی از امام صادق و ایشان از طریق پدرانشان نقل 
کردهاند امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: در روز قیامت بدعتگذاران 
را میآورند و قدربه در بین آنها مانند سفیدیهای گاو سیاه [مشخص ] هستند ؛ 
خداوند عر و جل [خطاب به همه آنان] میگوید: چه میخواهید؟ میگویند: 
واه ایس وا سا را ان 
خطاهایتان را امرزیدم مگر قدریها را؛ چرا که انان بدون این که خودشان 
بدانند داخل در شرک شدهاند. 


توضیح: مقصود از بدعتگذاران [در اینجا] آنهایی هستند که بدعتشان منتهی 
به کفر نشده است و نادانسته گمراه شدهاند. 


ص: 190 


1- . اسراء / 13 


8 ثواب الأعمال با همین سند نقل کرده که امیرالمق‌منین علیه السلام 
فرمودند: هر امتی مجوسیانی دارد و مجوسیان این امت عسانياند که 
میگویند قدّری [در کار ] نیست. 


9 ثواب ب الأعمال با همین سند نقل کرده است که مجاهد, غلام عبدالله بن 
غبانن به خضور علی علبه: السلام که عحها ار مردم و به کرد انشان 
بودند رسید و عرض 9 ای امیرالمومنین ! در مورد سخن قدریها چه 
میفرمایید؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: تو یکی از انان را به 
همراهت داری, با از انان: را دز خانه داری. عرض کرد 
امیرالمومنین ! با آنها چه میکنید؟ ایشان فرمودند: آنها را توبه میدهم, ۳ 
توبه کنند. [که هیچ] وگرنه گردنشان را میزنم. 


0. نواب الاعمال: سعید بن جبیر نقل کرده, امیرالمومنین علیه السلام 
فرمودند: هر کس که در قدّر غلو کرد از ایمان خارج شد. 


ات ار سب الم نی کم اما با له اساه 
فرمودند: شباهت شب به شب و شباهت روز به روز بیش از شباهت 
مرجئه به یهود و شباهت قدریه به مسیحیان نیست. 


2. بصائر الدرجات: جمیل نقل کرده, از امام صادق علیه السلام درباره 


قضاأ و قدر پر سیدم . ؛ ایشان فرمودند: آن 92 دو مخلوق از مخلوقات 
خداوند هستند و خداوند «يَزيد فی العلق ما پشاء»(1) (در 


آفرینش هر چه بخواهد می افزاید ؛. خواستم از ایشان درباره مشیت نیز 
بپرسم که نگاهی به من کردند و فرمودند: ای جمیل ! درباره مشیت جوابی 
به تو نمید هم. 


3 محاسن: حمران نقل کرده, از امام باقر علیه السلام در مورد این 
سخن خداوند عر و جل: «هَل اتی علی الائسان چِینْ من الدَهْرِ لَمْ یَکنْ شین 
مقدکو رز 2(۷1/ ابا زمانی. ظولاتن. بر. انسان: کذشت: کم جیر قابل. دگری 
نبود؟ 4 پرسیدم؛ ایشان فرمودند: چیزی بود, ولی قابل ذکر نبود. عرض 
کردم: پس این سخن خداوند: «أ و لایذکر 
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1- . فاطر / 1 
2-. انسان / 1 


الَرنسان آتا حلَفناة من بل و لَ یک شینا»(1) (آیا 


اتشان. تاد نقق آوود که.ما اه زا قبلا آفزیده انم و حال آنکه عيزی تنودج 
است 1 به چه معناست؟ ایشان فررمودند: یعنی نه در کتاب و نه در علم,؛ 
چیزی [از او] نبود. 


توضیح: "نه در علم " یعنی علم یکی از مخلوقات. محتمل است که خلق در 
این ایه به معنای تقدیر و ایجاد باشد. این سخن ایشام علیه السلام [که 
فرمودند ]: چیزی بود , یعنی مقدر بود. چنانچه در روایت ت کلینی از مالک 
جهنی به جای "شینا. ممقدرا غیر مذکور" امده است که یعنی ت 
مخلوقات قابل ذکر نبود. یعنی موجود نبود تا مخلوقات از آن ذکری کنند, یا 
یعنی در لوح مقدر بود, ولی [هنوز] امر او بر هیچیک از مخلوقات وحی 


نشده بود. 


4 محاسن: هشام بن سالم نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
خداوند, هنگامی که چیزی را اراده کند, آن را قد رد هیکت و شاف که. ان 
را مقذر کرد, آز.را تضا فاد و صحامی. که فضا تمون امضایش میکند. 


05 محاسن: حریز بن عبدالله پا عبدالله , بن مسکان نقل کردهاند, امام 
باقر علیه السلام فرمودند: هیچ چیزی در زمین و آسمان روی نمیدهد مگر 
اينکه اين هفت خصلت را داشته باشد: مشیت و اراده و قدّر و قضا و اذن 
و کتاب 2 اخل هر کس که بیندارد که خداوند با نبودن فک از اینها تقدیر 
میکند, کفر ورزیده است. 


06 محاسن: حمران نقل کرده, من و طیار نشسته بودیم که ابوبصیر آمد, 
برایش جا باز کردیم, او بین من و طیار نشست و گفت: درباره چه چیزی 
بحجت میکردید؟ گفتیم: مشغفول بحجت درباره اراده و مشیت و دوست 
داشتن بودیم. ابوبصیر گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا 
خداوند کفر کافران را ها نیز و اراده کرده است؟ ایشان فرمودند: آری. 
عرض کردم: آبا آن را دوست داشته و به آن راضی نیز شده است؟ 
فرموفند. خیزه گر کلام هن خذاوند چبتی را نا آینکه انوا خوشت 
نداشته و ب 0 راضی نبوده, خواسته و اراده کرده است؟ ایشان فرمودند: 
اینچنین به ما رسیده است. 
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شش 67 


7 محاسن: محمد بن مسلم نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
مشیت, [موجودی ] حادث است. 


8 محاسن: یونس نقل کرده, به امام رضا علیه السلام عرض کردم: جز 
انچه خدا بخواهد و اراده کند و مقدر نماید و قضا کند, واقع نمیشود؛ معنای 
اینکه "خدا بخواهد" چیست؟ ایشان فرمودند: شروع کردن فعل. عرض 
کردم: معنای اینکه "خدا اراده کند" چیست؟ ایشان فرمودند: ثبوت بر 
فعل. عرض کردم: معنای "خدا مقدر نماید" چیست؟ فرمودند: اندازه 
کردن شیء از طول و عرضش. عرض کردم: معنای قضا چیست؟ 
فرمودند: هنگامی که چیزی را قضا کند, آن را امضا مینماید و دیگر هیچ 
[راه ] باز گشتی برای آن نیست: 


توضیح . : شروع کردن فعل. یعنی ابتدای نوشتن در لوح, یا اولین کاری که از 
جانب فاعل حاصل ميشود و از او صادر میگردد تا به معلول منتهی شود. 


9 محاسن: محمد بن اسحاق نقل کرده, ابالحسن علیه السلام به یونس 
مولی علی بن یقطین فرمودند: ای یونس ! درباره قدّر بحث نکن. او عرض 
کرد: من در مورد قدّر بحثی نمیکنم, فقط میگویم جز آنچه خداوند بخواهد 
و قضا کند و مقدر نماید, واقع نمیشود. ایشان فرمودند: من اینچنین 


نمیگویم, من میگویم جز آنچه خدا اراده کند و بخواهد و قضا کند و مقدر 


نماید, واقع نمیشود. سیس فرمودند: آیا قتدان مشیت چیست؟ او عرض 
کرد: خیر. ایشان فرمودند: قصد کردن آن شیء است. آیا میدانی "اراده 


میکند" به چه معناست؟ او عرض کرد: خیر خیر. ایشان فرمودند: [اراده به 
معنای ] به بخ اتعام رساندن مشیت [است ], آبا میدانی "مقدر مینماید ۲ بیعنلی 
چه؟ او عرض کرد: خیر. ایشان فرمودند: اندازهگیری طولی و عرضی و 


بقا. سپس فرمودند: هنگامی که خداوند چیزی را بخواهد, آن را اراده میکند 
و هنگامی که آن را اراده کند, آن را مقدر مینماید و هنگامی که آن را مقدر 
نمود, آن را قضا میکند و هنگامی که قضایش کرد. آن را امضا میکند. (ٍی 
پونس . [ قدریها نه سخن خداوند را گفتند که فرمود: «و ما تشاون ال آن 
بشاء اللَه»(1) [و 


تا خدا نخواهد, 
ص: 193 


له اسان 50:7 


الذی قدانا لهذا و ما 3 دی ج لو لا[ قدات ال( () (ستاییت 

خدایی را که ما را بدین [راه ] هدایت نمود و اگر خدا ما را رهبری نمی 
کرد, ما خود هدایت نمی يافتیم ل ۷ «ربّنا 
لب علینا شِفوتنا و کّا قَوما ضالین»(2) (پروردگارا! 


شقاوت ما , بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم ), و نه سخن ابلیس را 
که گفت: «رب بما آغویتیی»(3) (پروردگارا! 
به سبب آنکه مرا گمراه ساختی)» و نه پسخن نوج را فرمود: «و لا ینف 25 
تضحی ان ارث ان نع کم کان له ثبةآن وگ خو نکم و اه 
رجفُون». (4) [و اگر بخواهم شما را اندرز دهم در صورتی که خدا بخواهد 
شما را بیراه گذارد, اندرز من شما را سودی نمی بخشد. او پروردگار 
شماست و به سوی او باز گردانیده می شوید ). سپس فرمودند: خداوند 
فرمود: ای فرزند آدم ! به خواست من است که تو چیزی میخواهی و به 
من است که تو بر معصیت من قوّت یافتی, من تو را شنوا و بینا و قوی 
قرار دادم,. هر نیکی که به تو رسد از جانب من است و هر بدی که تو را 
رسد از جانب خودت؛ زیرا من از آنچه انجام میدهم بازخواست نمیشوم «و 
هم بُسَلون»(5) [والی | 


آنان [- انسانها ] سوال خواهند شد ). سیس فر مودند: هر چه که میخواستی 


را به صورت منظم برایت گفتم. 


0. فقه الرضا: از امیرالمومنین صلوات الله علیه درباره قدّر سوال شد و 
به ایشان عرض شد: ای امیرالمقمنین ! ما را از قدّر مطلع فرمایید. ایشان 
فرمودند: سر خداوند است؛ در جست و جوی آن نباشید. برای بار دوم 
عرض شد: ای امیرالمقمنین ! ما را از قدّر مطلع کنید. ایشان فرمودند: 
دریایی عمیق انشتتر ید ان نییوندید. [برای سومین بار] به ایشان عرض 
شد: ما ار از قدّر مطلع کنید. ایشان 
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مومنون / 106 
حجر / 39 
هود / 34 
انبیاء / 23 


ای و «ما یتح اللّهُ لاس من رَجْته قلا سک لها و ما یمک قلا 
مَرسل له»(1) (هر 


رحمتی را که خدا برای مردم گشاید, بازدارنده ای برای آن نیست و آنچه 
را که باز دارد پس از [باز گرفتن ] گشاینده ای ندارد). [سائل ] عرض کرد: 
ای امیرالمومتین !ما از شما درباره انستطاعتی. که انسان با آن بزمیخیزد .و 
مینشیند سوال کردیم. ایشان فرمودند: آپا استطاعت را با خداوند داری 1 
بدون خداوند؟ همه ساکت شدند و نتوانستند 3 دهند. ایشان علیه 
السلام فرمودند: اگر بگویید آن را با خداوند داریم, نز شما را میکشم و اگر 
بکهنید ار تون خداوند داربم, [باز هم ]| شما را میکشم. عرض کردند: 
ای امیرالمومنین ! پس چگونه بگوییم؟ فرمودند: شما استطاعت رابه سبب 
خداوندی که آن را بدون شما دارد, در اختیار دارید؛ اگر خداوند آن را در 
اختیار شما قرار دهد, به سبب عطایش است و اگر از شما سلب کند, به 
سبب آزمو تفن است. خداوند است که مالک احقیقی ] چیزهایی است که 
در اختیار شما قرار داده و قادر بر چیزهایی است که شما را بر آنها قادر 
ی ۱ تم 
حول و لا قوة لا بالله " از او طلب نیرو و قوت میکنند!؟ از ایشان سوال 
شد تاویل این سخن چیست؟ ایشان فرمودند: [یعنی ] هیچ نیرویی در برابر 
به کمک آو. 


1 عالم فرمودند: حسن بن آبیالحسن بصری نامهای به حسین بن علی بن 
آبیطالب صلوات الله علیهما نوشت و از ایشان درباره قدذّر سوال کرد؛ 
ایشان در جواب او نوشتند: چیزی که به ما اهل بیت درباره قدّر رسیده 
است و [ان را در این نامه ] برایت شرح دادهام را پیروی کن؛ کسی که به 
قدّر, چه قدر خیر و چه شر, ایمان نداشته باشد, کفر ورزیده است و کسی 
که معاصی را به عهده خداوند عرژ و جل گذارد, بر خداوند افترای از کی 
بستته است, خداوند تبارک و تعالی وادارانه اطاعت نمیشود و مغلوبانه 
ی را را ۱ نمیکند. خداوند مالک چیزهایی 
است که به تملیک آنها درآورده است و قادر بر چیزهایی است که 


ص: 19 
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آنان نا بر ان قادر کرده است؛ ؛ اگر بندگان به طاعت روی بیاورند, خداوند 
خلوق طاعت آنها را کیرد وان رابة تاخیز تضاندازددو اکر به. فعضرت 
روی آورند, اگر خداوند بخواهد بر آنان منت نهد و بین آنها نف گصلی که.ه 
آن رف اوزدها نت فاصله شوه این کار را فنکوو اک ان کاو را تکنج او 
1 را به زور وادار به معصیت نکرده است. ۳ آنان را مجبور به 
تکلیف:نکوده است؛ باکت فمظ بعدار اینکه راه‌شتن زار آنها بسته. اشت و 
آنان را بیم داده و بر آنها احتجاج کرده, آنها را مکلف نموده و امکان انجام 
تکلیف راب آنها دادم و رامترابرای اشام اعمالت که انان را به آان.خوانده: 
نک باز کرده است. نا وا مت اه نموه 
تا آنچه که به ایشان امر کرده و آنها آن را انجام ندادهاند را انجام دهند و 
آنچه که از آن نهی کرده و آنها آن را ترک نکردهاند را ترک کنند. و سپاس 
فراوان و مقبول, خداوند راست که بندگان خود را نز آنجه امز کردم قوت 
بخشیده تا آنان با آن قوت اوامر را انجام دهند و نواهی را ترک کنند و برای 
کسی که راه رز برایش گشوده, عذر قرار داده است. من چنین اعتقادی 
دارم و چنین میگویم, به خدا سوگند من و اصحابم نیز بر اين عقیدهایم و 
ات تست ک ام ند آریت: 


72 نبهج البلاغة: از امیرالمومنین علیه السلام درباره قدر سوال شد ؛ 
ایشان فر مودند: راهی تاریک است؛ ۰ در آن نروید, و دریایی عمیق است؛ . در 
آن تشوید. و سنا خداوند است؛ خود را ترا اکشف | آن به زخمت تیتدازند. 


3. فقه الرضا: از امیرالمومنین صلوات الله علیه درباره مشیت و اراده 
دارد: مشیت حتم و مشیت عزم؛ همچنین خداوند دو اراده دارد؛ اراده حتم 
و اراده وگ ؛ اراده حتمی تخلفیذیر نیست, [ولی ] اراده عزمی گاهی واقع 
نمیشود و گاهی واقع میشود. همچنین خداوند دو مشیت دارد که یکی از 
آنها مشیت خواستن و آن دیگری مشیت نخواستن است؛ در حالی که 
میخواهد, نهی میکند و در حالی که نمیخواهد, امر کند, معنایش این است 
که از بندگان اراده میکند و میخواهد,(1) 


[ولی ] معصیت را 
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1- . در فقه الرضای چاپ شده اینگونه آمده است: عبادت را اراده میکند و 
میخواهد . 


اراده نمیکند و میخواهد. هر چیزی به قضا و قدّر اوست و همه امور بین 
این دو جاری میشود. اگر قضا روی ندهد, قدر به انجام میرسد و تا هنگامی 
که قدّر نوشته نشده باشد, قضا نوشته نميشود. خلایق از قضای او به سوی 
قدرش هستند و هر گاه که روی ندهد, و از قدر او به سوی قضای 
اویند(1). 


و قضا در کتاب خداوند غر ول که بر زبان فرستاده صادق او صلی الله 
علیه و آله به سخن درآمده بر چهار معناست: یکی از آنها قضای یه معنای 
خلقت است ؛ مانند این سخن خداوند متعال : «فقضاهنَ سبع سماواتِ فی 
وْمیّنِ»(2) (پس آنها را [به صورت] هفت آسمان در دو هنگام مقرر 
داشت ), که معنایش این است که آنها را آفرید. دومی قضای به معنای 
خکم ات مانند این خن خداو‌ند معال: «ق قضو ببتیم بالحق»(3) (و 


میانشان به حق داوری گردد ) که معنایش این است که حکم شود. سومي 
قضای به معنای امر است؛ مانند این سخن خداوند متعال: «و قضی ریک لا 
تَعْبذُوا لا لا 4(6) (و 


پروردگار تو مقرر کرد که جز او را میرستید !+ که معنایش این است که 
پروردگارت امر کرد, و چهارمی قضای به معنای جلم است؛ مانند اين سخن 
خداوند متعال: «و قصیْنا الی بَیی اشرائیل فی الْکتاب لثْفْسِدْنّ فی الأَرّض 
مَرّین»(2) (و 


در کتاب آسمانی [شان ] به فرزندان اسرائیل خبر دادیم که قطعاً دو بار در 
زمین فساد خواهید کرد) که معنایش این است که آن را از بنیاسرائیل 
مد انیم خدآوند. خعصیت راز از ند کاستش ,خواشه اشت,,ولق آن را آراده 
نکرده است, [در سوی دیگر] از آنان اطاعت را خواسته و اراده [نیز ] کرده 
بر دو نوع است: اراده رضاأ و اراده امر ؛ خداوند به طاعت اضر. کته مه ان 
زاضا داد ه.معصنت را خوانست: بفتن. اوقوع ] آن را از بند انش فیدانست: 
داش تراد 
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انجام معصیت امر نکرد. این از عدل خداوند تبارک و تعالی و والامقام و 
عظیمالشآن در میان بندگانش است. 


مولف کوند:تفخهای که این زوایت را از آن استفراخ کردم ] معلوظ 
هدر از سا ها وه که افش در اتا آفردسه 


این سخن ایشان علیه السلام: "ذا اخطآه القضاء. ممکن است بدون 
همزه خواندم شود که یعنی اگر کف از اموری که خداوند مهیا ِِ 
اسباب وجود آن را شروع کرده است از مرحله قضا بگذرد ولی قضا به 
تعلق نگیرد, از مرحله قدّر نخواهد گذشت., یعنی ناچار داخل در 
میشود, و تنها بعد از تقدیر است که بداء صورت میگیرد. و "|ذا لم یِخُط " 
0 ۳ 
قدّر نوشته نشده باشد, در لوح قضا نوشته نمیشود ؛ زیرا قضا بعد از قدر 
است. خلقت به این جهت جزء قضا میباشد که اگر علل خلقت و ایجاد به 
ریخا ای نویر از قضا به قدر میرسیم, و تخطی و بداء بعد 
از قدر و قبل از قضا میباشد. صحیحتر آن است که به جای "زا آخطاً 
القدر" "|ذا لم یَخط القدر" از ماده خطا و معنایش این باشد که 
ای میشوند, یا موافق لوح 0 یا موافق لوح قدر هستند و 
هیچ آامری از یکی از این دو خالی نیست؛ وقتی در امری بدائی روی دهد و 
ض امر مطابق با آنچه در [لوح ] قدر ثبت شده؛ انجام نشود, با قضا موافق 
خواهد بود. شاید اهر اه روایت. مقدم بودن قضا بر قدر باشد. و محتمل 
است که قضا در [جمله] اولی [- اگر قضا روی ندهد, ...] به معنای امر و 
در [جمله ] دوم [- ... قضا نوشته نمیشود] به معنای حتمیت باشد, با این 
ی که رت ند آنده اتمت درس مود 


4. ارشاد: حسن بن آبیالحسن بصریر نقل کرده. بعد از اینکه 
امیرالمومنین علیه السلام از جنگ 1 بازگشتند, مردی به حضور ایشان 
آهد :ررض کرد ای. امیر المو‌فتین ! به من بگویید ایا جنگی که میان ما و 
این قوم روی داد به قضا و قدر خداوند بود؟ امیرالمومنین علیه السلام 
فرمودند: از هیچ بلندی بالا نرفتید و در هیچ دشتی قارب ۶ نشدید, جز اینکه 
قضا و قدر خداوند در آن بوده است. آن مرد عرض کرد: ای امیرالمومنین ! 
آیا باید رنج خود را به حشساب خداوند بگذارم؟ ایشان به او 
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نِِِِ. چرا [اين را میگویی]؟ او عرض کرد: اگر اين قضا و قدر بوده که 
ما را به ات ی 39 
۰« شویم !؟ امیرالموّمنین علیه السلام به او فرمودند: ای مرد! 
گویا گمان کردهای که مقصود من قضای حتمی و قدر لازم است. چنین 
گمان نکن, این سخن؛ سخن بتیرستان و حزب شیطان و دشمنان ِ 
رحمان و قدریهای و مجوسیان این امت است, خداوند جل جلاله امر کرد تا 
[بندگان ] مخیر باشند, و نهی کرد تا بر حذر باشند, و به اموری اندک [و 
آسان ] تکلیف نمود, و |خداوند] وادارانه اطاعت نشود. و رمغلوبانه معصیت 
نگردد و آسمانها و الرضَ 5 ما نما باطلا دلک ظره الذین کقژوا قوَیل 
لین کقروا من التّارٍ»(1) (و 


ون ماه مان نیو امتا ال یواست زا بان 
کسانی است که کافر شده آو حق پوشی کرده آاند, پس وای از اتش بر 
کسانی که کافر شده اند !4. آن مرد عرض کرد: ای امیرالمومنین ! پس ان 
قضا و قدری که فرمودید به چه معناست؟ ایشان فرمودند: امر به طاعت 
و نهی از معصیت و توان انجام نیکیها و ترک بدیها و کمک در تقرب به او و 
رها کردن کسی که عصیانش میکند و وعده و وعید و ترغیب و بیم دادن 
همه اینها قضای خداوند در افعال ما و قدّر او در اعمال ماست.؛ اما غیر از 
اينها را [از قضا و قدر خداوند] گمان مبر؛ چرا که گمان درباره خداوند, 
موجچب حبط اعمال میشود. آن مرد عرض کرد: آگره ] از [مشکل ] من 
گشودید, خداوند [گره ] از [مشکل ] شما بکشتاید: و شروع به سرودن این 
شعر کرد: 


جک آن آمای هی کم ضا آمید داريمبا اظاعت او تاکز آن دوش 
5. الدرّة الباهرة: امام رضا علیه السلام فرمودند: مشیت یعنی اهتمام به 
شی ء, و اراده یعنی اتمام ان شی ء. 


6 نهع البلاغة: آمیرالنفسین غلبه. السلام.دی جواب. کسی که از ایشان 
درباره قدّر سوال کرده بود, فرمودند: راهی بسن تاریک است ؛ در ان مرو و 
دریایی عمیق است؛ در ان مشو و سر خداوند است؛ خود را برای [یافتن ] 
ان به زجمت مینداز. 
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7 و هدن ققدای ند تقدین یه مهافت توبن تقو 
توضیح: مقدار همان قدّر است. 


8. نهح البلاغة: از سخنان ایشان علیه السلام؛ جواب ایشان به مرد شامی 
است که از ایشان پر سیده بود آپا رفتن انم شام به فضا و قدر خداوند 
بوده است, که سخنی طولانی است و ما این قسمت را از آن برگزیدیم: 
ای بیچاره ! شاید گمان کردهای که [مقصود من ] قضای لازم و قدّر حتمی 
است ؛ اگر اینگونه باشد, پاداش و کیفر بیهوده بیهوده خواهد بود و وعده و 
وعید ساقط ميشود, خداوند سبحان بندگانش را امر کرد تا مخیّر باشند و 
نی که اند حیر اد مس کات اسان کلف کید منز اعمال ستد: 
تکلیف ننمود, و بر [عمل ] قلیل, [پاداش] فراوان بخشید و مغلوبانه اطاعت 
نگشت و وادارانه اطاعت نشد و پیامبران دار به بازی نفرستاد و کتابهای 
[آسمانی] را بهوده نازلي نکرد و آسمانها «و الرْضَ و ما بیتهُما باطلاً ذیک 
ی الذین توا قوب للذین کتروا من التّار»(1) ([و زمین و آنچه که میان 
اه وه اس اس ال ایور ایکا سای است که اس 
[و حق پوشی کرده ]اند, پس وای اش ات بر کسانی که کافر شده اند !!. 


9. تفسیر عیاشی: مسعدءه بن صدقء نقل کرده, امام صادق علیه السلام 
فرمودند: کسی که بیندارد خداوند به بدیها و زشتیها امر کرده است. بر 
خداوند دروعغ بسته است و کسی که بپندارد خیر و شر بدون مشیت خداوند 
ای کی ات و رد ای 
نیروی خداوند انجام میشود, بر خداوند دروعغ بسته است و کسی که بر 
خداوند دروع بندد, خداوند او را در دوزج داخل میکند. 

یک تتمه؛ 


علامه رحمه الله در شرحش بر تجرید نوشته است: قضا به معنای خلق و 
اتمام استعمال میشود؛ خداوند متعال فرمود: «فقضاهنّ سَبِعّ سماواتِ فی 
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یوْمَین»(1) (پس 


آنها را [به صورت ] هفت آسمان در دو هنگام مقرر داشت ], بعنی آنها را 
ات با دنیب [قضا ] به 2( 
تیر انسعمال.میسنود؟ اند این خن خداوید تعال: «و. قضی: ۶ یی الا 
ِ الا 2(»64) (و 


پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید ), یعنی واجب کرد و لازم نمود. 
[همچنین ] به معنای اعلام و خبر دادن؛ مانند این سخن خداوند متعال: «و 
قصَینا الی بنی اسْرائیل فی الکتاب»(3) (و 


در کتاب آسمانی [شان ] به فرزندان اسرائیل خبر دادیم !, یعنی به آنان 
اعلام کردیم و خبر دادیم. قدر نیز گاهی به معنای خلق استعمال میشود؛ 
مانند این سخن خداوند متعال: «و قَدَر فیها آقواتها»(4) (مواد 


خوراکی آن را در چهار روز اندازه گیری کرد )» یگ به معنای نوشتن . : مانند 
این سخن شاعر: و اعلم بآن ذالجلال قد قدر * فی الصحف الاأولی التی 
کان سطر: بدان که خداوند ذوالجلال در صحیفههای اولین که نوشته 
شدهاند نوشته است. ونیز به معنای بیان؛ مانند این سخن خداوند متعال: 
«الا امَرأتة قَدزناها من الغابرین»(5) (جز 


زنش را که مقدر کردیم از باقی ماندگان [در خاکستر آتش] باشد ). یعنی 
آن را بیان کردیم و خبر آن را دادیم. اکنون که این [معانی ] معلوم شد به 
اشعریها میگوییم: منظورتان از اينکه میگویید خداوند اعمال بندگان را قضا 
کرده و تقدیر نموده است کدام [معنا] است؟ اگر مقصودتان خلق و ایجاد 
است, ما بطلان آن را توضیح دادیم و گفتیم که افعال ما مستند به خودمان 
اسان سای ارام انم نسم اما فقط ور جورخ عاسات 
درست است و اگر منظورشان این باشد که خداوند متعال آن را بیان کرده 
و نوشته اشت و علم دارد که آنها آن اعمال را انجام میدهند, صحیح است؛ 
زیرا خداوند متعال همه انها را در لوح محفوظ نوشته است و ان را برای 
فرشتگانش بیان کرده است. و فقط این معنای اخیر است که صحیح 
میباشد, چون 
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همگان موافقند که باید به قضای خداوند متعال راضی بودر ف از آن تسه 
رضایت به کفر و دیگر زشتیها جایز نیست. برای آنها سودي ندارد که 
اینگونه عذر بیاورند که رضایت به کفر و دیگر زشتیها نیز از ان جهت که 
فعل خداوند است واجب است و تدم رضایت به آن به جهت کسب است؛ 
زرا اولا کشب:ناطل انست:و انیا اکر کر نودن کست: مطابق فضا و فدز 
خدافند هشال تاش ار آن کیت که کشت است امه ان رات مور که 
این بر خلاف سخن شماست. و اگر مطابق قضا و قدر [خداوند] نباشد. اين 
مساله که همه موجودات مستند به قضای و قدر میباشند, مخدوش میشود. 
در اینجا نقل سخن علامه رحجمه الله به پایان میر سد. 


شارح مواقف گفته است: بدان که قضای خداوند در نزد اشاعره. به معنای 
اراده ازلی متعلق به اشیاء به همان صورتی که هستند و زائل نمیشوند, 
میباشد ده قار خدآ وید [از نظر آنها ], ایجاد اشیاء به صورت مخصوص و به 
اندازهای معین در ذوات و احوال است. اما نزد فلاسفه. قضا عبارت است 
از علم خداوند به آنچه که شایسته است به وجود آید, تا [عالم ] بر نیکوترین 
سس و کاملترین ام که نزد آنها 0 نامیده یت قرار گیرد, 
0 راو تیوه هبار ۳ ٍِِ ا زیت 
به [مرحله ] وجود عینی از طریق اسبابشان به همان صورتی که در قضای 
آنهز مقرر شده بود. معتزله قضا و قدر را در[ مورد] افعال اختیاری که از 
بندگان صادر میشود انکار میکنند و علم خداوند به اين افعال را اثبات 
میکنند, ولی به وجود آمدن آنها را به آن علم مستند نمینمایند. بلکه به 
اختیار و قدرت بندگان مستند میکنند. در اینجا نقل سخن شارح مواقف به 
پایان میرسد. 


سید مرتضی رضی الله عنه در کتاب غرر و درر گفته است: اگر کسی 

بگوید تأویل این سخن خداوند متعال: «و ما کانَ لس آَنْ نوم لا بان 
اد ی ی الا اه 

هیچ کس را نرسد که جز به اذن خدا ایمان 
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بیاورد, و آخدا ] بر کسانی که نمی اندیشند پلیدی را قرار می دهد ) 
چیست؟ چرا که ظاهر این سخن نشان مید هد که ایمان فعل بندگان؛ و 
فقط با اذن و امر خداوند میباشد, و اين با مذهب شما سازگار نیست؛ و 
اگر اذن در اینجا بر اراده حمل شود, اقتضا میکند که معنای اينکه کسی 
ایمان..نباورده. اشت: این انیت که. خداوند.متغال. انمان آفردن: اورا اراده 
نکرده است, و این نیز بر خلاف سخن شماست. به علاوه, [در این ایه ] بر 
کسانی که تعقل نمیکنند پلیدی, که همان عذاب است. قرار داده شده 
است., با اینکه کسی که عقل ندارد مکلف نیست, پس چگونه مستحق 
قدات: باشد ار مایخ بر هد حدیی استه که ات مامید صلی الله اجه اد 
روایت شده است که فر مودند: بیشتر اهل بهشت, ابلهان هستند. 


در جواب به او گفته میشود: در این سخن خداوند [که فرمود]: «اّ بان 
الله» ند وجه. متکمل استیکی. آینکم فعضوة از ادنء امد باشد و فعنای 
کلام اين باشد که کسی قبل از اينکه خداوند به او آذن دهد و امر کند, 
ایمان نمیا ور د: و معنایش آنچه که سائل گمان کرده بیست که فاعل 
نمیتواند کاری جز به اذن خداوند انجام دهد. این جمله مانند این سخن 
خداوند متعال است [که فر مود ]: 5 ما کان تفس آن تمّوت الا ادن 
الله»( (1) (و 


هیچ نفسی آ[نمیتواند ]| جز به فرمان خدا نمیرد !, و معلوم است که معنای 
این سخن که نمیتواند بمیرد. همان است که ما گفتیم. اگرچه در آیهای که 
در آن نسخن. از .صر نت .شده. اشت, بیشتر به این تیه است: که مقصود از 


اذن» علم باشد. 


وجه دیگر اینکه مقصود از اذن [در اینجا ], توفیق و تیسیر و تسهیل باشد, 
چرا که شبههای نیست که خداوند متعال [بندگان را] به ایمان آوردن موفق 
میکند و در ایمان آوردن [به آنان] لطف میکند و راه را برای آنان آسان 
مینما 


ید. 


وه دیکر اینکه. آنن. به. مفتنای..علم بانفند. کتنانچه. وفتی. کسن. خیزی. را 
بشنود و بداند, به به او گفته میشود, تو به فلان اکار ] و فلان [عمل ] اذن 
دادی. و وقتی چیزی را اعلام کند. در موردش گفته میشود ایذان کرد. 
بنابراین [معنا , فایده این 
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این :نیز دادن 9 از این 0 به سایر موجودات علم دارد 2 
ندارد, قبول نکرده است که آزن به کسر الف و سکون ذال. [بتواند ] به 
معنای. علم. باشد و-یتداشته انست که ان اذتی ۳ 7 
به تحریک ذال است. و [برای اثبات سخن خود] به این شعر استشهاد کرده 
نیست ؛ زیرا اذن مصدر است و اذن اسم فعل است که به جای حذر که 
مصدر است به کار برده میشود, و اسمش نیز حدذر به سکون ذال. است. 
غلا وم بش این انز ادن به قکری دال,ساعی باشدر سکن امه مانند متا 
آبه تحریک اء] و مثل [به سکون تاء] و شبه [به تحریک باء] و شبه [به 
سکون باء], ذال ان ساکن شود. و نظیر این [در لغت عربی ] زیاد است. 


وجه دیگر اينکه. |ذن به معنای علم و معنای آیه باشد که خداوند ٍِ 
است فضیلت ایمان و انگیزههای ایمان آوردن را به مکلفین اعلام کند 
بنابراین معنای آیه ۳ میشود: هیچ کس را نرسد که جز با اعلام ۳ 
متعال به چیزهایی که او را به ایمان آوردن برميانگیزد و فرا میخواند, 
ایمان بیاورد. اما اين که سائل گمان کرده است و احتمال داده است که 
اذن در اینجا به معنای اراده باشد, [گمانی ] باطل است؛ زیرا اذن در لغت: 
به معنای اراده نیامده است. و اگر هم احتمال چنین معنایی وجود داشته 
باشد, ی ان ؛ زیر | اگر خداوند گفته باشد هر 
گاه کسی ایمان آورد. من آن را اراده کردهام. این را نفی نمیکند که 
خداوند ایمان نیاوردن [افراد دیگر ] را نیز اراده کرده باشد. و نه در صریح 
کلام و ته در دلالت آن آتری از این نفی دیده تمیشنود. 


فا نم سفن اوه تفالکد ععل ااعشمم علی الت لا عقوا رن( 
زو 


[خدا ] بر کسانی که نمی اندیشند پلیدی را قرار می دهد ), مقصود از آنها, 
کمخردان نیست. مراد خداوند متعال کسانی است که انديشه نکردهاند و 
به مسائلی که بر آنان واجب است. به آنها غلم. داشته باشتد: علم بیدا 
نکردهاند؛ مسائلی از قبیل معرفت 
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آفریدگارشان و اقرار به نبوت فرستادگان خداوند علیهم السلام و انقیاد بر 
اطاعت انا ۰ و9 اينکه خداوند آنها را با « لا یعقلون» توصیف کرده است., به 
سبب تشبیه به کسانی که نميانديشند, چنانچه خداوند متعال [در جای 
دیگر فرموده است: « بم ۱09 0 کرد لالند, کورند » وج 
رم موی ار ای 

باید بداند را نمیداند, میگوييم مجنون و بیعقل است. اما حدیثی که سائل 
آن را به عنوان شاهدی بر کلام خود آورده است؛ درباره آن گفتهاند که 
منظور پیامبر صلی الله علیه و آله از ابلهان, غافلان و کمخردان و مجانین 
نبوده است., بلکه مقصود ایشان بلاهت در مورد اعمال بد و زشت بوده 
است, و به اين جهت آنان را ابله از بدیها و زشتیها نامیدهاند که اعمال بد و 
زشت را انجام نهیذهند .و ب. آن عادت ندارند, نه اینکه آنان را به جهت 
ناداتن ابلة نامندم باشتد. و وخه. تشنبه این حال انان. به ابله تیز. مخشحض 


است. 


سید مرتضی رهمه الله سپس گفته است: اگرٍ کسی درباره این سجن سجن 
خداوند متعال پاز زبان شعیب: «قد اد ترنا علی اللع کذبا ٍن غذنا فی ملتکمْ 
بَد از تجّاتا ال مثها و ما یکُونْ لنا آن تغود فیها الا آن یَضاء اللَهْ را»(2) 
ژاگر 

بعد از آنکه خدا ما را از آن نجات بخشیده [باز] به کیش شما برگردیم, در 
حقیقت به خدا دروغ بسته ایم. و ما را سزاوار نیست که به آن با گزدیم 
مگر آنکه خدا پروردگار ما بخواهد ) بپرسد و بگوید: آیا این سخن. تصریح 
به این نیست که ممکن است خداوند متعال کفر و زشتی را بخواهد !؟ زیرا 
[آمشخص است ] که کیش قوم شعیب کفر و گمراهی نود و خداوند 
و 


در جواب به او گفته میشود در مورد این ابة چند احتمال وجود دارد: احتمال 
اول اینکه مقصود از [آیین و ملتی که در ان اند است, عبادات و 
شرعیاتی باشد که قوم شعیب به آن تمسک میکردند, در حالی که آن 


عبادات از عهده آنها 
ص: 19 
2 . بقره / 18 


. آعراف / 89 


نسح شده بود, و مقصود از ملت. اعتقاداتی که به خدا| و صفات او 
برمیگردد نبوده است. 


احتمال دوم اینکه مقصود این بوده که که نجات و ایمان آنها ابدی نیست, 
چه اینکه نجات و ایمان را به مشیت خداوند متعال معلق کرده است؛ زیرا| 
معاوم است که:خدام‌نوباز کتوت.: به ملت قبلی را نمیخواهد و هر چیزی که 

به امری غیر ممکن معلق شود, وجودش به بعیدترین ِِ ممکن نفی 
0 این آیم مانند این سخن خداوند متعال است که: «و لا یَدْجخْلون 
الْجَلّة عّی لح الجَمَل فی سم الخیاط»(1) (در 


بزشیت درز تمی. اند مکر آنکه شر در سورخ سوزن داخل شود 1 


احتمال سوم سخنی است که قطرب گفته است که در این آیه تقدیم و 
خا یز وود دارد و استثنائتی که کر ایة وجود دارد, از کافران است نه 1 
شعیب, گوبا خداوند متعال از زبان کافران فرموده است : «لنْحر جنک با 
شعیْبٍ و الذین آمنوا هقی مر کر تتتا»(۱2۵ ان شغیبت تو و کسانی که با تو 
ایمان آورده اند را از شهر خودمان بیرون خواهیم کرد !, مگر اينکه 0 
به آیین ما بازگردی, و سپس از زبان شعیب فرموده است: «و ما تکفن 1 
آن تعود فیها»(3) 


به هیچ وجه ما را سزاوار نیست که به آن باز گردیم ). 
احتمال چهارم اينکه "ها ۱۱ ر "فیها ۱۱ به "قربة" باز گردد, ۳ به 7 


چه اینکه "قربهة ۰ "مله! 2 ۱ است, و ملخص کلام 


این است که ما به زودی از شهر شما بیرون میرویم و [دیگر] به آن باز 
نمیگردیم, مگر اينکه خداوند بخواهد وعدهاش درباره ما را محقق کند و ما 
زا بز شما برتری دهد و پیروز گردانده که ذر ان هنگام.باز میگزدیم. 


احتمال پنجم انکه؛ معتای یه اين باشد که مگر اینکه خداوند بخواهد شما 
را به حق بازگرداند و همگی به یک آیین دراییم و با هم اختلافی نداشته 
باشیم ؛ زیرا 
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کوا‌ ندال از زان آنان فرمیوه اشه اه تین قی ات۱۳( 


کر که اه ان ات ی این سا 
درآیید و اختلافی نداشته باشید, پس [اشکالی ندارد و فیکوست که بعد از 
آن کفته تن مگر اینکه خداوند بخواهد شما را بارما همایین کند. اگر گفته 
شود : : استئنا کردن به خواست خداوند [در جمله « لا آن پشاء اللْ» ] بعد از 
اشکه رده شده: «و ما کون نا أن تعود فیها» 0 است ؛ پس گوبا گفته 
لدة ها یه شهر ترنمگریم گر ینکه-خداوند تخواهذه چس. این جواب 
چطور میتواند صحیح باشد؟ میگوییم: همینطور است.؛ ولی از آنجا که معنای 
اينکه شنک کفته یدنه من ار کردنمء ای اشت که .هقی همان شقن و 
اعای اه اش ست است که اس ات مر سای مها وان 
شده باشد و معنایش این باشد که فکز اینکه خداوند بخواهد از راه اينکه 
شما به حق بازگردید, ما و شما را با هم متحد کند. 


اگر گفته شود : گوبا خداوند نخواسته است که کافران به حق باز گردند, 
میگویيم: خداوند خواسته است, ولی این را در هر حالتی نخواسته است, 


بلکه به وجهی خواسته و به وجهی نخواسته است؛ آن وجهی که خواسته, 
این است که به اختیار خود ایمان بیاورند و به حق گروند, تا استحقاق 


پاداشی که برای تکلیف قرار داده شده را داشته باشند, اگر خداوند به حق 

گرویدن آنان را در هر حالی میخواست.؛ آنان نمیتوانستند که به حق 
بازنگردند. 

احتمال ششم اینکه معنا این باشد که مگر اينکه خداوند بخواهد شما را 

قادر به وادار کردن ما کند و مانع وادار کردن شما نشود و ما به زور وادار 

به اظهار آن شویم» این احتمال را این سخن: : «اً و لو کت کارهین»(2) (آپا 


هر چند کراهت داشته باشیم ٩!‏ ) نیز تقویت میکند. 


احتمال هفتم اينکه معنا این باشد: مگر اینکه خداوند بخواهد ما را وادار به 
ایین شما کند؛ زیرا گاهی در جایی که خداوند تکلیف به اظهار کفر کند., 
اظهار کردن 
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. همان 


کفر خوب است. و این سخن: ۳ لو کتا کارهین» (آیا هر چند کراهت 
داشته باشیم !؟ + این احتمال را نیز تقویت میکند 


اگر گفته شود: چگونه ممکن است یکی از پیامبران خداوند متعال مکلف به 
اظهار کفر و خلاف شریعتی که آورده است شود [در جواب ] میگوییم: 
ممکن است منظور حضرت شعیب از استثئناءء شخص خودشان نبوده باشد, 
بلکه مقصود ایشان قومشان بوده باشد, گوبا ایشان فر موده است که من و 
امتم نمیتوانیم به 1 شما درآییم, هجر. اینکه خداوند بخواهد امت مرا به 

تن رت ۵ 


سید مرتضی طیب الله رمسه گفته _است: اگر کسی در مورد تأویل این 
سخن خداوند متعال: «قلا عجبک اَموالْهم و لا أولادهم لنما برد ار 
ُعَضبهم بها فی الخیاه الظیا و ترَهَق َْفُسَهْم و هم کافزون»(1) (آموال و 
فرزندانشان تو را و ی ۱ ی ی 
زندگی دنیا به وسیله اینها عذابشان کند و جانشان در حال کفر بیرون رود 4 
سوّال کند و بگوید: چگونه خداوند آنان را با اموال و فرزندان عذاب میکند, 
سخن خداوند: «مائوا و هم کافژون»(2) (و 

در حال کفر درمی گذرند) [ر| بیرسد و بگوید ] ظاهر این ده آیه اقتضا 
جانشان در حال کفر بیرون رود؛ زیرا وقتی کسی میگوید میخواهم فلان 
کس مرا در حالی که فلان لباس را پوشیده است. يا فلان صفت را دارد 
ملاقات کند, ظاهر کلامش این است که او را با این صفت میخواهد. 


[در جواب ] میگویيم: اما عذاب کردن با اموال و فرزندان؛ چند وجه در آن 
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یکی همان است که از ابن عباس و قتاده نقل شده و آن این است که در 
این کلام تقدیم و تاخیر وجود دارد و تقدیر سخن به این صورت است: ای 
محمد ! تو و مومنینی که همراه تو هستند نباید از اموال و فرزندان این 
کافران در زندگی دنیوی شگفت زده شوید؛ زیرا خداوند میخواهد بدان 
وسیله آنها را در آخرت عذاب کند که چرا مانع از حقوق آنها شدند. و در 
ح این وجه به ,این سخن خداوند متعال: «اذْهَت بکتابی هذ] قالفه لبم 

تول هم قانْظرٌ ما دا یرْجعُون»(1) این نامه مرا ببر و به سوی آنها 
ِِ آنگاه از ایشان روی برتأب, پس ببین چه پاسخ می دهند + استشهاد 
شده است, که معنایش اینگونه است: به سوی آنان بیفکن, پس ببین چه 
پاسخ میدهند. سپس از آنان روی برتاب. 


وجه دوم اينکه مقصود از عذاب کردن به وسیله اموال و فرزندان؛ همه 
عغمها و مصیبتهایی باشد که به وسیله اموال ‏ و اولاد در دنیا بر ایشان وارد 
مومنان امتحان و سبب سود و پاداش است. همجنین ممکن است مقصود 
از آن چیزهایی باشد که شخص کافر پیش از مردنش, در حال احتضار و 
هنگامی که با اینکه هنوز زنده است. ولی دیگر تکلیفی بر او نیست نذر 
میکند تا از غذاوی دائمی که برایش اماده شده است برهد» [ولی ] خداوند 
خبر داده است که او به ان دچار ميشود. 


وجه چهارم اين که مقصود فرائض و حقوقی است که خداوند بر کافران 
لازم کرده است ؛ زیر| آن اقوال نه.ز وز از انها. کرفته میشود و آنان که آن 
اموال را انفاق میکنند بدون بیت و بدون قصد ادای تکلیف است, بنابراین 


تققات: نان از آنجا که مستحق اجری نیستند, تبدیل به غرامت و 2 
میشود. این وجه خالی از اشکال نیست. 


باید دانست همه وجوهی که آنها را در مورد این ۳۹1 نقل کردیم, جز جواب 
تقدیم و تاخیر. صحتشان مبتنی بر این است که «الحیاه الدنیا»» [از جهت 
نحوی] ظرف عذاب باشد. اما ما نیازی نداریم که خود را با این جوابها به 
رحجمت 
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برای کاری که با اموال و اولاد انجام شده و متعلق به ان دو است قرار 
میدهیم ؛ زیرا اولا ما میدانیم که باید از معنای ظاهری «لیعذبهم بها» دست 
تاویلها مقصود کاری است که با ان دو شده و به ان دو نسبت داده شده 
است؛ حال با اتقان است: با مضبیت. و عفن انست. که .بر نا واردشوه 
است, و یا اباحه غنیمت آن اموال و بیرون آوردن آنها از دست مالکینشان 
است, و تقدیر ایه به این صورت است: خداوند اراده کرده است که انان را 
با فلان چیز و فلان کس که از اموال و اولاد آنهایند و به آنها اتصال دارند 
عذاب کند. و اگر این توجیه صحیح باشد, «الحیاه الدنیا» میتواند ظرف 
برای کارهای زشتی که با اموال و اولاد خود کردهاند و موجب غعضب و 
خشم خداوند شده است باشد. مانند انفاق اموال در راه معاصی و 
واداشتن فرزندان به کفر. بنابراین توجیه تقدیر کلام اینگونه است: خداوند 
اراده کرده است که انان را به سبب کارهایی که در زندگانی دنیوی با 
اموال و اولادشان کردهاند عذاب کند. 

اما این سخن خداوند متعال اکه فرمود]: «و رهق ْفَسْهْم و هم 
کافژون»(1) (و 


جانشان در حال کفر بیرون رود !» «تزهق »> فز. ان به معنای باطل شدن و 
کار سیون است ی آنان ور خال کفر يرنه و این کناخه کسان 
کردهاند به معنای آن نیست که اگر خداوند اراده کرده باشد که جان آنها در 
این حال از بدنشان خارح شود پس خود این حال را هم خواسته است. 
درباره این قسمت از اه وجه دیگری نیز گفته شده است و آن اینکه 5 
هم کافرون» [از جهت نحوی] حال از بیرون رفتن جانهای آنان نیست, بلکه 
گوبا کلامی جدید است و تقدیر سخن چنین است: اموال و فرزندانشان تو 

را ها ار ان 
مشاه اشفا اسان وه اسان مرن وف اه اما اما ور کر 
[باقی ]| میمانند و به دوزخ برده خواهند شد؛ و فائده این سخن این است 


ص: 200 


1- . توبه / ۵5 


که انها علاوه بر عذاب دنیوی, در اخرت نیز عذاب میشوند. در این توجیه, 
معنای «تزهق انفسهم» مشقت شدید و زحمت سخت است. 


مقلف گوید: بعضی از روایاتی که درباره معنای قضا و قدر هستند. پیش از 
این در بخش بداء اورده شد. 


ضر 201 


باب چهارم : آجلها 


ایات: 


«و ما کان تفس آن توت لا بان ال کتاباً مَُعَ»(1) [و هیچ نفسی جز 
به فرمان خدا| نمیرد آخداوند ق 1 را] به عنوان سرنوشتی معین [مقرر 


کرده است ] ؛. 


«یِفُولْون لو کان لنا من القر شت ۶ ما قتلنا هاقنا فُل لو کم فی | 
لبِرر الذین کیب لیم لت الی مضاجعهم»(2) (می گفتند 


اگر ما را در این کار اختیاری بود [و وعده پیامبر واقعیت داشت آ] ِ 
ی ی یم ؛ بگو اگر شما در خانه های خود هم بودید, کسانی که 
کشته شدن بر آنان نوشته شده قطعاً [با پای خود] به سوی قتلگاههای 
«هو لذی حَلَقکُمَ من طین تم قضی الا آجل 2 ت مسمّی عنده نم نتم 


> 0 »و 


تمتژون»(3) (اوست 


کسی که شما را از گل آفرید, آنگاه مدتی را [برای شما عمر] مقرر 
ی اش با ام ماع اش ام رت 
تردید می کنید !. 


و لکل مه 1 قاذا جاء جلف بستأجژون ساعة و لا بسْتَقدمُون»(4) (و 


ساعتی ان را پس اندازند و نه پیش . 
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3- . آنعام / 2 
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«یکل أمّم آجل ادا جاء أجلَهمْ ة تشتاجژون ساعة و لا یَسْتَفدمون»(1) [هر 
اتود را زمانی. [محدود] است؛ آنگاه ات تا پس نه 


شاعتی .ان اتاختر ندرم نی گیرند . 


«و ما أمْلَکُنا من قَر به الا و آها کتاث تلو * ما 7 نسبقّ من 
یستأجژون»( ۳4 


هیچ شهری را هلاک نکردیم مگر اینکه برای آن آجلی معین بود * هیچ امتی 
از اجل خویش نه پیش می افتد و نه پس می ماند ). 


«و لو ید ال ان ليم ما ترک عَلنها من داب و لکن بذ حَرّهَمٌ الی 
ال منننه مَسَمّی فأذا جاء اجلهَم 1 بستاخژون ساعهٌ لا چ تست دشون»(3) [و 


ع‌ ۳ 
اًُ [ 1 


جلها و ما 


ن 
مه 
2 


اگر خداوند مردم را به [سزای ] ستمشان مواخذه می کرد, جنبنده ای بر 
روی زمین ناف نمی کذاشت:, لیگ [کیفر ] آنان را تا وقتی معین باز پس 
می اندازد و چون آجلشان فرا رسد تنتا طتوم. از را پس و پیش نمی توانند 
افکنند ). 


«قلا تعْجَل عََیَهمْ اما تعْذٌ له عَدّا»(4) (یس 


«و لو لا کلِمَةٌ سَبِقَت ی من ریک لکان لزاما و جل مُسَمّی»(5) [و اگر سخنی 
ی و و و وی قطعا قطعا [عذاب 
نها ارم هت امد 


«و لو لا اخل ی مسمی لجاءهم 7 العدان و تمد بَعتة و هم لا بشغرژون»(6) 
ژو 


اگر سرآمدی معین نبود. قطعاً عذاب به آنان می رسید و بی آنکه خبردار 
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نحل / 61 
مریم / 84 
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عنکبوت / 53 


«و ما بُعَمَرٌ من مُعَمَر و لا یفص من عَمّره 1 فی کتاب ان ذلک علّی اللّه 
یسیز»(1) (و 


هیچ سالخورده ای عمر دراز نمی یابد و از عمرش کاسته نمی شود فحز 
انکه در کتابی [مندرح ] است. در حقیفقت این [کار ] بر خدا اسان است !+. 

و وا کلمه تست هن رنی. الف أجل ‏ خی افضت: ه ۱ 0 ار 
سخنی [دایر بر ِِ عذاب ] از جانب زد ارت تا زمانی معین پیشی 
نگرفته بود. قطعاً میانشان داوری شده بود ). 

«و آن یُوَخْر له تفساً ادا جاء أجلُها»(3) [و[لی] 

هر کی آجلیش فرا رسهه هر کر خدا اانترا] به تاخیز تمی افکند ). 


«و یُوْحَرْکمْ الی أجَل مُسَمّی ان أَجلّ الله لذا جاء لا بر لو کتثم 
تغلمون»(4) (و 


[اجل ] شما را تا وقتی معین به تأخیر اندازد, اگر بدانید چون وقت مقرر 


ازی گفته است: در تفسیر اذن اختلاف وجود دارد [و چند معنا محتمل 
راز ر تفسیر | وجود دارد لو 


است ]: 


میکند تا ارواح را قبض کند و هیچکس بدون این امر نمیمیرد. 


و ِ اینکه مقصود از آن امد تکوسی باشد هانتد این سخن خداوند 


متعال: 7 تقول له کر همین قدر که به ات می گوییم باش؛ 
بی ی موجود می شود ), و هیچکس جز خداوند مرگ و زندگی را مقدر 
ند. 
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اب تا ۱۱ 
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. -3 
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[احتمال ] جوم اینکه آذن به معنای واگذاشتن و رها اه و ِِ« ِ 
بضاژین به من أحدٍ لا بان الله»(1) (هر 


چند بدون فرمان: خدا تمی ه‌آنستند به‌وشسنبله آنبه. اخدی زیان برسانند 4 
نیز به همین معنا تفسیر شده است و معنایش این است که بدون 
واگذاشتن خداوند نمیتوانستند؛ چرا که خداوند متعال میتوانست به زور 
مانع انان شود 


یال تام اک اون الما ای آشاین اهه کد ود 
کسی در هر زمانی که میمیرد, خداوند میداند که فز کنشن در آن وقت واقع 


اما | تم نسحم این غباتن, ازست. که کفته است مخضود .ان 
همان قضا و قدر است؛ چرا که هیچ چیز جز به مشیت خداوند واقع نمیشود 
و این ابه نشان میدهد که کسی که کشته شده است, به اجل خود مرده 
است و ز: تغییر. اجلها غیر ععکن است: در اینجا نقل سخن از رازی به پایان 


«لو کان نا من الم شَی #»(2) (می گفتند 


اله به ما وعده داده بود, يا یعنی اگر ما مختار بودیم. به اختیار خود خارج 


«برِر الذین کیب هم ال ٍلی مضاجعهم»(3) [ کسانی که کشته شدن 
بر نان نوشته شده قطعاً [با پای خود ] به سوی قتلگاههای خویش می 
رفتند ), طبرسی رحجمه الله [در ذیل این آیه ] گفته است: در این ۷ دو 
قول وجود دارد: یکی اینکه معنایش این باشد که ای منافقین و : 
تردیدکنندگان ! اگر شما نیز در خانههایتان میماندید, باز هم مومنانی که 
چگ بر آنان واجب شجم بو صیفراه و در طلب اجره کارزان میامد ند .و 
میکشتند و کشته ميشدند و اینگونه نبود که به سبب ماندن شما, آنها نیز 
بمانند [و به نی تیا نشد . 


و قول دوم این است که معنایش این است که اگر شما در منزلهای خود 
ميماندید, کسانی که قتل بش آنان نوشته شده بود, یعنی ات ۵ 5 


قزل: ان وا لوح 
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2 . آل عمران / 154 
3- . همان 


محفوظ در آن زمان نوشته شده بود. به قتلگاههای ماهنت و یه 
ان جهت است که چیزی که خداوند به وقوع ان علم دارد, ناگزیر به همان 
صورتی که خداوند میداند واقع میشود. و این به معنای ان نیست که از ان 
جهت که خداوند علم داشته و نوشته بوده است که مشرکان به ِ 
نمیر‌وند» پس آنان قادر بر ترک جنگ نبودهاند؛ زیرا خداوند همانطور که 
ین آنان چنین چیزی را اختیار نمیکنند, ی ی 
[میتوانستیم بگوییم که ] خداوند متعال بر 9 که میداند آنها را انجام 
نمیدهد قدرت ندارد, در حالی که گفتن این سخن کفر است. 


طبرسی رحمه الله در ذیل این سخن خداوند متعال: «یّمّ قضی أَجلا»(1) 
(آنگاه 


مدتی را مقرر داشت )» گفته ارربرت: ‏ بعنلی آجلی نوشت و مقدر کرد, و در 
مورد «و أجَل مُسَمّی عندَهْ»(2) (و 


اجل حتمی نزد اوست ) چند قول گفته شده است: 


یکی اینکه معنایش اين است که [برای انسان] دو آجل وجود دارد: یکی 
تنعل ده است که این عباس گفته است: «قضی أجل» یعنی آجلی را ۲ 
زمان تولد تا مرگ مقرر داشت «و أجل مُسَمّی عِلْدَة» یعنی و آجل دیگری 
که از زمان مرگ تا برانگیخته شدن میباشد و جز خودش هیچ کس زمان آن 
را نميداند, اگر انسان, صالح باشد و صله رحم کند. خداوند آجل زندگي تا 
مرگ او را زیاد میکند و اگر غیر صالح باشد و صله رحم نکند, خداوند آجل 
نا 
سخن خداوند است [که فرمودا]: «و ما بعقَز من مُعقر و افص من غُفره 
الا فی کتاب»(3) (و 


هیج سالخورده ای عمر دراز نمی یابد و از عمرش کاسته نمی شود مگر 
انکه در کتابی [مندرج ] است 4. 
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قول دوم ین است که مقصود از قضی أجلا», آجلي است که اهل دنیا 


تا شحافت. که میمیر ند, در آن زندهاند و مقصود از ص آحل نتم ون عنده», 
آخرت است, زیرا| آخرت؛ زمانی ادامهدار و دائمی ۲ بینهایت است. 


قول سوم این است که «أَجَلا» به معنای آجل ِِ که از دنیا رفتهاند 


و «أجحَلَ مَسمی علدخ» به معنای آجلهای کسانی که زندهاند باشد. 


قول چهارم این که مقصود از «قضی جلا», خواب باشد که روح در آن 
قبض میشود و سپس هنگام بیداری فیک ود و منظور از «أجَل مُسَمّی», 
اجل مرک باشده معنای لغوی اجل: .وقت است, و اجل یات زمانی است 
که در آن حیات وجود دارد و آجل موت و قتل زمانی آست که موت و قتل 
در آن زمان واقع میشود, و استعمال کلمه آجل در مورد زمانی که خداوند 
ال ‏ ا که اف اه فا سس اس اس سم 
اشتعمالی: حفیفی خست, و وان آن.را محاوق کات و مطلبی که در 
احادیث آمده است که صله رحم عمر را زیاد میکند و صدقه آجل را زیاد 
ار ام ار ال اد و او ها 
مانعی ندارد. 


۳ 


ظیرکنتی, رحعه آللهدز مورو ای سکن خد اوتخ متعال» و لعل انه: اعر 1۱ 


زو 


برای هر امتی اجلی است ) گفته است: یعنی هر گروه و اهل هر دورهای 
زمانی برجیده میشوند. و گفته شده مقصود از آجل ادف ان آبه ۱ ۳ 
است و معنای ۳ زمان حیات هر ملت است. 


«لا بستأخژون»(2) 


یعنی نه می توانند ساعتی آن را پس اندازند و نه میتوانند ساعتی به پیش 
اندازند. گفته شده معنای آن این است که آنان طلب تاخزر در آن بت ر 
نمیکنند, چون از اجابت طلب خود ] ها پوارتیته و طلب تقدم آن را نیز 
نمیکنند. «جاء له نیز یعنی آجلشان نزدیک شد, چنانچه وقتی که 
تابستان نزدیک میشود. میگویند تابستان آمد. 


0 


1-. آعراف / 34 
۰2 . همان 


اين سخن خداوند متعال: «و لو لا که سبقت من زبک»(1) (و 


اگر وعده ای از جانب پروردگارت مقرر نگشته بود ؟, یعنی وعده خداوند در 
اینکه عذاب قوم تو را به تأخیر انداخته است و در اينکه تا وقتی که تو در 
میان آنها هستی, آنها را عذاب نکند. «لفَضی بِيْتْمٌ» یعنی کار عذاب و 
برچیدن آنان را تمام میکرد. گفته شده معنایش این است که اگر نود حکم 
خداوند مبدی بر بر تأخیر [و مهلتدادن به ] آنان تا زمان تمام شدن آجلهایشان, 
قبل از رسیدن اجلهایشان در میانشان حکم میکرد. 


1 . تفسیر قمی: لبن مسکان نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
اجل: معحنن: اجلن. فحتومی. است که خداوند آن زا قضا کردم و حتمن 
نموده است, و آجل ملسمی؛ , آجلی است که بداء در 1 راه دارد و خداوند 
اگر بخواهد آن" را جلو میاندازد و اگر بخواهد به تخیر میاندا رف ولی در اجلن 
محتوم تقدیم و تاخیر راه ندارد. 


تفسیر قمی: «الأا و لها کتاث مَْلْومٌ»(2) (مگر 
اتنکه برای آن آجلی معین بود + یعنی آجلی که نوشته شده است. 


تفسیر قمی: آبییصیر نقل کرده, لمام با قر علیه السلام در مورد این 
سخن خداوند عرژ و جل: «و لن بوک له ۳۹ جاء آجلها»(3) (و[لی ] 


هر کفزم الیش فرا رسدره کر دا اان را نتخیر نمی آفکند 1 فرمووند: 
همانا کتابهایی غیر حتمی نزد خداوند وجود. دارد که هر کدام را بخواهد, 
پیش میاندازد و هر کدام که بخواهد دا به تاخیز ضافکند. هنگامی که شب 
قدر فرا رسد. همه چیزها را تا شب قد بعد نازل میکند و این معنای آن 
سخن خداوند است که فرمود: «و آن یُوْخْر ال تسا |ذا جاء أجلُها». یعنی 
زمانی که آن را نازل کند و کاتبین آسمانها آن را بنویسند, که دیگر آن را به 

تاخیر نمياندازد. 
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3. تفسیر عیاشی: مسعدءة بن صدقه نقل کرده؛ امام صادق علیه السلام در 
مورد این سخن خداوند متعال: «یَمْ قضی اجلا و أجل مُسَمّی علدخ»(1) ( 
آنگاه مدتي زا ایواف تتما.عمز | مقرر داشت و اجل حتمی نزد اوست ) 
فرمودند: اجلهایی که مسمی نیستند, غير حتمیاند و خداوند هر کدام از آنها 
را که بخواهد, به پیش میاندازد و هر کدام را که بخواهد, به تأخیر میافکند. 
اما آجل مسمی همان است که خداوند وقوع آن را در فاصله بین شب قدر 
تا شب قدر سال آینده, اراده کروه است و این همان 0 خداوند است 
که فرمود: «قاذا جاء أَجلهْمٌ لا بشتأخژون ساعَة و لا بَسْتقدمون»(2) ( 


4 آمالی شیخ طوسی: حمران نقل کرده, امام صادق علیه السلام 
فرمودند: زار مسمی یعنی آن [أجلی ] که برای فرشته هو در شب 
قدر معین شده است و همان [آجلی ] است که خداوند دربارهاش فرموده 
است: «ف]ذ| جاء أَجلَمْم لا تسا خر ون ساعه و / یِسْتَقدمُون» ( پس چون 
اجلشان فرا رسد, نه [می توانند] ساعتي آن را پس اندازند و نه پیش )]» 
اما خداوند در آجل دیگر[ی که سخن از آن آمده است ] مشیت دارد و اگر 
بخواهد آن زا به پیش میاندازد و اکر بخواهد به تاخیر ميافکند. 


و امالی شیخ طوسی: مفضل نقل کرده. امام صادق علیه السلام 

فرمودند: خداوند متعال برای انسان مومن. اخلی, قزار تداده است:و تا هر 

زمان که دوست داشته باشد او را زندم نگاه میدارد. وقتی زمانی میرسد 

۳ ِ متعال میداند زند کی بیش از ان موجب خرایی دینش میشود, او 
به اکراه به نزد خود میبرد. 


6 فضیل پن یسار از طریق مردی نقل کرده, امام صادق علیه السلام 
فرمودند: ای ی اه میمیر ند بیشتر از کسانياند که به 


سبب رسیدن 
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آجلهایشان میمیرند و کسانی که به سبب نیکیهایشان زنده هستند, بیش از 
انهایی که به سبب عمرهایشان زندهاند میباشند. 


7 دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فرمودند: مردم بیش از آن که 
به سبب عمرشان زنده بمانند به سبب نیکیهایشان زندهاند و بیش از آن 
کم تست ابا یشان یویر تم سب کاها سای یر ند 


9. تهج البلاغة: امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: همراه هر انسانی دو 
فرشته وجود دارد که او را حفظ میکنند ؛ هنگامی که قدّر خداوند سر رسد, 
او ها ال سار ابوت: 


9. تفسیر عیاشی: حمران نقل کرده, از امام صادق علیه السلام درباره اين 
سخن خداوند: «قضی اجلا و أجل مُسَمّی عندة»( (1) [ آنگاه مدتی را [برای 
شما عمر ] مقرر داشت و آجل حتمي نزد اوست 1 پر سیدم . ایشان 
فرمودند: مقصود همان دو اجل است؛: اجل غیر حتمی که خداوند هر چه 
بخواهد در مورد ان میکند, و اجل حتمی. 


100 تفسیر عیاشی: حصین نقل کرده, امام صادق علیه السلام در مورد اين 
سخن خداوند: «قضی احلا 8 اجل مشتی ند فرهودند: احل اولن: ما 
است که خداوند آن را ۱0 ۳ 
اخل فسضی آن است که وش است و۱ ز مخلوقات پوشیده میدارد. 


توضیح: :-ظاهر بعضی از روابات این است که اجل اول [موجود در اين آیه ], 
آجل محتوم و دومی غیر محتوم است, یب عکس این 
است. میتوان این دو دسته روایات را اینگونه / با هم سازش داد؛ معنای 
اه خداوند ال دی آعلاه این اشت دانسا هعامران ای 
خویش علیهم السلام گفته است و به آنان خبر داده است که حختمی است و 
قابل تغییر نیست, ۲ [علاوه بر بر این, ] آجل مسمایی نیز نزد خداوند وجود 
دارد که فرموده غیر محتوم است و این همان است که در آن بداء میکند و 
به همین جهت خداوند متعال فرموده است: 
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«علْدَهْ», که یعنی هیچکسی را بر آن آگاه نکرده است. ۵ آن آن رو به ان 
مسمی گفته است که فقط بعد از اینکه آن را بگوید معین ميشود. پس 
آجلی که آن را نگفته است, غیر حتمی است. بدا ء نیز ور مور احلی واقم 
میشود که آن را به صورت غیر حتمی فرموده است. محتمل است که 
مقصود از مسمی , آجلی باشد که آن را گفته و وصف به محتومیت کرده 
اس ها ار ۱ مرا وی 
از حتمی بودن ان خبر داد و اجل دیگری هست که خداوند ان را به 
۳ وصف نموده است. ۱۳۳ هسخضی .شود که,خدا ند احل قیز 
را آبه حجتهای خود ] خبر داده است که همان 
7 1۳ فرمودم, است. نتیجه این دو احتمال که به هم نزدیک 
2 
حجتهای خود] گفته است و آن دیگری را نگفته است. از این آیه معلوم 
میشود که اجل دیگری غیر از اين دو اجل نیز وجود دارد که غیر حتمی 
است. ممکن است آجل اولی عام باشد و بنابراین باید در روایت ابن 
فکان تکلفی. هر نات تقتویخ.. او مکمینم. هتخت .. احلین است] که گاهی 
اوقات محتوم هت ظاهر شش زوایات این است که اخل ادلی غیر 
موم و آحل نمی محتوم است. 


1. تفسیر عیاشی: حماد بن موسی نقلٍ کرده, از امام صادق علیه السلام 
برباره این سخن خداوند: «یِمَخُوا اللة ما یشاء و یتبث و عنده أ 
الکتاب»(1) (خدا آنچه را بخواهد محو يا اثبات می کند و اصل کتاب نزد 
آوست 1 سوال شد ؛ ایشان فرمودند: [ کتاب: کتا یف است که خداوند هر 
چه بخواهد در آن محو يا اثبات میکند, به همین جهت است که دعا میتواند 
قضای خداوند را برگرداند و آن دعایی که قضا به وسیله آن برگردانده 
میشود, دز ان کتاب نوشته شده است., تا زمانی که نوشتههای موجود در آن 
به آم الکتاب متتقل شود که پس از آن» دعا تاتتری فر ان مد 
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توضیح : شاید مقصود از "در آن کتاب توشته شده اسنت " این باشد که این 
حکم تا زمانی که با قضای حتمی موجود در لوح. موافق گردد ثابت است. 
ولی زمانی که با آن یکسان شود. دیگر دعا سودی ندارد. محتمل است که 
معنایتش این باشد که خود آن دغانی: که قضا را برمیکر داند تنیز از اشبات 
مقدر است؛ بنابراین دعا منافاتی با قضا و قدر ندارد. 


2. تفسیر عیاشی: حسین بن یزید از امام صادق و ایشان از پدرشان 
علیهما السلام نقل کردهاند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 
انسان صله رحم میکند در حالی که سه سال از عمرش باقی مانده است. 
و خداوند [به سبب این صله رحم, باقیمانده] عمرش را به سی وسه سال 
افزایش میدهد. و انسان قطع رحم میکند در حالی که سی و سه سال از 
عمرش باقی مانده است. و خداوند [به سبب این قطع رحم, باقيمانده ] 
عمرش را به سه سال یا کمتر کاهش میدهد. حسین [ راوی این حدیت؛ 
همچنین ] نقل کرده باست: امام صادق علیه رالسلام همواره این آیه را 
میخواندند: «یِمَ< تقعما الاه ما یشاء و یثبث علَد أج الکتاب»(1) (خدا 


آنچه را بخواهد محو یا اثبات می کند و اصل کتاب نزد اوست . 


3 نهج البلاغة: از سخنان امیرالمومنین علیه السلام, هنگامی که ایشان را 
از نیرنگ [و غافلگیری ] بیم دادند: از جانب خداوند بر روی من دژی استوار 
وجود دارد که زمانی که روز [مرگ‌آم فرا رسد از روی من برداشته 
میشود و مرا تسلیم اهر ک ] فیکند ‏ ور آن مان دیگر نه تیری به خطا 
میرود و نه زخمی بهبود مییابد. 

توضیح: "غیلة" به معنای کشته شدن غافلگیرانه است. و "طاش السهم " 


4 نمچ البلاعت: آمیر المقمین. غلیه السلام فرموديهة اجل. [اننسان | یراع 
حفاظت او کافی است. 


یک دنباله: 
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مولف گوید: روایاتی که دال بر حقیقت این دو اجل و توضیح درباره انها 
هستند. پیش از این در بخش بداء از ز کتاب توحید آورده شد. محقق طوسی 
رحمه الله در تجرید گفته است: آجل حیوان, زمانی است که خداوند علم 
دارد در آن وقت زندگیاش به پایان میرسد. در مورد [اجل ] کسی که کشته 
شده است؛ ار کتتته: نمیتم ده اختمال موجود. است: و اه مکن 
است آجل مکلف, لطف به دیگران باشد نه خود او. 


علامه رحمه الله در شرح اين سخن خواجه نوشته است: مردم در مورد 
۰ نك شده ات اگر کشته نمیشد, اختلاف دارند؛ جبربها 
اتیست: 1 یروا مکتب ]بغدادها گفتهاند؛ زاگر کشته تمینشد: ] حتفا 
زنده میماند. و بیشتر محققان گفتهاند: شاید زنده میماند و شاید میمرد. 
سپس خود آنها [- محققان ] نیز اختلاف کردهاند ؛ عدهای گفتهاند: اگر معلوم 
باشد که در صورت کشته نشدن زنده میماند, [باید بگوییم ] او دو آجل دارد. 
جبائیها و پیروان آنها و آبوالحسین بصری گفتهاند: اجل او همان وقتی است 
۱ و آکز کتننته. نمتتند احل دیکزی نداشت و اکنون 
که کشته شده است.]آن زمانی که [در صورت گشته نشدن] ت آن هنگام 
زنده ۳۹ میماند, آجل حقیقی او تیلست بلکه اجل فرضی اوست. کسانی که 
مرگ او را واجب دانستهاند [و گفتهاند: اگر کشته نمیشد, قطعا میمرد]/ 
دلیلشان این است که اگر نمیرد, لازم میأید که خلاف آنچه که خدا به آن 
علم دارد واقع شود و این محال است. و آنهايي که زنده ماندن او را 0 
دانستهاند [و گفتهاند: اکر کشته. نمیشد,-«حتما زنده میماند] دلیلشان این 
است که اگر بمیرد. [ميتوانيم بگوییم] کسی که گوسفند دیگری را ذبح 
کرده است. شخصی نیکوکار است و بر او لا زم نیست که تاوان آن را 
بد هد ؛ چرا که چیزی از [زمان ] زندگی او را کم نکرده است. 


جواب اولی همان است که پیش از این گذشت که علم [نمیتواند] در 
معلوم ناثیر میکند, و جواب دومی این است که ملاز مه ای [بین ان دو] 
وجود ندارد, زیرا ار گوسفند [بدون این که کسی ان را ذیح کند] میمرد, 
مالک آن مستحق عوضهای زائدی که خداوند متعال در عوض از دست 
دادن مالش] به او میداد میگشت. 
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ولی حالا که آن دیگری آن را ذیح کرده است., آن عوضهای زائد به او 
نمیر سد. و وجوب تاوان نیز به جهت مخالفت با شارع است, زیرا حتی اگر 
میدانسته که [اگر هم آن را نکشد,] میمیرد, کشتن آن بر او حرام است.. 
به همین جهت اگر انسان راستگویی خبر دهد که زید مرده است, برای 
هیچکس جایز نیست که او را به قتل برساند. ایشان رحمه الله سپس گفته 
است: و بعید نیست که آجل شخصی, نسبت به مکلفین دیگر لطف باشد, 
و فمکره تست سای حون کلف ی ای باس ترا اجل با تفای 
1 [معنای ] اولی که لطف 
تشیت بزا دی میات تست مشود که ها ها کالم را ادا 
دهد, و لطف چیزی بیش از امکان انجام تکلیف است. و معنای دوم نیز 
سبب قطع تکلیف میشود و مکلف نمیتواند بعد از عمرش به چیزی تکلیف 
شود تا به سبب آنچه که بعد از عمر به آن تکلیف میشود, لطفی در حق او 
صورت گرفته باشد. همخنین لطف نمیتواند نسیت:به چیزی. که [زمان آن ] 
گذشته است لطف باشد. 


مولف گوید: پوشیده نیست که جواب ایشان رحمه الله که گفتند علم 
نمیتواند [در معلوم] تأثیر کت ری وال ندارد, بلکه جواب [صحیح ] 
این است اک تسس اسر اش ایو که هر حال عته فلا 
علم خداوند روی دهد؛ زیرا کسی که خدا علم دارد که به زودی کشته 
خواهد شد. اگر به سببی غیر از کشته شدن بمیرد, بر خلاف علم خداوند 
متعال است. اما اینکه خداوند در هر حال به مرگ او علم داشته باشد, 
مسلم نیست. اما اینکه علامه گفت که لطف نمیتواند نسبت به چیزی که 
[زمان آن] گذشته است لطف باشد, میتوان ان را رد کرد؛ زیرا ممکن 
است از این جهت که مکلف میداند مرگ واقع ميشود, سبب پرهیز او از 
تین مره ۱ ببوژراق لصا راب3 مگر اینکه گفته شود که لطف همان 

بق ان علفی دار ند نمیتواند فا ان و کلام 
محقق طوسی را نیز بدون هیچ تکلفی بر همین احتمال حمل کرد. 


رن 14 2 


باب پنجم : رزقها و قیمتها 

«و اللّهْ یررْق من بشاء بیقر جساپ»(1) 

(و خدا به هر که بخواهد بی شمار روزی می دهد !. 

«انْ ال یَرَرّق من بشاء بقیر جساب»(2) 

(خداست که خدا به هر کس بخواهد بی شمار روزی می دهد !. 

«و ما من دابّه فی الأرَض لا ی اللّه رژفها»(3) 

[و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر [اينکه ] روزیش بر عهده خداست ). 
«اللَة ۱۳۹ الق لِمن یشاء و یبقدژ»(4) 

(خدا روزی را برای هر که بخواهد گشاده يا تنگ می گرداند ). 

هان زک تتفط اوق لفن شاه و بتین ات کان بعناده-کیرا تضیرا »۱5 


[بی گمان تزوزد کار که برای هر که بخواهد روزی را گشاده پا می 
گردانی سفنت اوه ال اس اش اه مات 1 


«لیررفهه تم ال رژفاً شتا 5 ان ال لو ح حَیر الرّازقین»(6) 


(قظعا ده ااوفی تشه مر رای این کدازست. که 
بهترین روزی دهندگان است ). 
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«و هو حَیرّ الرّازقین»(1) 

و اوست که بهترین روزی دهندگان است ). 

.5 له یوق من یشاء بغیر جساب»(2) 

[و خدا[ست که ] هر که را بخواهد بی حساب روزی می دهد ). 


«و این من دام لا تخیل رژقها ال برَرْفْها و ام و هو السَمي 
العلیغ» (3) 


و چه بسیار جاندارانی که نمی توانند متحمل روزی خود شوند, خداست 
که انها و شما را روزی می دهد و اوست شنوای دانا . 

ن 5 ِ ۳ ن‌ و لا 
«للّْتشط اللرق لِعن تشاغ ین عبایه و تقدژ لة و ال یل شمه : 
علیمٌ»(4) 


[خدا بر هر کس از بندگانش که بخواهد روزی را گشاده می گرداند و [یا] 
نز آه نیقی سا رز ؛ زیرا خدا به هر چیزی داناست 4. 


و ذلک لیات لقَوّم 
یُوْمئُو»(5) 


آیا ندانسته اند که [اين ] خداست که روزی را برای هر کس که بخواهد 
اورند عبرتهاست 4. 


«عل ره و فکمه السَماواتِ و اأرَض فُل اللَذ»(6) 
([بگو کیست که شما را از اتضاتها و دفین: روز می ذهد ٩۱‏ بخو.-خدا 1 


5 و ور ۳ 
«فْل ان رَبّی یبْسَط الرّرّق یمن یشاء و َفدژ و لعِنّ کر التّاس 
یعلمون»(7) 


[بگو پروردگار من است که روزی را برای هر کس که بخواهد گشاده پا 
تنیر ی کرتا ند لیکن بشتتر. فر دم نمی اه 
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«فلْ ِنّ ری یط الرَرّق من بشاء من ماد ه نک لها اتف عم 
شی ء قَهو یلم و هو حَیْرٌ الرّازقین»(1) 


[بگو در حقیقت پروردگار من است که روزی را برای هر کس از بندگانش 
که بخواهد گشاده يا برای او تنگ می گرداند و هر چه را انفاق کردید 


عوضش را او می دهد و او بهترین روزی دهندگان است !. 

اً و لمّ بعلمُوا نت ال بسط الثرق من شاء و جة بقد یَقَدرّ ان فی ذلک لاپار: 
لقوم : یوْمون»(2) 

(آیا ندانسته اند که خداست که روزی را برای هر کس که بخواهد گشاده 


با نی مین کیدانم. قظعا نو انم ااندانه ری ] بزای فردمی. که انمان داریند 
نشانه هایی [از حکمت ] است 4. 


۳ 


«ل مقالیذٌ السَماواتِ و الا یبْسّط الق من یشاء و یفْدر له کل شی 
ء عَلیمُ»(3) 


(کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست؛ برای هر کس که بخواهد روزی را 
گشاده يا تنگ نی اوست که بر هر چیزی داناست 4. 


(و کر خدا| روزی را ی فراخ کردانده تما :ور ژزمین سر به 
عصیان برمی دارند, لیکن انچه را بخواهد به اندازه ای [که مصلحت است ] 
فرع مت فرنشتد. به:ز آنتی. که آهابه. اخال ]| بند کانیشن اکاهساست [. 

« هم یِفَسمون رَخمت یک تحَنْ قسمنا بيتَهمْ مَعيشَتَهمٌ فی الحیاه 
الصبا»(5) 


خن 217 


1-. همان / 39 
2 . زمر / 52 

3- . شوری / 12 
4 . همان / 27 


5- . زخرف / 32 


(آیا آانتد که پروردگارت را اس ما [وسایل ] معاش 
آنان زا دز زند ی دتبا انشا ن تسم کردم انم 1 


ج مه ج چا ال تا 5 7ج مش 9- 
«وفی السّماء رفک 5 ما توعَدون * قو رب السّماء و الاْض اه لح مِثْل 
ما أتَکم تتَطفون»(1) 


[و روزی شما و آنچه وعده داده شده اید در آسمان است * پس سوگند به 
پروردگار آسمان 3 واقعاً او حق است همان گونه که خود شما 


طبرسی رحمه الله در ذیل این سخن خداوند متعال: 5 الله یرَرق من 
یشاء بقیر جساب»(2) (و 


خدا به هر که بخواهد بی شمار روزی می دهد ) گفته است: در اين آیه چند 
قول وجود دارد: 


یکی اینکه معنای آن این است که خداوند آنقذر زیاد و وسیع به آنان روزی 
میدهد که به جهت زیادی حساب در ان داخل نميشود. 


قول دوم این که خداوند روزیهای بندگان در دنیا را در مقابل اعمال و ایمان 
و کفرشان نمید هد بنابراین دادن روزی زیاد به کافران نشاندهنده منزلت 


آنان نزد خداوند نیست . و اگر بگوییم مقصود روزیهای آخرت است, معنای 
آیه این میشود که خداوند در آخرت به مقمنان به اندازه اعمال سابقشان 
پاداش نمیدهد., بلکه از روی فضلش, و بیش از اندازه به انان پاداش 
مبد هد. 


آن او را ۳۳ 2 و .ی ۲ آو سوالی نمیکند و به سبب آن 0 و 
عوضی [از بندگان ] خواسته نمیشود. 


ظر: 16 2 


۵:2 2 
2 تفه 2127 


قول چهارم اينکه خداوند به مقداری عطا میکند که حساب آن قابل ضبط 
نیست و عددی معادل آن وجود ندارد؛ زیرا میزان عطایی که خداوند بر آن 
قادر است.؛ نامتناهی و غیر محصور است.؛ بنابراین عطای خداوند از میان 
مقداری متناهی نیست که بعد از عطا؛ ار و 
عدد از دو هزار یا ده عدد از صد را ببخشد. 


قول پنجم این که معنایش این است که خداوند به اهل بهشت به مقداری 
ناسنا هن,خارح اماب عطا فیکند 


بیضاوی در ذیل این سخن خداوند متعال: «و فی السّماء ررفکم»(1) (و 
روزی شما و آنچه وعده داده شده اید در آسمان است ) گفته است: یعنی 
اسباب روزی شما در اسمان است. پا تقدیر روزی شما ق. انستمان است. 
گفته شده مقصود از اشتفان, ابر و مقصود از رزق؛ باران است ؛ زیر | باران 
است که سبب [حصول ] خوردنیها میشود. «و ما توعدُون»(2) (و 


آنچه وعده داده شده اید) [در آسمان است ]. بعتی, توانها انن. کف .نه. ان 
وعده داده شدهاید]؛ زیرا بهشت در بالای اسمان هفتم است. يا به این 
ِ که اعمال و توابشان در اسمان مکتوب و مقدر است. گفته شدو این 
جمله, جملهای مستانفه است و خبر آن نیز جمله: «قو کب السماء و الارض 

لحوث»(3) زبس سوگند به تد ورد کار آسمان و زمین که واقعا" او ِ 
است و مطابق این قول؛ , ضمیر "هاء" در « انه» به "ما " در «ما توعدون» 
ترفی در ود فشایر کول اولبصحتمل. ابفت که به ما برگردد, و محتمل است 
که به چ چیزهایی که ,در آیات. قبلی, ذ کر شندم: مانند. ایات و رزق. و وعید 
بازگردد. «متلَ ما 2 طفون»(4) (همان 


همانگونه که شک ندارید که میتوانید سخن بگویید, باید در تحقق این وعده 


ص: 219 


1- . ذاریات / 22 
۰2 . همان 
۰-3 . همان / 23 
4 . همان 


والد مولف, [- علامه محمد تقی مجلسی ] رحمه الله گفته است: محتمل 
است که این تشبیه به جهت اتصال قدرت نطق انسان و فیضان و جوشش 
معانی از جانب "۳ آفرینش به میزان نیاز باشد, بدون اينکه انسان موضع 
و محل فرو3 آن را بداند, که در این صورت؛ تشبیه کاملتر ميشود. 


1.قرب الاسناد: ابن علوان از امام صادق و ایشان از پدرشان علیهما 
السلام نقل کردهاند. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: مسلما 
رزق از اسمان به زمین, و به تعداد قطرات باران. و بر هر کسی به 
است؛ پس از فضلاش طلب کنید ! 


عون آخبار الزضا: اخهد بن الخسن الحستتی از امام خسن عسکری هد 
انشا از شا ار فان او نام ضا اد اماه موش کاطام 
علیفم الساام. نجل کردها که اماق ضادق عنم انساام ار ال کت از اراد 
مجلس [درس ] خود جویا شدند؛ به ایشان عرض شد که او بیمار است. 
ایشان به قصد عیادت پیش او رفتند و بر بالای سرشان نشستند و دیدند به 
سختی بیمار است. به او فرمودند: به خدا حسن ظن داشته باش ! او عرض 
کرد: ظن من به خداوند حسن است, اندوه من به جهت دخترانم است و 
اندوم. آنان اشته که مزا سار تم است. آمام صافی علت. الستام 
فرمودند: همان امیدی که به چندین برابر شدن اعمال نیکت و پای شدن 
اعمال بدت ِِ همان امید را برای سامان یافتن دخترانت داشته باش ؛ 
مگر نمیدانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هنگامی که از 
کار رای و هس ییا ایا آن روم دیوم کر 
بعضن از وهای شاعیهای آنر ماتته‌ستانهاین امیوان است و از بعضی 
از آنها شیر میچکد و از بعضی دیگر عسل میچکد و از بعضی روغن میچکد 

و از بعضی دیگر نیز چیزی شبیه به آرد خارح میشود و از بعض دیگر 
لباس(1) 


و از بعضی چیزی شبیه به میوه سدر خارج میشود و همه اینها به سمت 
۳ با خود گفتم این چیزهایی که از این 


ص: 220 


1- . در مصدر به جای باب " که به معنای لباس است, کلمه "بات " به 
معنای گیاه و روییدنی امده است. 


چکانهها خارج میشود به کجاها میروند, در آن زمان دیگر جبرئیل همراهم 
نبود [که از او بپرسم], زیرا من از مرتبه او گذشته بودم و او از من جدا 
شده بود. ام ۲ را ای محمد ! اینها 
را از اين مکان مرتفع فرو میریزم تا دختران افراد موّمن امت تو و 
فرزندانشان را به وسیله آنها غذا دهم . ؛ به پدران دختران یک خود را به 
حجهت بیچیزی آنان نگران نکنید که من همانگونه که خلقشان کردم: 
روزیاشان نیز میدهم. 


توضیح: "سمیذ" به معنای ار سفید, و "اختزال" به معنای انفراد و جدا 


شدن است. 


3 تفسیر عیاشی: اسماعیل بن کثیر در حدیثی مرفوع نقل کرده, پیامبر 
ضلن الله غلیهن له فرمودید وفی این اف انشا الله من حصلی »۱۱ 


زو 


از فضل خدا درخواست کنید ) نازل شد, اصحاب پیامبر صلی الله علیه و 
آله [در میان خود] گفتند [منظور از ] اين فضل چیست؟ چه کسی این 
فا را توص تا ی الا اه الم مسرت لیس اسلالت 
علیه السلام 0 من مییر سم و از ایشان پرسیدند که مقصود از این 
ی تا ی لا اه و ام روش اوه 
فهلرفاتش را آترد ق روزنواق حلال انا رادر فاشان سم کرد و 
روزی حرام را نیز در دسترس آنان قرار داد؛ هر کسی که حرامی 0 
کند, به همان اندازهای که حرام کسب کرده از روزی حلالش کم میشود و 
توا ره محاسبه میگردد. 


. نهج البلاغة: امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: رزق بر دو گونه است: 
۱ میروی, و رزقی که در پی تو میأید و اگر تو نیز به 
دنبالش نروی, به تو میرسد؛ و 0۱۲ ۳ ۱ بل کل رورت بان بکن: 
باه [و تا پایان آن زنده باشی ], 1 بلندمرتبه است, 
در هر روز جدید آنچه که برایت قسمت کرده را به تو خواهد داد و اگر آن 
سال از عمر تو نباشد, پس چرا برای 
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1- . نساء / 32 


[رسیدن به ] چیزی که از آن تو نیست تلاش کنی !؟ و حال آنکه هرگز کسی 
زودتر از تو به رزق تو نرسد و هیچکس برای [ستاندن] آن بر تو غلبه نکند 
و فتاه انح که برای تو مقدر دم دیرتر ااز مود مقر ] بهنه ترسند: 


3 تفسیر عیاشی: لبن هذیل نقل کرده, امام صادق علیهم السلام 0 
خداوند ارزاق را بین بندگانش تقسیم کرد و بخششی بزرگ را تفضل کرد و 
اسرااشن عراز آنان تسه ری اد ری و الوا انامه 
اب 


ون اش تابن یرالیه از پدرش نقل کرده, امام باقر علیه 
السلام فر مودند: هیچکسی نیست مکز اينکه خداوند رزقی حلال برایش 
مقرر داشته که به سلامت به او میرسد, از سوی دیگر روزی حرام نیز در 
دسترس او قرار میگیرد, اگر از روزی حرام چیزی بخورد, خداوند از آن 
خی کف انس صقر رات مب ها سر فص کی 


نیز نزد خداوند است. 


7 تفشییر عیاشی: جسین: ین مسلم نقل کرد یه امام باقر علیه السلام 
عرض کردم: فدایتان شوم ! میگویند که خواب بعد از فجر مکروه است. 
جرا کبررقها در آن مان نفستيم مشود ؛ ایشان فرمودند: رزقها جیرهبندی 
فش فد ودایند نصا داد که را اطظایع عحر با مالوع 
خورشید قسمت میکند و این همان سخن اوست [که فر مود ]: 5 اسالوا 
ال من فصله» زو از 1 خدا درخواست کنید!. سیس فرمودند: ذکر 
خداوند بعد از طلوع فجر بیشتر از پیمودن زمین [در طلب روزی]. به 
انسان رزق میرساند. 


و کافیت دی الم از شکضی: نف کردم آمام ضادق عم السلام 
فرمودند: خداوند فرشتهای را بر قیمتها گمارده است که در کمبودها به 
شدت بالا نروند و در فراوانی به شدت نزول نکنند. 

9 کافی: ثمالی نقل کرده. امام سجاد علیه السلام فرمودند: خداوند عر و 
خل, فرشتقای را بر فیعتها کمازده است که امور انها را تدبیر کند. 

0 کافی: لبن یزید از شخصی نقل کرده, امام صادق علیه السلام 
فرمودند: خداوند فرشتهای بر قیمتها گمارده که آنها را تدبیر میکند. 

ص: 222 


1. نهج البلاغة: و رزقها را مقدر نمود و بعضی را زیاد کرد و بعضی را کم 
نمود و آنها را به حسب تنگدستی و توانگری تقسیم کرد و در آنها عدالت 
ی ۱ یازماید و شکر و 
صبر ثروتمند و فقیر را امتحان کند. سپس رزقهای زیاد را قرین باقیمانده 
بیچیزیها گردانید و در شکاف شادیهای آنها, غصهها و غمها را قرار داد و 
آجلها را آفرید و بعضی از آنها را طولانی کرد و بعضی را کوتاه نمود و 
بعضی را به پیش انداخت و بعضی را به تأخیر افکند و اسباب مرگ را به 
آجلها متصل کرد هه رک را کشاننده ریسمان آن اسباب ما 
رسفا کات قرار دا 


2 الداعی: روایت و که اهام صادق,م بعلیه السلام درباره این سخن 
خداوند تبارک و تعالی: «و ما یُوْمنْ رهم بالله الا و هُمَ مُشرکون»(1) (و 


مر شان سکا احای ی ار اک اس را کم 
گیرند) فرمودند: مثال این آشرک]. سخن کسی است که میگوید اكُر 
فلانی نبود, هلاک میشدم و ار فلانی نبود. به فلان چیز و فلان چیز 
نمیرسیدم و اگر فلانی نبود. خانوادهام تباه میشد؛ ایا نمیبینید که او [با این 
سخنش ] برای خداوند در ملکش شریکی قرار داده که او را روزی میدهد و 
[بلا ها را از او دفع میکند!؟ [راوی میکوید:] عرض کردم: ایا آمیتوانیم | 
بگوییم اگر خداوند یه وسیله فلانی بر من منت نمینهاد, هلای میشدم ؟ 
ایشان فرمودند: آری. این سخن و مانند آن اشکالی ندارد. 


3 کافی: ارتخور رخ مالی نقل کرده, امام باقر علیه السلام فرمودند: 
رسول خدا صلی الله در حجء الوداع فرمودند: آگاه باشید که روح الأمین در 
درون من اینچنین دمید: هیچکس نمیمیرد مگر اینکه رزق او [در زندگی ] به 
صورت کامل به او داده میشود: پس تقوا پیشه کنید و در روزیاتان 
زیادهطلبی نکنید, و اگر مقداری از روزیاتان دیر شد, اين سبب نشود که از 
راه معصیت خداوند به دنبال روزی روید. خداوند روزیهای حلال را بین 
مخلوقانش تقسیم کرده و روزی حرامی تقسیم نکرده است؛ هر که خداوند 
را تقوا کند و صبر نماید, رزق حلالش به دستش میرسد 
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و هر که پرده حرمت خداوند عرٌ و جل را نذزد.ه. آن | از راه غیر حلال به 
دست آورد. به همان مقدار از رزق حلالش کم میشود و رزق حلال دیگری 
حایخزین آن مشود 


توضیح . مولف گوید: بیشتر آیات و روایات مربوط , به این بخش در کتاب 
مکاسب میأید. "نفث" به معنای دمیدن و "روع" به ضم راء به معنای عقل 
و قلب است. اجمال در کسب روزی, به معنای ترک مبالفه و زیادهروی در 
ان است. و معنای جمله این است که در مورد این زحمت بیش از 
اندازهاتان, از خداوند تقوا پيیشه کنید, يا معنایش این است که ار شما 


تقوا داشته باشید, به این زحمت و رنج نیازی نخواهید داشت, چه اينکه 
خداوند متعال فرموده است: «و من یِتق اللة یَجْعل له ه مَحْرجا 9 
من حَیْت لا یِعتَستبٌ كِ« (1) (و هر کس از خدا پروا کند. ۰ او راه 


بیرون شدنی قرار می دهد * و از جایی که حسابش را نمی کند , به او 
روزی می رساند 1. "هتکی الست" " نیز به معنای دریدن ام و پرده 


است. 


ظاهر این روایت و روایات دیگر [ی که آورده شد ], این است که خداوند 
متعال در صحیفههای اسمانی. رزقی حلال و به اندازه کافی برای هر 
انسانی مقدر کردم است, به گونهای که اگر مرتکب حرام نشود و به دنبال 
روزی حلال باشد, آن روزی را به او میدهد و میرساند, و اگر مرتکب حرام 
شود, به همان اندازه از رزقی که برایش مقدر شده کم ميشود. 


شیخ بهایی قدس الله روحه در شرح این حدیث گفته است: رزق در نزد 
اشاعره عبارت است از هر چیزی که موجود زنده از آن منتفع شود, چه با 
خفردن: ان وه با ماقم دییر: خواه مباح باشد و خواه نباشد, بعضی نیز آن 
را مخصوص به چیزهایی کردند که موجود زنده به وسیله آن رفن قبکنه: 
مانند خوردنیها و نوشیدنیها. و نزد معتز له عبارت است از هر چیزی که 
موجود زنده بتواند از آن منتفع شود و دیگری نتواند آن را از او بگیرد؛ 
بنابراین روزی حرام از نظر معتزله رزق به حساب نمیاید. اشاعره در رد 
معتزله گفتهاند: اگر حرام. رزق نباشد. کسی 
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که در تمام طول عمرش از حرام میخورد. مرزوق نخواهد بود, با اینکه این 
صحیح نیست ؛ زیرا خداوند متعال فرموده است: «وٍ ما من دَابّوٍ فی الأرّض 
الا علن: الله ررفهاه رل اه ه‌کبندم ای در زسین, نیست مر [اینکه] 
روزیش بر عهده خداست ). اما این سخن اشکال دارد؛ زیرا رزق از نظر 
معرله اغمر ار .غفا ساهد و آغا اهاع بالفعل را آدر معناجیی ف] فرط 
نکردهاند, پس در مورد کسی که در طول عمرش غذای حرام خورده است, 
هنگامی اشکال بر معتزله وارد است که آن شخص در تمام طول عمرش 

انتفاع حلالی, اگرچه به وسیله خوردن آب و تنس هواء نکرده باشد و 
هیچگاه امکان چنین انتفاعی نداشته باشد. و ظاهرا چنین کسی وجود ندارد. 
مضاف بر اين آنها میتوانند بگویند: [ینابر نظر شما] اگر کسی پیش از آنکه 
حلال یا حرامی بخوردٍ بمیرد. باید گفت که هیج رزقی به او داده آنشده 
پوشیده بیست که احادیثی که در اینباره نقل كِ [از جهت مضمون ] ۱ 
هم مخالفت دارند؛ معتزله به حدیث فوق که در [اثبات] مدعایشان 
صراحت دارد و قابل کاهبل. یت سک کردها ند و اقا گره به وواسی از 
صفوان بن آمیه تمسک جستهاند؛ [او نقل کرده است:] در حضور رسول 
رصان ام و اه ی و ی ی ام اس ی 
رسول خدا! خداوند برای من [فقط ] بدبختی نوشته است., جز به اندازه 
قوت لا یموت, رزقی به من نمیرسد؛ اجازه دهید که بدون اینکه کار زشتی 
تک ره و آنشان صلی الاه عایه و الم فرمور ند تست احار وا 
به تو میدهم, و نه کرامت و نعمتی آ[به تو میبخشم]. ای دشمن خدا! 
خداوند تو را روزی پاک داد است. ولی تو به جای رزق حلالی که روزیات 
کرده ت کی ۵ بر تمرم کرده بود را برگزیدی, اگر بار دیگر چنین 


معتزله در سند این حدیت خدشه میکنند, و بنابر صحت سند نیز, آن را به 
ی اه ولی تو 
به جای رزق حلالی که روزیات کرده بود آنچه که بر تو حرام کرده را 
برگزیدی. و جهت 
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اینکه ایشان صلی الله علیه و آله به جای آنکه بفرمایند آنچه که بر تو حرام 
کرده, فرمودند رزقی که بر تو حرام کرده و کلمه رزق را در مورد حرام یه 
کار بردند. همشکلی با سخن او که گفته بود رزقی به من نمیرسد و نیز 
همشکلی با سخن خودشان صلی الله علیه و آله که فرمودند: ۳ 
روزی یاک ] داده است. بوده است. معتزله [برای اثبات مدعای خود] 
همچنین به این سخن خداوند متعال: «و ما رَرَفناهم بنْفِفُونَ» (1) و از 
آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق می کنند ). شیخ در تبیان سخنی گفته 
است که حاصلش این است که این آیه نشان میدهد که حرام, رزق نیست؛ 
زیرا خداوند سبحان آنان [- متقین ] را به انفاق نمودن رزقشان مدح کرده, 
در حالی که انفاق از حرام موجب مدح نیست. گاهی گفته میشود که [از 
جهت نحوی ] تقدیم ظرف. مفید حصر است و این اقتضا میکند که مالی که 
انفاق مشود دو نوع باشد: مالی که خدا ان را روزی کرده است و مالی که 
خدا ان را روزی نکرده است. و مدح‌[ی که در ایه وجود دارد] فقط در 
مورد انفاق مالی است که خداوند به انان روزی کرده است که همان 
روزی حلال میباشد. نه روزی حرامی که نفسشان آنان را بو کتنه [ن 
تشویق کرده است. اد ای ای رم ان 
میبود, آوردن این حصر صحیح نمیبود. دقت کنید. در اینجا نقل کلام شیخ 
اه اه 


مولف گویه: اکز مقضود آبها از آینکه کشهاند خداویه یبد آنان ری سرام 
دادة. است این باشد که.خداونه رتق جرام. .را آفربدم و به آنان آمکان 
استفاده اد آن را داده است, نزاعی نیست که خداوند به این معنا به 1 
روزی [حرام ] داده است. و اگر مقصودشان این است که این خداوند است 
که سبب کارها و تصرفات آنها در حرام ميشود, این سخن فقط بنابر اصل 
خودشان که بطلانش ثابت شده است. صحیح درمپاید. و اگر رزق به معنای 
اجازه دادن و عدم منع از تصرف در روزی باشد, معلوم است که حرام به 
این معنا بنابر هیچ مذهبی, , رزق نیست. ۰ و اگر معنایش این باشد که خداوند 
به یکی از معناهایی که در قضا و قدر گفته شد. مقدر کرده است که 
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آنها در حرام تصرف کنند, يا آنان را به جبر خود خوار کرده است و از حرام 
بازنداشته, به این معنا میتوان گفت که به آنها روزی حرام داده است. اما 
ظاهر ایات و روایاتی که در اینباره رسیده است, هی عاقلی را به نردید 
نمياندازد که معنای همه انها انصراف به روزی حلال دارد. چنانچه پیش از 


اما قتمیاء اشاغره کفنهاند کهتفقط دا وند شعال است که فیستها را تن 
میکند, چرا که آنان این اصل را پذيرفتهاند که جز خداوند هیچ ۳ ۳ 
[عالم ] وود موّثر نیست. ولی امامیه و معتز له گفتهاند اسباب گرانی و 
ارزانی. گاهی به خداوند بر میگردد و گاهی به اختیارات بندگان باز میگردد. 
آمادووانانی که ات دارید که آن اوق از ات ها تما یشان آنی 
افنت. که ,پیشیر اسضاب آن بم قدرت,خداوتجباز کردو ریا اننکة از انجا. که 
خداوند متعال, به جهت مصالحی, بندگان را از اختیاراتشان, با آنهمه 
تمایلات زیاد و غنایشان, باز نمیدار. پس گویا گرانی و ارزانی به اراده 
خداوند متعال واقع میشودر چنانچه پیش از این گفته شد که آیات و روایات 
دلالت میکنند که افعال بندگان به اراده و مشیت و هدایت و گمراهکردن و 
توفیق و پاری نکردن خداوند میباشند. و ممکن است تبعضی از این روایات 
را بر ممنوعیت قیمتگذاری و نهی از آن حمل کنیم [و بگوییم ] حاکم نباید 
مردم را بر قیمتها مجبور کند و باید آنها را درباره قيمتها رها کند و به اختیار 
خود بگذارد تا قیمتها 0 که خداوند متعال اراده میکند جاری شوند. 


علامه رحمه الله در شرحش بر تجرید گفته است: قیمت به معنای مقدار 
معادل عوضی است که با آن چیزی را میخرند, نه اينکه به معنای ثمن و 
مثمن باشد. قیمت به دو نوع تقسیم میشود: قمت گراق تفت ارران: 
قیمت ارزان, قیمتی است که با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی, 
بیش از مقدار متعارف نزول کرده باشد, و قیمت گران قیمتی است که با 
در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی, بیش از اندازه عادی بالا رفته باشد. 
زمان و مکان را به اين جهت شرط کردیم تا هنگامی که قیمت یخ در 
زمستان در زمان بارش برف نزول میکند, گفته نشود قیمت آن ارزان شده 
است ۲ زیر زمستان زمانی نیست که یخ قیمت داشته باشد. البته اگر 
قیمت ان در 
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تابستان بیش از اندازه معمول پایین رود میتوان گفت که ارزان شده 
است. و اف یس و ون 
ارزان است. زیرا يخ در آنجا خرید و فروش نمیشود, البته در شهرهایی که 
معمولا در آن خرید و فروش میشود, میتوان گفت که ارزان شده است. 
باید دانست که گرانی و ارزانی گاهی از جانب خداوند متعال میباشند؛ به 
اين وسیله که خداوند به جهت مصلحت مکلفین, مقدار جنسی را کم میکند 
و رغبت. مرو وی از را باه فتماند وه حرانی خاضل فستتودی وه کاهی به 
جهت تفضل بر مردم یا مصلحتی دینی, مقدار جنسی را زیاد میکند و رغبت 
مردم به آن را کم مینماید و ارزانی به وجود میآید. و گاهی نیز خود ما 
سبب گرانی و ارزانی میشویم, مثل اینکه سلطان از روی ستم. مردم را 
مجبور میکند که فلان جنس را به قیمت گرانی بفروشند, یا مردم چیزی را 
احتکار میکنند, پا راه [تجارت ] ان جنس از ترس ظالمان بسته میشود, پا 
سلطان از روی ظلم. مردم را مجبور میکند که فلان جنس را ارزان 
بفروشند, یا آنان را مجبور میکند که جنسی که دارند را بفروشند و بدین 
وتتیله کرانن یه هخوت میا ند: 
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باب ششم : سعادت و شقاوت و خیر و شر و خالق و تقدیر کننده آن دو 
ایات: 
ِ ی حت ۲ ۲ ۳1 ه‌ 3 1 
«قمنهَه شقء 1 و سعید * فاما الذین سَقوا ففی الثار لهم فیها ژفیز و 


(بعضی از آنان تیره بختند و [برخی] نیکبخت * و اما کسانی که تیره بخت 
شده اند, در آتش فریاد و نالع ای دارند), تا به اپنجای سخن خداوند متعال 
آکه شفودن آاشت ]: جه آها انیم نها خفی اجه خالیین ماب 21 
زو 


اما کساتن که کشت شندم انم در سشت از اند 


«أ م ش کي آیاتی ثثّلي عَلَیکَمْ قَكتتم بها کون * قالوا رینا عَلبت عَلبنا 
شقوئنا و کتّا قّما ضالین»(3) 


نمی دادید!؟ * می گویند پروردگارا! شقاوت ما بر ما چیره شد و ما 
مردمی گمراه بودیم 1 


و قالٍ له حزتها آ لم کم رُسْل نکم یتلون غلبم آیات ریک و 
ذژوتکم لقاء یمک هذا قالوا بلی و لکن عقّت کلِمَهٌ العذاب علی 
الکافرین»(4) 
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[و نگهبانانش بخ آنان کوتند مر فرستاد حاتی از خففتان یر تما شامدی 
که ایات پروردگارتان را بر شما بخوانند و شما را به دیدار چنین روزی 
هشدار دهند ٩!‏ گویند: چرا؛ ولی فرمان عذاب بر کافران واجب امد ). 


«فو ای حلقكُم قمِتکم کافژ و منم مُوْمنْ»(1) 


بیضاوی گفته است: «هَمَهُمْ شَفی» (بعضی از آنان تیره بختند) و به 
اقتضای وعدهای که به آنان داده شده, دوزخ برایشان واجب است. «و 
سَعیذ» (و [برخی ] نیکبختند) و به موجب وعدهای که به آنان داده شده 
است. بهشت نز اتما واجب است. 


طبرسی رحمه الله گفته است: «عَلَبت عَلیْنا شقوتئنا» (شقاوت ما بر ما 
چیره شد) یعنی بدبختی ما, که مقصود از بدبختی چیزی است که به 
عاقبت انسان زیان میرساند. و مقصود از نیکبختی. سودی است که در 
شقاوت ما گشت بر ما چیره شد. 


زمخشری گفته است: «قالُوا بلی» (گویند: چرا), آمدند و برایمان تلاوت 
کردند. ولی عذاب خداوند به سیب اعمال بدمان بر ما لازم آمد. چنانچه 
گویند: «عَلَبّت عَلینا شقعئنا» (شقاوت ما بر ما چیره شد ), همان عملی که 


روایات: 


1. آمالی صدوق: کنانی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: بدبخت کسی 
است که در شکم مادرش بدبخت میشود .. 
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2 قرب الاسناد: قداح از امام صادق و ایشان از پدرشان نقل کردهاند, 
روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی که دو چیز را در دو دست 
خود. .نکه. ذاشته نودند آمدند, دست. راسنت خود را کشودند. ع نیش 
فرمودند: بسم الله الرحمن الرحیم. این نوشتهایست از جانب خداوند 
رحمان و رحیم درباره اهل بهشت. که نام همه آنان, با حسب و نسبشان به 
طور کامل و بدون کم و زیاد در آن آمده است و هیچیک از آنها از قلم 
نیفتاده و هیچکس در آن زیاد نشده است. . سیس دست چیشان را گشودند 
و فرمودند: بسم الله الرحمن الرحیم. این نوشتهایست از جانب خداوند 
و تاد مب اب 

شان و به صورت کامل و بدون کم و زیاد در آن آمده است و نه 
کت ار ان وت کنو ر ایا ماس گاهی میشود که 
سعادتمندان راه اشقیا را بروند و در مورد آنها گفته میشود که آنها از اشقیا 
هستند و آنها چه هستند و آنها چه هستند و چقدر شبیه به اشقیا هستند, اما 
سپس, یکی از آنان قبل از اينکه بمیرد. گرچه مهلتش [ تا مرگ] به اندازه 
فاصله بین دو فشردن پستان شتر باشد, به سعادتنش میر بزند: و گاهی 
میشود که اشقیا در راه سعادتمندان میروند و در موردشان گفته میشود که 
آنها از سعادتمندان هستند و آنها چه هستند و آنها چه هستند و چقدر شبیه 
به سعادتمندان هستند, اما سیس بح نان قبل از اینکه بمیرد گرچه 
مهلتش [ تا مرگ] به اندازه فاصله بین دو فشردن پستان شتر باشد. به 
تاه هفرس اش صلت اه مهو اه رو اعفاا مس یر 
عاقبتشان دارند, اعمال تات کی به عاقبتشان دارند, اعمال تعشتکوی به 
عاقبتشان دارند. 


توضیح . : جزری گفته است: در حدیث قَدَرِ آمده است که کتابی است که نام 
همه بهشتیان و دوزخیان_ "آجمل علی آخرهم" در آن آهتذه است؛ اجملت 
الحساب یعنی همه آحاد آن را جمعآوری کردم, یعنی همه را به شماره در 
آوردم و هیچ کم و زیادی در آن نیست. فیروزآبادی گفته است: قوا نز 
هرن عر انبیه که: اطیر فقو زین مان ند معا فانت است که بین دو 


دوشیدن وجود دارد. يا زمان بین باز و بسته کردن دست برای دوشیدن 
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3 قرف الاستان نی تقل کردم ای آمام سا امه السلام واستم که 
بزای یکی از زنان خانواهامان که حامله بوذ دعا کنند؛ ایشان فرمودند: امام 
باقر علیه السلام فرمودند: دعا تا زمانی است که چهار ماه نگذشته باشد. 
به ایشان عرض کردم: از حاملگی او کمتر از چهار ماه گذشته است. 
ایشان دعا کردند و سیس فرمودند: نطفه سی روز در رجم است و سی 
روز علقةٌ است و سی روز مضفء است و سی روز مخلقة و غير مخلقة 
است, ات که این چهار ماه تمام شد؛ خداوند تبارک و تعالی فرشتهای 
را برميانگیزد که صورت او را شکل دهد و رزق و ال" او را بنویسد, و 
بنویسد که شقی است با سعید. 


ضیح . بیضاوی در ذیل این سخن خداوند متعال: «مخلقه [ غیر 
۳۹ (1) (دارای 


خلقت کامل و خلقت ناقص ) گفته است: یعنی متناسب و بینقص و بیعیب 
و غیر متناسب, يا تمام و سقط شده, و يا با صورت و بدون صورت. در 
اینجا نقل سخن بیضاوی به پایان میرسد. 


ملف گوید: شاید مقصود از این روایت ت این باشد که در دوره سی روزه 
بعد از مضفة, پا با آفرینش استخوانها شکلگیری او شروع میشود و یا 
سقط ميشود, يا اينکه مقصود این باشد که [در این دوره] يا به صورتی 
بیعیب شکل میگیرد و يا طوری آفریده میشود که در خلقتش عیب باشد. 
ای ی ی اس تن تا صای اعد 
شده است, بعنی شقاوت و سرانجام کار او در همان وقت نوشته میشود. 


4 قرب الاسناد با سند خود از شخصی نقل کرده, از امام رضا علیه السلام 
شنیدم که میفرمودند: قلم به حقیقت کتاب از جانب خداوند خشکید که 
کسی که ایمان بیاورد و تقوا ورزد به سعادت برسد و کسی که تعذیب کند 
و عصیان نماید از جانب خداوند تبارک و تعالی به شقاوت برسد. 


2 2 
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5. خصال: وهب بن وهب از امام صادق و ایشان از طریق پدرشان از 
پدرانشان نقل کردهاند که امام علی علیه السلام فرمودند: حقیقت سعادت 
به این است که عمل مرد به سعادت ختم شود و حقیقت شقاوت این است 
که عمل انسان به شقاوت ختم گردد. 


6 علل الرانه< غلی. ی صدالله از محر ار حدم هل گزوه: 
امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند: نطفه زن و نطفه مرد در چم به 
همدیگر برخورد میکنند و هر کدام که بیشتر باشند, فرزند شبیه همان 
طرف میشود ؛ اگر نطفه زن بیشتر باشد, فرزند شبیه داییها [و خالهها اش 
میشود و اگر نطفه مرد بیشتر باشد, فرزند شبیه عموها [و عمهها آیش 
ميشود. همچنین فرمودند: نطفه چهل روز در رحم است؛ هر کس میخواهد 
که خداوند عرٌ و جل را دعا کند, در همین چهل روز باید اين کار را بکند, 
سپس خداوند عرٌ و جل فرشته رجمها را برميانگیزد و فرزند را از چم 
برمیدارد و تا پیش خداوند عرٌ و جل بالا میبرد و هر چه خداوند بخواهد با او 
انجام میدهد؛ به خداوند میگوید: ای معبود من ! مذکر يا موّنت؟ خداوند عز 
و چل هر کدام از اين دو را که بخواهد به او وحی میکند و آن فرشته 
مینویسد. سپس میگوید: ای معبود من ! شقی يا سعید؟ خداوند عرٌ و جل 
هر کدام را که بخواهد به او وحي میکند و آن فرشته مینویسد. بعد میگوید: 
بارگوابا رفن در است و اجاش اه رسای اشت و ان | موینشهه د 
همچنین هر چیزی که در این دنیا به او میرسد را بین دو چشمش مینویسد 
و سپس برمیگردد و او را به چم برمیگرداند و آين همان سخن خداوند عِرٌ 
و جل است [که فرمو د]: «ها آصابِ من مُصیيَه فی الأرَض و لافی لْفُسکَم 
الا فی کتاب من عَبّل ی آن رآها»(1) (هیج 


مصیبتی نه در زمین و نه در نفسهای شما [- بهشضا | ترسند فکر آنکه بسن 
از آنکه آن را ندید آوزیم در کتابی است 1. 


7 عیون آخبار الرضا: مفسر با سند خود از امام حسن عسگري از امام 
رضا علبهما السلام تقل کردهء به.رسول خداً ضلی الله غلیه و آله. عرضن 
شد: ای رسول 
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خدا! فلانی هلاک شد. زیرا فلان گناه و فلان گناه را انجام داد. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمودند: بلکه نجات یافت و خداوند عمل او را ختم 
به نیکی کرد و خداوند به زودی بدیهای او را پاک میکند و به کارهای نیک 
تبدیل مینماید؛ [ماجرا از اين قرار است که] روزی او در راهی میگذشت 
که مقمنی را دید که عورتش هویدا شده بود و خودش نمیدانست. عورت 
کمی بعد آن موّمن در جایی خلوت ان [نقص پوشش خود] را دید و به او 
گفت: خداوند واب نیکویت دهد و در عاقبت به تو اکرام کند و در حسابت 
سختگیری نکند. خداوند دعای ان موّمن را در حق او مستجاب کرد و 
عاقبت این بنده به دعای آن مومن ختم به خیر شد. سخن رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به آن مرد رسید و توبه کرد و بازگشت و رو به طاعت 
خداوند عر و جل اورد, هفت روز پس از این ماجرا| عدهای به حاشیه مدینه 
حمله کردند؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله گروهی را که این مرد نیز در 
بینشان بود داز بی, آنها فرستادند و او شهید شد. 


9 نید ابتضیر فقل کریهم ور.ففایل. اما صاوی. غبه السلام ره 
بودم؛ مردی سوال کرد و به ایشان عرض کرد: فدایتان شوم ! ای فرزند 
رسول خدا! شقاوت معصیتکاران از کجا به انان میرسد که در علم خداوند 
حکم به عذاب انها به جهت اعمالشان میشود؟ امام صادق علیه السلام 
فرمودند: ای سائل ! خداوند عر و جل علم داشت که هیچیک از مخلوقاتش 
تفیته انتد. حق آو را بد. عا ساوزنده ور از انجا که این را هند انسنت: به. اهل 
محبت(1) 


خود نیرو بر معصیت داد ؛ زیرا علم او درباره آنها پیشی گرفته بود, خداوند 
طاقت پذیرفتن خود را از آنان منع نکرد؛ زیرا علم او به حقیقت تصدیق 
سزاوارتر است. و آنان نیز همان کردند که در علم او پیشی گرفته بود 
اگرچه میتوانستند در همان میان دست بکشند و خداوند آنان را از 
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1- . آنچه که در توحید چاپ شده آمده اینگونه است: اهل محبت خود را بر 
نف فت خوی تیر هداد و سکیتی "هل راب شب طفیفت خیزی: کم: اهل.آن 
بودند, از ایشان برداشت و اهل معصیت خود را بر معصیتشان نیرو داد و... 
ظاهر ان ی ی رن بوده ساقط شده است. 


معصیش نجات دهد و این است معنای اینکه خداوند هر جچه خواست.؛ 


است که موجب سوء ظن به صدوق میشود. او این کارها را بدین سبب 
کرده است تا اين حدیث موافق با مذهب عدلیه شود. در کافی اینچنین 
ان ات اع سامح کم کرو کی مها 
حق او را به جا نیاورند, زمانی که اين را حکم کرد به اهل محبت خود 
نیروی بر معرفت خود بخشید و به سبب حقیقتی که اهل آن بودند سنگینی 
عمل را از دوش انان برداشت. و به اهل معصیت نیروی بر معصیتهایشان 
داد ؛ چرا که علم او در مورد آنان پیشی گرفته بود, و طاقت پذیرفتن خود را 
از آنان متخ کرد و انان :نیز همان کردند که در.عام:آوبرانشان پنشی گر فته 
بود و نتوانستند به حالی در آیند که آنان را از عذاب خداوند نجات دهد زیرا| 
علم خداوند به حقیققت تصدیق سزاوارتر است و این است معنای اينکه 
خداوند هر چه خواست. خواست و این راز اوست. 


"هیچیک از مخلوقاتش نمیتوانند حق او را به جاأ بیاورند" پعنی تکالیف 
خداوند متعال بسیار سخت است و جز به هدایت او نمیتوان آنها را به جاأ 
آورد, پا اینکه کیفیت حکم خداوند و قضای او در نهایت پیچید گی ارت و 
عقل بیشتر مردم به آن نمیرسد. 


"و طاقت پذیرفتن خود را از آنان منع کرد" گفته شده است که "طاقءة 
القبول " مصدری است که به فاعل اضافه شده است و معنایش این است 
که خوه را ارظافت فتل آرسازداستی ظا هرا منم مروظ به مان کدسته 
است و یعنی. : خداوند به سبب الطاف و هدایاتی که اهل_ طاعت با نیتهای 
نیکشان مستحق آن میباشند, نهایت توان و طاقت را از آنان منع کرد, نه 
اينکه قدرت بر فعل را از آنان سلب کرده باشد. خداوند میداند. 


9 توحید: آبیبصیر نقل کرده, امام صادق علیه السلام در مورد این سخن 
خداوند عرٌ و جل: «قالوا رئْنا عبت عَلَیْنا شقوئنا» (پروردگارا! شقاوت ما بر 


ما چیره شد ؟ فرمودند: آنان به سبب اعمالشان شقی شدند. 
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0. توحید: ابن آبیعمیر نقل کرده, از امام موسی بن جعفر علیه السلام 
درباره [معنای ] این سخن رسول خدا صلی الله علیه و اله [که فرمودند] 
"شقی کسی است که در شکم مادرش شقی میشود و سعید کسی است 
که در شکم مادرش سعید میگردد" پرسیدم؛ ایشان فرمودند: [یعنی ] 
شقی کسی است که از همان زمان که در شکم مادرش است. خداوند 
علم دارد که او اعمال شقاوتمندان را انجام میدهد و سعید کسی است که 
از همان زمان که در شکم مادرش است. خداوند علم دارد که اعمال 
سعادتمندان را انجام میدهد. عرض کردم: پس معنای این سخن ایشان که 
فرمودند: هر کاری میخواهید بکنید که هر کسی فقط کارهایی را میکند که 
برای [انجام ] آنها خلق شده است. خداوند عر و جل جئیان و انسانها را 
آفرید تا عبادت او را بکنند و آنان را نیافرید که معصیتش نمایند», و این 
همان سخن خداوند عر جح است [که فرمود ]: «و ما خحَلَفت الجم 5 
الائنس [ لیعبدذون»(1) (و 


جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند). هر که را مهیای کاری 
کرد که او را برای 1 آفریده است, یس وای بر کسی که کوردلی را بر 
هدایت ترجیح دهد ! 


1 توحید: ٍبن حازم نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند 
عر و جل قبل از این که خلایق را بيافریند, سعادت و شقاوت را آفرید؛ ۰ هر 
که در علم خداوند سعید باشد, هیچگاه از او بدش نمیآید و اگر عمل بدی 
انجام دهد, از عملش بدش قبا بتده هلی از ود اد بدش تیا ید, وا کر قر غلم 
ِِ شقی باشد. هیچگاه او را دوست نمیدارد. و اگر عمل صالحی انجام 
هد, عمل او را دوست میدارد. ولی خودش را به سبب عاقبتی که دارد. 
دوست نمیدارد. هرگاه خداوند چیزی را دوست داشته باشد, [در زمانهای 
بعد نیز | هیچگاه از آن.بدش تمیاید, و آکر از خیزی بدش بيایت. هیچگاه: او را 


دوست نمیدارد. 


توضیح: "سعادت و شقاوت را آفرید" یعنی آنها را از طریق تکالیفی که 
سبب سعادت و شقاوت میشود. مقدر کرد. "هر که در علم خداوند سعید 
باشد" در کافی اینچنین آمده است: "هر که خداوند او را سعید بیافریند " 
یعنی او را سعید 
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مقدر نمایدد. یعنی در علم او سعید باشد و حال او را در لوح چنین ثبت 
ایا ابا ات کات ماه 


12 توحید. : هشام بن سالم نقل کرده. لمام صادق علیه السلام درباره این 
سخن خداوند عز و جل: 5 اعْلَموا ان ال ۶ بَحولَ بین الَمَوء و قلبه»(1) (و 


بدانید که خدا میان ادمی. و داش خایل. .هی کردد 4 فرمودند: خدآوند بین 
انسان و بین اينکه باطلی را حق بداند مانع ميشود. (گفته شده است: 
خداوند متعال به وسیله مرگ بین انسان و قلبش مانع میشود.)(2) 


امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند[ممکن است که] بنده را از 
شقاوت به سعادت منتقل کند, ولی او را از سعادت به شقاوت نمیبرد. 


3. بصائر الدرجات: محمد بن عبدالله نقل کرده. از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که میفرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله برای مردم 
خطبهای خواندند و سیس دست راستشان را در حالی که مشت کرده بودند 
بالا بزدند وه فرهودند؛ آبا مندانید خر «دست من جخیستت؟ کفتند؟. خدا .و 
رسولش داناترند. ایشان فرمودند: نامهای بهشتیان تا روز قیامت. به همراه 
نام پدرانشان و قبایلشان. . سس دست چپشان را بالا بردند و فرمودند: ای 
فردم! آیا میدانید در دسنت من جیست؟ کفتند: خدا و رسولش داآناترنده: 
ایشان فررمودند: نامهای دوزخیان ۳ روز قیامت. به همراه نام پدرانشان و 
قبایلشان. سپس فرمودند: خداوند حکم کرد و عدالت ورزید و حکم کرد و 
عدالت ورزید, «قریق فی الجَنّه و قریق فی السَعیرٍ»(3) (گروهی 


در بهشتند و گروهی در آتش). 

14 محاسن: لبن حازم نقل کرده, به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
ایا [ممکن است ] که خداوند [در ابتدا] بندهای را دوست داشته باشد و 
سپس از او بدش بیاید, يا [ابتدا] از او بدش اید و سپس او را و 
بدارد؟ ایشان فرمودند: هميشه چیزی با خودت میاوری. عرض کردم: من 

به چنین چیزی اعتقاد دارم و بر اساس آن با مردم بحث میکنم؛ ؛ اگر شما 
فا از این اعتتاد تفی. کنیده. ان را رها هیکت 
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1- . آنفال | 24 ۰ 
2 . ظاهرا جمله بین دو پرانتز از صدوق رحمه الله است که ان را بین دو 
حدیث آورده است. 


3- . شوری | 7 


سپس به ایشان عرض کردم: آبا خداوند در هی حالی از حالات از محمد 
صلی الله علیه و آله بدش آمد؟ ایشان فرمودند: اگر در حالی از حالات از 
ایشان بدش میامد, به ایشان این لطف را نمیکرد تا ایشان را از حالی به 
حال دیگر ببرد و به پیامبری برساند. غرضن کیره :نا نمیخواهید این سوال 
چند ساله مرا جواب د هید که آیا شقاوت و سعادت, پیش از آنکه خداوند 
خلایق را بيافریند وجود داشتند؟ ایشان فرمودند: چرا, اکنون جوابت را 
میگویم. عرض کردم: برایم بگویید ایا [آممکن است] خداوند در هیچ حالی 
از حالات, از انسان سعادتمند ِِ بیاید؟ ایشان فرمودند: اگر در حالی از 
حالات از او بدش میآمد به او اين لطف را نمیکرد که از حالی به حال دیگر 
تشر و تفا دنمتد. کرد اتید عرص کر نهر بز ان بفر مایید آبا ی است ] که 
خداوند در هیچ حالی از حالات انسان شقی را دوست داشته باشد؟ ایشان 
فرمودند: رک او را در حالی از حالات دوست میداشت., او را شقی رها 
نمیکرد, [بلکه او را] از شقاوت نجات میداد و به سعادت میرساند. عرض 
کردم: ایا [آممکن است ] خداوند [ابتدا ] از بندهای بدش بياید و سپس او را 
دوست داشته باشد, یا [ابتدا ] او را دوست داشته باشد و سپس از او بدش 
بیاید؟ ایشان فرمودند: خیر. 


ار ی ال و ان ماش ی او اداله 
مکه. [بر سر مسالهای ] در مدینه بحثشان شد و امام صادق علیه السلام را 
[برای قضاوت ] میان خود تعیین کردند. به حضور ایشان آمدند و سخن خود 
را برای ایشان گفتند. ایشان فرمودند: اگر میخواهید سخن رسول خدا 
صلی له یه له ها ونان سوم آن و کس راهم ایشان 
فص رش سا سل ال اس ال ای یر اه 
و بالای منبر رفتند و خدای را حمد و ثنا کردند و سیس فرمودند: کتابی 
است که خداوند با دست راستش, که هر دو دستش راستند, آن را نوشته 
است و نامهای همه بهشتیان به همراه نام پدرانشان و عشیرهاشان در ان 
آورده است 9 نام همه آنها را بدون اينکه کسی زیاد بااشد پا کسی کم 
باشد, در آن آورده است. گاهی [ممکن است] سعادتمند راه اشقیا را برود. 
طوری کمک هناسفا اش سوه انیا است بای از 
خود انا است, ولی سیس سعادت به سراغش شا ند و گاهی [ممکن 
است ] شقی راه سعادتمندان را 


ص: 239 


برود, طوری که مردم بگویند چقدر شبیه سعادتمندان است و بلکه از خود 
سعادتمند نوشته باشد. حتی اگر از دنیا به اندازه فاصله بین دو دوشیدن 
پستان شتر باقی نمانده باشد, خداوند زندگی او را به سعادت ختم میکند. 


توحید: این حنظله نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: گاهی 
ممکن است سعادتمند راه اشقیا را برود ... تا اخر حدیث قبل. 


6 محاسن: آبییصیر نقل کرده, از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمودند: خداوند گروهی را سر و و گروهی را 
برای ی رو ایو ند دسا اف ند 7و ای که برای محبت کردن به ما 
آفریده است, از محبت ما خارج شوند, حنلی اگر شده بینی انها به خاک 
مالیده شود را آناننه میت ها بر میگرداند. و گروهی را برای بعض 
ورزیدن به ما آفرید که هیچگاه ما را دوست نخواهند داشت. 


7 محاسن: آبیبصیر نقل کرده, از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمودند: خداون خلایق را آفرید و گروهی را برای محبت ما آفرید و اگر 
یکی از آنان از اين حال خارج شود, خداوند او راء حتی اگر شده بینی او را 
بهرخایبمالده به آنعال بر حردانهن. جزههی‌برا برای بعش ها آفرید که 
هیچگاه ما را دوست نخواهند داشت. 


19 محاسن: معاوبة بن وهب نقل کرده. شنیدم که امام صادق علیه 
السلام میفرمودند: از چیزهایی که خداوند به موسی وحی کرد و در تورات 
نازل کرد این بود: من خداوندی هستم که هیچ معبودی جز من نیست و 
خلایق را آفریدم و خیر را آفریدم و آن را بر دستان هر که دوست داشتم 
جاری نمودم؛ پس خوشا بر کسی که خیر را بر دستان او جاری کنم. و من 
خداوندی هستم که هیچ معبودی جز من نیست و خلایق را افریدم و شر را 
آفریدم و آن را بر دستان هر کس که دوست داشتم جاری کردم؛ پس وای 
بر کسی که شر را بر دستان او جاری کنم. 


19 محاسن: محمد بن مسلم نقل کرده, از امام باقر علیه السلام شنیدم 
کر و ور بکی ار کاماین که نها ان کروه اشته اس اشت: 
من 
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خداوندی هستم که هیچ معبودی جز من نیست. من بودم که خیر را افریدم 
و شر را آفریدم؛ پس خوشا بر کسی که خیر را بر دستان او جاری کنم و 
وای بر کسی که شر را بر دستان او جاری کنم و وای بر کسی که یگوید 
چرا این یکی اینطور است و آن یکی انطور. 


0 محانسن: انيعبیدی خداع تقل. کردم آمام. باق علیه. السلام. فرموونهه: 
خداوند میفرماید: من خدا معبودی هستم که جز من معبودی نیست. من 
آفریننده خیر شر هستم و آن دوء دو مخلوق از مخلوقات من هستند؛ پس 
خوشا بر کسی که برایش خیر را مقدر نمودم و وای بر کسی که برايش 
شر مقدر نمودم و وای بر کسی که بگوید چرا اینطور است. 


1 محاسن: داود بن سلیمان جمال نقل کرده, در حضور امام صادق علیه 
السلام سخن از قدر و بحث استطاعت شد؛ شنیدم که ایشان فرمودند: این 
بجت., بجت خببت [و بدنهادی ] است؛ من بر عقیده پدرانم هستم هداز آن بر 
نمیگردم. قدّر,. چه شیرین باشد و چه تلخ باشد از خداوند است و هر خیر و 
یت احاس دا است: 


2 محاسن: آبییصیر نقل کرده, از امام صادق علیه السلام درباره 


توضیح . مقصود ار ری با چنانچه گفته شد, مقدر کردن_ آن 
دو است. يا آفرینش وسایل و اسبابی است که انجام عمل خیر و شر با آنها 
ممکن ميشود, چنانچه خداوند متعال شراب را آفرید و قدرت نوشیدن آن 
را نیز در مردم به وجود آورد, يا کنایه از این است که آن دو فقط با توفیق 
1 یاری نکردن خداوند حاصل میشوند, طوری که گوبا خداوند آن دو را 
افریده است. پا اينکه مقصود از خیر و شر,. نعمتها و بلایا است, پا مراد از 
خلقت ان دو این است که خداوند کسی که میدانسته به اختیار خود خیر یا 
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3 فحاشن ابیتضیر نف کردم امام:ضادق عليهة السلام فرمودند هر کسن 
بیندارد که خداوند به زشتیها امر کرده است., بر خداوند دروغ بسته است و 
هر کس که بپندارد خیر و شر به خودش برمیگردد, بر خداوند دروغ بسته 


است. 
در تفسیر عیاشی نیز مانند این روایت نی ی اور دم دوه ست . 


ص: 241 


باب هفتم : هدایت و گمراه کردن و توفیق و یاری نکردن 


«ایّاک تعبْدٌ و اک تستعینْ * اهدتا الصْراط الْمْسَتقیم»(1) 


[[بار الها !] تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم * ما را به راه 
راست هدایت فرما 


«نّ الذین کقژوا سواء عَلَیهمْ ‏ دهم م لَم ندرم لابْوْمنونَ * حَتَم الله 
عَلی قلوبهم و علی سفعهق و علی ابصارهم غشاوه و لَهْمْ عَذابٌ 


([در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند. چه بیمشان دهی چه بیمشان ندهی 
بر ایشان یکسان است. [آنها ] نخواهند گروید * خداوند بر دلهای آنان و یز 


شنوایی ایشان مهر نهاده و بر دید گانشان پرده ای است و آنان را عذابی 
دردناک است 4. 


م 5 ِ 9 ۳ 3 9 
«یضل به کثیرا و یهّدی به کثیرا و ما بَضل به الا الفاسقین»(3) 


([خدا] بسیاری را با آن گمراه و بسیاری را با آن راهنمایی می کند, و[لی ] 
هر بافرمانان را با ان کعراه‌تهی. کید ۷ 


ن‌ 
ی ال الْذِین آَمَئوا لما امْتَغُوا فیه من الْحَو باانه و ال بقدی قن 


«فهّدّی ۱ ۱ له بهّدی من 
نا الی صراط مستقیم ۴ ام حسببنمّ ان جوا الْجَتّ ‏ لمّا بتکم متل 
الذین حَلوّا مر 
ص: 242 
1- حمد / 5 و 6 
2 . بقره 6 و 7 


قتیکم مهم الأساء و الطداغ و ژلرلوا عی یو الّشول و الّذین آعئوا 
َعَه متی تَضّر اللهٍ آلا اٍنْ تضْر اللّه ینب 


(خداوند آنان را که ایمان آورده بودند به توفیق خویش؛ به حقیقت آنچه که 
در أَن اختلاف داشتند هدایت کرد و خدا هر که را بخواهد, به راه راست 
هدایت می کند * آیا پنداشتید که داخل بهشت می شوید!؟ و حال [ ۹ 
هنوز مانند آنچه بر [سر] پیشینیان شما آمد بر آسر] شما با است. 
آنان دچار سختی و زیان شدند و به [هول و] تکان درآمدنه. اجان که 
پیامبر آ[خدا ] و کسانی که با وی ایمان اورده بودند گفتند؛ پیروزی خدا| ۳3 
خواهد بود؟ هش دار که پیروزی خدا نزدیک است . 


«اللّه ولو این آئوا بُُرجُهُمْ من الظطلْماتِ [لی الثُورٍ»(2) 


(خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده اند, آنان را از تاریکیها به 
سوی روشنایی به در می برد !. 


,5 ال تفه || خدم الالمی»(3) 

ژو خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی کند ). 
.و له لا بهدی الْقَوَم الکافرین»(4) 

[و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند ). 
«فْلْ ان الهُدی هی اللّه»(5) (بگو 

هدایت. هدایت خداست 4. 


5 تهدی ال قومً کقژوا َعْد ايمانهم و شهذوا أنّ الرَسُول حوث و جاعَفم 
لیات و ال لابهدی الْقَوَمَ الظالمین»(6) 


ص: 243 
1 همان / 213 214 


2 . همان / 257 
۰-3 . همان / 258 


4 . همان / 264 
5-. ال عمران / 73 
6-. ال عمران / 86 


(چگونه خداوند قومی را که بعد از ایمانشان کافر شدند را هدایت می 
کند !؟ با آنکه شهادت دادند که این رسول بر حق است و برایشان دلایل 
روشن اد و خداوند قوم بیداد گر را هدایت نمی کند 


« هدیا هم ضراطا مستهیما *(۱1 
(مقظه آنان را بد راهن رات قدایت هت کرویم ) 


0 ۳ 
ولیک الذین 


ع‌ِ 
1 


«و من برد ال فتتتغ قَلن تک له من الله سنا 
بطق فلَویَهُم»(2) 
دست تو چیزی بر نمی اید. اینانند که خدا نخواسته دلهایشان را پاک 


گرداند ). 


ِ س 2 4 2 تتِ " 2 
«فانْ توَلوّ قاعلم انما رید اللهةَ ان بصیبهَم ببعض دنوبهم»(3) 


اس 


ن 
م 
17 
۲ ۳ 
۳ 


زبس اگر پشت کردند, بدان که خدا می خواهد آناة را فقط به [سزای ] 


1 تیه من بضا و ال واسع علیمُ»(4 
[اين فضل خداست؛ آن را به هر که بخواهد می دهد. و خدا گشایشگر 


داناست 4. 

«الّ ال لا دی الْقَوَمَ الکافرین»(5) 

[خدا گروه کافران را هدایت نمی کند ). 
,و اد لا بهّدی 2 الفاسقین»(6) 
اعدا کریه انا رسای کد اه 
ص: 244 


- . نساء 68 


2 .[2]مائده / 41 
3- . همان / 49 
4 . همان / 54 
5-. همان / 67 
6- . همان / 108 


«و هم من یشتمغ ایک و جعلّنا علی فلْویهِمْ أکنَة آن بفقَهُوهُ و فی آذانهم 
۳ 


([و برخی از آنان به تو گوش فرا می دهند. و [لی ] ما بر دلهایشان پرده ها 
افکنده ایم تا ان را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی [قرار داده ایم ] ؛. 


«و لو شاء اللّْ لَجََعَهْمٌ ی الَهُدی قلا کون من الجاهلین»(2) 


او ای دا می‌هه‌انست. قصفا انوا هدایت کرو می اور بسن راد 
از نادانان مباش . 


«و کذلک جَعلنا فی کل قو به أکایر مجرمیها ک نا فیها»(3) 


«مَنْ ۳ ال بل و من حاً یِجَعَلة غلی صراط مستقیم»(4) 


(هر که را خدا| بخواهد, گمراهش می گذارد و هر که را بخواهد, بر راه 
راست قرارش می دهد ! 


«و گدلک قتّا بَعصَهم یتغض لیِفْولوا ‏ هوْلاء مَّ له هم من بثینا»(5) 


ای ریا ترا ای کی ا سای اس 
که از میان ما خدا بر ایشان منت نهاده است ؟ ) 


« نفلت دمم و أتَصارَهَم کما لم ولو 
طیانهم عون ؟ و نا تزا توق ال 
لا | 


لته کل شم ء فلز ما کال انوا ال هت 
و کدیک جعلن یل تیع عَذوّا شیاطین اس و 1 


بَعض رُخْرّف القوّل غَرورا و لو شاء 
ص: 245 


- . آنعام / 25 
2 . همان / 35 


3- . همان / 123 
۰-4 . همان / 39 
5- . همان / 53 


یک ما وخ دهم و ما بفتژون * و لِتصغی الیّه أفیْدَه الذین لا بُوْمنُونَ 


۶ و و 9 + 


الب 
۱ ترقوا ما هم فقترفون»( 4 


2 


که 


و دلها و دیدگانشان را برمی گردانیم ؛ [در نتیجه به آیات ما ایمان نمی 
آورند ] چنانکه نخستین بار به آن ایمان نیاوردند و آنان را رها مي کنیم تا 
در طغیانشان سرگردان بمانند * و اگر ما فرشتگان را به سوی آنان می 
ان ار ها انس سر مو اب مور و را 
دستهدستته: در برابر آنان. کرد می؛ آوردنمه باز هم آیمان نمی آوردند. جز 
اینکه خدا بخواهد ولی بیشترشان نادانی می کنند * و بدینگونه برای هر 
یامبری دشمنی از شیطانهای انس و جن پرگماشتیم, بعضی از آنها به 
بعضی برای فریب [یکدیگر ] سخنان اراسته القا می کنند و اگر پروردگار تو 
0 ,«چنین نمی کردند؛ . پس آنان را با آنچه به دروغ می سازند 
واگذار * و آچنین مقرر شده است ] تا دلهای کسانی که به آخرت ایمان 
نف اهنت هن [سخن باطل ] بگراید و آن را بپسندد و تا اینکه آنچه را 
باید به د شنت یا ور ند به دست آوز ند ). 

«قمن برد له آَنْ تیه برغ صَدرة للاشلام و من بر أن یله یجْعل 
چَدرة صَیقا حرجا کالما ؛ٍ يَصَعَدٌ فی السّماء کذلک بَجْعَلَ ال الرزّس علی 
الذین لا بوْمنُون»(2) 

(پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید, دلش را به پذیرش اسلام می 
گشاید و هر که را بخواهد گمراه کند, دلش را سخت تنگ می گرداند, 


چنانکه گویی به زجمت در تما بالا می رود. اینگونه خدا| پلیدی را بر بر 
کسانی که ایمان نمی اورند قرار می دهد ؛. 


«نّ ال ا بهّدٍی الْقَوَمّ الطلِمینَ»(3) 

کرو مارا ی 
«قَلَوّ شاء لهداکُمْ أَجْمَمینٍ»(4) 

ص: 246 


1- .[1 ] همان / 110 - 113 
2 .[2] همان / 125 


3- .[3] همان / 144 
4 . همان / 149 


(آگر آخدا] می خواست: قظعا همه شما را هدایت من کرد 4 
«ت جَعلتا السّباطین أَولباء لِلذينَ لا بوْمئون»(1) 
اما شیاین اسان کسانی فراواهيم که اسان کم آورند ‏ 


2 بقد ال قَو دی ی ,و من : ُضلل قأولیک 5 هم الخابینت ون وق ترآ 
لجهتم کتیرا من الجن و انس هم قلوت لد پشتهون یِفقَهُون بها هم ین ۷ 
#صژون بها و امش آذ نْ لا بَسْمَعُون بها ولیک کالائعام بل هم ال اولیک هم 
الغافلون»(2) 


هر که را خدا هدایت کند. او راه یافته است و کسانی را که گمراه نماید, 
آنان خود زیانکارانند * و در حقیقت بسیاری از جنیان و ادمیان را بزای 
دوزخ آفریده ایم؛ [چرا که ] دلهایی دارند که با آن [حقایق را] دریافت نمی 

کنند و چشمانی دارند که با آنها نمی پینند و گوشهايي دارند که با آنها نمی 
شنوند, آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه ترند. [آری] آنها همان غافل 
ضاند کانند 1 


«قریقاً قدی و قریقاً حقّ هم الطَلالة»(3) 
!اور خالی. که | ووهی. را شدایت نیدم ۵ بروفی مرافی بر آنان ابیت 


شده است 


‌ ما دا شوش تال دای شع ول تمه 
یُوَمنوا بها و ان روا سبیل الرْشْد لا یتَخَذوة سبیلا و 1 عیَ 
دوم شبیلا ذلک بامم منوا بآیاتنا و کائوا عنها غافلین»( 


39 


ژبه زودی کسانی را که در زمین به ناحق تکبر می ورزند از آیاتم 
رویگردان سازم. [طوری که ] اگر هر نشانه ای را [از قدرت من ] پنگر ند, 
بدان ایمان نیاورند و اگر راه صواب را ببینند؛ آن را 1 
گمراهی را ببینند. آن را راه خود قرار دهند این ندان یت است. که آنان 
آیات ما را دروغ انگاشته و غفلت ورزیدند . 


ضن 2 247 


-, اقراف 277 


فان 1797 :179 
3-. همان / 30 
4 . همان / 146 


ِل ال قلا هادی له و یدرم هی طَْبانِهمْ بَعمَهُون»(1) 


([هر که را خداوند گمراه کند, برای او هیچ رهبری نیست و آنان را در 
طغیانشان سر گردان وا می گذارد 1 


5 , د و 9 
«قَلَمٌ تقثْلوهمْ و لك اللة قَتلَهْمْ و ما رَمَیّت لد رَمَیّت و لك ال زمی»(2) 


[و شما آنان را نکشتید. بلکه خدا آنان را کشت و چون [ریگ به سوی 
آنان ] افکندی, تو نیفکندی, بلکه خدا افکند ). 


«و اعْلَموا ن ات ین الم ء و قلیه»(3) 

[بدانید که خدا میان آدمی و دلش حایل می گردد ). 

.5 ال لا بهٌّدی الوم الظالمینَ»(4) 

[و خدا بیدادگران را هدایت نخواهد کرد ). 

,و ال لا بهٌّدی الوم الفاسقین»(5) 

[و خداوند گروه فاسقان را راهنمایی نمی کند ). 

«و طبع علی قلوبهم قَهْمٌ لا یَْقَهُونَ»(6) 

و بر دلهایشان مهر زده شده است؛ در نتیجه قدرت درک ندارند !. 
«صرّف اللَهْ فْلْوبَهُة تق بأمم قَوَمْ لا یِفقَهُون»(7) 


اخدا-دلهایشان. را از خفن | بر کردانده زیرا انان. خروهن. هستند که تمی 


,5 ال یه یَدغُوا (لی دار السّلام و بهّدی من بشاء (لی صراط مُستفیم»(8) 
ص: 248 
1-. همان / 186 


هي اقا 17 


3- . همان / 24 

4- . توبه / 19 

5- .[5] همان / 24 

6- .[6] همان / 87 

7-.[7] همان / 127 
8-.[8]یونس / 25 


و خدا [شما را] به سرای سلامت فرا می خواند و هر که را بخواهد به 
راه راست هدایت می کند ). 


۳ ۳ ۳ ۳ ۳ حِِ 0 ۳ كِ 
«کدلک حقّث کلمَة زبک علی الذین قَسَقوا أَمْمْ لا بوْمنون»(1) 


[اینگونه سخن پروردگارت بر کسانی که نافرمانی کردند به حقیقت 
پیوست؛ [چرا] که انان ایمان نمی اورند 1 


«و مهم من تشتمغون یک قأکت تمغ الم و لو کائوا لا بَعَمَلُون * 
رم دی الفقی و لو کائوا ا نلصزون * أن اللّه لا 
یَظلم الناس شَینا و لعِنْ الناس زر ۱ تشه ای 121 


[و برخی از آنان کسانی اند که به تو گوش فرا می دهند, آیا تو کران را هر 
چند در نيابند شنوا خواهی کرد!؟ * و از انان کسی است که به سوی تو 
می نگرد, آیا یس نبینند هدایت توانی کرد!؟ * خدا به هیچ 
وجه به مردم ستم نمی کند. لیکن مردم خود بر خویشتن ستم می کنند !. 


«اِنَ الذین حقّت عَلَیِهغ کلعث رگ لا نوْیلون * لو جاعََمُمْ کل آیه عتّی 
پُرو] العدات الألیمٍ»(3) 


ی سخن پروردگارت بو آنان تحفق یافته, ایمان نمی 
آورند * هر چند هر گونه ات برایشان بیاید, تا وقتی که عذاب دردناک را 


«و ما تقفیقی لأ باللّه له توکلث و له آییت»(۵) 

[و توفیق من جز به [یاری] خدا نیست. بر او توکل کرده ام و به سوی او 
بازمی گردم ). 

ص: 249 

1- . همان / 33 

2 . همان / 42 - 44 


3- . همان / 96 و 97 
4- . هود / 88 


۹ 


- 


«ولق ساء راک لَجقل الایج ة واجد 3 ترا ن مختلفین * الا عن رَجم 
ریک و لذلک علَهمْ و 85 ری لاملانَ جهلم من اجه و الّاس 
آخممین»(1) (و اگر ۰ نو می خواست.؛ قطعا همه مردم را امت 
واحدی قرار می داد, در حالی که پیوسته در اختلافند . 


«و لاینقَعْكُم ضجی ان آروث آن آنصح لَکُمْ ان کان ال برد آن بُْوبکَمْ هو 
رد و الیْه تثر بر جه جَمون»(2) [و اگر بخواهم شما را اتذز؛ دهم در ضصورژن که 
خدا| بخوآهد شما را بیراه گذارد, اندرز من شما را سودی نمی بخشد. او 


پروردگا ر شماست و به سوی او باز گردانیده می شوید ). 


«فْلْ ِنّ اللّد بل من شا و بهُدی له من آناب»(3) [بگو در حقیقت 
کاس و سا اس ار وه ی را 
سوی او] بازگردد, به سوی خود راه می نماید ) 


«أقَلَمْ بیس الذین آمَئوا آن لو بَشاء ال دی التّاس جمیعا»(۵) (آیا 


کسانی که اسان اجرده اند تداشته اند که اکر شدا می,خواست, قطعا نام 
مردم را به راه 


هی آ ورن 
«و من بصْلل ال قما له من هار»(<) (و 
هر که را خدا بی راه گذارد, رهبری نخواهد داشت !. 


«فَبْضل اللْْ من بشاء و یقدی من یشا»(6) (یس خدا هر که را بخواهد, بی 
زا فی کدا و و هر که را بخواهد, هدایت می کند ! 


«یتبت له الذین منوا بالقَول الاب فی الحیاه الحئیا و فی الاخه 5 ۶ تخل 
ال الظالمین و بِفْعَل ال ما یشاغ»(7) (خدا 


کسانی: زا که انمان آهردم اند دی زندکی: دیا و 
ص: 0 2 


مان 118و 119 


2-. 
3-. 
4- . 
5-. 
۰ همان / 27 


-7 


همان / 34 
رعد ‏ 27 
همان / 31 
همان / 33 


دار و خدا هر چه بخواهد انجام می دهد !. 


«و آو شاء ال لَجعلکُم أمد 2 واجِدَة و لکن بل من بشاء و تقدی عَ بشاء و 
لتَستلت عقا کم ملس ۱1 


اگر خدا می خواست, قطعاً شما را امتی واحد قرار مي داد. ولی هر که را 
بخواهد, بیراه و هر که را بخواهد. هدایت می کند و از انچه انجام می دادید 
حتماً سوال خواهید شد ). 


«و أّ ال ۷ بهٌدی المَوَم الکافرین * ولیک الذین طبع ال علی قلوبهم و 
سمعهم 5 آبُصارهم و آوانی هم الغافلون»(2) [و 
خدا گروه کافران را هدایت نمی کند * آنان کسانی اند که خدا بر دلها و 
گوش و دیدگانشان مهر نهاده و آنان خود غافلانند ). 


«و من بَهّد ال هو الَمَهْتٍ و من بصْلل فلن تجد لَهْم أولياء من ژونه»(3) (و 


هر که را خدا هدایت کند, او رهیافته است و هر که را گمراه سازد, در 
«و اذا ردنا آن هیک قَرْیة أمرنا مترفیها ققسفُوا فیها قَحَقّ لیا الْقوّل 
فد مَرناها تذهیر آ»(4) ِ چون تا شهری را هلاک کنیم؛ 0 
7 1-7 [و فساد ] بیردازند و در نتیجه عذاب بر 


آن [شهر] لازم گردد؛ پس آن را [یکسره] زیر و زبر کنیم ). 
من هد ال ققُو الَعْهْندٍ و من بُطل قلن تجد له ول مُژشدآ»(5) (خدا 


هر که را راهنمایی کند, او راه یافته است و هر که را بی راه گذارد, فر کر 
برای او پاری راهبر نخواهی ). 


ص: 251 
- .[1] نحل / 93 


2-.[2] همان / 107 و 108 
3-. اسراء ‏ 97 


4 . همان / 16 
5- . کهف / 17 


«قْلْ مَن کان فی الصّلاله قَلیِمَدهٌ له الَغمنْ مَنذ»(1) [بگو هر که در 
کفراهی است.. اخوای آ یمان به آو تا زمانن معلت من دهد ). 


«و بزیذ ال الذین امْتدقا مُدی»(2) [و 
شدامند کسانی را که هذایت بافته اند بر هداتشان می [فرابه 1 
«أ لم تر آا أرسَلتا السّیاطین عَلی الکافرین نوتم أر»(3) (آیا 


تدانستی که ما شیطانها را بر کافران کماشته. ایم تا انان را ابه. کناهان ] 
تحریک کنند . 


ولو لا فطل الک و رخعلة ما کی تک من آعر بدا و لک ال 
یکی من بشاء و اللَه سمیع عَلیمٌ» (4) (اگر 


تا ات ۱ 
شنوای داناست !. 


«و من لغ متغل اللة لق تور[ قما له من تُورٍ»(5) [و خدا به هر کس نوری 
نداده باشد, او را هیچ نوری نخواهد بود ؟ 


«و ال تَُدی من یشاء ٍلی صراط مُستقیم»(6) ([و خدا هر که را بخواهد به 
۳0 +2۵ ( 


«و لکن مَتَعْتََمْ و آباعقم حتّی تسوا الذکْرّ و کائوا قَوماً بُورا»(7) [ولی 


تو آنان و پدرانشان را برخوردار کردی تا [آنجا که] یاد [تو] را فراموش 
کردند و گروهی هلاک شده بودند ). 


ص: 252 


1- . مریم | 75 
2 . همان | 76 
3-. همان / 83 
4- . نور / 21 


5- . همان / 40 
6- . همان / 46 
7- .[7] فرقان / 18 


«گذلک سلکناة فی فلوب المرهین * لا بُوْمنْونَ به عتّی یروا العَذابِ 
اللِیٌ»(1) (اینگونه 


در دلهای گناهکاران [انکار را] راه می دهیم * که به آن نگروند, تا عذاب 
پردرد را ببینند . 


«اِنّ الذین لا بُوْیئْون بلأجزه زا له أغْمالَهغ قَهَم بَعَتَهُون»(2) (کسانی 


که به آخرت ایمان ندارند کردارهایشان را در نظرشان بیاراستیم [تا 
همچنان ] سرگشته بمانند ). 


#و عاا هم انته ی عون: ال الان فد آنان را پیشوابانی که ند سوق 


- 


تم - و 9 و۵ ی - ل ح ۳ رم ه. ]۲9و 
«انک لا تهُدی مَن اخببت و لین اللة بهدی من یشاء و هو اعلم 


بالمَهْتدین»(4) (در 


که هر کر واه ات فف ههام هراس ای ار است 1 


«فمن بهدی من سل اد ما هم من ناصرین»(۵) (پس آن کس را که 
خدا| 0 ات از ۳ 5 آنان یاورانی نخواهد 


0 
«کَذلک بَطْیَعٌ ال علی قلوب الْذین لا یعلَمُونَ»(6) [اینگونه خدا بر دلهای 


کسانی که نمی دانند مهر می نهد ؛. 


ص 9۹1 


«و لو شِننا تیا کل تفس خهداها و لکن حَوّ الْقَوْل مِتّی لأْملانَ جَهتَم من 
الجتّه و الّاس آجمعین»( 7] (و اگر می خواستیم, حتماً به هر کسی [از روی 


جبر ] هدایتش را می دادیم, لیکن سخن من محقق گردیده که هر آینه جهنم 
را از همه جثیان و آدمیان خواهم آکند ). 


ص: 253 


- .[1] شعراء / 200 و 201 


-2 
-3 


2۰ نمل / 4 
۱ص 21 
1 
5 
6. 
7 


همان / 56 
روم / 29 
روم / 39 
سجده / 13 


ِ 
- 0 - 3 
9 هَتَدَیْ قبما یُوجی ال ربی 


ک 


«فْل ان للث قفا 

اه سمیع ِِِ (بگو 
اگر گمراه شوم فقط به زیان خود گمراه شده ام و اک هدایت یابم؛ [اين 
از برکت ] چیزی است که پروردگارم به سویم وهی می کند, که اوست 
شنوای نزدیک ). 


« من رین له شوء عَمله قراة حسناً قِنّ ال بْضل 2 من بشاء و یهّدی من 
پشاء»(2) (آیا 


گذارد و هر که را بخواهد, هدایت می کند ). 


«انّ ال بُسَمع من بشاء و ما لت بِمُشمع مَنْ فی الْْبُورٍ»(3) (خداست 


که هر که را بخواهد شنوا می گرداند و تو کسانی را که در گورهایند نمی 
توانی شنوا سازی !. 


۳ ۳ ۳۳ ۳ ۱ 3 ِ 13 2 
«قَدٌ حَقّ الْقوْل علی تم قَهم لا بوْنْون * [ا جقلنا فی آغنافهم آغلا 
شام 213 ره 0 لا ج | . 
فهي آی الادقان فهم مقمحو و جتل من بین, بدیهم دا 1 من لفهة 
سَدذا فَعْسَناهم لاصو تبصیون * و سَواء علیهم آ آلدرتمم آم لم #ذرشة لا 


یُوْمنُْون»(4) ِ 


گفته [خدا ] در باره بیشترشان محقق گردیده است؛ در نتیجه آنها نخواهند 
گروید * ما در گردنهای آنان تا چانه هایشان غلهایی رن ایم. به طوری که 
سرهایشان را بالا نگاه داشته و دیده فرو هشته اند * و آ[ما] فراروی انها 
سذی و پشت سرشان سدذی نهاده و پرده ای بر [چشمان] آنان فرو 
کستر ده ارم ؛ در نتیجه نمی توانند ببینند * و آنان را چه بیم دهی [و] چه بیم 
ندهی؛ به حالشان تفاوت نمی کند, نخواهند گروید ). 


«ِيّ ال لا بَهُدی من هو کاذِبٌ کفَار»(5) (در حقیقت خدا آن کسی را که 
دروغ پرداز ناسیاس است هدایت نمی کند 1. 


ص: 254 


1- . 
2-. 
. همان / 22 
4- . 
5- . 


سباً | 50 
فاطر / 8 


یس /7 - 10 
زمر / 3 


میک کتی ال تهدی به تن تساء و من بُطلل له قما له من هار و من تقد 
ال قما له هن ی»(1) ژاین 


است هدایت خدا؛ هر که را بخواهد, به آن راه نماید و هر که را خدا گمراه 


«أَو تقول لو نَ ال قهدانی لکنّث من المتقین»(2) (با بگوید اگر خدایم 
هدایت می کرد, فقو لها 9 بودم ). 


«و من بل ال قما له من های»(3) [و 


«کذلک 1 ال من هو مَسرف مَرْتابٌ»(4) (اینگونه خدا هر که را 
افراطگر شکاک است., بی راه می گذارد . 


«گذیک یَطیَغ ال علی کل قلّپ فْتکبرٍ جبّاٍ»(5) (اینگونه خدا بر دل هر 
متکبر و زورگویی مهر می نهد ). 


«گذیک بُصِل ال الکافرین»(6) (اینگونه 

خدا کافران راتی واه قین کذازد 1: 

«و قَیْْنا لَهمْ فُرناء قریئوا لَهُمْ ما یی يديهمْ و ما حَلقهُم و حَقّ هم القول 
فی آفم قد خلت من قَبلهمٌ من اج و الانس لَهْمْ کائوا خاسرین»(7) [و 
برای آنان دمسازانی گذاشتیم و آنچه در دسترس ایشان و آنچه در نف آنان 
بود. در نظرشان زیبا جلوه دادند, و فرمان [عذاب ] در میان امتهایی از جن 
و انس که پیش از آنان روز گار به سر برده بودند بر ایشان واجب اف ؛ چر| 
که آنها زیانکاران بودند ). 

ص: 2 


1- .[1] همان / 23 
2 .[2] همان / 57 


3- .[3]غافر / 33 
4-.[4] همان / 34 
5- . همان / 35 
6- . همان / 74 
7-. فصلت / 25 


«الل یی اه هن ام و وی لقن »۱3 خدا هر کم را بخذاینه 


به سوی خود برمی گزیند و هر که را که از در توبه درآید به سوی خود راه 


«و من یصْلل اد قما لَخ من 9 من بعدو»(2) (و هر که را خدا| بی راه 
ک پا ارآ ات 1 


«و من بصْلل ال قما له من سبیل»(3) [و 
هر که را خدا| یی زاه گذارض۸ هیچ راهی برای او نخواهد بود ). 
«و رَقغْنا بعضَهُمْ قوّق بَعَض درجات لیخد بعضُهْمْ بَعضاً سُخْریّ»(4) (و 


برخی از آنان را از آنظر ] درجات ۰« [دیگر ] قرار داده ایم تا 
تعضی از آنها بعضی [دیگر ]را در خدمت گیرند . 

«و من یش عن ذکُر الَحمن فص له سَبّطاناً هو لة قرین»(5) (و 

هر کس از یاد [خدای] رحمان دل بگرداند, بر او شیطانی می گماریم تا 
برای وی دمسازی باشد ). 


ج _ 3 9 
«آ قانت سم الصَمّ و تهّدی العمی و مَن کان فی صلال مُبین»(6) (پس 


آیا تو می توانی کران را شنوا کنی, يا نابینایان و کسی را که همواره در 


«] قرانت من اعد للهة قواة و ضَلة ال علی عِلم و حتَم علی سمعه و 

ی را و 0 
[پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او 
را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده اش 
پرده نهاده است !؟ آيا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد کرد!؟ آیا 
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همان | 44 
همان / 46 
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همان / 36 


«آولیک الّذِین طَبَعَ ال علی فُلُوبهِمْ و الوا أَهُواعَفم»() (اینان همانانند 
که خدا بر دلهایشان مهر نهاده است و از هوسهای خود پیروی کرده اند . 
«و الذین امتَدوا رادم هدع و تامهم تقواهم»(2) [و[لی] آنان که به هدایت 
گراییدند, [خدا] آنان را هر چه بیشتر هدایت بخشید و [توفیق ] پرهیزگاری 
شان داد ). 

«أولیک الذِین لَعتقم ال قأَصعَهم و آغمی أَْصارَهم»(3) (اینان 


همان کسانند که خدا آنان را لعنت نموده و [گوش دل ] ایشان را ناشنوا و 
چشمهایشان را نابینا کرده است . 


«و الله لا یهدی الوم الظالمین»(4) (و 
خدا| مردم ستمگر را راه نمی نماید ؛. 


«قطبع علی فلوبهم قه قَهمْ لا یِفقَهُون»(5) (و در نتیجه بر دلهایشان مهر زده 
شده و [دیگر ] نمی 0 


«تا هدیناة السّبیل اما شاکراً ا ورا 9 سا زاموا بش اوشان داد 
دح تا یا وی اسراس 7 


بیضاوی درباره این سخن خداوند متعال: «حَتَم ال علی لوبهم»(7) 
[خداوند بر دلهای آنان مهر نهاد ) گفته است: ختم به معنای پوشاندن 
است. به اطمینان حاصل کردن از چیزی با زدن انگشتری بر آن [- همان 
مُهر کردن] ختم گفتهاند. از آن جهت که با اين کار پوشیده [و مخفی ] 
میماند, همچنین به رسیدن به آخر چیزی, نظر به اينکه آخرین کاری است 
که در احراز آن چیز انجام ميشود, ختم میگویند. 
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2 .[2] همان / 17 
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منافقون / 3 


. انسان / 3 


بقره | 7 


"غشاوة" " بر ون فعالة, و از "غشاه" " به معنای آن را مخفی کرد میباشد و 
بر وزنی ساخته شده است که برای چیزهایی که چیزی را در بر میگیرند 
استفاده میشود مانند "عصابة" که گروهی از انسانها را در بر میگیرد] و 
"عما فه اکن سر اتسان را فوفر کیرد اد کعیعت عم و مخفی کرد ن 
در کار نیست, بلکه مقصود این است که در درون انها حالتی به وجود میاید 
که به: تدريه آنان را به. دوست داشتن کفر و معاصی و زشت شمردن 
ایمان و اطاعات میکشاند, سبب آن نیز گمراهی و لجاجت در تقلید و 
روبگردانی آنان از نظر صحیح است که در نتیجه آن, دلهای آنان به حالی در 
میاید که حق در آن نفوذ نمیکند و گوشهایشان از شنیدن حق دوری میکند و 
گوبا مانند چیزی میشود که برای اطمینان بر آن مهر زدهاند و نشانههای 
آفاقی و انفسی آنچنان که برای چشمهای اهل بصیرت تجلی میکند, برای 
خشنهای انان تخلی نمیکتد و مانند. آن میشود که کویا بر اآنها بردهای 
افکنده شده است که مانع دیدن آنها شده اس ارآ 
این حال را تعبیر به ختم و غشاء کرده است. یا اینکه دلها و مشاعر تباه 
آنان را به اشیائی تشبیه شده است که از طریق مّهر کردن و پردهانداختن 
روي آنها, 1 را منع کردهاند. به وجود آمدن این حالت در 
قرآن به "طبع " ٍ تعبیر شده است ؛ مانند این سخن خداوند متعال: 
«اولیّک الذین طبع ال علی فلَويهم و5 سمعهم 5 آبصارهم»(1) (آنان 


کسانی اند که خدا بر دلها و گوش و دیدگانشان مهر نهاده, است )» و نیز به 
"اغفال "؛ خازفة این , ۳ خداوند متعال: «و لا تطع من ۶ عْمَلّنا لَبه»(2) [و 


از آن کس که قلبش را غافل ساخته ایم, پیروی مکن )», و نیز به "اقساء"؛ 
مانند این سخن خداوند متعال: «و جعلنا ت 2 مْ قاسیه»(3) (و 


دلهایشان را سخت گردانيديم )؛ و از آن روی که همه موجودات ممکن 
الوجود به خداوند مستند هستند و به قدرت خداوند واقع میشوند, [به وجود 
آمدن این حالت در این آیات ] به خداوند استناد يافتهاند, و از آن روی که 
[اين حالت, ] به سبب عملی است که آنها مرتکب شدهاند, 


ص: 259 
1- . نحل / 108 


2 . کهف / 28 
3- . مائده / 13 


به دلیل این سخن خداوند متعال: «بِل طبع اللة عَلیْها یکَفرهمٌ»(1) (بلکه 


به خاطر کفرشان بر دلهایشان مهر زده است 1 و این سخذش: «زلک 
1 احته 21 تنم کفرّوا قطیع کلف لوبهمٌ»: (2) این بدان سیب است که آنان 
۳ 0 سپس به انکار پرداخته اند و در نتیجه بر دلهایشان مهر زده 
شده است ), این آبه. دز صدد تفه آنها جر امدم است. تا .شم بودن 
اوصاف آنان و وخامت عاقبتشان را نشان دهد. و معتزله که در توجیه این 
آیه [- «حَتَم الله عّلی قلوبهم» ] دزهاندهانن. ختد. فجه برای. خامنل آن 
گفتها 


ند 


وجه اول: این [سخن ] مربوط به زمانی است که از حق اعراض کردهاند و 
اين اعراض به قدری در دلهایشان رسوخ کرده است که کویا [جزء خلقت ] 
طبیعی آنان شده است و از همین رو به صفت اخلاقی جبلی تشبیه شده 


است. 


وجه دوم: مقصود این است حال قلوب آنان: ید 0 چهارپایان میماتد که 
خداوند آنان را بدون هوشیاری آفریده است. 1 یا مانند قلبهایی است که 
خداوند مقدر کرده بر آنها مُهر بزند, چنانچه در هنگامی که کسی به هر 
دلیلی ] میمیرد, گفته میشود سیل او را بُرد, با وقتی کسی مدت زیاد غایب 
است., گفته میشود عنقاء او را برد. 


وه ی رکفت کار ان و کاس توت 
ی وا مد اه اد ایا رنه 
هه ام ها ات 
اسناد فعل به سبب, به خودش مستند کرده است. 


چهارم: این سخن از آن روی است که ریشههای آنان در کفر رسوح کرده و 
در آن محکم شده است. طوری که جز اجبار و قسر, هیچ راه دیگری برای 
ایمان آوزدتشان وجود ندارد, ولی خداوند به جهت فراض تکلیف آنان را به 
ایمان وادار نکرد. برای همین خداوند رها کردن انان در این حال را به هر 
زدن تعبیر کرده 


ص: 259 


1- . نساء / 155 


2 . منافقون / 3 


است, چر| که این رها کردن در حکم سدی برای ایمان آهزدن آنان است. 
این سخن همچنین نشان میدهد که کار آنان به بیراهه میانجامد و پافشاری 
آنان»بر کم اهی, + عاهی تا ابا ای غهر شان | ادامه دارد. 


پنجم . : این سخن به حکایت ,از [زبان ] کافرانی است که به ناحق و از روی 
استهزاء سخنانی مانند: «فْلویْنا فی کته مقّا تدْعُونا یه و فی آذاننا ور و 
من بیینا و بییک حجابت»(1) [دلهای 


ما از آنچه ما را به سوی آن می خوانی, سخت محجوب و مهجور است و 
در گوشهای ما سنگینی و میان ما و تو پرده ای است ) و مانند این: «لَمٌ 
تن الذین کقرژوا ... »(2) 


را میگویند. 


وجه شلشم : : این سخن مربوط به آخرت باشد و خداوند به جهت [اشاره به ] 
جتمی بودن تحقق و وقوع آن, قعل آن را با لفظ ماضی آورده است, شاهد 
ان نیز این پسخن, خداوندٍ متعال است: «5 تَحْشْرهم یوم القیامه عّلی 
وَجُوههم عُمیاً و بُکما و ضُمَا»(3) (و روز قیامت آنها را کور و لال و کر به 


روی چهره ٍ برخواهیم انگیخت ). 


وجه هفتم: مقصود از ختم در اینجا, گذاشتن نشانهای بر قلبهای آنان است 
که فرشتگان [با آن نشانه ] آنها را بشناسند و از آنان بدشان بیاید و متنفر 
شوند, و سایر معانی شبیه به این مانند طبع و اضلال و مانند اینها که به 
خداوند متعال نسبت داده میشود نیز به همین صورت توجیه ميشود. در 
اینجا نقل سخن بیضاوی به پایان میرسد. 


مولف گوید: بعد از اينکه برهان اقامه شد که محال است که [مولای ] 
حکیم. کسی را به کاری مکلف کند و سپس او را از آن انجام آن تکلیف باز 
دارد و بعد نیز او را به جهت ترک آن تکلیف عذاب کند و عقل نیز به قبیح 
بودن این [چنین عذابی] گواهی داد و [معلوم شد] که خداوند متعال منزه 
ار ی ها ای ار 
کرد. 


ص: 26۷0 
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شیخ طبرسی رحمه الله دو وجه دیگر نیز بر آنچه گفته شد, اضافه کرده 
است: یکی از آن دوء مطلبی است که به زودی آن را از تفسیر امام 
عسگری علیه السلام نقل خواهیم کرد و پیش از اين نیز به آن اشاره شد, 
حالتی میرسد که خداوند متعال میداند که او ایمان نمیآورد. بر دلش 
علامتی که گفته شده به شکل نقطهای سیاهرنگ است میگذارد که 
فرشتگان آن را میبینند و از آن طریق میفهمند که او دیگر ایمان نمیأآورد و 
به همین جهت او را نکوهش و نفرین میکنند, چنانچه خداوند متعال ایمان را 
قی حل تحص هو هه تشه قاس آن»علامتی یی نا فرشان ندانند که 
او موّمن است و او را مدح کنند و برایش طلب مغفرت نمایند. بنابراین در 
[تفسیر ] این سخن خداوند متعال: «بِل طبَع ال عَیُها یکفرهم»(1) (بلکه 


خدا به خاطر کفرشان بر دلهایشان مهر زده است + نیز دو احتمال وجود 


دارد: 


نکن آنکه | معضوه از آن اين باشد که] خداوند به سبب مجازات و کیفر 
کفر, بر قلبهای آنان مُهر زده است, و دیگر اینکه خداوند بر قلیهای آنان به 
علامت کفرشان مهر زده است., چنانچه گفته میشود با گل بر آن مهر زد و 
با شمع آن را مٌهر [و موم ] کرد. 


و احتمال دوم اینکه مقصود از ختم قلوب این باشد که خداوند علیه قلبهای 

آنان شهادت داده و حکم کرده است که قلبهای آنان [هیچگاه] حق را 
نمیپذیرد, چنانچه گفته میشود: میبینم که بر هر چیزی که فلانی میگوید مُهر 
[تأیید] میزنی, که یعنی به آنها گواهی میدهی و آنها را تصدیق میکنی, یا 
یت 


این سخن خداوند متعال: دز به گثیرا»(2) ( بشیاری را با. ان کفرام 
میکند 1؛ ری هه ارت در اين آیه دو وجه محتمل است: 
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یکی از آن دو سخنی است که از فراء نقل شده که گفته است | 7 1۳ 
حکایت. از ژبان کسانی است. که کفبهانده «ما دا اراد اللة:هدا علا»(1 


(خداوند 


5 


تس 


حصر 


از اين متل چه قصدی داشته است؟), یعنی گروهی را با آن گمراه و 
گروهی را پا 0 هدایت میکند, سیس خداوند متعال فرموده است: ص ما 
یضل , با الفاسقین»(2) [و[لی ] 


جز نافرمانان را با آن گمراه نمی کند), خداوند متعال معلوم کرده است 
که جز بدکار و گمراه را به گمراهی نمیکشاند. این وجه, وجه نیکویی است. 


و وجه دیگر این است که این سخن, [از زبان آنان نباشد و] سخن خداوند 
باشد. هر دو وجه محتمل است, و اگر بخواهیم کلام را به وجه دوم حمل 
کنیم. معنای این سخن خداوند که فرموده است ار و 
مینماید " این است که کافران آن متّل را تکذیب و انکار میکنند و میگویند 
که از جانب خدا نیست و به سبب همین گمراه میشوند. و از آنجا که 
گمراهی آنان به سبب متّل خداوند بوده است. فعل گمراه نمودن به 
خداوند نسبت داده شده است. و این سخن خداوند: «و بهدی به کثیرا»(3) 
و بسیاری را با آن راهنمایی می کند), یعنی کسانی را که ایمان آفزدنم ۵ 
آن را تصدیق کردند و گفتند اين مَتّل در جای خود آورده شده است. و از 
آنجا که هدایت آنان به سب این متّل بوده است.؛ فعل هدایت به خداوند 
نسبت داده شده است. بنابراین معنای گمراه نمودن, سختگیری در 
امتحانی است که گمراهی 1 حاصل میشود. پس معنای آیه این 
است که خداوند با اين متلها بندگانش را افتخان مبکنن و به تسب آنها کرزفه 
زیادی را گمراو و گروه زیاد دیگری را هدایت مینماید, و این سخن خداوند: 
«رَبْ له َلَلنَ کتیرا من الّاس»(4) (پروردگارا! 


آنها بسیاری از مردم را گمراه کردند) یعنی بسیاری از مردم به سبب بتها 
گمراه شدند. و ی ی فلان زن,؛ فلان 
مرد را تباه کرد و عقل از رش برد با انکه.خه سا مفکن است آن. ن 
آن 
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- . همان 


۰2 . همان 
3- . همان 


مرد را نشناسد. ولی چون عقل آن به سبب آن زن, از بین رفته و تباه شده 
نت شافن. ند ان زن نسبت داده میشود. گاهی اضلال به معنای رها 
کردن از روی کیفر, ترک منع [کردن از بدیها] به سبب قهر, و منع الطاف 
که به عنوان پاداش ایمان به مومتان داده ی نیز میأید. مانند اینکه به 
که متا اس افیت ک سس ترا بقل هی هی مکی مهار 


نمیررسی. 


اضلال گاهی نیز به معنای کسی را به گمراهی نسیت دادن و حکم به 
گمراهی کردن او نیز میآید؛ چنانچه گفته میشود "َصَلْ" که یعنی او را به 
ضلال نسبت داد, و [گفته میشود] "آکفره " یعنی او را به کفر نسبت داد. 
کستت. فنبر 94م: آنتت ۱۳۳ ۵ کی هرا اه 
محبت به شما منسوب به کفر میکنند 


گاهی نیز اضلال به معنای هلای کردن ه رات هه ابو کودن .ها بو عانند 
این سخن خداوند متعال: «اِنّ اک رهین فی صَلال و سُعرٍ»(1) (قطعاً 


بزهکاران در گمراهی و جنونند ! و این سخن خداوند متعال: ۳ آذا صَللنا 
فی ار ضٍ»(2) (آیا 


وقتی در [دلي] زمین گم شدیم ), که یعنی در زمین هلاک شدیم, و این 
سخنش: «و الذین قتلوا فی سبیل اللّه قَلَن ت اعماله»(د) [و 


کسانی که در راه خدا کشته شده اند, هرگز کارهایشان را ضایع نمی کند ), 
بعتی هر کر کارهایشتان را باظل تمرکتد, مطایق. این معا محضه دار ای ایرد 
است که خداوند متعال به سبب کفر گروه زیادی را هلاک و عذاب میکند, 
یعنی به سبب کفر آنان را از ژرسیدن به] ثواب و [یافتن] راه بهشت گمراه 
میکند و در نتیجه آنان هلاک میشوند, و گروه زیادی را به سبب ایمان 
آوز دنه به ثواب و راه بهشت هدایت مینماید. 


تقل شنده که آسغلن جانی. کفته آاست: ۰ ی که , ٩‏ 
معنای اخیر دلالت میکند, این سخن خداوند است: «و ما , به الا 
الفاسقین»(4) (و[لی ] جز 
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تافرخاناش زا ان کمراه تم کنه ا زرا متضصوو,یا حتانجد کفتيم کنقر 
کردنشان به سبب تکذیب است, و يا مقصود به حیرت و شک انداختن 
است ؛ اگر مقصود [به ] حیرت [انداختن ] باشد., در آیه آمده است که خداوند 
این کار را فقط با انسان فاسق و متحیر و شاک میکند. پس باید آن حیرتی 
که قبلا در آیه آمده [است که «بَضل به کثیرآ»] و آنها به سبب آن فاسق 
شدهاند, کار خداوند باشد؛ مگر اینکه قبل از اينکه خداوند آنان را به حیرت 
کی وا ی که این تیصو سسکا 
تا بینهایت, حیرتی قبل از حیرتی موجود باشد و این زنجیره به 0 
نخستین منتهی نشود. يا قبل از هر اضلالی. اضلال دیگری موجود باشد. 
اگر این حیرت کار خداوند باشد, خداوند کسی را که فاسق ٩‏ 
کرده است و این خلاف این سخذش: *«5 ما بْضل به الا ااخا تسم است. 
ان او اس ای ای در ون 
پرانت عسه و آنان را لعنت کرد ام سعتی آنان را هلاک نموده: و افلای 
اه همان اصلال است :وهای مر فران نش که اصارل اند سا 
منسوب شده است, به همین معنایی است که ما گفتیم و نمیتوان اضلالی 
که در این سخن خداوند: 5 له اض كِ جبلا کثیرا»(1) (و, [ا وا گروهی 
انبوه از میان شما را سخت گمرام کزد و این سخنش: *«5 َصَل فزعون 
قَوَمَه»(2) [و فرعون قوم خود را گمراه کرد) و اين سخنش: «و أضََهُم 
السَامری»(3) [و 


سامری آنها را گمراه ساخت ), به شیطان و فرعون و سامری نسبت داده 
شده و به معنای نیرنگ و به غلط انداختن و به شک انداختن و به فساد و 
گمراهی کشاندن و معناهایی از این قبیل است و منتهی به نسبت دادن 
ظلم و جور به خداوند سبحان, که جبریها تفآ هفتندند تفت نشف را ند 
خداوند نسبت داد, خداوند بسیار تایدی یو از انمانتت. 


حال که اقسام اضلال را گفتیم, باید اقسام هدایت که متضاد آن است را 
نیز ذکر کنیم؛ باید دانست که هدایت در قران به چند وجه به کار رفته 


است : 
ص: 264 
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وجه اول این که به معنای راهنمایی و ارشاد باشد؛ گفته میشود: "هداه 
آلریی ه ریق ای ارت ره سرام را مامتان اند این 
وجه از هدایت شامل همه مکلفین میشود, تیرا خذاوند متعال هر هکاعن را 
به حق هدایت کرده است. یعنی حق را به او نشان داده و او را نف آن 
ارشاد کرده اف و اه وا واه اه تین ی مکای کرو 
است. و اگر حق را به او نشان نداده بود. او را به چیزی بیرون از طاقتش 
مکلف کرده بود. ان سخن خداوند متعال: 5 له جاءهم من ربهم 
الُهُدی»(1) (با آنکه قطعاً از جانب پروردگارشان هدایت برایشان آمده 
است ), و اين سخنش:,«[ا هَدیْناة السَبیل»(2) (ما راه را به او نشان 
دادیم ), و اين سخنش: «أیزل فیه الْفْرَانْ هُدعح»(3) (که 

در آن قرآن برای هدایت فرو فرستاده شده است ), و این سخنش: « چ أهّا 


تَمَودٌ فهَدیناهم فاستحبوا العمی علی الهّدی»(4) (و 


دادند ), و این سخنش: «و نک للَهّدی الی صراط مُستقیم»(2) (و 


به راستی که تو به خوبی به راه راست هدایت می کنی ], و این سخنش: 
«و هدیْناة اللَعْدین»(6) (و 


هر دو راه [خیر و شر] را بدو نمودیم ) و آیات مشابه اينها بر همین معنا 
دلالت میکنند. 


وجه دوم این که هدایت به معنای الطاف اضافی باشد که به کمک آنها 
میتوان بر هدایت باقی ماند؛ مانند این سخن خداوند متعال: «و الذین 
اهتدَوّا زادَهمْ هدی»(7) (و[لی ] 


آنان کمنه,هدایت گرآننوته اقا اارش را هن سر هدانت یو 


دنه ۰ «بهدیهم تم مان تجری من تحتهم ث فی جات 
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أ لنعیم»(1) (پروردگا رشا ن 


ش ناشن اساففان نان دا ها ار از وا مت که اسر ای | انا 
بهرها روان خواهد بود هدایت میر کند ), و این سخن خداوند متعال: :5 
الذین قَتلوا فی سبیل ال قلن بَضل ما2 * سَبهٌديهم و بلح بالهمٌ»(2) 


زو 


کسانی که در راه خدا کشته شده اند, هرگز کارهایشان را ضایع نمی کند * 
به زودی آنان را راه می نماید و حالشان را نیکو می گرداند )» و هدایتی که 
بعد از کشته شدن آنان باشد, ناچار به معنای پاداش دادن به آنهاست. 

وجه چهار م حکم به هدایت است ؛ مانند این سخن خداوند متعال: «و من 
ال قعه الغففتد» (3) (و 


هر که را خدا هدایت کند او رهیافته است ). و این سه وجه اخیر مخصوص 
مومنان است., نه غیر مومنان؛ زیرا خداوند متعال فقط به کسانی پاداش 
میدهد که مستحق پاداش باشند, و فقط مومنان هستند که مستحق 
پاداشند, و هم آنهایند که خداوند به سبب ایمان و طاعتشان به آنان لطف 
زیاد میکند و برایشان حکم به هدایت مینماید. 


وجه پنجم این است که هدایت به معنای هدایتیافته بودن انسان باشد, به 
این صورت که خداوند هدایت را در وجود انسان بيافریند, چنانچه یک شی ء 
را با آفریدن حرکت در آن؛ متحرک قرار میدهد. خداوند مان علوم 
ضروری را در قلبهای مومنان قرار میدهد و این خود از هدایت خدای متعال 
است. این وجه نیز مانند وجه اول عام است و شامل همه عقلا ميشود. اما 
هدایتی که خداوند متعال انجام آن را بر بندگان تکلیف کرده است. مانند 
ایمان آوردن به او و پیامبران او و مواردی از این قبیل. از کارهای بندگان 
است و به همین جهت با انجام آن مستحق مدح و پاداش میشوند, اگرچه 
ایند اه ند شبحان اشت که بز آنان تغمت اوژانن داشته و آنها راب انجام 
آن راهنمایی و ارشاد کرده است و به آن فراخوانده و آنان ال ان 
تکلیت. کردهو ید آن امر نموت اسکه سانراین از این حفت: نی از 
خداوند سحان به آماست و مت ا رسای اوشت مه آنها رنه است 
و فضل 
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و نیکی او در حق آنهاست, در نتیجه خداوند را باید تفا نیت ان نکر :وه 
ستافن کرجه نیزا نعام. مار به سست, یی. خوامند و الطاک و انراع 
را ی امس 


طبرسی مت ان کل این شح تم عادو ان توح 
شاه [لی صراط مَستَقیم» ر() (و 


خدا هی کن زا بکو اش به رام رز است هه ایت. نت کنه ‏ که ات حتضور 
از هدایت در این آیه بیان و راهنمایی است و مقصود از صراط مستقیم, 
اساام اشتم با اه حفصود ام است که تدای ی یه نان 
هدایت میکند, که در این صورت مخصوص به کسانی میشود که از حالشان 
معلوم است که با هدایت به صلاح میر سند, پا مقصود این است که خداوند 
به وسیله هدایتش راه بهشت را به. آنان تتثیان میدهد. و در مورد این سخن 
خداوند متعال: «متی تَصَرٌ ۶ له رورت 


خدا کی خواهد بود) گفته است: گفته شده که این به معنای طلب پیش 
افتادن وعدهایست که داده شده است؛ چنانچه کسی که در میان امتحان 
است چنین میکند [و خواهان رسیدن سریعتر به وعدهایست که در پس 
امتحان به او داده شده است ]. رسول نیز آن جمله را از روی آرزوی 
رسیدن به پیروزی گفته است. گفته شده معنای آن, دعا کردن برای 
رسیدن به پیروزی است. و نیز گفته شده که این جمله شامل سخن 
مومنان و رسول, هر دو است و تفصیل آن این است که مومنان گفتهاند: 
«متی تضر آلده هصول کمن ازردیه «آلا ان تضر تطر اللهٍ قریب» (3) (هش 


دار که پیروزی خدا| نزدیک است !. 


و درباره این سخن خداوند متعال: «بِحْرجَهَمٌ من الظلماتِ ای النور»(4) 
ژانان 


را از تاریکیها به سوی روشنایی به در می برد ), یعنی از تاریکیهای گمراهی 
و کفر بیرون یا ورد اف به تور هذایت: واایفان زر امصاتن مین به: این صر ی 
که انان را به ایمان هدایت میکند و نشانههای ایمان را برایشان نمایان 
میکند و آنان را ترغیب به 
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آن مینماید و الطافی که سبب قوت یافتن انگیزه ایمان آوردن میشود را 


و درباره این سخن خداوند متعال: «5 الا بهدی الوم الطلِمینَ»: (1) (و 
خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی کند ) گفته است: یعنی آنان را در 
رسیدن به هدف فسادشان کمک نمیکند, ود گفتة: شندم:. بغنی. آنان وا به 
وسیله محاجه و بحث هدایت نمیکند, 9 پیامبرانش را به این وسیله 
هدایت میکند. و گفتهاند یعنی آنان را با الطاف و نذا خود هدایت 
نمینماید؛ زیرا| میداند لطفی برای آنان نیست, و گفته شندم نعنی. انار را به 


فگونانم این سک دنو معا کت وم اااه ققما رب رنه 


خداوند قومی را هدایت کند که . بل گفته:. | وررزش؛ معنایش این است که 
چگونه خداوند اا زا را ها ان خن و ید آناتن ثواب دهد و آنها را 
ثثا کند!؟ و يا اینکه این جمله در مقام بعید دانستن است, چنانچه گفته 
میشود: وقتی او را رها کردهای. چگونه راه را به تو نشان دهد !؟ یعنی جز 
همان راهی که خداوند به آنان نشان داد و آنها ند زان را رها کردهاند, هی 
را ت صت ارطی را ای 
ای ها ار 

مولف گوید: اینکه معنا این باشد که آنان به سبب اختیاری که کردهاند, خود 
را از الطاف خاصه پروردگارشان محروم نمودهاند, درستتر به نظر میرسد. 


و درباره این سخن خداوند متعال: «و مَن برد له فنتتهة»(3) ( 


و هر که را خدا بخواهد به فتنه درافکند) گفته است: در این آیه چند قول 
گفته شده است: 


قول اول این است که مقصود از فتنه, عذاب است, پیعنی هر که خداوند 
بخواهد او را عذاب کند. مانند این سخن خداوند متعال: «علی النار 
یفتتون»(4) (بر 
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آتش عقوبت [و آزموده ] شوند ], یعنی عذاب میشوند؛ و این سخذش: 
«دُوقّوا فتتتکم»(1) ([عذاب 


[موعود ] خود را بچشید ). 


قول دوم این که معنایش این است: هر کسی که خداوند بخواهد او را 
هلاک کند. 


فا یم این که وه این است مر کی که وا اه ام را 


قول چهارم این که مقصود این است: هر کسی را که خداوند بخواهد با 
امتحان کردن از طریق عمل به حدود خود بیازماید و او آن حدود را ترک 


«قلن تملک له من اللّه شَیناٌ»(2) [هرگز 


دفاعی تحت 


2 نو ۳ له ج و 
«أولیّک الذین لَم برد ال آن بط قلَويَهْمٌ»(3) [اینانند 


که خدا نخواسته دلهایشان را پاک گرداند), یعنی خداوند نخواسته آن 


یهودیان را از عقوبتهای کفر که همان ختم و طبع و تنگی دلهایشان است.؛ 
باک تمایده انجه دربارن موشان سین خوانته است و قلیایشان: را با 
نوشتن ایمان در ان [قلب ]ها و فراخ نمودن سینههایشان از آن عقوبتها پاک 
گردانیده است. گفته شده است: معنایش این است که خداوند توا تفه 
است قلبهای آنان, بدین طریق که بر آنها حکم کند از کقر بیزار شوتد.و به 
ایمان مدح شوند. را از کفر پاک گرداند. 


قاضی گفته است: این دلالت ندارد که خداوند سبحان از آنان ایمان: را 
نخواسته است؛ زیرا از تطهیر قلب جز به, مجاز چنین چیزی فهمیده 
نمیشود, و نیز اين سخن خداوند: «لَمْ برد ال أن ۳ قلَوبهْم» اقتضا 


میکند که خداوند چنین ارادهای نکرده است. ولی سخنی از اینکه چرا چنین 
ارادهای نکرده است گفته نشده 


ص: 29 
1-. همان 


2 . مائده / 41 
3- . همان 


است. مقصود این است که خداوند نخواسته قلبهای نات را از غمهایی که 
در اثر مذمت و خواری و کیفر نصییشان شده تطهیر کند و به همین جهت 
بعد از ان فرموده است: «لهْمّ فی الذئیا خزی و لهَمٌ فی الاخته عذاه 


عَظیمٌ»(1) (در 


دنیا برای آنان رسوایی و در آخرت عذابی بزرگ خواهد بود ). و اگر چیزی 
که جبریها گفتهاند را اراده کرده بود, این را مذمت آنان قرار نمیداد و بعد 
از آن آنان را نکو‌هش نمیکرد و آن زرا در کم سزای انچه که آنان را به 
نتتیب آن کنفر. فیکند ه-دزباره آنان ارادم کزده فزار نمیداد: 


مولف گوید: نعمانی در تفسیرش نقل کرده, روایت شده است که از 
امیرالمومنین » علیه السلام دربارهم معانی متشابه در تفسیر فتنه پرسیدند؛ 
ایشان ف وم راد یکی از _معانيٍ آن اختبار است: مانند این سخن خداوند 
متعال: «الم  *‏ خست الناسن آن رک آنْ 1 متا و هم لا یِفتتون»(2) 
ژالف لام ۳ 
و مور آزمايش قرار نمی گیرند!؟ ), و این سخنش خطاب به موسی: «و 
قتتاک فئونا»(3) (و تو را بارها آزمودیم ). معنای دیگر آنْ کفر ابیت ؛ مانند 
این سخر سخ خداونم متعال: «لقد ابتَعَغا الفئته من قَبلَ قَلبُوا لک مور عتّی - 
جاء ال و < مر اه و الم»(4) زور 7 


وارونه ساختند, تا حق امد و امر خدا| اشکار شد ) و این سخن خداوند 
سبحان درباره منافقینی که در غزوه تبوک از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله اجازه خواستند که [در مدینه ] بمانند [و به جنگ نروند], و خداوند متعال 
درباره آنها فرمود: «و هم من َفْولْ ادن لی و لا تفیتی آلا فی الفته 
و و ار ان کسی ات کی یه مرا اور ما ره و 
به فتنه ام مینداز هش دار که انان خود به فتنه افتاده اند , یعنی به من 
اجازه نده و مرا کافر 
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نکن خداوند عژ و جل فرمود: « لا فی الفثته تتقطم| ان جَهَتَمَ لمُحیطه 
بالکافرین» (1) (هش دار 


که آنان خورٍ به فتنه افتاده اند و بی تردید جهنم بر کافران احاطه دارد ). 
ففنای ذیکر ان» غذات است: مانند این سخن خداهوند متعال- «یوم هم علین 
الثّار بُفتنُون»( (2) (همان 


روز که آنان بر آتپش عقوبت [و آز موده ] شوند ), بعنی عذاب میشوند, «و 


ذُوقوا فلتتکم هدّا الذی 0 به تسْتعجلون»(3) (عذاب 


[موعود ] خود را بچشید ! این است همان [بلایی] که با شتاب خواستار آن 
بودید اي یعنی عذاب خود را بچشید, و این سخن خداوند ِِ «اِنَ لد 
قتنوا ال وی 5 المَوّمنات در الم پلونوا4۱4) [کساتی. که. مردان و:ژنان 
موّمن را آزارٍ کرده و بعد توبه کر یعنی مومنان را عذاب دادند. و 
معنای دیگر آن, 0 مال و فرزند است؛ مانند این سخن خداوند 
متعال: «[تما أَموالْکم و أولادکم فنتة»(3) (اموال شما و فرزندانتان صرفا 
[وسیله ] آزضایشنین [برای ان و معنای هیر ار بيماري است ؛ ما 
این سخن خداوند سبحان: «[ و لا پرون آَهْمْ یفْتتونَ هی کل عام ره و 
مَرّتین تم لایئوئون و لا هم بَذْکَرون»(6) (آیا 
نمی بینند که آنان در هر سال یک يا دو بار آزموده می شوند باز هم توبه 
نمی کنند و عبرت نمی گیرند !؟ ) یعنی بیمار میشوند و کشته میشوند. در 
اینجا نقل روایت از تفسیر عیاشی به پایان میرسد. 


طبرسی رحمه الله دزباره این سکن عداوتد معال* فا عا آها بریه الم 
ِ سو 0 


ن بصیبهُم ببعض دُنوبهمٌ»: () (بدان 


که خدا می خواهد آنان را فقط به [سزای] پاره ای از گناهانشان برساند), 
گفته است: ور فعنای این ایهحند قول کف سید ارت 


قول اول: معنایش این است که ای محمد ! بدان که خداوند میخواهد آتان 
را به سبب بعضی از جرمهایشان کیفر کند و اینکه فرموده است بعضی از 
گناهانشان, 
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مقصودش همه گناهان آنهاست؛ چنانچه گاهی [به عکس این است و] چیزی 
به صورت عام گفته میشود و مقصود فقط عده خاصی است. 


مواخذه شوند در هلاک شدن و نابود شدنشان کافیست. 


قول سوم . : خداوند خواسته است کیفر بعضی از تمزدها و جرمها را پیش 
اندازد, زیرا عذاب دنیوی فقط برای تخخضی. کناهان: ات ۵ آیرن. عدات 


این سخن خداوند متعال: 5 حَعَلنا علی فلوبهم آکت1(»2) [و بر دلهایشان 
پوششها می نهیم )؛ زمخشری گفته است: پوشش بر قلبها و سنگینی 
گوشها, تمثیل در امتناع قلبها و گوشهای آنان از پذیرفتن قرآن و اعتقاد 
داشتن به صحت آن است, و اينکه خداوند اين فعل را به خود اسناد داده 
است و فرموده «و جقلنا». به جهت دلالت بر اين است که این نیذیرفتن در 
ادا و را و ۵ ی ور 
شده است, یا به اين جهت است که این سخن, حکایت سخنی است که 
آنان هید رو 5 فی آذاننا 1 و من ۴ بیننا و بییک حججاب»( (2) (و 


در گوشهای ما سنگینی, ون ها وتو ررده ای ابیت ۱۲ طبرزتی رجمه الله 
مورد این آ این است؛ زوابت شدو: پیا مین صلن: الله. علیه و آله در تشیها 
نماز میگزاردند و در نمازشان با صدای بلند قرآن میخواندند, , به این امید 
که کسی به خواندن ایشان گوش فرا دهد و در معانی آن تدبر کند و به آن 
انعان آفزت مت هس کات ضدای. آضان را شنت اسان را آزاره 
میدادند و از قرائت با صدای بلند منع میکردند. خداوند متعال نیز همواره 
در اجان ] آها خواب مباداخت. وبا در فلبهایشان پوشتی فراز میداد نا 
آنان را از هدفشان با دارد, و این نعد از آن بود که خداوند 
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دلایلی که بتوان با آنها حجت اقامه کرد را یه آنها زسانده بود و راه. غذر را 
بر آنان بسته بود, و بعد از آن بود که خراه ند متعال به علم خود میدانست 
که آنان دیگر از شنیدن قرآن سودی نمیبرند و به آن ایمان تفیان: ۶ 
خداوند این انداختن خواب به جان آنها را به کشیدن پردهای بر قلبها و 
سنگینی گوشهایشان تشبیه کرده است یر ات ب مانند سنگینی [گوش ] و 
پرده[ای که مانع دیدن میشودوء مانع از تدبو آنان در قرآن, ميشد., و این 
سخن خداوند متعال: «و آذا قر آت القوآن < جعلنا جَقلنا تک و تن الذین لا بومبون 
بالا خرو ججابا مسْئّور1(»۱) (و 


جچون قرآن بخوانی, فان تو و کسانی: که. به. اخررت ایمان ندارند پرده ای 
پوشیده قرار می دهیم ) نیز به همین معناست. معنای دیگری نیز [در این 
آیه ] محتمل است و آن اینکه خداوند متعال آن دسته از کافرانی که علم 
داشته ایمان نمیآورند را با عقوبتهایی که در قلبهای آنان قرار داده است و 
آنْ عقوبتها مانع از فهمیدن آنچه میشنیدند ميشده, کیفر کرده است. و نیز 
محتمل است که خداوند, کفری که در قلبهای آنان بوده را از روی تشبیه و 
مجاز تعبیر به پوشش کرده باشد و روی گرداندن آنها از قرآن را مجازا به 

تعبیر نموده است وا رک 
نميشود, با کفر و رویگردانی نیز ایمان و فهمی حاصل نمیگردد. و اين کار 
دا از آن روی که تشبیه را خودش انجام داده, به خودش نسبت داده است ؛ 
چنانچه هرگاه یکی از ما شخص دیگری را ثنا گوید و خوبیهایش را به زبان 
آورد, میگوید او را با فضیلت نمودم, و به عکس هرگاه زشتیها و کارهای بد 
او را به زبان میآورد, میگوید او را فاسق نمودم [, حال آنکه او در واقع 
کار رد ات و فقط امضاف اه ره بان اورکه اشتت | 


زمخشری درباره این سخن خداوند متعال: «و لو شاء اللَه لَجَمَعَهَمْ عَلی 
لهدی»(2) [و 


اکر خدا فی خه‌انست, قطعا آنان را بر هدایت کرد می آورد ) کفته ارت 
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یا اس ای که او راما کورا راودا موز سای 
رارسا را سس ای هار مت اس 


این سخن خدامند مفال: «لنفک وا فیبا» [1 1( 


در آن به نیرنگ پردازند +" طبرسی یت الله گفته است: "لام 

«لیمَکرّوا». لام عاقبت است و زمخشری گفته است: معنای ان س اس 

که آنان را واگذاشتيم تا نیرنگ کنند و از نیرنگ باز نداشتیم, و همچنین گفته 

است لام «لیِفُولُوا ۰۰ (2) (تا بگویند ...), لام عاقبت است و یعنی ما با 

نان خون کی که.وز حال. آزمون ات رفتار کردیم تا شکر و یا صبر 
کت دی طافیت کار ان به آس آنحاشد وین رد 


طبرسی رجمه الله درباره این سخن خداوند متعال: «و بقل أَفید فیَدتَهَم و 
بَصارَهم»(3) ([و 


دلها متوید انشا ن را برفی بردانيم ‏ طفقه است: در آین آنهدده وخه مختم از 


است : 


وجه اول این است که خداوند دلها و دیدگان آنها را در جهنم بر روی 
شعلههای آن و داغی گدازههای آن زیر و رو میکند, چنانچه آنان در بار 
اول, , در دنیا نیز به آن ایمان نیاوردند. . و وجه دیگر اینکه متا رش این است 
که خداوند دلها و دیدگان آنها را با حیرتی که [در درونشان وجود دارد و] 
سبب غم و آزردگی جانشان ميشود, زیر و رو میکند. 


زمخشری گفته است: «و بقل فد ند نفد تَهَم»(4) 
و «تَدَرْهمٌ»(3), 
هر دو معطوف به «لا بُوْمتُون»(6) 


هستند و در یک حکم میباشند, [یعنی ] شما چه فیدانند که انا ایمان 
نمیاورند و شما چه میدانید که ما دلها هدیدان انها زا بر میگرداتيم: بعتین 
قلبها و دیدکان آنها زا مييوشانيم تا خق را در تبایند و نبینند, جنانچه در بار 
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اول, [یعنی در ] هنگام نزول آیات ما نیز به آیات ایمان نیاوردند ؛ زیر | قلبهای 
آنان پوشانده شده بود, و شما چه میدانید که ما آنان را در طغیانشان 
ماه ی ها کم سای با تاد دافم در ار ان 
شوند. 


و در مورد این سخن خداوند متعال: « آن یشاء الل»(1) (جز 


اشکخدا نخماهد ٩‏ که اس بعتسی رانک دا بخواهه آنان نا دادار هد 
ناچار کند. 


طبرسی رحمه الله گفته است: درباره این سخن خداوند متعال: «کذلک 
جعلنا ... »(2) (و بدین گونه قرار دادیم ... ؛ چند قول گفته شده است: 


قوم خود دشمنی ی ۳ ۹ با ۱ 
دشمنان خود, چه جنیان و چه انسانها دشمنی بورزند. و هرگاه خداوند به 
رسول خود آضر کند که با هنت کات قوم خود دشمنی بورزد, یعنی آنها را 
دشمن ان رسول قرار داده است. 


قول دوم: معنایش این است که ما حکم به دشمن بودن انان کردیم و چنان 
گفتیم تا با آنان مانند دشمنان رفتار کنند و از آنان پرهیز داشته باشند و 
خود را برای دفاع در مقابل شر آنها آماده کنند. اين مانند آن است که بین 
مردم گفته میشود: قاضی فلانی را عادل و فلانی را فاسق قرار داد. که 
یفتی حکم. به. عذالت این تخص و فستق آن شخض کرد. 


قول سوم: مقصود این است که ما آنها را به اختیار خود رها کردیم و به 
اکراه تس مان از نی کون ان سیر اگران و ره کاری سا 


میبرد. 


قول چهارم: خداوند سبحان این کار را از آن جهت به خودش سبت داده 
است که زمانی که خداوند سبحان رسولان خود را به پیش آنها فرستاد و به 
رسولان امر کرد که آنها را به اسلام و ایمان دعوت کنند و از [عبادت ] بتها 


و مجسمهها باز دارد, آنان رم وه ریا ارات شرا کرو و و مثال 
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خن نوح علی نبینا و آله و علیه السلام است که فرمود: «َلم بیَردْهَمٌ 
ذُعَایّی الا فرارا»(1) (و 


دعوت من جز بر گریزشان نیفزود ]. 


طبرسی رحمه الله گفتم است: [از جهت نحوی, ] عامل «و لِتَصَغی», [فعل ] 
«پوجی» میباشد و «جعلْنا» تستته اند عاهل آن. عا توت ریا ممکن نیست که 
خداوند سبحان خواسته باشد قلبها به کفر و وحی شیطانها گوش فرا دهند؛ 
مگر اینکه لام در «گی لِتَصَغی» را, لام عاقبت قرار دهیم و دو لام بعدی [در 

«لیرُّصَوَه» و «لیفْترفُوا» ] را لام امر, که به قصد تهدید آمده است قرار 
دهیم. 


طبرسی رجمه الله گفته است : درباره این سخن خداوند متعال: «فمَن برد 
ال ان ده تن 


کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید, ... ؛ چند وجه محتمل است: 


وجه اول: معنای آن این است که هر کس را که خداوند بخواهد به ثواب و 
راه بهشت راهنمایی کند, در اين دنیا سینهاش را برای پذیرفتن اسلام 
گشاده میگرداند, به این شکل که عزم او را بر اسلام نیرو میبخشد و 
انگیزههای او را برای تمسک به آن تقویت میکند و اين کار را فقط از روی 
لطف و منت بر او, و به چهت پاداش بر گرویدن به هدایت و قبول آن انجام 
مید هد و هر کسی را که بخواهد از ثواب و کرامت خود گمراه کند, 
سینهاش را در تنگی و سختی کفر قرار میدهد تا او را به سبب ترک ایمان 
کیفر کند, البته این به ان معنا نیست که خداوند سبحان, مانع از ایمان 
آوردن او میشود, بلکه چه بسا ۹۹ سینه, انگیزه این کار میشود؛ چه اينکه 
کسی که سینهاش در هنگام کاری تنگ ميشود, همین سبب میشود که آن 
کار را ترک کند. 


وجه دوم . معنایش این است که هر کسی را که خداوند بخواهد ثبات بر 
هدایت به او عنایت کند, به پاداش ایمان و هدایتش, سینهاش را , به همان 
نحوی که در وجه پیش گفتیم گشاده مینماید؛ چر| که گاهی هدایت به معنای 


دوام به کار برده 
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میشود, و هر کس را که خداوند بخواهد گمراه کند, یعنی او را خا ر کند و به 
اختیار خود بگذارد تا کفر و بیایمانی را انتخاب کند, سینهاش را در تنگنا و 


سختی قرار میدهد, به به این صورت که الطافی که به وسیله آنها سینهاش 
گشاده ميشود را از او منع میکند. زیرا استواری در کفر سبب شده که او 
دیکر نتواند ایمان را قبول کند, 


وجه سوم: معنایش این است که هر کس را که خداوند بخواهد به هدایت 
زیادتری که به مومنان وعده داده هدایت کند کند. سینهاش را برای ان هدایت 
زیادی گشاده میکند ؛ زیرا یکی از حقوق هدایت این است که بصیرت موّمن 
را زیادتر کند, و هر کس را که خداوند بخواهد او را از آن هدایت زیادی 
گمراه کند, یعنی او را از آن هدایت دور کند, چرا که او خودش را از قابلیت 
آن هدایت دور کردم اسنت: سیتهاش, زا برای. آن هدایت زیادی, تنگ و 
سخت.: میکند؛ زیرا اگر آن هدایت زیادی در مورد مومن سیب آنچه. که 
کفتیم شون باند در کافر تسب عکن آن.شود. ۵و نیبم ما عازن 


ینت 
و درباره اين سخن خداوند متعال: «اتّا جَقلْتّا السٌیاطین ... »(1) (ما 


شیاطین را قرار دادیم .. ۰ گفته است: یعنی ما ان خعض کردم ؛ زیر| 
آنان در تحقق پاطل, به یکدیگر کمک میکنند, چنانچه خداوند فرمود: «و 
جعلوا المَلایْكة الذین هم عبا لحم انانا»(2) (و 


فرشتگانی را که خود بندگان رحمانند, مادینه [و دختران او] پنداشتند ). 


۰ 
و درباره این سخنش: «5 لقد در آنا لِجَهَنم 3 (و 


در حقیقت آفریدهایم ۰ گفته است: یعنی آنان را آفریدهایم, زیرا عاقبت 
آنان به سیب کفر و انکار و سوء اختپارشان, رفتن یه جهنم است. و این 
سخن خداوند سبحان: «و ما خلت الجنّ و الانس الا لِیعَبدٌون»(4) نیز بر 
آن دلالت میکند. 
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1 آعراف 7 27 
2 . زخرف / 19 


3-. آعراف / 179 
4-. ذاریات / 56 


زمخشری گفته است: با نظر به اینکه شناخت حق به ذهن آنها خطور 
نمیکند و با چشمانشان به دیده عبرت به مخلوقات خداوند نمینگرند و آیات 
خداوند که و آنها تلاوت میشود را به تدبر گوش نمید هند؛ ات را طوری 
قرار داده ۱ قلبهایشان فاقد فهم است و دیدگانشان نمیبیند و 
گوشهایشان نمیشنود و آنان را به سبب اغراق و لجاجت شدید در کفر و 
اینکه جز کارهای جهنمیان اد آنان.ستر تیا نید طوری قرار داده است که 
کویا برای آتش خلق شدهاند. تا نشان دهد که آنان در موجبات آتش فرو 
رفتهاند و مشغول به کارهایی هستند که انها را شایسته داخل شدن در 
اتش میکند. 


طبرسی رجمه الله درباره این سخن خداوند متعال: «قریقاً هدی ... و ۷ 
[گروهی 


را هدایت نمود ...), گفته است: یعنی برايی گروهی به سبب پذیرفتن 
هدایت حکم به هدایتیافتگی کرد, يا بعنی به آنان به سبب اينکه به نزد او 
هدایت شدند لطف نمود, يا یعنی آنها را به راه [کسب ] پاداش هدایت 
نمود. و بر گروهی گمراهی را لا زم نمود ؛ زیرا| انان هدایت را نپذیر فتند, پا 
یعنی خاری را بر آنان لازم نمود. ؛ زیرا لطفی برای آنان وجود نداشت که به 
سبب آن سینههایشان گشاده کرد پا یعنی به سبب کفرشان, عذاب پا 
هلاکت را بر آنان لازم نمود. 


زمخشری درباره این سخن خداوند متعال: «و لعکِنّ ال تلَهمٌ»(2) [ بلکه 
خدا آنان را کشت ) گفته است: یعنی اگر , به کشتن آنها افتخار میکنید, [باید 
بدانید که ] شما آنها را نکشتید. بلکه اين خداوند بود که آنان را کشت ؛ زیر 
همو بود که فرشتگان را فرود آفرت ۵ بویود وسیله در دلهای آنان هراس 
انداخت و پیروزی و ظفر را خواست و به دلهای شما قوّت داد و دلهره, و 
بیتابی را از دلهای شما زدود, ای محمد ! «و ما میت لا میت و لك الله 
زمی»(3) (و چون [ریگ به سوی آنان ] افکندی, تو آنیفکندی, بلکه خدا 
افکند ام بعنی, از برتانی کته کردی: در حقیقت تو آن را پرتاب نکردی؛ 
زیرا اکر بپرتاب کنندم حقیقی تو بودی: اثر. آن بیشتر 


2782 


1- . همان / 30 
2 . انفال / 17 


. همان 


اثر بزرگ را به دنبال داشت. [خداوند در سخن خود] از آن جهت که صورت 
ظاهری آن پرتاب به وسیله رسول خدا صلی الله علیه و آله به وجود آمده 
است., آن را به ایشان اسناد داده است و از آن جهت که اثر و نتیجه آن 
خارج از توان" بشر بوده است و کار خدا بوده است, آن را از ایشان نفی 
کرده است؛ بنابراین فاعل حقیقی آن پرتاب خداوند بوده است, چنانچه گوبا 
از رسول کاری سر نزده است. 


طبرسی رحمه الله درباره این سخن خداوند متعال: «نمّ انضر‌فوا»(1) 
سپس 


باز می گردند ) گفته است: یعنی از مجلسي باز میگردند, و گفته شده یعنی 
از ایمان به ایشان باز میگردند, «ضَرّف الله نوتمه (2) (خدا دلهایشان را 
برگرداند), یعنی خداوند دلهای آنان با از فوائدی که مومنان از آنها 
استفاده میکنند و به سبب آنها خشنود میشوند برگرداند و آنان به سبب آن 
حال, از مزده محروم شدند. گفته شده معنایش این است که خداوند به 
کیفر بازگشتن از ایمان به قرآن و بازگشتن از مجلس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, دلهای آنان را از رحمت و پاداش خود برگرداند. و گفته 
شده این جمله در مقام نفرین بر آنهاست., یعنی خداوند آنان را خوار کند 
که سزاوار خواری هستند. و نفرین خداوند بر بندگان به معنای وعده و خبر 
از پیوستن انها به اتش است. 


این سخن خداوند متعال: «کذلک حَفت کلمَهٌ زبک»( (3) (اين گونو 0 
پروردگارت به حقیفقت پیوست +" زمخشری گفته است: «امد 
وْمتُون»(4) [که 


آنان ایمان نمی آورند) [از جهت نحوی ] بدل از «کلِمَةْ» است, یعنی عدم 
ایمان آوردن آنها به حقیقت پیوست و خداوند. به 0 دانست که آنان 
انفان. تصیاور تذر با عتی. ابرن. کلمه: عداوتد که نان از اهل قواری ند و 
ایمان نیاورند, دربارهاشان به 


ص: 279 


1 
۰2 . همان 


حقیفقت پیوست, پا اینکه مقصود از کلمه, وعده دادن به عذاب است. و 
و لا و از هت ای ان استه ی #یرا انا ایمان 


و كِِ این سخن خداوند متعال : «اِنَ الْذِین حفقتك عَلیهم کلمت نک 
تک (1) (در حقیقت کسانی که سخن پروردگارت بر آنان تحقق یافته است. 
0 یعنی سخن خداوند که در لوح نوشته و فرشتگان را از آن 

باه است کا او ال سم وا یر 

آن نخواهد شد. پس آن نوشته, نوشتهای معلوم است, نه نوشتهای مقدر و 

واه که خدا هت انم مار ارات 


نظر شا تافیلن این ب«رسخن 1 متعال: 5 2 
الّاسَ 0 واجدَه و لا برالدت مَختلفین ۳ [ من رجم ِِ 
حَلَقَهُمٌ»(2) (و 


اکو پروردگار تو می خواست. قطعا" همه مر دم را امت واحدی قرار می 
داد. در حالی که پیوسته در اختلافند * مگر کسانی که پروردگار تو به آنان 
رحم کرده و آنان را برای همین آفریده است + چیست. [در جواب] به او 
گفته میشود: اما در مورد این سخن خداوند متعال که فرمود: «و لو شاء 
#0 مقصود از آن میتی است که اجبار نیز به آن ضمیمه شده باشد, 
نه مشیتی که همراه با اختیار مردمان باشد, خداوند متعال خواسته است 
ما را از قدرت خود باخبر کند و بگوید که او کسی است که نمیتوان بر او 
غلبه کرد و اینگونه نیست که از روی شکست عصیان شود, زیرا| خداوند 
قادر است که بندگان را به چیزهایی که میخواهد وادار و اجبار کند. اما در 
مورد کلمه "ذلک" در «و لذلک حلَُع», [باید گفت:] اينکه "ذلک" بر 
خی که از الق سح ۲ هو 
عقلی و هم به شهادت لفطی, بهتز از آن. است که آن وا بر اشتلاف که از 
«و لا یزاون مُخْتلفین» فهمیده میشود حمل کنیم؛ اما دلیل عقلی بدان روی 
است که ما میدانیم که خداوند متعال از اختلاف و کنار 


گوید که 


۱ 
۱ 
الا 
۳ 


2 
اما 


ذ 


اس 
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1 نوتس 961 
2 . هود / 118 و 119 


گذاشتن دین بدش فا بخ آز آن نهی کرده است وِ بر آن وعده عذاب داده 
است ؛ پس چگونه ممکن است آن را تخواهد و بند کان. وا به سیب ان :خلق 
کند !؟ اما دلیل لفظی؛ زیرا رحمت به "ذلک" نزدیکتر از اختلاف است و در 
زبان عربی. حمل لفظ بر مورد نزدیکتر اولویت دارد. اما اشکالی که سائل 
در مورد مذکر بودن "ذلک " میکند, اشکالی باطل است؛ زیرا تانیث رحمت. 
تانیث غیر حقیقی است و اگر از آن با لفظ مذکر کنایه شود, کنایهاش به 
جهت معنای آن است؛ زیرا معنای رحمت. فضل و انعام است, چنانچه 
میگویند: "سژنی کلمتک", [و نمیگویند "سرّتنی کلمتک"] و مقصودشان 
"سرزنی کلامک" است. و خداوند متعال فرموده است: «هذا رَحَمَه من 
زبی»(1) (اين 


رجمنی از جانب پر قرد کار مر است )؛, و نفرموده است: "هذه رحمة من 
ربی "؛ زیرا مقصود خداوند,هذا من فضل, ربی بوده است. و در جای دیگر 
فرموده است: ان رخمت اللّه قریب من الْمْحَسنِینَ»؛ (2) (رحمت 


خدا , به نیکوکاران نزدیک است ) و نفرمود: "قرببة بالمحسنین ". 


سخن خود استشهاد کرده, که ما آن را به جهت طولانی شدن نیاوردیم و 
بعد گفته است: زیاد اعجم این چنین سروده است: 


ان الشجاعة و المروة ضُمٌنا قبراً بمرو علی الطریق الواضح 


به راستی که شجاعت و مردانگی, قبری در مرو, که بر سر راه؛ مشخص 


است را در بر گرفتهاند. 


که آن را به صورت "آن السماحة و الشجاعة ضمنا ..." روایت میکنند, 
شاعر گفته است: "صْمنا" و نگفته است: "ضصْمتتا به اين جهت که 
میدانسته است سماحهة و شجاعة, هر دو مصدرند. همچنین در زبان عربی 
گفته میشود: "قصارة الثوب یعجبنی ": شستن لباس مرا به تعجب وا میدارد 
و گفته نمیشود تعجبنی, زیرا تانیث مصادر به "فعل " انها که مذکر است 
برمیگردد. به علاوه اينکه این سخن خداوند 
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1- . کهف / 98 
2 . اعراف / 56 


فتغال: «الا من رَجم زیک» همانطور که بر "رحمة" دلالت میکند. بن ان 
برجم "نیز دلالت میکند, و اگر "ذلک" را اشاره به ان ری 7 
درست خواهد بود؛ زیرا فعل مذکر است. همچنین در مورد این سخن 
خداوند متعال: «و لذلک حَلَقَْمٌ», میتوان گفت که ذلک در آن اشاره به گرد 
آمدن آنان به دور ایمان و اینکه با ایمان, آنان قطعاً امت یگانهای میشوند 
میباشد, و با در نظر گرفتن این معناد. این. آیه با این خن خداوند متعال: 
«و ما خلقث الجن 5 لاس / 7 جن و انس را نیافریدم جز 


و عدهای درباره اين سخن خداوند متعال: «و لو شاء یک لجَعَل النّاسَ مه 
واجد2(»6) (و 


اک پروردگار نو می خواست.؛ قطعا" همه مردم را امت واحدی قرار می 
داد ) گفتهاند: معنایش این است که اگر خداوند میخواست همه آنها را در 
بهشت داخل کند, آنها از آن جهت که همگی به نعمتهای بهشت میرسیدند, 
امت واحديٍ ميشدند. و این. ابه را عانتد ان سخن خداوند متعال: «و لو 
شِئنا لأتینا کل تفس قداها»(3) (و 


اگر می خواستیم حتما به هر کسی [از روی جبر] هدایتش را می دادیم ) 
قرار دادهاند, زرا مقضود از انن آیه. نیز هدایت به زاه بهشت است. 
مطابق این تآویل ممکن است که "زلی " اشاره به داخل کردن همگی آنها 
به بهشت باشد؛ زیرا خداوند متعال آنان را فقط برای رفتن به بهشت و 
رسیدن به نعمتهای آن آفریده است. اما معنای این سخن خداوند: «و لا 


کون مختلفین »(4) (در 


حالی که پیوسته در اختلافند !, اختلاف در دین و انحراف از حق به جهت 
هواها و شبهات «است. ابومسلم محمد بن بحر درباره اين سخن خداوند 
متعال: «و لا تالون متعافیت* وجه قحیبی. گفته است ه ان. اننکه آشاید 
معنایش این باشد که این کافران ۰ پایشان را جای پای پیشینیان خود 
گذاشتد ریرا خام تدارد که بکوبیم 
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1- . ذاریات / 56 
مهو 19[ 


و نفد 131 
4 . هود / 118 


بعضم +بقضا "با آنکه بکونیم "اختلفوا» "قتل بعضهم بعضاً " نیز با 
"اقتتلو|" تفأوتی ندارد, و از همین باب ِِ 7 گفته میشود 1 آفعل کذا| 
ما اختلف العصران و الجدیدان» یعنی تا هنگامی که دورهای بعد از 
دورهای میاید اين کار را انجام نمیدهم. رحمت به معنای دلسوزی نیست. 
اما نعمت دادن و احسان کردن دلالت میکند که هر کس به دیگری احسان 
کند و بر او نعمت بخشد, به رحیم بودن متصف ميشود, اگر چه معلوم 
نشود که او داش به حال ان دیگری سوخته است. 


اگر گفته شود: اگر مقصود از رحمت, نعمت است و از نظر شما نعمتهای 
خداوند متعای شامل همه خلایق میشود, پس چه معنایی دارد که «من 
رَجم» [در «الا مَن رَجم ریْک» ]را از آنانی که در اختلاف هستند استثنا کند, 
و چگونه اختصاص یافتن نعمت به عدهای درست میباشد. با اينکه از نظر 
ماه تما بای همه است ‏ 


میگوییم: شبههای نیست که نعمتهای خداوند سبحان شامل همه خلایق 
ميشود, ولی [باید دانست که ] بعضی از نعمتهای خداوند فقط برای بعضی 
از بندگان هستند, یا به این جهت که فقط بعضی از انان مستحق ان 
میسنت دیگری که افتضانق افتضاض کید تاکر ها این سکن 
خداوند: داح رحم ری وشن تقعت نوات حمل کنیم, سبب اختصاص 
آشکار است ؛ زیرا نعمت ثواب فقطظ بای کسانی: است که استحتاق آز را 
داشته باشند و کسی که به سبب اعمالش مستحق ثواب شده است به این 
نعمت میرسد و کسی که استحقاق ان را ندارد به ان نمیر سد. و اگر 
ی 
واقع میشود حمل کنیم. 1 ؛ زیر | 
قر ها وه نبوده 0( داشته باشند و افعالی را 
اختیار کنند که به ایمان منتهی شود. بنابراین اينکه اين نعمت به بعضی از 
بندگان اختصاص دارد, مانع از شمول نعمتهای دیگر [برای همه بندگان ] 
نميشود, چنانچه شامل بودن ان نعمتها نیز مانع از مختص بودن این نعمت 
نمیشود. در اینجا نقل کلام سید مرتضی رفع الله مقامه به پایان میر سد. 
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زمخشری گفته است: "زلی " [در این آبه ] اشاره به معنایی است که 
ابتدای کلام بر آن دلالت میکند و متضمن آن است ؛ پعنی برای آن تمکین و 
اختیاری که اختلاف به سبب آن به وجود آمده است آنها را آفریده است, تا 
به کسی که حق را اختیا ر میکند, به جهت اختیار نیکویش ثواب دهد و کسی 
که باطل را اختیار میکند را به جهت سوء اختیارش کیفر نماید. و مقصود از 
«و تمّت مه ویک 


وعده پرهزد کارت [چنین ] تحفق پذیرفته است )» این سخ, خداوند به 
فرشتگان است که فرمودا: «لأمْانْ جَهْتَم من الْجتّهِ و الّاس امْمَعینَ»(2) 
[[که ] 


البته جهنم را از جنْ و انس یکسره پر خواهم کرد ). 


ک تِ 


ری درباره اين سخن خداوند متعال: «أ لَمْ باس الذین آمَئوا آن لو 
شا ال( (3) (آیا 


کشا که اسان ام ان تاش اه که ا حد ی ارت 0 


است: یعنی اگر خداوند میخواست [مردمان را به هدایت ] وادار و مجبور 
کند. «لهُدی التّاس جمیعا»(4) (قطعاً 


تمام مردم را به راه می آورد). و «اً قَلم تلسٍ» به معنای آپا ندانستهاند 
میباشد. گفته شده «| قلم, یاس » از تعبیرات کف از اقوام قبیله نخع 
است. و گفته شده اين که یأس به معنای علم استعمال شده, به این جهت 
است که اس متضمن معنای علم است ؛ ؛ زیر| کته که از چیزی قانه سم 
شده است., میداند که آن چیز واقع نمیشود. چنانچه رجاء [به جهت تضمن 
معتای خوف,] در معنای خوف, و نسیان ی ترک, ] در 
حووهت از صحایه و تانفیزن 1 ج اج ً قَلم یأسٍ», ] ۳ فلم ۳ که 
تفسیر «ا قلَم َیَسِ» است, قرائت کردهاند نیز نشان از همین معنا دارد. 
ممکن است « أن لو پشاعء» [از جهت نحوی ] متعلق به «أمَنُوا» و معنای آیة 
این باشد: آیا کسانی که ایمان آوردهاند از ایمان آوردن این 


ص : 284 


1- . همان / 119 


کافران ناامید نشدهاند که «لو یَشا ال دی الّاس جَهیعاً» (اگر خدا می 
خواست., قطعا تمام مزتق زا به-زامهی. آورد 1و انان ز۱ هدایت میکرد !؟ 


سید مرتضی رضی الله عنه در کتاب و غرر و درر نگاشته است: خداوند 
والاسخن فرمود: «5 آذا نا ن هلک قَرّیه ...»(1) (و 


چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم. ...): اين ایه به چند وجه قابل تاویل 
است و هر کدام از اين تاویلها شبههای که بعضی از به باطل گرویدگان در 
ان وارد کردهاند و بدین وسیله ان را از توجيهش خارج و از معنایش دور 
رانا ال مک 


وجه اول: هلاک کردن گاهی نیک است و گاهی هة قبیح؛ اگر به حق باشد, يا به 
۱ ۳ 3 
۳9 به شِ حال اینکه اراده به هلاک تعلق گرفته مقتضی اراده 
7 ه این تج رسیدهباشیم که خداوند ای 
متعال, از کارهای قبیح منزه ازرفتت: در مییابیم که مراد خداوند. هلاک کردن 
به معنای نیک آن است. و در این سخن خداوند متعال: «امرّنا مَترفیها»(2) 
[خوشگذرانانش 


را وا می داریم ), آنچه که به آن امر شده است, محذوف است و لزومی 
ندارد حال که بعد از آن, کلمه فسق اه است, [بگوییم ] به فسق امر 
شده است. این مانند 1 است که حتف بگوید او را امر کردم و او 
تافرمای کوه با آم روت کردم ه ان احایت سرد که متضوه این اسوت 
که او را به اطاعت امر کردم و به اجابت و قبول دعوت نمودم. ممکن 
آششت کفتم شود که سای این هه آنخه. که.شما بر سر ان جحت کردید 
موضع شبهه نیست, بلکه موضع شبهه, معنای این اراده خداوند است که 
اگر متعلق آن هلاک کردن به حق, ولی نه به جهت فسقی که در ادامه آیه 
آمده است باشد, پس این سخن خداوند که فرموده است: «اذا نا . 
1 مَرّنا» معنایی نخواهد داشت؛ ؛ زیرا امر کردن ۳ ۱ 
امر کرده است. نمیتواند علت این باشد که خداوند کیفری که به جهت 
اعمال 
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گذشته مستحق شدهاند را اراده بکند, و اگر اراده به هلاک کردنی که به 
سبب مخالفت امر مذکور در آیه مستحق آن شدهاند تعلق گرفته باشد, 
این همان ات که بشما ار جذیرعتن آن اهتنا دارجده زیر حفعضی ابر ارت 
که خداه ند ارادم کردن باشد کسی که مسححی کیفر تیست: را فلا ی کند. 


جوابش این است که خداوند متعال اراده را به هلاک کردن به سب گنلهان 
پیشین معلق نکرده است؛ چیزی که این سخن خداوند متعال: «و |ذا أرَوُنا 

,. آموتا» را توحيه میکتم این اسشته که آیگونيم | عکرار آمو به اطاعت ‏ 
ان سیب تمام شدن عذر نافرمانان و انذار آنان میشود و حجت را علیه 
آنان لازم و ثابت مینماید تا اگر بعد از آن همه بیم و موعظه و انذار, 
مخالفت ورزیدند و راه عصیان و طغیان پیش گرفتند. حق سخن بر ایشان 
تمام شده باشد و حجت علیه آنها لازم گشته باشد. اين سخن خداوند 
متعال: «و ما کتا مقذیین حلّی تبْعت شولا»(1) 


که قبل از این آنة آمده است نیز شاهدی است بر درستی این ناویل. 


وجه دوم: این است که اين سخن خداوند متعال: «أَمَرّنا مُتَرٍفیها» از جهت 
نحوی صفت «قریة» و جمله صله أنْ باشد, نه جواب 5 اذا ذا آر5نا», و تقدیر 
کلام به ان _صورت باشد؛ رو هنگامی که بخواهيم شهری که به 
خوشگذرانهای آنها امر کردیم و آنها در آن فسق ورزیدند را هلاک کنیم, . 

که در این تقدیر [باید گفت ] جواب "ذا" به جهت اینکه نیازی به آن نبوده و 
خود کلام بز ان دلالت میکند, در یه نیامده است. و مانند این سخن خداوند 
متعال در وصف بهشت است که فرمود]: «حتّی آذا جاوّها و فیح 
آبوابها»(2) تا ۲ 


چون بدان رسند و درهای آن. آبه رویشان | کشودم. کردد...) تا انجا که 
میفرماید:« فیعم اج العاملین»(3) (چه 


نیک است پاداش عمل کنندگان!), که در طول این کلام, جواب ]ذا راء به 
این جهت که نیازی به ان نبوده, نیاورده است. 
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وجه سوم . این است که: آفزدن اراده در اين آنخ از باب مجاز و وسعت 
معنایی: و بزای آگاهی دادن بر حال و غاقبت آن قوم باشد که هرگاه به آنها 
امر شد, فسق ورزیدند و مخالفت کردند و آوردن لفظ اراده در اینجا, مانند 
این است که گفته میشود هرگاه تاجر بخواهد فقیر شود, بدبختیها از هر 
جهت به سوی او سرازیر میشوند و زیان از هر سو به او رو میآورد, و یا 
گفته میشود هرگاه بیمار بخواهد بمیرد, چیزی در دهانش گیر میکند و به 
سرعت به سوی چیزی که خود را از آن حفظ میکند پیش میرود, با اینکه 
معلوم است که نه تاجر و نه مریض هیچیک چنین چیزی نمیخواهند. ولی از 
آنجا که معلوم است که ان تاجن کارش به.ریان میکشند و این مزیض 
8 ی 
از باب مجاز استعمال شده است. زبان عربی, پر است از سخنان پنهانی و 
اشارات و استعارات و مجازها, , و به سبب همینهاست که زبان عربی از 
جهت فصاحت در رتبه بالایی قرار دارد؛ چرا که اکر زبانی خالی از استعاره 
باشد و همه کلمات در آن به معنای حقیقیاشان استعمال شوند, از فصاحت 
دور و از بلاغت تبهی میشود, و کلام خداوند متعال فصیحترین سخنهاست. 


وجه چهارم: این است که آیه را بر تقدیم و تأخیر حمل شود, که ملخص آن 
این میشود: و هرگاه که ما خوشگذرانهای دیاری را به اطاعت امر کردیم و 
آنان عصیان کردند و مستحق کیفر شدند, اراده ۳ که آنان را هلاک 
کنیم. تقدیم و تاخیر در شعر و زبان عربی ی یکی از آیات قرآن 
که میتواند ,شاهد بر در ام این تأویل باشد, 1 ین سخن خداوند متعال 
است: «یا ۳ الذین منوا اذا ‏ قم قْمَتْمْ ای الصّلاه قاعْسلوا ۶ و جوهَکمٌ»(1) (ای 


کسانی که ایمان آورده اید ! چون به [عزم ] نماز برخيزید صورت ... خود را 
بشویید ), و حال آنکه طهارت قبل از شروع نماز, واجب است, و همچنین 
این سخن خداوند متعال: «و |ذا نت فیهم قأَقشت لَهُمْ الّلاه قلَْقمْ طاّق 
له مک مَعک»(2) (و 


۳۷ در میان ایشان بودی و برایشان نماز برپا داشتی. 
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تم تایه کرو ای تاه رسای ات یا انکه اسان خی 
به نماز همراه ایشان. باید قبل از اقامه نماز باشد؛ زیرا اقامه نماز به 
معنای به جای آوردن آن با تمام اجزای آن به صورت کامل است. اما 
کسانی که آیه مورد بحث را با تشدید قرائت ت کردهاند و به صورت 9 
خواندهاند. و کسانی که با مد و بدون تشدید قرائت ت کردهاند 0 
خواندهاند. معنای این قرائتها نیز خارج از وجوهی که گفتیم نیست؛ 29 
وجه اول که مطابق آن وجه, امر در آیه فقط , به معنای امر شرعی که 
متضمن طلب کاری است میباشد. 


طیرسی رحمه الله گفته است: یعقوب [اين کلمه را] با مد, آو به صورت] 
سرا فرا نت کروه اس رات لبم ابطالت و خسن علمی 
السلام نیز همین است. ۵ ار ماد دی اسفا آمای افن ۳ 
السلام, با تشدید, [و به صورت ] رز قر نت کردهاند و حسن و یحیی بن 
یعمر به کسر میم, [و به صورت ] "آرنا" + بر وزن "عهرنا " قرائت کردهاند, 
که من همه این قرائتها را به معنای "زیاد کردیم" بر میگردانم؛ مانند این 
تفن پاسرصلی الله علید و اله که فرموهته:بیبرین مالیا ی‌ردی نز 
تلقیحشده و یک کره اسب مامور است., که یعنی کره اسبی که بتواند زیاد 
فرزند بزأید. 


زمخشری گفته است: «و آذا نا ۰ یعنی وقتی که زمان هلاکت قومی 
نزدیک شود و فقط اندکی به وقت هلاک شدنشان باقی مانده باشد, به آنها 
افو فیکتیم < فعمته ۱ ,ینعی آبان انم ففمیی ار مشصاییم و انان تنیز کسی 
میکنند. امر در اینجا در معنایی مجازی به کار رفته است؛ زیرا معنای 
حقیقی امر به فسق این است که [خداوند] به آنها بگوید که فسق کنید, , در 
حالی که این ممکن نیست. پس ناگزیر این مجاز است و وجه مجاز آن نیز 
این است که خداوند نعمتهایش را نه کتزتا بر آیان فری یرد نان از 
نعمتهای خداوند به عنوان وسیلهای برای انجام معاصی و دنبال کردن 
شهوات استفاده میکنند. طوری که گویا انها امر شدهاند تا نعمتها را در راه 
فسق صرف کنند., در حالی که خداوند نعمتها را فقط برای اینکه شکر کنند 
و برای کارهاي خیر صرف کنند و به وسیله آنها بتوانند به یکدیگر نیکی و 
خوبی کنند.نه: آنان. بخشیده انتیت, جنانچه انان رانا بدنهایی سالم و تیرومند 
آ رین ۵ 
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قدرت انجام کارهای خوب و بد رز با ۰ 
را بر معصیت مقدم دارند. ولی آنها فسفها را مقدم داشتند و زمانی که 
فسق کردند. سخن خداوند که همان کلمه عذاب بود بر آنان لازم آمد و 
آنان زا اتف کر نیوا اضرا اه کاتسر کردهاند و ارت 
قافر یا از باب یرنه ویر او ار اسان 


زمخشری درباره این سخن خداوند متعال: « و 1 5 له الرَحمن مَدْ»(1) 
([خدای ] 


رحمان به او : تا زمانی مهلت می دهد ؟ گفته است: یعنی به او مهلت میدهد 
و عمرش را طولانی میکند. خداوند این فعل را در قالب امر آورده است تا 
نشان دهد که این کا ر مانند چیزی که به آن امر شده و امتثال گشته, لازم 
میباشد, تا عذری برای گمراهان باقی نماند, و تا در روز قیامت به او گفته 
شود: «ا و لَم نُعمَرُ کم ما یتک فیه من تدَکَر»(2) (مگر 


قتها زا زان قدر] عمر دراز ندادیم که هر کنین: که یامه نو ان .یرت کیرد 
فرمود]: «انما تملی لَهْمٌ لیردادوا انما»(3) (ما 


فقط به ایشان مهلت می دهیم تا بر گناه آخود] بیفزایند). یا اینکه «مَق 
کان فی السّلاله فد لَْ الاَمْمنْ 4(»52) هر که در گمراهی است. 
آخدای ] رحمان به او تا زمانی مهلت می دهد ) به معنای دعا برای این 
است که خداوند به او مهلت دهد و زمان زندگیاش را طولانی کند. 


طیرسی رحمه الله درباره این سخن خداوند متعال: «أ لم تر آتّا أَرسَلتا 
الشیاطین عَلّی الکافرین»(5) (آیا 


۱[ 2 را وسوسه 1 با ۳ را 
به حال خود واگذاشتیم تا شیطانها آنان را فریفتند. و خداوند آنها را به زور 
و منع رها نکرده است. و این واگذاشتن و رها کردن را به جهت 
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مجاز و توسعه در معنا, تعبیر به فرستادن کرده است, چنانچه در مورد 
کسی که سگش را با شخص دیگری رها میکند گفته میشود که سگش را 
[برای ازار] به طرف او فرستاد. «توْرْهَم آر»(1) (تا آنان را [به گناهان ] 
تحریک کنند !. یعنی انان را به شدت از طاعت خداوند بازدازند و به 
معصیت وادار کنند. گفته شده معنایش این است که آنان را به شدت 
تشویق [به معصیت ] کنند. 


و درباره این سخن خداوند متعال: «و من لَم یَْعل ال له تو تب 
(خدا به هر کس نوری نداده باشد ... ) گفته است: یا 
نور در قیامت. 


و درباره این سخن خداوند سبحان: 5 لک 3 مَتَعتَهْم چ آباءهم3(»2) (ولی 


رسولان؛ عمرهای انان و پدرانشان را طولانی کردی و انان را به وسیله 
اموال و فرزندان مدد رساندی, تا اینکه ذکری که بر پیامبران نازل شده 
بود را فراموش کردند و ان را رها کردند و قومی هلاک شده و فاسد 


و درباره این سخن خداوند: «کذلک سَلکناخ» »(4) (اینگونه آن را راه می 
دهیم )؛ گفته است: یعنی قرآن را. 
و دربازه این سکن خدامید مععال :تا لفق اغمالفت 6( گردارهاشتان 


را در نظرشان بیاراستیم ) گفته است: یعنی آن اعمالی که آنان را به آنها 
ام کردیم, کنته شده است اکردارشانرا | به این طرنق ادن نظرشان 
پیاراستیم ] که شهوت بر زشتیها را در وجود آنان آفریدیم تا از چیزی که به 
آن مهوت ذارند اجتات کنتد: 


بیضاوی درباره این سخن خداوند متعال: 5 حَعَلناهم ند بدعون ای 
الثار»(6) (و 


نان را پیشوایانی که به سوی آنشن می خوانند گردانیدیم 1 گفته است: 
کف 
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شده که یعنی نام پیشوا بر آنان گذاشتیم, مانند این سخن خداوند: «و 
جعلوا الَمَلایکة الذین هم عبادٌ امن انانا»(1) (و 


فرشتگانی را که خود بندگان رحمانند مادینه پنداشتند) [که مقصود این 
است که آنها را دختران خدا نامیدند]. يا یعنی الطافی که سبب دور ماندن 
از اتش میشوند را از آنان منع کردیم و انان را چون پیشوایانی به سوی 
انش گردانيديم. 


طبرسی رحجمه الله درباره این سخن خداوند متعال : «اّک لا تقدی من 
خَببَت»(2) ([ در حقیقت تو هر که را دوست داری نمی توانی راهنمایی 
کنی ) گفته است: یعنی هر کسی که هدایتش را دوست داری, يا هر کسی 
که او را به سبب خویشاوندی دوست میداری. و مقصود از هدایت در اینجا, 
لطفی است که شخص به سبب ان لطف, ایمان را اختیار میکند, زیرا 
هیچکس جز خداوند متعال قادر بر آن لطف نیست, چرا که یا خود آن 
لطف, کاری مختص به خداوند است و پا اعلام آن مختص به خداوند است؛ 
و جز خداوند متعال هیچکس نمیداند که چه چیزی برای انسان در دینش 
خوب است : زیرا خداوند فداشی که فا مد وتو بان است را در این 
سخنش: «5 الک لتفّدی الی صراط مستة مشتفیم»(3) [و 


به راستی که تو به خوبی به راه راست هدایت می کنی ) به خودش اسناد 
داده است. و گفته شده که مقصود از هدایت در این آنة: اجبار بر هدایت 
یافتن است. یعنی [ای رسول ما!] تو نمیتوانی چنین کاری بکنی, و نیز گفته 
شده معنایش این است که هدایت یافتن و قبول حق نمودن آنانت بر عهده 


و درباره این سخن خداوند متعال: «و لو شنئنا لاتیْنا کل تفس قهداها»(4) 
(اگر ۱ 

۳ خواستیم, حتما به هر کسی [از روی جبر] هدایتش را می دادیم ) گفته 
است: یعنی اگر ميخواستيم, کاری میکردیم که انان وادار به توحید شوند. 
ولی این کار, غرض تکلیف را باطل میکند. جبایی گفته است: ممکن است 
مقصود از آن اين باشد که اگر 
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میخواستیم, درخواست آنان مبتدي بر بازگرداندنشان به دار تکلیف را 
اجابت میکردیم. «و لک حَقّ القَوْلْ منّی»(1) [لیکن سخن من محقق 
کردیده ! که انان زا با 0 کت + آنان را به دنا تزگردانم: کفتد 
شده معنایش این است اگر میخواستیم آنان را به بهشت هدایت میک دیم. 
5 لکن حَقّ الْقَوَل منّی» یعنی خیر و وعید من محقق گردیده, «لاأفْانَ 
جهَتم من اجه و التّاس أَجْمَعِینَ»(2) (که 


هر آینه جهنم را از همه جئیان و آدمیان خواهم آکند) یعنی جهنم را از هر 
دو صنف به سبب کفرشان پر خواهم کرد. 


و درباره این سخن خداوند متعال: «اِنْ اللة یُسمع من یشاع3(»۶) (خداست 


که هر که را بخواهد شنوا می گرداند) گفته است: یعنی به هر که بخواهد 
با رساندن صدا به گوشش سود میرساند. یعنی به او لطف میکند و توفیق 
میدهد. «و ما لت یمُشمع ة من فی اور (4) (و 


تو کسانی را که در گورهایند نمی تواني شنوا سازی ]», یعنی تو نمیتوانی با 


و ها 


و درباره این سخن خداوند متعال: «لقَه حوّ الْقَوْل علی أَكترممٌ»(5) (آری. 


کته [خدا] در باره بيینٌ بیشترشان محقق گردیده است ؟ گفته است: یعنی 
وعده و استحقاق عقاب بر آنان لازم شده است. «فَهَم لا یُوْمتُونَ»(6) (در 


نتیجه آنها نخواهند گروید) و به همان حال کفر میميرند, و این در علم 
خداوند پیشی گرفته است. ۱ پیش از 
این گفته شده بود که بیشتر آنان ایمان تمیاورند, چه اینکه خداوند سبحان 
به فرشتگانش خبر داد که آنان ایمان نمیاورند و اين سخن خدا درباره آنها 
به حقیقت پیوست. «اتّا جَقَلنا فی آغناقهم آعلالا قهت ی 
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الاوقان»(1) [ما در گردنهای آنان تا چانه هایشان غلهایی نهاده ایم, به 
طوری که سرهایشان را بالا نگاه داشته و دیده فرو هشته اند )», یعنی 
دستهایشان. اگر چه آنها را نگفته است, اما به صورت کنایی آورده شده 
است, زیرا گردنها و غلها بر دستها دلالت میکنند. در معنای آیه چند وجه 


شده است: 


وجه اول: خداوند سبحان این را به عنوان ضرب المثل آورده است و تقدیر 
سخن این است که متّل این مشرکان در اینکه از دعوت تو سر باز میزنند, 
مانند کسی است که دستانش را تا به گردن در زنجیر کردهاند و نمیتواند 
دستانش را باز کند تا کار خیری انجام دهد و کسی که سرش به صورت 
عمودی بی حرکت شده است., نمیتواند جلوی پایش را ببیند. 


وجه دوم: معنایش این است که این قرآن مانند زنجیرهایی در گردنهای 
آنان شده است که به جهت سنگینیاش, آنان را از خضوع برای شنیدن آن و 
توتر در ان باز میدارد. و این بدان جهت است که آنان از قبول آن استعبار 
ورزیدند و پیروان آن را تبعید کردند, و انسانهای مستکبر سرشان را بالا 
نگه میدارند و گردنشان را راست میکنند و باد به بینیاشان میاندازند و به 
زمین نگاه نمیکنند, گویی که دستهایشان تا به گردن به زنجیر کشیده شده 
است. و اینکه خداوند این کارها را به خودش نسبت داده است به اين 
استه که آنان نام که قران برانشان تلاوت تشد و آنیامتر] آنان زا [به 
اسلام ] دعوت میکرد, به این حال در میأمذند. 


وجه سوم: مقصود از این سخن, عدهای از قریش است که خواستند پیامبر 
صلی. الله. علبه: و آله زا به قتل برسانتد: ولی دمتانشان تا به: کردن: به 
تخیر کشیوه مسر وه اه دسا ن وا مهسمی فان وراه کنند. 


وجه چهارم: مقصود از این سخن. وصف حال تبیرکان در روز قیامت و 
مانند این سخن خداون است [که فرمود]: «اذ ات فی اعناقَهم»(2) 
[هنگامی که غلها در گردنهایشان [افتاده ] ات و مقصود از «فهُم 
عون .این است که از آنجا که ۲ 
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بن گردن به زنجیر کشیده شدهاند و زنجیرها سبب بالا رفتن چانهها و 
سرهایشان به سمت بالا شده است, انان به سبب زنجیرها سر به بالا 
شدهاند و مقمح کسی است که سرش را بالا گرفته و نميبیند. 


«و جقلنا من بیّن یدیم سذ و من حخلفهغ سا یاهع قَهّم لا 
یبصرون»(1) (و 


[ما] فراروی انها سذی. و پشت سرشان سدذی نهاده و پرده ای بر 
[آچشمان ] آنان فرو گسترده ایم ؛ در نتیجه نمی توانند #۳ این جمله بنا 
بر وجه اول و دوم» تشبیه آنان است به کسی که در رویگرداندن از ایمان و 

پذیرش حق چنین وصفی دارد, که معنایش این است که وقتی آنان کف 
ورزیدند. خداوند انان را خوار کرد. گویا خداوند فرموده است ما انان را به 

حال خواری رها کردیم و این سبب شد که در مقابلشان سدذی و در 
پشتشان و و اگر بگوییم این جمله, وصف حال انان در 
آخرت است. جمله در معنای حقیقی خود میباشد [و نیازی به توجیه کنایی 
نیست ] و معنایش این است که جای آنان در آتش به قدری تنگ است که 
پیش و پسی نمییابند ژیرا از همه طرف, رام بر آنان ند شده اسحت, و اگر 
کلام را خدل بر کسام کنیم که خر اسب سا مبر صلی له عله و آلم را 
به قتل برسانند. [باید بگوییم ] مقصود این است که ما در مقابل آن کافران 
مانعی و در پشتشان نیز مانعی قرار دادیم طوری که پیامبر صلی الله 


علیه و آله را ندیدند» و این سخن خداوند: «قََعْسَیناهم قهَم لا یبصرون» 
یعنی چشمهایشان را اس هدر شیجه آنان تسیر او له یت و اه 
را ندیدند. گفته شده یعنی: آنان را کف کرديم. و نان نتوانستند [راه] 


هدایت. را ببینند. .و گفته شدم یعتی: آنان را با غذاب بو‌شاتدیم و آنان در 
ات را مهو مت ماس ین ات ای ک زار 
ایمان و قران روی برتافتند, اين حال همواره با انها میماند و به هیچ وجه از 
ان خلاص نمیشوند, مانند کسی که به زنجیر کشیده شده و راه پیش و پس 


بر او بسته شده است. 


ص: 294 


9 


[طبرسی رحمه الله] درباره این سخن خداوند متعال: «و من بصلل 
اللَغْ»( (1) (و 


هر که را خدا بی راه گذارد, ) گفته است: یعنی هر کس که خداوند او را از 
راه بهشت گمراه کند, «قما له من هاد»(2) (رهبری 


نخواهد داشت ]؛, یعنی هیچکس نمیتواند او را هدایت کند. گفته شده یعنی 


هر کس که از خداوند و رحمتش گمراه شود, هدایتگری اجز خداوند] نيابد, 
چنانچه گفته میشود: ات بجیزه ۱ " که یعنی شترم گم شد. و گفته شده 


معنایش هر کسی است که خداوند او را از هدایت زیادی [و مخصوص ] 
خود و الطافش گمراه کند؛ زیرا برای کافر, لطفی در کار نیست. 


و درباره این سخن خداوند متعال: «او تقول لو 2 ال قدانی لَکنْث من 


المَتَقین»(3) با 


بگوید اگر خدایم هدایت می کرد مسلما از پرهی زگاران بودم ؟ گفته است: 
یعنی تا نگوید که اگر خداوند میخواست مرا هدایت کند. از کسانی میشدم 
که از معاصی او پر هیز میکردم. و گفته شده, از آنجا که آنان در نشانهها 
نگریستند و به دنیا مشغول شدند, توهم کردند که خداوند آنان را هدایت 
نکرده است, و خداوند با این سخنش: «بلی قَّ جاءتک آیاتی»(4) (آری, 


نشانه های من بر تو آمد ) اين توهم آنان را رد کرده است. 
زمخ ی گفته ات «و قبّصْنا لَهْمٌ»(5) (و 


برای آنان فراهم آوردیم ) یعنی برایشان مقدر کردیم, یعنی برای مشرکان 
مکه, «قرناع»(6) (دمسازانی 1 


جمع فرین», بعنلی همراهانی از شیاطین. مانند این سخن خداوند: 5 من 
فش عن دک الْمن قیّض له شَیّطاناً هو لة قرِین»(7) (و 


هر کس از یاد [خدای ] رحمان دل بگرداند, بر او شیطانی می گماریم تا 
برای وی دمسازی باشد ). اکر بگویید چطور ممکن است که خداوند 
همراهانی از شیاطین برای انان بگمارد. و حال انکه خداوند انها را از 
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پیروی شیاطین منع کرده است, [در جوابتان ] میگویم: معنایش این است 
که خوآفند آنانر اجه سب تصصمتان. بر کفد. خوار میکند و از توفیق 


محروم مینماید و جز شیاطین برایشان همراهی باقی نمیماند, و دلیلش نیز 
همان ترتب جزاء بر شرط است که در ایه وجود دارد. 


«ما یی یدیم و ما حَلَْهُمُ»(1) [ 

آنچه در پیش روی آنان و آنچه در پشت سرشان است 1 یعنی اعمالی که 
تشن ار این اتجام دازهاند ه اقفالی که تفر اننده فضد اتجام نها را دارتضر. 
بعنی امور دنیوی و پیروی از شهوات در مقابلشان است و امر عاقبت که 


«و حوت لبم الْقَوّل»(2) (و 


فرمان بر ایشان واجب امن 4 یعنی کلمه عذاب بو آنازن لا زم اه «فی 
امهم»(3) در 


امتهایی که ), یعنی در میان امتهایی که, «انَهْ هَمّ کائوا خاسرین»(4) ( 
آنها زیانکاران بودند » علت استحقاق عذاب بر آنهاست. 


سْحربّا»(5) (تا ۹ 


بعضی از آنها بعضی [دیگر] را در خدمت گیرند ) گفته است: معنایش این 
است که سبب اختلاف در کم و زیادی رزقها بین بندگان, علاوه بر اینکه در 
این کم و زیادی مصلحت وجود دارد, این است که در آثر اختلاف در اندازه 
رزقها؛ , بعضی از بندگان به بعضی دیگر نیاز پیدا میکنند و هر یک از آنها از 
کار دیگری سود میبرد و بدین ترتیب قوام کار دنیا به سامان میرسد. گفته 
شده که معنایش این است: تا بعضی از بندگان بعضی دیگر را با 
دا رآیبهایشان مالک شوند و آنان را بتده و غلام خود بگیرند: 
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و درباره اين سخن خداوند متعال: «و مَن یَعش عَن ذکر الرَحمن»(1) (و 


هر کس از یاد [خدای ] رحمان دل بگرداند ) گفته است: یعنی هر که از یاد 
خداوند رویگردان شود, «نْقَیَض له شَیّطانا»(2) (بر 


او شیطانی می گماریم ), یعنی او را با شیطانی که او رل میفریبد رها 
میکنیم و به جای ذکر خداوند. با آن شیطان همراه ميشود. حفه: تسخن که 
معنایش این است: شیطانی را در آخرت همراه او میکنیم تا ملازم او باشد 
و او را به دوزخ ببرد, چنانچه مومن با فرشتهای همراه میشود که تا هنگامی 
که او را به بهشت نرساند از او جدا نميشود. 


نبیر مرتضی رضی الله عنه درباره سخن خداوند در سوره اعراف: 
«سَأضرف عن آیاتی ...» (3) (به 


زودی . . از آیاتم زفیکردان سازم + که پیش از این آورده شندء گفته ارت : 
در این آیه چندین وجه محتمل است: 


وجه اول: مقصود. خداوند متعال این بوده است که آنان را از پاداش خود. و 
از نظر کردن به آپات: و از عزت و کرامتی که کسانی که حق واجب 0 
و دلایل خداوند متعال را به جا میًورند و به آنها تمسک میکنند استحقاق آن 
را دارند, باز میدارد. قطاره: اين تاویل. محتمل است مقصود از ایات. سایر 
دلایل باشد, و نیز محتمل است مقصود فقط معجزات پیامبران علیهم 
السلام باشد. این خامیال مطابق با ظاهر آیو نیز میباشد؛ زیرا خداوند متعال 
[در ادامه آیه] فرموده است: «ذلک نام ۳ بایاینا و کائوا عنها 
غافلین»(4) (این 


ی اس ره فیس یا ام وا دا ات 
ات یی ی یی سر اجه تا ار 


است. 


وجه دوم: خداوند آنان را از معجزات زیادتری که آنها را بعد از اقامه حجت 
به وسیله ایات و معجزات اولیه ]/ بر پیامبران اشکار میکند محروم میکند؛ 
زیرا 
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خداوند متعال این قبیل معجزات را هنگامی آشکار میکند که بداند کسی که 
نشانههای قبلی را دیده و ایمان نیاورده, با دیدن آن ایمان میأورد. اما اگر 
خلاف این را بداند. این معجزات [زیادی] را آشکار نمیکند و کسانی که از 
حالشان میداند که به آنها ایمان نمیأورند را از آن معجزات محروم میکند. 9 
این محروم کردن به دو صورت است: پا اينکه خداوند اساسا آن معجزات 

را آشکار نمیکند. و يا اينکه آنان را از مشاهده آنها محروم میکند و طوری 


آنیارا اشکار شکند که‌دیگدان ار آنمما سود ببرند. 


وجه سوم . : این که ری غن آیاتیت» بعنلی آنها را , به کسانی که چنین 
وصفی داشته باشند نمیدهم, و وقتی که خداوند آنان" را از آن آیات باز 
تا ایا فا با اه امش مش مشاه 


وجه چهارم: این که مقصود از آیات, علامتهایی باشند که خداوند در دلهای 
موّمنین قرار میدهد تا فرشتگان را به فرق بین موّمن و کافر راهنمایی کند, 
تا با هر یک از آنان به استحقاقشان رفتار کنند؛ گرامی بدارند و خوار کنند. 
چنانچه اهل حق, طبع و ختمی که در قران امده را نیز چنین تاویل کردهاند 
که مقصود از ختم و طبع. علامتی است که کافر و موّمن را از هم متمایز 
کند. و معنای [اینکه خداوند فرموده] آنان را از آن آیات باز میدارم, اين 
است که آنان را از آن رویگردان میکنم و مخثص به موّمنینی که آیات و 
پیامبرانم را تصدیق کردهاند میگردانم. 


وجه پنجم: این ن که مقصود خداوند متعال این است که من جلوی هر کسی 
ی مانع از ادای آیات من و تبلیغ آنها شود را میگیرم ؛ ؛ زیر بر 
خداوند لازم است که مانع از عمل کسی که چنین قصدی دارد بشود و 
امکان این کار را , به او ندهد, چرا که این کار موجب نقض هدف بعثت 
[پیامبران ] میشود. 


وجه ششم: اینکه صرف در اینجا به معنای حکم و نامیدن و شهادت باشد, و 
ای کر اک ی سای ارات ارس ی 
دهد, در موردش گفته میشود او را از آن چیز باز داشت, چنانچه گفته 
میشود آن را از او گرفت. ۵ جانچه. کفته.مشد اوترا کافز و در کی و 
فاسق نامید. 


ص: 29 


وجه هفتم: این است که از آنجا که خداوند متعال علم داشته است که 
کسانی که در زمین یه ناحق تکبر میورزند. زمانی که خداوند نشانهها را بر 
دست پیامبر انش آشکار میکند, به زودی از آنه و ایمان به آنها رو بر 
میتابند, فرموده است که من آنان را از آیاتم رویگردان میکنم و مقصودش 
این است که من نشانهای آشکار میکنم که آنان به سوء اختیارشان از آن 
روی برتابند, این سخن مانند آن است که گفته ميشود, او را بخیل خواهم 
نمود, یعنی از او چیزی میخواهم که از دادنش بخل بورزد. و مقصود از 
ایات يا معجزات است., يا مجموع دلایل. 


وجه هشتم: این که "صرف " در اینجا به معنای مانعشدن از ابطال آیات و 
حجتها و ایراد کردن در آنها: از طریق چیزهایی که آنها را از دلیلیت و 
تجبت ساقط میکنند باشد. و تقدیر سعن اینگونه است: 1 
تأییداتی که بر حجتهایم میزنم و اتقانی که در آیات و بیناتم وارد میکنم, 
مانع ایراد کردن اهل باطل و دروغگویان در ایات و دلایلم میشوم. 


وجه نهم . : وقتی خداوند عر و جل به موسی علی نبینا و له و علیه السلام و 
قوم او وعده داد که چشمنشان را هلاک میکند, فرمود: «سَأضصرفت غْن 
الذین یرون فی الأَرْضٍ بقیر الحق» ژبه زودی کسانی را که در زمین به 
ناحق تکبر می ورزند از آیاتم رویگردان سازم ). خداوند عرٌ و جل اراده کرد 
که آنان تا به شنت ید ذیبهایی که بر آیات خدا کرده بودند و حجتهایش را رد 
کرده بودند هلاک و ریشهکن کند و کیفر نماید, و زمانی که خداوند متعال 
این ستمگران را های کرد از آن جفت که آنان را از مشاهده:و تظر در 
آبانتن فخرمی کرت انار اد اکن ردان نجوه. 

و در اين سخن خداوند متعال: «تَکتَرُونَ فی الأَرْض بعَیّر الْحَق»(1) (در 
زمین به ناحق تکبر می ورزند ) دو وجه وجود دارد: 


ص: 29 


1-. همان 


و وجه دوم اینکه بعضی از تکبرها ممدوح هستند؛ زیرا کسی که از زشتیها 
تکبر برتریجویی میکند و از انجام انها دوری میجوید و از [مراودت با] 
زشتکاران پرهیز میکند. مستحق مدح است. تکبر مذموم تکبری است که 
از روی نخوت و ظلم و تفوقطلبی بر ضعیفان و فخر فروشی و مباهات 
برای انان باشد. 


اما غفلتی که در اين آیه وجود دارده به متظور تشبیه امده است: نه. اینکه 
در معنای حقیقی خود به کار رفته باشد, و وجه شبه نیز این است که آنان 
هنگامی که از تأمل در آیات خداوند متعال و سود بردن از آنها روی 
برتافتند, مانند کسانی که از آن آیات نا شیار و غافلند گشتند, چنانچه 


خداوند فشعال به کمن کت مرمفی «صر بر و۱ کرت 


فرص ات ی رن ای مت ان سس مرا 
مورد این ایه بسط دادهاند. 


سید مرنضی رحمه الله درباره این سخن خداوند متعال: «یْحرجَهُمْ من 
الظلماتِ [لی الیور»(2) (آنان 


را از تاریکیها به سوی روشنایی به در می برد) گفته است: اما مقصود از 
نوز و ظلمتی که. در این اب تسخن از آن.شده است: مک است: انمان: و 
کفر باشد. و ممکن است بهشت و دوزخ. و پا پاداش و کیفر باشد. و 
اشکالی ندارد که نور کنایه از پاداش و نعمتهای بهشتی, و ظلمت کنایه از 
کیفر در دوزخ باشد. و اگر مقصود از ان ده بهشت و ذوز 2 باشتد: بیرون 
آوردن آنها از ظلمات به نوره از آن روی به خداوند متعال نسبت داده شده 
که بی هیچ شبههای, اين خداوند جل و عرٌ است که موّمن را داخل در 
پهشت میکند قویا از ناه دون محر تا ند و طا هن یه نیز به انچه 
ات ارات دص ی ول سای مور را کفر 
میشود: خداوند ممنی که پیش از این مومن بوده است را از کفر خارج 


ص: 300 


1- . بقره / 18 
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میکند و به ایمان میبرد, که این صحیح نیست. علاوه بر اين که, اگر ما کلام 
را بر ایمان و کفر حمل کنیم. صحیح میباشد و دلیلی ندارد که انچه که توهم 
شده است را بپذیریم. و در اين صورت وجه اینکه بپرون بردن [از ظلمات 
به نور] به خداوند نسبت داده شده, اين است که اگرچه ایمان آوردن کار 
خداوند نیست, اما این خداوند است که به ایمان راهنمایی فیکند وان را 
تبیین مینماید و ارشاد میکند و لطف مینماید و تسهیل میکند. و ما میدانیم 
که اگر این امور نباشند, معلف از کفر , به ایمان راه نمیبرد, بنابراین صحیح 
است که بیرون آوردن از ات تور ]| به واه ند اسناد داده شود چرا 
که مواردی که برشمردیم [از قبیل راهنمایی و ارشاد و ...] از کارهای 
خداوند است, و به همین جهت است که ار یکی از ما به دیگری پيشنهاد 
دهد که به فلان شهر برود و او را به رفتن به آن شهر ترغیب کند و چیزهای 
خوبی که در آن است را برای او تعریف کند., یا کسی از ما به دیگری 
پيشنهاد ترکی کاری را دهد, میتواند بگوید من بودم که فلانی را در فلان 
شهر داخل کردم, يا من بودم که او را از فلان کار باز داشتم. انا نید که 
خداوند متعال بیرون آوردن کافران از نور به ظلمات را به طاغوتها نسبت 
داده است. اگرچه این اسناد دلالت نمیکند که طاغوت فاعل کفر کافران 
میباشد, بلکه دلیل این اسناد همان است که گفته شد, زیرا شیاطین فریب 
میدهند و به کفر دعوت میکنند و اين کار را نیکو جلوه میدهند. پس جز 
اینکه مخالفین ما نادان و غافلند, 1۳ باید اسناد اول دلالت کند که ایمان. 
فعل خداوند در انسان موّمن است. ولی اسناد دوم دلالت نکند که کفر, 
فعل شیاطین در کفار است !؟ گذشته از اين, اگر واقعیت طوری که آنها 
گمان کردهاند بود, خداوند نمیبایست چنانچه آیه اقتضا میکند. ولی و 
پاریکننده مقمنین باشد, زیرا ایمان. فعل خداوند است نه فعل آنها, و 
نمیبایست کافران را خوار میکرد و ولایت انان را به طاغوت نسبت میداد 
زیرا کفر, فعل طاغوت است که همراه آنان است. و چرا باید کافر و موّمن 
را از جهت ولایت از یکدیگر جدا میکرد, با ايینکه خود او متولی هر دو کار در 
مورد انان میباشد !؟ چنین چیزی به ذهن هیچ کسی نمیرسد و جز کسی که 
عناد دارد و میخواهد خود را به غلط بیاندازد. از ان روی بر نمیتابد. 


ص: 301 


سید مرنضی رضی الله عنه درباره این سخن خداوند متعال : #( نا لا ثرغ 
فلوتنا»(1) (پروردگارا! 


دلهایمان را دستخوش انحراف مگردان ) گفته است: در اين آیه چند وجه 
محتمل است: 


وجه اول: مقصود از اين آیه اين باشد که پروردگارا! امتحان تکلیف را بر ما 
شدید مفرما و بر ما در تکلیف سخت مگیر که منجر به اين شود که بعد از 
اينکه هدایت شدیم؛ قلبهایمان تنگ وی ۰ و مانعی ندارد که انحراف قلبهای 
خود را در هنگام سخت شدن تکلیف به خداوند نسبت بدهند, چه_ اینکه 
خداوند متعال در سوره توبه فرموده است: «قَرادَهَمٌ رجُساً الی 
رجسهم »(2) [پلیدی 


بر پلیدیشان افزود ) 4. اگر گفته شود : خداوند چگونه امتحان را بر آنان 
سخت میکند؟ میگوییم: ی 
عقلهایشان است تقویت میکند و گریز از چیزهایی که بر آنان واجب است 
را در وجودشان نیرو میبخشد و در نتیجه انجام تکالیف بز آنها بسنیاز.سششت 
و ثوابی که وا وی فر رن اه مزر فا نود و خداوند 
۷۳ 


وجه دوم . این جمله, دکا است برای_ بقای بر هدایت و امداد کردن 
مر آنان را با الطافی که به سبب آن الطاف در ایمان خود مستدام 


اگر گفته شود: چگونه خداوند با لطف نکردن سبب انحراف قلبهای آنان 


[در جواب] میگوییم: زیرا معلوم است که اگر خداوند امداد به وسیله 
الطاف و توفیقات خود را از انان قطع کند. منحرف میشوند و از ایمان بر 
میگردند. این مانند اين سخن مردم است که میگویند خداوندا! کسی که بر 
ما رحم نمیکنند را بر ما مسلط مگردان, که معنایش این است که ما را با 


ص: 202 


122 


هکن که.بز ما مسلط شفتد. آدر این ایه تیز ] کویا کفتهاند+ پرهردکارا اما زا 
به حال خودمان رها مکن و الطاف خود را از ما دریغ مدار! که منحرف و 
گمراه ميشویم. 


وجه نوم * که جیاتی ان را گفته, این است که این سخن به معنای آن است 
که قلبهای ما را از پاداش و رحمت خود منحرف مکن, و معنای این 
درخواست این است که انان از خداوند خواستهاند که در فعل ایمان به 
انان لطف کند تا بتوانند بر ان پایدار باشند و آن را در عمر ایندهاشان رها 
نکنند که با ترک ایمان مستحق این شوند که قلبهایشان از باداش منحرف 
شود و خداوند نیز به جای پاداش: انا را کیفر کند. 


وجه چهارم: این که این آیه درخواست کردن این موضوع از خداوند است 
خداوند چیزی درخواستی شده که دوست ندارد ان را انجام دهد, و چیزی 
درخواست شده که اگر این درخواست نبود, خداوند میتوانست قلبها را از 
ایمان منحرف کند؛ ؛ زیر| مانعی ندارد که ما خداوند را در صورتی که این 
نوع دعا کردن مصلحتی داشته باشد, برای رسیدن به انقطاع به او و نیاز به 
آنچه که نزد اوست به این صورت دعا کنیم [و بگوییم ] که آنچه که میدانیم 
باید انجام دهد, را انجام دهد و آنچه که میدانیم لازم است انجام ندهد, را 
انجام ندهد. ختانجة خداهند.متعال آ ونان انراهتم فرموده: است؛ «و ۱ 
نی یوم ببْعَنُوت»(1) (و 

در روزی که لمردم] برانگیخته می شوند. رسوایم مکن !). و چنانچه 
خداوند متعال به هنگام تعلیم دادن ما که چه دعابین بکنیم فرموده و 
«قال رب امْکم بالق" و رما ال خمن»(2) (گفت: 

پروردگارا! [خودت] به حق داوری کن و پروردگار ما همان ۰ 
دستگیر است )» و مانند این سخن خداوند متعال : «ربّنا لا جحصنا ما لا 
طاقه لنا به»(3) (هیج 
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سید مرتضی رضی الله عنه دریاره این سخن نوج علی نبینا ول و علیه 
السلام: « لا تَعكُم نصَجی ان اردث ان انصح لکم أَنْ کان اللة پرید آن 

یُعْویکَمٌ»(1) (و اگر ۳۳ شما را اندرز دهم در صورتی که خدا ِِ 
ی بیراه گذارد, اندرز من شما را سودی نمی بخشد ) گفته است: در 
این آیه چیزی که بر خلاف مذهب ما باشد وجود ندارد؛ زیرا خداوند متعال 
نفرموده ۱۳ را انجام میدهد, يا ان را اراده 
کرده است, بلکه فقط فرموده است که اگر خداوند گمراه ما ماندن آنان را 
بخواشدر آندرز پیامپرشن علی تثبینا و اله و علیه السلام سودی ندارد. و واقع 
شدن چنین ارادهای و پا امکان وقوع آن: در ظاهر آیه دلالتی علیه آنان 
ندارد. علاوه بر اینکه غوایت در اینجا به معنای ناامیدی از پاداش و 
محرومیت از آن است. و شاهد بر آن نیز این سخن شاعر با اين لفظ 


است: 
قفن‌باق یا بخمد نان آمرت فش هو لا بفدم علی الق لاهسا 


هر که به خیر برسد, مردم وی را ستایش میکنند و هر که از آن محروم 


[در اين آیه نیز ] گویا فرموده است اگر خداوند بخواهد شما را ناامید کند و 
ی ار و و و و از پاداش خود 
محروم کند, اندرز من تا زمانی که بر اين حال باشید, سودی 
برایتان نخواهد داشت. مگر اینکه اين حال را کنار گذارید و توبه کنید. 
خداوند متعال در قرآن لفظ نغْی " را در معنای عذاب به کار برده است؛ 
خداوند فرموده است: «فسَوف یلقوّن عیا»(2) (و 


به زودی [سزای ] گمراهی [خود ] را خواهند دید . و سخنی که پیش از ان 
مورد تفت آمده است نیز میتواند شاهد بر معنایی که ما گفتیم باشد ؛ چرا 
که قوم نوح خواستار پیش افتادن عذاب خداوند متعال شدند و گفتند: «یا 
وخ فد جادلتنا مَاکترت جدالنا قأینا بما تعذنا ٍن کنّت من الادقین * قال 
[لما ایک به اه ان 


ص: 204 


1- . هود / 34 


2 . مریم / 59 


شاء و ما أثمْ یمفجزین * یحو ۰ (1) (گفتند: ای نوح ! واقعاً 
با ما جدال و ۱ ِ : پس اگر از راستگویانی آنچه 
را [از عذاب خدا] به ما وعده می دهی برای ما بیاور * گفت تنها خداست 
که اگر بخواهد؛ آن را برای شما می آورد و شما عاجز کننده [او] نخواهید 
بود * اندرز من شما را سودی نمی بخشد ...), نوح فرموده است که 
ی میخواهد بر او عذاب نازل کند سودی 
ندارد و برایش به کار نمیاید 


جعفر بن حرب گفته است: اين آیه به جهت آن است که در قوم نوح 
کزوهین بودند که قائل به جبر بودند و خداوند متعال با این سخن به آنان 
گوشزد کرد اعتقادشان فاسد است و به شیوه انکار و تعجب از سخنشان 

به آنها فرمود: اگر چیزی که شما میگویید که خداوند کفر و فساد را در 
9 شما نوخون آوز ده است: درست باشدد دیحر آندرد من .نه شفها سود 
نمیرساند؛ پس از من اندرزی نطلبید که بنا بر عقیده خودتان, اندرز من 
سودی به حالتان نخواهد داشت. و این وجه, وجه خوبی است. 


از حسن نیز وجه خوبی درباره این ای نقل شده و آن اینکه: معنای این 1 
این است که اگر خداوند بخواهد شما را عذاب کند, در هنگام نزول عذاب؛ 
اندرز من حتی اگر آن را بپذیرید و به ان ایمان بیاورید, برای شما سودی 
نخواهد داشت ؛ زیرا یکی از احکام خداوند این است که ایمان آوردن در 
هنگام نزول عذاب را نمییذیرد. و همه این وجوه, یمه مو‌خوة در آبه را به 
روشنی رفع میکنند. 

فقلف سل کلام لها ور تفر انا وان خی یچ نت 
جهت طولانی کردیم که خواننده, احاطه بیشتری بر سخنان اهل ۳ 
عدل در دفع شبهات مخالفین پیدا کند. و به زودی روایاتی که از ائمه دین 
ات اه مسا عامه ای سمل نات سل اس 
نه کمک آنها میتوان به کلی از شبیات احل باطل محات یافت را :بر 
میاوریم. 


ص: 305 


1-. هود / 32 - 34 


روایات: 


1 کافی: ادخ حذاء نقل کرده, از امام پاک علیه ۳ برباره 
استطاعت و سخن مردم پرسیدم " ایشان آیه: 5 لا من 
رحم ِ لذلک حَلقهُمٌ»(1) (در حالی که پیوسته در اختلافند مگر 
ار رحم کرده و برای همین آتان را آفریده 
است ) را تلاوت کرده و فرمودند: ای اباعبیدة! مردم در صحت 
اعتقاداتشان با هم مختلفند و همه آنان هلاک میشوند. عرض کردم: این 
سخن خداوند: « لا من رَجم رَیک» فرمودند: آنان شیعیان ما هستند و 
خداوند آنان را برآی رحمتی(2) 


خلق کرد, و اين همان سخن خداوند است که فرمود]: «و لذلک حَلَقَهُمُ» 
یعنی برای اطاعت از امام. 





عقاید صدوق: اعتقاد ما درباره فطرت و هدایت این است که خداوند عز و 
جل همه خلایق را برای توحید آفریدو است, اد 
حل آشتت که فرمخد «قطق الم تن قصا الایعا ۱ ۱ 


هضان سترنشتی. که خد | جرد وا بش آز نس خنفه ات 1 


2, امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند عر و جل: «و ما کان 
له لیْضِل قَوما ید لژ هدام حتّی یی لهُمْ ما یَفُونَ» (و خدا بر آن نیست 
که گروهی را پس از آنکه 0 مود بی راه بگذارد, هیر ا کت چیزی 
ات ای که رات مارا ان ی 
باشد. 


انم ای سکن خدامقد ع لامعا ها تاهاب ها 
(سپس 


پلیدکاری و پرهیزگاری اش را به آن الهام کرد ) فرمودند: یعنی کارهایی که 
ام ی ی اک سا امن 


ص: 306 


1+ , هود 7 118 و 119 


2- . در مضدر چتین افذه است: برای رحمتش 
3- . روم / 30 


۲ 


4 و درباره این سخن خداوند عر و جل: «تا هَدَیْناة السَّبیل اما شاکرا و امّا 
کفور»(1) (ما 


راه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس 1 
فرمودند: یعنی ما به او شناساندهایم؛ خواه انجام دهد و خواه انجام ندهد. 


3 و درباره این سخن خداوند عز و جل: 5 ما مود فهد د فهدیناهم قفا و 
آاقمی ان اه ۱و 


اما ثمودیان پس آنان را راهبری کردیم و[لی] کوردلی را بر هدایت ترجیح 
دادند + فرمودند: با اینکه آن را ميشناختند. 


6 و درباره این سخن خداوند عرّ و جل: «و هَتَْناة اللَجْدَیْن»(3) (و 


هر دو راه آخیر و شر] را بدو نمودیم! از ایشان سوال شد؛ ایشان 
فرمودند: یعنی راه خیر و راه شر را. 
7 و ایشان علیه السلام فرمودند: چیزهایی که خداوند علمش را از بندگان 


بازداشته است. از عهده انان برداشته شده است. 


9. و ایشان علیه السلام فرمودند: خداوند به سبب چیزهایی که خلایق داده 
و به انان شناسانده است., بر انان احتجاج میکند. 


9. آمالی طوسی: هشام بن سالم نقل کرده, امام صادق علیه السلام 
درباره این سخن خداوند عز و جل: 5 هدیناه التخد؛ ين»(4) زو 


هر دو راه [خیر و شر] را بدو نمودیم ) فرمودند: یعنی راه خیر و شر را. 
0. نهح البلاغة: امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: خداوند سبحان را با 
بر هم خوردن عزمها و نقض شدن قرارها شناختم. 


ک [ِ ِ 0 سک راون ِِ «فل آ رام ان اد ال 
سَمعَکم و انصارکم و عتم علی فْلویکٍُ»(5) (بگو 


3007 : 


. انسان / 3 
. فصلت / 17 
. بلد / 10 
. بلد / 10 
. آنعام | 46 


دلهایتان مهر نهد ) فرمودند: یعنی اگر خداوند از شما هدایت را بگیرد, «من 
الة عَیرٌ اللّه 9 به» (1) (آیا 


غیر از خدا کدام معبودی است که آن را به شما بازپس دهد !؟ ). 


2 نس قمی* در روانت اببالحاز ور از امام باقر ِِ السلام آمده است 
که انشان درباره این سخن خدامتد: «و تعلب. امتدتمم و ایضاوهم( 2 (ه 


دلها و دیدگانشان را برمی گردانیم 1 میفرماید: و قلبهایشان را وارونه 
میکنیم و قلبهایشان پایین و بالا میشود و دیدگانشان را کور میکنیم تا دیگر 


راه هدایت را نبينند. 


3. تفسیر قمی: در روایت آبیالجارود از امام باقر علیه السلام آمده است 
که ایشان درباره این سخن خداوند: «لَهْم فْلونْ لا یَفْقَهُونَ ن بها»( 3( [دلهایی 


دازند که با آن [حقایق را] دریافت نمی کنند 1 میفرمایند: خداوند بر قلبهای 
ِ" مهر زد و در نتبجه فکر نمیکنند, «و لَهْم أعْْنْ»(4) [و چشمانی دارند ) 

بر آنها پردهای در برابر هدایت کشیده شده است «ا یبْصِرّون بها و لَهْمٌ 
لا بسمعون بها»(5) (که 


با آنها نمی بینند و گوشهایی دارند که:با آنها تهی, شتوند ام خداوند خوشهای 
انان را سنگین کرده است و دیگر توان شنیدن هدایت را ندارند. 


14 تفسیر قمی: بیالجارود نقل کرده, امام باقر علیه السلام درباره این 
شحم خداویده هدیم کما باباتا کر خ ت۲6 کسانی کم‌آبات ما را 
دروغ پنداشتند, کر و لالند) میفرمایند: 0 هدایت, و لال از 
اینکه سخن خیری بگویند, ‏ «فی الظلماتِ»( (۶)در تاریکیها!. یعنی 
تاریکیهای کفر, «منْ بسَأً ال یله و من بسا تفاه. .۶ صراط 


و ه + 


مستقیم>. (8) (هر 
که را خدا بخواهد؛ گمراهش می گذارد و 
ص: 308 


1-. همان 
2 . همان / 110 


. آعراف / 179 
. همان 


هن کم زا توا خه بر باه رابت کرارسن م هنن سس »5 رد اعتقاد 
قدریهای این امت است که خداوند آنان را دز روز قیامت با 1۳ 
نصرانیها و مجوسیان محشور میکند و آنان میگویند: 5 اللّه 7 ما 
مش رکین»(1) (به 


خدا| پروردگارمان سو د که ما مشرک نبودیم ]؛ و خداوند میفرماید: «الظّر 
کیت جدبوا کلف اه سمخ و صَل عَلْهْمٌ ما کائوا یِفتژون»(2) [ببین 


م 


1 


چگونه به خود دروع می گویند و آنچه برمی بافتند از ایشان یاوه شد )» 
امام باقر علیه السلام نقل کردند: رسول خدا صلی الله علیه و له 
فرمودند: هر امتی, مجوسیانی دارد و مجوسیان این امت. عسانیاند که 
میگویند قدری در کار نیست و مییندارند که مشیت و قدرت. به آنان داده 
شده و در اختیار آنان است. 


5 تفسیر قمی: سکونی نقل کرده, در محضر امام صادق صلوات الله 
علیه بودم که مردی نزد ایپشان آمد و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! این 
سخن خداوند: «انَ اللة بامَر بالعدل و الاخسان و ایتاء ذی ۳۹ و یلّهی 
غعن الفکشاء و العتکر 5 1 خضا کم اعد تدَکرون»(3) (در 


حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می 
هن و 
باشد که پند گیرید ) و این سخدش: : « مر الا تعبد تعبذوا | یاه »(4) (دستور 


اع 


داده که جز او را نیرستید ) [را برایم توضیح میدهید]؟ ایشان فرمودند: 
آری, خداوند بر بندگانش فرمانی جز عدالت و نیکی کردن ندارد, فراخوانی 
[و امر ] خداوند, برای همه است, ولی هدایت مخصوص به گروه خاصی 
است. مانند این سخن خداوند: «یهّدی من یشاء الی صراط مَستَة مُستقیم»(2) 
[هر 

که را خواهد به راه راست هدایت می کند ], و نفرموده است که همه 
کسانی که به عدالت و تیک فراخوانده است را به راه راست هدایت 
میکند. 


ص: 309 


1- . 
2- . 
. نحل / 90 
4- . 
5- . 


همان / 23 
همان / 24 


یوسف / 40 
بقره / 142 


6. علقمة بن محمد حضرمی از امام صادق, و ایشان از طریق پدرشان 
از پدرانشان علیهم السلام نقل کردهاند که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: خداوند جل جلاله فرمود: ای بندگان من ! همگی شما گمراهید, 
جز کسانی که من آنان را هدایت کنم, و همگی شما فقیرید, جز آنانی که 
من بینیازشان کنم, و همگی شما گناهکارید جز آنهایی که من حفظشان 
کنم. 


فنتب اسان ازدی نفل: کرجمر. امام‌ضادی علیه الساام تفر ودره 
هرگاه خداوند تبارک و تعالی خیر بندهای را بخواهد, گردنش را میگیرد و او 
را به زور داخل در این امر میکند. 


8 قرب الاسناد: نبانه بن محمد نقل کرده, از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که میفرمودند: هرگاه خداوند تبارک و تعالی خیر بندهای را بخواهد, 
فرشتهای بر او میگمارد تا بازویش را بگیرد و او را در اين امر داخل کند. 


9 قرب الاسناد: ابن صدقء نقل کرده. امام ِ علیه السلام فرمودند: 
مردم را با اعمال خود دعوت [به حق ] کنید. , با زبانهایتان انان را دعوت 
نکنید ؛ حقیقت چیزی نیست که مردم به آن معتقدند. اگر کسی را میثاق از 
ما بودن گرفته باشند, 1 حتی اگر بینی او را با شمشیر بزنیم از ما خارج 
0 ۱ ان 


دوست نخواهد داشت. 


توضیحات: اين سخن ایشان علیه السلام که فرمودند: "حقیقت چیزی 
یت که امردض بخ آن هدند بفتی آنان میتوانند. مردم رانا آوزدن. دلیل 
هدایت نمایند. شاید مقصود از این روایات؛ بازداشتن شیعیان از بحت و 
مجادله با مخالفین است., زیرا شیعیان از این جهت که گمان میکردند 
میتوانند مردم را هدایت کنند. بیش از اندازه با آنان بحث میکردند. طوری 
که از آن بحثها متضرر ميشدند. بنابراین مقصود از این روایات منع کردن 
مردم از هدایت خلایق در جایی که گمان میرود مفید واقع شود و گمان 
ضرری نمیرود نیست. چرا که اين کار از بزرگترین واجبات است. 


ص: 310 


0 قرب الاسناد: بزنطی نقل کرده. این سخن خداوند تبارک و تعالی: «اِنَ 
عَلینا لمّدی»(1) [همانا 


هدایت بر ماست + را برای ایشان خواندم؛ ایشان فرمودند: خداوند است 
که هر که را بخواهد هدایت و هر که را بخواهد گمراه میکند. عرض کردم: 
خداوند خیرتان دهد ! گروهی از اصحاب ما میپندارند که معرفت. امری 
اکتسابی است و هرگاه به آن از دیدگاه درست نگاه کنند, آن را در مییابند. 
ایشان علیه السلام این سخن را رد کرده و فرمودند: پس چرا این گروه, 
عبر را تزای خودشان کشت نمیکنته ا؟ ,هیخ کسی, تیشت مگر ایتکه ذوسیت 
دارد بهتر از کسی باشد که از او بهتر است. این بنیهاشم و اين هم آن 
خاگاههان و آن گراشت. که انه.رشول, خدا| ارت آنان به این آمر 
سزاوارتر از شمایند. ایا فکر میکنید که انان برای خودشان نظری ندارند, و 
شما شتاحما سوه آنا خ شتا خهاندار افامیاقی علیه الساام فرموننده مردام 
اکر میته‌آنستند: هر ابیته: ها زا دوست. میداشتند. 


1 توحید. معانی الأخبار: هاشمی نقل کرده, از امام صادق علیه السلام 
درباره این سجن خداوند عر و جلّ: «من هد ال ققو لد و مق بل 
قلن تجد له ولا مُرْشدا»(2) (هر 


که را راهنمایی کند, او راه یافته است و هر که را بی راه گذارد, قز کنو 
برای او یاری راهبر نخواهی یافت + پرسیدم؛ ایشان فرمودند: خداوند 
تبارک و تعالی در روز قیامت, ظالمین را از دار کرامت خود گمراه میکند و 
اهل ایمان و عمل صالح برا به بهشت خود هدایت مینماید؛ ؛ چنانچه خداوند 
عر و جل فرمود: «و یُضِلٌ ال الظالمین و َْعَلّ اه ما بشا»(3) (خداوند 
ستمگران را بی راه می گذارد و خدا هر چه بخواهد انجام می دهد ) و 
ِِ عرّ و جلٍ فرمود: ان الذیق َو و یلوا الصَّالحات تَقدبهم هم 


که ره و ۳ شایسته کرده اند. پروردگارشان به پاس 
ایمانشان آنان را هدایت می کند به باغهای [پر ناز و] نعمت که از زیر 
[پای ] آنان نهرها روان خواهد 


ص: 311 


1-. لیل / 12 


2 . کهف / 17 
3- . ابراهیم / 27 
4 . یونس / ٩9‏ 


بود [در خواهند آمد] 4 به ایشان عرض کردم: پس معنای این سخن 
خداوند: «و ما توفیقی الا بالله»(1) (و 


توفیق من چز به [یاری] خدا نیست ) و این سخن خداوند عرّ و جل: «ِن 
نکم ال قلا غايت لک و ان بَحدلكَمْ قَمَن دا الذی بَتضَركم من 
بَعدو»(2) (اگر 


خدا شما را یاری کند, هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد و اگر دست از 
یاری شما بردارد, چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد کرد !؟ ) چیست؟ 
ایشان فرمودند: هرگاه بنده؛ طاعاتی را که خداوند به او امر کرده را انجام 
دهد عمل او موافق با امر خداوند عر و جل خواهد بود و درباره آن بنده 
1 میشود که توفیق یافته است. و هرگاه بنده بخواهد در تفه از 
معصیتهای خداوند داخل شود و خداوند 0 فتعالی مانه اه در بر ار آن 
ی و ار تا و این ترک او به توفیق 
خداوند خواهد بود. و هر گاه او را با ان معصیت رها کند و مانع او نشود و 
او نیز مرتکب ان شود او را خوار داشته و پاری نکرده و توفیق نداده 


2 وید مغاتی ااخبا رد عون آخبا ر الرضا: حمدان بن سلیمان نقل کرده, 
از امام رضا علیه السلام درباره این سخن خداوند هر و جل: «فمن برد اللَد 
أُ ن بهدية به تیه 2 صدره للاسلام»(3) [پس 

کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید. دلش را به پذیرش اسلام می 
گشاید) پرسیدم؛ ایشان فرمودند: هر که را خداوند بخواهد در دنیا به 
ایمان به خود و در اخرت به بهشت و دار کرامتش هدایت کند, سینهاش را 


برای تسلیم در برابر خداونر و اعتماد به او و اطمینان یافتن از پاداشی که 
به او وعده داده شده است گشاده میکند, «و مَن برد آن بْضَلة»(4) (هر 


که را بخواهد گمراه کند), [یعنی هر کس را که بخواهد] به سبب کفر و 
عصیانش مر خداوند را در دنیا, از بهشت خود و دار کرامتش در اخرت 
گمراه کند, «بْجْعَل صَورة صَبقا حرجا»(5) (دلش 


ص: 12 


1- . هود / 88 


-2 


. آل عمران / 160 
3-. 
4-. 
5- . 


آنعام / 125 
همان 
همان 


را سخت تنگ می گرداند) تا در کفر خود به تردید افتد و قلبش از اعتقاد 
به کفر د ر اضطراب افند, و طوری بشود «کانّما بَضََد فی السماء کذلک 
یَجْعَل رل الرجخس عَلی الذین لا یوْمنُون»(1) (چنانکه 


گویی به زحمت در آسمان بالا می رود. این گونه خدا پلیدی را , بر کسانی 
که ایضان تفت اور ند فر ار مین دخد. 1 


اصاع سر ماد فصن را با سی فنسل از اسان رضا خلت اسان سل 


کرده است. 
مفانی. ان عبدالخالی ین عید ریه نقل کرده. امام صادق علیه 
السلام درباره این سخن خداوند عرٌ و جل: «و من برد أن بَضَله بععل 


ضدره صَیقاً خرجا»(2) (و 


هر که را بخواهد گمراه کند, دلش را سخت تنگ می گرداند) فرمودند: 
گاهی سینه شخص تنگ شده نت .ولی خرزی دارد که از ان فیشنود .و 
میبیند. [سینه ] سخت. آن _ سینه نکوهش شدهای است که درزی ۳ 


سینهاش نیست که بتواند از ان بشنود و ببیند. 


4 تفسیر الامام العسکری علیه السلام, احتجاج: در ذیل این سخن خداوند 
متعال: «ختم ال علی فلويهم و علی سَمعهم و عَلی ابَصارهم عشاوه و 
لَهْم عَذاب عَظیمٌ»(3) (خداوند 


بر دلهای آنان: و بر شنو‌ایی ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده ای است 
و آنان را عذابی دردناک است ). یعنی بر قلبهای آنان علامتی گذاشت تا 
فرشتگانی که خداوند خواسته [بدانند ], هر گاه به قلبهای انا بنگرند, 
بدانند که آنها کسانی هستند که ایمان نیاوردهاند. ههینطور 5 علی 
سَمعهمٌ» بر گوشهایشان نیز پوششی کشیده, «و عَلی آبصارهمٌ»: و این 
بدان جهت است که هنگامی که آنان از نظر کردن در تکالیف روی برتافتند 
و در چیزهایی که خداوند از آنان خواسته بود کوتاهی ِِ و چیزهایی 
که لازمه ایمان بود را ندانستند, مانند کسانی شدند که گویا بر چشمشان 
پرده افکنده شده و مقابل خود را نمیبینند. خداوند عرٌ و جل بلندمرتبهتر از 
آن است که برانگیزد و فساد کند و به قدرت خود از بندگان کاری را 


ص: 313 


بخواهد که آنان را اد ان منع کرده است؛ خداوند آنان را با مغلوب کردن 
مر نمیکند و کاری که با نیرویش آنها را از انجام آن باز داشته است از 
آنان نمیخواهد. سپس فرمود: 5 لَهْمْ غذاب عَظیمٌ» زر بغلین تقز انت زر زو 
آخرت, همان عذابی که برای کافران مهیا شده است, و همچنین عذاب در 
دنیا برای کسی که میخواهد او را با عذاب استصلاح. اصلاح کند تا او را به 
طاعت خود متنبه نماید, و با عذاب اصطلام, از بیخ و بن بکند, 9 
حکمت خود را در او جاری کند. 


طبرسی رحمه الله گفته است: امام حسن عسگری مانند سخنانی که در 
ان ار ور و ار را رود و )۱ 
را یا سا ها کم اه 
جهت پرهیز از طولانی شدن کتاب نیاوردیم. 


5 عیون آخبار الرضا: هروی نقل کرده. |مام رضا علیه السیلام درباره اين 
سخن خداوند عز و جل: «و ما کان تفس آن 7 دمن [ بدّن اللّه» (1) و 


هیچ کس را نرسد که جز به آذن خدا ایمان بیاورد 4 فرمودند: این به معنای 
آن نیست که ایمان آوردن بر هر کسی ممنوع است., بلکه به معنای ان 
است کف. خن کشی. ندون. آذن خداوند. آنمان تمیاورد 6 اذن خداوند, تا 

گامی که شخص مکلف و متعبد است, به این است که خداوند او را به 
ایمان امر کند, و هنگامی که تکلیف و تعبد از شخص دور میشود, به به این 
است که او را به ایمان وادار کند. 


6 عیون آخبار الرضا: ابراهیم بن آبیمحمود نقل کرده, از امام رضا علیه 
السلام درباره این سخن خداوند عرّ و جلٌ: «حَتَمّ اللة علی قْلَوبهِمٌ و عَلی 
سَمعهمٌ»(2) (خداوند 

فرمودند: ار عقوبت 
کفرشان است. چنانچه خداوند متعال فرمود: «بِل طِبَع ال عَلیّها بکَمَرِم 
قلا بُوْمتُونَ ال 


ص: 14 


1- . یونس /100 


2 . بقره | 7 


قلیل*(1) [یلکه خدا به خاطر کفرشان بر دلهایشان مهر زده و در نتیجه جز 
شماری اندگ. ار ایشان اانما نمی آوز ند . 


اک [پیشامد ] خوبی به انان برسد. می گویند اين از جانب 0 و چون 
کارهای نیک و کارهای زشت است. سپس در آبه بعد فرموده است: «ما 
اضایک من کسته مهن الله ما اضابی من یه قمن تعسی »3۱ ۱ هر 


رسد, از خود توست ). لین موضوع بر تعدادی از علما مشتبه شده است و 
گفتهاند: خداوند میفرماید: «و ان تصبَهْمْ حَته یو لوا هذه من عند الله و 
ٍن تصِبَهمْ سین یَفولوا هذه من عندک فْل کل من عِنْدٍ اللّهٍ». یعنی هم نیکی 
و هم بدی از جانب خداوند است, پسی چگونه است که در آیه بعدی فرموده 
انست: نها آضایی من یه ءى فمن الله ها اضایک ه من سیتّه قمن تفسک»؟ 


و معنای این دو آیه جییزنت ؟: 


جواب این سوّال که معنای اين دو آیه چیست., با در نظر گرفتن مجموع 
ما و مه ام ات ارس وا ار 
کتاب خداوند به دو معنا و سیئات نیز به دو معنا میباشند: یکی از معانی 
حسنات در قران؛ همان صحت و سلامت و امنیت و رزق زیاد است که 
خداوند اینها را با نام حسنات آورده است. . و سیثة در این سخن خداوند: 5 
ان زر ۵و هم و ی 


سیله» به معنای مرض و ترس و گرسنگی و سختی است [که 
فرطویان #1 را] ضا را بمقوسی و من مَعه»(4) (به 
موسی و همراهانش شگون بد می زدند 1 یعنی آن را به. تجونست. آنان 
نسبت میدادند. و معنای دیگر حسنات. افعال بندگان است؛ مانند این سخن 
خداوند: «مَنْ 


ص: 215 


- . نساء / 155 


2 . همان / 78 
3- . همان / 79 
4 . اعراف / 131 


جاء بالعسته قَلَْ عَشر أمنالها»(1) [هر 


کس کار یکی بیاهرد, ده برابر آن [پاداش ] خواهد داشت ) و.هانتد آن آدر 
قران] ۱ است. همچنین سیثات نیز به دو معنا آمده است: ترس و 
گرسنگی و سختی از جمله معانی سین هستند که گفتیم در این سخن 
خداوند: ص اِنْ تصبَهُمْ سیثه ؛ یروا بِمٌوسی و من مَعّة» به همین 
میباشد. خداوند از کیفر گناهان نیز با "نام سیئات نام برده است؛ مانند این 
سخن خداوند متعال: «جزاء سیئه سِینَهٌ مثلها»(2) [و جزای بدی مانند رز 
بدی است ). معنای دوم سیثات نیز همان افعال بندگان است که بر آن 
کیفر میشوند؛ ؛ مانند این سخن خداوند: 5 من 8 جاء بالسَیتَه کت 2 ود 
فی الا ر»(3) (و هر کس بدی به میان آورد. به رو در آتش [دوزخ] 
پسرنگون شوند ), و این سخنش: «ماأ نیج من حسته حستَه فمن اللّه و ما 
آصابک من سَیثَء قَمن تفسک»(4) (هر 


چه از خوبیها به تو می رسد, از جانب خداست و آنچه از بدی به تو می 
دا مت اک وا 
در دنیا و آخرت کیفر شدی, از جانب خودت و به سبب اعمال خودت است؛ 
زیر در این دنیا دستان سارق قطع میشود و زناکار شلاق زده میشود و 

یا وا وا هن 
کیفرهای گناهان, اين همه را سیئات نامیده است و فرموده است: «ما 
اضایی و من سَیتّه قمن تفسک»(5) [و 


آنچه از تدای به نو می رسد ,از توت ) بعنی به سبب اعمال خودت 
است. و این سکنش؛ <«قل کل من عیْد اللهٍ»(6) (همه 


از جانب خداست 1 یعنی صحت و عافیت و وسعت رزق و سیئاتی که کیفر 
گناهان است همه از جانب خداوند است. 


ص: 216 


1- . آنعام / 160 
2 . شوری / 40 
3- . نمل / 90 

4 . نساء / 79 

5- . همان 


6-. همان / 78 


توضیح . پوشیده بیست که ظاهر لفظ حسنهة در آیه | اول, نعمتهایی مانند 
سرسبزی و ظفر و امنیت و شادی است و ظاهر سیثة قحطی و شکست 
و گرسنگی و ترس است. و احتمال بعیدی وجود دارد که چنانچه علی بن 
ابراهیم گفته است مقصود از سیثات, کیفرهای گناهان باشد. و در آیه دوم 
محتمل است که مقصود از حسنة, طاعت, که بستگی به توفیق خداوند 
متعال دارد, و نعمت. که انواع آن از فضل خداوند است باشد و مقصود از 
کاهای. کش تاه مافت ی کر ایا تست اعال مات 
باشند. و منافاتی با ایننداره که ار جانب خداوند باشند ریراتقدت و الزام 
و ایجاب آنها از جانب 9 است و فعلی که آنها را ِِ میآورند. عمل 
0۳ 7 
ميیشویم. . و باز هم منافاتی ندارد که از جانب خداوند باشند ؛ زیر| اعمال ما 
سیب نازل شدن آنها از جانب خداوند متعال میشود, بنابراین خداوند فاعل 
1 بر طاعات و معاصی حمل کنیم؛ 3( 
جهت سلب و خداوند است و از سوی دیگر از جانب ما صادر میشود, 
تنایراین هیتوان ان را مجازا به خداوند متعال نیز نسبت داد, اگرچه باز هم 
این ما هستیم که با اعمال زشتمان باعث سلب توفیقات میشویم. ِِ 
ات ی ارام ف تیار ور ما را آورنه ات میت 
روشن بودن 9 وجوه باشد. 


8 توحید: محمد بن مروان نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله, فقط به سبب توفیق بود که یقین کردند 
جبرئیل علیه السلام, از جانب خداوند عز و جل میباشد. 


سود تسایر سعفی فقلن کروم ان آماف باق له ااسلام دبا ماه 
"لاحول و لا قوه الا بالله " پر سیدم ؛ ایشان فرمودند: معنایش این است که 

نبیرویی بر معصیت خداوند نداریم جز به یاری خداوند, و ما قوتی بر 
اطاعت خداوند نداریم جز به توفیق خداوند عز و جل. 


ص: 17 


0. محاسن: ثابت آبی سعید نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
ای ثابت ! شما را با مردم چه کار !؟ از مردم دست بردارید و کسی را به 
اين امر دعوت نکنید ! به خدا سوگند اگر اهل آسمانها و زمينها جمع شوند تا 
بندهای را که خداوند گمراهیاش را میخواهد هدایت کنند, نمیتوانند او را 
هدایت کنند و اگر اهل آسمانها و زمینها جمع شوند تا بندهای را که خداوند 
وی میخواهد گمراه کنند. نمیتوانند او را گمراه کنند. از مردم دست 

بکشید و کسی نگوید او برادر من است, یا عموزاده من است, يا همسایه 
آلفت ؛ هرگاه خداوند خیر بندهای را بخواهد. روحش را پاک میکند و او 


هر چیز خوبی که میشنود را خوب میشمارد و هر چیز بدی که میشنود را بد 
میشمارد. سیس خداوند کلمهای در دل او میاندازد تا کار او را با ان کلمه 
سامان بخشد. 


محاسن,؛ این حدیبت را با سند دیگری نیز آ رود است. 


1" محاسن: سلیمان بن خالد نقل کرده, امام صادق علیه السلام به من 
فرمودند: ای سلیمان ! تو یک قلب و چند گوش داری, و خداوند هرگاه 
بخواهد بندهای را هدایت کند, گوشهای قلبش را باز میکند و هرگاه چیزی 
۰ را برایش بخواهد, گوشهای قلبش را میبندد و او هیچگاه صالح 
و اب بن همان سخن خداوند عرٌ و جلّ است که فرمود: قام کین 
"0 نله »(1) 7ب [مگر ] بر دلهایشان قفلهایی نهاده شده است !؟ ) 


تت محاسن: سلیمان بن خالد نقل کرده, امام صادق علیه السلام 
فرمودند: هرگاه خداوند خیر بندهای را بخواهد. نقطه سفیدی در قلب او 
نقش میکند و قلب شروع به جویا شدن از حق میکند و بعد از ان. شتاب 
بر رسیدن به امر شما.ء بیش از پرندهای است که 
میخواهد به لانهاش بر سد. 


4 محاسن: عبدالرحمن جعفی نقل کرده, از امام باقر علیه السلام شنیدم 
که میفرمودند: قلب تا زمانی که به حق نرسیده است, پیوسته از جای خود 
به طرف حنجرهاش در حرکت است. هنگامی که به حق برسد, [آرام و 
قرار میگیرد. سپس 


ص: 219 


1 . محمد / 24 


انگشتان خودشان را به هم چسباندند و این آیه را خواندند: «فمَن برد ال 
آن بَهدیِة بَسشرم صدرغ للاشلام و من برد آن بضلة بَجْعل ضدره صیفقاً 
خرجا»(1) (پس 


کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید. دلش را به پذیرش اسلام می گشاید 
و هر که را بخواهد گمراه کند, دلش را سخت تنگ می گرداند ). 


35 محاسن: فضیل نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی را 
به این امر دعوت نکنید؛ خداوند هرگاه خیر بندهای را بخواهد. گردنش را 
مر ام و سر اس 


محاسن مانند اين حدیث را با سندی متفاوت. از امام باقر علیه السلام نیز 
نقل کرده است. 


30. محاسن: عمران نقل کرده. امام صادق علیه السلام فرمودند: هر گاه 
خداوند خیر بندهای را بخواهد, گردنش را میگیرد و او را در اين امر داخل 


ماس اگوی فرء مانند این روانت: سا از آمام صادی علیه السام 


اورده است. 


27. محاسن: فضیل نقل کرده, به امام صادق علیه السلام عرض کردم: : آپا 
مردم را به این امر دعوت کنیم؟ ایشان فرمودند: خیر, ای فضیل ! خداوند 
هرگاه خیر بندهای را بخواهد, فرشتهای بر او میگمارد و آن فرشته گردن او 
را میگیرد و او را چه اشتیاق داشته باشد و چه بدش بیاید داخل در این امر 
میکند. 


8. محاسن: معاذ بن کثیر نقل کرده. به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: سوالی درباره کار خود از شما دارم ؛ . من چند فرزند دارم که به بلوغ 
رسیدهاند, آیا آنان رابه این امر دعوت بکنم؟ ایشان فرمودند: خیر, انسان 
اگر علوی يا جعفری آفریده شده باشد. خداوند موی پیشانی او را میگیرد و 
داخل در این امر میکند. 


ص: 19 


1- . آنعام / 125 


9 محاسن: حذيفة بن منصور نقل کرده, امام صادق علیه السلام 
فرمودند: پدرم علیه السلام میفرمود: هرگاه خداوند خیر بندهای را بخواهد, 
گردن او را میگیرد. و با دست خود به سرشان اشاره کردند, و او را داخل 
در این امر میکند. 


40 محاسن: نبانة بن محمد بصری نقل کرده, میسر بن عبدالعزیز مرا به 
محضر امام صادق علیه السلام برد و حدود چهل نفر در خانه ایشان بودند, 
میسر شروع [به معرفی نفرات] کرد و [در معرفی هر یک از آنان به 
ایشان ] عرض میکرد: فدایتان شوم ! این فلانی پسر فلانی و از فلان 
خانواده است. تا اينکه به من رسید و گفت: در خانواده این شخص غیر از 
او هیچکسی دیگری که اين امر را بشناسد نیست. امام صادق علیه السلام 
فرمودند: خداوند هرگاه خیر بندهای را بخواهد, بر او فرشتهای میگمارد که 
بازویش را بگیرد و او را در این امر داخل کند. 


1 محاسن: هشام بن سالم نقل کرده, امام .صادق علیه السلام ,درباره 
اپن سخن خداوند تبارک و تعالی: «و اعْلَمّوا أنٌ الله ر یَحُولَ ین المَوء و5 5 
قلیه»(1) [و بدانید که "0 فسات آزشی و دلش حایل می گردد 1 0 
یعنی مانع از این میشود که او باطل را حق بيانگارد. 


توضیح: یعنی او را به حق هدایت میکند. 


سید مرز صضی ر ضی الله عنه در گر و نون کته است : در این ایه چند وجه 


محتمل است: 


وجه اول: مقصود این است که خداوند متعال با مرگ مانع سود بردن 
انسان از قلبش ميشود, و این سخن برای برانگیختن بندگان بر طاعات و 
مبادرت به انها قبل از فوت است. 


وجه دوم . : خداوند با زائل کردن عقل انسان و باطل نمودن قوه تشخیص 
اوء بین انسان, اگرچه هنوز زنده باشد, و قلبش حائل میشود. گاهی درباره 
کسی که عقلش را از دست داده و قوه تشخیص از او سلب شده گفته 


میشود, او قلب ندارد؛ 


ص: 220 


الم اقا 227 


خداوند متعال فرمود: اِنّ فی ذلک لذِکُری لِمَن کان لد قلبْ»(1) (قطعاً در 
این [عقوبتها ] برای هر صاحبدل عبرتی است 4. 


وجه سوم: مقصود از این [ مبالغفه در نزدیکی خداوند به بندگانش و علم 
خداوند به چیزهایی است که بندگان آنها را پنهان میدارند و مخفی میکنند, 
و نیز این که ضمیرهای پنهان برای خداوند اشکارند و خفایای پوشیده برای 
علمش واضحند. اين آیه , هممنزلت با این سخن خداوند متعال است: «و 
تحن تجن آَفْرن له من حبّل الورید» (9) (و 


ما از شاهرگ [او] به او نزدیکتريم ), و ما میدانیم که مقصود خداوند 
نزدیکی مسافت نیست, بلکه معنای آیه همان است که گفتیم, و از آنجا که 
خداوند جل و عرٌ بیش از ما به درون قلبهایمان علم دارد. و ممکن است ما 
چیزهایی که میدانیم را فراموش کنیم و در آنها اشتباه نماییم و از دانستن 
آنها دور شویم..و هیچیک از اینها. در خداوتد راه: تدارده هیتوان گفت. که 
خداوند بین ما و قلبهای ما حائل میشود : زیرا معلوم و مشهود است که هر 
چیزی که بین دو چیز باشد. به هر یک از آن دو نزدیکتر از دیگری است. و 
در زبان عربی کلمه "قرب ", در موارد بسیار به معنایی غیير از نزدیکی 
فلانی به قلب من نزدیکتر از 


وجه چهارم: بعضی اینگونه جواب دادهاند که موّمنان به تعداد زیاد دشمنان 

و کمی نفرات خودشان فکر میکردند و ترس وارد قلبهایشان میشد., ۱ 
۳ به آنها فرمود که او بین انسان و قلبش قرار میگیرد و 
ترس او را تندیل به رامش منکن و در دل دشمنانشان به جای اينکه گمان 
کنند قادر بر شکست مومنان هستند, ترس و ضعف وارد میکند. 


مقصود این باشد که خداوند متعال با امر و نهی و وعده و وعید, بین انسان 


و زشتیهایی که 
ص: 321 


1-. ق 371 
2 . همان / 16 


قلیش آو را به سوی آنها میخواند حائل ميشود. در اینجا نقل سخن سید 


هلف ی مکی آست سا ی ام بر آنر دی ها سا و 
الطاف خاصه نیز صورت بگیرد, و محتمل است که این حائل شدن؛ 
مخصوص مقربینی باشد که خداوند قلبهای_ آنان را ملک خویش کرده و با 
لطفش بر آنها استیلا دارد و با امر خود در آنها تصرف میکند, و آنان خیزجن 
جز آنچه خداوند میخواهد نمیخواهند و جیزی جز آنچه خداوند اراده کرده را 
اراون کنو عداوبومتعال, ور هر لحطه بر روعمای ان اخاحد مکند. و 
در تدتهایشان قصرف پتمایه, سا براین آنان با تور خداوند فظر-میکنند و با 
نیروی خداوند حملهور میشوند؛ چنانچه خداوند متعال درباره انان فرموده 
است: انان به وسیله من میشنوند و به وسیله من میبینند و به وسیله من 
سخن میگویند و به وسیله من حملهور میشوند. و خداوند جل و عر فرموده 
است: من گوش و چشم و دست و پا و زبانش بودم. به زودی در کتاب 
مکارم توضیحات بیشتری درباره این موضوع خواهد آمدء چه اینکه شسخن از 
اه اج دراب ام و از خی خوا نود ک مه ارت 


2. تفسیر عیاشی: ابن آبییعفور نقل کرده, امام صادق علیه السلام 
فرمودند: [امر زا] بر آنان مشتبه کردند, خداوند [بود, که | بر آنان. متسه 
گردانید؛ چرا که خداوند میفرماید: «و للَبسَّنا عَلیهم ما یسفن( (ه 


3. تفسیر عیاشی: علی بن عقبة از پدرش نقل کرده, از امام صادق علیه 
الفلام شوم کت عونت این امر بابرا دا فرای سم ان را ور 
اختیار مردم قرار ندهید؛ زیرا| چیزی که برای خداوند است, برای خداوند 
است و چیزی که برای مردم است؛ به سوی خداوند بالا نمیر ود. و با دینتان 
با مردم کشمکش مکنید که کشمکش موجب بیماری قلب میشود؛ خداوند 
به پیامبرش فرمود: ای محمد ! « نک 


ص: 222 


1- . آنعام / 9 


لا تقدی من ء آبعت ت و لعت ال بقدی من پشاع»(1) (در 


حقیقت تو هر که را دوست داری نمی توانی راهنمایی کنی لیکنٍ خداست 
که هر که را بخواهد راهنمایی می کند), و فرمود: «! فائت تکرة الناس 


خلّی یِکوئوا مُوْمنِین»(2) (ٍپس 


آیا تو مردم را ناگزیر می کنی که بگروند!؟). مردم را رها کنید که مردم 
[دین خود را] از مردم [دیگر ] گرفتهاند, و حال آنکه شما [دینتان را] از 
رسول خدا و علی گرفتهاید و اين دو با هم یکی نیستند. من از پدرم علیه 
السلام شنیدم که میفرمود: اگر خداوند برای بندهای بنویسد که در این امر 
داخلش کند, اين امر سریعتر از حرکت پرنده به آشیانهاش به سوی او 
میاید. 


4 تفسیر عیاشی: بزنطی نقل کرده, امام رضا علیه السلام فرمودند: 
خداوند درباره قوم نوج فرمود: جوا تعکر تخحر أَنْ رن آن آضَح لکم 
ان کان اللة رید د آن یه ُعْویَکمٌ»(3) (و 


اگر بخواهم شما را اندرز دهم در صورتی که خدا بخواهد شما را بیراه 
گذارد, اندرز من شما را ور 2 ایشان فرمودند: امر در 
دست خداوند است ؛ هدایت مر میکند و گمراه میکند. 


کسیر عاسی« اسحاق بسن ای قل کردم از امام صایق یه تسام 
شنت که مر مووتد؟ رشتول دا اصلی الله. غلبم و الم همو‌ارخ. اضعا شاد 
را دعوت میکردند؛ هر کس که خداوند خیرش را خواست., به دعوت ایشان 
گوش فرا داد و آنچه که ایشان به آن دعوت نمود را دریافت. و هر کس که 
خداوند شرش را خواست. بر قلبش ههر زد و نشنید و نفهمید. و این همان 
سکن خداوند است [که فرمود|: «أولیّک الذین طبع اللهٌ علف ی و 
سمعهم و5 ابصارهم 5 اوانگ هم الغافلون»(4) (آنان 


کسانی اند که خدا بر دلها و گوش و دیدگانشان مهر نهاده و آنان خود 
غافلانند ). 


ص: 323 


1-. قصص / 536 


2- . یونس / 99 
3- . هود / 34 
4 . نحل / 108 


6. تفسیر عیاشی: حمران نقل مت امام باقر علیه السلام درباره این 
سخن خداوند: « ذا آروٌنا ان تهلک قویه امرّنا مترفیها»(1) (و 


جون بخواهیم شهری را هلاک کنیم, خوشگذرانانش را و می داریم ), 
۳ مرنا" در اين آیه به صورت مشدد و منصوب [ آرنا] است و تفسیر آن 
این است که خوشگذرانانشان را زیاد کردیم. و فرمودند: فخ آن را بدون 


تشدید قرائت ت نمیکنم. 

توضیح: فیروزآبادی گفته است: 1 بر وزن "فرح 7 ما ۵ص ۰ 
معدای ژیاد شد.و تعام شند: "فهو آمر [أَمر]" ار و ور 
اد تفه م3 [أمَرَه] الله 207 انصره" یعنی گله و نسل او 
را زیاد کرد. 

سخن خداوند: «]ذا اردنا 1 رک قژبه آمَو نا ۳ و چون را 


شهری را هلاک کنیم, خوشگذرانانش را 9 تفتتییر ان 
هه ی وم 


4 تفسیر نعمانی: با سندی که به امیرالمومنین علیه السلام رسانده و در 
کتاب قرآن خواهد آمد, از ایشان روایت کرده ات که فرمودند: ضلالت به 
چند معناست که بعضی از معانی آن بستدیده و بعضن نکوهیده هستند و 
بعضی دیگر مانند ضلال به معنای نسیان, نه پسندیدهاند و نه نکوهیده. اما 
ضلال پسندیده. ضلالی است که به خداوند متعال نسبت داده میشود؛ مانند 


م5 


این سختشن س«بضل الله.فن بشاع ۱۱ در 

که را بخواهد بیر اه می گذارد؟ که همان گمراه کردن آنان از راه پهشیت 
است. و ضلال نکوهیده مانند این سخن خداوند متعال: و أَصَلمم 
السامری»(4) (و 

تسناهری آنما را کمراه ساخت ار وحم ال عون فقو ما هدی»( 3 


فرعون قوم خود را گمراه کرد و هدایت ننمود ) که مانند آن زیاد است. و 
ضلالی که به بتها 


ص: 2924 


1- . 
2- . 
۱ مدثر / 31 
4- . 
5- . 


همان 


طه / 85 
همان / 79 


نسبت ,داده شدو است ؛ مانند این ستن خداوند در قصه ابراهیم: و اجنبینی 


و یی آن تعبد الأْنام * رب هن َللنَ کثیرا من الّاس ... »(1) (و 


مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار 7 ند فزد کار | آنها بسیاری از 
مردم را گمراه کردند ...) , با اینکه بتها در حقیقت کسی را گمراه نمیکنند 

و این سردم هستند که به: شیب آنها کمر آه میشوند و وفتی آنها زا مییرستند 
و خدا را نمیپرستند, کافر میشوند. و ضلال و 
سخن خداوند متعال: « ن تضل اخداهما نکر اغداهما الأری» (2) تا 
[اگر] یکی از آن دو [زن] فراموش کرد آن [زن ] دیگری, وی را یادآوری 
کند ). خداوند متعال در مواضع مختلفی از کتاب خود سخن از ضلال آورده 
است ؛ ۰ بعضی از آنها را در ظاهر بم پیامبرش نسبت داده است؛ ؛ مانند این 
سخن خداوند سبحان: 5 وَجدک صَالا فهّدی» (3) (و 


تور سر که افت یس هذایت کرد 1 که معایش این است کدها غوررا 
در میان قومی که نبوت تو را نمیدانستند بافتیم و انان ‌ به وسیله تو 
اس سس ات نم بعه صر فان 1 
این سخن خداوند سبحان: «أً و لَمْ یهد لهُمُ»(4) (آیا برای آنان روشن 
نگردیده !؟ ) , به کار رفته است و معنایش اين است که مگر من برای آنه 
تییین ننمودم!؟ و مانند این سخن خداوند سبحان: «فهدیناهمْ فا بت 
عم ار اند »۱5۱ ینت 


آنان را راهبری کردیم, و[لی] کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند) یعنی 
برایشان بیان کردیم. و ژمثال] این [معنای ضلال ] همان سخن خداوند 
متعال [است که فرمود]: «و ما کان اه لیْضل قوماً بَعد لا هداهم حتّی 

یبین لَهْم ما یله ینقون»(6) (و خدا بر آن نیست که گروهی ۲ پس 1 آرکه 
۱ سر وا 


ص: 225 


1- . ابراهیم / 35 و 36 
2 . بقره / 282 

3-. صضحی | 7 

4 . سجده / 26 

5- . فصلت / 17 


6- . توبه / 115 


تکذاری فحر انکت.خفن را که ید از ان پروا کنند برایشان بیان کرده 
باشد ). اما معنای هدایت. مانند این سخن خداوند عز و جل: « نما آتت 
هدر و یل قَوّم های»(1) [تو 


فقط هشداردهنده ای و برای هر قومی رهبری است ) که هادی در آن به 
معنای کسی است که انچه را [از جانب پروردگار] آورده را تبیین میکند و 
از جانب خداوند بیم ِ گروهی از منافقین اینچنین بر خداوند احتجاج 
کردهاند که: «اِن اللة لا بستحیی آن بط یَضربِ متلا ما بَعَوصَةٌ قما فوّقها»(2) 
(خدای ۲ 


راز اینکه به پشه ای یا فروتر [یا فراتر] اٍز آن مثل زند شرم نیاید ), و اين 
هنگامی بود که وقتی خداوند ایه «و لکل قَوّم هاد» را بر پیامپرش نا زل 
نمود, گروفی. از ساففين. کشت «ما.جا اراد الا2 بهذا مَتلا یْضل به 
کثیرا»(3) (خدا از اين مثل چه قصد داشته است [خدا] بسیاری را با لن 
گمراه می کند؟ ). خداوند معتعال جواب آنان را با اين سخنش داد: «وّ اللَة 


ِ 


لا بِستجیی آن یَطْرت متا ما بَعَوصَة قما قَوَقها» (خدای را از اینکه به پشه 
ای با فروتد آ فراتر ] ان منز شم نیلید ), تا جایی که میفرماید: 
«یّضل به کییرا و یَقّدٍی به کییراً و به الا الفاسقین» ([بسیاری را با 


۳ 
گمراه نمی کند ). اين است معنای ضلالی که به خداوند متعال نسبت داده 
شده است ؛ ؛ زیرا خداوند برای آنان پیشوایی نصب کرد که هدایتگر بود و 
بیم دهنده: بر آنجه که از جاتب پروزدکار اورذه بود اما 1 
ورزیدند و با اينکه به واجب بودن اطاعت از او اقرار کردند. از او روی 
برتافتند. از آنجا که خداوند آنچه که باید بدان عمل میکردند و آنچه که باید 
رم ی ی ات ای ی و 
[راه ] را گم کردند. با اينکه میدانستند پیامبر صلی الله علیه و آلْه فرموده 
بود که هر گاه بر من درود میفرستید, درودتان را ناقص مگذارید, بلکه [به 
دنبال درود بر من] بر اهل بیت من نیز درود فرستید و آنان را از من قطع 

جز 


ص: 226 


و 
2 . بقره / 26 


. همان 


خویشاوندی سبب و نسبی با من. هنگامی که آنان با خداوند متعال مخالفت 
ورزیدند. گمراه شدند و [دیگران را نیز ] گمراه کردند, خداوند متعال نیز 
امت را ازرپیروی آنان بیم داد و فرمود: «و لا تبعوا اهواء قَوّم قذ د صَلوا من 
قبل چ أضَلوا کثیرا و صَلوا عَنْ سواء السّبیل» (1) [از پی هوسهای ی 
که پیش از این کمراه کشتند و نشیاری: [از مردم ]را عمراه کردند و آخود ] 
از راه راست منحرف شدند نروید ...) که در اینجا مقصود از سبیل, همان 
وصی است, و خداوند سبحان فرمود: «و لا تتبعَوا الفتل کف کم ع 
سبیله ذلِکَم وَصَاکم به ... »(2) (و 


از راه ها[ی دیگر] که شما را از راه وی پراکنده می سازد پیروی مکنید! 
اینهاست که آ[خدا] شما را به آن سفارش کرده است ...). اما آنها با چیزی 
که خداوند متعال به آنان ان کرده بود مخالفت ورزیدند و از هواهای 
خود پیروی کردند و دین و تشریعیات خداوند والامرتبه را تغییر دادند و 
واجبات و احکام و همه چیزهایی که به [انجام ] انها امر شده بودند را جابجا 
کردند, چنانچه از کسی که امر شده بودند از او اطاعت کنند و خداوند از 
آنان عهد گرفته بود با او موالات بورزند نیز عدول کردند و این عملشان 
آنان را به استعمال رأی و قیاس ناچار کرد و سبب زیاد شدن حیرت و 
اشتباهشان گردید. بو بدین سیب است این , سخن خداوند سبحان که 
فرمود]: «و لیِفَول الذین فی فُلْوبهِم مَرَض و الکافژون ما ذا را ال بهذا 
متّلا کذلک بَضل اللهة من پشاع»(3) تا 


کسانی که در دلهایشان بیماری است و کافران بگویند: خدا از اين وصف 
کردن چه چیزی را اراده کرده است؟ این گونه خدا هر که را بخواهد بیراه 
می گذارد), گویی که رها کردن پیروی از دلیلی که برایشان اقامه شده 
بود. سبب ضلالت آنها شد و طوری شد که گویا آن ضلالت به خداوند 
منسوب است, زیرا پا امر خداوند در پیروی از امام مخالفت کردند و 
رن ما ها و از ی 
لعنت کردند و بعضی خون بعضی دیگر را مباح شمردند: «قما ذا 


ص: 227 
1- . مائده | 77 


2 . آنعام / 153 
3- . مدثر / 31 


بَعد الحو ال الصّلال»(1) (و 


بعد از حقیقت جز گمراهی چیست !؟ ) « قأنّی َوّْفَکونَ»(2) (چگونه [از 


معنای "لا حول و لا قوق الا بالله " سوال شده بود, فرمودند: ما در کنار خدا 
مالک چیزی نیستیم و جز آنچه او به ملکیت ما در اورده چیزی نداریم, هر 
گاه که خداوند چیزی را به ملکیت ما درآورد که مالکیت خودش نسبت به 
ان سر ار حاستبسا را کات کروم است: و شش اه ان را ار ها که 
تکلیفش را از عهده ما برداشته است. 


0 نز الکراجعی: امام صادق علیه السلام فرمودند: امام صادق علیه 
السلام فرمودند: اینگونه نیست که هر کس که قصد کاری کند, بتواند زا را 
انجام دهد, و اینگونه نیست که هر که توان کاری را داشته باشد, در انجام 
۳ پابد, و اینگونه نیست که هر کس توفیق کاری داشته باشد, 
آن را انجام بدهد؛ هنگامی که قصد و توان و توفیق و انجام, قصدی موجود 
باشند, در آنجاست که سعادت کامل میشود. 


ص: 229 


۰ پونس / 32 
. آنعام / 95 


باب هشتم : خالص کردن و استدراج و آزمون و آزمایش 


«و لا یَخْسَتَّ الذین کَقژوا اما تملی لَهْم _حیِر لأْفُسهِم ما تملی ۲ 

دا هم کنر امن علس ما 

له حلی بَمیرّ الخییت من الطیب»(1) (و البته نباید کسانی که کافر شده 

اند تصور کنند اینکه به ایشان مهلت می دهیم برای آنان نیکوست. ما فقط 
نخ ابشان مهلت می دهم خا جر کناه 7 

آور خواهند داشت * خدا بر آن نیست که موّمنان را به اين [حالی] که شما 

نز ان هنستیه وا گذاره: تا انکه‌بلید زا ازبای جدا کید . 


هم 


ِ‌ 


«و للم له الدین آمئوا و ید مِتکُمُ شهداء و اللّه لا بُِبٌ الطالمین * 5 
لیْمحْص الله الذین مَئوا و بَمَحَق الکافرین ام خر آن تَوخْلوا اعد و لَمّا 
یعلم اللة الذین جاهذوا ۹ یِعلم الصَابرین»(2) (و تا خداوند که را 
که آواقعا] ایمان آورده اند معلوم بدارد و از میان شما گواهانی بگیرد, و 
خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد * و تا خدا کسانی را که ایمان 
اند خالص گرداند و کافران را [به تدریج] نابود سازد * آیا پنداشتید که 
داخل بهشت می شوید بی آنکه خداوند جهادگران و کی بان شما را 
معلوم بدارد ٩!‏ . 


ص: 29 


1-. آل عمران / 178 و 179 
2 . همان / 140 - 142 


«و لیبتلی اه ما فی دور کم و لیْمَحَصّ ما فی قْلْوبکُمٌ»(1) (و [اینها ] 
برای این است که خداوند آنچه را در دلهای شماست [در عمل ] بیازماید و 
آنحه زا در فلم‌ای سامت با که کرداند 1 


دون فی آقوالک ۶ انعس 22 قطعا در حالما م جانهاشان آزنوده 


خواهید شد !. 
13 ءِ 
5 جر بو الا تکون فنتهة»(3) (و پندا شتند عیفر ی در کار : بیست 1 


«و و الّذي جعلَکُمْ خلایف الأرَضٍ و رقع بَعْصَكُم قَوّق بَقض درجات لِلوکم 
فی ما آتاکم»(4) ([و اوست کسی که شما را در زمین جانشیزن [یکدیگر ] 
قرار داد و بعضی از شما را بر برخی دیگر به درجاتی برتری داد تا شما را 
در انچه به شما داده است بیاززماید ؛. 


«و الذٍین کونوا بآیاینا سَتسترحُهْم من عثث لا تون * و أملی ليم ان 
کیدی متیر» (3) [و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به تدریج از جایی 
که هی اند حرباشان ترا خواهم کرفت وبه آنان معلت.فی: همه که 
توتیر هن آستوان ات 4 


«و الَفُوا فتْتة لا مُصبتَتّ الذِین ظَلَمُوا مِتْکُمْ حَاصه»(6) [و از فتنه ای که تنها 
اه بترسید ). 


۰ اعْلَمّوا تما أَمُوالَکم 5 لادم و9 فنته» (7) (و بدانید که اموال و فرزندان 
۳۹ [وسيلة ] از مایشن ۱ 


«م کشت آن تثرکوا و لا یلم اللت الدین خاهیها سع ‏ رخ وا م 
دون الله و لا رشوله و المَوْمنین وليجة و ال یی بما تعْمَلْون»(8) (آیا 


پندآشته که به 


ص: 330 


1-. همان / 154 

2 . همان / 186 

3-. مائده / 71 

4- . آنعام 1065 

5- . آعراف 7 و 183 


6-. آنفال / 25 
7-. همان / 28 
8- . توبه / 16 


خود واگذار می شوید و خداوند کسانی را که از میان شما جهاد کرده و غیر 
از خدا| و فرستاده او و مقمنان مجرم اسراری نگرفته اند معلوم نمی 
دارد !؟ و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است ). 


۶ ویو 


«یو لا یرون 1 یُفْتنُونَ فی کل عام مر > أو مََتین نع لا یئوئون و لا هم 
یدکزون»(1) (آبا تفت ند که آنان در هر سال ییا دو 


باز آزمونم من شنوتد ا؟ باز هم توبه‌ نمی کندو غبرت نمن کیر ند ]. 


«لِلْوکم یم أَمْسَن عملا»(2) (نا شما را بیازماید که کدام یک 
نیکو کارترید ). 
«اتّا جقلّنا ما ی الأض زیتة لها لتلوَهم هم أَجُسَنْ عَمَلا»(3) (در حقیقت 


۳ بیازماییم 
که کدام یک از ایشان نیکوکارترند 4 


و تاک فئونا»(4) رو نو را بارها ك 4 


«قال قلّا ق؟ قلّا قوعک من و أضََهُمُ السایرخ»(5) [فرمود در 
حقیقت ما قوم تو را پس از عست )نو ارو و سامری آنها را گمراه 


عم (6) 


وسیله این ۱ آزمایش قرار گرفته اید ). 
یشان را فر آن اماب 


«و تلکُم بالسٌَ و الحبّرٍ فْة و انا ترَجَمَونَ»(8) [و شما را از راه آزمایش 
وا ارم مر ع 3 بازگردانیده می شوید ). 


ص: 31 


1- . همان / 126 
2 . هود | 7 
3- . کهف | 7 
4-. طه / 40 
5- . همان / 85 
6- . همان / 90 


7 . همان / 131 
8- . انبیاء / 35 


«و ان آذری لَعَلَةْ فتة لَکُمْ و مَتاغٌ ٍلی چین»(1) (و نمی دانم, شاید آن 
برای شما" و [وسیله ] بزخورداری باشد ). 


«یجْعَلَّ ما یْلْفی السَیّطانْ فئته لتة للذِین فی لویهم مَرَض»(2) (تا آنچه را که 
گرداند ). 
صی نا کم ار ففته | تفیتون و کانتیی ضیر ۳2۱و برخن از 


شما را برای برخی درگر [وسیله] از ماینش فزار دادیم که. آیا شاف قوف 
کنید, و پروردگار تو همواره بیناست . 


«بل د ثم قفوم نُفتون»(4) (بلکه شما مردمی هستید که مورد آزمایش قرار 


«الم *] حست النّاس آن بِیرکوا آن یِمولوا متا و هم لا یْفْتَُو لَمَدٌ فا 
-ِ ۳ ‌ِ 


الذین من قبلهغ قلیعلمنّ ال اذین صَدفوا و لین لکادین»(ج) ال لام 
آزمایش قرار نمی گیرند !؟ * و به يقین کسانی را که پیش از اینان بودند 


آزهدیم ۲ دا آناررا کف است 1 معاوم داد و دروکا را شا 
معلوم دارد ؛. 


«هنالک اّثیت الیو و روا رال شدیدآ»(6) (آنجا [بود که ] مومنان 
دز اتمایتن فران کر فینه و سخت تکان خوردند ). 


«اِنّ هذا لو الْلاء الَمَبینْ»(7) (راستی که این همان آزمایش آشکار بود ). 


نت ج _لل 7 ۳۹3 ۳ عءِ 2 9 
«و لقذ فتنا سلیمان عء القینا علی ره حسد | ِ اناب»(8) (و قطعا 


ص: 232 


1- . همان / 111 
2 . حج/ ۵3 

3- . فرقان / 20 

4 . نمل | 47 

5- . عنکبوت 17 - 3 


6- . أحزاب / 11 
7-. صافات / 106 
8 . ص 34 


از ضوذیم و بر تخت او حسدی بیفکندیم, پس به توبه نات اهند 1 


«قٍّدا مس اسان م صْرٌ دعانا ن لذا حعَلناة نِعْمَة متا قال اما أَوِیة علی 
1 27 هی فئتهة و لم رهم 2 لا یِعْلَمَون»(1) (و جون انساخ انم 
را سپس چون نعمتی از جانب خود به او عطا کنیم, 
هی گوید ها آن وا[ بة دایس حود باخته ام. ند جنان است, بلکه آن 
آرماشی آشعدرلن رشان ی داد 


«قلا یَعْررک ک تلع فی البلاد»(2) [پس رفت و آمدشان در شهرها تو را 
0 فریب نگرداند ). 


«و لَقَدٌ فا قَبَلهُمْ قَوَم فرعَوّن»(3) [و به یقین پیش از آنان قوم فرعون را 
بیازمودیم ۱ 


«و آنیْناهق من الأیاتِ ما فیه بَلوْا مُیی»(4) [و از نشانه ها [ی الهی] آنچه 
زا که‌ذر آن ازسانشی اشکار نود بذیشان-دادنم : 


لو یشاء اه | و لكن لوا تعصکة ببعض»(3) (و اگر خدا می 
خواست.؛ از ایشان انتقام می کشید. ولی [(فرمان پیکار داد ] تا برخی از 
شما را به وسیله برخی [دیگر ] بیازماید ). 


و خداوند متعال فرمود: 5 تلو کم 1 خی تَعلَم المُجاهدین مک و5 الصّابرین 
و لوا أْبارکُْ»(6) (و البته شما را می آزماییم تا مجاهدان و شکیبایان 


شما را باز شناسانیم و گزارشهای [مربوط به] شما را رسیدگی کنیم ) 


«( مُوسلوا الاقه فیْتة لَمْم»(7) ما برای آزمایش آنان [آن] ماده شتر را 
فر نتشاد یم 1: 


ص: 333 


1- . زمر / 49 
2 . غافر / 4 

3- . دخان / 17 
۰-4 . همان / 33 
5- . محمد 4 
6- . همان / 31 


7-. قمر 1 27 


«ربنا لا جع فثته فتْت للذین کقرُوا»(1) (پروردگارا ! ما را وسیله آزمانتشن [و 
آماج آزاز آندای کسانی که کفر. ور رده اند مکردان 1 


و حَلَق العَوّت و الحیاه للم أبکم أَحْسَن عملْ»(2) [همانکه مرگ و 
ژنذکی, را ندید آمرد.تا شما دا بیازماید که کذامان تیکو کار ترید ): 


«تّا بلَوناهم کما بلَونا آصحات الْحتَه ا! أَفُسَموا لیضرغتها مطبجین»(3) ما 
آنآن رز همانگونه که باغداران را نا مورد اتشایشن قرار دادیم انگاه 
که. نو کند. خوردند. که صیح برخیر ند و آمیوه ] آن [باغ ] را حتما بچینند ) 


مرج 0 9 ورو ه 


۰ متعال فر مود: «فدژنی و من ۵ کون بهدّا وه رجهم من 
یت لا یغلغون * و أملی له ان کدی میین»(4) (پس مرا با کسی که این 
گفتار را تکذیب مین کند واگذآر به تدریج آنان را به گونه ای که در نیابند 


[گریبان ] خواهیم گرفت * و مهلتشان می دهم؛ زیرا تدبیر من [سخت] 
«لِتَفَنتَْمٌ فیه»(5) (تا در اين باره آنان را بیازماییم ). 


«و ما جَعلنا عقَتقة الا فقتة لِلذین کقژوا»(6) (و شماره آنها را جز آزمایشی 
0 قرار ندادیم ؛. 

«یم بکیدون گید * و آکید دا نان کشت بت تبرت هی ونم و 
آمن 2 ۱31 


طبرسی رحمه الله درباره این سخن خداوند متعال: «و لیعلم ال الفیت 
أمَوا» یت کسانی را که [واقعا] ایمان آورده اند معلوم بدارد) 


ص: 34 


1- . ممتحنه / 5 

۰2 . ملک / 2 

3- . قلم / 17 

4 . همان / 44 و 45 


5- . جن / 17 
60- . مدثر / 31 
7-. طارق / 15 و 16 
8-. آل عمران / 140 


تا خداوند به آنهایی که به سبب ایمانشان [از دیگران] متمایز میشوند علم 
پیدا کند. از آنجا که خداوند متعال قبل از اینکه ایمان بیاورنر نیز, مانند بعد 
از ایمان آوردن؛ عالم به ایمان آوزدن آنان است. پس [باید گفت: ] خداوند 
قبل, از اینکه انان انمان تیاور ند.ميداند. که انان به زودی به سبب ایمانشان 
متمایز از دیگران خواهند شد.: و هنگامی. که ایمان. اوردندر بة آنان به 
صورت متمایز [از دیگران ] علم پید| میکند. بنابراین تغییری که حاصل شده 
است در طرف معلوم است., نه در طرف عالم. چنانچه یکی از ما قبل از 
اينکه فردا برسد, علم دارد که چیزی ذر فردا واقع مشود وفتی آن: جیز در 
فر دا واقع میشود وقوع آن را در همین امروز میداند نه در فردا, , و وقتی 
آفزدا پر سد و آن.خیز | واقم شود. هدرن وفوغ ان را دز دیروز فیدانسنته 
است, نه امروز و نه فرداء و این تغییر در طرف معلوم واقع ميشود, نه در 
طرف عالم. گفته شده که معنای این ایه این است که تا اولیای خداوند 
بدانند. و علت اینکه خداوند این را به خود اسناد داده,. فقط گرامیداشتن 
آنان است. و گفته شده معنایش این است که تا خداوند آنچه درباره صبر 
کسی که صبر میکند و بیتابی کسی که بیتابی میکند میداند را [برای 
مردمان ] آشکار کند. و گفته شده, تا خداوند نفاق و اخلاصی که [از 
مردمان ] میداند را [برایشان ] آشکار کند و معنایش این است که تا خداوند 
مومن را از منافق معلوم بدارد, و با گفتن یکی از آنها از دیگری بینیاز شده 


۱ ت‌. 


5 تخد د ملک شهداع»(1) (و از میان شما گواهانی بگیرد ), یعنی آنانت را 
که در خی َجّد کشته شدهاند را با [دادن مقام ] شهادت گرامی بدارد, یا 
یعنی از میان شما شاهدانی بر عصیانهای که از مردم سر میزند بگیرد. 


"تمحیص" در لفت به معنای خالص کردن و "محق " به معنای نابود کردن 
چیزی به صورت پی در پی است. یعنی تا خداوند کسانی که ایمان اوردهاند 
را 


ص: 335 


1-. همان 


بیازماید و آنان را از گناهان خالص گرداند, یا اينکه یعنی آنان را با آزمونها, 
از گناهان نجات دهد و کافران را در هنگام آزمودن به سب گناهان هلاک 
کند. 


و قرمود: «و لتلی اللة ما فی ضذور کم»(1) (که خداوند آنچه را ذر دلهای 
شماست [در عمل ] بیازماید 4 یعنی آنچه در دلهای تما ینت را به وسیله 
اعمالتان آزمایش کند؛ زیرا خداوند آن ر در علم غیب خود میداند, و به این 
وسیله به صورت شهودی نیز به آن علم پیدا میکند, چه اینکه مجازات بر 
چیزهایی واقع میشوند که علم شهودی به انها تعلق گرفته باشد. گفته شده 
مایت ان انیت ۲ با شا ماد انهایت که از ماس متهند دار کید 


و لیْمَحصَّ ما فی قلْوبکمٌ»(2) ( و آنچه را در قلبهای شماست پاک 
گرداند )», یعنی آنچه در قلبهای شماست را کشف و مشخص کند. با کی 
آنچه در قلبهای شماست را از وسوسهها خالص گرداند. 

خداوند فرمود: «َلَوّْن»(3) (قطعاً آزموده خواهید شد ), بعنی ای مومنان ! 
با از بین رفتن و کم شدن اموالتان. و کشته شدن و مصیبتها در جانهایتان. 


بیضاوی گفته است: «أَم حسبْتمُ»(4) (آیا پنداشته اید ) خطاب به مومنان 
است, چرا که بعضی آنها از جنگیدن اکراه داشتند, و يا خطاب به 
منافقین است, «أن کوا»(5) (که به خود واگذار می شوید) و 
خالصشدگان از شما, که همان کسانی هستند که جهاد کردند, از دیگران 
بازشناخته نمیشوند !؟ با اینکه مقصود نفی معلوم بوده است, نفی علم 
شده [و فرموده است: «و لمّا یُعْلم اللَه الذین جَاهَذواً منک ... »] اين به 
جهت مبالفه بوده است؛ زیرا| ات ها ای نا سح 
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1 رال ظفران:/ 1۱54 
2 . همان 

3- . همان / 186 

4 . توبه / 16 

5- . همان 


مستلزم وقوع آن است,: این نفی [علم ] مانند برهانی بر این مطلب 
میگردد. «ولِیجَة» بعنلی مجرم اسراری که انات را دوست بدارند و اسرار 
شوم امرای انا فا کنند. 


و [بیضاوی ] درباره این سخن خداوند متعال: «یفتنون» ۹3 است: یعلی پا 
انواع: آزمونهاه.با با جهاد در رکاب رسول خدا صلی الله علیه ۵ آله. آزموده 
میشوند و ایاتی که بر ایشان نازل میشود را به عیان میبینند. 


طبرسی درباره اين سخن خداوند متعال: «و تاک فَونا»(1) و تو را بارها 
آزمودیم ) گفته است: یعنی تو را به سختی آزمایش کردیم. و درباره این 
سخن خداوند متعال: «قلتا 9 قد فا قومک»(2) (در حقیقت ما قوم نو را 
آزموویم ) گفته است:یعیی آنان رابه سب ماجزای کوساله کمرذر بتشان 
4 وود آفذ: امتحان کردیم و تکلیف را بر آنان سخت نمودیم هدر آن 
هنگام آنان را به فکر واداشتیم تا بدانند که آن گوساله, نمیتواند معبود 
باشد. خداوند ضلال را به سامری و فتنه را به خود نسبت داده است. 


طبرسی درباره این سخن خداوند متعال: «و تلْوكم بالسشّد و الَحَیّر»؛ (3) (و 
شما را به بد و نیک خواهیم آزمود ) گفته است: و 
که با فقر و ثروتمندی و سختی و آسانی و دشواری و راحتی آزموده 
میشوند رفتار خواهیم کرد. 


روایت شده, امام صادق علیه السلام فرمودند: امیرالمقمنین علیه السلام 
بیمار شدند و برادران ایشان به عیادتشان رفتند و عرض کردند: ای 
امیرالمومنین ! حالتان چطور است؟ ایشان فرمودند؛: به شز است. عرض 
کردند: این سخن از کسی مانند شما روا نیست ! ایشان فرمودند: خداوند 
میفرماید: «و تبلوکَمْ بالسَدٌ 5 و لیر فئتت»(4) (و شما را از راه آزمایش به 
بد و نیک خواهیم آزمود)؛ [مقصود از] خیر. صحت و بینیازی است و 
[مقصود از ] شر, بیماری و فقر است. 
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1- . طه / 40 

2 . همان / 85 
3- . آنبیاء / 35 
4 . همان 


«فنته» یعنی به جهت ارف و ار فانشن و اندازه تعبدیذیری. 


و درباره این سخن خداوند متعال: «اِن آذری له ,۰ >(1) (و نمی دانم 
شاید آن ... ) گفته است: یعنی شاید آنچه که به شما اعلان کردم. آزمایش 
و تکلیف سختی برای شما باشد تا دستاوردتان آشکار شود. گفته شده 
معنایش این است که این دنیا آزمونی برای شماست, و گفته شده به عقب 
افتادن عذاب, به سبب آزمودن و آزمایش شماست. تا از این حالی که در 
آن هستید بازگردید. «و متاغ الی چین»(2) (و تا چند گاهی [وسیله ] 
برخوزداری باشد ) یغتی تا بایان عمر‌هایتان از آن بهرهمند شوید. 


درباره این سخن خداوند متعال: «و جعَلنا بعکم لبّص فئته» (3) [و برخی 
از شما را برای برخی دیگر [وسیله ] آزمایش قرار دادیم ) گفته است: 
یعنی برخی از شما را وسیله امتحان و آزمودن برخی دیگر قرار میدهیم؛ 
چنانچه فقیر با [دیدن] ثروتمند آزموده میشود و میگوید اگر خداوند 
ضنکه آنسسخت: مرا نیز مانند او ثروتمند مینمود, و همینطور کور با [دیدن ] بینا و 
مریض با [دیدن ] سالم. 

و درباره این سخن خداوند متعال: و هم لا رف بفتنون»(4) زو مورد آتهایتشن 
قرار نمی گیرند) گفته است: یعنی آیا مردم گمان کردهاند که همین که 
بسنده میشود و دیگر به وسیله چيزهايي که حقیقت ایمانشان ب آنها 
مشخص میشود امتحان نمیشوند ٩!‏ خیر خیر, اینگونه نیست. 


گفته شده «بِفتَنّون » به معنای آزهوزن شدن در جانها و اموال است., که این 
معنا از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است و بر حسب آن؛ 
معنای ابه ایتچنین میشود: ابا مردم بنداشتند که تا گفتند. آنضان آوردیم رها 
می شوند] و بر ایشان در تکلیف و تعبدپذیری سخت گرفته نمیشود و امر 

و نهی نمیشوند !؟ 
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1- . همان / 111 
2 . همان 

3-. فرقان / 20 
4 . عنکبوت / 2 


و گفته شده معنایش این است: [آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان 
آوردیم رها می شوند] و سختیها و مصیبتهای دنیا به آنان نمیرسد !؟ یعنی با 
گفتن اينکه ایمان آوردیم, سختیها و مصیبتهای دنا از آنان دفع ۱ 
هم را ها | تفت ناه 
بای ۱ ی ی آفران اب و ] کای نت تر ان اس که اس 
ایه را بر همه معانی حمل کنیم ؛ زیرا این معانی با هم منافاتی ندارند. چرا 
که شخص مومن بعد از اينکه ایمان آفر5: مکلف به دستورات شرعی 
میشود و در جان و مال امتحان میشود و هدف سختیها و گرفتاریها و 
ناخوشایندیها هیشنوت: تس باند خود.زا آماده این ازمون کند تا سحامی که:بر 
او فزود آمد, بز آینتن راحتتر باشد. 


و درباره این سخن خداوند متعال: «علی علم»(1) (در نتیجه دانش خود 1 

است: یعنی اینها به جهت علم و نیرو و تدبیرم به من داده شده است, 
یا یعنی به جهت خیری است که خداوند برای من بوجود آورده است, يا به 
جهت علم به اين که آنها را برای من پسندیده است., و برای همین است که 
این نعمتها را به من داده است. [خداوند ] سیس فرموده است: چنین 
نیست که آنان میگویند, بلکه این اموال فتنه, یعنی آزمون و آزمایشی است 
که خداوند به سبب آنها او را فبا دماند: تا آشکار شود چگونه او را شکر 
میکتت با در فاص میکند ٩‏ به یت آن اه را متازات کید 


آنان و 0 1 بِ_ آنها فت ۱ اس و که ۳ 
مفنایش این اس که انس که آنان ور موین سا ان و سرا 
که به سبب آن کیفر میشوند. 
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1-. قصص / 78 


و درباره اين سخن خداوند متعال: «سَتَسْتَدُرِجُهُمْ من حَیْتْ لا بِعْلَمُوت»(1) 
[به تدریج از جایی که نمی دانند گریبانشان را خواهیم گرفت ) گفته است: 
تعتی به تدریخ آنان زا به سنوی هلا مت میبریم تا تاهان در آن دافم شنوند. 


1 شده. ممکن است مقصود, عذاب آخرت ناشن بعتی. انان را درجه به 
درجه به عذاب آخرت نزدیک میکنیم تا در آن واقع شوند. 


ااح - ۱۱ 


و گفته شده ی ی ی اب است و "درح 
خی از رای کم خوزشان ور آن میره ۱ را که ها ی 
متنوه و فصة آنما به توق مدم باز میگردند و هیچ کس را توان غلبه بر من 
نیست و هیچکس نمیتواند از من پیشی بگیرد و هیچکس نمیتواند از من 


بگریزد. 


و گفته شده که این کلمه از درج" است و یعنی آنان را در میان هلااکت 
ِِ میکنیم و] قرارٍ میدهیم و آنها را از روی زمین بر میداریم. گفته 

د: "طویت فلانا و طویت آمر فلان " یعنی آن را ترک کردم و از آن 
جوا شدم. و کف تدم معنایش این است که هرگاه که خطای جدیدی 
انجام دهند, نعمت جدیدی به انان میدهیم. 


روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: هر گاه بنده گناه جدیدی 
انجام میدهد, نعمت جدیدی به او داده میشود و او استغفار را رها میکند. و 


میکشانيم, سخدش صحیح نیست ؛ زیر | این ایه درباره کفار است و متضمن 
اين معناست که خداوند آنان را در آینده استدراج میکند؛ چرا که "سین 
[در «ستَستذرجَهَمٌ»] به زمان اینده اختصاص دارد, و نیز زیرا خداوند 
استدراج را جزا و کیفر کفر آنان. قرار داده: است. بنابزاین مقضو: باید 


ص: 20 


*, اغراف 1827 


ما و ی او ی و ها و 
است که به آنان مهلت میدهم و در کیفرشان عجله نمیکنم ؛ چرا که انان 
نمیتوانند از من و عذاب من نجریز ین «اِنْ کیّدی مَتینٌ»(2) (که تدبیر من 
استوار است )» بعنبی عذاب من؛ قوی و.غیر فایل گریز است و هیچ کس 
تمیتو‌اند ان زا از خود دفع کند. خداوند به این جهت عذاب را با لفظ کید [به 
معنای حیله ] آورده است که عذاب از جایی که نمیدانند بر آنان نازل 
میشود. گفته شده که مقصود این است که جزای کید انا جزایی استوار 


است. 


و کته انست ۱ کون کیوا ی بان وت هه ری خی. یز 
ای ای ۱ راو پا 
میکنند, «و کید کیٌدا»(4) (و [من نیز ] دست به نیرنگ می زنم ), , بعلی من 
امر دیگری بر ضد آنچه آنان خواستهاند را اراده میکنم و تدبیری میکنم که 
تدانسر افص مامت وان کید تشن کر آنان,عفن 


است. 


روایات: 


1.تفسیر عیاشی: وشاء با سندی مرسل نقل کرده, امام صادق علیه السلام 
فرمودند: به خدا سوگند که خالص گردانیده ميشوید, و به خدا سوگند که 
جدا جدا میشوید, و به خدا سوگند که غربال میشوید. تا اینکه از شما جز به 
اندازه آندر باقی نمیمانند. عرض کردم: آندر. شنت ؟ یشان فر مدید 
خرمنیر از گندم است که مردی در آن داخل شود و آن را گلالود کند و 
سیس گندمها را در حالی که مقداری از آنها [ساییده و] خورده شده است 
از میان گلها بیرون بیاورد و همینطور آنها را تمیز کند. سپس بار دیگر در 
گل فرو کند و باز بیرون آورد و سه بار اینکار را 
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انجام دهد, و در آخر مقداری گندم که هیچ چیز نمیتواند به آن آسیب بزند 


تخضنه فیر ور آبادی. کفته: است: آندر به معفای. خرمن: با بشته: کنوم آنست: 


2 تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم نقل کرده, امام باقر و امام صادق 
علپهما السلام درباره این سخن خداوند: «ربنا لا تجعلنا فِنته لِلْقَوّم 
الظالمین»(1) (پروردگارا ما را برای قوم ستمگر [وسیله ] آزمایش قرار 
مده 4 فرمودند: بغنی برفردارا !نان را بر ما مسلط مفرما که به وسیله 
اس سا سای 


3 رجال کشی: حسین بن حسن نقل کرده, به امام رضا علیه السلام عرض 
کردم: من بن قیام را در حالی ترک کردم که از دشمنترین بندگان خدا| 
یه تا ی ان فصو ان ال ایا ان اس ان ات 
عرض کردم: فدایتان شوم ! چه سخن عجیبی است اینکه از شما میشنوم ! 
ایشان فرمودند: عجیبتر از آن این است که ابلیس در جوار خداوند عز و 
جل و در مقام قرب او بود؛ خداوند به او امر کرد و او امتناع ورزید و خود 
را ظروزنی اد اطاعت ان احر | داستدار کافرس کشت اما خداونهنه 
او مهلت داد. به خدا سوگند خداوند به عذابی سختتر از مهلت دادن عذاب 
نکرده است, ای حسین ! به خدا سو گند خداوند آنان را به عذابی سختتر از 


مهلت دادن عذاب نکرده است. 


4. توحید. : هشام بن سالم نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: هیچ 
قح و شین تست عبر آینکه ختاوند را نر ان.منت هو ازخوتی, است: 


3 توحید: یونس از طیار نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: هی 
فنض. ه.بسشطی نیست. .مر که خداونه زا در آن مشیت: و فضا و از موی 


است. 
محاسن نیز مانند این حدیث را از یونس روا یت کرده است. 


توضیح: : شاید قبض و بسط در رزقها به وسعت دادن و کم کردن آنها, , و در 
جانها به شادی و غمگینی آنها, و در جسمها , به ای وا-درد آنهار. ۵ کر 
اعمال به اینکه انسان در انجام آنها توفیق حال خوش داشته باشد یا 


نداشته باشد, و در 
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اخلاق به نیکو نمودن و عدم نیکو نمودن آنها, , و در دعاها , به اجابت پا عدم 
اجابت آنهاء و در احکام به ترخیص در بعضی و نهی در بعضی دیگر از آنها 
باشد. 


0. توحید: طیار نقل کرده, که امام صادق علیه السلام به او فرمودهاند: 
ازمون و قضای در همه اوامر و نواهی خداوند که در انها قبض پا بسطی 
است وجود دارد. 


7 فخاسن؟ غبدالاعلی بن اعین نقل کرده. آمام ضاذق, غلیه. السلام 
فر مودند: هر قبض و9 2۹ که در اوامر و نواهی خداوند برای بنده پیش 
صا نت خداوند را در آن آزموتی است. 


8 محاسن: عبیدالله بن ولید وصافی نقل کرده, امام باقر علیه السلام 
فرمودند: یکی از مناجاتهای موسی علی نبینا و آله و علیه السلام اين بود 
که به خداوند عرض کرد: ای پروردگار من ! این سامری گوساله را ِِ 
صدای گاو را چه کی ساخت ؟ خداوند تبارک و تعالی , به او وهی کرد که 
1 آزمون من امه از آن پر ده برمدار. 


توضیح: یعنی آن را برای کسی آشکار مکن که عقلهای آنها از فهم آن 
فاضیر اس 


9 کافی: سفیان بن سمط نقل کرده. امام صادق علیه السلام فرموند: 
هرگاه خداوند خیر بندهای را بخواهد, آن بنده گناهی میکند و خداوند در پی 
ار او را تنبیه میکند و استغفار را به یاد او میآًورد. و هرگاه شرٌ بندهای را 
بخواهد, آن بنده گناهی میکند و خداوند به دنبال آن به او نعمتی میدهد تا 
استغفار را از یاد او ببرد و به سبب آن نعمت گمراه شود و این است 
همان سخن خداوند عر و جل (که فرمود]: «سَتَسْتذرجَهُم من حَیّت لا 
یعَلَمُون»(1) (به تدریج از جایی که نمی دانند گریبانشان را خواهیم 
گرفت . 


0 کافی: ابن راب از یکی از اصحاب نقل کرده. از امام صادق علیه 
السلام درباره استدراج سوال شد؛ ایشان فرمودند: [استدراج, حال آن ] 
بندهای است که گناهی میکند و به او مهلت داده میشود و در هنگام گناه 
نعمتهای جدیدی به او 
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داده میشود و او را از استغفار از گناهان غافل میکنند و این بنده از جایی 
که نمیداند مستدرج ميشود. 


1. کافی: سماعهة نقل کرده, از امام صادق علیه السلام درباره [تفسیر ] 
این سخن خداوند عز و جل: «ستستد رجهُم من حیت ث لا یَعْلَمُون» ژبه تدریج 
از جایی که نمی دانند گریبانشان را خواهیم گرفت 4 پر سیدم . ایشان 
فرمودند: مقصود, بندهایست که گناهی میکند و نعمت جدیدی به او داده 


فیتود وه آن تغمت:. او ترا از استغفار برای آن گناه غافل میکند. 


2 کافی: علی بن راب نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
هنگامی که مردم بعد از کشته شدن عثمان. با امیرالممنین صلوات الله 
علیه [برای خلافت ] بیعت کردند, ایشان بالای منبر رفتند و خطبهای ایراد 
کردند که در آن فرمودند: آگاه باشید که آزمون شما مانند روزی که خداوند 
پیامبرش صلی الله علیه و آله را برانگیخت, باز گنثتته انت:؛ قسم به انکه 
او را به حق برانگیخت که به سختی در هم آمیخته خواهید شد و به شدت 
غربال خواهید شد تا پایین شما به بالا برگردد و بالای شما به پایین بازگردد, 
انیت که کوتاهی کردهاند, پیش افتند و آنانی که پیش افتادهاند, کوتاهی 
کنند. و به خدا سوگند من علامتی را پنهان نکردم و دروغی نگفتم ؛ من قبلا 
از اين مقام و از این روز باخبر شده بودم. 


وی رل یی با هم لوط یشویو داز لیات ال لسن" معا 
زبانها با هم درامیخت. یا از "بلابل" به معنای نگرانیها و غمها و دلمشغولیها 
میباشد گرفته شده است. "لتفریلن ‏ ممکن است از غربال که وسیله 
ایست که آرد را در آن صاف میکنند گرفته شده باشد, و ممکن است از 
"غربلت اللحم" به معنای گوشت را بریدم باشد؛ ؛ بنا بر معنای اول نیز دو 
احتمال در عنام آن وجود دارد: اول اينکه به معنای درآمیختن باشد, 
خنانکه دی‌عربال. کزندن ارد: مقداری اربان با مد ار دیگر مخلوط ميشود, 
ودوم اینکه مقضود. انشان از آن این نودم باشد که.صالح و فانشد نما از 
یکدیگر جدا و مشخص میشوند, چنانچه در هنگام غربال آرد از نخاله جدا 
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این سخن ایشان علیه السلام : "تا پایین شما به بالا برگردد و . " یعنی 

عزتمندان شما ذلیل شوند ۱ 7 
شما گنهکار شوند و گنهکارانتان صالح گردند و مومنان شما کافر و 
کافزانتان قوفن شوند: در نمخ البلاغه امدم است: ماد تردن دیی: که 
هم زده میشوید تا پایین شما به بالا ...۰" که این عبارت روشنتر است, گفته 
میشود "ساط القدر" هنگامی که 0 دیگ با "مسوط " هم زده شود. 
۱ ی 


این سخن ایشان علیه السلام : که کوتاهی کردهاند, پیش افتند ‏ 
مقصود ایشان علیه السلام کسانی است که در اول کار در یاری ایشان 
وا موه اه مت ان ایا ای که 
پیش افتادهاند, کوتاهی کنند" مقصودشان کسانی مانند طلحه و زبیر است 
رای ی ای ار مه 
اسان راکش 


این سخن ایشان علیه السلام: "ما کتمت وسمة" در بعضی از نسخهها به 
جای "وسمتة" "وشمهّ" آمده است که ظهور بیشتری دارد. جزری گفته 
است: در حدیث علی آمده است؛: "والله ما کتمت وشمة" که "وشمة" به 
معنای کلمه است. در بعضی دیگر از نسخهها با سین [و به صورت 
"وسمة" ] امده است که به معنای علامت است و یعنی من هیچ علامتی که 
دلالت بر راه حق کند را پنهان نکردم, ولی شما آن را ندیدید. پوشیده نماند 
که آوردن "کتم " در کنار " "وسم " خالی از ظرافت بیست ؛ چرا که "کتم " به 
فتح تأء, گیاهی است که آن را با "وسمه "که آن هم نام نا و است ] 
مخلوط میکنند تا با مخلوط آن دو, خضاب کنند. 


خل عافیت انن, انیشفهر تفن کروم ان اعام ضادق. علیه السلام ستیدم که 
میفرمودند: وای بر عربهای طغیانگر از امری که نزدیک شده است ! عرض 
کردم: فدایتان شوم ! چند نفر از عربها, به همراه قائم [علیه السلام ] 
میباشند؟ ایشان فرمودند: تعدادی اندک. عرض کردم: به خدا سوکند 
عربهایی که این امر را وصف میکنند زیاد هستند. فرمودند: مردم باید 
خالص شوند و متمایز گردند و غربال شوند و در غربال کردن عده زیادی 
خارج میشوند. 
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4 کافی: معمر بن خلاد نقل کرده. از ابالحسن علیه السلام شنیدم که 
شیفرمودندد <الم ۴ | کست. الا ان رها از لها اصاء هم ۱ 
9 یفتنون»(1) (الف لام میم ۴ آپا مردم پنداشتند که تا فد ایمان ۳ 9 
می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند!؟). سپس به من فرمودند: 
مقصود از فتنه چیست؟ عرض کردم: فدابتان شوم ! تا جاپی که ما میدانیم 
مقصود ازمون در دین است. ایشان فرمودند: ازموده میشوند چنانچه طلا 
ازموده [و به محک زده ] میشود. سپس فرمودند: خالص میشوند چنانچه 


35 کافی: محمد بن منصور صیقل از پدرش نقل کرده, من و حارث بن 
مغفیره و گروهی از اصحاب نشسته بودیم و امام صادق علیه السلام 
صحبتهای ما را میشنیدند؛ : به ما فرمودند: از چه چیزی صحبت میکنید !؟ 
هرگز ! هرگز ! نه, به خدا سوگند آنچه به آن چشم [امید] بستهاید نخواهد 
شد جز اینکه غربال شوید. نه؛ به خدا سوگند آنچه بدان چشم [امید ] 
بستهاید نخواهد شد جز اينکه خالص شوید, له به خدا سوگند آنچه به آن 
چشم [امید ] بستهاید نخواهد شد مگر اینکه جدا جدا شوید, نه. به خدا 
سوگند آنچه به آن چشم [امید ]| بستهاید نخواهد شد مگر بعد از ايینکه ناامید 


شوید, نه؛ به خدا سوگند آنچه به آن چشم [امید ]| بستهاید نخواهد شد مگر 
زمانی که کسانی که به شقاوت میرسند. به شقاوت برسند و کسانی که به 


سعادت میر سند, به سعادت بر سند. 


6. نهح البلاغة: ای مردم ! خداوند متعال شما را از اینکه بر شما ستم کند, 
در امان داشته است. ولی از اینکه شما را بیازماید در امانٍ نداشته است. 
خداوند والامقام فرموده است: «اِنَ فی ذلک لایات و ان کت لمبتلین»(2) 
(در خقیفت. در این [ماخرا] غبرتهایی است. و: قطعا ما آزمایتن کنندم 
بودیم ). 


7. نهج البلاغة: امیرالموّمنین علیه السلام فرمودند: چه بسا کسانی که به 
سبب احسان به آنها مورد استدراج قرار میگیرند و با پرده انداختن بر روی 


آنها 
ص: 26 


آ گیوت 7 1 2 


2- . مومنون / 30 


میشوند. خداوند سبحان هیچکس را به چیزی مانند مهلت دادن نیازموده 


است. 


8 و هم ایشان علیه السلام فرمودند: ای مردم ! خداوند قطعاً دو نوع 
ترس از نعمت را به شما نشان میدهد, چنانچه دو نوع ترس از تنبیه را به 
شما نشان میدهد کرک و رای و را 
استدراج نبیند, آسایشش همراه با ترس است و کسی که در رزقش تنگ 
طرفتة شود ۵ آین راهان ارمون نبین: آحخمبی نا تناه کردم است. 


مولف گوید: آیات و روایات املاء و امهال و استدراج در کتاب ایمان و کفر 
خواهد امد. 
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باب نهم : معرفت. از جانب خداوند متعال است 


ایات: 


«و لین سَلَهْد مَن خَلّق السّماواتٍ و ال یوق اللّد قُلٍ الْحَمَذٌ بل بل 
َکتَرَمم لا قَمُون»(1) [و اگر از آنها بپپرسی چه کسی آسمانها و زمین را 
آفریده است. مضاً. خواهند گفت خدا, بگو تا دزد از آن خداست. ولی 
بیشترشان نمی دانند ). 


«و لَیْنْ سالتهم 2 من حلق السّماواتِ و الأرْضَ لیَفْولنَ حلَقَهّنَ العزیژ 
الْلیم»(2) (و اگر ٍ نف ات فرص ۱ ی کی او 
قطعاً خواهند گفت: آنها را همان قادر دانا آفریده است ). 


ون غلیک آن َسْلَمُوا قُلّ لا توا کل اساایی بل اه عََیکَم آن 
هَداکم ریما ان صادقین»(3) (از انکه اسلام آورده اند بر تو منت 
قی تمنده یحو بر.ع از ام فان مت مار با که [اين ] خداست 
که با هدایت کردن شما به ایمان بر شما منت می گذارد ار راستگو 
باشید ). 


«اِن عَلیْنا لْهٌدی»(4) (همانا 
ص: 219 
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3- . حجرات / 17 
4- . لیل / 12 


این سخن خداوند متعال: «لیَفُولّنَ اللَه»(1) (مسلماً خواهند گفت خدا )؛, با 
به جهت آن است که آفرینش و فطرت آنان همراه با اقرار به این موضوع 
بوده است, [و ] وقتی به خودشان بر گردند و از گذشتگانشان پیروی نکنند [, 
به این موضوع اعتراف میکنند] و یا اینکه روی خطاب در این ایه به کفار 
فرنش است که با اینکه. فعترف بودند که تا خداوند است. که افریدکار 
است و هیچ شریکی در خلق ندارد, در عبادتشان بتها را با خداوند شریک 
قرار میدادند. 


این سخن خداوند متعال: «أن هَداکم للایمان ِ_ »(2) ( با هدایت کردن 
شما به ایمان . از نفتی به وسا گر ساد نر هلان هار ل کردن انوا ام 
آسماتی] اه ایمان را به شما نشان داد, یا یعنی به شما توفیق قبول کردن 

و اقرار به چیزهایی که رسولان آوردند را داد, يا چنانچه ظاهر اخبار دلالت 
7 به شما الهام کرد. 


روایات: 


1.قرب الاسناد: بزنطی نقل کرده. به امام رضا علیه السلام عرض کردم: 
آبا مردم در رسیدن به معرفت نقشی دارند؟ ایشان فرمودند: خیر. عرض 
کردم: آپا به جهت آن ثوابی میبرند؟ ایشان فرمودند: ثواب نیز مانند 
معرفت که به آنان تفضل میشود, از روی تفضل , به آنان داده ميشود. 


قوب انا ماه هس راتسا از .عالم له الماام فل کون است: 


2 خصال: دَرّست از شخصی نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
شش چیز است که بندگان در انها نقشی ندارند: معرفت و جهل و رضا و 
غضب و خواب و بیداری. 


ص: 29 


1-. لقمان / 25 
2 . حجرات / 17 


محاسن نیز مانند همین را با سندی مرفوع از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است. 


3 توحید: عبدالرحیم قصیر نقل کرده. نامهای برای ایشان [امام باقر یا 
امام صادق علیهما السلام ] نوشتم و آن را به دست عبدالملک بن آعين 
دادم و در آن سوال کرده بودم که آیا معرفت و انکار, 7۳ نه ؛ 

ایشان [در جواب ] نوشتند: پرسیده بودی که معرفت چیست ؛ خدا تو را 
رحمت کند! بدان که معرفت یکی از کارهای خداوند عر و جل در قلب 
است و مخلوق اوست., و انکار نیز کار خداوند در قلب میباشد و مخلوق 
اوست. و بندگان در این دو هیچ نقشی ندارند. ولی اختیار دارند که کدام را 
۱ ایا اه رای 
مومن و اهل معرفت میشوند, و با تمایلشان به کفر, انکار را اختیار میکنند 
و بدین طریق کافر و منکر و گمراه میشوند. و این به سبب توفیق یا خوار 
نمودن خداوند مر ایشان راست. [البته ] خداوند به سبب اختیار و عمل 
خودشان است که انان را کیفر میکند يا ثواب میدهد. . 


4 محاسن: آبیبصیر نقل کرده, امام باقر علیه السلام فرمودند: من به 
تحقیق میدانم که این محبتی که شما به سبب آن ما را دوست دارید, چیزی 
نیست که شما آن را به وجود آورده باشید, بلکه خداست که آن را به وجود 


آورده است. 


‌ محاسن: عبدالأأعلی مولی آل سام نقل کرده, امام صادق علیه السلام 
فرمودند: خداوند بندگان را به معرفت مکلف نکرده است و برای انان 
راهی برای رسیدن به ان قرار نداده است. 


6 محاسن: فضل بن آبیالعباس بقباق نقل کرده, از امام صادق علیه السلام 
درباره این سخن خداوند عر و جل: «کَنَبِ فی فلَويهم الایمان»(1) (در 


دل اینهاست که [خدا] ایمان را نوشته است ) پرسیدم که آیا خود آنان نیز 


ص: 350 


1- . مجادله / 22 


7. محاسن: حسن بن زیاد نقل کرده, از امام صادق علیه السلام درباره 
ایمان پر سبدم که آپا بندگان در آن نقشی دارند؟ ایشان فر مودند: خیر» هیجچ 
کد امتی هم خر ان فدذا رنف که ااسات میا عاست تدارته آاشت و از 


فضل اوست. 


89. محاسن: ری ۰ بن زیاد نقل کرده, از آمام صادق علیه السلام درباره این 
سخن خداوند: «حبْبٍ ایک الایمان و رَمَة فی فُلویک»(1) (ایمان 


را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را قزر دلهای. شفا بیاراست ] 
پرسیدم که آیا بندکان. ثیز در آنچه که خداوند برایشان دلیذیر کردائیده 
نقشی دارند؟ ایشان فرمودند: خیره هیچ کرامتی نیز ندارند. 


9. محاسن: زراره نقل کرده, امام باقر علیه السلام فرمودند: بر مردمان 
واجب بیست که بدانند, ۳ اينکه خود خداوند معلم آنان میشود و وقتی به 
آنان آموخت سر ماه اعت موی که ساه گر ند 


تال مان اتضیر نقل کرده, از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
میفرمودند: : خداوند خلایقش را آفرید و قومی را برای محبت ما آفرید ۰1۳ 
یکی از آنها از این اعتفاد خارح شنود, خداوند او راء ختی اگر شده بینیاش زا 
به خاک بمالد, به آن [اعتقاد] بر میگرداند. و عدهای دیگر را برای بفض 
ورزیدن به ما آفرید که هیچگاه ما را دوست نخواهند داشت. 


1. آمالی طوسی: زراره نقل کرده, بو املم باقر علیه السلام عرض 
کردم: [مقصود از اين آیه]: «فطتّت الله الیّی قطر الّاسن عانها»(2) 
همان 


تعرشتی. که خدا مریم رابر آن سترشته است 1 آخجیست ۱۱ ایشا فرمودژیه 
توحید. 


12 محاسن: صفوان نقل کرده, به عبد صالح [- امام موسی بن جعفر علیه 
السلام ] عرض کردم: آپا مردم استطاعت این را دارند که معرفت را به 
دست آورند؟ ایشان فر مودند: معرفت, تفضلی از خداوند است. عرض 
کردم: حال که معرفت مانند رکوع و سجود که مامور به ان میشوند و 
انجامش میدهند نیست و ان را به دست 


ص: 31 


1 رات 7 7 
2 . روم / 30 


نمیآورند. آیا به سبب معرفتشان ثوایی به آنها داده میشود؟ ایشان 
فرمودند: معرفت, تفضل خداوند بر انان است و خداوند از روی تفضل 
خود, بر آن ثواب نیز میدهد. 


113 محاسن: زراره نقل کرده, امام صادق علیه السلام دس این سخن 


ِِ «و اد أحَد 3 مِنْ بنی دم من ظهُّورهم ذرْيْتَهمْ و أشْهَدَهم عَلی 
سوم و 


هتامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم, ذریه آنان را برگرفت و 
ایشان را بر خودشان گواه ساخت ) فرمودند: آن [میثاق ] در حضور خداوند 
بود, خداون این حضور را ازیاد انها برد و اقرار به آن در دلهایشان را باقی 
گذاشت. اگر آن [اقرار در دلهایشان] نمیماند. هیچکس آفریننده و 
روزید هنده خود را پ‌باز نمیشناخت, و این همان سخن خداوند است [که 
فرمود ]: «و لین تالم مر من هم لیفولن اللْهْ»(2) (اگر از آنان بپرسی چه 
و ۲ 


توضیح . مقصود از "معاپزی" / ۶ خطاب قرار دادن رو در رو است. یعنی خداوند 


این کلام [و میثاق ] را در مقابل روی آنان خلق کرد و آنان آن حالت را 
فراموش کردند و معرفت در دلهای آنان ماندگار شد. 


باید دانست که روایات این بخش و بسیاری از روایات بخشهای پیشین 
دلالت , اس آح«ح«9۰9ِّ وبلحه معرفیت زیتول.و آنمه 
ها نمیباشند. ممکن است که این را به معرفت 
اما ص کاواس اس ای اسر ان 
به واسطه همان عقلهایی که به آنان داده است احتجاج میکند, و هیچیک از 
خلایق, حتی رسولان, قادر بر هدایت کردن و معرفت دادن به یک نفر نیز 
نیستند. پا مقصود این باشد که کسی که معارف را افاضه میکند, پروردگار 
متعال است و فقط بندگان را امر کرده تا سعی کنند با فکر کردن و دقت 


ص: 252 


له غراف 1727 
2 . زخرف / 87 


نمودن آمادگی افاضه معرفت را [در وجودشان ] کسب کنند, چنانچه روایت 
کید آلرخند به این طلف اشارم ارم با انتکه اکن انشا که ید ان 
روایات؛ مختص به معرفت به غیر از چیزهایی است که بر علم به صدق 
تتولان-متوففسر آن انست " زیر| معرفت به غیر آنها راء و ی 
معارفی که خداوند بر زبان پیامبران و حجح خود صلوات الله علیهم به 

افو رنه کیت هم کترم. یا گفته شود. ۳ 
که غقل, [اتسان ] در. اکست ] ان 0 از خمد تداری: با اشکه ایس 
این است که معرفت فقط با توفیق خداوند متعال در اکتساب آن حاصل 
میشود. اینها وجوهی است که میتوان در ناویل این روایات گفت؛ که بیشتر 
آنها هم بفید به: نظر-میزستند ظاهر این روایات این است که تندکان ففظ 
مورد معارف, اینچنین است که همه انها از چیزهایی هستند که خداوند 
متعال بعد از اینکه بندگانش حق را اختیار کردند. در قلیهای آنان القاء 
تا اینکه آتان را در تفر ند و در [اثبات صحت ] این ۳ 
کافیست که در سیره پیامبران و ائمه دین که به دست ما رسیده که چگونه 
امتها ی اضعاب سود وا کامل فیکردند نطن کنید: آنها طروم را اکتسات و 
نظر و جست و جو در کتابهای فلاسفه و آموختن علوم کافران حواله 
تمیکزد ند بلکه درد مرحله: اول, نان ترا ند آفران به, وید د ضایر عایه 
دعوت میکردند و سپس انافتضا به تال تقو ار وان طاغعات ساره 
فرا میخواندند تا به بالاترین دحا سعادتها نائل شوند. 


ص: 353 


آیات 
لا اف فا رهم درَهُمُ و آشهد و 
سیم 2۹ ِِ ِ 0 و جح ح 0 م2 ۳ س_ 2 - | - 
لُسث رربکمٌ قالوا بلی شهذنا ان تقولوا بفم یامه نا کن عن هذا ۳ 
11 9 3 


آنان را 7 ۲ ۳5 و دنا گواه ه ۳9 1۳9 ا یرود : شما 
نیستم !؟ گفتند: چراء گواهی دادیم. تا مبادا روز قیامت بگویید ما از اين 
[امر ] غافل بودیم * پا بگویید پدران ما پیش از این مشرک بوده اند و ما 
تدانی بن ای اسان سس ااسا اتساطر اجهساظل اسان اما 
داده اند هلاک می کنی !؟ . 


«و اد دنا نايب متام م و ملک و من توح و ابراهيم و مّوسی و 
عبیتی از ن ریم و أخوبا متفه میناا * قلیظا سل الصادقین عن صقهم 

و أعه للگافرین غذاباً آلیما»(2) [و لباد کن ] هنگامی را که از پیامرآن 
مان گرفتم و از تو و از تج و ایهم و موسی و عیسی پسر مریم و از 
برای کافران" غذا ۰ اه ت است !. 


ص: 24 


1- . اعراف / 172 و 173 
2- . أحزاب / 7 و18 


روایات: 


1.محاسن: صالع ین سمل کقل. کزده به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: فدایتان شوم ! خداوند طینت موّمن را از چه چیزی آفریده است؟ 
ایشان فرمودند: ز ز طینت پیامبران؛ پس هیچگاه نجس نمیشود. 


2 محاسن: صالح بن سهل نقل کرده. به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: آیا مومنان از طینت پیامبران آفریده است؟ فرمودند: آری. 


آمالن تشه ظوسشین* سیر ثقل کردم آمام بافر غليه السلام فررون: 
ما و شیعیانمان از طینت علیین افریده شدهایم و دشمنان ما از طینت 


خبال «مِن حَما مَسْنُون»(1) (از 
حلی سیاه و بدیو آفریدیم . 


توضیح: جزری گفته است: کسی که شراب بنوشد, خداوند در روز قیامت 
به او از طینت خبال مینوشاند. در احادیث امده است که خبال, عصاره اهل 
ات "خبال " در لفغت به معنای فساد است. فیروزآبادی گفته است : 
خبال بر وزن سحاب, به معنای نقصان و هلاک و رنج و خستگی و عیال و 
سم کشنده و ناله اهل دوزخ است. و گفته است: 77 به 
تست و گفته است: "مسنون " به معنای بدبو است. 


علیه السلام, و ان دو از پدرشان. از جدشان نقل کردهاند: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمودند: در بهشت چشمهای وجود دارد که از شهد 
شیرینتر و از گرٍه نرمتر و از یخ سردتر و از مُشک خوشبوتر است و در آن 
طینتی وجود دارد که خداوند عر و جل ما را از آن آفرید و شیعیان ما را نیز نیز 
از آن آفرید؛ هر کسی که از آن طینت نباشد, از ما و شیعیان ما نیست. آن 
طینت همان میثاقی است که خداوند عر و جل ات ات 
علیه السلام را بر آن گرفته است. عبید [بن مهران که یکی از افراد موجود 
در زنجیره این حدیث است ] نقل کرده, این حدیت را بر امام باقر علیه 
السلام 


ص: 355 


1- . حجر / 260 


عرضه کردم؛ ؛ ایشان فرمودند: یحیی بن عبدالله درست برایت گفته است. 
پدرم از جدم, از پیامبر صلی الله علیه و آله 700 


5 علل الشرایع: حبیب سجستانی نقل کردم شنیدم که امام باقر علیه 
السلام میفرمودند: هنگامی که خداوند عر و جل ذریه آدم علی نبینا و آله و 
علیه السلام را از پشت او بیرون آورد تا از آنان برای خودش میثاق ربوبیت 
و برای هر یک از پیامبران میثاق نبوت بگیرد, اولین کسی از آنان برای 
نبوتش میثاق گرفت, محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله بود. سیس 
خداوند عر و جل به آدم علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود: نگاه کن ببین 
چه میبینی؟ آدم به ذریهاش که چون ذراتی آسمان را پر کرده بودند نگاه 
کرد: ادم عرض کرد: ای پرورگار من ! ذریه من چه زیاد هستند ! آنان را 
برای چه خلق کردی؟ ویا کرفتن فیناق: خه غیزی از انان» میتخوافی ؟ 
خداوند جل و عر فرمود: برای اینکه مرا عبادت کنند و به من شرک نورزند 
و به رسولانم ایمان بیاورند و از انان پیروی کنند. ادم علی نبینا و اله و علیه 
السلام عرض کرد: چرا بعضی از این ذرات, بزرگتر از بعضی دیگر هستند و 
بعضی از آنها نور کمی دارند و بعضی دیگر نوری ندارند؟ خداوند عر و چل 
فرمود: آنها را همینگونه خلق کردم تا در همه حالات آنان را بیازمایم. آدم 
علی نبینا و آله و علیه السلام عرض کرد: ای پروردگار من ! آیا مرا اذن در 
سخن گفتن میدهی تا سخن بگویم؟ خداوند جل جلاله فرمود: سخن بگو؛ 
چه اینکه روح تو از روح من و طبیعت تو از خلاف کینونت من است. آدم 
عرض کرد: ای پروردگار 2 آنها را به گونهای یکسان و اندازهای 
مساوی و طبیعتی واحد و سرشت و رنگهایی یکسان و عمرها و روزیهایی 
یکاندازه میآفریدی, بعضی از آنان بر بعضی دیگر ستم نمیکردند و بین آنها 
در هیچچیز حسادت ۵ کته و احلافی نم هخود: تفا ند خداوند جل جلاله 
فرمود: ای آدم ! به سبب روح من است که میتوانی سخن بگویی و به جهت 
ضعف طبیعتت است که به دنبال دانستن چیزی هستی که به آن علم 
نداری, و من خداوند افریننده و دانا هستم و به سبب علم خود در خلقت 
انها اختلاف ایجاد کردم و به مشییت خود, امرم را در میان انها جاری کردم 
و انان نیز رو به سوی تدبیر و تقدیر من [در حرکت ] هستند. در خلقت من 
تبدیلی نخواهد بود 


ص: 356 


و من جنیان و انسانها را تنها برای اینکه مرا عبادت کنند افریدم و بهشت را 
برای انهایی که مرا عبادت و اطاعت کنند و از رسولانم پیروی نمایند خلق 
کردم و باکی ندارم, و دوزخ را برای انهایی که به من کفر ورزند و مرا 
معصیت کنند و از رسولانم پیروی نکنند افریدم و باکی ندارم, و تو را و 
ذریه تو را, با اینکه در من هیچ نیازی به تو نبود افریدم, فقط به این جهت 
تو و آنها را آفریدم که تو و آنان را بیازمایم که کدامیک از شما در دار دنیاء 
در هنگام زندگی و قبل از مردن, نیکوکارترید. و دنیا و آخرت و زندگی و 
مر ک 1 
در تقدیر و تدبیر خود نیز همین را اراده کردم. با علم نافذ خود در با 
صورنها و جسمها و رنگها و عمرها و رزقها و طاعت و معصیت آنان را 
فغایر ههدیگر فراردادم و آنان‌تر] شعادتمند و شفی و"بصیر .و کون و کوخاه 
و بلند و زیبا و نکوهیده و عالم و جاهل و ثروتمند و نیازمند و مطیع و 
ار مت و ود نت رم و 
سالم است به کسی که بیمار شده نگاه کند و مرا به سبب سلامتیاش 
سپاس کند و کسی که بیمار است به کسی که در سلامت است نظر کند و 
مرا دعا کند و از من بخواهد تا او را عافیت دهم و [بتواند] بر ازمون من 
صبر کند و من عطای فراوان خود را به او ببخشم. و ثروتمند به نیازمند 
بنگرد و مرا سپاس و شکر کند ها رنه تروتند‌نگان کیو.م هرا واه 
د ارارماف لت سای کنر وا مه مرا پر ایک ای را 
ام را ات وا ۱ 
در سختی و اسایش و عافیت و ازمون و عطا و منع بیازمایم. و من آن 
خداوند فرمانروای قادر هستم و میتوانم هر آنچه تقدیر کردهام را مطابق 
آنچه تدبیر نمودهام جاری کنم و میتوانم آن را تغییر دهم هر چه خواستم 
بکنم و هر چه که موخر داشتهام را پیش بیاندازم و هر چه که مقدم 
داشتهام را به تاخیر بیفکنم, و من ان خداوندی هستم که هر کاری که 
بخواهم انجام فیذهم و از. آنچه انجام مید هم بازخواست نمیشوم, و بلکه 
ار ی اه هام را اه اه یه ات سکم 


اختصاص نیز مانند همین را از هشام بن سالم نقل کرده است. 
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توضیح: "روح تو از روح من است" یعنی روح تو از ان روحی است که ان 
را برگزیده و انتخاب کردهام, یعنی روح تو از عالم مجردات يا از عالم 
قدس, و طبیعت تو از عالم خلق و جسمانیات يا از جایی که معدن شهوات 
و جهالات است میباشد و تو به سبب طبیعت و بشریت خود این سوال را 
کردی. "ذمیم " به معنای نکوهیده است. در بعضی از نسخهها "دمیم " امده 
است, کسی که کوتاه و زشت باشد دمیم گفته ميشود. 


6 علل الشرایع: ایداتتخاق نی تقل کردهه به اهام باقر علیه السلام عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا! برای من بفرمایید که ایا انسان موّمن و با 
بصیرتی که به معرفت و کامل رسیده باشد زنا میکند؟ ایشان فرمودند: 
پناه بر خدا! نه. عرض کردم: آپا لواط میکند؟ فر مودند: پناه بر خدا! نه. 
عرض کردم: آپا دزدی میکند؟ فرمودند: نه. عرض کردم؛ آپا شراب 
مینوشد؟ فرمودند: نه. عرض کردم: ایا گناه کبیره پا عمل زشتی انجام 
میدهد؟ فرمودند: نه. عرض کردم: ایا گناهی مرتکب میشود؟ فرمودند: 
آری. [در این صورت ] او موّمن گنهکار مسلم میباشد. عرض کردم: معنای 
مسلم چیست؟ فرمودند: یعنی کسی که تسلیم گناه شده است, [ولی ] با 
گناه نمیماند و همراه آن نمیشود آ قزر ان اصرار نمیکند ]. عرض کردم: چه 
عجیب ! زنا و لواط و دزدی نمیکند و شراب نمینوشد و نه کبیرهای از کبائر 
و نه عمل زشتی از زشتیها را انجام نمیدهد ! ایشان فرمودند: از کار 
خداوند تعجبی نیست؛ خداوند عر و جل «, ما یشاع»(1) [هر چه 
بخواهد انجام می دهد ) و «لا مستل عقَّا بقع و هم بُستلون»(2) (در 


آنخه:عا | آسا دی ده ی هرا ام قدایو وان نان [- انسانها ] 
سوال خواهند شد 1؛ پس از چه چیزی تعجب کردی ای ابراهیم ! : بپرس و 
عار مدار و سستی مورز, چرا که عارپیشهگان و سستی کنندگان این علم 
را یاد نمیگیرند. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! من در میان شیعیان 
شما کسانی سراغ دارم که [شراب ] مینوشند و راهزنی میکنند و در راه 
مردم کمین میکنند و زنا و 
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لواط میکنند و ربا میخورند و مرتکب زشتیها میشوند و در نماز و روزه و 
زکات سستی میکنند و قطع رحم مینمایند و کباثر را انجام میدهد, چگونه و 
از چه روی است؟ ایشان فرمودند: ای ابراهیم ! آیا سوال دیگری هم در 
سینهات هست که تو را مشغول کرده باشد؟ عرض کردم: آری ای فرزند 
رسول خدا ا توا دیکرق. بزر کتر از آن» انشان فرمودند: ای ابا اشتجای۱ 
آن [سوال] چیست؟ عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! من در میان 
دشمنان و مخالفان سرسخت شما کسانی را سراغ دارم که بسیار نماز و 
اه میدهند و پیوسته میان حج و عمرهاند و شور جهاد 
دارند و در نیکی و صله رحم پیشقدمند و حقوق برادران خود را به جا 
میأورند و از مال خود به آنان میبخشند و از شرابخواری و زنا و لواط و 
دیگر زشتیها پرهیز میکنند, این به چه سبب و از چه روی است؟ ای فرزند 
رسول خدا! اين را برایم تفسیر و مبرهن و روشن بفرمایید, به خدا قسم 
فکرم را به سختی مشغول و شبم را بیخواب و خویم را تنگ کرده است. 
ایشان صلوات الله علیه تبسمی نمودند و سپس فرمودند: ای ابراهیم ! این 
[سخنانی که اکنون برایت خواهم گفت ] بیان شفابخشی است برای آنچه 
سوال کردی و علمی پنهان از خزائن علم خداوند و از اسرار اوست؛ ؛ ای 
ابراهیم ! به من بگو اعتقادات [دینی ] ان دو دسته از نظر تو چگونه بود؟ 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا ! محبین و شیعیان شما همانگونه که 
شما کارهایشان را توصیف کردید بودند؛ اگر به یکی از انان همه طلا و 
نقرهای که بین مشرق و مغرب است را بدهند تا از ولایت و محبت شما 
دست بکشد و دوستی و محبت دیگران را بپذیرد, چنین نمیکند, حتی اگر 
ی ی و اگر در راه شما کشته شوند نیز 
باز نمیایستند و از محبت و ولایت نز شما بر نمیگردند. و مخالفان سرسخت 
شما را نیز به همان صورتی که شما کارهایشان را وصف کردید دیدم ۳1 
به یکی از انان همه طلا و نقرهای که بین مشرق و مغرب است را بدهند تا 
از محبت و دوستی طاغوتها دست بکشد و دوستی شما را بپذیرد, چنین 
نمیکند و حتی اگر بینیاش در راه آنها با شمشیر زده شود, از آنها دست بر 
نمیدارد.. و اگر در زاه آنان کشنته شود نیز باز نمیایستد و بر نمیگردد. 
رک 0 تا ۳ ۱0:۳7 
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از روی بفض با شماء و محبت آنان رنگش تغییر میکند و تنفر از آن در 
چهرهاش دیده ميشود. امام باقر علیه السلام تبسمی کردند و سپس 
فرمودند: ای ابراهیم ! اینجاست که آن تلاش کرده رنج برده, هلاک میشود 
[و ] «تصّلی نارا حا یه * تسقی من ین آنیه»(1) ([ناچار ] 


در آتشبی سوزان درآیند * از چشمه ای داغ نوشانیده شوند ], و به سبب 
ٍ است که خداوند عر و جل فرمود: «و قدعنا الی ها عبلها من عجل 
َجقلناة هباء مور (2) [و به هر گونه کاری که کرده اند می پردازیم و آن 
را [چون ] گردی پراکنده می سازیم ). بیچاره ای ابراهیم ! آیا میدانی سبب 
و قصه آن چیست و چه چیزی از آن بر مردم پوشیده است؟ عرض کردم: 
ای فرزند رسول دا برایع تبیین کنید و شرح دهید و مبرهن نمایید. ایشان 
فرمودند: ای ابراهیم ! خداوند تبارک و تعالی, عالم ازلی و قدیم است و 
موجودات را از هیچ خلق کرد کنر بپندارد که خداوند عز و جل 
موجودات را از چیزی آفریده, کافر شده است ؛ زیرا| اک آن چیزی که 
موجودات را از آن آفریده, در ازلیت و هویتش مانند خداوند. قدیم باشد, 
آن نیز باید ازلی باشد. بلکه خداوند عر و جل موجودات را از هیچ آقوند. 
یکی از چیزهایی که خداوند عز و جل آفرید زمینی پاکنهاد بود. بعد از اينکه 
آن‌وا افریدم اب کوار و زلال ازدل آن سرون آوود و ولابت ما اهل بیت:۱ 
بر آن زمین عرضه داشت و آن زمین نیز قبول کرد. سپس آن آب را هفت 
روز بر آن جاری کرد و بر تمام سطح آن رساند و همه جایش را زیر آب 
برد و سپس آن اب زا از ان خارخ کرد. از بر کزیدم کل آن زمین. مقداری 
برگرفت و آن را گل ائمه علیهم السلام قرار داد. تن تهتسین. آن را 
برداشت و شیعیان ما را از آن آفرید. ای ابراهیم ! اگر اخداوتدا طیتت بتیما 
اه ها ها ره ات 
ِِ ای فرزند رسول خدا | [خداوند] با طینت ما چه کرد؟ ای ابراهیم ! 
بت میگویم؛ بعد از آن خداوند عرٌ و جل زمین شورهزاری آفرید و از دل 
سا 
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ان زمین عرضه کرد و آن زمین آن را نپذیرفت. خداوند ان اب را هفت روز 
بر آن زمین جاري کرد و بر تمام سطح آن زمین رساند و همه آن را زیر 
آنب برد تین آن. ات را 2 آن خارج کرد و آنگاه مقداری از- ان: حل 
برداشت و طاغیان و ائمه طاغوت را از آن آفرید و سپس آن را با تهنشین 
طینت شما مخلوط کرد. اگر طینت آنان را به حال خود رها میکرد و آن را 
با طینت شما مخلوط نمینمود, آنان به شمادتین گواهی نمیدادند و نماز 
نمیخواندند و روزه نمیگرفتند و زکات نمیدادند و حج به جا نمیآوردند و 
امانت را ادا نمیکردند و صورتهایشان شبیه به شما نمیگشت؛ . هیچ چبز بر 
مومن سختتر از ار نیست که صورت دشمنذش را مانند ضصورت خودش 
ببیند. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! خداوند سپس با آن دو طینت چه 
کرد؟ ایشان فزمودنن آن قم. ریا اند ات اول.و ات دوم مخلوط کرد و 
سیس آن را مانند مالیدن پوست, بخ هم سانید: و. انگام مشتین از 1 
برداشت و فرمود: این به بهشت میرود و مرا باکی نیست. و مشت دیگری 
برداشت و فرمود: اين به جهنم میرود و مرا باکی نیست. سپس بین آن دو 
را مخلوط کرد و بدین ترتیب مقداری از انچه که از سنخ و طینت مومن 
بود, بر سنخ و طینت کافر واقع شد و مقداری از انچه که از سنخ و طینت 
ترک نماز و روزه و حج و جهاد و خیانت و کبیرهای از اين کباثر که از 
شیعیان ما دیدی, به سبب طینت و عنصر دشمن مخالف است که در 
[طینت ] او ممزوج شده است؛ زیرا ارتکاب گناهان و اعمال زشت و 
گناهان کبیره, از [خصوصیات ] سنخ و عنصر و طینت درشمن مخالف است. 
و ان اعمال مانند مراقبت بر نماز و روزه و زکات و حج و جهاد و کارهای 
نیک که از دشمن مخالف دیدی, به سبب طینت و سنخ موّمنی است که در 
[طینت | او ممزوج شده است؛ زیرا و کارهای نیک و اعمال خیر و 
هنگامی که همه این ۳ عرضه شد, فرمود: من 
عادلی هستم که ستم نمیکنم و منصفی هستم که ظلم نمینمایم و حاکمیام 
خی رابا ال روا مرت تین تاو عسای اعا 
بدی که مومن مرتکب شده را به سنخ و طینت دشمن مخالف ملحق کنید و 
اعمال نیکی 


ص: 31 


که ناصب انجام داده را به سنخ و طینت مومن ملحق کنید, هر کدام را به 
او ی اه ری بت و 
دانای به سر و نهانم. و من آن کسی هستم که بر قلبهای بندگانم آگاهم, و 
جور و ستم نمیکنم, و را ما ام 1 
او را بیافرینم؛ آن را به او شناسانده باشم. سیس امام باقر علیه السلام 
فرمودند: ای ابراهیم ! اين آیه را بخوان. عرض کردم: ای فرزند رسول 
خدا ! کدام آیه را؟ فرمودند: این سخن خداوند متعال را: «قال مَعاد الله ان 
تخد ال من وَجذنا متاعنا علده تا اذا لظالمُون»(1) (گفت: 


پناه به خدا که جز آن کس را که کالای خود را نزد وی یافته ایم بازداشت 
کنیم ؛ زیرا در آن صورت قطعا ستمکار خواهیم بود ), ظاهرش همان است 
که از آن ميفهمید, و به خدا سوگند باطن آن دقیقا همین [مطلب ] است. 
ای ابراهیم ! قرآن دارای ظاهر و باطن و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ 
است. سپس فرمودند: ای ابراهیم ! برایم بگو آیا هنگامی که خورشید طلوع 
میکند و شعاع [نور] آن در شهرها آشکار ميشود, آیا شعاع آن از قرص جدا 
میشود؟ عرض کردم: در هنگام طلوع جدا ميشود. ایشان فرمودند: آیا. اه 
این است که زمانی که خورشید [از نظرها ] پنهان میشود, آن شعاع [نور] 
به قرص آ[خورشید] متصل میشود و [در نهایت ] به آن باز میگردد؟ عرض 
کردم: اری [همینطور است ]. ایشان فرمودند: به. همین حور 2 است که 
هر چیزی به سنخ و جوهر و اصل خود باز میگردد؛ هنگامی که روز قیامت 
فرا رسد, خداوند عرٌ و جل سنخ دشمن مخالف و سنگینی [گناهان ] و بار 
آن را از مقمن جدا میکند و همه آنها را به دشمن مخالف ملحق مینماید و 
سنخ موّمن و نیکیها و کارهای خوب و کوششها را از دشمن مخالف جدا 
میکند و همه آنها را به موّمن ملحق مینماید. آیا تو در اینجا ظلم و تجاوزی 
میبینی؟ عرض کردم: خیر ای فرزند رسول خدا ! ایشان فرمودند: به خدا 
سوگند این قضایی فصلدهنده و حکم قاطع و عدالتی واضح است. «ا 
سل عقا بفعل و هم بستلون»(2) (در 


آنچه [خدا] انجام 
ص: 202 
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می دهد چون و چرا راه ندارد و[لی] آنان [- انسانها ] سژال خواهند شد ), 
اینگونه است ای ابراهیم ! «الحَو من یک قلا عکُنْ من الغفترین»(1) 


اعی آزر انب سرگاز ماش بمم آی کت ان سای از انوا 
حکمهای ملکوت است. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! حکم ملکوت 
چیست؟ ایشان فرمودند: حکم خدا و حکم پیامبر انش, و قصه خضر و 
موسی علی نبینا و آله ای ام 
او گفت: «لک لق تتتطيع جوی سیر * و یف تصیر علی ما لَمْ ُجط به 
خُبُرا»(2) (تو هرگز نمی توانی همپای من صبر کنی * و چگونه می توانی بر 
چیزی که به شناخت 11 احاطه نداری صبر کنی ‏ ای ابراهیم ! دریاب و 
انديشه کن که چگونه موسی از خضر نپذیرفت و کارهای او را شنیع شمرد. 
تا اینکه خضر به او گفت: ای موسی ! من اینها را سر خود انجام ندادم, بلکه 
فقط به جهت امر خداوند عر و جل انجامشان دادم. این کیست؟ ای 
ابراهیم ببخاره | قرانی است که تلاوت میشود و سخنانی که از خداوند عز 
و جل رسیده است و هر کس یک حرف از آن را رد کند, کافر شده و شرک 
ورزیده و خداوند عرٌ و جل را رد کرده است. لیئی نقل کرده, مانند این بود 
که من در آن چهل سالی که اين آیات میخواندم, معنایش را نميفهمیدم و 
فقط در آن روز فهمیدم. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! چه عجیب 
است این ! نیکیهای دشمنان شما گرفته میشود و به شیعیانتان بر میگردد و 
گناهان دوستداران شما گرفته میشود و به دشمنان شما باز میگردد. ایشان 
فرمودند؛ آری, به خداوندی که معبودی جز او نیست و شکافنده دانه و 
ایجاد کننده خلایق و آفریننده زمین و آسمان است, هر آنچه به تو گفتم حق 
بود و جز به راستی سخنی نگفتم, «و ما ظَلمَهْمّ اللْذْ»(3) ( 


و دا مه آبان. تم رد 1 و 7 للعبید»(4) (بر بندگان [خود ] 


بیدادگر نیست !. همه چیزهایی که یت گفتم , به طور قطع در قرآن 
موجود است. عرض کردم: آیا این ِِ به شم صورت در قرآن 
وجود دارد؟ 
ص: 363 


1-. آل عمران / 60 
2 . کهف / 67 و 68 
3-. آل عمران / 117 
4 . همان / 182 


انشان فرمودند؛: اري, در بیشتر از سی جای قران, ابا دوست داری نها زا 
برایت بخوانم؟ عرض کردم: بله اي فرزند رسول خدا! ایشان فرمودند: 
خداوند عر و جل فرمود: «و قال الذین کفرُوا یلذین منوا نیوا سییلنا و5 
لَتخمل حَطایاکمٌ و ما هُمْ بجاملین من حَطایاهم من شی ‏ لَهْمْ ابو * و 
یملق آتقالهم و آثفالا مع نقالهم ... »(1) [و 


کسانی که کافر شده اند, به کسانی که ایمان آورده اند می گویند: راه ما 
را پیروی کنید و گناهانتان بو گردن ماء و[لی] چیزی از گناهانشان را به 
کردن تخوا هرد 0 قطعاً آنان دروغگویانند * و قطعاً بارهای گرا 
خودشان و بارهای ان [دیگر ] را با بارهای کران خود برخواهند گرفت 

۰ ای ابراهیم ! باز هم برایت بخوانم! عرض کردم: بله ای فرزند رسول 
دا ! ایشان فرمودند: «لیَحْملْوا أَوْرارَهُم کاملة یوم القیامه و من آوزار 
الذین یُضَلوَهْمٌ بیّرٍ عم آلا ساء ما بزژون»(2) (تا 


روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند و [نیز] بخشی از بار گناهان 
کسانی را که ندانسته آنان را گمراه می کنند, آگاه باشید چه بد باری را 
می کشند ). دوست داری باز هم برایت بخوانم ؟ کرضٍ کردم: بله ای 
فرزند. رسول خدا ! اپشان فرمودند: «قاوْلْک بل ال سَبثاتهم حسنات و 
کان اللَه عَفُورا رجیما»(3) (یس 


خداوند بدیها بشان را به تیکیها خدیل می کند.ه خدا هموازه آفرزنده مقهربان 
است ). خداوند بدیهای شیعیان ما را به نیکیها تبدیل میکند و نیکیهای 
دشمنان ما را به بدیها تبدیل مینماید و سوگند به جلال و وجه خداوند اين از 
و و اوست و هیچکس را یارای بر گرداندن قضای او نیست و 
«لا مَعَةَ معَفّتِ لخکمه»( (4) (برای 


حکم او باز دارنده ای نیست ) «و هو السَمیعٌ الَْليمٌ»(5) [و او شنوای 
۳ آیا موضوع ممزوخ کردن و مساله آن دو طینت را ار قرآن 
بت بگویم؟ عرض کردم: آری ای فرزند رسول خدا ! ایشان فرمودند: ای 


مه 


تِ ۱ ! این آیه را بخوان: «الذین یجتنبون 
ص: 204 


1 نوت 121 13:6 
مت تحل 7 2 


3- . فرقان / 70 
4 . رعد/ 41 
5- . بقره / 137 


گبایر الم التواجنن | للم ان ریک واسغ المعْفره هو أَعلمْ کم ل؟ 
سَاكَمٌ من ال ضٍ»(1) [آنان که از گناهان بزرگ و شکارم جز لغزشهای 
کوچک خودداری می ورزند, بروردگارت [نسبت به آنها] فراخ آمرزش 
است. وی از آن دم که شما را از زمين پدید آورد : بعتی از. آن زمین بای 
و از آن زمین بدبو, «قلا تُرَکوا فشک هو أعْلَمْ یمن الّفی»(2) [پس 


خودتان را پاک مشمارید. او به [حال] کسی که پرهی زگاری نموده داناتر 
است !, خداوند میفرماید: هیچیک از شما به کثرت نماز و روزه و زکات و 
حجش افتخار نکند؛ زیرا خداوند عر و جل بهتر میداند که کدامیک از شما 
تقوا ورزیدهاید. این به جهت "لمم" است که همان ممزوج کردن میباشد. 
ای ابراهیم ! آیا باز هم برایت بخوانم؟ عرض کردم: آری ای فرزند رسول 
خدا! ایشان فرمودند: «کما یاک تعودوت * قریقا هدی و قریقا حَقّ عَليَهم 
الصّلالة [َْمْ ابَحَذُوا الشباطین آولیاء من دون الله»(3) (همان گونه که شما 
را پدید آبه آسوی او ] برمی گردید * [در حالی که ] گروهی را هدایت 
نموده و گروهی گمراهی بر آنان ثابت: شدم است؛ زیرا آنان شیاطین را به 
جای خدا دوستان آخود ] گرفته اند ), یعنی ایّمه جور را 1 
عنوان ] دوستان خود گرفتهاند. «و یَحْسَبُون ام مهتدون»(4) (و 


می پندارند که راه یافتگانند 4. ای ابااسحاق ! اینها را پیش خود نگهدار که 
به خدا سوگند از احادیث برجسته و از رازهای پنهان و از گنجینههای مخفی 
ما است. بازگرد و راز ما را جز برای مومنان بابصیرت فاش مکن, چرا که 
اگر راز ما را فاش کنی, در جان و مال و خانواده و فرزندانت دچار بلا 
میشوی. 


توضیح. : فیروزآبادی گفته است: 19 یر علی ار بر وزن "فرح ؛ یعنی عزم 
آن امر نمود و به آن پرداخت. نت هاء آنتنن " نة: معنای اب بدمزه 
است. و گفته است: "ع رکه " به معنای مالیدن و خاراندن چیزی است. 


ص: 365 


1- . نجم / 32 

2 . همان 

3- . آعراف / 29 و 30 
4 . همان 


شاید مقصود از آدیم در اینجا غذای با خورش است. این سخن ایشان: 
نسن قاری از آن بل را پزداش یه اندازم. همان تیت و یل 


قبلیء زیبا است: 


باید دانست که این روایت و امثال آن از چیزهایی است که فهم آن برای 
ام ها و اس ی ی که ار اه 
بلط انیت رز میا ها بر ان ممووان آما نا کرت اسب 
خ امس ات ک ما اش یت سا و 
میشوند, پس خداوند انان را معذور داشته و بخشیده است و اثمه جور و 
پیروان آنها را به جهت جرمهایی که سبب شدهاند ممتان آنها را انجام 
دهند و نیز به سبب جرمهای 1 عذاب میکند, خداوند و حجتهایش 


7. تفسیر قمی: لین بن معمر از پدرش ام از امام صادق علیه 
السلام درباره این سخن خداوند عر و جل: «هذا تذیر من النّذر الأولی»(1) 
[اين 


[ییامبر نیز ] بیم دهنده ای از [جمله ] بیم دهندگان نخستین است ) پرسیدم؛ 
ایشان فرمودند: ایشان فرمودند: هنگامی که خداوند تباز ی و تغالی. در آن 
وا ارت طلست اس 
و محمد صلی الله علیه و آله را برانگیخت " گروهی به اورایمان آوردند و 
گروهی او را انکار کردند, خداوند فرمود: «هذا تذیژ من النَذر الأولی», که 
مقصودش محمد صلی الله علیه و آله بود که در عالم در نخستین, آنان را 
به خداوند فر واخل دعوت نمود. 


89. تفسیر قمی: حسین بن نعیم صحاف نقل کرده, از امام صادق علیه 
السلام درباره این سخن خداوند: «قَمتکَم کافز 5 ك مَوّمر»(2) (برخی 


از شما کافرند و برخی موّمن ) فرمودند: خداوند عر و جل در روزی که 
آنان در پشت آذم بودند و از 


ص: 366 


1- . نجم / ۵6 
2- . تغابن / 2 


آنان میثاق گرفت, میدانست که آنان به سبب [پذیرش ] ولایت ما ایمان 
قبا ور تقد آن رازن نها سیب تر ک ولایت:ها کفر میور رید 


بصاثر الدرجات نیز مانند همین را با سند دیگری نقل کرده است. 


9. تفسیر قمی: جابر نقل کرده. از امام باقر علیه السلام شنیدم که درباره 
این ایه: «و آن لو اسْتَقامَوا ۳ الطریقه لاسَعَیْناهم ماء عدقا»(1) (و 


کر [مردم ] در راه درست پایداری ورزند. قطعاً آب کوار ابیت بدیشان 
نوشانیم + فرمودند: یعنی انهایی که در زمانی که خداوند در ابتدا[ی 
خلقت ], و در هنگامه سایهها, از بنیآدم میثاق میگرفت, چیزی از شرک 
شیطان در طریقت, یعنی در ولایت. در درونشان وجود داشت. «لأسَقیّناهم 
ماء عْدفا» (قطعا آ گوارایی بدیشان نوشانیم ), بعلی ولی ما ۳۳ 
آنان را در آب صاف و گوارا انداختیم. 


توضیح . اين سخن ایشان علیه السلام که فررمودند: "بعنی آنهایش. که 
بعتی از آنجا کق. کلمة لو ادز عه ان لو اسْتَقاموا»] دلالت میکند که 
استقامتی محقق نشده است. پس مقصود از آنان کسانی هستند که شرک 
شیطان در وجودشان راه يافته. که همان منکرین ولایتند, و حاصل روایت 
اینکه مقصود از آیه این است که اگر آنان در عالم سایهها و ارواح. به 
ولایت اقرار میکردند, روحهای آنان را در جسمهایی که از آن آب گوارا 
افریده شده بود قرار میدادیم. بنابراین منشا اختلاف طینت. همان تکلیف 
نخستین در هنگام میثاق در عالم ارواح است. 


0 تفسیر قمی: محمد از محمد بن اسماعیل از آبیحمزة نقل کردهاند, 
امام باقر علیه السلام فرمودند: خداوند ما را از اعلی علیین افرید و 
قلبهای شیعیان ما را از چیزی که ما را از ان افرید. خلق کرد و بدنهای انان 
زا از خبری بایبنتر از آن آفوید؛ از همین روی است که قلبهای آنان به ما 
میل میکند ؛ زیرا قلبهایشان از همان چیزی آفریده شده که ما از آن آفریده 
شدهایم. سپس این سخن خداوند را تلاوت کردند: « کل ان کتاب الأبّرار 
لقن علیق * ۶ ما آدرای ما علس * کیان 


ص: 27 


1- . جن / 16 


عقوم * یَسْهَذة الْعْقَة بون»(1) (نه 


لل 
علیون چیست * کتابی است نوشته شده * مقربان ان را مشاهده خواهند 


کرد ) 


1 مان التتر انم" ال از مخمد بو اشماعیل از ایخهخقل کردهاند: 
از امام باقر علیه السلام شنیدم که میفرمودند: خداوند عرٌ و جل ما را از 
اعلی علیین افرید ... تا اخر روایت فوق. 


محاسن نیز مانند همین روایت را از آبينهشل نقل کرده است. 


توضیح: : در تفسیر اعلی علیین اختلاف وجود دارد: بعضی گفتهاند که اعلی 
علیین مراتب عالیهای است که گرداگرد آن را جلالت فراگرفته است. 
بعضی گفتهاند که همان آسمان هفتم است, بعضی گفتهاند سدرة المنتهی 
و بعضی دیگر گفتهاند همان بهشت است. بعضی گفتهاند لوحی از زبرجد 
است که در زیر عرش معلق است و اعمال آنان در آن نوشته شده است. 
فراء که است:* اعلی لین عتف بانذای موتعی. که سارفی زز اه اند 
4 مفقضتود آاد اسخ آها ان اف که تن اعغال ان با اععالی ار آنان 
که نوشته میشوند در علیین, یعنی در دفتر اعمالشان میباشد, یا مقصود این 
است که دفتر اعمال آنان دز ان مکانهای شریف است. بنا بر احتمال اخیر, 
باید بگوییم مضاف حذف شده است و در اصل اینگونه بوده است: "و ما 
ادرای ما کناب غلیین " چبزی که از ظاهر روابت بومباید این اشنت که <فتر 
اعمال آنان در همان جایی است که طینت آنان از آنجا برداشته شده 
است. و محتمل است مقصود از کتاب. روح باشد؛ زیرا روح محلی است 
علوم در ان نقش میبندد. 


2 هت وتیری * ابن سنان نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
ان کسی که از میان رسولان "بلی" گفت. رسول خدا صلی الله علیه و 
و در همان جایی قرار داشتند که وقتی به اسمان عروح کردند, جبرئیل به 
ایشان عرض کرد: ای محمد ! جلوتر برو؛ به جایی گام گذاشتهای که هیچ 
فرشته مقرب و هیچ پیامبر مرسلی به 


ص: 368 


1- . مطففین / 18 - 21 


آنجا گام نگذاشته است. اگر نبود که روح و جان ایشان از همان مکان 
[خلق شده ] بود, نمیتوانستند به آنجا بز یدنه ۳ چنانچه خداوند عز و جل 
فر مود, فاصلهاشان نسبت به خداوند «قابت قَوْسَین و آژنی»(1) تا 


اه ان هقی او نمی واه ای راز ی و ی ۳ 
نزدیکتر از ان شد. زمانی که امر از جانب خداوند صادر شد. بر اولیای 
خداوند علیهم السلام واقع شد. امام صادق علیه السلام فرعوو3د: میثاقی 
که از آنان گرفته شد, بر ربوبیت خداوند و پبوت رسولش و امامت 
اضبز آلمومنین و امه کرفته سد خداونه فزمود <1 لسث بربکمٌ»(2) (آیا 


پروردگار شما نیستم !؟ ) و محمد پیامبر 1 شما و علی امامتان و ائمه 
هدایتگر امامان شما نیستند !؟ «قالوا بلی»(3) (گفتند چرا) خداوند فرمود: 
«شهذنا ان تقولوا یوم القیامه»( ,4 (گواهی 


دادیم ۳ مبادا روز قیامت بگویید )», یعنی ۳ در روز قیامت نگویند که: «لن 
کت عَن هذا غافلین»(5) ما 


از اين [امر] غافل بودیم ). اولین چیزی که خداوند عر و جلّ از پیامبران بر 
آن ,میناق گرفت. ی بود, که همان سخن خداوند است [که فر مود ]: ِ 
اد حون من النَبیینَ میثاه قَهَمٌ»(6) ( 


و هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم ), [خداوند در اين آیه ] ابتدا از 
همه پیامبران سخن گفته و سیس نام برترین آنان را آورده و فرموده 
ای نا رتسول جدا بر به اين جهت مقدم 
داشته که ایشان برترین آنان میباشند, «و من توح و اُراهیع و مُوسی و 
عیسی آبن مَرْیم»(8) (از 


نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم ). این پنج تن, برترین پیامبران 


سیس از پیامبران فیک میثاق به نان آمزوز. به 19 و 7 
امیرالمومنین را 


ص: 369 


1- . نجم / 9 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


. -7 
.-8 


آعراف / 172 
همان 


باری کنند گرفتٍ و فرمود: «و لا أَحَدَ له میثاق البیین لما ۱ من کتاب 
و جعمَه تم جا عم فول سا یی (1) (و 


هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به شما کتاب و 
حکمتی دادم, سیس شما را فرستاده ای آمد که آنچه را با شماست 
تضدیی. کید اب نی ول خدا صلی, ال علبه و اله< و به. 2 
آتقضه > (2) (به 


او ایمان بیاورید و حتماً یاریش کنید ), یعنی امیرالمومنین صلوات الله علیه, 
افهای خوه رنه امدن اسان قانمه املیاق ایشان یر دهید. 


3. تفسیر قمی: این آبی عمیر از طریق عبدالله بن مسکان از امام ِ 
علیه السلام و از طریق آبییصیر از امام 9 السلام نقل کرده, که 
درباره این سخن خداوند: «لنَوْمتَنَ به و لَصَرُْه»(3) (به 


او ایمان بیاورید و حتماً یاریش کنید ) فرمودند: تمام پیامبرانی که خداوند 
از زمان حضرت آدم برانگیخته نموده است., به دنیا باز میگردند و [در 
زاب سل یا خام الم اه م اد ی مت ما 
امیرالنومین را بارق هینمایند. خداوند از رسول,خدا نیز بای پیامیرآن 
میثاق گرفت و فرمود: «قل»(4) (بگو) ای محمد: «اآَمتّا بالله و ما آئزل 
لین و ما آلزل علی اتراهيم و اشماعیلٌ و اشحاق و بعَوت و الاسباط و ما 
اهنت خی ۶ غنسشی. ۱۶۱۵ یه دا و آنخت. بر وا تازل شده و آنچه بر 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و بعقوب و اسباط نازل گردیده و آنچم به 
موسی و عیسی ) داده شده و آنچه به ان من رَبهمٌ م لا تفرق ین أَحد 
منم و تخْن له مُسلمون»(6) (انبیای 


[ذیگر ] از خائب بروردکارشان داده شده گرویديم و میان هیچ یک از آنان 
فرق نمی گذاریم و ما او را فرمانبرداریم ). 


ص: 270 


1- ,ال گهز ان 81.7 
۰2 . همان 

۰-3 . همان 
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4. تفسیر قمی: عبدالله بن مسکان نقل کرده, درباره این ی 
«و ؟ اد تیک من بیی آدم من ظهُورهم دهم و ۲ شُهَدَهم عَلی لنْفُسهم 
لت ۹ قالوا تلی شهذنا»(1) (و 


هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان ادم ذربه انان را برگرفت و 
ایشان را بر خودشان کواه ساخت که ایا پروردکار شما نیستم !؟ گفتند: 
چرا؛ گواهی دادیم ) به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آپا این [میثاق ] 
دز مقایل آنان گرفته شد؟ ایشان فرمودند: اری: معرفت در آنان باقی 
ماند, ولی خود آن میثاق را از یاد بردند و به زودی آن را به یاد خواهند 
آورد. اگر جز این میبود, هیچ کس آفریننده 7۳ روزیدهنده خود را از دیگران 
باز نمیشناخت, عدهای از آنان در [عالم ] ذر , با زبان خود به آن اقرار کردند 
ولی با قلبشان : به آن ایمان نیاوردند, و [از ۳ روی بود که ] خداوند فرمود: 
«قما کائوا لیْوْمتوا بما کَذْبوا به من قَبل»(2) (ولی 


ایشان بر آن نبودند که به چیزی که قبلا آن را دروغ شمرده بودند ایمان 
بیاورند ؛. 


15 معلی بن خنیس نقل کرده, امام صادق علیه السلام به من فرمودند: 
را عبادت کنند و به او شرک نورزند و به رسولان و حجتها و اولیایش علیهم 
السلام ایمان اورند ۰« و ادامه روایت. 


6. تفسیر قمی: جابر جعفی از امام باقر علیه السلام و ایشان از طریق 
پدرانشان در ضمن حدیثی طولانی, از امیر المومنین علیه السلام_ ِ 
کردهاند: خداوند عبارک و خعالی: نه. فرشتکانش فر فود؛ «انی خالق تشر 
بر و 
ساجدین»(3) (و ۰ 


هنگامی را که پروردگار تو یه فرشتگان گفت " من بشری را از گلی خشک 
از گلی سیاه و بدبو خواهم آفرید * پس وقتی آن را درست کردم و از روح 
خود در آن دمیدم, پیش او به سجده در افتید) و این مقدمهای برای 
آفرینش آدم. قبل از اين که خداوند آدم را بیافریند و احتجاجی بر 
فرشتگان از جانب خداوند بود. پروردگار ما تبارک و 
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تعالن. با شنت راست خود مشتی اد آن ات ضاف:ه کارا برذاشت. القه 
هر دو دست خداوند. دست راست هستند, و زا دردست حوه کیذیل نه 
گل کرد و آن گل خشک شد و خداوند به آن فرمود: همه پیامبران و 
1 صالح و ائمه هدایتگر و دعوتکنندگان به بهشت و پیروان 
آنها تا روز قیامت از تو آفریدم و مرا باکی نیست و از آنچه که میکنم 
سوال نمیشوم «و هم بُسْتلونِ»(1) (و[لی ] 


آنان [- انسانها] سوال خواهند شد). سپس مشنتی. از اب تور اه عله 
برداشت و آن را در دست خود تبدیل به گل کرد و آن گل خشک شد و 
سپس به آن گفت: همة شتفگران و فراغه و باغان و برادران. این و 
دعوتکنندگان به آتش و پیروان آنها تا روز قیامت را از تو آفریدم و مرا 
باکی نیست و از آنچه که میکنم سوال نمیشوم «و هم بُسْتَلونَ» و [لی ] 
آنان [- انسانها ] سوال خواهند شد ], و در آن شرط بداء نیز کرد. ولی در 
اصحاب یمین بدائی شرط نکرد. سیس آن دو آب رآ در دستانش مخلوط 
کرد و تبدیل به گل کرد و سپس در حالی که چکیدهگلی شده بودند آن دو 
را در جلوی عرش خود ریخت ... و ادامه روایت. 


تفسیر عیاشی نیز مانند همین را از طریق جابر از امام باقر علیه السلام 
نقل کرده است. 


ان اس سای یساس فل مات 


توضیح: جزری کفته است: در این روایت آمخه است: "هر دو دست 
خداوند, دست راست هستند , بعلی هر دو دست خداوند تبارک و تعالی 
دارای صفت کمال هستند و در هیچیک از ان دو نقصی نیست. زیرا چپ. از 
راست بیبهره است. و به کار بردن اين کلمات درباره خداوند به شیوه مجاز 
و استعاره است و خداوند از تشبیه و تجسیم منزه است. در اینجا نقل 
سخن جزری به پایان میرسد. 

مولف گوید: از آنجا که دست کنابه از قدرت است, محتمل است که 
مقصود از دست راست. قدرت بر رحمت و نعمت و فضل باشد و مقصود 


از دست چپ., قدرت بر عذاب کردن و قهر و فرو فرستادن بلا باشد, و 
معنا این باشد که عذاب و 
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قهر و بیمار نمودن و میراندن و سایر مصیبتها و کیفرهای خداوند, همه 
لطف و رحمت هستند, زیرا مشتمل بر حکم پنهانی و مصلحتهای عمومی 
میباشند. میتوان اين مطلبی که در دعاها آمده که "خیر در دو دست 
توست "را نیز همینگونه تفسیر کرد. "صلصال " به معنای گل خشکی است 
که با رمل مخلوط شده و هنگامی که خشک میشود [با راه رفتن بر روی 
ان ] صدا میدهد. سلالث یک چیز به معنای عصاره ان است که با جذب و 
فشردن از ان خارج ميشود. 


7 علل الشرایع: حسن بن فضال از یکی از اصحاب نقل کرده, امام 
صادق علیه السلام فر مودند: خداوند عر و جل آب گوارایی آفرید و اهل 
طاعتش را از آن آب خلق کرد و آب تلخی خلق کرد و اهل معصیتش را از 
آن آفزند. شین یه ان دو اضر کزرد ور آن دو با هم مخلوط شدند, اگر این 
نبود, همه فرزندان مقمنان مومن و همه فرزندان کافران, کافر میشد ند. 


8 علل الشرایع: عبدالله بن جارود از شخصی نقل کرده, امام سجاد 
صلوات الله علیه فرمودند: خداوند عژ و جل قلبها و بدنهای پیامبران را از 
طینت علیین آفرید, و قلبهای مومنان را از همان طینت و بدنهای آنان را از 
چیزی پایینتر از آن آفرید. و قلبها و بدنهای کافران را از طینت سجیل آفرید 
۵ ان دو طبتت را با هم در امیخت:. از همین روی است که فرزندان مومنان 
کافر میشوند و فرزندان کافران مومن میگردند, و به همین جهت است که 
مومن مرتکب عمل بد میشود و کافر عمل نیک انجام میدهد. قلبهای 
موّمنان به آنچه که از آن آفریده شدهاند اشتیاق دارد و قلبهای کافران به 
آنچه که از آن آفریده شدهاند اشتیاق دارد. 


9 علل الشرایع: آبینعیم هذلی از شخصی مانند روایت پیش را از امام 
شجاداه السام مل ره ا ار سامت کر ان ایکیت اعد ات 
بدنهای مومنان را آفرید و کافران را آفرید. و در آن به جای "سجیل "؛ 
تس سوت افریت: 


بصائر الدرجات نیز مانند همین را از حماد ربعی نقل کرده است. 


محاسن نیز این روایت را از حماد تا جایی که ایشان فرمودهاند: "و بدنهای 
آنان:را از چبزی:بانیظر از ان افرید ۳ نقل کردم است: 
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توضیح: سجین جایی است که کتاب و دیوانهای ند رن در آنجاست. 
ابوعبید گفته است. "سجین " بر وزن فعیل و از "سجن " [به معنای زندان ] 
است. و گفته شده که آسچین من زمین هفتم» مرا پایینتر از آن میباشد, پا 
گودالی در جهنم است. و "سچیل " که ونکت ۳ سنگی است از جنس 
کشا مغر شش اس کل ات ای سا ] وت ور 


0 علل الشرایع: حبه عرنی نقل کرده, امام علی علیه السلام فرمودند: 
جداوند عز وجل ادم علي نبنا و آلم و علیه السلام ترا ار چوبیته زميني که 
۱ 0 ۱ ۷ تا او ۳۳ 
آفو ند همینطور است در نسل او که بعضی نیککردار و بعضی نابکار 


نستند. 


1 علل الشرایع: معاوية بن شریح نقل کرده, امام صادق علیه السلام 
فرمودند: خداوند عرٌ و جلّ آبی را جاری کرد و به آن فرمود: گوارا باش تا 
بهشت و اهل طاعتم را از تو بيافرینم. خداوند عرٌ و جل آبی را جاری کرد و 

به آن فرمود: دریایی شور باش تا دوزخ و اهل معصیتم را از تو بیافرینم. 
سپس همه آن دو آب را با هم مخلوط کرد و آنگاه موّمن را ا ز کافر به دنیا 
آورد و کافر را از مومن. اگر آن دو را با هم مخلوط نمیکرد, از مومن جز 
موّمن زاییده نمیشد و از کافر جز کافر بیرون نمیامد. 


22 علل الشر ایع: عبدالله بن سنان در ضمنر حدیتی طولانی از امام صادق 
علیه السلام, نقل کرده که ان دز آخر آن. فرمودند: هر حان نادانی. و 
حماقت اصحاب خود را دیدی, [بدان که] به سبب بقایای اصحاب 1 
است که در وجود آنان میباشد, و هرگاه نیکخلفی و وقار مخالفین آنها را 
دیدی, [بدان که ] به سبب بقایای اصحاب یمین است. 


3. علل الشرایع: محمد بن سنان نقل کرده, از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: اولین چیزی که خداوند عرٌ و جل آفرید, چه بود؟ ایشان فرمودند: 
اولین چیزی که خداوند عر و جِلّ آفرید و سپس همه موجودات دیگر را از 
آن آفرید, دو دریا بود. یکی گوارا و یکی شور, هنگامی که آن دو را آفرید, 
به دریای گوارا نظر افکند و فرمود: ای دریا ! گفت: گوش به فرمان و در 
خد متم . خداوند فرمود: برکت و 
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رحمت من در تو است و اهل طاعت خود و بهشتم را از تو میآفرینم. . سپس 

بة آن ذیحری نظر افکند و فرمود: ای دریا ! جواب نداد, خداوند سه بار او را 
با "ای د ریا !" خطاب کرد. آنگاه فرمود: لعنت من بر تو باد ! اهل معصیت و 
کسانی که آنها را در دوزخ خود جای خواهم داد از تو ميأآفرینم. سپس امر 
نمود تا آن دو دریا با هم مخلوط شوند و مخلوط شدند. فرمود: از همان 
جاست که موّمن از کافر و کافر از مومن زاییده ميشود. 


4 علل الشرایع: آبان بن عثمان و آبیالربیع با سندی مرفوع نقل کردهاند 
که ایشان فرمودند: خداوند عر و جل آبی را آفرید و آن را گوارا نمود و 
ای وا اه وا 
از آنٍ خلق کرد. سپس به آن دو امر کرد و آن دو با هم مخلوط شدند. و 
اگر آن نبود. مومن جز موّمن نمیزایید و کافر جز کافر به دنیا نمیآورد. 


5 علل الشرایع: حبیب نقل کرده. شخص مورد اطمینانی برایم روایت 
کرد که امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند تبارک و تعالی میثاق 
بندگان را قبل از تولدشان و در زمانی که چون 999 بودند از آنان 
گرفت؛ روحهایی که همدیگر را باز شناسند. با هم مأنوس میشوند و 
روحهایی که یکدیگر را نشناسند. با هم مخالفت میکنند. 


6 علل الشرایع: حبیب از شخصی نقل کرده, امام صادق علیه السلام 
فرمودند: چه میگویید درباره اينکه روحها سربازان به صف درامدهای باشند 
و آنهایی که همدیگر را باز شناسند, به هم میپیوندند و آنهایی که یکدیگر را 
نشناسند, از همدیگر جدا| میشوند. عرض کردم: ما به جنر چیزی ِِِ 
داریم. ایشان فرمودند: همینطور میباشد؛ خداوند عر و جل هنگامی که 
بندگانش قبل از تولدشان جون سایههایی بودند» از آنان میناق گرفت و این 
همان سچن خداوند عر و چل است [که _فرمود]: «و اد أَحَد ریک من بیِی 
دم من ظَهورِمم دهم و أَشْهَدَفْمْ غلی سم ... »(1) [و هنگامی را که 
پروردگارت از جشت فرزندان آدم ذریه آنان را 
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برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت .. ,۰ تا آخر آیه. هر کس در 
آز رف بف. ان اسان کونه در این دیا 1 
انکار کرد, در اینجا به مخالفتش ميیر لد . 


بیان: "به الفتش میرسد" یعنی به الفتش با امامان خود و شناخت انا 
۱ ی 9 
هممذهب بودنشان است. و محتمل است که مقصود از یادآوری این باشد 
که شیعیان امامان خود را میشناسند. و مقصود از ائتلاف مقمنان, الفت 
بعضی از آنان با بعضی دیگر به سبب موافقت در مذهب باشد. 


7. علل الشرایع: این أذینه نقل کرده, در محضر امام صادق علیه السلام 
بودیم که سخن از یکی از اصحاب شد و گفتیم شخصیت قاطعی دارد. 
ایشان فرمودند: از نشانههای موّمن این است که قاطعیت دارد. به ایشان 
عرض کردیم: همه اصحاب ما قاطعیت دارند. ایشان فرمودند: هنگامی که 
اه رد و اش ده ار اه اس و ات 
اس مب اصات تا ای اما ار 
اه اس را وا و اس ها 
و وقار در آنان وجود دارد. 


8 امالی یه طوسی: عیید از یی نن غیذالله بن خسن قل کرده که 
و ای امام حسن علیه السلام تغل کردند که رسول.خدا ضای ال علبت و 
اله فرمودند: همانا در بهشت چشمهایست که از عسل شیرینتر و از کره 
نرمتر و از يخ سردتر و از مشک خوشبوتر است و در آن طینتی است که 
خداود ع و جل‌عا را ار آن آترید متشعان‌ها را آبرااز آن افرید هر 
کس از آن طینت نباشد, از ما و از شیعیان ما نیست و آن همان میثاقی 
ی ای 
عبید نقل کرده این حدیث را برای محمد بن حسین(1) 
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ار این دنت یش از با سند یر از امالت نقل ند کهتدر آن آمدم ود 


کردم و ایشان فرمودند: یحیی بن عبدالله درست برایت گفته است. پدر 
من نیز این حدیث را از جدم, از پدرش, از پیامبر صلی له علیه و آله نقل 
کرد. [عبید نقل کرده, ] به ایشان عرض کردم: دوست دارم اگر تفسیر این 
حدیت را میدانید, برایمان بفرمایید. ایشان فرمودند: اری, پدرم از طریق 
برایم نقل کردهاند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: خداوند 
فرشتهای دارد که سرش در زیر عرش اشت و دو پايش در انتهای زمین 
هفتم پایینی است و اسایش هر یک از شما در بین دو چشم اوست؛ 
هنگامی که خداوند عرٌ و جل بخواهد کسی را بر ولایت علی بن اتطالت: 
علیه السلام بيافریند, به آن فرشته امر میکند و او مقداری از آن گل بر 
میدارد و در نطفه او میاندازد ۳ به رزجم برسد فا ان آفریده میشود ون 


9ص الشر انم اییتضیر تتفل کردهه به-همرواه یکت از اضخات به حور 
امام صادق علیه السلام رسیدیم : به ایشان عرض کردم: فدایتان شوم ای 
سببش را بدانم. امام صادق علیه السلام فرمودند: این اندوهها و شادیها؛ از 
جانب ما به شما میرسد : هر گاه اندوه یا سروری بر ما وارد شود, بر شما 
نیز وارد میشود؛ زیرا ما و شماء از نور خداوند عرٌ و جلّ هستیم که طینت 
را ی اس ار ها 
1 و شما یکسان ميشدیم. ولی طینت شما را با طینت 
دماتان محلوظ کرو اک آن کاز را سرد هن کاس تسام رید 

عرض کردم: فدایتان شوم ! آیا طینت و نور ما مانند اول به یکدیگر ۳1 
میگردند؟ فرمودند: ای بنده خدا! به خدا سوگند آری؛ به من بگو که 
هنگامی که خورشید طلوع کرده, آیا این شعاع قرص [خورشید] که چشم را 
آزار میدهد, به خورشید متصل است يا از آن جدا شده است؟ عرض کردم: 
فدایتان شوم ! از آن جدا| شده است. ایشان فر مودند: آپا اینطور نیست که 
هنگامی که خورشید غروب میکند و قرص آن پایین میرود, اين شعاع 
همانگونه که از آن شروٍ شده بود, به به آن متصل میشود؟ عرض کردم: 
اری: فرمودنذ: به-خدا سوکند شیعیان, ها یر از تور خدا افریده شدهاند .و 
به سوی او باز میگردند و همانگونه که از او شروع شده بودند به او باز 
میگردند. به خدا سوگند که شما در روز قیامت به ما میپیوندید و قطعا شما 
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را شفاعت میکنیم و شفاعتمان پذیرفته میشود و به خدا سوگند شما 
شفاعت میشوید و شفاعتتان پذیرفته میشود. و هیچیک از شما نیست مگر 
اینکه دوزخی در سمت چیش و بهشتی در جانب راستش برافراشته میشود 
و خداوند دوستان خود را به بهشت میبرد و دشمنان خود را به دوز خ. 


0 اتفران هشال رومام اوق یه الم کرو ند 
خداوند تبارک و تعالی, افرینش ما ۳ از نوری که از نور افریده شده بود 
تیان عهاد > آن تور دار عستی از اعلی لین کوار داد.وز قلیهای 
۳ از چیزی که بدنهای ما را کر بود خلق کرد و بدنهای 
ان را ار کیت بای ار آن افرید. از همیخ رخ است که تلباشان 
مایل به ما است. زیرا از همان چیزی که ما از آن آفریده شدهایم آفریده 
ی سبین این آیه را] خواندند «کلا ِنّ کتاتِ الأثرار لفی علیین * 
و ما آثراک ما علیون *کتان مَرْفُوحٌ * بَسْهَخم الم بون»(1) آنه 


بل ای مه اب را و و 0۱ 9 
علیون چیست * کتابی است نوشته شده * مقربان آن را مشاهده خواهند 
کرد). خداوند تبارک و تعالی قلبهای دشمنان ما را از طینتی از سجین 
آفرید وید نهاتشان را و 
را از آنچه که بدنهای آنها [- دشمنان ما را از آن آفریده بود, خلق کرد و از 
همین روی است که قلبهای آنان به آنها مایل است. سیسن [اين آیةٌ را 
خواندند: «ان کِتابِ الفْجّارٍ آفی سجین و ما آوراک.ها تسجیرخ کتابت مَوفوم 
وی یومیّذ لفگذیین»(2), [نه چنین است آکه ی پندارند ] که کارنامه 
۵ * و تو چه دانی که سجین چیست * کتابی است 
نوشته شده * وای بر تکذیب کنندگان در آن هنگام ). 


وغل الشرایت آسعیبی واسطی با فدت مرقوع تقل کردهه امام ضاوق 
علیه السلام فرمودند: خداوند عرژ و جل مارا از علیین خلق کرد و روحهای 
ما را از چیزی بالاتر از ان افرید و روحهای شیعیان ما را از علیین و بدنهای 
آنان را 
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چیزی پایینتر از آن آفرید و به همین سبب است که بین ما و آنان [ارتباط ] 
نزدیکی وجود دارد و از همین جاست که قلبهای انان به ما اشتیاق دارد. 


32 علل الشرایع: زراره نقل کرده از امام باقر علیه السلام ی این 


سخن خداوند کر و جل: هو از زنک من یی آدم من طهُورهم در هم و 
شُهدَهْم علی أفْسهم ألشت برَیکم قالوا ببلی»(1) (و 


هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و 
ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آپا پروردگار شما نیستم !؟ گفتند: 
چرا + پرسیدم؛ ایشان فرمودند: معرفت باقی ماند و وقت را فراموش 

کردند, و روزی آن را به باد خواهند آوارق اگر جز این بود هیچ کسی از 
آفریننده و روزی دهنده خود باز شناخته نميشد. 


تفسیر عیاشی نیز مانند همین را از زراره نقل کرده است. 


3 علل الشرایع: داود رقی نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
زماتی که خداوند غر وجل خواست خلانی را سافرشه آنان,را خلق, ردو 

در مقابل خود حاضر کرد و سپس به آنان فرمود: ار اس 
الم سای که سس کستد. تسد خعا صلی ال هه اه هن 
امیرالمومنین و امه صلوات الله علیهم اجمعین یر تو 
پروردگار قافن آنگاه خداوند علم و دین را بر دوش آنان گذاشت و سیس 
به فرشتگانش فرمود: اینها حاملان دین من و علم من هستند و امینهای من 
در میان خلایقم میباشند و. آنهایند که. از ایشان سوال ميشود. سیس به 
بنیادم فرمود: ی و به طاعت و ولایت اقرار 

کنند.. تقبا دم عرض کردند: آری پروردگار ماء اقرار میکنیم. خداوند جل و 
جلاله به فرشتگانش فرمود: : گواهی دهید. فرشتگان عرض کردند: گواهی 
دادیم, تا فردا نگویند: «1َ کن عَنْ هذا غافلین»(2) [ما از اين [امر] غافل 
بودیم )» یا بگویند: «تماً آشرک آباهنا ه من فیل 2 کا در یه هر عذهم.] 
قهلکنا بما قَعلّ الْفَبّطلون»(3) (پدران 
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آپا ما را به خاطر آنچه باطل اندیشان انجام داده اند هلاک می کنی ). ای 
داود ! میثاق پیامبران اکیدتر [از دیگران ] بود. 


توضنح؛ این سخن انشان علیه. السلام: "انهایتد که از انشان سوال میشود ۲ 
یعنی در امور دینشان از آنان سوّال ميشود, یا در این جمله حذف و ایصال 
وجود دارد و معنایش این است که در روز قیامت از مردم درباره محبت و 
ولایت آنان سوال فیشود. 


4 علل الشرایع: عبدالله بن محمد جعفی و عقبه نقل کردهاند, امام باقر 
علیه السلام فرمودند: خداوند عر و جل خلایق را آفرید و کسانی که دوست 
داشت را از چیزهایی که دوست داشت آفرید, و بیشترین چیزی که دوست 
داشت از آن بیافریند طینت بهشت بود. و کسانی که از آنان بدش میاآمد را 
از چیزهایی که از آنها بدش میآمد آفرید و بیشترین چیزی که بدش میآمد از 
آن بیافریند طینت آتش بود. آنگاه آنان را در سایهها برانگیخت. عرض 
کردم: سایهها چیستند؟ ایشان فرمودند: آیا ندیدهای که سایهات در آفتاب 
موجود است., با این که [در حقیقت ] وجود ندارد؟ سپس پیامبران را از 
میان آنان برانگیخت و آنان [- خلایق ] را به اقرار به خداوند فرل‌خواند و 
اين همان ۹ [که فرمود ]: «و لین سَالتمْم قر 
حَلقَهْم لَیِفَولنْ اللة»(1) (و 


اگر از آنان بپرسی چه کسی آنان را خلق کرده. مسلما خواهند گفت خدا). 
شیسن آنان را به اقرار به پیامبران فرا خواند و بعضی انکار کردند و بعضی 
اقرار نمودند. سیس آنان را به ولایت ما فرا خواند و به خدا سوگند هر 
کسی که دوست داشت. اقرار کرد هرز که پذن صاههر انکان کرو.ه این 
همان سخن خداوند عر و جل است [که فر مود ]: «قما کائوا لیوّمنوا بما 
کدر بوا به من قَبْل»(2) (ولی 


انشان بر آن تبو‌دند. که.به.خیزی که .قیلا ان .را فزوع شفرده بودند آیمان 
بیاورند). امام باقر علیه السلام سپس فرمودند: تکذیبشان در همان زمان 
بود. 
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تضاین الوفحات نی مانند این رابت را به ظویم نکر از ان ده تفر فقل 
کرده است. 


تفسیر عیاشی نیز مانند همین را از عبدالله جعفی نقل کرده است. 


ی اش ایا لت امه گام ابا زار انا ای 
یعنلی در عالم روحها؛ بنابر اينکه روحها موجودات لطیفی هسنند. و محتمل 
است که این تشبیه به وجه شبه تجرد. و برای نزدیکی به ذهن باشد, یا 
مقصود عالم مثال, بنا بر فرض پذیرفتن ان, و قبل از انتقال روحها به بدنها 
باشد. 

اين سخن ایشان علیه السلام: "این همان سخن خداوند عر و جل است 
اکه فرمود]: «و لین سََلْتقْم من حلْقَْمْ لَیفُولنَ اللَه۰ یعنی این معرفت 
فطری از آن میثاق حاصل شده 8 13 


35. علل الشرایع: عبدالله بن سنان نقل کرده, در حال طواف بودیم که 
مردی از آل عمر از کنا ار | 
کنار کشید و حجرالاسود را استلام کرد. آن عمری او را نهیب زد و بر او 
خشم گرفت و به او گفت: ججت باطل شد؛ 7 
سنگی است که نه توان رساندن ضرری دارد و نه سودی را تواند رساند. 

به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایتان شوم ! آیا سخن آن عمری 

به این مرد که حجر را استلام کرد و با او چنین و چنان برخورد شد را 
نشنیدهاید؟ ایشان فرمودند: چه گفته است؟ به ایشان عرض کردم: به او 
گفت: حصق باطاه تانق یک ها است که فررت رشان 
ضرری دارد و نه سودی ر تواند رساند. امام صادق علیه السلام فرمودند: 
دروغ گفته است و دروغ گفته است و دروغ گفته است. آن سنگ در روز 
قیامت زبان بُرانی دارد که برای هر کسی که پیش آن آمده باشد, گواهی 

به آمدن میدهد. سپس فرمودند: هنگامی که خداوند تبارک و تعالی آسمانها 
ری 1 
آن دریای گوارا آفرید و [مقداری] از دریای تلخ بر آن پاشید و سپس گل 
آدم را سرشت و آن را مانند دو پوست به هم سایید و برای مدتی که 
خواست او را رها کرد. وقتی که خواست روح در آن بدمد, آن را به صورت 
شتیخی زو آفرد .تن از شانهر استت ویر ک رفن و 
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خلایق مانند ذراتی از آن بیرون آمدند و خداوند فرمود: اینها به بهشت 
بروند. و مشتی از شانه راستش برگرفت و فرمود: اینها به جهنم بروند. 
خداوند عر و جل اصحاب راست و اصحاب چب را به سخن درآورد و 
اصحاب چپ عرض کردند: ای پروردگا زا جوا دوز خرا براق ما افریدی؟ 
و حال آنکه هنوز برای ما تبیین نکرده بودی و رسولی به سوی ما نفرستاده 
بودی؟ خداوند عرٌ و جل فرمود: اين به سبب علم من به عاقبت شماست و 
همانا که من شما را خواهم آزمود. خداوند عرٌ و جل به دوزخ امر کرد و 
آتشش بر افروخته شد و آنگاه به آنان فرمود: ین داخل در آتتشن 9 
فنخ: آن ۱ بر شما سرد و بیخطر گردانیدم. آنان: غرض کردند: اق پروردگار 
ما | ما فقط سوال کردیم که چرا آن را سیب ترس ما قرار دادی؟ اگر به 
اصحاب راست چنین امری میکردی, در آن داخل نميشدند. خداوند عرز و 
جل به دوزخ امر کرد و آتشش : بر افروخت شد و آنگاه به اصحاب راست 
فرمود: همگی داخل در | آتش شوید؛ همه آنها در آتش رفتند و آتش بر آنان 
سرد و بیخطر گشت. آنگاه به [هر دو گروه] آنان فرمود: آیا من پروردگار 
شما نیستم !؟ اصحاب راست به میل خود عرض کردند: بله, و اصحاب چپ 
به اکراه عرض کردند بله. خداوند از همه آنان میثاق ستاند و آنان را بر 

خودشان گواه گرفت. [امام صادق علیه السلام ] فرمودند: 7 
[سنگی ] در بهشت بود و خداوند عرٌ و جل آن را از بهشت بیرون آورد و 
میثاق همه خلایق را در خود بلعید و اين همان سخن خداوند ِ 
فر مود ]: «و له اسَلم مَم قی السّماوات 5 الاض طوَعاً و گوهاً و 

یرجه جعون»(1) (هر که در 0 و زمین است, خواه و ناخوام 0 به 
او نهاده, است و به سوی او بازگردانیده می شوید !. هصنحاهی که 

خداوند عر و جل آدم را در بهشت سکونت داد و او عصیان کرد, خداوند عرٌ 
و جل حجر الأسود را به زمین فرو فرستاد و آن را در گوشه خانه خود قرار 
داد و آدم علی نبینا و آله و علیه السلام را بر صفا فرو فرستاد و آدم به 
اندازهای که خداوند 0 در آنجا ۳ آن سنگ را در خانه 


خدا دید و میثاق خود را به یاد آورد و به سرعت به سوی آن 
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امد و خود را بر روی ان انداخت و چهل صبح در حال توبه از خطا و 
پشیمان از نقض میثاق, بر روی آن گریست. بدین جهت است که به شما 
از شدع وقتی ججر الاشود را استلام میکتید بخویید: امانتی است که ادا 
کردم و میثاقی است که عهد نمودم تا در روز قیامت شهادت به آمدن من 
دهی. 


6. علل الشرایع: اسحاق قمی نقل کرده, به حضور امام باقر علیه السلام 
رسیدم و به ایشان عرض کردم: فدایتان شوم ! برایم بفرمایید ایا مومن زنا 
میکند؟ ایشان فرمودند: خیر. عرض کردم: ایا لواط میکند؟ فرمودند: خیر. 
عرض کردم: ایا مسکرات مینوشد؟ فرمودند: خیر. عرض کردم: ایا گناه 
میکند؟ فر مودند: آری. دض کردم: فدایتان شوم ؛ ! زنا و لواط نمیکند و 
کارهای بد را مرتکب نمیشود؛ پس چه گناهی میکند؟ ایشان فرمودند: ای 
اسحاق: خداوند تبارک و تعالی فرمود: «الْذِينَ یَجْتَیبون بای الائم 5 
القواجش ال اللعَم»(1) (آنان 


که از گناهان بزرگ و زشتکاریها, جز لغزشهای کوچک خودداری می 
ورزند )؛ گاهی موّمن تاخواسته در چیزی میلغزد. عرض کردم: فدایتان 
شوم ؛ ! برایم بفرمایید آپا هیچگاه دشمن مخالف در [انجام ] کار [خیر آی 
کمک میشود؟ ایشان فرمودند: خیر. عرض کردم: فدایتان شوم ! من موّمن 
ای ار تا اس ار و ال رات ی 
زنا میکند و لواط مینماید و وقتی برای حاجتی نزد او رفتهام, با چهرهای 
عبوس و صورتی در همرفته با من روبرو شده و به سختی و کندی حاجتم 
را براورده کرده است. و دشمن سرسختی که در دین با من مخالف است 
را دیدهام که با اين که [عقاید مرا] میدانسته است. هنگامی که برای 
حاجتی پیش او رفتم. با چهرهای باز و رویی نیک با من روبرو شد و در 
برآوردن حاجتم شتاب ورزید و از آن شاد بود و بر آورده کردن [۳ را 
دوست میداشت و بسیار نماز میگزارد و بسیار روزه میگرفت و بسیار 
صدقه و زکات میداد و اگر به او امانتی داده میشد, آن را ادا میکرده. 
ایشان فرمودند: ای اسحاق ایو انه که کناه از کجا به شما رسیده 


ص: 383 
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است. عرض کردم: خیر فدایتان شوم ! مگر اینکه شما برایم بفرمایید. 
ایشان فرمودند: ای اسحاق ! از آنجایی که خداوند عر و جل در بکتایین 
خودش یگانه است, موجودات را از هیچ آفرید؛ آب گوارایی را هفت روز و 
هفت شب بر زمین پاکنهاد و پاکیزهای جاری کرد و سپس آن آب را از آن 
بیرون کشید و مشتی از بهترین قسمت آن گل برداشت, که همان طینت 
ما اهل بیت بود. و مشتی از زیر آن گل برداشت که طینت شیعیان ما بود و 
سپس ما را برای خود برگزید. اگر طینت شیعیانمان مانند طینت ما به حال 
خود رها ميشد., هیچیی از انان زنا نمیکردند و دزدی نمیکردند و لواط 
نمینمودند و شراب نمینوشیدند و هیچیک از این کارهایی که گفتی را انجام 
نمیدادند. ولی خداوند عر و جل آب شوری را هفت روز و هفت شب بر 
زمین ملعونی جاری کرد و انگاه آن آب را از آن بیرون کشید و مشتی از 
آن برداشت, که همان طینت لعنت شدهایست که از گل سیاه بدبوست و 
همان طینت فاسد میباشد که طینت دشمنان ماست اک خداه‌ند غر و جل 
طینت آنان را به همان حالی که آن را برداشت رها مینمود, [اکنون شما] 
آنان::ز۱ به شکل آدمبزاد نمیدیدید و به شهادتین اقرار نمیکردند و روزه 
اه 
و هیچیک از آنان را خوشاخلاق نمیدیدید. ولی خداوند تبارک وتعالی. ان قه 
طینت, [یعنی ] طینت شما 9 
کرد. .و مانتد «پبوست. به. هم . شایید و با. آن ده اب محلوظ "نضود. آنچه از 
بدکلامی و زنا و چیزهای دیگری مانند نوشیدن شراب و غیره که گفتی از 
برادرت دیدهای, به سبب جوهره و یمان او نیست. بلکه سایش [طینت ] 
دشمن مخالف به اوست که سبب شده است این کارهای بدی که گفتی را 
مرتکب شود. و آنچه از خوشرویی و خوشاخلاقی و روزه و نماز و حج خانه 
خدا و صدقه و کارهای خوب که گفتی از دشمن مخالف دیدهای, به سبب 
جوهره او نیست.؛ این کارها فقط به سبب ساییدن ایمان است و آنها را به 
جهت سایش آیمان انجام داده است. عرض کردم: فدایتان شوم ! وقتی روز 
قیامت برسد, چه میشود؟ ایشان فرمودند: ای اسحاق ! ایا خداوند خیر و 
شر را در یکجا جمع میکند !؟ هنگامی که روز قیامت فرا رسد, خداوند عر و 
جل [انر] سایشانمان زا از آنان 


ص: 3294 


خارج میکند و به شیعیان ما باز میگرداند و [اثر] سایش مخالفان و تمام 
کارهای بدی که کردهاند را از آنان خارج میکند و به دشمنان ما برمیگرداند 
و [بدین ترتیب ] هر چیزی به عنصر اولی که [آفرینشش] از آن شروع شده 
نود باز میحردن. ایا خورشید را در هنگام طلوع ندیدهای؟ آیا از نظر تو [آن ] 
شعاعی [از خورشید] که چشم را آزار میدهد, به آن متصل است يا از آن 
جدا شده است؟ عر.ض کردم: فدایتان شوم ! هنگامی که غروب میکند, 
شعاعی که چشم را آزار میدهد, به همان صورتی که از آن جدا شده است, 

به آن بازمیخردد: و اکر از ان خجدا شندم بوم به به آن باز نمیگشت. ایشان 
فرمودند: ای اسحاق ! هر چیزی به جوهرهای که از آن آغاز شده است باز 
میگردد. عرض کردم: آیا کارهای نیک آنان گرفته میشود به ما بازگردانده 
میشود و کارهای بد ما گرفته میشود به. آنان باز گرداتده فیشود؟ ایشان 
فرمودند: آری به خدایی که هیچ معبودی جز او نیست [همینطور است ]. 
عرض کردم: آپا میتوانم این را در کتاب خداوند عر و جل نیز بیابم ؟ ایشان 
فرمودند: آری ای اسحاق. عرض کردم: در کجای آن؟ ؟ به من فرمودند: أق: 
اسحاق ! آیا این ایه؛ «قاولتک بل اللَه سيانهمٌ حسنات و کان اللغ عَفور[ 
رجیما»: (1) (پس 


خداوند بدیهایشان را به نیکیها تبدیل می کند و خدا همواره ام ده مهربان 
است !+ را تلاوت نمیکنی !؟ خداوند جز برای شما بدیها را به نیکیها تبدیل 
نمیکند, خداوند فقط برای شما این کار را میکند. 

توضیح: جزری گفته است: در حدیث افک آمده است: "آن کنت آلممت 
بذنب فاستغفری الله" یعنی اگر به گناهی نزدیک شدی, از خدا استغفار 
کن. گفته شده است: "لمم " به معنای نزدیکی به ۲ معصیت است بدون اينکه 
کاری واقع شود و گفته شده که از "لمم " به معنای گناهان صغیره گرفته 


شده است. 


" آیا هیچگاه دشمن مخالف در [انجام ] کار آخیر ای کمک میشور ؟ "بظهر 
بشی ۶ " به صیغه مجهول از "اظهره " " به معنای او را کمک کرد گرفته شده 


است, بعنلی 
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آپا کمکی در انجام کار خیر به او میشود. شاید در اصل "یظفر" به معنای 
ظفر داده میشود, يا "یطهر " به معنای پاک میشود بوده باشد. 


"نمیدانید که گناه از کجا به شما رسیده است " ۳۰ " بعنی هلاک شدهاید. 
در بعضی از 1 "آوتیتم " آضده است که بعلی نمیدانید از کجا گناه 
کردهاید. 


"شعاغا زاجراه یعنی شعاع شدیدی که چشم را.از نگاه کردن به آن: آزار 


میبد هد. 
"بدا الیها " شاید به معنای "منتهی شده " باشد. 


7 بصائر الدرجات: حسین بن زید از طریق امام باقر علیه السلام از 
جدش امام سجاد علیه السلام نقل کرده. که ایشان فرمودند: خداوند 
جبرئیل را به بهشت فرستاد تا طینتی از طینت بهشت بیاورد و فرشته 
۱ 
را یا هم مخلوط کرد و سپس به دو نصف تقسیم کرد و فاسا ان آن تضقه 
خوت افزندو شتعیان مارا نیز از طینت ما آفرید. ای وتو 
ها ی 
مخلوط شده است., ولی عاقبت به بهشت میروند. و نیکی و نماز روزه و 
ای اعمال نکن که ارحشان سا شین فیر تمه ات آن طییت اکن 
اشت وبا نان حامط فتم اشت ول سره ویس شوه ود 


8. بصائر الدرجات: فضیل بن زبیر نقل کرده. امام باقر علیه السلام 
فرمودند: ای فضیل ! آپا میدانی که رسول خدا صلی الله علیه و له 
فرمودند: همانا ما اهل بیتی هستیم که از علیین افریده شدهایم و قلبهای 
ما از همانچه که خود از آن آفریده شدهایم. خلق شده است و شیعیان ما 
از چیزی پایینتر از آن آفریده شدهاند و قلبهای شیعیان ما نیز از آن [- 
همانچه که ما از آن آفریده شدهایم ] خلق شده است. و همانا دشمن ما از 

سجین افریده شدهاند و قلبهایشان نیز از همانچه که خود از ان افریده 
ِِ خلق شده است و پیروانشان از چیزی پایینتر از آن آفریده شدهاند 
و قلبهای پیروانشان از همانچه که انا از آن آفریده شدهاند خلق شده 
اشت؛ ایا کسی از اهل علیین است,: میتو‌اتد از اهل. سخین. باشد!؟ و آبا 
اهل سجین میتوانند از اهل علیین باشند. 


ص: 386 


9 ضاتر الورجات: ابییکر حخضرمی تقل. کردم آمام سحاد. علیه. السلام 
فرمودند: خداوند میثاق شیعیان ما بر ولایت ما را به همراه ما گرفت و 
[آنان از جهت تعداد] کمتر نمیشوند و زیادتر نمیگردند. خداوند ما را از 
طینت علیین افرید و شیعیان ما را از طینتی پایینتر از ان خلق کرد و 
ِِ ما را از طینت سجین افرید و دوستان انان را از طینتی پایینتر از 
ن افرید. 


0 بصائر الدرجات: محمد بن سوقة نقل کرده, امام صادق علیه السلام 
فرمودند: خداوند ما را از طینت علیین افرید و قلبهای ما را از طینتی بالاتر 
از علیین خلق کرد و شیعپان ما را از طینتی پایینتر از آن آفرید و قلبهای 
آنان را ی است که قلبهایشان مشتاق به 
ماست زیر قلهاشان از ان آماشت. وحشصان مارا از یمیت سحین 
آفرید و قلبهای آنان را از طینتی پایینتر از سجین آفرید. و خداوند 
با زگرداننده هرٍ طینتی به معدن خودش است ؛ با زگرداننده آنانتوا: به علیین 
و باز گردانتده آن دیکر آن به سنجین است: 


السلام ۳ ۱ 0 0 
رهم ... »(1) (و 


هنگامی زا کت هرد کارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت. 1 
۳ آخر آیه, فر مودند: خداوند از پشت آدم ذریه او را ۳ روز قیامت بیرون 
آورد و آنان مانند ذراتی [از پشت او] خارج شدند و خداوند خود را به آنان 
شناساند [و معرفی کرد]؛ و اگر آن [معرفی] نمیبود. هیچکس پروردگارش 
را تفتتاخت, سسن قرمو ۱ لشت بتکم قا لوا بلی»(2) (آیا 


سا و ات اس 


42 بصائر الدرجات: علی بن معمر از پدرش نقل کرده, از امام صادق 
علیه السلام درباره این سخن خداوند تبارک و تعالی: « هذا| تذیز من النّدر 
الأْولی»: (3) زاين 


[پیامبر نیز ] بیم دهنده ای از اجمله ] بیم دهندگان نخستین است + پرسیدم؛ 
ایشان 


-[ 
-2 
-3 


3897 : 


. آعراف / 172 
. همان 
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فرمودند: مقضود خداوند محمد صلی الله غلیه و اله است, زمانی که آنان 


3 محاسن: بکیر نقل کرده, امام باقر علیه السلام همواره میفر مودند: 
خداوند تبارک و تعالی در روزی که در [عالم ] ذر, میثاق بر اقرار بر ربوبیت 
از شیعیان ما میثاق ولایت برای ما ستاند و امت 
مج صلی الله علیه .و آله را بر سایه بر اسان ظرصه کرو آبان‌ زا از 
طینتی که ادم را از ان افرید, خلق کرد و روحهای شیعیان ما را دو هزار 
سال فیل آز,یدنمایشان آفرید ,وزتر انشان | حضرت محمد ضلی الله: ع او 
و آله ] عرضه نمود و رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی بن آبیطالب 
غلنه التلام زا به آنها شاساتدهها نان راز ل کفارشان مستاستد: 


آبی الجراح نیز مانند این روایت را از ابالحسن علیه السلام نقل کرده و اين 
قسمت نیز در آن آمده است: و هر قلبی به بدن خود اشتیاق دازد. 


14 محاسن: آبییصیر نقل کرده, امام باقر علیه السلام فر مودند: با مردم 
نزاع مکنید؛ : مردم اگر میتوانستند ما را دوست داشته باشند, حتما ما را 


دوست میداشتند. خداوند میثاق نفس گرفته است و نه هیچگاه کسی به 
آنان زیاد میشود و نه هیچگاه کسی از آنان کم ميشود. 


5 محاسن: عبدالله بن کیسان نقل کرده, به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: فدایتان شوم ! من عبدالله بن کیسان. از موالیان شما هستم. 
ایشان فرمودند: پدرت را میشناسم, اما خودت را نمیشناختم. عرض کردم: 
من در جَبِل متولد شدهام و در سرزمین فارس رش يافتهام و در تجارات و 
جاهای دیگر با مردم نشست و برخاست دارم, گاهی مردی با وقار و 
نیکخوی و خوشامانت میبینم و [وقتی] از او پرس و جو میکنم, میبینم از 
دشمنان شما است. و گاهی با مردی نشست و برخاست میکنم و در او 
بدخلقی و بدامانتی و تندخویی میبینم و [وقتی] از او پرس و جو میکنم, 
میبینم معتقد به ولایت شماست. چر| اینچنین است؟ ایشان فر مودند: ای 
ات کیسان ابا تضدافت کف خداوتد بارک و تعالی طینتی از بهشت و طینتی 


از 


ص: 388 


دوزخ برداشت و همه آن دو را با هم مخلوط کرد و سپس این را از این 
بیرون کشید.؛ امانتداری و وقار و اخلاق نیکی که از آنان دیدهای, به سبب 
تماس طینت جنت با آنان است و آنها به آنچه که از آن خلق شدهاند باز 
میگردند, راهان تایب خی که از اینان دیدهای, به سبب 
تماس طینت دوزخ با ایشان است و ایشان آنیذ | به انچه. که.از ان خلقی 
شدهاند باز میگردند. 


توضیح: ما خودت را نمیشناختم " " یعنی تو را به تشیع نمیشناختم. "زعاژق" 
که اه هم تدور کید میا بخ به عفن ندخویین است. 


46 محاسن: عبدالله بن قاسم از شخصی نقل کرده, به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: مردی از اصحابمان را میبینم که [با اينکه ] معتقد به 
اعتقادات ماست, [ولی ] بد زبان و بد برخورد است و کمتر به وعدههایش 
او ای را ال سر رو 
ان ات اور تس وتارس یاس ات 
و آنذون,ژیادی هرا فرا :فیگیرد.. انشان -فرمودند: ]یا میدانی برای چیست؟ 
عرض کردم خیر: ایشان فر مودند: خداوند ده طینت.» را آفریدتوان جوا ند 
هم سایید, [در این زمان؛ ایشان ] کف دو دست خود را به 8 
هم قرار دادند و فرمودند: اینگونه. سپس آن را دو نیم کرد و فرمود: این 
به بهشت برود و این به دوزخ و مرا باکی نیست؛ بد زبانی و بد برخوردی و 
را ۳ 
معتقد است دیدی, به سبب این است که به این طینت خبیت ساییده شده 
است و او به طینت خود باز میگردد, و ان سیرت نیک و وقار و 
خوشبرخوردی و وفای به عهدی که از آن مرد مخالف دیدی به سبب این 
است که به این طینت ساییده شده است. عرض کردم: اگره] از [کار] من 
گشودید, خدا| (گره ] از اکار ] تقتما بحتشنا ند 


7 محاسن: آبیالبلاد نقل کرده, مردی به نام عمران در زمان حجاج به 
عمره رفت. به او گفتم: آیا به ملاقات امام ی ویب سس ۱ 
گفت: آری. کقتم ۵ جفرق به ی کرمود1 کت به من فرمود: ای عمران ! 
از مردم چه خبر؟ عرض کردم: وقتی میآمدم, حجاج بر بالای منبر به 
پدرتان, علی بن آبیطالب صلوات الله علیه ناسزا میگفت. ایشان فرمودند: 
[اين ] دشمنان خداء بیدرنگ ما را دشنام میدهند, 
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اگر میتوانستند از شیعیان ما باشند. ميشدند. ولی نمیتوانند؛ خداوند میثاق 
ما و میثاق شیعیان ما را زهانی. کهتها و نها [مانند ] سایههایی بودیم گرفته 
است, اگر [همه ] مردم تلاش کنند تا یک نفر را : به آن [میثاق ] زیاد کنند یا 
تقو تا ان ان کش کنندم تکمین انتن خن کنید: 


توضیح . "یبدهون تا باءء بعنی به طور ناخودآگاه [ ناکهانی و بیدرنگ آن کار 
را میکنند. در بعضی نسخهها "یندهون " با نون آمده است؛ "ندهت الابل 


یعنی سقتها مجتمعة و " ندهه " به ضم و فتح نون یعنی مال زیاد. 


98 محاسن: با و مت آمام باقر علیه السلام فرمودند: اگر مردم 
میدانستند که شروع خلقت چگونه بوده است. هیچ دو نفرشان با هم 
اختلافی پیدا نمیکردند. خداوند تباری و تعالی قبل از اینکه مخلوقات را 
بيافریند, فرمود: آب خواز ات باش تا بهشت و اهل طاعت خود را از تو 
بيافرینم و فرمود: اب تلخی باش تا دوزخ و اهل معصیتم را از تو بیافربنم, 
سپس به آن دو امر کرد و آن دو با هم ممزوج شدند و از همان جاست که 
گاهی موّمن, کافر میزایدٍ_ و گاهی کافر, موّمن میزاید. . سپس گل آدم را از 
پوسته زمین برگرفت و آن را به شدت سایید و ناگهان فرزندان آدم در 
[عالم ] ذر به تکایو افتادند. خداوند به اصحاب یمین نمود که به سلامت در 
آن داخل شوید و به اصحاب آتش فرمود که به دوزخ درآیید و مرا باکی 
نیست.. سپس به آنش امر کرد و آتش برافروخته شند. به اصحاب شمال 
گفت: ون ان داخل شوید؛, آنان از ان ترسیدند. به اصحاب یمین فرمود: 
در آن داخل شوید, داخل شدند و خداوند فرمود: سرد و بیخطر باش و آتش 
سرد و بیخطر شد. اصحاب شمال عرض کردند: پرودگارا! از ما درگذر, 
خداوند فرمود: از شما در گذشتم, [اکنون ] در آن داخل شوید. [جلو ] رفتند 
انا داخل ان شوند ) ولی ابا هم آاز آن ترسیدید‌در آنجا بود که طاعت و 
مفضفت یت شص به اجان ماه اد نان باتمه وه آبان معاته اد اسان 


گردند. 


توضیح . "هیچ دو نفرشان با هم اختلافی پیدا نمیکردند" یعنی هیچ دو نفری 
ار اه ماه عضا ور ای ای اش اس و ره 


در آامر دین با هم نزاع نداشتند. 
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9 محاسن: آبیاسحاق سبیعی نقل کرده, امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام فرمودند: ابتدای خلقت اینگونهِ بود که خداوند زمین ۹ 
و آبی از دل آن زمین بیرون کشید و آن آب را هفت روز و هفت شب بر 
[سطح ] آن زمین جاری کرد و سپس آن آب را از آن زمین بیرون کشید و 
از بهترین قسمت آن طینت مقداری برداشت که همان طینت امه گشت و 
سپس مشت دیگری از زیر آن طینت برگرفت که طینت ذریه امه و 
شیعیان ایشان گشت. ا ‏ ا سا وه ها 
میشد, ما و شما حقیقتاً یک چیز میشدیم. عرض کردم: خداوند با طینت ما 
چه کرد؟ فرمودند: خداوند عرٌ و جل زمین شورهزاری آفرید و سپس آب 
تلخی را هفت روز و هفت شب بر آن جاری کرد و آنگاه آن آب را از آن 
بیرون کشید و قسمتی از آن طینت را برگزید که همان طینت پیشوایان 
کفر گشت. اگر طینت دشمن ما به همان حالی که خداوند آن را برگرفت 
رها میشد, هیچگاه شهادت به اینکه هیچ معبودی جز خداوند نیست و اینکه 
محمد رسول خداست نمیدادند و هیچگاه حج خانه خدا انجام نمیدادند و 
عمره نمیگزاردند و زکات و صدقه نمیدادند و هیچکدام از اعمال خوب را 
انجام نمیدادند. سپس خداوند طینت شیعیان ما و طینت دشمن ما را 
و 
آنگاه آن درا با آب: ممزوج کرت و نفیتن این را ار ان [بیرون ] کشید و 
فرمود: اين در بهشت باشد و مرا باکی نیست., و این در دوزخ باشد و مرا 
باکی نیست. ان تندخویی و بد اخلاقی و کارهای بدی که در مومن دیدهای 
به سبب آن طینت شوری مخالفین است که در او ممزوج شده است و ان 
خوشخلقي و روی باز و خوشرویی و روزه و نمازی که در مخالفین دیدهای 
به سبب آن طینت مومن است که به او رسیده است. 


0 نهح البلاغة: مالک بن دحية نقل کرده, در حضور امیرالمومنین علی 
علیه السلام بودیم که سخن از اختلاف میان_ مردمان شد . : [ایشان 
فرمودند : ] فرقی که میان آنان است. تنها از جهت آغاز طینتشان است ؛ آنها 


فای ری تور و وی هایس قشم پووتیی انبم ترکریت 
نزدیکی زمینشان به هم نزدیکند و به نسبت فاصله زمینشان با هم 


متفاوتند؛ نیکرویان, کم عقل و بلند قامتان. کم همت و نیک 
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کرداران, بدچهره و سادهاندیشان, با ذکاوت و نیکسرشتان, به دنبال بدیها و 
گمگشتگان, آشفته عقل و گشاده زبانها, سختدلاند. 

توضیح: این سخن ایشان علیه السلام: "فرقی که میان آنان است ..." 
ابنمیثم کفته است: بعلی نزدیکی مردمان در شکل ظاهری و اخلاق؛ تابع 
نزدیکی طینتشان و مبادی طینتشان, یعنی نرم و خشن و شور و شیرین 
[بودن طینتشان ] میباشد و [همچنین ] تفاونشان نیز به سبب تفاوت طینت و 
مبادی طینتشان, ِ گفته شد میباشد. اهل تاو گفتهاند: اضافه موجود در 
عبارت "مبادی تنهمٌ ۲ اضافه به معنای لام است ق است از اجزاء 
عنصری, که مبادی مرکیات و مزاجهای گوناگون هستند؛ شور کنایه از 
[مزاج ] گرم خشک, و شیرین کنایه از [مزاح] مرطوب, و نرم کنایه از 
[مزاح ] سرد مرطوب, و خشن کنایه از [مزاج ] سرد خشی است. "فلقع»" 
به معنای قطعه و قسمتی از چیزی است. "رواء" یعنی صورت زیبا و 
"قریب القعر" یعنی کم عمق و سادهاندیش. "بعید السبر" یعنی [انسان 
تیزهوش ] و با ذکاوتی که نمیتوان درون او را کشف کرد گفته میشود: 
تسبرت الرجل, آ زره و1۳ یعنی باطن و درون آن مرد را کشف کردم. 
"ضریبه " یعنی خلق و طبع. خلینه" خیری است. که انشان :یه دنبال ان 
است و میخواهد آن را به دست ۳ بح با اخلافش نیکوست, ولی 
به دنبال کار زشت است. بن میثم این جمله به عکس معنایی که گفتیم 
حمل کرده است, و نیز گفته است: اپ« 
هر صدایی میرود. سپس گفته است: پنج مورد اول. کسانی هستند که 
ظاهرشان مخالف باطنشان است و دو مورد آخری ان سبک بیسنند و 
برای تتمیم اقسام اورده شدهاند. 


1 تفسیر عیاشی: زراره نقل کرده, به امام باقر علیه السلام ِ 
کردم: به نظر آیا شما هنگامی که خداوند در عالم ذر [از بنیادم ] در صلب 

آدم میثاق گرفت و آنان را در پیشگاه خود حاضر کرد, آنها خداوند ۳۴ 
میدیدند؟ ایشان فرمودند: اری ای زراره! انان چون ذراتی در مقابل 
خداوند بودند و خداوند با آن امیثاق ]. از آنان میثاق ربوبیت برای خودش و 
نبوت برای محمد صلی الله علیه و آله گرفت و سپس رزقشان را برایشان 
ضمانت کرد و ریت خود را از یاد آنان برد و معرفت خود را در قلبهای 
آنان:یافن کذاشت. همه کسانی که خداوتد از انان مینان کرفت :تا مریر 
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باید به دنیا بیایند؛ هر که میثاقی که خداوند از او برای محمد صلی الله 
علیه و اله گرفته را انکار کرد. اقرارش در میثاق برای پروردکار سودی 
برایش نخواهد داشت, و هر که میثاق محمد را انکار نکرد, میثاقش برای 
پروردگار برایش مفید خواهد بود. 


2. تفسیر عیاشی: عمار بن آبیالأحوض نقل کرده, امام صادق علیه السلام 
فرمودند: خداوند تبارک و تعالی در ابتدای خلقت دو دریا آفرید که یکی 
گوارا و صاف و دیگری شوه ام سپس خاک آدم را از دریای گواری 
صاف آفرید و آنگاه آن را بر دریای تلخ جاری کرد و آن را [تبدیل به ] گل 
سیاه بدبویی که [ماده اولیه ] خلقت آدم بود گردانید. سپس مشتی از شانه 
راست آدم برگرفت و آن را در صلب آدم قرار داد و فرمود: اینها در بهشت 
خواهند بود و مرا باکی نیست. آنگاخ قشتی از. شانه جب ادم بر گرفت. و آن 
را در صلب آدم قرار داد و فرمود: اينها در دوزخ خواهند بود و مرا باکی 
نیست و من از کاری که میکنم بازخواست نمیشوم و بعدها میتوانم درباره 
انتها و انها بداع: کتم. و -ایتها آزموده میشوند. امام صادق علیه السلام 
فرمودند: اصحاب شمال که در ان روز در برابر خالقشان مانند ذراتی 
بودند, احتجاج کردند و گفتند: ای پروردگار ما! قبل از اينکه برایمان حجت 
آوری و ما را با فرستادن [رسولان ] بیازمایی و طاعت و معصیت را 
برایمان آشکار کنی, ما را مستوجب دوزخ کردی و حال آنکه تو حاکم عادل 
هستی ٩!‏ خداوند تبارکر و تعالی فرمود: هماکنون حجت در طاعت و 
معصیت را ۳ ۷ 1 گفتم, دیگر عذری نخواهید 
داشت. امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند مالک نگهبان دوزخ وحی 
کرد که به آتش فرمان دهد شعلهور شود و سپس گروهی از آنان را به نزد 
انشن ببرد, نزد آتش برده شدند؛ آنگاه خداوند به آنان فرمود. به میل خود 
داخل آن شوید. گفتند: به میل خود داخل آن نمیشویم. سپس خداوند [باز ] 
فرمود: : يا به میل خود داخل آن شوید, یا شما را بر خلاف میلتان, به وسیله 
آن عذاب میکنم. گفتند: ما هنگامی که آن را بر ما واجب کردی و ما را از 
اصحاب شمال گردانیدی, از [شدٌ] آن به سوی لو حزبختیم وران انیم آنتر 
تو احتجاج کردیم. پس چگونه به میل خود 1 داخل شویم؟ ابتدا اصحاب 
یمین را دز از داخل. کره‌جا ایتختین خرمارم ها و آنها عدالت ورزیده باشی. 
امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند به 
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اصحاب یمین که چون ذراتی در مقابلش بودند امر کرد و فرمود: به میل 
خود در آن داخل شوید. آنان بیدرنگ شروع به داخل شدن در آن کردند و 
همگی در آن فرو رفتند و خداوند آن را برایشان سرد و بیخطر گردانید و 
سپس آنان را از آن خارج کرد. آنگاه خداوند تبارک و تعالی در میان اصحاب 
یمین و اصحاب شمال ندا داد که آیا من پروردگار شما نیستم !؟ اصحاب 
شمال به میل خود و معترفانه 2 بلی ای پروردگار ما ! ما 
آفریدهشدگان و مخلوقات تو هستیم, و اصحاب شمال با روی اکراه گفتند: 
بلی ای پرودگار ما! ما آفریدهشدگان و مخلوقات نو هستیم, , و این همان 

خداوند است [که فر مود ]: «و لَذ اسآم من فی السّماواتِ و الأَرْض 
طوّعا و گزژها و الیْه یُرْجَمَون»(1) (هر 


که در آسمانها و زمین است, خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است و 
به سوی او باز گردانیده می شوید ), ایشان فرمودند: یعنی توحیدشان برای 
خدا بود. 


ی تفسیر عیاشی: عثمان بن عیسی از یکی از اصحاب ایشان نقل کرده, 
ایشان فرمودند: خداوند به آب فرمود: : گوارا و صاف باش تا بهشت و اهل 
طاعتم را از تو بيافرینم. و به آب دیگری فرمود: شور و تلخ باش تا دوزخ و 
اهل معصیتم را از تو بيافرینم, آن دو آب را بر گل جاری کرد و سپس 
مشتی از آن را با دست راست برداشت و انان را چون ذراتی خلق کرد و 
آنگاه آنان را بر خودشان گواه گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم و آیا 
طاعت من بر شما واجب نیست !؟ رد تلع خداوند به تن فرمود: 
آتفتن باش, ناگهان آختنه برافروخته شد و به آنان فرمود که داخل آن 
شنو‌ند؛ بعضی از آنان بة سرعت. دز آن رفتند و بعضی در دویدن کندی 
کردند و بعضی دیگر از جای خود حرکت نکردند. [آنهایی که به سمت آتش 
رفته بودند, ] هنگامی که داغی آتنش. را دیدند. باز گشتند و دیگر هیچیک از 
آنان در آن داخل نشد. سپس مشتی دیگر با دست چپ برداشت و آنها را 
نیز چون ذراتی خلق کرد و مانند آن دیگران بر خودشان گواه گرفت و به 
انها فر مود: در این انش 1 شوید؛ بعضی از انان کندی کردند و بعضی 
به سرعت در آن رفتند و بعضی از 
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ال غمران 2 93 


آنانخ در چشم به همزدنی داخل آن شدند, تا اینکه همه آنها در آتش رفتند. 
خداوند فرمود: به سلامت ت از آن خارج شوید؛, آنان بدون اينکه ۳ ببینند 
از آن خارج شدند. آن دیگران گفتند: ای پروردگار ما ! از ما درگذر تا ما نیز 
هانتد: آنها در ان داخل شویم. خداوند. فرمود» آزن اشضا درگذشتم؛ بعضی از 
آنان دز دویدن شتاب: تمودند و یفضی نه کندی, ر فتنم و برخی ذیکر نیز ماتید 
بار اول از جای خود حرکت نکردند, و این است همان سخن خداوند [که 
فر مود ]: 5 لو روا لعادوا لما تهّوا عَنهٌ و و الق هم لکاذبنون»(1) (و 


اگر هم بازگردانده شوند, قطعاً به آنچه از آن منع شده بودند برمی گردند 
و انان دروغگویند 1 


توضیح: گفته میشود: "رام یریم " هنگام که کسی جای خود را ترک کند و از 
جای خود حرکت کند. این کلمه, بیشتر در موضع نفی استعمال میشود. 


4 تفسیر عیاشی: خالد نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: «و 
و روا لعاژوا ما تهُوا ع2(»21) [و 


اگر هم بازگردانده شوند, قطعاً به آنچه از آن منع شده بودند برمی 
گردند! انان از همان اول ملعون بودند. 


ها ۳ ِِ که 1 دو درباره این سخن خداوند: 
و5 لت فد فند تم تهم و َبَصارَهَم ۰ 3 [دلها 


و دیدگانشان, را برمی گردانیم . 1 ۳ آخر آنخ اما این سخن خداوند: «کما 
م ونوا به أَوّل َرّو»(4) (چنانکه 


انان میثاق گرفت. 


526 تفسیر عیاشی: رفاعة نقل 2 از امام صادق ,علیه السلام درباره 


این سخن خداوند: 5 اد أجد ی من بنی دم من ظَهُورهم ذ‌ ذربتهم»(5) 


ایشان فرمودند: 
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. آنعام / 28 
. همان 


آعرای ۸ 99[ 


آری, خداوند سِ روز میثاق اینچنین؛ دستشان را مشت کردند, بر همه 
بندگانش حجت گرفت. 


تشنستر ظیانفی؟ اضر ل کردم بد. اما صادق علبه اسلا رن 
کردم: آنان چگونه پاسخ آخداوند] را دادند, با اينکه [در آن زمان چون ] 
ذرأتی بودند؟ ایشان فرمودند: خداوند در [وجود] آنان چیزی قرار داد که 
هنگاهی که. از آنان شوال کند. بهة او پاسخ دهنده یعتی [هنکامی که] در 
فشاق, ااز آنان شوال کندر به اه پاسخ دهند ]. 


توضیح: یعنی روحهای [بنیآدم ] به آن ذرات معلق بود و [خداوند] در آنان 
کل موه تن ماهس کف با قدار داوخوها ر ان حال 
که [چون ] ذراتی بودند» خطاب [خداوند ] را بفهمند و جواب دهند. 


8. تفسیر عیاشی: زراره نقل, کرده, از امام صادق علیه السلام درباره این 
سخن خداوند عر و جل: «و لد احد زک هن بنی انم من ظَهُورهم» (1) (و 


هنگامی را که پروردگارت ,از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت / تا 
آنجا که فرموده است: «قالوا بلی»(2) (گفتند 


چرا) پرسیدم؛ : ایشان فرمودند: محمد علیه و آله السلام اولین کسی بود 
که بلی گفت. به ایشان عرض کردم: آپا خداوند را به چشم میدیدند؟ 
انتشان فرهذدنده؛ معرفت در قلبهایشان باقی ماند و آن میثاق را فراموش 
کردند و در آینده آن را به یاد خواهند آورد و اگر آن [میثاق] نبود. هیچکس 
خالق و روزیدهنده خود را از دیگری باز نمیشناخت. 


9 تفسیر عیاشی: زراره نقل, کرده, مردی از امام صادق علیه السلام 
درباره اين سخن خداوند: «و لا أَحَد یک من نی آدع من ظْهُورهِمٌ» ([و 

گامی را که پروردگارت از تخت فرر ندان آدم ذریه آنان را برگرفت ) 
پرسید؛ ایشان در حالی که پدرشان نیز احضور داشتند و] میشنیدند 
فرمودند: پدرم برایم حدیث کرده که خداوند متعال مشتی از خاک تربتی 
که آدم را از آن آفرید برگرفت و آن آب گوارای 
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1-. همان 


. همان 


صاف را بر روی آن ریت و چهل روز آن را به حال خود رها کرد و سپس 
آن آب شور تلخ را روی آن ریخت و چهل روز آن را به حال خود رها کرد 
هنگامی که آن طینت به خمیر تبدیل شد. خداوند تبارک و تعالی. آن: :۱ 
برداشت و به شدت و اینگونه, کف دستانشان را باز 70 سایید. سپس 
[بنیآدم ] جچون ذراتی از راست و جچب آن خارج شدند و خداوند به همه آنان 
اهر کرد که بهزاخل ات بروند اصحاب راست داخل ندید وان بر آنان 
سر د و بیخطر شد, [ولی ] اصحاب چپ در آن داخل نشدند. 


توضیح: این سخن ایشان علیه السلام: از راست و چپ آن خارج شدند, 
اس ی یا ی تا 
یمن و برکت است و شمال به عکس این باشد. 


0 تفسیر عیاشی: آبپیصیر نقل کرده, از امام صادق علیه السلام درباره 
این سخن خداوند: ۳ !| لش 9 قالوا بلی»(1) ( آیا پروردگار شما 
نیستم !؟ گفتند: چرا) سوال کردم که آیا با زیانهایشان گفتند؟ آیشان 
فرمودند: آری و با قلبهایشان [نیز ] گفتند. عرض کردم: آنان در آن روز, چه 
ها و ار ام مه را تا 


01 تفسیر عیاشی: زراره نقل کرده, از امام صادق علیه السلام درباره این 
سخن خداوند: ِ از احخذ زبک من بی دم ,.» تا آنجا که فرموده است : 
«أْفْسِهم» [و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را 
برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت 1 پررسیدم : ایشان فرمودند: 
خداوند ذریه آدم تا روز قیامت را از پشت او بیرون آورد و آنان مانند ذراتی 
خارج شدند و خداوند خود را به آنان شناساند و خود را به آنان نشان داد. و 
۳1 [معرفی ] نمیبود, ی پروردگارش را رش و این همان 
سخن خداوند است [که فرمود]: «5 
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1-. همان 


لین شالتقم من خلو السماوات ع الارضت لول اللَهُ»(1) (اگر از آنها 
بیرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است, فتقیا‌ها. خواهند گفت 


خدا . 


2 تفسیر عیاشی: آصبغ بن نباته نقل کرده, این الکواء به حضور امام 
علی علیه السلام آمد و عرض کرد: ای امیرالمژمنین ! برایم بفرمایید آیا 
خداوند تبارک تعالن قبل از موتنتی با کشی از فرر ندان. ام بنخن, کفته 
بود؟ امام ئ- [علیه السلام ] فرمودند: خداوند با همه خلایق. چه 
نیکوکاران و چه بدکاران سخن گفته بود و آنان نیز به او جواب داده بودند. 
این شتن بر این الکواءتتخت. آمده معصود از آن را دزساقت: به اشان 
عرض کرد: ای امیرالمومنین ! ماجرای آن چه بوده است ؟ ایشان به او 
فرمودند: آبا کتاب خداوند را نخواندهای که_به پیامبرش میفرماید: «و اد 
أحَد ریک من بیی آدَم من ظَهُورهم دُربَهْم آسقدهم علی: انمسمم هم أ لسَت 
بر ث قالوا بلی»(2) (و 


شحافی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را و 
ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شم نیستم ! ؟ گفتند: 
چرا), ای این الکواء! خداوند کلام خود را به گوش شما رساند و آنها نیز 
خداونخ را حنانجه بر سک حداه «فالیا علی» کته جرا ۲شتیوی, جوات 
دادند. خداوند نه. آنان فرمود: من خداوندی هستم که معبودی جز من 
تخت ۵ هنم آنتختتا یشک ۱ آنان به طاکت. و «بوبیت آو. آقرار کودند و 
خداوند رسولان و پیامبران و اوصیا را مشخص نمود و به خلایق امر کرد از 
آنها اطاعت کنند و آنان نیز در میثاق به آن اقرار کردند شعامی که افزار 
میکردند, فرشتگان ره ی فرزندان آدم ! به آن بر شما 
«شهذنا» (گواهی دادیم ) تا «أن تفولوا یوم القیامه تا کتّا عَن هذا 
خای اور قاس مها اساین اامر ال مدیم 1 

3 آبوبصیر نقل کرده, به امام صادق علیه السلام عرض کردم: درباره 
[عالم ] ذر برایم_ بفرماییر و اینکه "هنگامی که خداوند تیا دم را بر خودشان 
گواه گرفت که آیا پروردگار شما تتفتم و آنان. کفند جلی وی ۱ آنان 
خلاف آنچه که گفتند 
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را در درونشان پنهان کردند, چگونه وقتی به آنها گفته شد "یا من پروردگار 
شما نیستم " این سخن را فهمیدند؟ ایشان فرمودند: خداوند [اين قدرت 
زا] دز فجود انانقزار داد که: هنخاهین که از. انان شتوال کنده جوایتشن را 
بد هند. 


4 تفسیر عیاشی: زراره و حمران نقل کردهاند که امام باقر و امام 
صادق علیهما السلام فرمودند: خداوند خلایق را چون سایههایی افرید و 
محمد صلی الله علیه و آله را انة: سوی. آبان ] فرستاد. و برخی از انها چه 
ایشان ایمان آوردند و برخی دیگر ایشان را تکذیب کردند. سیس ایشان را 
در خلقتی دیگر [در اين دنیا] برانگیخت و هر کس که در سایهها با ایشان 
ایمان آورده بود [در این دنیا نیز ] به او ایمان آورد هر کسزم. که دز آن زوز 
ایشان را انکار کرده بود. [در این دنیا نیز ] ایشان را انکار کرد, و خداوند 


ثِِ 


فرمود: «قما کائوا لِوْتوا بما کذْبُوا به من قَبل»(1) (ولی 


ایشان بر آن نبودند که به چیزی که قبلاً آن را دروغ شمرده بودند ایمان 
بیاورند 4 


05 تفسیر عیاشی: آبییصیر نقل کرد. اما صادق علیه السلام درباره این 
«ثمّ بعْنا ین بَعده رسلا الی قَوَمهمٌ» تا آنجا که فرمود: «بما 
کدر بو| به من قبل»(2) (آنگاه پس از وی رسولانی را به سوی قومشان 
2 و آنان ذلایل اشکار برایشان آوزدنن .ول انشان: بر آن تیفدند که 
به خبزی که قیلا آن را.ذروغ شمرده: نودند. ایمانبیا ورند 1 فرمودند: خداوند 
رسولان را در همان زمانی که خلایق در پشت مردان و رجمهای زنان بودند 
به سویشان فرستاد؛ هر که در آن زمان تصدیق کرد, بعد از ان نیز تصدیق 
نمود و هر که در ان زمان تکذیب نمود, بعد از ان نیز تکذیب کرد. 


66 تسیر غباقی: آببحفته. تمالی, تفل کرجه. امام بافر علیت. السلام 
فرمودند: خداوند تبارک و تعالی در میان سایه انبوهی از فرشتگان به زمین 
بز. آدهن. کة در ان هنگام در سرزمینی به نام روحاء که جایی بین طائف و 
فکه. اسنت, فرود اد و بر پنشت. ادم دشت کشید و سین بر درب آه که 
چون ذراتی بودند ندا سر داد و آنان 
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هس 7 


. همان 


مانند زنبورها از کندو خارح شدند و بر کرانه آن سرزمین جمع شدند. 
خداوند به آدم فرمود: نگاه کن که چه میبینی؟ آدم عرض کرد: ذرات 
بسیاری بر کرانه [اين ] سرزمین میبینم. خداوند فرمود: ای آدم ! اینان 
فررندان: ته هستتند. که.هزم. آنان را از پشت تو بیرون آمرتض از انا بو 
زو بت خود و نبوت محمد میثاق بگیرم, همانطور که این میثاق را) در 
اسمان: نید. از انان گرفتم آدم عرض کرد: ای پروردگار من ! چگونه پشت 

من این همه را در خود جای داده بود؟ خداوند فرمود: ای آدم ! به لطف 
و نافذم. آدم عرض کرد: ای پرودگار من ! در میثاق از 
آنان چه خواستی؟ خداوند فرمود: اینکه به من هیچ شرکی نورزند. آدم 
عرض. کرد باداش کساتی. از انان که تو را اطاعت کنند چیست؟ خداوند 
فرمود: او را در بهشت خود جای میدهم. ادم عرض کرد: کسانی که تو را 
معصیت کنند چه سزایی دارند؟ خداوند فرمود: او را در دوزخم جای 
مید هم. آدم عرض کرد: اق. پروزدکار من دزباره: آنان قدالت ورژیدی. و 
قطعاً بیشتر آنان, اگر حفظشان نکنی تو را معصیت خواهند کرد. 


توضیح: "در میان سایه انبوهی از فرشتگان بر آدم در زمین فرود آمد" 
پیعنی به همراه گروههای زیادی از فرشتگان, که به جهت وفور و کثرت و 
تراکم, , به ابرها تشبیه شدهاند فرود آمد و امر و وحیش را نازل کرد و 
"ظلل " جمع "ظلة" به معنای ابر يا چیزی مانند آن است که سایه‌بدارد. 
تعبیر , مانند |, ین سخن خداوند متعال است: «هل و / أآن تاد تَيقَم اللهة 
فی ظلل من القمام و المَلایَکَة»(1) [مگر 


انتظار آنان غیر از این است که خدا و فرشتگان در [زیر ] سایبانهایی از ابر 
سپید به سوی آنان بیایند 4. و دست کشیدن, کنایه از شمول لطف و رحمت 


است. 


7 کشف الغمثة: [مولف ] کتاب دلائل حمیری از آبیهاشم جعفری نقل 
کرده, در حضور امام حسن عسگری علیه السلام بودم که محمد بن صالح 
ارمنی از ایشان درباره این سخن خداوند: «و اد َحد وه 


ظهّو رهم دربَْهَم / 
ص: 4100 
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َشهدهم علی آتشییهغ آ لشْث یریم قالوا تلی شهذنا»(1) [و هنگامی را که 
پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان ۳ برگرفت و ایشان را بر 
خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم !؟ گفتند: چرا, گواهی 
دادیم + پرسید؛ امام حسن عسگری علیه السلام فرمودند: معرفت باقی 
ماند و حضور زا از یاد.بردند و در آینده آن را به یاد خواهند آورد, و اگر آن 
[میثاق ] نبود, هیچکس نمیدانست که آفریننده و روزیدهندهاش کیست. 
ابیهاشم نقل کرده, از عظمت عطای خداوند به ولی خود و امانت 
گرانقدری که بر دوش او گذاشته, در درون خود به شگفت افتادم؛ امام 
عسگری روی به من کردند و فرمودند: ای آباهاشم ! امر شگفتتر از آنی 
است که تو از آن در شگفت شدهای, چه خیال کردهای درباره گروهی که 
هر کس آنها را پشناسد, خدا را شناخته و هر که آنها را انکار کند. خدا را 
انکار کرده است !؟ هیچ مومنی نیست مگر اینکه , بخ.آنان تضدین کردم وابه 
هر او ای اند 


توضیح : باید دانست که روایات این بخش از جمله روایات متشابه و 
احادیث یپیچیده است و اصحاب ما رضی الله عنهم درباره انها مسالک 
مختلفی دارند: 


تکی از آنبا فسلکی است. که اراد ان عضو و آن انکه ها اما 
به. این روانات ایمان ذازيم .۵ اعترافشبکنيم که حفیفت معنای. آنها دا 
تمتذ انیم و دایم کم آین روایات او وی یواست هس ان 


ها اه 


مسلک دیگر این است که این روایات را باید بر تقیه حمل کرد؛ زیرا موافق 
با وهانات اهل کستیمه کر موافو اعفاو اشاعره که آنان تفر هفکی از اه 
تسنند میباشد, و نیز مخالف روایات اختیار و استطاعت است که پیش از 


مسلک دیگر اينکه اين روایات کنایه از علم خداوند متعال به عاقبت 
اتسانهاست و از انضا که خدا وید تعال -هنکامی که انانبزا افرید یه احوال 
آما بر عم داست: نوا نان را رهام محافی آفریدم ات 
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دیگر اینکه این روایات کنایه از اختلاف انسانها در استعداد و قابلتهایشان 
و این امر روشنی است 0 آن ر زر کرد زیرا شکی 
در ٍِِ_ِ_ نیستند, و این ورام ساقط ۳ تکلیف نمیشود؛ ۳ 
خداوند متعال پیامبر ِ الله را به حسب استعدادی که در تحصیل 
کمالات به ایشان داده است تعلیف کرده و ابوجهل را نیز به حسب 
استعدادهایی که به او داده مکلف نموده و او را به تکالیفی که در توانش 
نییست مکلف نکرده و او را مکارت ما فسادی عحتور حکرفن آاسنت. 


مسلک دیگر اینکه هنگامی که خداوند در ابتدای خلقت در [عالم ] ذر, ارواخ 
را تکلیف نمود و از آنان میثاق گرفت., آنها در همان وقت خیر و شر را به 
اختیار خود انتخاب کردند و اختلاف طینت نیز به حسب انتخاب آنان 1 
گرفت. چنانچه بعضی از روایاتی که گذشت نیز بر اين دلالت دارد و 
قا رای سیر اند توحیه خاطن اند 


پوشنیدم: نیست. که: در. این فسلی. زاحر | و بشتبازی.. از مسلکهای: دیگر 
اشکالاتی وجود دارد و بهتر این است که غور در امثال این مسائل پیچیده 
که عقلهای ما عاجز از احاطه به کنه آنهاست را رها کنیم, متصوضا این 
مسالی ک |خفت سا فارا نغور در ان نمی کودهاند: در اینجا شایسته است 
سین از انشختا ن-علضایمان زضوان اللة غلیمم. وفرفحالفان انهار | ببا ور یمه 


سخن شیخ مفید قدس الله روحه در جواب مسائل سروبة 


از ایشان سوال شد که نظر ایشان آدام الله تأییده درباره روایاتی که از 
امامان هدایتگر علیهم السلام با مضامینی چون اشباح و خلقت خداوند 
معا .مر ارهاحرا ده هرارتشال قیل ان خلغت ادم علین تبتا. و آله: و غاید 
السلام و بیرون آهوزدن ذریه آدم از صلبش به صورت ذرات. 7 شده 
کت و معا این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمودند 
روخها شترباز انی:نه ضف در آمدهاند؛ آنهایی که 
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همدیگر را باز شناسند, نف هم میت تدند و آنهایی که بکذیکن زرا نشناسند, از 
همدیگر جدا میشوند. 


جواب؛ و توفیق در دست خداوند است: 


روایات در زمینه سخن از اشباح به جهت الفاظ با هم اختلاف دارند و 
معانی آنها. با هم مباین ات و احل له نخان باطل زیادی بر آن زوایات 
بنا کردهاند و کتابهای_ بیهودهای درباره آنها نوشتهاند و معناهایی از ان 
ِِ ذر کانهایشان آوردهاند که.مابه تمسخر ایست: و خخنویات آن. کتابها 

به گروهی از دانشمندان اهل حق نسبت دادهاند و با نسبت دادن سخن 
ال خود هه آنها جوم ستهایت یکی از ان کتانهات کنانی یه ناض اشیاح: و 
اظله ازست که ال ارم راایه هه نم سنان نسبت دادهاند و ما به هیچ 
وجه علم نداریم که سخنانی که در این باب از او آفزدهاند از اف باشد و اگر 

هم اینگونه باشد. ابن سنان [از کسانی است که] مورد طعن قرار گرفته 
۷ اگر در انتساب اين کتاب به او درست 
باشند, آن کتاب مایه گمراهی و از سخنان کسی است از حق گمراه شده 
است. و اگر دروعغ گفته باشند, بار گناه آن را به دوش خود گذاشتهاند. 
ات اشباح وجود دارد, روایتی از طریق افراد ثقه و با 
این مضمون است: آدم لیم شیتا ,و اله و علیه السلام بر روی عرش 
شبحهایی دید که نورشان میدرخشید و 0 آنها از خداوند متعال سوال 
کرد و خداوند به او وحی کرد که آنها اشباج رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و امیرالمومنین و حسن و حسین و فاطمه صلوات الله علیهم آجمعین 
ما ۱ را دید نمیبودندر او را خلق 
نمیکرد و آسمان و زمینی نميآفرید. توا بای 
صورتها را برای آدم آشکار کرد این بود که بزرگی و کرامت ت آنها را به 
تس 
که میخواست از آنها واجب کند قرار دهد و نشان دهد که مصالح دین و دنیا 
جز به سبب ایشان تکمیل نميشود. ی 
صورتهای که بتوانند جواب دهند و روحهایی که بتوانند سخن بگویند نبودند, 
ولی به همان صورتی که در [هنگام ] بشریت ظاهر شدند بودند. و [حال 
ایشان در آن زمان. طوری بود که ] نشان میداد 


ص: 4103 


بص عم بود, و نوری که خداوند بر آنان قرار داده 

د, نشان از [وجود] نور دین در آنها و روشنایی حق به سبب حجتهایشان 
4 روایت شده است که نامهای آنان در آن زمان بر عرش نوشته شده 
بود و هنگامی که آدم علی نبینا و آله و علیه السلام به پیشگاه خداوند عر و 
جل توبه کرد و با او مناجات کرد تا توبهاش را قبول کند, خداوند را به حق 
اتان و جایگاه ایشان نزدش تقد لت نمود و خداوند او را اجابت کرد و این 
به جهت عقلی مانعی ندارد و به جهت شرعی تضادی ندارد, علاوه بر اينکه 
انسانهای شایسته و مورد اطمینان و با صداقت. که اهل حق روایات آنان 
را پذیرفتهان. آن ر نقل کردهاند و شب زافی بر اق انگاد آن تست .2 


فصل 

و مَتّل بشارتی که خداوند درباره اهلیتی که به پیامبرش صلی الله علیه و 
آله و اهلیتی که به امیرالمومنین و حسن و حسین علیهم السلام عطا کرده 
بود, به بة ادق علی ثبینا و اله و علیه السلام داد .و بزر کداشتن و کرامیذاشتن 
آنها زا بر او اجب کرد ام 
تعتش آز ۳۳9 صلی الله علیه و له فرستاده بود داده است؛ خداوند در 
کتاب استوارش فرمود: «الیْبَ الامُی الذی یجدوتة مکنُوبا عنذهم, فی 
الوّراو و الاتجیل بأَمُرُهَم یالْمغژوف و یلْهاهمٌ عن امن و پجل لهْمْ الطیبات 
و _بحرم عَليهم الحَباْت و بصع عَلهم اطْرهم و و الاعلالي یی کاتث د غلبم 


قالذ, ین اَمَئْواٌ به و5 رود 5 تصزوه و ابَعُوا النور الذزی آترل ة مه آذانی دم 
العملحَون»(1) ([بیا مب 


درس نخوانده که [نام ] او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته می یابند, 
[همان پیامبری که ] آنان را به کار پسندیده فرمان می دهد و از کار نایسند 
باز. هی دازد و بزای.انان چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاک را بر 
ایشان حرام می گرداند و از [دوش ] آنان قید و بندهایی را که بر ایشان 
بوده است برمی دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند 
و پاریش کردند و نوری را که با او 
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نازل شده است پیروی کردند. آنان همان رستگارانند )» و این _سخن خداوند 
متعال از زبان میسیح علی نبینا و آله و علیه السلام: سا سول یَأتی 
من بعدی اسمَةهٌ َممَدذ»(1) (و 


به فرستاده ای که پس از من مي آیدرو نام او احمد است بشارتگرم ), و 
این سخن خداوند سبحان: «و لا أَحَد له میثاق النییین لما تشم من کتاب 
و جکمو تم جاک سول مُضَدقّ لما مَعَکَمٌ لوْمنْنَ بو و لضْرّنْه»(2) (و 


هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به شما کتاب و 
حکمتی دادم سپس شما را فرستاده اي آمد که آنچه را با شماست تصدیق 
کرد, البته به او ایمان بیاورید و تفا یاریش کنید ), که مقصود خداوند 
ای هرا ات ام سس ساسا و 
پیامبران و امتهای پيشين, قبل از امدن ایشان به عالم وجود, موجود بوده 
اس مه فا ۱ ای ات ۱ 
ایشان را گرامی و بزرگ بدارد و از همه پیامبران و امتها برای ایشان 
۱ ۷ 137 
علیهم السلام را برای آدم آشکار کرد و نامهای آنها را ثبت نمود تا آدم را به 
اپ اب با 
تمایته با اشنکه انها.ذر ان خال: زنده و سخنگو نبودند و هنوز به صورت 
روحهایی که مکلف شوند. در نیامده بودند و چنانچه گفتیم شبحهای ایشان 
بود که بر ایشان دلالت میکرد. 


فصل 


خداهند.عر وجل در کتانهای [اشماتن | تنب اسر و انعه علی بت 
و اله و علیهم السلام بشارت داده است؛ در یکی از کتابهایی که بر 
سامترانش علی سنا و الم.ه علیمم السلامازل نموون و اهل کناب آن را 
میخوانند و یهودیان آن را میشناسند فر موده است: خداوند با ابراهیم خلیل 
قلف تیاو اله.و علیة الیلام 
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مناجات کرد و به او فرمود: من تو را بزرگ داشتم و بر تو و اسماعیل 
برکت دادم و از او دوازده فرزند آفریدم و جد اندر جد آنان را بزرگ داشتم 
و از آنان دقفدمانهای بزر کی برای امتف بزر ی افرندم.و مانند اين: منطلب در 
کتابهای نخستین خداوند متعال زیاد است. 

فصل 

اما سخن درباره خارج کردن فرزندان آدم به صورت ذرات از پشت او, این 
مطلب. , در قالب الفا ظ و معانی مختلفی در روایات امده است و صحیح 
ات ره 
افق را از آنان پر کرد و بعضی از آنان را نورهایی بدون تاریکی, و برخی 
دیگر را تاریکی بدون نور, و برخی دیگر راء , هم نور و هم تاریکی آفرید. 
هنگامی که آدم علی نبینا و آله و علیه السلام به آنان نگاه کرد, از نور و 
تاریکی شدید آنها تعجب کرد و عرض کرد: ای پرودگار من ! اینها چه 
هستند؟ خداوند عر و جل به او فرمود: اينها فرزندان تو هستند. خداوند 
میخواست که کلزت آنها ویر شدن افاق به مجود انها را به آدم نشان دهد 
که سل اه درک ماد وا ماه ود ماه مارا فنده اشت: 
خداوند میخواست قدرت خود را به او نشان دهد و او را بشارت به برکت و 
زیاد شدن نسلش دهد. آدم علیه شتا و اه و علیه السلام عرض کرد: ای 
پروردگار من ! ! چگونه است که بر روی بعضی از آنان نوری بدون تاریکی و 
بر روی برخی دیگر, تاریکی بدون نور و بر برخی دیگر, تاریکی و نور را با 
هم میبینم؟ خداوند تبارک و تعالی فرمود: آنهایی که بر رویشان نوری بدون 
تاریکی است, برگزیدگان من از میان فرزندان تو هستند که مرا اطاعت 
میکنند و هیچیک از اوامر مرا معصیت نمینمایند, و همانان ساکنان بهشتند. 
آنهایی که بر رویشان تاریکی بدون نور است, فرزندان کافر تو هستند که 
مرا معصیت مینمایند و اطاعت نمیکنند. ۵ آنهانف .نو روسان هم زور 
است و هم تاریکی. آن دسته از فرزندان تو هستند که هم مرا اطاعت 
میکنند و هم معصیت مینمایند و اعمال بد خود با با اعمال نیکشان مخلوط 
میکنند و عاقبتشان .در دست من است؛" اخر بخواهم آنان را عذاب کتمم از 
روی 
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عدالتم_ است و اگر بخواهم از آنان در دم از روی فضلم میباشد. خداوند 
عتعال آدم را به فرزفدایش که‌جر آیندم آبه این:دیا | خداهند امد آکاق کرذبو 
آنان را به ذراتی که از پشتش بیرون کشیده باشد تشبیه کرد و این را 
علامت کثرت فرزندان او قرار داد. 1 
پشت آدم بیرون کشید و آن را به صورت اجسام ذرهای در آورد, ارواح آنها 
نبوده باشد و خداوند متعال این کار را فقط برای اینکه به آدم نشان دهد 
که عاقبت او چه میشود, و نیز برای اينکه ددرت و رخاف ۵ |فر تشن 
شگفتش را اک ۱۳ 
سنوت ات و بدین طریق آدم علی تبینا و آله و علیه السلام بقین 
را اطاعت کند و بیشتر امرهای او را انجام دهد و از منهیاتش بیشتر پرهیز 
کند. اما روایاتی که در آنها آمده است که ذریه آدم در [عالم ] ذر استنطاق 
۱ و ۳ ۳ 
و آنچه که درباره اخشباله ] پیر ون کشیدن ذریه [از پشت آدم ] میتوان به آ 
اعتماد کرد, همان است که ما گفتیم, نه نت سخنانی که در این باره در 
دلابل غعلی و حجنهای تقلی: ادامة. یافته است: و خنانجه گفتیم فقط خلا 
مبحت است و هیچ چیز با ان ثابت نمیشود. 

فصل 

سس (سمه: : «و لد أَحد یک من بیی دم 
من طقورهة دهم و دهم علی آتشسهم آلشث یرتم الوا تلی شهذه 
ان تفولوا یوم القیاقه ًا کنا عَنْ هذا غافلین»(1) (و هنگامی که پروردگارت 
از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه 
ساخت که آبا پروردگار شما نیستم !؟ گفتند: چرا؛ گواهی دادیم تا مبادا روز 


قاس وید ما ان این آامد اغافل بوفنم اناد کند و از ظاهر این سکن 
گمان کند که این سخن موّید روایاتی است 
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که اهل تناسخ و حشویه و اهل سنت درباره به سخن درآمدن ذرات و مورد 
خطاب قرار گرفتن آنها و اننکة. آتها زنده بودهاند و سخن گفتهاند نقل 
کردهاند, در جواب به او گفته میشود: این آیه از موارد مجاز لغوی است و 
مانند نظائثر مجازی و استعاری خود است و معنایش این است که خداوند 

تبارک و تعالی از هر مکلفی که از پشت آدم و پشت فرزندان آدم بیرون 
هیا بد: برای خودش گرفته است. چرا که خداوند عقل او را 
کامل کرده و وی را از روی نعمت خود, به وسیله نشانههای آفرینش نه 
مخلوق بودن مخلوقات و اینکه افرینندهای دارند که انها را خلق کرده و به 
آنها شبیه نیست و مستحق عبادت است رهنمون شده است و این است 
معنای گرفتن پیمان از آنها و آثار آفرینش در آنها و گواهگرفتنشان بر 
خودشان به اینکه, خداوند پروردگارشان است. و مقصود خداوند متعال از 
این سخنش: «قالوا تلی» این است. که انان. از پذیرفتن, آنار افریتش. و 
دلایل آفریدهشدنشان که در وجود آنها نود و قبول کردن حجتهای عقلی که 
در اثبات آفریدگار برایشان اقامه شده بود امتناع نکردند. و گویا خداوند 
سبحان هنگامی که آنان را با حجت به وسیله عقلهایشان , بر آفریده 
شدنشان و وجود آفریدگارشان ملزم. کردم است: به. آنان فرموده «ً 
لسث برد ک1(»2) (آبا 


پروردگار شما نیستم !؟ ). و آنان نتوانستند از لزوم دلایل آفرینش برای خود 
امتناع کنند و مانند این بود که بگویند «بلی ۰ [چرا, گواهي دادیم ). و 
[اما] این سخن خداوندٍ متعال: «أنْ تمولوا وم م القیامه لا کتّا عن ۳ 
غافلین * أو تفولوا ما شک آباونا من قبل و کتا ده من بعدهم أ قتقلکنا 
بما قَعَلَ الَتطلون»(2) را 


مبادا روز قیامت بگویید ما از اين [امر] غافل بودیم * يا بگویید پدران ما 


پیش از اين مشرک بوده اند و ما فرزندانی پس از ایشان بودیم . ایا ما را 
به خاطر انچه باطل اندیشان انجام داده اند هلاک می کنی !؟ ). ایا نمیبینید 


که خداوند علیه انان به چیزی احتجاج کرده که در روز قیامت نتوانند ان را 
با هیچ توجیهی انکار کنند و نمیتوانند [چنین کنند ]!٩؟‏ خداوند سبحان فرموده 


ص: 09 


1-. همان 
2 بان 172 و 173 


است: «و السَمْسٌ و اْقمٌَ و الوم و اْجبالْ و السَجَرُ و الاو ان 
من اللّاس و کنیژ حَوّ عَلَیّه الْعَذابُ»(1) (و 


خورشید و ماه و [تمام ] ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و بسیاری 
از مردم [برای او سجده می کنند ] و بسیاری اند که عذاب بر آنان واجب 
شده است ). و نباید اشکال شود که چگونه چیزهایی که [در اين آیه ] از آنها 
نام برده شده است. میتوانند مانند سجده کردن انسان در نماز. سجود 
کنند؟ زیرا| مقصود از اين_ سخن فقط این بوده است که این کار برای 
خداوند غیر ممکن نیست و انها مانند مطیعانی برای خداوند هستند و از این 
حالت به کسی که در حال سجده است تعبیر کرده است؛ شاعر گفته 


است؛: 
بجمع تضل البلق فی حجراته تری الأکم فیها سجدا للحوافر 


که تیههای آن نواحی برای شم چهارپایان در حال سجودند. 


که مقصودش این بوده که سمها با قدم گذاشتن بر تیهها آنها را خوار 


و ای ین سخن خداوند متعال: «نَمّ استّوی الی السّماء و هی دُخان ققال لها و 
1 ض انیا طَوّعا و کژها قاتا أتیْنا ۹8 (2) (سپس 


آهنگ [آفرینش] آسمان کرد و آن بخاری بود, پس به آن و به زمین فرمود 
خواه يا تاخواه بیایید؛ آن دو گفتند: فرمان پذیر آمدیم ). خداوند سبحان به 
آسمان چیزی نفرمود و آسمان نیز سخنی که قابل شنیدن باشد نگفت, 
بلکه مقصود این است که خداوند قصد آفرینش آسمان کرد و آن را آفرید 
ی 
«فقال لها و للأرْض ائّتیا طْوعا او کزها»(3) (پس 


به آن و به زمین فرمود خواه پا ناخواه بیایید ), و از آنجا که این کار در 
و خداوند بود, مانند این بود که آن دو گفته باشند: <«آَیْنا طائعین»(4) 


(فرمان پذیر 


فرمود ]: «َوَ تفول لِجهتَم قَل افتلأت و تفول هل من مزیی»(1) (آن 


روز که [ما ] به دوزخ می گوییم آیا پر شدی, و می گوید آیا باز هم هست 4 
خداوند متعال والاتر از ان است که اتش را که نه عقلی دارد و نه سخنی 
میگوید خطاب کند, بلکه [اين جمله ]| خبر از وسعت دوزخ است و اینکه هر 
تعداد از کیفرشدگان داخل دوزخ بروند. [وسعت ان ] تنگ نمیشود. و اینها 
همه بر شیوه اهل زبان و عادت آنها در مجاز است؛ آبا 2 
نمیبینید !؟ 


۵ قالت له الغینان-سیتضعا و طاضا و اسلضا کالذی ها لم تفت 


آن دو چشم به او ره به گوشیم و در اطاعتیم, و اشکهایی چون 
آن ده ختشیم: نتنکتی. که: قایل. شتیدن. باشد تحفتور بلکه حقضه‌د شاغر. 
گریهکردن است و مقصود او نیز به همان صورتی که قصد کرده فهمیده 
میشود و هیچ اشکالی بر او نیست. و مانند این سخن عنترة: 

فآزور من وقع القنا بلبانه و شکا ال بعبرة و تحمم 


آنکة نیزهها بر سینهاش خورده را ترک میکنم,؛ و حال آنکه او از اندوه و داغ 
حال آنکه اسب نمیتواند سخن به شکایت باز کند, ولی نشانهای ترس و 
بیتابی که از او بروز کرده است. به سخن تعبیر شده است. و باز هم از 


اوست: 


و شکا |لی جملی طول السری: شترم در تمام طول مسیر در شب به من 


و حال آنکه شتر نمیتواند سخن بگوید, ولی از آنجا که آثار خستگی و درد در 
طول مسیر از او اشکار شده است, او از این علامت به شکابتی که از 
جنس نطق و سخن است تعبیر کرده است. و از همین قبیل است این 


سخن آنها که گفتهاند: 
امتلأً الحوض و قال قطنی حسبک منی قد ملاأت بطنی 


ص: 110 


1-. ق 30 


و هه فا مس اش شش شرا کاخشنت کو کی ید 


کردی. 


[در واقع] حوض نگفته است که مرا بس است, ولی از آنجا که پر از آب 
شده است, از این حالت به اینکه گفته باشد مرا بس است: 0 
است. و برای این نمونههای زیادی در نثر و نظم عربی وجود دارد که از 
شواهد تأویلی است که ما برای آیه [مورد بحت] گفتیم. از خداوند متعال 
فصل 
اما روایتی که در آن آمده است که خداوند متعال, ارواح را دو هزار سال 
قبل از بدنها آفریده است. جزو خبرهای واحد است و اهل تسنن نیز مانند 
شیعیان آن را نقل کردهاند, ولی با اين حال به گونهای نیست که بتوان به 
صحت آن از خداوند یقین داشت, و راویان آن: نیز تنها به جهت حسن ظن 
آن را نقل کردهاند, و اگر هم ثابت باشد, معنایش این است که خداوند 
متعال قبل از 0 بدنها در علم خود ِ را فرضر کرد و بدنها را 
آفرید و روحها را برای بدنها خلق کرد؛ بنابراین چنانچه گفته شد خلقت 
ارواح پیش از اجساد, یک خلقت فرضی ِ وا بود و چنانچه توضیح 
داده شد اینگونه ننوده که خدآوند خود روحها را بیافریند, [بلکه ] افرینش و 
به وجود آوردن ارواح, بعد از خلفت بدنها و صورتهایی بوده است که ارواح 
ِِ آنها را ند بیر میکنند, و اگر اینگونه نبود, وجود ارواح, وجودی مستقل 
و ارواح نیاز به 03 که آنها را به خدمت بگیرند نداشتند ۳ 
ها که. به. احوالاتمان بعد از افرتسش بدنها غلم داریم: اجوالاتی, که 
قیل از خلفت.بدتها برایمان پیش امده را نیز میدانستيم و این فحال اسشت 
و نادرستیاش بر همگان معلوم است. 


اما روایتی که 0 ان امده است "روحها سربازانی به صف درآمدهاند؛ 


آنهایی که همدیگر را باه تقضا تن بم. هم میییوتدند وه آنهایی که بکذیکر ترا 
نشناسند. از همدیگر جدا میشوند" معنایش این است که روحها که 
جوهرهایی پسیط هستند. در جنسشان با هم متحد و در عوارض با هم 
ات نی امایی که اکن کر مرآ 


رت 111 


باشند و خواستههای یکسانی داشته باشتده به هم میبیو‌ندند و. آنهایی که دز 
ایا و خواستها از ‌هم‌دفر باشتد ار همدرکر بدا ميشوندر و این خفن 
است به صورت حسی قابل مشاهده است. و مقصود این نیست که چنانچه 
حشویه معتقدند, روحهایی که در [عالم ] ذر همدیگر را شناختهاند, [در این 
دنیا ] به یکدیگر میپیوندند. زیرا چنانچه گفتیم انسان هیچ علمی نسبت به 
حال ود قبل از این که به این دنیا بیاید ندارد و هر چه را نیز که به یادش 
بیاید, این موضوع به یادش نخواهد امد. پس معلوم میشود که مقصود از 
این روایت؛ همان است که ما توضیح دادیم و خداوند است که توفیق 
[سخن و راه ] درست مبدهد. در اینجا نقل کلام شیخ مفید به پایان میر سد. 


ضعیف ۱ ۳۹ 
در انگیزه ارائه این دلایل و توجیهات و اعتراضاتی که بر آنها وارد است 
و ال ما وا کر 
واحد نیز نداریم, چه برسد به اينکه بخواهیم با اين توجیهات و امثال آنها, 
توا ام ماهر اه یت وا و ار نف موم 
روایاتی که دلالت بر اين دارند که روحها پیش از بدنها آفریده شدهاند را در 
کتاب اسمان و ها " خواهیم آورد و درباره آن بجعت خواهیم کرد 


سجن ر سید مرتضی رضی الله عنه درباره این سخن خداوند متعال: 5 اد 
آخد زک ۱1 


ایشان گفتهاند: برخی از آنهای که بصیرتی ندارند و هوشیار نیستند گمان 
کردهاند که ناویل این ایه این است که خداوند سبحان از پشت ادم, همه 
فرزندان او را چون ذراتي بیرون آورد و از آنان اقرار به معرفت خویش 
گرفت 5 أآشهَدهم علی أنفسهم» (و ایشان را بر خودشان گواه ِ 
اين تاویل, علاوه بر اينکه عقل آن را نمیپذیرد و آن را محال ميداند, با 
ظاهر قرآن نیز مخالف است ؛ زیر | خداوند 
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لس اغراف 1727 


متعال فرمود: «و لد حَدٌ ریک من بیی آَدَم» (و هنگامی را که پروردگارت از 
فرزندان ادم 4 و نفرمود از پشت ادم. و فرمود: «من ظهّورهم» (از 
پشتشان 1 [که بعلی از پشتها بنیادم ] و نفرمود از پشت آدم, و فرمود: 
«رربَمم» (فرزندانشان ! [که یعنی فرزندان بنیادم ] و نفرمود فرزندان. ادم 
خداوند سیس فرموده است که این کار را کرده است تا 0[ 
نگویند که ما از این غافل بودیم يا به شرک پدرانشان عذر بیاورند [و 
بگویند] که ما در دین و سنت آنان رشد یافتیم. و این اقتضا میکند که این 
آیه شامل فرزندان صلب آدم علی نبینا و آله و علیه السلام 1 
فقط شامل آنهایی میشود که پدرانشان مشرک 0 که این دال بر 

است که اين , ۳۹ به بعضی از فرزندان آدم اختصاص دارد و گواهی ۳ 
بر نادرستی_ کاویل آنها میباشد. اما دلیل عقلی: این ذریهای که از پشت آدم 
عل شاه اه و علیه السلام خارج شدهاند و مورد خطاب قرار گرفتهاند و 
اقرار نمودهاند, پا از جهت عقلی کامل بوده و همه شروط تکلیف را 
داشتهاند, و يا اینگونه نبودهاند؛ اگر از قسم اول بوده باشند, باید بعد از 
اینکه آفریده شدند و به وجود آمدند و عقلهایشان کامل گشت, آ.خالی؛ که 
در آن زمان داشتهاند و اقراری که کردهاند و بر آن گواهی دادهاند را به یاد 
بیاورند ؛ زیرا انسان عاقل, حتی اگر مدت زیادی فاصله شود و زمان زیادی 
بگذرد, چنین چیزهایی را فراموش نمیکند, و به همین جهت است که امکان 
ندارد یکی از ما در هر شهری از شهرها که هست., کاری بکند و با اينکه 
عاقل و کامل است بعد از مدتی همه کارهایی که کرده و ساير حالاتش [در 
آن شهر ] را فراموش کند. در ضمن» , فاصله شدن مرگ, بین آن دو دنیا 
نمیتواند تابر [بر این یادآوری ] داشته بااشد ؛ زیر| اگر فاصله شدن مرگ 
[بتواند] حافظه را از بین ببرد. فاصل شدن خواب و مستی و جنون و 
بیهوشی در بین حالات عقلا نیز باید [بتواند] حافظه انها را نسبت به حالات 
سابقشان را از بين ببرد, زیرا اين موارد منافی علم [یعنی خواب و مستی 
و جنون و بیهوشی ], که برشمردیم نیز از این جهت, مانند مرگ هستند. آنان 
نمیتوانند بگویند که اگر ممکن است که عاقل کامل حالاتی که در دوران 
کودکی داشته را فراموش کند, چیزی که ما گفتیم نیز ممکن خواهد بود؛ 
زیرا ما یاداوری عقلا نسبت به انچه انان ادعا کردهاند را در حالتی که 
عقلهایشان به 


ص: 413 


کمال رسیده باشد لازم دانستیم, بدان جهت که این اتفاقات در هنگامی 
برایشان پیش آمده که عقلهایشان کامل شده بود؛ و اگر در آن حال مانند 
کودکان بوده. باشتند, ابةباد. آفردن | چنین چیزی را بر آنها لازم نمیدانیم. 
علاوه بر اینکه امکان فراموش کردن آنها, , موجب ۷ نقض 
شود؛ زیرا خداوند متعال فرموده است که این اقرار و شهادت را فقط 
بدین سبب از آنان گرفته است که در روز قیامت ادعا نکنند که از آن غافل 
بودهاند و حجت از آنان ساقط است؛ اگر امکان فراموش کردن..انان 
داشته باشد, باز به همان حال سایق بر میگردد و حجت از آنان ساقط و 
برداشته میشود. 


۵ اکن از قسم دوم بودم باشند و علم و شروط تکلیف را نداشته باشند, 
مورد خطاب قرار دادن آنها, و اقرار و گواهی گرفتن از آنان قبیح است و 
صد ور این کار, بیهوده و قبیح خواهد بود که خداوند بلندمرتبهتر از آن 


اگر گفته شود: شما تأویل مخالفان خود را باطل کردید. پس تأویل صحیح 
این ایه از نظر شما چیست؟ 


[در چواب ] میگویيم: در این آ نت دو وجه وود دارد: وجه اول این است که 
مقصود خداوند متعال از این سخن فقط گروهی از ذریه بنیآدم بوده است 
که اما سا اتمه به بل رصاتیه عفافاسات نا میا کدی نان 
زبانهای رسولانش علیهم السلام اقرار به معرفت و و طاعات واجبش 
گرفت و آنان نیز اقرار کردند «5 أَشهدهم علی ألْفُسهمٌ» (و ایشان را بر 

خودشان گواه ساخت + تا مبادا «یوم القباقه ۷ کت عَنْ هذا غافلین» 1 
روز قیامت بگویند ما از اين [امر] غافل دوه یا شرک 9 را عذر 
بیاورند. کسی که تال این اند برایش مشتبه شده است. کمان کرده 
است که کلمه "ذریة" فقط دربارم انسانی که هنوز کامل و عاقل نشده 
کار هی نود ولی اين گمان او صحیح نیست ؛ زیرا ما در مورد 
همه بشر میگوبیم که ذژیه آدم هستند, اگر چه عاقلان کامل نیز در مپان 
آنها میباشند, خداوند متعال فرموده است: «ریّنا و أَرَجِلهَم جات عَذْن التی 
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وعدنهم و من من 


ص: 414 


ابانَهمٌ و أرُواجهم و دُرَباتَهُِ»(1) (یروردگارا! 

آنان را در باغهای جاوید که وعده شان داده ای با هر که از پدران و 
همسران و فرزندانشان که به صلاح آمده اند داخل کن ), با اينکه لفظ 
صالح فقط در مورد کسانی که کامل و عاقلند به کار برده میشود, اگر 
کافیل ها فان کم ها ایض سار اتصانهای الم عکای عفل رما حور آ 
دهن ندآنندر این اب مجواند هو اب فتاشبی ترا انا بانشند: 


جواب دوم: خداوند متعال که آنان را آفرید و طوری ترکیب کرد که 
[آفرینش و ترکیبشان ] دلالت بر معرفت او داشته بااشد و گواهی به قدرت 
او و وجوب اطاعت او دهد, و بدین طریق عبرتها و آیات و نشانههای موجود 
در مخلوقات دیگر و در خودشان را به به آنها نشان داد, به منزله این بود که 
آنان را بر خودشان گواه گرفته است. انان نیز در هنگام مشاهده انها و 
معرفت به آنها و ظهور آنها در وجود خود. به همان نحوی که خداوند متعال 
خواسته بود, و اینکه نمیتوانستند از پذیرش آن امتناع کنند و از دلالت آن 
منفک شوند, به منزله اقرار کنندگانی معترف بودند, اه 
اعترافی در کار نبود. این مانند این سخن خداوند متعال است که فرمود از 
«نَمّ اسْتوی (لی السماء و هی دُخان ققال لها و للاْض انا طوعا و کوها 
قالتا نا طائعین»(2) (سپس 


آهنگ [آفرینش] آسمان کرد و آن بخاری بود. پس په آن و به زمین فرمود: 
خواه يا ناخواه بيایید. آن. دو گفتند؛ فرمان پذیر آمدیم ‏ با اینکه. خداوند 
متعال حقیقتا سخنی [به آسمان و زمین] نفرموده است و آندو نیز جوایی 
ندادهاند. و مانند این سخن خداوند متعال: «شاهدین علی آنفسهم 
بالکْفرٍ»(3) (در حالی که به کفر خویش شهادت می دهند ). و حال آنکه ما 
میدانیم که کافران با زبان خود به کفرشان اعتراف نمیکنند, و این سخن از 
آنکشت استه که کارهانی ار انان سره کردم که ی اند کف را از خود 
ی ی و ی مت و 
خالم به احشتا نت فعترق است. 
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و [نیز مانند همین است ] سخنی که از یکی از حکما نقل شده که گفته 
است: از زمین بپرس که چه کسی جویها را در تو باز کرده و درختان تو را 
کاشته و میوههای تو را چیده است, اگر به صدای بلند به تو جواب ندهد, از 
طریق [پندها و] عبرتها جواب تو را خواهد داد. اين باب, باب بزرگی است 
و نظایر زیادی در نظم و نثر دارد که همین مقدار که گفتیم ما را از آوردن 
همه آنها بینیاز میکند. 


سخنی که رازی در تفسیر این آیه گفته است: 


رازی گفته است: در تفسیر این ایه دو قول مشهور وجود دارد: 


قول اول که نظر مفسرین و اهل نقلیات است, همان است که مسلم بن 
یسار نقل کرده, که از عمر درباره این ایه سوال شد؛ او گفت: شنیدم که 
شخصی از رسول خدا صلی الله علیه و اله درباره اين ایه سوال کرد؛ 
ایشان فرمودند: خداوند آدم را ۷ سین بت ای کس .9 
فرزندانی از آدم خارج شدند و فرمود: اینها را برای بهشت آفریدم و آنان 
ان کت وی ات را ری ار 
فرزندانی دیگر از او خارج شدند و فرمود: اينها را برای دوزخ آفریدم و 
آنان مانند دوزخیان عمل میکنند. مردی عرض کرد: ای رسول 0 
عمل در چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هنگامی که 
خداوند بنده را برای بهشت میأفریند. از او اعمال بهشتیان میخواهد تا 
اینکه نا بهشتیان میمیرد و در بهشت داخل میشود. و 
هنگامی که بندهای را برای دوز خ بيافریند, از او اعمال دوزخیان 0۳[ 
تا اینکه در میان عملی از اعمال دوزخیان بمیرد و وارد دوزخ شود. 


و از آبیهريرة نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 
۹ ۱۳ آدم را آفرید. بر پشت او دست کشید و همه فرزندان 
او تا روز قیامت از پشت او بیرون ریختند. 


و مقاتل گفته است: خداوند پهنای راست پشت آدم را مسح کرد و ذژیهای 
سفید رنگ, به صورت ذراتی که حرکت میکردند از آن خارج شدند, و سپس 
پهنای چپ پشت او را مسح کرد و ذژیهای سیاهرنگ به صورت ذراتی از آن 
خارج شدند ؛ آنگاه 9 : ای آدم ! اینها فرزندان نو هستند. نبتیشن: جه: آنان 
فرمود: «أ لسث بر 
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قالها ۱۳یا پزورودکای شا تیسم اه نو جرا تن به سفیدها قزر موی 
اينها به سبب رحمت من در بهشتند و اصحاب یمین میباشند, و به سیاهها 
فرمود: اینها در دوزخند و مرا باکی بیست و اصحاب شمال و اصحاب 
ماگ مسا ور سپس همه آنها را به صلب آدم برگرداند و اهل قبور باید 
تا زمانی که همه اهل میثاق از صلبهای مردان و رجمهای زنان به این دنیا 
بيایند. در قبرهایشان محبوس باشند. خداوند متعال, ذربارع کسانی. که ان 
عهد نخستین را نقض کردند فرمود: «و ما وَجدٌنا لاکتَرِهمٌ من عَهّ»(1) (و 
ذر پیشتر آنان. عهدی ااستوار | تيافتیم ). این قول: قولی. است. که بنشتتر 
مفسرین قدیمی مانند سعید بن مسیب و سعید بن جبیر و ضحاک و عکرمة 


و کلبی , به آن قائثل شدهاند. 


کرد و برای نادرستی این قول چندین وجه ذکر کردهاند: 


وجه اول: خداوند فرموده است: «من بنی دم من ظهّورهم», بنابراین 
«من ظهّورهم» از جهت نحوی بدل «بنی آَدَمٌ» است و خداوند چیزی 0 
اينکه از پشت آدم چیزی برگرفته باشد نفرموده است. 


وجه دوم: اگر اینگونه بود [و خداوند آنان را از پشت آدم برگرفته بود ], 
۱ 


نمیفرمود «مِنْ ظهُورِهمٌ» و نمیفرمود: از «ذریتهم», بلکه میفرمود: "من 


ظهره ۱۱ و از "ذریته س 


۳ : خداوند متعال از زبان از ذربه حکایت کرده است: «تما آشرَک 


اباتاچن قل» ان ها ی ار.این مشرن نوم آند او آین نسته 
ایا ار تا ام یا واه و سا 


مشرک نبوده است. 

وجه چهارم: گرفتن میثاقی فقط از انسان عاقل ممکن است. اگر خداوند از 
آنان میثاق گرفته باشد. باید عاقل بوده باشند و اگر عاقل بوده باشند و آن 
میثاق را در همان حال عاقل بودن بسنه باشند, باید اکنون نیز به خاطر 
بیاورند که قبل از ورودشان به این دنیا میثاق بستهاند ؛ زیر | اتستان صامت 
که واقعه بزرگ و مهیبی را 
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میبیند, اگر عاقل باشد, ممکن نیست که آن را به طور کلی فراموش کند و 
هیچ چیز از آن, نه کم و نه زیاد آن؛ را به یاد ار 1 
به تناسخ نیز باطل میشود؛ زیرا میگوییم اگر روحهای ما قبل از اين بدنها در 
بدنهای دیگری نیز موجود بوده باشند, باید [بتوانیم ] به یاد بیاوریم که قبل از 
این بدن در بدنهای دیگری نیز بودهایم, و از آنجا که چنین چیزی را به یاد 
تقبا ورتم اعتقان به اسخ. باطل. انشت: و اکر تنها دلیل ما برای باطل 
دانستن تناسخ همین دلیل باشد و این "0 دقیقاً در این مسالد نیز موجود 
باشد, باید مقتضای ان را [همانطور که در ابطال تناسخ پذیرفتیم ] در اینجا 
نیز بپذیریم. 


آله 7 
اه اس اي ارم ات لام علی تاو 
آله و غلیه السلام, با آن اندازه کوچکش بتواتد همه آنها را در بر بگیرد. 


اگر اینچنین نبود. بعید نبود که هر کدام از ذرات غبار, عاقلی فهیم و موّلف 
تألیفات بسیار در علوم دقیقه باشد, و باز شدن این باب, مقتضی پذیرفتن 
اراشخاشت ای کات سس اف سر حاضا نخان 
است, معلوم میشود که هیچیک از این ذرات نمیتوانند فهیم و عاقل باشند, 
مگر اينکه از جهت بنیه و جثه نیرومند باشند, و اگر چنین باشد, عرصه دنیا 
نمیتواند همه آنهایی که از زمان خلقت آدم ۴ آخر دنیا متولد میشوند را 
دربرگیرد. پس چگونه ممکن است که گفته شود که آنها یک مرتبه در صلب 
ا یس اه ی سا همع اس ها 


وجه هفتم: یا این است که خداوند اين میثاق را در آن زمان از آنها گرفته تا 
در همان زمان, حجت پر آنان باشد, و يا [در آن زمان گرفته ] تا در هنگامی 
که به دنیا میآیند بر آنها حجت باشد؛ اولی نادرست است ؛ زیرا همگان 
متفقند که انسانها به سبب همان مقدار میثاق. مستحق پاداش و کیفر و 
ستایش و نکوهش نمیشوند. و [از سوی دیگر ] امکان نداد که آن میثاق 
برای این نوده باشد که حجتی بر آنان .در 
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و بای و * زیرا وقتی آنها آن میثاق را در دنیا به یاد نياورند 
گونه میتوآند خجتی بر آبان.دز تسیک به ایمان شون ۱؟ 


وجه هشتم : کفنف. کفته. آنشتت؟: حال آن ذژّیه در فهم و علم بالاتر از حال 
کودکان که نبوده است ؛ پس هنگامی که تکلیف کردن کودک ممکن نیست. 
جوتة متوان آن ذرانت را متوخة تعلیف کرد ا؟ 


زجاج جواب ب این وجه را داده و گفته است: از آنجا که بعید نیست خداو ند به 
مورچه ۱۳ دهد؛ چه اينکه خداوند فرمود: «قالث نله یا نها ام( 09 


[مورچه ای 
گفت: ای مورچگان ! به خانه هایتان داخل شوید ), ۳9 فهم عطا کند 
تا تسبیح خداوند گوید؛ چه اينکه خداوند فرمود: «و سَخزنا مَع داود الجبال 
۳ 


و کوهها را با داوود به نیایش واداشتیم ), و چنانچه خداوند به آن شتر عقل 
عطا کرد و او برای رسول خدا صلی الله علیه و آله سجده کرد, و به آن 
| خوانده شد. گوش سررد و اطاعت 


کرد, در اینجا نیز همینطور است. 


وجه نهم . ؛ آن ذرات در آن زمان پا عقلها و شخصيتهایشان کامل بوده است. 
یا اینگونه نبودهاند؛ اگر اولی باشد [و عقلها و شخصيتهایشان در زمان 
میثاق کامل بوده باشد], بی تردید مکلف بودهاند و تنهاز هنگامی مکلف 
باقی میمانند که خداوند را با استدلال بشناسند, و اگر دز ان زمان: اننخونه 
بوده باشند, حال آنها در آن زمان با حالشان در زندگانی این دنیا تفاوتی 
نمیکند و اگر تکلیف در اين دنیا نیاز به میثاقی پیشین داشته باشد, تکلیف 
در #۳ آن میثاق نیز نیاز به میثاقی درز [و پیش از آن ] داشته است و 
این. به تسلسل میانجامد که محال است. 


اما اکن توف باشه اه شود انها.تر ان مان از جهت عقل و شخصیت 
کامل نبودهاند, در این صورت مورد خطاب قرار دادن و تکلیف کردنشان 
محال است. 
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وجه دهم: این سخن خداوند متعال است که فرمود ]: «قَلیُر الاسان 
خُِق * خُلق من ماء دافق»(1) [یس 


انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است ۴* از آن جهندمر_ ای خلق 
شده ؟؛ اگر آن ذرات عاقل و فهیم و کامل بودند. باید قبل از این آب جهنده 
موجود میبودند و انسان قغایی خد ان یر نذازن پس باید گفت که انسان 
از آب چهنده خلق نشده است و این رد کردن فتن صریح قزر آن است: 


اک تجونتد: چرا نتوان گفت که خداوند متعال آن چیز را در هنگام آن میثاق 
با عقل و فهم و قدرت کامل آفرید. و سپس عقل و فهم و قدرت را از او 
گرفت و بار دیگر او را در چم مادر آفرید و به اين دنیا آورد !؟ 


میگوییم: اين نادرست است؛ زیرا اگر اینطور باشد. نطفه نباید به عنوان 
مخلوقی. که خلقت انسان از آن شروغ شود آفریده ميشد. بلکه باید 
مخلوقی میبود که بتواند خلقت [قبلی] انسان را بازگرداند, و حال آنکه 
همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که خلقت انسان از نطفه. خلقت اولی 
انسان است و این نشان میدهد که سخنی که شما گفتید نادرست است. 


وجه یازدهم: آن ذرات يا باید خود همین مردمی که به دنیا میآیند بوده 
باشند, يا کسان دیگری بودهاند؛ دومی به سبب اجماع باطل است. و در 
مورد اولی میگویيم: انها در شوه که تبدیل به نطفه و علفة و مضفه 
شدهاند, يا به همان حال خود. یعنی دارای فهم و عقل و قدرت باقی 
ماندهاند, يا به آن حال باقی نماندهاند؛ اولی به بداهت عقلی باطل است و 
دومی مقتضی این است که گفته شود برای انسان چهار بار زندگی حاصل 
شده است: اولی در هنگام میثاق, دومی در دنیاء سومی در قبر و چهارمی 
در قیامت, و نیز برایش سه بار مرگ حاصل شده است؛ مرگی بعد از 
حیاتی که در میثاق داشته است, مرگی در دنیا و مرگی [بعد از زندگی ] در 
قبر» و این تعداد مخالف تعدادی است که در این سخن خداوند متعال آمده 


است : 


220 


1-. طارق / 5 و 6 


«ریُنا أَمتنا تین و أَخْییتا انتین»(1) (پروردگارا! 
دو بار ما را به مرگ رسانیدی و دو بار ما را زنده گردانیدی ). 


وجه دوازدهم: این سخن خداوند متعال است [که فر مود ]: «و لَقَد حَلفتا 
الائسان من سُلاله من طین»(2) (و به یقین انسان را از عصاره ای از گل 
آفر یدنم 1 اگر شسخنانی. که تربارد این ذرات گفته شده صحیح باشد, این 
ذرات باید:همان. انسانما ناشند زیر تفا انسای است که کی منود 
مورد خطاب واقع میگردد و ثواب و عقاب داده ميشود, و این 0 
است ؛ زیرا ذره از نطفه و علقه و مضغه آفریده نشده است, حال آنکه متن 
صریح قرآن نشان میدهد که انسان از نطفه و علقه و مضغه آفریده شده 
است " ان سکن حداوت «و لَ؟ حَفتا اسان من لا من طین»(3) (و 
به یقین انسیان را از عصاره ای از گل آفریدیم ), و این سخن خداوند: «فْتل 
الاْسانْ ما أکقَرة * من أط شی ء حَلقَة * من نطقه حَلقَة قَمَدَرخ»(4) کشته 
باد انسان و اجه عف اون است ۱ ۱۴اه 
ای خلقش کرد و اندازه مقررش بخشید !. اینها وجوهی بود که درباره 
ضعف این قول گفته شده بود. 


قول دوم در تفتیتیر. آین: آبهن. قول. اضخاب: آنذیشته: ه-دانشمندان: غلوم کقلی 
است. و آن این است که خداوند ذرات را که همان فرزندان باشند, در 
حالی که نطفه بودند از ضلیهای. پدر انشان بیرفن کشید چ انگامدر وحم 
مادرانشان جای داد و آن را تبدیل به علقه و سپس مضغه کرد و سپس به 
شکل انسانی نیکقامت و کامل وه تن آنان را درباره نشانههای 
یکتایی و خلقتِ شگفت و آفریئش بیسابقه خود که دز وجود آنها تزکیب 
شده بود, بر خودشان گواه خرفت. و با این شهادت. ابان چه متزله: کسانی 
شدند که گفته باشند بلی, اگرچه سخنی با زبان در کار نبوده است. و این 
نظایری هم دارد: 
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از نظایر آن این سخن خداوند متعال است [که فرمود]: «ققال لها و 
ص لا طو عا او کوها قاتا نا طائْعین»(1) (پس 


3 


به فر خواه يا ناخواه بيایید. آن دو گفتند: فرمان پذیر 
آمدیم ), و مثال دیگرش این سخن خداوند متعال است: «(لّما قَوّلنا لِسَّی ء 
اذا ردنا ن تعول له 3 قبِکونْ»(2) (ما 


وقتی چیزی را اراده کنیم همین قدر به آن می گوییم باش بی درنگ موجود 
می شود ). ی دیوار به میخ گفت: چرا مرا 
پشت من بود. مرا , و شاعر گفته است: امتلً 
و استعاره در کلام 7 مشهور است و ان آیه 9 نیز باید بر همین 

کرد. اين بود توضیح این دو قول, و البته در قول دوم اشکالی وارد نیست. 
ناسین این که این قول صحیم باشده متافی درستی قول اول: نخواهة نود: 
۱ است که آبا قول اول نیز درست است با زه ؟ 


اک کممی مها کدام که این ده ففل را ار سک 


میگوییم: در اینجا دو مقام وجود دارد: مقام اول اين که آیا قائل شدن به 
گرفتن میثاق از ذرات درست است پا زه؟ و مقام دوم اينکه بنا بر فرض 
فرنست نون آن» آبا متوان ان را تفسیري برای این آبه فرار داد‌یاتم؟ 

در هفزد صفاه. آول. بایق. حفت: که منکرین .ان به دلایل عقلی که گفتیم و 
توضیح دادیم تمسک کردهاند, که میتوان برای همه انها جواب قانع کنندهای 
اورد. 

اولین وجه از میان وجوه عقلی که گفته شد این بود که اگر قول به گرفتن 
ی 

[دز خواب ] ميخویيم کست. که علم به عالات. گذشته را میا فریند خداوند 
متعال است؛ زیرا علوم عقلی. ضروری هستند و خالق علوم ضروری 


خداوند متعال است و اگر اینگونه باشد, صحیح است که خداوند متعال آن 
را آفریده باشد. 
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اگر بگویند: اگر این را ممکن میدانید. پس ممکن بدانید که گفته شود 
[روح ] ما قبل از این بدن. به شیوه تناسخْ در بدنهای دیگری بوده است؛ 
اکرجه‌ها. اکتون اخوال ان-بدنها درا نع ناد میا هریم 


در جواب میگوییم: بین این دو فرقی آشکار وجود دارد؛ زیرا وقتی ما در 
بدنهای دیگری باشیم و سالها هندونههایی دن نها باق تما ترجه حتیدت 
کات تفر افونی کدی اما یر سین استباصا رن این تاو ون 
سریعترین و کمترین زمان ممکن حاصل شده است و بعید نیست که 
فراموشی نسبت به آن حاصل شود. و این فرق آشکار حکم میکند که فرق 
صحیحی باشد ؛ زیرأ هنگامی که انسان, سالهای زیادی بر یک کار ممارست 
داشته باش یر مفکن اشت که ان اقیاموش که اما ار کار ها معط 
در یک لحظه تجربه کند. ممکن است ان را فراموش کند. پس معلوم 
میشود که این دو با هم فرق دارند. 


وجه دوم عقلی این بود که گفته شود که غیر ممکن است که همه آن ذرات 
همگی با هم در پشت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام وجود داشته باشند. 


در جواب میگوییم: به نظر ما در حصول حیات و جوهر فرد, وجود بنیه شرط 
نیست و جزء تقسیم ناپذیر نیز قابلیت حیات و عقل را دارد. اگر هر یک از 
آن ذرات را جوهری فردی قرار دهیمم .بت را فیجوبید: تست اد تمیتوا ند 
همه آنها را در بر بگیرد!؟ ولی این جواب وقتی تمام است که چنانچه 
بعضی از قدماء گفتهاند. قائل شویم انسان جوهری فردی و جزئی تقسیم 
نایذیر در بدن است. اما ار قائل شویم انسان همان نفس ناطقه و 
جوهری غیر متحیز است که در متحیز حلول نکرده, این سوال رفع ميشود. 


وجه سوم عقلی این بود که فایده میثاق گرفتن اين است که يا در آن 
زمان؛ و با در این دنیا حمجت باشد ؛ جواب ما این است که میگوییم خداوند 
هر کاری بخواهد میکند و هر حکمی بخواهد مینماید. و 
ان در ان اعضای بدن ۱ ۱ ی 
بعضی از مکلفین در شنواندن این چیزها لطفی وجود داشته باشد, اینجا نیز 
همینطور باشد و بعید نباشد که تشخیص 
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سعادتمندان از اشقیاء در هنگام میثاق برای بعضیِ از فرشتگان لطف 
داشته باشد. همچنین گفته شده که خداوند متعال آن میثاق را در روز 
قیافت به اد انما غباوزد. نقیه وجون ضعیف هستند. و ایراد بر آنها اسان و 
ساده است. 


امام مقام دوم و آن اینکه بر فرض آنکه قول به گرفتن میناق از ذرات 
صحه یی ابا مات اهضا شور این الط ات اه فرار اه 


میگوییم: سه وجه اولی که ذکر شد, این را 0 مر توضیح دادیم که 
مقصود از این سخن خداوند: «اَحَد خی من بیی ام من ظَهُورهمٌ ذُربْتَهُمٌ», 
تا که پرودگار از پشتهای فرزندان آدم برگرفت " یبا رنند: همچنین 
۳ این ذربه از پشت آدم گرفته شده باشد, میفر مود هنگامی که 
پروردگار از پشت او ذریهاش را برگرفت و نمیفرمود: «من ظَهُو رهم 
ذریْتَهُم ». کسناتی که ان قول را قبول کردهاند, چنین جواب دادهاند که 
روایتی صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده است که ایشان 
اتن, آنه را به همین وجه تفسیر کردهاند و خدشه کردن و 
خدا صلی الله علیه و آله غیر ممکن است. [ما در جواب ] میگوییم ظاهر آیه 

بر اين دلالت دارد که خداوند متعال ذراتی را از پشتهای فرزندان آدم 
یرفن آ هو و اين بر ان حمل میشور که خداوند متعال میداند که از فلان 
شخص؛ فلانی و از آن فلانی_ فلان دیگری متولد میشود و آنان را به همان 
یی که یدنه به: مهن میابندن به دیا مباورد وناز یکین مماید شک 
اما اینکه خداوند آن ذریه را از بنشت آدم خارج کرده باشد, چیزی دال بر 
ثبوت آن در لفظ آیه وجود ندارد و البته در لفظ آیه چیزی که بر ای ان 
دلالت کند نیز وجود ندارد, جز اینکه روایت دلالت بر آن دارد ۳ ین خارج 
کردن ذریه از پشتهای فرزندان آدم, از قرآن, و خارج کردن ذریه از پشت 
ادم, به وسیله روایات ثابت میشود و مطابق این فرض بین این دو امر 
منافات و تضادی وجود ندارد. پس باید هر دوی آنها را با هم پذیرفت تا هم 
آیه را بر ظاهرش حفظ کنیم و هم روایت را تا حد امکان از خدشه محفوظ 
بداریم. این سخن نهایی در تقریر اين مقام است. در اینجا نقل سخن از 
رازی به پایان میرسد. 


ص: 424 


ما در اینجا فقط به نقل این سخنان اکتفا کردیم و از جرح و تعدیل در آنها 
خودداری میکنیم ۳۹ که دارای بصیرت نافذ باشد. هنگامی که به روایاتی 
که ما نقل کردیم و سخن کسانی که در اینباره سخن گفتهاند احاطه پیدا 
کند, به فضل خداوند متعال راه رسیدن به حق در این مساله برایش روشن 
ب ۱ ۱ ۳۵۹۵۱ 
استلام حجر در کتاب حج و باب خلقت اثمه و باب گرفتن میثاق از ایشان 
علیهم السلام در کتاب امامت و ابواب احوال ادم علی نبینا و اله و علیه 
السلام در کتاب نبوت خواهد آمد. 
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باب یازدهم : مردمانی که نجابت ندارند و محاسن و عیوب خلقت که در آفرینش موثر است 
روایات: 


1.خصال: سعید بن جناح با سندی مرفوع نقل کرده. امام صادق علیه 
السلام فرمودند: شش تن هستند که نجابت ندارند: سندی و زنگباری و 
ترکی و کردی و خوزی و نبک الری. 


محتمل است که اضافه نبک به ری؛ اضافه بیانیه باشد. در بعضی از 


نسخهها به صورت "بنک " به ضم باء است که به معنای اصل و خالص از 


2 خصال: مطرف مولی معن نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
شیرینی ایمان در قلب سندی و زنگباری و خوزی و کردی و بربری و نبک 
ری و کسی که مادرش او را از زنا حامله شده است نمیرود. 

3. علل الشرایع: هشان نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: ای 
هشام ! تبطی, نه از عرب است و نه از عجم, از میان انان برای خود 
ان ار هد تا ده ای 
دعوت میکند. 


4 خصال: داود ین فرقد از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل 
کرده که آن دو امام فرمودند: سه تن هستند که نجابت ندارند: کسی که 
چشم راستش کور باشد, کسی که [چشمش ] آبیرنگ همچون نگین 


انگشتری باشد و کسی که در سند به دنیا آمده باشد. 
ص: 426 


1-. در مصدر به چای اصول, اصوات آمده است. 


5 خصال: این, اسباظ از یکی از اضخاب. تقل کردم: اما ضادق. عایة 
السلام فرمودند: خداوند شیعیان ما را به هر چه که مبتلا کند, به چهار چیز 
مبتلا نمیکند: برای غیر رشده باشد, یا با دستانشان گدایی کنند, يا از پشت 
با آنها نزدیکی شود, يا در میانشان کسی [با چشمان] آبی سبزرنگ وجود 


6 خصال: اشعری با سندی مرفوع نقل کرده. امام صادق علیه السلام 
فرمودند: بنج تن هستند. که. برای انش افربدم شدهاند؛ دراز روندهه کوتام 
انم اف فایل به نه: آکشستن. که خضه | اند آذر بدت داودای آکستی. که 
عضوی از او ] ناقص [است ]. 


توضیح: فیروزآبادی کف است: 31 ما ۳ و "جَمم " یرم ۱ ۲ ذلیل 
و کوک ش.ه اسع فاعل ان طمی ۶ است. 


7 خصال: محمد بن حسین با سندی مرفوع نقل کرده, رسول خدا صلی 
له علیم .و آله فرمودند: دائم الکمن و مسکنده وعای شده و دید 
السواد و بیفیرت کار بزار سلطان و مخنت و افشاگر و غشر دهنده و 
قطع رحمکننده و قذّری مسلک در بهشت داخل نمیشوند. 


صدوق رحجمه الله گفته است : منظور از " "شدید السواد کی است که پا 
این که سن زیادی دارد, ولی هیچ یک از موهای سر و صورتش سفید نشده 
است., که به چنین شخصی "غربیب " میگویند. 


اما ها ها اه وهای سر تا رل 
کردهاند: سیزده صنف (و در روایتی که این حبیب از طریق تمیم نقل کرده 
آمده است: شانزده صنف) از امت جدم صلی الله علیه و آله ما را دوست 
و ار به ما علاقمند نمیکنند و ما را ولی خود نمیگیرند و از 
۳ ما پراکنده میشوند و مردم را تا مینمایند, آنان حقیقتاً 
دشمنان ما هستند, «لمَد نار کهیم»(11 انش جهنم 
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برای آنان خواهد بود) «و له غَذات الْحرِیق»(1) و ایشان را عذابی 
سوزان است. عرض کردم: ای پدر جان ! خدا شما را از شر انان حفظ کند! 
انها را برایم بیان نمایید؛ ایشان فرمودند: کسی که در خلقتش عضو زائدی 
دارد؛ هر یک از مردمی که در خلقتشان عضوی زیادی دارد را ببینی, او را 
مخالف سرسخت ما مییابی و میفهمی که دوستدار ما نیست. مردی که در 
خلقتش نقص عضو دازد" : هیچیک از مخلوقات ناقص الخلقه خداوند ِِ" 
رات کر ساوای ات اک ات ابص خی وس 
کور متولد شدهاند را نمیبینی مگر اینکه با ما در جنگ است و با دشمنان ما 
در اشتی: هرن غربیب : که. کسی, است که با اينکه. عمری. طولاتی. کرده 
است. هیچیی از موهایش سفید نشده است و ریشهایش به سیاهی کلاغ 
است, هیچیک از مخلوقات غربیب خداوند عر و جل را نمیبینی مگر اينکه 
مردم را علیه ما جمع میکند و خواهان زیاد شدن دشمنان ماست. مرد 
بسیار سیاه؛ هیچ مرد بسیار سیاهی را نمیبینی مگر اینکه نسبت به ما 
بسیار دشنام دهنده و نسبت به دشمنان ما بسیار مدحگوینده است. کسی 
را نسبت به ما بدگو و عییجو و سخنچین مییابی مردی که چشمانش به 
ایا ای ای ور ی ی و و ار 
میکند که به دنبال شر درست کردن برای ما هستند. مرد زنازاده؛ هر کس 
از زنازادگان را که ببینی, او را دشمن ما و گمراهکنندهای آشکار مییابی. 
مردی که مبتلای به مرض پیسی است ی ها را ی کر 
اینکه او را اینگونه مییابی که برای ما در کمینگاهها کمین میکند و برای ما و 
شیعیانمان در جایی مینشیند تا به پندار خود ما را از راه درست گمراه کند کند 
جذامیها ؛ که هیزمهای جهنم هستند و به دوزخ میروند. مردی که از پشت با 
او تزدیکین: شود : هیجی. از انان. را تمیینی .هر اینکه در هجو ما نشف 
میسراید و مردم را 
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علیه ما میشوراند. اهل شهری به نام سجستان؛ آنها با ما دشمنند و به 
ات ام اسان مان مدا را اه 
اندازه عذابی است که بر فرعون و هامان و قارون میرود. اهل شهری به 
نام ری ؛ آنهز دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا و دشمنان اهل بیت ایشان 
هستند و جنگ با اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله را جهاد میدانند و 
مال ایشان را غنیمت میشمرند. برای نها .در زندکی. قفا و آخرت 
خوا ر کننده خواهد بود «5 لَهَمٌ عَذاب مقیم»(1) (و 


برای آنان غذانی بابدار خوا هد تقد اه شهری هام موضل "نها توترین 
مردم بر روی زمین هستند. اهل شهری به نام زوراء که در اخرالزمان 
ساخته میشود و از خون ما طلب شفا میکنند و با بغض ما تقرب میجویند و 
پی در پی با ما دشمنی میکنند و جنگ با ما را واجب میدانند و کشتار ما را 
لازم میشمردند؛ ؛ ای پسر عزیزم! از اینان بر حذر باش و باز هم بر حذر 
باش ؛ چرا که اکُر دو نفر از انها یکی از خانواده تو را در خلوت بيابند, قصد 
جان او میکنند. همه الفاظ روایت از اول تا آخر روایت, از تمیم است. 


توضیح . ۳ یعنی کسی که مردم را برای دشمنی با ما و ظلم بر ما 
جمع میکند. "حلکوک » به ضم و فتح حاء کسی است که به شدت سیاه 
است. "مفصص بالخضرة" چنانچه در روایات پیش گذشت. کسی است که 
چشمش مانند نگین انگشتری آبی است. "فص" همچنین به حدقه چشم نیز 

میشود. در بعضی از نسخهها, [به صورت مفضض] با نصا امدم 
ات که علظ اشی از تسجمیرداری .است: یود تن زبارادهد. و 
فراع همان شداد انحت. 


باید دانست که بعید نیست که این سخنان در مورد بعضی از شهرها مانند 
ری, مربوط به حال مردمان آن زمان اين شهرها باشد, نه تا روز قیامت. 
شاید سقط یکی از شانزده تاء به سبب نسخهبرداران و يا به سبب راویان 
باشد. 


عون اخبار الرضا: با سندهای شمکانه از امام رضا: از طظریق بدرانشان 
از امپرالمومنین علیهم السلام نقل کرده که ایشان فرمودند: در میان چهل 
فرق اضلع رک 


ص: 429 


1-. مائده / 37 


مرد بد نمییابی و در میان چهل مرد کوسهصورت یک مرد صالح نمیبینی, و 
اصلع بد در نزد من بهتر از کوسهصورت صالح است. 


صحيفء الرضا نیز مانند این را از ایشان علیه السلام نقل کرده است. 


توضیح: "صلع " به معنای ریختن موی جلوی سر است. 


0 علل الشرایع: ذریح محاربی نقل کرده, امام صادق علیه السلام 
فرمودند: مردی به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: ای 
سول خدا | ایا خداه‌ند غیر از واجبات, از خیر دیخری هم باز خواسنتت.: میکند؟ 
ایشان فرمودند: خیر. عرض کرد: به همان کس که شما را به حق مبعوت 
کرد با هیچ چیز غیر از واجبات نتوانستم به خداوند تقرب جویم. ایشان 
فرمودند: چرا؟ او عرض کرد: زیرا خداوند مرا زشت افریده است. پیامبر 
صلی الله علیه و آله درنگ کردند. [در این هنگام ] جبرئیل علیه السلام نازل 
شد و گفت: ای محمد ! پروردگارت به تو سلام رساند و فرمود به [اين ] 
بنده من سلام برسان و به او بگو: آیا راضی نیستی خداوند فردای [قیامت ] 
تو را در میان امانیافتگان برانگیزد؟ [رسول خدا امر خداوند را انجام داد.] 
مرد عرض کرد: ای رسول خدا! ایا خداوند مرا نزد خود یاد کرده است؟ 
ایشان فرمودند: آری. او عرض کرد: به همان کس که تو را به حق مبعوت 
کرد, دیگر هیچ چیز که بتوان با آن به خداوند تقرب جست نمانده که من به 
یله آن تقرب نجسته: باشم. 


1 علل الشر ایع: حماد نقل کرده, به به امام صادق علیه السلام عرض 
کردفا تیان شوم ار جمروع است | فردان اه اضحایسان را ادا 


و پر عبادت میبینیم و همیشه آنها را خشن و سختگیر و بدخوی مییابیم؟ 
اشیان فره‌دنده اب .ندانتره‌ی استت: که انا تسا تفیکنند. 


. : محتمل است این سخن ایشان علیه السلام: "این بدان روی است 
۰ علت پاکدامنی آنها باشد, یا اینکه معنایش این باشد که سختگیری و 
خودیسندی و خودبزرگبینی او به سبب ترک زناست. و محتمل است که 
مقصود, عدم قدرت او بر هر گونه نزدیکی باشد, زیرا مواد فاسد [بدن ] با 
نزدیکیکردن دفع میشود و در اثر آن خلق و خوی [انسان ] متعادل میگردد. 


ص: 130 


ان ات امه رف روص ان ی ای امس 
السلام درباره اخته پرسیده شد ؛ ایشان فر مودند: چرا درباره تون که نه 


3. آمالی شیخ طوسی: آنس بن مالک نقل کرده, رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمودند: بر شما باد به صورت نمکین و چشمان سیاه. خداوند 
یا کید از ایض رت سس رها انس داب کرد 


4. پواب الأعمال: موسی بن ابراهیم نقل کرده, از امام موسی کاظم 
علیه السلام شنیدم که میفرمودند: خداوند افرینش بندهای را در صورت و 
سیرت زیبا نگردانید. مگر اينکه حیا کرد در روز قیامت گوشت او را طعمه 
انش کند. 


5 کتاب حسین بن سعید, نوادر: زراره نقل کرده, امام باقر علیه السلام 
فرمودند: هر بندهای که صورت زیبایی که بر روی ان جایی که او را زشت 
نگرداند داشته باشد و سپس برای خداوند تواضع کند. از بندگان خالص 
خداست. عرض کردم: [مقصودتان از ] جایی بر روی آن ] که او را زرشت 
بکرداند خیست ‏ آیشان مود ند .نی آثر رنا در آن باشند. 


توضیح: ممکن است این روایات را بر این قانون عدلیه حمل کنیم که 
ِِ متعال آنهایی که میدانسته که با ۳ خود از بدکاران میشوند را با 
این صفات افریده و انها را از اهالی ان شهرها قرار داده است. بدون اینکه 
آن حالات دخالتی در اعمال آنها داشته باشد. يا مقصود این باشد که آنها 
بدون اینکه بر کارهای زشت و بد مجبور باشند, در درجه ناقصی از کمال 
هستند و قابلیت فضائل و کمالات والا را ندارند. 
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پاش قاس 2 ات نات فانک ستحال اناد ز علت الق اسان خلنق 


«و القُوا فِثنة لا مصييَةّ الذین طَلَمُوا ملک خَاّة و الوا أمّ ال شَدیة 
نا ۱ 9 با 


اک 


با خبیز ِِ«ِِ 4 خدا روزی ِِ بر _ ۰ ِ ِ 
مصلما ور مین سر بهعضان ری دار نو لیکرن. انعم رز اابخوا هم بم آنواره 
ای [که مصلحت است] فرو می فرستد. به راستی که او به احال ] 
بندگانش آگاه بیناست 1 


ها هه هه 2 تخن قسقنا هم معيسَتَهة في الحیاه الذئبا و 
رَققّنا بَعَصَهُم فوق قض ترجات لا عَصُهْم, بقضا سُخریا و رمث زبک 
۱ 5 یکون التّاس تاه ند واجده لجعلا نا لقش تکیز 
بالرخمن لبيوتهمْ سُقفا من فضه فِجّه و معایج عَلنها تظهژون * و لته ابوابا و 
سر | 7 و ان کل ذیک لمّا متاغ الحیاه الدء ۵ 


علَد یک لَمتَمین»(3) (آیا که رحمت پروردگارت را تقسیم می 
کنند !؟ ما [وسایل ] معا انان وان ند کی نیا مباکشان تفستيم کردن انم 
و برخی از انان را از [نظر ] درجات بالاتر از بعضی [دیگر ] 


ص: 432 
1- . آنفال / 25 


م تفتهوی 27 
3-. زخرف / 32 - 35 


قرار داده ایم تا "بعضی از آنها بعضی [دیگر ] را در خدمت گیرند و رحمت 
پروردگار نو از آنچه آنان می اندوزندر بهنر است * و اگر : نم آن بود که 
[همه ] مردم [در انکار خدا] امتی واحد گردند, قطعاً برای خانه های ِِ که 

به [خدای ] رحمان کفر می ورزیدند. سقفها و نردبانهایی از نقره که بر بر آنها 
رو *ران قی داجیم * و برای خانه هایشان نیز درها و تختهایی که بر 
انها تکیه زنند * و زر و زیورهای [دیگر نیز ] , و همه اینها جز متاع زندگی دنیا 
نیست و آخرت پیش پروردگار تو برای پرهیزگاران است ). 


ظترسی رحفة ال ورنازه آیه اول کفنب آبتت» خداوند آنازم.را از آین فتنه 
بر حذر داشت و به آنان امر کرد تا از آن پرهیز کنند و گویا فرموده است 
از فتنه بپرهیزید و به آن نزدیک نشوید که به شما برسد؛ ؛ زیرا این سخن 
خداوند: «لا تَصیبن» نهیی است که در سیاق امر امده است و لفظ نهی بر 
روی فتنه واقع شده و در معنا برایر آنهایی است که به پرهیز امر شدهاند, 
مانند این سخن خداوند: « لا توت الا اد مسلمون»(1) (و 


زینهار جز مسلمان نمیرید). در مورد معنای فتنه در اینجا اختلاف وجود 
دارد؛ گفته شده مقصود از آن عذاب است و خداوند به مومنین منین امر کرده 
است که منکری که در میانشان انجام میشود را تانند. نکنند که [اکن تخنین 
کنند, ] خداوند همه آنان را عذاب میکند, و روی سخنر فقط با اصحاب 


پیاعیر ضلی الم علته و لت اسشتن. که سیم مقصوی آزموتی است. که 
ار 


نقل شده که حسن گفته است که این آیه درباره علی و عمار و طلحه و 
زبیر نازل شد, و نقل کرده که زبیر گفته است: مدتها اين آیه را خواندهایم 
و ژمانه‌ها وا از اهل آن فتنه فان تمیدای تکام دیویم مقضوه از آن: با 
هستیم و مخالفت کردیم و فقط به ما رسید. گفته شده این آیه درباره 
اهالی بدر تازل ند و آن قنعه در روز 
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1-. آل عمران / 102 


جمل به آنها رسید و به جهت چیزی بیهوده با یکدیگر جنگيدند. و گفته شده 
که مقصود از فتنه در اینجا گمراهی و از همگسیختگی و مخالفت با یکدیگر 
است. و گفته شده مقصود از آن هرج و مرجی است که مردم به سبب 
ظلم عر. ان قران فتکیرند .و بر آنبه همکان. .ید نیند. سیس در اینکه این 
فتنه به چه کسانی میرسد نیز دو قول وجود دارد: 


قول اول اینکه بر همگان جاریست و به ظالم و غیر ظالم [هر دو] میرسد؛ 
ظالمان با آن عذاب میشوند و مقمنان با آن امتحان و آزهایشن میشوند. از 
اين عباس نقل شده که از اين عباس درباره اين آیه سال شد و او گفت: 
چیزی که خداوند 1 را مبهم گذارده, به همان حال ابهامش باقی گذارید. 


قول دوم این است که این فتنه مخصوص الم است ؛ زیرا غرض این است 
که مردم از ظلم بازداشته شوند, و تقدیر ان اینگونه است : از عذابی که 
فقط به ظالمان میرسد پرهیز کنید., قرائت ت کسانی که آیه را به صورت 
تیب ۸ با لام, خواندهاند نیز این قول را تقویت میکند. و گفته شده که 
لا لا تصی لا تایه است و مان گفت که "ی" ویر کل رات 
اشباع فتحه است. 


بیضاوی گفته است: این سخن خداوند متعال: «5 رفعنا, بعصَهه بعصَمهَمّ فوق بَعض 
دَرجاتِ»(1) (و 


برخی از آنان را از [نظر] درجات بالاتر از بعضی [دیگر ] قرار داده ایم )ٍ 
یعنی_ بین انا در روزی و غیر آن تفاوت گذاشتیم, «لینّخدٌ بَعصَهّم بتعضا 
شخ ر»(2) تا 


بعضی از انها بعضی [دیگر ] را در خدمت گیرند), یعنی تا بعضی از انان 
بعضی دیگر را در حوائج خود به خدمت گیرند و بدین ترتیب بین آنان 
هماهنگی و نظم بوجود آید و نظام عالم بدین وسیله انتظام پابد, نه این که 
این تفلوت, کمالی برای دار و نقصی برای ندار باشد. «و لو لا آن کون 
الّاسْ مد واجدت»(3) [و 


اگر نه آن بود که [همه ] مردم [در انکار خدا] امتی واحد گردند )», یعنی 
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1-. زخرف / 32 
2 . همان 
3-. همان / 33 


اگر نه این نبود که هنگامی که مردم کافران را در ثروت و نعمت میدیدند, 
به سبب محبتشان به دنیاء به کفر تمایل پیدا میکردند و همگی کافر 


روایات: 


1.علل الشرایع. عیون آخبار الرضا: هروی نقل کرده, به امام رضا علیه 
السلام عرض کردم: به چه علتی خداوند عر و جل در زمان نوح علی نبینا و 
آله و علیه السلام همه مردم دنیا زا دز اب غرق. کرده یا اینکه در فیانشان 
کودکان و کسانی که گناهی نداشتند نیز بودند؟ ایشان علیه السلام 
فرمودند: کودکان در میانشان نبودند؛ زیرا خداوند عر و جل صلبهای مردان 
و زجمهای زنان قوم نوح علی نبینا و آله و علیه السلام را عقیم کرده بود و 
نسل آنان منقطع شده بوذ و کود کین در مانشان تبود, خداه‌ند. هر کز کنفف 
که گناهی نکرده را با عذاب خود هلاک نمیکند, اما بقیه قوم نوح علی نبینا و 
آله و علیه السلام به سبب تکذیب پیامبر خدا, تفع: علی, نبیتا و اله ع تیه 
ام را رت ای ی ی 
کنندگان داده بودند غرق شدند. هر که در کاری شرکت نکند, اما به آن 
رضایت بدهد؛ مانند کسانی است که در آن کا ر حاضر بوده و آن را انجام 


داده است. 


2 تغل الشرایع: حنان: بن شتدیر از پخزش, تعل کردهمنه آمام باقر عایه 
اه ی و علیه السلام 
فوم خود ِ نفرین,کرد و فرمود: «ر تذز علي الْض من الکافرین دیارا 
الک آن قدزهم تصلوا غبادک ولا تلدو" 1 فاجرا کقارا»(1) (پروردگارا! 


هی کس از کافران را بر روی زمین مگذار * چرا که اگر تو آنان را باقی 
گذاری ند عافترا کمزاه هن کنند.ه خر پلیدکار تاسیاس فزایتد ٩۱‏ انشان 
علیه السلام فر مودند: زیرا| میدانست که از میان آنان هی فرزند نجیبی 
متولد نخواهد شد. عرض کردم: چطور اين را میدانیست؟ ِِ فرمودند: 
خداوند به او وحی کرد: ان هشن امک الا < من قدذ من»(2) ( از 
قوم 
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که توح از 26 و 27 


2- . هود / 36 


کر کسای که آ اکن یمان ایح اه کر اکمی] یمان تگذاد 
آورد از در آن هنگام بود که با این دعا بو آنان نفرین کرد. 


3 غلل الیش ان اش شقن کرد سیاضیر ضلی الله: علیه و له فرمووزده 
جبرئیل علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرمود: هر کس یکی از 
اولیای مرا خوار کند. به من اعلان جنگ کرده است و من در کاری که 
آمیخواهم ] انجام میدهم درنگ نمیکنم؛ در گرفتن جان موّمن(1), با اینکه او 
از مرگ تخش: ضناند وم نان تاخوصا نی اه فدص ما ندر درنی تمیکن 
ولی گریزی از مرگ نیست. هیچ بندهای به وسیله چیزی مثل ادای عملی 
که بر او واجب کردهام به من تقرب نجسته است و بنده من پیوسته به 
و ره و وا یی او هه 
کسی که من او را دوست داشته باشم, گوش و چشم و دست و پناه او 
میشوم ؛ : اگر مرا بخواند, او را اجابت میکنم و اگر از من بخواهد, او را عطا 
میکنم. از میان بندگان موّمن من هستند کسانی که خواستار ورود به در 
عبادت هستند, اما من آنها را باز میدارم تا خودپسندی در آنان وارد تشود و 
آنها زا فانتند نکند, و از میان بندگان من هستند کسانی که ایمانشان جز در 
ثروت سامان نمییابد و اگر آنان را فقیر کنم, ,. فقر, آنها را فاسد میکند, و از 
میان بندگان من کسانی هستند که ایمانشان جز با بیماری سامان نمییابد و 
اکر جسم. انان را سالم کرداتم. سلامتی: آنها را فانشد میکتد. این بدان 
سبب است که من با علمی که به [درون] قلبهای بندگانم دارم. آنان را 
ند بیر میکنم, من دانای آگاه هستم. 


توضیح: : شیخ بهایی قدس الله روحه گفته است: درنگی که در این حدیث به 
خداوند سبحان نسبت داده شده است نیاز به تاویل دارد و چند وجه در 


تاونل ان کرت آیتزت 


وجه اول اينکه در این سخن اضمار وجود داشته باشد و تقدیر آن چنین 
باشد که اگر در هیچ چیزی چون وفات موّمن درنگ نکردم. 


ص: 136 


1- . در یکی از نسخهها اینگونه آمده است : من در هیچ کاری چون گرفتن 
جان مقمن درنگ نمیکنم. 


وجه دوم اينکه از آنجا که عادت بر این است که انسان در ناخوشآًیندی 
کسی که او را مجنرم و موقر میدارد, مانند دوست وفادار و رفیق خالص, 
درنگ میکند و در ناخوشایندی چیزی که در نزدش ارزش و احترامی ندارد, 
مانند دشمن و مار و عقرب, دون تمیوار در و بلکه تا به ذهنش میأید که به 
او دی رساند, بدون درنگ آن کار را میکند و خاملی در آن نمیکند, اشکالی 
ندارد که در مورد ناخوشآیندی رساندن و نرساندن از طریق موقر داشتن و 
احترام نمودن و عدم ات به جای کلمه خوار کردن و حقیر نمودن, تعبیر به 
درنگ و تأمل کنیم. بنابراین مقصود از این سخن خداوند سبحان که فرمود 
ار کر دم اشموستر مایم اه کمن سم ارام شحی ار 

خلوقاتم در نزد من, به اندازه ارزش و احترام بنده موّمنم نیست. بنابراین 
در این سخن استعاره تمثیلی وجود دارد. 


وجه سوم اینکه در احادیئی که از طریق عامه و خاصه به دست رسیده, 
آمده است که خداوند سبحان در حال احتضار موّمن؛ به قدری لطف و 
کرامت و بشارت به بهشت خویش را برای او اشکار میکند که ناخوشایندی 
مرگ از او مرتفع شود و موجب این شود که او به انتقال به سرای جاوید 
رغبت پیدا کند و آزار هد تن در وخورنن: آنای: شود وه آمدن: ان رای 
دنه وضو ان رایتسد این معامله مانند اين است که کسی 
تخواهد یه دوستشتشن در دی:برساند که.در بی آن:سودی تزرگ فیباشخ و مرده 
است که چطور این درد را بر او وارد کند که کمتر آذیت شود و پیوسته او 
را ۱ ۱ ۷ 
کوا کنس‌هیا تصرف رای تسد مه ارت ریات بیاورد. در 
1۳ 


فولفا کفیه ها روآباتن کر غللن اخلاف‌علی ولالیت میکتته را درخ 


4 علل الشرایع: سعد بن عمر جلاب نقل کرده, امام صادق علیه السلام به 
من فرمودند: خداوند عر و جل بهشت را طاهر و مطهر افریده و جز 
کشانی کارا ات ال ای ان تا ی 


امام صادق علیه السلام همچنین فر‌مودند: خوشا به حال کسی که مادرش 
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5 علل الشرایع: محمد بن سلیمان دیلمی از پدرش. و او با سندی مرفوع 
نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: زنازاده میگوید: ای پروردگار 

من ! گناه من چیست؟ من که درباره خود نقشی نداشتم؛ منادی ندا میدهد 
و میگوید: تو از میان این سه نفر بدترین هستی ؛ پدر و مادرت گناه کردند و 
وان تفت آن نه دسر تو پلید هستی و جز [انسان ] طاهر در بهشت 
داخل نميشود. 


| 
میفرمودند: هیچ خیری در زنا زاده نیست. و هیچ خیری در پوست و موی و 
گوشت و خون و هیچچیز او, یعنی زنازاده, نمیباشد. 


محاسن نیز مانند همین را از طریق از ابن فضال [که یکی از افراد موجود 
در سلسله سند روایت فوق است ] نقل کرده است. 


7. ثواب الاعمال: آبیخدیچه نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
اگر کسی از زنازادگان نجات یافت. سائح بنیاسرائیل نیز نجات میيابد. به 
ایشان عرض شد: سائح بنیاسرائیل کیست؟ ایشان فرمودند: عابدی بود که 

به ایشان گفته شد که زنازاده هیچگاه پاکنهاد نمیشود و خداوند هیچ عملی 
را از او قبول نمیکند و سر به کوهها گذاشت و فریاد میزد و میگفت: گناه 


محانن یت ماتتج اس را ان ایخذیعه تنل کردم ات 


9. یت الأْنبیاء: عکرمه از لبن عباس نقل کرده, گزبن حفت" ای تقو زد ان 
من ! من در همه امور تو و احکام آنها نظر کردم و با عقل خود پی به 
عدالت تو بردم, ولی یک بخش را نفهمیدم؛ تو بر اهل آزمون خشم مینمایی 
و با اینکه کودکان نیز در میان آنها هستند. همه آنها را عذاب میکنی. خداوند 
متعال به او امر کرد تا به بیابان برود. گرمای شدیدی در بیابان بود, درختی 
دید و به زیر سایه آن رفت و خوابش برد. مورچهای آمد و او را نیشگون 
گرفت و او با پای خود زمین را مالید و مورچههای زیادی در اثر آن کشته 
شدند, فهمید که اين مثالی است که برای او زده شده است, به او گفته 

شد: ای عزیر! هنگامی که قومی مستحق عذاب من میشوند. من زمان 
اک ۱ ۳ 4 
به سبب اجلهای خود میمیرند و اینان به سبب عذاب من هلاک میشوند. 
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توضیح . فیرو زآبادی کفنه است : "قرص " بعلی گوشت انسان دیگر را 
طوری با انکشتت بگیری که دردش بياید, و نیز به معنای گزیدن ککها و 
گرفتن و قطع کردن نیز میأید. 


ملف گوید: گویا خداوند متعال ماجرای مورجهها را ؛ ت_ نشان داده تا 
عمومی, بلا و انتقام همگانی ۳1 و حاصل جواب این ات 
که خداوند متعال بعضی از کودکان را به جهت مصلحت خودشان, با 
مصلحت پدرانشان و يا مصلحت نظام کلی [اجتماع], جدا از یکدیگر 
و و و ی و همه 
آنها در دب یک زمان بمیرند و این به جهت غضب خداوند بر آنان نیست, بلکه 
این رحمت خداوند بر آنهاست, زیرا خداوند متعال میداند که آنان بعد از به 
بلوغ رسیدنشان کافر میشوند. و یا اينکه خداوند در آخرت به آنان عوض 

میدهد و در این دنیا آنها را میمیر اند ۳ سایر خلایق از جر آت کردن بر 
کارهابی. که خداوند. را به خشم. .هیاورد. باز :داشته شونده باء به دلایل ذیکر: 
علاوه بر اینکه بر خداوند متعال واجب نیست که همه مردم را تا ابد زنده 
نگاه دارد. همه مصلحتهایی که در بزرگسالی مقتضی مرگ آنان ميشود., 
ضفکن. استت در مرن آنانرنی کود یر خربان داشته باشد: خذاونه متفا لا 


خود میداند. 

9 محاسن: ایت»شالد کابلی تقل کدی که از امام شعاد علیه النملام یوم 
که میفرمودهاند: جز پاکزادگان, داخل بهشت نمیشوند. 

10 محاسن: سدیر نقل کرده, امام باقر علیه السلام فرمودند: هر کس که 
ولادت پاکی داشته باشد, داخل بهشت ميشود. 

1 شون تعیدالله یبن ستان: فلن. کردم ماه ضادی غلیه الشلام 
فرمودند: موش را طاهر ومطون نید و زمیج که ولادتشان 
پاک باشد داخل آن نمیشوند 


12 محاسن: ایوب بن حر از ابی بکر نقل کرده, در حضور ایشان بودیم و 
عبدالله , بن عجلان نیز در میان ما بود؛ ؛ عبدالله بن عجلان عرض کرد: مردی 
در کنار ها ی ۱ 
زنازاده است. ایشان رو 
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به من کردند و فرمودند: تو چه میگویی؟ عرض کردم: من نیز همین را 
میگویم. ایشان فرمودند: اگر اینطور باشد, در بالای دوزخ برایش خانهای 
تعناخته تدم که شعله, خهتم از ان-عبور میکتد و انکونه به رهش میز نید 


توضیح: محاسن: ابیبصیر نقل کرده, "من صدر" یعنی در صدر و بالای جهنم 
برایش خانهای ساخته شده است. ظاه ر | این در اصل "من صبر "؛ به فتح 
باءء به معنای سرد بوده است. که در مرحله نسخهبرداری به این شکل در 


امده است. 


3 مخاشسن : ایشضیر فقل کردمر ماخ ضادق غلیه السلام فرمونند: زو در 
کشتیاش سگ و خوک را سوار کرد, ولی زنازاده سوار نکرد, و ناصبی از 
زنازاده هم بدتر است. 


4 کافی: اتابیعفون نقل کردمه امام ضادق غلبه. السلام فرمووند: فا اوه 
جزایش را میبیند. 


توضیح: این روایت موافق این مطلب مشهور نزد امامیه است که زنازاده 
نیز مانند سایر مردم در صورت اظهار اسلام. مکلف به اصول و فروع دین 
است و احکام مسلمانان بر او جاری میباشد و بر طاعتش ثواب داده 
میشود و بر معاصی عقاب میگردد. به صدوق و سید مرتضی و ابن ادریس 
رحمهم الله نسبت داده شده که قائل بودهاند شخص زنازاده حتی اگر 
کفری از خود آشکار نکند, کافر است. ولی این با اصول مذهب عدلیه 
مخالف است., زیرا او به اختیار خود کاری که مستحق عقاب باشد انجام 
نداده است و عذاب او ستم و است و خداوند «لَیَسَ بظلام 
للعبید»( (1) ([هرگز سبت به بندگان [خود ] بیدادگر نیست . اما رفاباتب که 
در آننبازه به دست ما رسیده است. بعضی از پیروان مدذهب عدلیه این 
روایات را بر این حمل کردهاند که او به اختیار خود کاری کرده که به سبب 
ان کار یم ره هه هی کفت: ات کسام به کفر او شده و گفته 
شده که او داخل بهشت نميشود. اما در ظاهر, تا کفری از او اشکار ننتنود 
حکم به کفر او نميشود. 
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1-. آل عمران / 182 


مولف گوید: میتوان بین این روایات به گونه دیگری که با قانون عدل 
موافق باشد نیز جمع کرد و گفت: زنازاده داخل بهشت نميشود, ولی 2 
دوزخ عقاب نمیشود, مگر اينکه از او چیزی سر بزند که مستحق 

شود. ولی با انجام طاعات و عدم ارتعاب کارهایی که سبب محو 7 
طاعات ميشود., در همان دوزخ به او تواب داده میشود. و بر خداوند لازم 
نیست که ثواب را فقط در بهشت به انسانها دهد. روایت عبدالله بن 
عجلان نیز بر اين جمع دلالت میکند و روایت ابنابییعفور نیز با این جمع 
منافات ندارد؛ زیرا در آن تصریح نشده که جزای زنازاده در بهشت به او 
داده میشود. و عموماتی که دلالت میکنند که هر کسی که به خداوند ایمان 
داشته باشد و عمل صالح انجام دهد, خداوند او را داخل بهشت میکند. 
ممکن است با مضمون این روایات تخصيیص پید | کرده باشند. خلاصه اينکه 
این فتاه از چیز هایی است که عقلها در آن متحیر میشوند و دانشمندان 
ذر آن به تردید میافتند و خودداری از غور در آن, امنیت بیشتری دارد و به 
نظر ما بهترین چیزی که درباره آن میتوان گفت این است که گفته شود: 
خداوند بهتر میداند. 
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پاب شتز ذفم ۶ گوذکان و ساتی که خر این دقا خعت‌. یر انا تعاق فده اش 


ایات: 


للت - 9و 0 ۶ب ترو و 0 0 


«و الذین آمئوا و ایهم دهم بایمان لْحقْنا بهم دهم و ما أَلاهم 


عَمَلِهمٌ من شی ع»(1) (و کسانی که گرویده و فرزنداتشان آنها زا ِِِ 
پیروی کرده اند, فرزندانشان را به آنان ملحق خواهیم کرد و چیزی از 


طبرسی رحمه الله گفته است: مقصود از ذربه [در این آنه | فرزندان 
کوچک و بزرگ انهاست., زیرا فرزندان بزرگ به سبب اطمینان خودشان از 
تا کف ان 
پیروی میکنند. پس فرزند به تبع والدینش, محکوم به اسلام است و معنای 
ایه این است که ما فرزندان را در بهشت به درجه والدین میر سانیم تا 
چشمشان به دیدن آنان روشن شود و چنانچه در دنیا چشمشان به آنان 
روشن میشد. در بهشت نیز با انها باشند. اين تفسیری است که از ابنعباس 
و ضحاک و ابنزید نقل شده است. در نقل دیگری از ابنعباس آمده است که 
مقصود این است که فرزندانی که به سن بلوغ رسیدهاند, اگرچه در اعمال 
خود قصور داشته باشند, به. سیب کرامیداشتن والذیتشان. به. ذرجه آنها 
ملحق میشوند. اگر گفته شود که چگونه در ثوابی که استحقاق آن را 


ندارند به 
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اور 2۱7 


آنها ملحق میشوند., جوابش این است که آنها به جمع آنان ملحق میشوند, 
نه اینکه در ثواب و رتبه به انان ملحق شوند. 


زاذان از علی علیه السلام نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: مقمنان و فرزندانشان در بهشت خواهند بود. سپس این ایه را 
قرائت کردند. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمودند: کودکان 
مقمنین در روز قیامت به نزد والدینشان برده میشوند. 


«و ما ثناهَمٌ من عَمَلهمْ من شی ع»(1) (و 


چیزی از کار[ها آشان را نمی کاهیم ), یعنی هنگامی که فرزندان را به 
والدین ملحق میکنیم, چیزی از ثواب والدین کم نمیکنیم. 


روایات: 


زد تفسیر قمی: این سخن خداوند: 5 2 مَتُوا ٩‏ ۷ دربن هم بایمان 
نا 1 


کسانی که گرویده فرزندانشان آنها .را در ایمان ببروی. کردم آند؛ 


فرژندانشان را به انان.علحی خواهيم کرد آپیبضیر تعل کردمد افاه ضادق 
علیه السلام فر مودند: کودکان شیعیان مومن ما را فاطمه علیها السلام 
تربیت میکند. این سخن خداوند: « لْحَمٌنا هم ذُریتَهُمٌ» یعنلی در روز قیامت 
به نزد والدینشان برده میشوند. علی بن ابراهیم درباره این سخن خداوند: 
«و ما ألتناهم من عَمَلهمٌ من سَی عٍ» گفته است: تقتی ۱ انار کم تح کم 


2 خصال: زراره نقل کرده, امام باقر علیه السلام فرمودند: هنگامی که 
روز قیامت برسد, خداوند عرٌ و جل بر پنج تن احتجاج میکند: کودکان, و 
کسانی که در فاصله میان پیامبران مردهاند [و هیچیک از دو پیامبر قبلی و 
بعدی خود را درک نکردهاند], و کسانی که زمان یکی از پیامبران را درک 
کردهاند ولی عقل نداشتهاند, و ابلهان, و دیوانگانی که عقل نداشتهاند, و 
انسانهای لال و ناشنوا؛ هر یک از آنها 
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برای خداوند عر و جل دلیل میاورند, خداوند پیکی به نزد آنان میفرستد و 
سک تسین را برای آنها برمیافروزد و به آنان میگوید: پروردگارتان به 
شما فرمان میدهد که در این آتش بیرید هر که در آن بیرد, آفتتن برایش 
سرد و بیخطر ميشود و هر که نافرمانی کند, به دوزخ برده ميشود. 


صدوق رضی الله عنه گفته است: گروهی از اصحاب علم کلام اين را انکار 
میکنند و میگویند: در سرای جزاء, تکلیفی نخواهد بود و سرای جزای 
مقمنان همان بهشت. و سرای جزای کافران همان دوزخ است و [اگر این 
درست باشد] این تکلیف خداوند در جایی غیر از بهشت و دوزخ میباشد؛ 
پس خداوند آنان را در سرای جزاء تکلیف نکرده که بعد آنها را به سرایی 
که به سبب طاعت و معصیت مستحق آن شدهاند ببرد و وجهی برای انکار 
اين وجود ندارد, و هیچ نیرویی نیست جز به نیروی خداوند. 


3. معانی الأخبار: زراره نقل کرده, از امام باقر علیه السلام پرسیدم: آیا از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله درباره کودکان نیز سوالی شد؟ ایشان 
فرمودند: از ایشان سوال شد و ایشان فرمودند: خداوند بهتر میداند که 


آنان [اگر زنده میماندند. ] چگونه عمل میکردند. . سپس فرمودند: ای زراره ! 
ابا ضیداتی مقصود اایشان از این که فرمودند خداوند بهتز .فیداند که آنان 
چگونه عمل میکردند. چیست؟ عرض کردم: خیر. ایشان فرمودند: مشیت 
خداوند عز و جل درباره آنها انن است که هنکامی که روز قیامت فرازند, 
کودکان. و پیرمردهایی که سن زیادی کردهاند و عقل خود را در اثر پیری و 
خرفتی از دست دادهاند. و کسانی که در فاصله بین دو پیامبر ازیسته و] 
مردهاند [و نه پیامبر قبل از خود و نه پیامبر بعد از خود را درک نکردهاند], 
و دیوانگان و ابلهان بیعقل را میآورند و هر یک از آنان برای خداوند عرٌ و 
چل به عذر خود دلیل میاورند ؛ خداوند عر و جل یکی از فرشتگان را پیش 
آنها میفرستد و آن فرشته آتشی بر میافروزد و میگوید: پروردگارتان 
فرمان مبد هد که در انش بیرید " هر که در آن بیرد, آنتنن برایش سرد و 
بیخطر میشود و هر که نافرمانی کند, به دوزخ برده ميشود. 
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کافی نیز مانند همین را از [طریق ] حماد [که یکی از افراد سلسله سند 
فوق است. ] نقل کرده است. 


4 غیبت شیخ طوسی: زراره نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
شاه اس سا رای ردان سس طرخ ورته 
فدایتان شوم ! چطور؟ ایشان فرمودند: [پیامبر] ناطق میمیرد و [پیامبر ] 
صامت هنوز [مبعوت نشده است و] به سخن در نیامده است. انسان 
اگمراه, در فاصله ] بین ان دو میمیرد و خداوند او را داخل بهشت میکند. 


5. کنز جامع الفوائد و تأویل الأیات الظاهرة: از امیرالمقمنین علیه السلام 
نقلٍ شده که ایشان درباره اين سخن خداوند متعال: «یطّوف عََیْهمْ ولدان 
مَخلذدون»(1) (بر 


گردشان پسرانی جاودان [به خدمت ] می گردند ) فر مودند: آن پسران؛ 
فرزندان مردم دنیا هستند که اعمال نیکی که بر آن پاداش داده شوند, و 
اعمال.خنی که بر ان عقاب: وین نذا دور این عتخلت ماشته 9 


6 از فان ضلی. اللع غلیه و الم فربازم کودکان سر کان, شستقال ند 
ایشان فرمودند: انها به صورت پسرانی خادم بهشتیاناند و برای خدمت به 
اهل بهشت افریده شدهاند. 


افو خی للدرنن لام ای رسول کر صلی ال یی تخل کرو: 
اژبرتیول ایا سس رام ی ها و 
عرٌ و جل هیچ انسان بدون حجتی را عذاب میکند؟ ایشان فرمودند: پناه بر 
خدا: عرض کردم: بسن آیا ی و 
فرمودند: خداوند تبارک و تعالی به آنها سزاوارتر است ؛ ؛ هنگامی که روز 
قیامت برسد. ... حدیت ی دارد تا جایی که ایشان فرمودند: خداوند عز 
و جل به آتشی که نام آن. قلق است و شتخیدترین عذاب جهنم را دارد, 
قزمان فیدهد و آن,انش | ز جای خود, که مکاني سیاه و تاریک و پر از زغل و 
زنجیرهاست بیرون میاآید. خداوند عرٌ و جل به. آن اتتتن آفر میکند که یک بار 
در صورت خلایق ند مد ان نیز مندما و شنت و هول 
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داقفه ۶ 17 


دمیدنش در روز قیامت. اسمان شعافته مشود و ستارهها محو میشوند و 
درباها خشک میشوند و کوهها فرو میریزند و چشمها کور میشوند و مادران 
حامله فرزندان خود را سقط میکنند و کودکان پیر میشوند, آنگاه خداوند به 
کودکان مشرکان آمر میکند که خود را در آن آتش بیاندازند و هر کس که 
علم خداوند عرٌ و جل , به سعادتمندی او پیشی گرفته, خود را در آن 
میاندازد و چنانچه آتش نز ابر اهیم علی. تبیتا و ال و علیه السلام شنرد و 
بیخطر گشت, ان رس ورس وهی سر 
خداوند متعال به شقاوت او پیشی گرفته, امتناع میکند و خود را در آن 
آتش. تمیاندازد و خداوند متعال به. آن آتنشن امر میکند و آن انتش افوا یه 
سبب ترک امر خداوند و امتناع آز دول دن. آن: آو را 1 
پدرانش وارد جهنم ميشود. 


8 کافی: سهل با سندی مرفوع از عدهای از اصحاب نقل کرده, از ایشان 
درباره کودکان سوال شد؛ ایشان فرمودند: هنگامی که روز قيیامت برسد, 
خداوند کودکان را جمع میکند و آتشی میافر وزد و به آنان امر میکند که 
خودشان را در آن بیاندازند؛ هر کس که در علم خداوند عر و جل اینگونه 
بوده که سعادتمند شود. خود را در آن پرت میکند و آتش بر او سرد و 
بیخطر میشود, و هر کس که در علم خداوند اینگونه ۱ 
امتناع میکند و خداوند متعال امر میکند که نان به دوز خ برده شوند ؛ آنان 
فیکهیتد: آق پرهردکار ما آفرمان میدهی که‌ما را به دفر خ,برتد و حال. انکه 
قلم [تکلیف ] بر ما جاری نشده است !؟ خداوند جبار میفرماید: رو در روی 


فاصم وا ان 
غیب پیش شما میفرستادم چه میکردید ار 


9 در حدیت دیگری آمده است: اما کودکان مومنین؛ آنها به والدینشان 
ملحق میشوند و فرزندان مشرکین نیز به والدینشان ملحق میشوند. و اين 
همان 9« عز و جل است [که فر مود ]: «باٍیمان الحفنا بهم 
دربْتَهُمٌ»(1) (به 


مس اهامای هه که 
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1 وی 2 


10 کافی: زراره نقل کرده, از امام باقر علیه السلام درباره پسران 
پرسیدم ؛ ایشان فرمودند: از رسول خدا| درباره پسران و کودکان پر سیده 
شد؛ ایشان فرمودند: خداوند بهتر میداند که انها چه اعمالی انجام ميدادند. 


1 کافی: زراره نقل کرده, به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
درباره کودکانی که قبل از بلوغشان میمیرند چه میفرمایید؟ ایشان 
فرمودند: درباره آنها از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال شد و 
ایشان فرمودند: خداوند بهتر میداند آنها چه اعمالی انجام میدادند. سپس 
روی به من کردند و فرمودند: ای زراره ! ایا میدانی مقصود رسول خدا 
صلی الله علیه و آله از این سخن چه بود؟ عرض کردم: خیر. ایشان 
فرمودند: مقصودشان این بود که از آنان دست بردارید و درباره آنها چیزی 
نگویید و علمشان را به خدا باز گردانید. 


2 کافی: ان بکیر نقل رکرده, امام صادق, ِ 2 درباره این سخن 
خداوند عر و جل: «و الذین منوا و البعلَهمْ ذُریَهْمْ بایمان آلَحمّنا هم 
ذریتهم»(1) (و کسانی که گرویده و 0 آنها وا فد یمان پیروی 
کرده اند, فرزندانشان را به آنان ملحق خواهیم کرد ) فرمودند: فرزندان از 
عمل والدین کم میشوند, به همین سبب به والدینشان ملحق میشوند تا 
چشمان آنان به دیدنشان روشن شود. 


دا نی لا بخضرن: آلققیهقز ماد فسن را از آیشکر تحظرمن. قل کروج 
است. 

4 کافی: هشام نقل کرده, از امام صادق علیه السلام درباره کسانی که 
در فترت [نبوت» یعنی فاصله میان دو پیامبر ] مردهاند و کسانی که به بلوغ 
نرسیدهاند و کسانی که نقص عقلی دارند سوال شد. : ایشان فرمودند: 
خ ود بو ات۱۱ فیکند و ای برایا ات روزدو به ها میاو ای 


داخل, ان شوید؛ کساش. که داخل ميشوته, آنسشنیر آنها سرج.و خر 
نود و کسانی که اسان سنوی بو آان.مفرمایی آن چم ار امه 


امرتان کردم و مرا نافرمانی کردید. 
15 کافی با همان سند روایت ت قبل نقل کرده. ایشان فرمودند: سه گروه 


هستند که بر آنان احتجاح میشود: کر و لالها, کودکان و کسانی که در فترت 
[نبوت ] مرده 
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اند؛ برایشان تین افروخته میشود و به آنان گفته میشود که داخل آن 
شوند, هر که داخل آن شود, آتش برایش سرد و بیخطر میشود و هر کس 
امتناع کند, خداوند تبارک و تعالی میفرماید: به هوش باشید که شما را امر 
کردم و مرا عصیان ح 


6. نوادر راوندی با سند خود از امام موسی کاظم علیه السلام. و ایشان 
از طریق پدرانشان علیهم السلام نقل کردهاند. رسول خدا صلی الله علیه 
و اله فرمودند: با زن نیکروی زیبای نازا ازدواج نکنید؛ چرا که من به شما 
ار ام ی رو 
برای پدارنشان طلب امرزش میکنند و ابراهیم آنان را در کوهی از مشک و 
عنبر و زعفران حضانت میکند و ساره انها را تربیت میکند !؟ 


7 هن لا بخضره. الققیه؟ ابیتضیر نقل. کردم امام.ضادق. غليه: السلام 
فرمودند: هنگامی که یکی از کودکان مقمنان میمیرد. ندا دهندهای در 
ملکوت آسمانها و زمین ندا میدهد که فلانی پسر فلانی مرده است. اگر هر 
دو والذیتش یا.یکی از آنها با یکین از افراد. مومن خانوادهاش پیش از او 
مرده باشد, کودک را به او میدهند تا به او غذا دهد, وگرنه او را به فاطمه 
غلیها السلام میشیزبه ۲ ایشا ناه او دا دهد و هنگامی که پدر و مادرش 
با یکی از آن ده یا یکی از افراد خانوادهاش ان رام ميزست, کودی را به. او 
ندهند. 


8 من لا یحضره الفقیه: حلبی نقل کرده. امام صادق علیه السلام 
فرمودند: خداوند تبارک و تعالی کودکان مومنان را به ابراهیم و ساره 
مینسارد. تا آنها را از درختی در بهشت که در قصری ا هرا است و 
پستانهایی چون پستان گاو دارد. غذا د دهند. هنگامی که روز قیامت برسد, به 
آنان لباس بوشانده ميشود و عطرآکین. ميشوند و .به. نزد پذراتشان: برده 
فیشوند: آنها به همراه پدرانشان, در پهشت پادشاهند و این همان سخن 
خداوند متعال است [که فر مود ]: 5 الذین امَنوا و انبعتهم 9 هم باٍیمان 
لحَقنا هم ذُرَیَْهٌْ»(1) (و 


کسانی که گرویده و فرزندانشان آنها در ایمان پیروی کرده اند, 
شا وا دا سای ماهس ی 
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لغم طور 21 


اختلاف مراتب پدران و مادران. بعضی از کودکان را فاطمه 
تربیت میکند و بعضی دیگر از آنان را ابراهیم علی 
و ساره تربیت مینماید. پا ايینکه بگوییم فاطمه علیها السلا 


میبد هند. 


19. المختصر: بن عبدالملک نقل کرده. امام باقر علیه السلام 
فرمودند: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به آسمان صعود 
کردند وبه: اسان هفتم رسیدند و پیامبران علیهم السلام را در [آنجا] 
ملاقات کردند, فرمودند: پدرم ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام 
کجاست؟ پیامبران به ایشان گفتند: او با کودکان شیعیان علی است. 
[رسول خدا] داخل بهشت شدند و دیدند که ایشان در زیر درختی که 
پستانهایی شبیه به پستانهای گاو دارد میباشند و هنگامی که پستان از دهان 
کودکی جدا ميشود, ابراهیم بر میخیزد و آن را به دهان کودک 0 
اسان ی ار ای از الا ان 
پرسیدند؛ [رسول خدا] فرمودند: او را در میان امتم جانشین خود گردانیدم, 
[ابراهیم ] فرمود: بهترین جانشین را جانشین خود گردانیدی, بدان که 
خداوند اطاعت او را بر فرشتگان واجب کرده است و اینها اطفال شیعیان 
او هسنند, من از خداوند خواستم که مرا بر بالاای سر آنها بگمارد و خداوند 
نیز چنین کرد کودک [از اين پستانها] جرعهای مینوشد و طعم میوهها و 
خویهای بشت را در آن جرکه متخشد: 


0 من لا یحضره الفقیه: جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام درباره 
کودکان پیامبران پرسید؛ ایشان فرمودند: [کودکان پیامبران ] مانند کودکان 
مردم نیستند. از ایشان درباره ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و 
آله پرسید که اگر زنده میماند از پیامبران راستین میشد؟ ایشان فرمودند: 
اک زنده فیفاند.. رام بدرش ضلی الله علیه.و اله را میرفت: 


تا و ال 
السلام آ 
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1. من لایحضره الفقیه: وهب بن وهب از امام صادق و ایشان از پدرشان 
علیهما السلام نقل کردهاند که علی علیه السلام فرمودند: فرزندان 
مشرکان در دوزخ با پدرانشان هستند و فرزندان مسلمانان در بهشت با 


22 من لا بحضره الفقیه: عبدالله بن سنان نقل کرده, از امام صادق علیه 
لا ایا رسا وان کل ارس بو مقر رسندم 
انشان. فرمو‌دند: آنها کافرند و خداوند بهتر میداند [که اگر زنده میماندند] 
چه اعمالی انجام میدادند, آنها داخل همانجایی میشوند که پدرانشان در آن 
داخل ميشوند. و نیز فرمودند: انفگ برایشان برافروخته میشوذ به آنها 
گفته میشود داخل آن شوید, اگر داخل آن شوند, آنش بر آنها سرد و بیخطر 
میگردد و اگر امتناع کنند, خداوند عرژ و جل نان میفرماید: به هوش 
باشید که شما را امر کردم و مرا طصیا نکر دوه خداوند عر و جل فرمان 
میدهد که انها را به دوز خ برند. 


توضیح: صدوق رحمه الله بعد از آوردن این روایت گفته است؛: این روایات 
با هم موافقند و ناسا زگاری ندارند و کودکان 0 در دوزخ به همراه 
پدرانشان هستند؛ ولی حرارت ان به آنها نمیر سد ۳ هنگامی که در روز 
قیامت به آنان امر میشود که با ضمانت سلامتی, داخل. آتشی که بزایشان 
آفزوخته متشود کردنه, هلت آنان اعتماد نکنند و تصدیق ننمایند. حجت علیه 
آنها اکیدتر باشد, به جهت این که مانند آن را قبلا دیدهاند. 


مولف گوید: صدوق_بین این روایات را به این صورت جمع کرده است که 
روایاتی که در آنها آمده آنان داخل آتش میشوند. را به به آتش برزخ حمل 
کرده و گفته است که در آن زمان حرارت آتش برزج به آنها نمیرسد و 
فایده ان را مه کد شدن:خخت بر انا در هنکامین: که به ذخول در آنشتی که 
در روز قیامت برایشان برافروخته شده تکلیف میشوند دانسته است. 
ممکن است گفته شود که خداوند متعال میداند که هیچ یک از آن فرزندان 
کافران که قبل از بلوغ میمیرند, در روز قیامت بعد از تکلیف آ[خداوند بر 
آنان ] داخل در آتش‌[ی که برایشان برافروخته شده, ] نمیشوند و همین 
است که امام علیه السلام فرمودند خداوند بهتر میداند که در روز قیامت 
بقد اه و ات رای و ای مه وه 
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همین جهت است آنها را از فرزندان کافران قرار دادند. همچنین ممکن 
است این سخن ایشان علیه السلام که فرمودند: آنها کافرند را حمل بر این 
کرد که در دنیا به تبعیت از پدرانشان, احکام کافران مانند نجاست و عدم 
[وجوب ] غسل [میت ] و کفن کردن و نماز [میت ] و ارثبردن و سایر احکام 
کافران بر انان جاری میشود, و اینکه داخل در آتشی که پدرانشان ۳۰ ان 
هستند میشوند. مخصوص انهایی است که داخل در اتش‌[ی که به دخول در 
ان ] تکلیف [شدهاند ] نشوند. بهتر این است که این روایات را بر تقیه حمل 
کنیم؛ زیرا موافق روایتهای مخالفین و قول بیشتر آنان است؛ نووی در 
شرح صحیح مسلم گفته است: علما درباره آن. دنننته از فرزندان مشرکان 
که میمیرند, با هم اختلاف دارند ؛ برخی از آنها گفتهاند: آنها به تبع پدرانشان 
ذر دوزخاند..و برخی دیگر درباره آنها [سکوت کردهاند و] چیزی نگفتهاند و 
قول سوم که قول صحیح است و محققان به آن قائل شدهاند این است که 
انها از بهشتیان میباشند و چند دلیل برای [اثبات ان ] اوردهاند: 


یک از دلایل, حدیث ابراهیم خلیل [الله ] است که بخاری آن را در صحیحش 
روایت کرده است: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله, ابراهیم را 
دیدند, کودکان مردم به گرد ایشان بودند و گفتند: ای رسول خدا! و 
فرزندان مشرکان؟ ایشان فرمودند: و فرزندان مشرکان. 

دلیل دیگر این سخن خداوند متعال است که فرمود]: «و ما کتّا مُعَذْیینَ 
حلی تبِعت رشولا»(1) (و 


آفذه: تا زعانی: کم بالق شود تعلیفی متفه تست ار این ۰ این او خارت 
میشود. در اینجا نقل سخن نووی به پایان میرسد. 

حسین بن مسعود بغوی نیز در شرح کتاب السثْة با سند خویش از ابوهریره 
نقل کرده. از رسول خدا صلی الله علیه و اله درباره کودکان مشرکان 
پرسیده شد؛ ایشان فرمودند: خداوند بهتر میداند که چه اعمالی انجام 
میدادند. 


و گفته است که این حدیثی است که همگان بر صحت آن اتفاق نظر دارند. 
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و با سند دیگری از صحیح مسلم و کتابهای دیگری, از آبوهریره نقل کرده, 
رسولن خدا ضلی. الله: له و. اله-فز‌مودتد: :هر کشن. که امتولد میشود,. یا 
فطرت خود متولد میشود و این پدر و مادر او هستند که او را یهودی و 
نصرانی میکنند. ها ورن که ارگ آها مرش ای ۱۱ 
هیچکدام از آنها را یا بینی بریده شده بیرون میآورید؟ مگر اين که خودتان 

ی ان را ری کشند:؛ ای رسول خدا! نظر شما درباره کسی که در 
کودکی: میفیزد خیست ۱ انشان. فرمودند: دون پهتر فنداند. آنما اه 
اعمالی انجام میدادند. 


سیس گفته است این حدیت [نیز ] از احادیئی است که همگان بر صحت آن 
اتفاق نظر دارند و انگاه در شرح این حدیبت گفته است: به نظر من؛ 
کودکان مشرکان نه به بهشت برده میشوند و نه به دوزخ بلکه چنانچه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند عاقبتشان موکول به علم خداوند 
درباره آنان است. و خلاصه اينکه عاقبت بندگان در معاد به علم 
پیشین خداوند اعم از سعادت و شقاوت آنها دارد. گفته شده که کودکان 
مقمنان و مشرکان به حکم پدرانشان هستند و مقصود ایشان از این که 
فرمودند خداوند بهتر میداند آنها چه اعمالی انجام میدادند نیز همین بوده 
است و روایتی که از عايشه نقل شده نیز دلالت بر همین میکند؛ عايشه 
نقل کرده, به ایشان عرض کردم: ای رسول خدا ! فرزندان مقمنان [چه 
میشوند]؟ ایشان فرمودند: مانند پدرانشان میشوند. عرض کردم: ای 
رسول خدا! بدون اينکه عملی داشته باشند؟ ایشان فرمودند: خداوند بهتر 
میداند که انها چه اعمالی انجام میدادند. عرض کردم: فرزندان مشرکان 
[چه میشوند]؟ ایشان فرمودند: مانند پدرانشان میشوند. عرض کردم: 
بدون اینکه عملی داشته باشند؟ ایشان فرمودند: خداوند بهتر میداند که 
آنها چه اعمالی انجام میدادند. 


معمر از قتاده از حسن نقل کرده. سلمان گفته است: فرزندان مشرکان 
خاذهتره اهل بهشتند. حسن گت ایا از اينکه خداوند انان را رام بدارد 
تعجب میکنید, حال آن که خداوند آنها را به خدمت اهل بهشت گرامی 
داشته است؟ در اینجا نقل سخن حسین بن مسعود بغوی به پایان میر سد. 


ص : 452 


مقلف کویده مخلوم مشود که آن روابات با مطالیی. که مخالفان از ظریق 
خودشان روایت کردهاند, موافق است و ائمه ما علیهم السلام آنها را به 
مطالبی که در روایات پیشین کت ناویل کردهاند. 


باید دانست که در میان اصحاب ما اختلافی نیست که کودکان مقمنان 
داخل بهشت میشوند. متعلمین ما قائل شدهاند که کودکان کافران داخل 
دوزخ نمیشوند و يا داخل بهشت میشوند, و یا در اعراف ساکن میگردند. و 
بیشتر محدئین ما به همان چیزی که روایات صحیح بر آن دلالت کردهاند, 
[یعنی ] تکلیف شدن آنها در روز قیامت به وارد شدن در آتشی که برایشان 
افروخته میشود. قائل شدهاند؛ محقق طوسی رحمه الله در تجرید گفته 
است: عذاب کردن کسی که تکلیف نشده است, قبیح است و سخن نوح 
علی نبینا و اله و علیه السلام [از باب ] مجاز است و خدمت کردن برای او 
عقوبت نیست و تبعیت در بعضی از احکام ممکن است. 


علامه قدس الله روحه در شرح این سخن گفته است: بعضی از حشویه 
معتقد شدهاند که خداوند متعال کودکان مشرکان را عذاب میکند و 
اشاعره این کار را از خداوند ممکن میدانند و همه عدلیه قائل به ممنوعیت 
ان هستند دلیلشان هم این است که این کار از جهت عقلی قبیح است و از 
خداوند متعال قبیج سر نمیزند. انها برای قول خودشان به چندین وجه 
استدلال کردهاند: 


وجه اول این سخن نوح علی نبینا و آله و علیه السلام است [که فرمود]: 
5 لا یلذو| 1 فاجرا" و و 


جز پلیدکار ناسپاس نزایند), و جوابش این است که اين مجاز است و 
تقدیر سخن این است که انها در عاقبت پلیدکار و ناسپاس میشوند, نه در 
همان حال طفولیت. 


وجه دوم اينکه ما او را به جهت کفر ورزیدن پدرش به خدمت میگیریم و با 


جواب این است که برای طفل. خدمت کردن نمیتواند عقوبت باشد, و 
اینطور نیست که هر دردی عقوبت باشد؛ فصد و حجامت هر دو درد دارند 
ولی عقوبت 


ص: 453 


نوج 27 


نیستند. بله, به خدمت گرفتن او میتواند عقوبت و امتحانی برای پدرش 
باشد و به عوض آن بر او پاداش دهند, چنانچه بةه سب امراض پاداش داده 
میشود. 


وجه سوم این که گفتهاند کودک (کافر] در دفن و ارث نبردن و نماز 
خواندن بر او و ممنوعیت ازدواج با او به تبع حکم پدرش میباشد. 


و جوابش این است که آنچه که قبیح است این است که او را به جهت جرم 
پدرش عقاب کنند, ولی اینکه در بعضی از احکام به حکم پدرش باشد قبیح 
نیست؛ زیرا به سبب تبعیت در احکام برای او درد و عقوبتی بوجود نمیآید, 
و به سبب اینکه از دفن و ارث محروم ميشود و نماز بر او خوانده نميشود, 
دردی برایش ایجاد نمیشود. 
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باب چهاردهم : کسانی که قلم [تکلیف ] از آنان برداشته شده است و نفی حرج در دین و شرایط 
تکالیف را به بندگان بشناساند 


«لا [کُراة فی الین قد تن الْشْذٌ من الْقيٍ»(1) (در دین هیچ اجباری 
نیست و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است !. 


وَاخجذُنا (ن تسینا و أخْطاآنا تبّنا و لا تخمل عَلینا 
من قتا زا و 9 تعقلا ما 3 طاقة نا به و اف ع و اقلا 

ازحمنا»(2) (خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند. 
آنچه (از خوبی) به دست آورده به سود او, و آنچه (از بدی) به دست آورده 
به زیان اوست. پروردگارا! اگر فراموش کردیم يا به خطا رفتیم, بر ما 
مگیر. پرورد کارا ! هیچ بار گرانی بر (دوش) ما مگذار؛ همچنانکه بر (دوش) 
کسانی که پیش از ما بودند نهادی. پروردگارا! و آنچه تاب آن نداریم بر ما 
تحمیل مکن و از ما درگذر و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور . 
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۳ ۳ ٍِ لل9 _ ۳ ی ۳ ۳ هد اف 
«لا یکلف الله تفسا الا و لها ما نا بر : ما اکتَسَبت رین لا 
مصتر ۱ 
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«قَدٌّ جاعکمٌ بَصا ژ من رَبکُم قَمَن بر ر تسه و من عمی ققلیها و ما تا 
خاک [یه راستی رهنمودهایی 0 کار ار رای فا 
آمده است ؛ پس هر که به دیده بصیرت بنگرد, به سود خود او و هر کس از 
سر بصیرت ننگرد. به زیان خود اوست و من بر شما نگهبان نیستم ). 


«لا کلف تسا لا وشعها»(2) (هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی 
کنیم ). 


«لیهّلک من اب 
0 کسی که [باید] هلاک شود, با دلیلی روشن هلای گردد و 
کسی که [باید ] زنده شود با دلیلی واضح زنده بماند و خداست که در 
حقیقت شنوای داناست !. 


«و ما کان ال لیْضل قوماً بعد اد هداهمٌ حنی ببین لَهْمْ ما یتَفُون»(4) (و 
خدا| بر 1 نبیست که کزوهی را پس از آنکه ۳ نمود بی راه بگذارد 


مکر انکه.جیزی را که.باید. از آن پروا کنند برایشان بیان کردم باشد 1. 
5 ۹ اللّه قصد السّبیل 5 منها جایْرٌ و لو شاء لهداکم آممعین»: (3) [و 


و از آن ی 
[خدا ] می خواست, مسلما همه شما را هدایت می کرد ). 


«مَن,اهتدی قاتما تقتد بتدی مس و من صل قلّما تضل علیها و لا ترژ وازرة 
ور آخُری و ما کنا معذبين ختی تبعّت شولا»(8) (هر کس به راه آمده, 
تنها به سود خود به راه آمده و هر کس بیراهه رفته, تنها به زیان خود 
بیراهه رفته است و هیچ بردارنده ای بار گناه دیگری را بر نمی دارد و ما تا 
پیامبری برنيانگيزیم, به عذاب نمی پردازیم ). 
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«و لو آتا أَهَلَکنلهَم بعذاب من یله لاوز را لو لا شلت انا شول 2٩‏ 

آیاتک من قَبّلِ أنْ تذل و تخزی»(1) (و اگر ما آنان را قبل آز [آمدن قرآن ] 
به عذابی هلاک می کردیم, قطعاً می ۹1 پروردگارا! چرا پیامبری به 
سوی ما نفرستادی تا پیش از آنکه خوار و رسوا شویم از آیات نو پیروی 


کنیم ). 
«و ما جَعَلّ عَلَیْکم هی الدینِ من حتج»(2) [و در دین بر شما سختی قرار 


نداده است /. 


«گذلک یسم ال کم لیات و ال علیث عکیج»(3) (خداوند آیات [خود] را 
4 برای شما بیان می کند, و خدا دانای سنجیده کار است !. 


«گدلک تسم اللّهْ لک آباته و اللَغْ علی عکیض»(4) |خدا آیات خود را این 
گونه سا شما بیان می تا و خدا دانای سنحجیده کار است 4. 


«و ما آفلَکُنا من فقو بو الا آها مندرُون * ذکری و ما کتّا ظالمین»(3) (و هیچ 
شهری را هلاک ِِ مکر آنکه براف. آن .هشداردهند کاتی بود * [نا آنان 
را ] تذکر [دهند ] و ما ستمکار نبوده ایم ؛. 


« لو لا سيم فصته یما فد ت یدیم قیفُولوا ربا لو لا أَرسَلّت لین 
رسولا فتثیع ایاتک تکوز من الْمَوّمنی»(6) [و اگر نبود که وقتی به 
با مان فرست دستهایشان مصیبتی به ایشان برسد بگویند 
بزفرد کازا ا خرا فرشساده ای,به.سمی ما نفرستادی. تا از احکام تق رزوی 
کنیم و از مقمنان باشیم, [قطعا" ذر کیقر آنان شتاب می کردیم ] . 

«و ما کان ریک ملک الفّری ی علي ی ی تا سول یلوا عَلََهمْ آیاتنا و 
ما کنّا مُهّلکی الفری الا و مها طالقون»(2) زو پروردگار تو [هرگز] 
ویرانگر شهرها 
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نبوده است, تا [ییشتر ] در مرکز آنها پیامبری برانگیزد که آیانت .ها را بر 
ایشان بخواند و ما شهرها را تا مردمشان ستمگر نباشند. ویران 0 
نبوده ایم ). 

«و آیس عليْکَم ناخ فیما أحْطْمْ به و لکن ما تَعقّدث قْلونکم»(1) (و در 


اه 
دلهایتان عمد داشته است (مسو‌ولید ] ). 


« لا کلف ال تقساً ال ما آتاها»(2) (خدا 

هیچکس را جز [به قدر ] آنچه به او داده است تکلیف نمی کند ). 

«لا [کُراة فی الدّین»(3) (در 

دین هیچ اجباری نیست )؛ گفته شده که این آیه با آیات جهاد منسوخ شده 
است., و نیز گفته شده این آیه مخصوص اهل کتاب است, و گفته شده 


اکراه در حقیقت به معنای مجبور کردن کسی بر کاری است که از نظر او 
هیچ خیری در آن کار نیست. ولی «قَذ تَبِیّنَّ العّشدٌ من العي»(4) (راه 


از بیراهه به خوبی آشکار شده است )؛ یعنی ایمان با نشانههای واضحی از 

کفر مشخص گشته است و دلایل, همگی نشانگر این هستند که ایمان 

[انسان ] را , به سعادت, و کفر او را , به شقاوت میرساند, و هنگامی که چنین 

چیزی برای انسان عاقلی روشن شود نفسش بدون هیچ اجبار و اکراهی 
به ایمان میشتابد 


«الا وشعها»(5) (جز 
به قدر توانایی اش )؛ یعنی به اندازهای که در توانش است, يا به اندازهای 
کمتر از نهایت توانش, طوری که طاقتیش بر ان,زیاد باشد, مانند این سخن 
خداوند متعال [که فرمود]: «یرید اللةّ کم الیسر»(6) (خدا برای شما 
اسانی 
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. طلاق | 7 
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. همان / 286 
. همان / 1895 


می خواهد). «ٍِنْ تسینا و أحطانا» (اگر فراموش کردیم؛ یا به خطا 
رفتیم 1؛ یعنی ما را به جهت کوتاهیها و بیمبالاتیهایی که از روی فراموشی و 
خطا انجام دادیم مواخذه نکن, يا اینکه این جمله درخواستی از روی تضرء 
و بیچارگی میباشد, هر چند انجام چیزی که خواسته شده است, بر خداوند 
متعال لازم است, يا اینکه مقصود این است که ما به سبب فراموشیهایمان 
ترک کردیم و به جهت خطاهایمان. گناه کردیم. «اٍصّرا» (بار گرانی )؛ یعنی 
بار سنگینی که بردارنده خود را در جایش متوقف میکند. مقصود از این 
کلمه تکالیف سخت میباشد. «ما لا طاقة لنا به» (آنچه تاب آن نداریم )؛ 
یعنی بلایا و عقوبتهایی که طاقت آن را نداریم, یا یعنی تکالیف دشواری که 
تحملشان برای ما دشوار است. گاهی در مورد کار سختی میگویند: من 
طاقت آن را ندارم. و يا اینکه چنانچه گذشت, این جمله برای دعا میباشد. 


«لیهّلک مه من هلک عَن ب بیتی»(1) (تا 


کسی که [باید ] هلاک شود, با دلیلی روشن هلاک گردد)؛ یعنی هر کسی که 
هلاک میشود. باید از روی حجت و عذر هلاک گردد, یا اينکه هلاکت. استعاره 
اه رت ایا ام یس و وداشت کت کر 
کسی که کفر میورزد و ایمان کسی که ایمان میاورد از روی دلیل روشن و 
واضح باشد و مقصود از کسانی که هلای شدند و زنده ماندند. کسانی 
است که در استانه هلاکت و زندهماندن هستند, يا کسانی که در علم و 


قضای خداوند اینچنینند. 
«و ما کان اه اصز قوما»(2) [و 


خدا پر آن نیست که گروهی را بی راه بگذارد)؛ یعنی خداوند بر آن نیست 
کف آنها دا عفزاهان شامده با انکه انا را ماتد عراهان فواخدم کندره 
عذاب کند و از راه بهشت بیراه نماید. 


این سخن خداوند متعال: 5 علی الله 5 قَصْذٌ السّیل»(3) (و نمودن راه 


راست بر عهده خداست 4؛ یعنی 0 به سبب عدالتش واجب است 
که راه مستقیم را 


ص: 459 


1 آتفال 7 42 


تفيت 11 
3-. نحل / 9 


روش تفای «و منما جاند ۵۲ تدخی از آن اراهها] ک. است اععتن بفضن 
از راهها هستند که از حق انحراف دارند. 


این سخن خداوند متعال: «لو لا ٌ تَصييعَم مصیبهٌ»(1) (و 


اگر نبود که وقتی مصیبتی به ایشان برسد)؛ "لو لای در آن "لو لا"ی 
امتناعیه است. و "و لاای دوم [یعنی لو لای موجود در «لو لا ارسَلت 
الیتا» ] ب لو لاای تحضیضیه است و جواب لو لای اول حذف شده است. 


این سخن خداوند متعال: «فی جها»(2) (در 


مرکز آنها ), یعنی در مرکز و قسمت بزرگ آنها؛ زیرا اشراف اغلب در 
شهرها زندگی میکنند. 


«اّ ما آتاها»(3) (جز [به قدر] آنچه به او داده است )؛ یعنی به مقدار 
طاقتی که به او داده است. 


روایات: 


1.قرب الاسناد: اين زیاد از امام صادق علیه السلام و ایشان از ٍِ 
نقل کردهاند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: از چیزهایی که 
خداوند به امت من عطا کرده و آنها را به وسیله آن بر دیگر امتها برتری 
ها ی نز 
به آنها عطا کرده است؛ بدان جهت که هنگامی که خداوند تبارک و تعالی 
را بر ميانگیزد, به او میفرماید در دینت و 
نیست؛ و خداوند تبارک و تعالی این را , به امت من نیز داده است ؛ چه اینکه 


فیفرمانه ما ععل علییم فبد الدّین من خرج»(4) (و 


در دین ۵ سختی قرار نداده است ), میفرماید تنگنایی برای شما قرار 
نداد. این روایت ادامه دارد. 


ص: 100 
1-. قصص / 47 


2 . همان / 59 
۰-3 . طلاق | 7 


4 . حج | 78 


2 قرب الاسناد: آبیالبختری نقل کرده, امام صادق علیه السلام نقل کردند 
که امام علی علیه السلام فرمودند: دشواری, در هیچ چیزی بر مسلمان 


واجب نیست.(1) 


3. خصال: موسی بن بکر نقل کرده, به امام صادق علیه السلام عرض 
ِِِ مردی که یک یا دو یا سه يا چهار روز يا بیشتر از ان بیهوش است. 

یت بگویم که این تو رب این سوال و سوالات مشابه این را در خود 
ِِ باشد؟ هر امری ۳1 خداوند عر و جل در آن غلبه کرده باشد, خود 
خداوند در آن عذرآورتر از بندهاش است. شخص دیگری به انتهای این 
روایت این را هم اضافه کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند: اين از 
ابوابی است که از هر باب آنها هزار باب باز ميشود. 


4. محاسن: طیار نقل کرده, امام صادق علیه السلام به من 
فرمودند: بنویس ! ! و املاء کردند: ما معتقدیم که خداوند بر بندگان به آن 
چیزهایی که به آنان داد و برای آنها معرفی کرد احتجاح میکند. سیس به 
سویشان رسولی فرستاد و بر او کتاب نازل کرد و در آن کتاب امر و نهی 
تقود در آن آمی به شماز و زوزژه تموه رسول..خدا صلی. الله. .علبه. و. الة 
برای نماز خواب سس ۳ این من هستم که تو را به خواب 

یرم ها واه سور هرگ قنحاهی که برخاستی, نماز گزار تا بدانند که 
بت و ی ۵ سید چنان نیست که آنها میگویند که 
زمانی که برای نماز خواب بماند, هلاک میشود. همینطور است روزه. ؛ این 
من هستم که تو را بیمار میکنم و اين من هستم که تو را صحت میبخشم؛ 
پس هنگامی که شفایت دادم, آن را قضا کن. امام صادق علیه السلام 
سپس فرمودند: و همچنین اگر در همه موجودات نظر کنی, هیچ کسی ر 
نمییابی جز اپنکه خداوند بر او حجتی دارد و برای او مشیتی دارد, من 
نمیگویم که آنها هر کاری که بخواهند را میتوانند انجام دهند. سپس 
فرمودند: خداوند هدایت میکند و گمراه مینماید. و 


ص: 461 
1- . در نسخهای که به خط شریف خود مصنف میباشد اینگونه آمده است : 


1 غلاظ علی المسلم فی شی ۶ .. ولی در مصدر و بعضی از نسخههای بحار 
امده است : ۱ اصا علن المسلم فی شی ۶ که بعنلی مسلمان در 


چیزهایی که راه درست ان را نمیداند مواخذه نمیشود, یا مسلمان در 


فرمودند: آنها بی اینکه توان کاری را داشته باشند, بر ار امر نمیشوند و 
هر کاری که مردم به آن امر میشوند, توان انجام آن را دارند و هر چیزی 
که توان آن زا نداشته باشند. از دوش آنها برداشته شده است. ولی خیری 
در مردم نیست. سپس این ان را تلاوت کردند: «لیسن عَلی الصعفاء و لا 
علی الْمَرضی و لا علی الذین لایجذون ما یلففون عرَج»(1) (بر 


ناتوانان و بر بیماران و بر کسانی که چیزی نمی یابند [تا در راه جهاد ]| خرح 
کنند. هیچ گناهی نیست )» خدلوند [تکلیف را از دوش آنها برداشت. «ما 
عَلی الْمْحَسِنِینَ من سییل و ال ور رَجیم * و لا علی الذین |ذا ما أتَو وک 
لتخملم»(2) ([و 


نیز] بر نیکوکاران ایرادی نیست و خدا آمرزنده مهربان است و نیز ] 
کناهی تیست بر کشانی که ون بیش نو آمدند تا سوارشان کنی ): خداوند 
از دوش آنها پرداشت», زیرا چیزی نمییافتند که آن | انفاق کنند, «تمَا 
الِسَبیل عَلي الذین, بستاذئوتک 8 هم انیا عضو بان یکوئوا مَع مه الحوالف: ۶ 
طَیعّ علی قلوبهم فَم قَهَم لا یِفقهُون»(3) (ایراد 


فقط بر کسانی است که با اينکه توانگرند, از تو اجازه [ترک جهاد] می 
خواهند [و به این ] راضی شده اند که با خانه نشینان باشند و خدا بر 
دلهایشان مهر نهاد در نتیجه انان نمی فهمند !. 


لد 


امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل کرده است. 


3 محاسن: نضر بن قرواش نقل کرده, شنیدم که امام صادق علیه السلام 
میفرمودند: خداوند فقط بر چیزهایی که به بندگان داده و به آنان 


شناسانده, بر آنان احتجاح میکند. 
محاسن نیز مانند همین را از طریق ابن آسباط از حکم بن مسکین از نضر 
ص: 462 


1- . توبه / 91 
2 . همان / 91 و 92 


3-. همان / 93 


0. محاسن: ۰ متصور بن حازم نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
مردمان امر میشوند و نهی میگردند؛ هر کس عذری داشته باشد. خداوند 
عذرش را میپذیرد. 


7 محاسن: حمزه بن طیار و آبان احمر نقل کردهاندٍ که ایام صادق علیه 
السلام درباره این سخن خداوند: «ما کان ال لْضِل قَوماً بعد اد هَداهم 
خی 9 ببین لفم فا : را 
6 ۳ 
برایشان بیان کرده باشد + فرمودند: یعنی مگر اينکه موجبات رضایت و 
خشم خود را به آنان شناسانده باشد. و فرمودند: «قَألهَمَها فجَورّها 5 
تقواها»(2) (سپس 


پانت ای سس کارت ام زا هه لهام کرد ), بعنی چیزهایی که بای 
انجام دهد و باید ترک کند را پرایش روشن ساخت. و فرمودند: «انا هد؛ 


السَییل اقا شاکراً و اما کفورا»(3) 1 


ما راه را به او نشان دادیم؛ خواه شاکر باشد و پذیرا گردد. يا ناسپاس ). 
یعنی ما به شناساندیم؛ یا انجام میدهد یا ترک میکند. و از ایشان درباره 
این سخن خداوند: «یَحُولَ ین المَوء و قلبه»(۵) (میان 


آدمی و داش حایل می گردد ؟ پرسیدم؛ ایشان فرمودند: گوش و چشم و 
زبان و دست و قلب او تمایل دارد., اما اينکه شاید به چیزی تمایل داشته 
باشد ؛ آن را انجام نمیدهد, مگر اینکه قلبش منکر آن است و آنچه که انجام 
میدهد را قبول نمیکند و حق را چیز دیگری میداند. و [از ایشان ] درباره این 
نکن قداوند: و تا نمود فمدینا هم فانمی ستحبوا| اآکفی ان الهُدی»(5) [و 


اما ثمودیان؛ پس آنان را راهبری کردیم, و[لی ] کوردلی را بر هدایت ترجیح 
دادند ) پرسبدم ؛ آیشان: فرفودند: آخداوند | انها را از عملشان بازداشت؛ 
اما آنان با اینکه میدانستند, کوردلی. را بر هدایت بستندیدند : 


ص: 463 


1- . همان / 115 


2 . شمس 687 
3- . انسان / 3 


4-. آنفال ‏ 24 
5- . فصلت / 17 


8 محاسن: زراره نقل کرده, از امام صادق علیه السلام درباره این سخن 
خداوند: «اتّا هَدَیناة السَبیل اما شاکرا و ما کفورا»(1) ( ما راه را به او 
نشان 5 ؛ خواه شاکر باشد و پذیرا گردد, یا ناسپاس ) پرسیدم؛ ار 
فرمودند: خداوند ژاه راب او تشان داد؛ یا به. آن. غمل میکتد وشاکر 
میشود. و يا آن را رها میکند و کافر میگردد. 


9. محاسن: اتوی تن ظر بداغ هروی نقل کرده, امام صادق علیه السلام به 
من فرمودند: ای ایوب ! هیچکسی نیست مگر اینکه حق به او میرسد و 
پزایتشن آشکان .منود که آن را فبول کته چه آن را رها نماید ؛ و این بدان 
جهتٍ است که خداوند در کتابیش میفرماید: «بل تقذف راخ ه* علی الباطل 
یمق قاذا هو زامق و لکُمْ الوَیلْ مِمّا تصفُونَ»(2) (بلکه حق را بر باطل 
کوو هی مس ان اضر میک موه اه ان ود هی رت 
تا ضاا اعد مس نیت ۱ 


توضیح: "صدع " به معنای اشکار کردن و بیان کردن است. بیضاوی گفته 
است: «فَیِدِمَعْة» یعنی نابود میکند, "قذف" به معنای پرتاب دوردستی 
است که به هدف میخورد, و دمغ به معنای شکستن سر به گونهایست که 
پوست ان بشکافد و سبب قتور ق شود و وج استعاره دمغ از قذف. به 
تصویر کشیدن نابود شدن [باطل ] و مبالغه در آن است. «قأذا هو زاهق*؟», 
"زاهق" به معنای به هلاکت رسیده و "زهوق" به معنای جدایی روح [از 
بدن ] است و برای پروراندن مجاز اورده شده است. 


0 محاسن: عبدالأعلی نقل کرده, به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم ابا در آمجودا اتسانها فنسیای. که, خوا تقد با ارم به معو فت: بررسند 
قرار داده شده است ؟ ایشان فر مودند: خیر. عرض کردم: آپا آنها مکلف به 
رسیدن به معرفت هستند؟ ایشان فرمودند: خیر؛ خداوند باید بیان کند, 
خداوند ند دا را فقط به اندازه توانشان تکلیف میکند وخ بر آنحه که به 
آنها داده است تکلیف نمینماید. 


ص: 464 


1- . انسان / 3 
2-. انبیاء / 18 


1 محاسن: زراره نقل کرده. امام باقر علیه السلام فرمودند: خداوند 
تبارک و تعالی مسلماً بر گروهی که هیچ خیری در آن نیست مئّت میگذارد؛ 
خداوند بر آنان احتجاج میکند و حجت بر آنها لازم ميشود. 


12 محاسن: عبدالله تن انتعفون نف کرزح: خداوند چنین نیست که باطلی 
خداوند چنین نیست که حقیقت را در قلب 
م یهعل آن باطلی فطع مساو دی دا ویه ست سنت: که باطل. را 
در قلب کافر مخالف به عنوان حقیقتی قطعی قرار دهد, و اگر حق و باطل 
را اییکوته فرار تمیدامکق ار باطل با شتاخته نمشد 


3 خصال: این ظبیان نقل کرده. زن دیوانهای که زنا کرده بود را نزد عمر 
آورکتته ای امن کرو تا او راد سار کنم مرا از کار علین.ین ابظالت 
علیه السلام عبور دادند؛ ایشان فرمودند: این زن کیست؟ عرض کردند: : زن 
دیوانهایست که زنا کرده و عمره امر به سنگسارش کرده است. ایشان 
فرمودند: عجله نکنید و خودشان پیش عمر رفتند و به او فرمودند: مگر 
نمیدانی که قلم [تکلیف ] از سه تن برداشته شده است: از کودی تا زمانی 
که به بلوغ برسد, و از دیوانه تا زمانی که عقلش برگردد, و از خواب تا 


4. توحید, خصال: حریز نقل کرده. امام صادق علیه السلام فرمودند: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: ثّه چیز از امت من برداشته شده 
آنها را نمیدانند و چیزهایی که طاقت آنها را ندارند و چیزهایی که ناگزیر از 
آنها شدهاند و حسادت و فال شوم و تفکر درباره و سو سه در خلقت تا 
زمانی که دهان سخنن به آن نگوید. 


توضیح: در اکثر این موارد. مقصود از رفع. رفع مواخذه و عقاب است., و در 
تعضی از آنها. محتمل استه کم فعض و رفع ابر باشدد هیفصت ویر یر 
مقصود نهی باشد. اما اينکه رفع خطا و فراموشی به این امت اختصاص, 
۱ ات ۳770 
خطا و فراموشی به اختیار خودشان بوده است, به سبب دو مواخذه 
هید تور ای بر کم سل آزفت 


ص: 4165 


تق مه ی اه سیر ات اختصاصات زا ام اه یاف با 
ناشت کر رقم مار انس امعساشای ایا اس ای اسشض اند 


اما چیزی که به آنها وادار شدهاند؛ ؛ [رفع آن ] شاید بدان جهت است که آنها 
باید در چیزهایی که به آن وادار میشوند سختیها بزرگی تحمل کنند و 
خداوند با وسعت دادن دایره نقیه بر این امت اسان گرفته است. 


اما فان که آها را تفیدا نش رقم ی نها رس ان رمانته مار در 
لباس و مکان غصبی و لباس نجس. و سجده بر جای نجس, و ندانستن حکم 
در بیشتر مسائل و جهل , نامام هه هافر ۹ 9 تب هریت ند نا در 
دلیل اجماع, مختص به موارد ۳ 


اما چیزهایی که طاقت آنها را ندارند,. توضیحش پیش از اين گذشت. 


اما طيرة به کسر و نیز فتح و سکون یاء به معنای فال بدی است که شوم 
باشد. ممکن است رفع آن: به معنای نهی از آن باشد, چرا که همکن است 
فال بد در امتهای پیشین مورد نهی نبوده باشد. و محتمل است که مقصود 
از رفع ان برداشته شدن ناثیر ان پا عدم تاثیرپذیری این امت از أنْ و 
عدم اعتنای به آن باشد, و اين احتمال آخری صحیحتر به نظر میرسد و به 
زودی بیان آن خواهد آمد. حسد نیز همینطور است و دو احتمال اول [- نهی 
ا ان ورد اه سدن این ان و ای محودداودیه تیر اما سوم 
وجود دارد که مقصود عدم حرمت حسادتی باشد که به مرحله ابراز 
نرسیده است, و این احتمال سوم صحیحتر به نظر میرسد, چنانچه در 
روایات وارد شده که مومن. حسادتش را اشکار نمیکند. 


اما تفکر دربار وسوسه در خلقت: محتمل است که به معنای تفکر درباره 
وسوسههایی است که شیطان درباره خالق و مبدا, و چگونگی خلقت در 
قلب انسان میاندازد, زیرا این تفکرات تا زمانی که انسان به چیزی که 
مخالف حق است معتقد نشده و کفری که به ذهنش خطور کرده را به 
زبان نیاورد. مورد بخشتنن است. ,با اینکه فقضود از آن: تفکر در خلفقت 
اعمال و مساله قضاأ و قدر و یا مقصودر تفکر در مورد وسوسههایی است 
که شیطان در باره حالات مخلوقات و بدگمانی به آنها در 


ص: 166 


اعمال و احوالشان به جان انسان میاندازد. روایات زیادی این احتمال آخر 
را تأیید میکنند و ما در شرح روضه کافی به تفصیل از آن سخن گفتهايم. 


د1. کتاب حسین بن سعید و نوادر: اسماعیل جعفی نقل کرده, از امام 
صادق علیه السلام شنیدم که میفرمودند: شش چیز از این امت برداشته 
شده است: خطا و فراموشی و چیزهایی که به انها وادار شدهاند و 
چیزهایی که آنها را نمیدانند و چیزهایی که طاقت آنها را ندارند و چیزهای 
که ناگزیر از آنها هستند. 


6. کتاب حسین بن سعید و نوادر: ربعی نقل کرده, امام صادق علیه 
السلام فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند سه چیز 
را از امت من بخشیده است: خطا و فراموشی و وادار شدن. امام صادق 
علیه السلام فرمودند: مورد چهارمی هم دارد: چیزهایی که طاقت نها را 


ندارند. 


ی بل کی ام ضایی ای ام فریته ای امن 
خطا و فراموشی و چیزهایی که وادار به ان میشوند برداشته شده است. 


19 کتاب حسین بن سعید و نوادر: مردی از ابالحسن علیه السلام پرسید: 
مردی وادار به سوگند خوردن میشود و سوگند میخورد که طلاق دهد و بنده 
آزاد کند و چیزی از دارایی خود را صدقه دهد؛ " آپا لا زم است که_به 
سو‌گندش عمل کند؟ آیشان فرمودین: سول خدا صلف الله: علیه.۵ اه 
فرمودند: از امت من چیزهایی که بر ان وادار میشوند و چیزهایی که 
طاقت ان را ندارند و چیزهایی که به خطا انجام میدهند برداشته شده 


است. 


عقاید صدوق: اعتقاد ما درباره تکلیف این است که خداوند متعال بندگانش 
را جز به کمتر از حج طاقتشان تکلیف نکرده است. چنانچه خداوند عرٌ و 
جل فرمود: «یْکلفَ ال تفساً" الا وسعها»(1) (خداوند 


یر با ره کر یی ای کی نمی کدی سم مرا 
19 امام صادق علیه السلام فرمودند: به خدا سو گند که خداوند بندگان را 
خ ب ترآ اف ان سای مات سامت ان را در هر 
شبانه روز به 
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پنج نماز و در هر سال به سی روز روزه و در هر دویست درهم به پنج 
اه 
ای 


تام اخالی یه طظوسی؟ آبرآهیم نن وی آق فومهی کون علی. ج 
حسین پسران امام موسی کاظم و ایشان از طریق پدرانشان علیهم 
السلام نقل کردهاند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند 


قر وچ به نگهبانان گرامی [- فرشتگان محافظ] وحی کرد که علیه بنده 
مدسم در تام که آررده کدی ات ی انیت 


ت یج لباقم اسالمففن لته الشلام فرمینیه کر مخواهنه خگاه 
کنید. چشمانتان باز شده است و اگر بخواهید هدایت شوید, هدایت در 
دسترس شماست و ا کر بخواهید گوش فرا دهید, به گوش شما رسیده 


است. 


22 و نیز فرمودند: صبح برای کسی که دو چشم [سالم ] دارد, نورانی 


شده است. 


3. ابراهیم بن محمد ثقفی در کتاب الغارات با سند خود از یحیی بن سعید 
از پدرش نقل کرده که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: هیچکسی 
انسان هلاکشده را به سپب گمراهی عخمدیاش. که. آن.ر| هدایت پنداشته و 
بخ انیب تر ک:حقیفتی: که آن‌ترا خمرآهی ننداشته معدور تمیدارد. 


24 محاسن: یونس با سندی مرفوع نقل کرده, امام صادق_ علیه السلام 
فرمودند: هیچ باطلی در مقابل هیچ حقی نمیایستد. مگر اينکه آن حق بر آن 
باطل غلیه میکند, و اين همان سخن خداوند است (که فرمود]: «بل تقذف 
بالق عَلی الباطل قَیَدْمَعْةٌ قاذا هُوَ زامق:»(1) [بلکه 


ات و یت پس آن را در هم می شکند و به ناگاه آن 
نابود می گردد ). 


5 محاسن: سکونی نقل کرده. امام صادق علیه السلام فرمودند: هر 
قومی با تردید در کارشان عمل میکنند و اشکالاتی در نظرشان وجود دارد 
و دیگران را 
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مورد سرزنش قرار میدهند. در این میان حقیقت برای خردمندان با 
مقایسه عدالت روشن شده است. 


20 تفسیر عیاشی: زراره و حمران و محمد بن مسلم نقل کردهاند که 
امام باقر پا امامر صادق علیهما السلام فر مودند: در اخر [سوره ] بقره, 
هنگامي که ,[پرودگا رشان را با آن ] بخوانند, اجایت میشوند, خداوند فرمود: 
« لا مک ال تسا 11 وسعها»(1) (خداوند 


چيزي ۳ بر ۱ 0 کنو «ل ما 7 و5 لها م 
اکتَسَبت»(2) (آنچه 


[از خوبی ] به دست آورده به سود او, و آنچه [از بدی ] به دست آورده به 
زیان اوست). و همچنین این سخن خداوند: «لا تخمل عَلیْنا اضرا کما 
علی الذین من قبلنا»(3) (هیج 


بار گرانی بر [دوش ] ما مگذار؛ همچنانکه بر [دوش ] کسانی که پیش از ما 
بودند نهادی 1. 


27 تفسیر عیاشی: عمرو بن مروان خزاز نقل کرده, از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: چهار 
خصلت از امت من برداشته شده است: چیزهایی که در آنها خطا میکنند, و 
چیزهایی که آنها را فراموش میکنند. و چیزهایی که به آنها وادار میشوند و 
چیزهایی که طاقت آنها را ندارند. و اين همان سخن خداوند تباریک و تعالی 
در کتابش است [که فرمود]: «رَبْنا از تغاخدنا ان تسینا .اه اخطان 7 لا 
تخمل عَلیْنا اضرا کما حمَلتَةٍ عَی الذین من فلت ربْنا و لا بْحْنا ما لا طاقة 
نا به»(4) (پروردگارا! 


اگر فراموش کردیم يا به خطا رفتیم, بر ما مگیر. پروردگار ! هیچ بار گرانی 
بر [دوش ] ما مگذار؛ همچنانکه بر [دوش ] کسانی که پیش از ما بودند 
نهادی. پروردگارا! و آنچه تب آن نداریم 
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نیز این سخنش که فرمودا: «للا من أخْرة و لب 


۲ 


تحمٍ تحمیل مکن )؛ و 
الا ن(1) (مگر 
اکن کی موی افش ان اس وه 


8 تفسیر عیاشی: محمد بن حکیم با سندی مرفوع نقل کرده. از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم . آیا نفس انسان, استطاعت بر معرفت بدارد؟ 


9ووو 0 


ایشان فرمودند: خیر. عرض کردم: خداوند میفرماید: «الذین کات اعیمم 
فی غطاء عَن ذٍکری کائوا لا بِسَتَطیعون سَفعا»(2) (کسانی 


ّ 


ای ان هم درو و ایحا 
نداشتند +. ایشان فرمودند: این سخن خداوند مانند این سخنش است [که 
فرمود]: «ما کائوا یستطیغعون السْفع و ما کائوا یبَصرون»(3) (آنان توان 
شنیدن [حق را] نداشتند و احق را] نمی دیدند). ۳9 کردم: و خداوند 
آنها زا شرزنیشن کرد: انشان فر مودتد. آنها را به.جهت دستاورد قلبهانشان 
سرزنش نکرده, بلکه به جهت اعمالی که کردهاند سرزنش نموده است. و 
اگر تکلیفی نداشتند, تفر + نی بر آنان نبود. 


توضیح: یعنی پرده کشیدن و بازداشتن از شنیدن و دیدن, فقط به سبب 
اعمال بدی که کردهاند بوده است و خداوند آنان را بر کارهایشان که 
موجب به وجود آمدن آن حالاتشان شده عتاب کرده است. با اینکه یعنی 
مقصود از کشیدن پرده و عدم توانایی شنیدن و دیدن, تعصب و امتناع از 
حقی است که انان بر خود مسلط کردهاند, نه اینکه خداوند با قلبها و 
گوشها و چشمانشان چنین کاری کرده باشد. 


9 کافی: علی بن عطیه نقل کرده, در محضر امام صادق علیه السلام که 
فردق. از ایشان پرسید: آبا خداوند انسان را بر کاری که از روی خشم 
کرده مواخذه میکند؟ ایشان فرمودند: خداوند کزیمتر از آن. است: که 
بندهاش را مچبور کند. و در نسخه دیگری آمده است: بندهاش را پریشان 
کند. 


توضیح : "یستفلق عبده " بعلی او را به چیزی که در اختیار او نیست مکلف و 


مجبور کند. فیروز آبادی گفته است: "استغلقنی فی بیعته" یعنی به من 
اختیار رد 
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بیعت نداد. در نسخهای دیگر, این روایت از امام موسی کاظم نقل شده و 
ان و ای ات اس دسر سس رز حول ار نام 
موسی کاظم علیه السلام روایت شده باشد. "یستقلق " پا قاف از "قلق " و 
به معنای پریشانی و اضطراب است و معنای آن را میتوان با دشواری به 


همان معنای اول بر میگردد. 
یک دنباله: 


سید مرتضی رضی الله عنه گفته است: اگر کسی درباره این سخن خداوند 
متعال: «ما کائوا یس ن السَمع و ما کائوا ب بَصرّون»(1) (آنان توان 
شنیدن احق 0 و احق را] نمی کیدند ارس که چگونه توانایی 
آنها و شنیدن و دیدن [در اين آیه] نفی شده است. و حال آنکه بیشتر 
آنها با گوشهایشان میشنیدند و با چشمانشان میدیدند؟ [در جوابش] 
۵ ۳ وروی 


وجه اول اینکه معنای آن این است که عذاب آنها چند برابر میشود؛ زیرا 
توانایی شنیدن داشتند ولی به سبب عناد با حق نشنیدند و توانایی دیدن 
داشتند, به سبب عناد با حق ندیدند. بنابراین "باء" در این کلام حذف شده 
است. و این حذف اشکالی ندارد. چنانچه گاهی به جای "لاجزینک بما 
عملت". گفته میشود "اجزینک ما عمای * و نیز به چای "لاحدثنک بما 
عملت " گفته میشود "أحدثنک ما عملت " 


وجه دوم این است که آنها به جهت اينکه شنیدن آیات خداوند برایشان 
سخت بود و از تذکرن و تدبر دز آنما و فهمیدن آنها بدشان میامد. مانند 
کسانی بودند که نمیتوانند بشنوند, چنانچه گاهی 7 میشود که فلان 
شخص از شدت دشمنیاش با فلانی تصتو اه به او نگاه کند و نمیتواند با او 
صحبت کند. و معنای « ما کائوا یبصرون» ۹ نیز این است که فتحافی که از 
تال در 8 خداوند متعال و تخیر در انا ۳ کردند دیدن برایشان 
سود و فایدهای نداشت و هنگامی که فایده دیدن از آنها منتفی گشت؛ 


0 
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وجه سوم اینکه نفی شنیدن و دیدن به معبودهای آنان رجوع کند نه به خود 
اه ف دسر کلام این باشة که اما معبو‌وهایشان کر میم به هه وجه 
نمیتوانند خداوند را عاجز کنند, و عذاب آنها چند برابر میشود. سپس در 
مورد ان معبودها فرموده است: «ما کائو أ یستطیعون السمع 5 ما کائوا 
یبصرون». این وجه از ابن عباس روایت شده است و کمی بعید به ِ 
میرسد. در این آیه وجه دیگری نیز هست و آن اينکه "ما " در «ما کائوا 
یسْتطیعون, السَمع» "مای نافیه نباشد, بلکه مانند این سخن باشد که 
موی اواضلی ما اج ع افیا هامی که سارهای ور اسان 
روشن است پیش وکا هم 2 آید] و معنای سخن این است که عذاب آنها 
درارت ای مس ها کاما یه ال مها کاها تصرص» 
یعنی آنها تا زمانی که زندهاند در عذاب خواهند بود. 


سید مرتضی رحمه الله در تاهیل این سخن خداوند متعال: «رَیبْنا لا واخذُنا 
أَنْ تسینا» (پروردگارا! اگر فراموش کردیم, بر ما مگیر ) گفته گفته 
شده "فراموش کردیم" در اینجا به معنای "ترک کردیم" است. قطرب 
گفته است_ نسیان در اینجا به فتاه تری است ؛ چنانچه 1 متعال 
فرمود: «و لَقَدٌ عَهدٌّنا (لی دم من قَبّل قتسی»(1) (و 


رنه با ارم او لافس کر ی 
ان را ترک کرد و اکر جز این بود, فعل او معصیت نمیبود. و مانند این 
سخن خداوند متعال: «تَسوا اللة قَتَسيهْمٌ» یعنی طاعت او را ترک کردند و 
خداوند نیز آنان را از ثواب و رحمت خود ترک [و محروم] نمود. و گاهی 
کسی به دوستش میگوید "لا تنسنی من عطیتک " که یعنی مرا از هدیه خود, 
ترک [و محروم] نکن. در اين آیه وجه دیگری هم ممکن است و آن اينکه 
نسیان را حمل بر سهو و عدم علم کنیم و علت اينکه اینگونه دعا شده, 
همان است که پیش از اين گفتیم که اين درخواست از روی انقطاع و 
تضرع به خداوند است؛ اگر چه در مانند آن مواخذهای در کار نیست. و 
مانند «و لائْحَمّنا ما لا طاقة نا بو» میشود. اگر خطا را یه مهنای چیزی که 
سهوا یا به غیر عمد واقع ميشود بگيريم. این وجه در «َو أحطاٌنا» نیز ممکن 
است. اما 
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مطابق وجه اول, گاهی ممکن است مقصود از خطاها؛ معصیتهایی باشند 
که با تامیل قاطا و ار ری سوم ند ایو که هی اس مس هرا 
کسی که اه به این ۳1 فلان کاری فلان صفت رز دارد, قصد 
انجام آن را میکند, و حال آنکه آن کار بر خلاف اعتقاد اوست, گفته میشود 
کتجطا کرده آاست ور این ان ندز ما :اه ند یه آنها اهر زره که ان 
کارهایی که به عمد و غیر سهوی و بدون ناویل ان, را ترک کردهاند, 
شاه کت ای کارهایت هم یت« ای یامه انا افداء 
کردهاند نیز استففار: نمایند.. همچنین ممکن است در اینجا مقصود از خطا 
کردیم این باشد که گناه کردیم و فعل زشتی انجام دادیم اگر چه آنها به 
عمد آن را انجام دادهاند و به آن علم داشتهاند؛ زیرا همه معصیتهای ما در 
برابر خداوند متعال. از این جهت که کار درستی نبودهاند, گاهی به خطا 
توصیف میشوند. حتی اگر انجام دهنده آن به عمد ان را انجام داده باشد, 
مطابق این وجه» گوبا خداوند به آنها امر کرده که از واجباتی که ترک 
کردهاند و کارهای زشتی که انجام دادهاند استغفار کنند, تا سخن شامل هر 
دو نوع گناه بشود. خداوند خود بهتر مقصود خویش ۳ میداند. 


ص: 473 


باب پانزدهم :؛ علت آفرینش بندگان و مکلف نمودن آنهاء و علتی که خداوند به سبب آن. لذتها و 
دردها و رنجها را در دنیا قرار داده است 


هو ما خلقا السفاوات و ار ما تیقما ۷ بالحق و ان السَاعه لتی»(1) 
نا ها 
ایم و یقیناً قیامت فرا خواهد رسید ). 


«و ما حََفْتا السَماء لرَضَ و ما بت لاعیین * لو آرونا آن تخد لوا 

تَحَدناة من لذا ان کنا فاعلین * بل تفذف بالق عَلی الباطل قیَدَمَعْة قاذا 
هو زاهو؛ و لک الویل ممّا تصفون»(2) و آسمان و زمین و آتچه را که میآن 
آن دو است به بازیچه ۳9 ۴ ار شین خمافتم. بارحه ای یرود 
قطعاً آن را از پیش خود اختیار می کردیم * بلکه حق را بر باطل فرو می 
افکنیم پس آن را در هم می شکند و به ناگاه آن نابود می گردد, وای بر 


۱ 


تیا 


«أ سم آئما حَلفْناکمْ عبناً و کم [لْنا لا ترجَفون»(3) (آیا پنداشتید که 
شما را بیهوده آفریده یم و اینکه نما به سوی ما با زگردانیده نمی شوید 4 


ص : 474 
1- . حجر / 85 


2- . آنبیاء / 16 - 18 
کر فوعتون 7 115 


«قل ما یَعَبَوا بتکم دیف 21 لا ذعاو کم قَقَد کدبنه تم فسَوف تکون لراما»(1) 
(بگو اگر ِِ شما نباشد, پروردگارم " هیچ 9 به شما نمی کند. در 


شد !. 
« و لغ یَقکَرُوا فی َفْسهة ما حَلّق ال السَماواتِ و الأرْضَ و م تتقما / 
بالق و أجل مسشّ و ان کثیراً من الّاس یلقاء رهم لکافژون»(2) (آیا در 


9 به تفکر نپرداخته اند؟ خداوند آسمانها و زمین و آنچه را که میان 
ی این همه ] 
بسیاری از مردم لقای پروردگارشان را سخت منکرند ). 


«ظهَّر الْقساد فی الب 5 و البَخُر بما کسبَت ی النّاس لَيذيقهم بعض تک 
ِ مد یرجعون» (د3) به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده, 
فساد در خشکی و دریا نمودار شده [تتیتت: ۱۳ [سزای ] بعضی از آنچه را که 
کرده اند به آنان بچشاند. باشد که باز گردند ). 


«لًا عَرَضتا الأماته عليٍ السّماواتِ و الأرّض و الجبال قأبین آن یَخیلتها و 
آشتفن مئها و حملها الاتسان له کان ظلوماً جَهُولا»(4) (ما امانت [الهی و 
بار تکلیف ] را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم. پس از برداشتن 
آن سر باز زد 22 و از آن هراسناک شد ند و[لی ] انسان نم را برداشت.؛ 
راستی او ستمگری نادان بود ). 


«و ما خَلَقْتا السَماء و الرَضَ و ما بَیتهُما باطلاً ذلِک ظَرٌ الذِیَ کقرژوا»(5) [و 
اسان هی و اضرا ان این وه است بد ال تباقر نفیمه ای 
مان کسانی است که کافر شده [و حق پوشی کرده ]اند . 


«حلّق السَماوات و الأرّضَ یالْحقٍ»(6) [آسمانها و زمین را به حق آفرید ) 
ص: 475 


1-. فرقان | 77 
2- . روم / 8 
3- . همان / 41 
4 . آحزاب / 72 
دض 27 


0-. زمر / 5 


«و ما أَصابکُم رک تیه قفا کیت اد و یَعَفوا عَن کثیر»(1) (و هر 
[گونه ] مصیبتی به شما برسد, به سبب دستاورد خود شماست و آخدا] از 
بسیاری درمی گذرد ). 


«و ما حلفتا السَّماواتِ و الأرّضَ و ما بیتهُما اعیین * ما حلَناهْما لا بالْحو* و 
لک انوم لا بعاجون»( 2 زو آسمانها ودزهين و انقم راک میان آن .و 
است به بازی نيافریده یم ف آنها را جز به حق نيافریده ایم؛ لیکن 
بیشترشان نمی دانند . 
و جلق ال السّماوات و ار بالحو؟ و لئیزی کل تس بما گستث و هُم لا 
بَظلَمون»۱ ی 
به [موجب ] آنچه به دست آورده پاداش یابد و آنان مورد ستم قرار نخواهند 
گرفت ). 
«ما حَلفتا السماوات 5 
تا تاه شص ها 
زمانی معین نیافریدیم ). 


دو ما لت ال و الاکس ال لتقبدذون * ما اریة له من رژق و ما ری 
ن بَطْعمون» 0 نیافریدم جز برای آنکه مرا ببر ند ۲ آز: 

نا احد«ح«ث«ح«ح«(9«ِ_ِ 

«أ: َخسَبٍّ الائسان آن ؛ یرک سٌدی»(6) (آیا انسان گمان می کند بی هدف 

و 


یتهُما الا بالحع؛ و آجل فستّی»(4) 


2 


ما 
که میان ان دو است جز به حق و [تا] 


ص: 476 


1- . شوری / 30 
2 . دخان / 38 و 39 
3- . چاثیه / 22 
4 . احقاف / 3 
5-. ذاریات / 56 و 57 
6- . قیامت / 36 


بیضاوی درباره این سخن خداوند متعال: «و ما حَلَفتا التتفا اوح و ما 
یتهُما لاعیین»(1) (و آسمان و زمین و آنچه را که میان آن دو است به 
بازیچه نيافریدیم 4 گفته است: یعنی ما آنها را سرشار از انواع نوآوریها 
آفریدیم: فقطظ. برای اینکه: ناظزین. بضیرت: یابتد و غیرت: اموزان باداور 
شوند و نیز سببی برای چیزهایی شود که امور بندگان در معاش و معاد 
وسیله آنها انتظام میابد. پس شایسته است که برای تحصیل کمال : 7 
چنگ بزنند و فریب زینتهای آن را نخورند که بسیار زودگذر است. 


«لَو آرونا آن تخد لهُو» (2) (اگر می خواستیم بازیچه ای بگیریم ), لهو یعنی 
وسیلهای برای سرگرمی و بازي, «لائَحَذُناة من لذتّ» ( قطعا آن را از پیش 
خود اختیار می کردیم ], تون ارم را از جهت قدرت خود, پا از نزد خود از 
چیزهایی که شایسته حضرتمان است. مانند مجردات اختیار میکردیم. نه از 
اجسام و اجرام مادی, مانند عادت شما در بالابردن سقفها و نقش و نگار 
زدن بر آنها و هموار کردن سطحها و زینت دادن آنها. و گفته شده که لهو 
در میان اهل رٍ یمن به معنای فرزند است. و گفته شده معنای آن همسر 
است و مقصود از اين آیه رد کردن اعتقاد نصرانیان است. «ان کنتا 
فاعلین». یعنی اگر این 1 انجام میدادیم, و جواب جمله شرطیه قبلی, 
دلالت بر جواب این جمله نیز میکند. و گفته شده که "ان" نافیه است و 
ایا را وت «بل تقذف بالکه* 
عَلی الباطل»(3) (بلکه حق را بر باطل فرو می افکنیم ), همان باطلی که 
تکف از موارت هه اسنت: «فیِدْمَعَهُ» (پس آن: :زا در هم می شکند + یعنی 
نابود میکند, «قاذا هو زاهق» [و به ناگاه آن نابود می گردد ), یعنی هلاک 
ميشود. در اینجا نقل سخن از بیضاوی به پایان میرسد. 


ص : 477 
1- . آنبیاء / 16 


2 . همان / 17 
3- . همان / 18 


این سخن خداوند متعال: «أ قَحَسبِْمْ آنّما حَلَْناکَمْ عَبنا»(1) (آیا پنداشتید 
که نها راشددم آخریده اش ادلی بر برانه‌شدن اشانها آدر 
زوز قیامت | اشت, یم این صورت. که این سرای فانی: آدیا ابا این هم 
دردها و سختیها و مصیبتهایی که در ان مشاهده میشود, شایسته ان نیست 
که هدف خلقت این عالم باشد, و اگر سرای دیگری که پایدار و خالی از 
رنجها و دردها است وجود ۳ باشد, این خلقت بیهوده ميشود. و به 
همین جهت خداوند بعد از آن فرموده است: 5 ۳۹۹ لین لا یو جعون» زو 
اینکه شما به سوی ما بازگردانیده نمی شوید !؟ ). 


این تن دا وند متعال؛ «فل ها تفت که وی لو لا دغاه عم (2) (بگو اگر 
دعای شما نباشد, پروردگارم هیچ ۳ به شما نمی کند). یعنی اگر 
دعوت کردن شما به دین نباشد. يا اگر خداوند را در هنگام سختیها نخوانید, 
خدایته براتان کاری کته با به شها اعایی مکی این [قشسیز | ار اما 
باقر علیه السلام روایت شده است. 


این سخن خداوند متعال: «[ّا عََضتا الأماته ...»(3) (ما امانت [الهی و بار 
تلیف|ر(: ی 
شأنش, اگر به این اجرام بزری عرضه .منفد و آنها دارایشعور و آذراک 
بودند, از ترداشنتن آن سز بان هب ندند‌و از آن به زان خیاخا دنر ولن 
آنسانبیا آن ضعفی یه و نان کمن آن را بزداشت:باکی تست جرا که 
اگر احق ] آن را مراعات کند, به خیر هر دو دنا میر سد, ولی « یه کان 
ظَلوما» (راستی او ستمگر بود) زیرا حق آن را مراعات نکرد, و به کنه 
عاقبت آن «جهّولا» نادان بود ). گفته شده است که مقصود از امانت؛ 
طاعت به معنایی است که شامل اختیاری و طبیعی ميشود, و مقصود از 
عرضه آن, خواستن آن است که شامل خواستن فعل از [فاعل ] مختار و 
اراده کردن صد ور آن از [فاعل ] غیر مختار میشود, و مقصود از حمل ار 
خیانت در آن و امتناع از ادا کردن آن 


ص: 478 
سزه 15:7 1 


2 . فرقان | 77 
3- . آحزاب / 72 


است, و ظلم و جهالت نیز خیانت و تقصیر میباشد. و گفته شده هنگامی که 
خداوند متعال این اجرام [- اسمانها و زمین ] را افرید, در انها قوه فهمی 
خلق کرد و به انها فرمود: من فريضهاي را واجب کردم و اتشی را برای 
کسی که مرا عصیان کند مهیا نمودهام. انها عرض کردند: ما برای چیزی که 
ما را برای آن افریدهای در خدمتیم, ولی نمیتوانیم واجبی را تحمل کنیم و 
سزاوار پاداش و کیفر نیستیم, و وقتی ادم افریده شد؛ خداوند ان [فریضه ] 
زا بر ادم نید عرضه داشت:ه ادم ان را بزذاشت: وبا تحمل,جبری که بر او 

دشوار بود به خودش ظلم کرد و به وخامت عاقبت خود جاهل بود. ۳ 
شده مقصود از امانت. عقل يا تکلیف است و مقصود از عرضه ان بر 
آسمانها پر ار کسن مات شت هداد آنبماشت موه 
ان ند بان نون نما سر باز زدن طبیعی آنهاست که به معنای عدم لیاقت و 
عدم استعدادشان است وِ مقصود از حمل انسان, قابلیت و استعداد او 
برای حمل آن است و ستمگر و نادان بودن او نیز به سبب غلبه قوه غضبیه 
و شهویه بر اوست. در بعضی از روایات آمده است که مقصود از امانت؛ 
خافت امه فص ایاضات اک اش که مرو ای زاسون 
تاک اه کار اااه ش مالسا ال نی ارت وا 


اشد: 


روایات: 


1.علل الشرایع: سلمة بن عطا نقل کرده. امام صادق علیه السلام 
فرمودند: روزی حسین علیه السلام به نزد اصحاب خوبش رفتند و 
فرمودند: ای مردم ! خداون جل ذکره بندگان را فقط برای این که او را 
تشناشند. آفرندم. استت. ضکامی: که آف زا تشناستد, عبادنش میکنند و 
هنگامی که او را عبادت کردند. با عبادت او از عبادت دیگران بینیاز 
میشوند. مردی عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! پدر و مادرم فدایتان ! 
معرفت خداوند به چیست؟ ایشان فررمودند: به اینکه مردم هر زمان؛ 
امامی که اطاعت از او بر انها واجب است را بشناسند. 


صدوق رحمه الله گفته است: منظور حضرت این بوده که مردم هر 
زمانهای باید بدانند که خداوند در هیچ زمانی انها را بدون امام معصوم 


ص: 479 


| 


توضیح: محتمل است که مقصود این باشد که معرفت خداوند متعال 
هنگامی مفید است که سایر عقاید مانند معرفت امام را نیز به همراه 
داشته باشد, يا اینکه معرفت خداوند. تنها از راه معرفت امام حاصل 
میشود؛ زیرا معرفت امام است که راه رسیدن به معرفت خداوند متعال 


2 علل الشرایع: جعفر بن محمد بن عماره از پدرش نقل کرده, از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم: چرا خداوند مخلوقات را افرید؟ ایشان 
فرمودند: خداوند تباری و تعالی مخلوقات را بیهوده نیافرید و آنها را به 
حال خود رها نکرد, بلکه ۳1 را تراق: تسا دادن فخرت. خوق افربه نم بر 
اطاعت خود مکلف نمود. و آنان به سیب طاعت او مستوجب 1 
خداوند میشوند, خداوند انها را نیافرید تا خود سودی از انان ببرد و پا زیانی 
رز به وسیله آنان از خود دور کند, بلکه انان را آفرید تا به انان سود برساند 
و آنها را به نعمتهای جاودان برساند. 


3. علل الشرایع: ان زیاد نقل کرده, مردی به امام صادق علیه السلام 
عرض کرد: ای 1 عجیب است؛ ایشان فرمودند: 
ای مومن خدا! چطور؟ او عرض کرد: ما برای نیستی آفریده شدهایم. 
ایشان فرمودند: درنگ کن ای برادرزاده ! ما برای بقا آفریده شدهایم. و 
چگونه بهشتی که نابود نمیشود و آتشی که خاموش نمیشود نیست شوند !؟ 
بگو ما از سرایی به سرای دیگر منتقل میشویم. 


4. علل الشرایع: عبدالله بن سلام نقل کرده, رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمودند: در صحف موسی بن عمران علی آمده است: ای بندگان من ! 
من خلایق را برای اين نیافریدم که به وسیله آنها از کمی به زیادی برسم, 
و یا از وحشت به انس برسم, و يا از انان در کاری که بر انجام ان عاجز 
هستم کمک بخواهم, و یا سودی ببرم و زیانی را از خود دور کنم. اگر همه 
مخلوقات من در اسمانها و زمین در تمام شبها و روزها به طاعت و عبادت 
من بپردازند, در دارایی من چیزی زیاد نمیشود. من منزه و والاتر از آن 


ص: 190 


5 علل الشرایع: آبی بصیر نقل کرده, از امام صادق علیه السلام درباره 
این,تتخن خداونه عر وحل «وها خلت اج و ارس اا دون۱۱۱ او 
جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا 9 پرسیدم ؛ ایشان 
فرمودند: یعنی آنها را خلق کرد تا په عبادت خود امرشان کند. و درباره این 
سخن خداوند عر و جل: «و لا بزالون مُحْتِفينَ * الا من رَجم ریک و لذلک 
خلتیم» 2 در حالی که‌پیوسته در اضلافند * فکر کسانی که پروزدگار بید 

به آنان رحم کرده و برای همین آنان را آفریده است ) از ایشان پرسیدم؛ 
فرمودند: آنها را آفرید تا کاری که مستوجب رحمت اوست را انجام دهند تا 
خداوند به آنان رحم کند. 


: طبرسی رحمه الله درباره این سخن خداوند متعال: «اّ 
دون (جز برای آنکه مرا بپرستند ) گفته است: ِ جن و انس را جز 
برای آینکه مرا عبادت کنند نيافریدم, و هنگامی که مرا عبادت کنند, 
مسنحق پاداش میشوند. گفته شده که معنایش این است: جز برای اينکه 
به آنان امر و نهی کنم و از ایشان عبادت بخواهم, آنان را نیافریدم. و لام 
«لْیَعَبَدونِ» لام به معنای غرض است و مقصود این است که غرض از 
خلقت آنها این است که در معرض پاداش قرار بگیرند, و این حاصل 
نمیشود جز با ادا کردن عبادات؛ طوری که گوبا خداوند 7 آنها را برای 
عبادت آفریده است. و داضت که بعد [از خلقت ] عدهای او را عبادت 
نکنند, غرض باطل نمیشود و مانند این است که کسی غذایی ر برای 
عدهای آماده کرده باشد و آنها را دعوت کند تا آن را بخورند, آنها نیز 
و ولی بعضی از آنها نمیخور ند [در این صورت ] آن شخص [میزبان ] 
به سفاهت منسوب نمیشود و غرض او صحیح است؛ زیرا خوردن متوقف 
بر اختیار مهمان است [نه اختیار او]. این مساله نیز همینطور است؛ از انجا 
که خداوند سبحان عذرهای مکلفین از قبیل قدرت و وسیله و الطاف را 
برظراف کرد و آشبتن | آنان: را به عبادت امر نمود, هر کس که مخالفت 
کند, از اتود این کارا کرهن ارس ۱ ز جانب خداوند سبحان. و 
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گفته شده که معنای آن این است: جز برای اینکه به میل خود یاربه اکراه. 
به عبودیت اقرار کنند. خداوند متعال سپس فرموده است: «ما اریدٌ منم 
من رژق و ما ارٍیذ آن بطْمون»(1) [از آنان هیچ روزیی نمی خواهم و نمی 
خواهم که مرا خوراک دهند ), تا این توهم که خلقت به علت رسیدن نفعی 
کون سیم اش را کف کید سای کنر کغکت اف رمرم شود یه 
خود خلایق است نه خداوند متعال ؛ زیرا خداوند به خودی خود بینیاز است و 
به کسی غير از خود محتاح نیست., و این خلایق هستند که به او محتاجند. و 
گفته شده که معنای این آیه است: هن از آنان تمتخواهم که‌ یکی از خلایق 
من را روزی دهند, و اینکه خوراکدادن را به خود نسبت داده است به سبب 
این است که خلایق همگی جیرهخوار خداوند هستند و کسی که جیره خوار 
دیگری را خوراک دهد. در حقیقت به او خوراک داده است. 


6. علل الشرایع: کفیل تقل کردم به اهام ضاوی یه الستلاق طراص ,کردم 
فدایتان شوم ! معنای این سخن خداوند عر و جل: «و ما حَلَفْتْ اج و 

لس الا لیعبْدُونٍ»(2) (و جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه ۳ 
۳ آنها را برای عبادت خلق کرد. 


7 علل الشرایع: جمیل نقل کرده, از امام صادق علیه السلام درباره اين 
سخن خداوند عر و جل: «و ما حَلَقَتْ الْجنّ و الائس الا لیعبدٌون» پرسیدم . 
ایشان فرمودند: آنها را برای عبادت خلق کرد. که همه آنها را با 
تعضن از انها را؟ آبنشان فرمودند: همه انها وا. 


8 علل الشرایع: حفض البختری نقل کرده. ایشان فرمودند: آفتها به 
سب در نیازمندان قرار داده شده که [آفات] پنهان نشوند, ۳ ۳ 
ثروتمندان قرار داده میشد. پنهان ميشدند. 


9 آمالی صدوق: سماعه نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
ِِ که گناهان بندهای زیاد میشود و چیزی که موجب پاکشدن آنها شود 
نمییا بد, 
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خداوند او را به اندوه مبتلا میکند تا گناهانش در [همین ] دنیا پاک شوند, اگر 
ات آنذوه گناهانش را پاک بکند که هیچ اما اگر نکند. بدنش را بیمار 
مینماید. تا گناهانش پاک شوند, اگر آن بیماری گناهانش را پاک بکند که 
هیچ. اما اگر نکند. در هنگام مرگ بر او سخت میگیرد تا آنها پاک شوند, اگر 
گناهانش به این وسیله پاک بشود که هبج» اما اگر نشود, در درون قبر 
عذابش میکند تا هنگامی که در روز قیامت خدا را ملاقات میکند. او را 
بدون گناهانش ملاقات نماید. 


10. مالی نی وی خداوند عرٌ و جل از روی منثّت و رحمت خویش, 
هنگامی که واجبات را بر شما واجب کرد, آنها را به سب نیاز به آنها بر 
شما واجب نکرد, بلکه از روی رحمت خود که معبودی جز او نیست چنین 
کرد تا بدنهاد ر از پاکسیرت جدا کند و آنچه در سینههای شماست را 
بیازماید «و لِیْمَحَصّ ما فی فلوبکم»(1) [و آنچه را در قلبهای شماست پاک 
ی ی 
یکدیگر برتری یابد شتا آخر روایت؛ که در کتاب امامت خواهد امد 


1. نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام در یکی ار خطبههایشان 
فرمودند: خداوند رسولان خود را به همراه وحی خود که آنها را بدان 
مخصوص گردانیده بود فرستاد و آنان را حجتها خود بر مخلوقاتش قرار داد 
تا آنان با تمام نگشتن عذر از سوی خداوند, برای خود حجتی نداشته باشند, 
و ان فرستادگان, خلایق را با زبان راستین به راه حق خواندند. بدانید که 
خداوند حق را به روشنی هر چه تمام آشکار کرده است و اینگونه نیست 
که به اسراری که در درون و اندرون ضمیرهایشان پنهان کردهاند جاهل 
باشد. ولی برای این که آنها را بیازماید, که کدامیک از آنان نیکوکارترند و 
جزایشان واب باشد و کیفرشان عقاب. 


توضیح . : موّلف نهایه کفته است: "و۶" تفت کیفر مساوی 2 قصاص,: و این 
سخن فلی علیه السلام که فر مودند: 9 العقاب بواء" نیز به همین 
معناست. و "بوء " در اصل به معنای لزوم است. 


ص: 4183 
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2 خصال: ابن زیاد نقل کرده, امام صادق به نقل از پدرشان علیهما 
السلام نقل کردند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: اگر سه چیز 
در میان انسانها نبود. هیچ چیز [و هیچکس در برابر خداوند] سر به زیر 
نمیگرفت: بیماری و فقر و مرگ, ولی هر سه اینها در میانشان هست و 
خداوند در کنارشان بسیار حملهگر است. 


3. احتجاج: روایت شده است که به امیرالمو‌منین علیه السلام خبر رسید 
کت کروهن از اصحاب. انشان بشفی مشعول بت دربارخ عدالت: و جوز 
هستتند از -خانم رون آهدند .ه بالای.فنین رفتند نو یس از خمد بای 
خداوند فرمودند: ای مردم ! 0 که خداوند تبارک و تعالی مخلوقاتش 
ار ی اس ام ادا اه ات ار 
ولی میدانست که آنها بدون اینکه سود و زیان خود را بشناسند اینچنین 
نخواهند شد؛ و شناساندن نیز جز با امر و نهی ممکن نیست. و امر و نهی 
ترا وی هه وی وا و یت ات و 
وعید از طریق ترساندن, و ترغیب نیز جز به چیزهایی که نفس آنان به آن 

متمایل. است و جشمهایشان از آن. لذت. میبرد سودی تخواهد داشت. و 
ترساندن نیز جز به چیزهایی که متضاد اینهاست موّثر نخواهد بود, سیس 
آنان را در سرای خود آفرید و گوشهای از آن لذتها را به آنان نشان داد تا 
ان طربق. انها بتوانند به لدتهان. خالضی که الودم به دردها. تیستند و دز 
بهشت در انتظارشان هستند رهنمون شوند؛ و از همین روی است که 
نعمتهای دنیا را مخلوط با رنجها, و شادی انها را ممزوح با نگرانیها و غمها 


گفته شده که این حدیت را برای جاحظ خواندند و او گفت: این عصاره 
همهوتتا تفت اس که اسا سای کاسایتان تاه بش مس آها با 
یکدیگر سخن میگویند. گفته شده سپس ابوعلی جبائی نیز این حدیث را 
شنید و گفت: جاحظ درست گفته است؛ این سخنی است که نه زیادهای در 
آن است و نه نقصانی. 

. احتجاج: هشام بن حکم روایت ه کرده, زندیقی از امام صادق علیه 
السلام پرتسف جرا تقآفند با نک به خلایق احتیاج نداشت و ناچار از 
آفرینش آنها نود و آفزریدن هیده ما اما آ هت خر ۱ آفرید؟ 
ایشان فرمودند: به جهت 


ص: 484 


اننکة,ح را اشکار کنو لش را تافه شاد و ترش را کانمن کنو 
او گفت: خرا بر همین دتیا اکتفا تکرد و آن را سرای تواب و زندان. کیفر 
خود قرار نداد؟ ایشان فرمودند: این سرا سرای آزمون و محل تجارت 
تواب و مکان به دست آوردن رحمت [او] است و پر از آفات و سرشار از 
شهوات است تا خداوند بندگانش را به طاعت خود بیازماید, سرای عمل 
نمیتواند سرای جزا نیز باشد ... روایت آدامة دارد. 


و امالی: شخ وی داليم خننتی, از آمام حداق علنه. السلام و 
ایشان از طریق پدرانشان علیهم السلام نقل کردهاند که امیرالمومنین 
علیه السلام فرمودند: در بیمار شدن ثوابی نیست. ولی [بیماری ] همه 
گناهان بنده را میریزد, ثواب فقط در سخنانی که زبان میگوید و اعمالی که 
اعضای بدن انجام میدهند موجود میباشد, و خداوند از روی کرم خود, 
بندهای که نیتی صادق و درونی صالح دارد را [نیز ] داخل بهشت میک 


6 ات الا غمال* تین بش غیدالله عضري از دشن از وشن نع کردم 
که امیرالممنین علیه السلام فر مودند: بیماری کودک؛ کفاره گناهان پدر و 


مادرش است. 


7. تفسیر عیاشی: یعقوب بن شعیب نقل کرده. از امام صادق علیه 
السلام درباره این سخن خداوند: «و ما خلفث الجن و الانس الا 
لیعبدون»(1) (و جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه 7 بپرستند ا 
پرسیدم؛ ایشان فرمودند: یعنی آنان را برای عبادت کردن آفرید. عرض 
کردم: این سخن خداوند: «لا ۳ مُحْتلِفِین * الا من رجم و لذلک 
حَلقَهْمٌ»(2) (در حالی که پیوسته در اختلافند " قعر کسانیه که بزفزدکان ند 
به آنان رحم کرده و برای همین آنان را افریده است +؛ ایشان فرمودند: 
این ایه بعد از ان قبلی نازل شده است. 


8 کشف الغمةء از کتاب دلائل حمیری: :, داود بن آ عین رنقل کرده, درباره 
این سخن خداوند متعال: 5 ما خلفث اج ۳۳ لا لیعبدذون»(3) (و 
جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا 1 انکسبخم و با خود 


گفتم: چگونه آنان برای 
ص: 4195 
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عبادت آفریده شدهاند, و حال آنکه خداوند را معصیت میکنند و غیر از او را 
میبر ستند, به خدا سوگند این را از امام باقر علیه السلام میپرسم ؛ به در 
خانه ایشان رفتم و [همانجا] نشستم و خواستم که به حضور ایشان بر سم 
که ناگاه صدای ایشان بلند شد و ایشان ایه 5 ما حَلفث اج 5 و لاس الا 
لیِعبدذون» را خواندند و سیس این آیه را: « لا تذٌری لعل اللة یْعدت بَعد ذلک 
اعرا ۱ مت جانی. ساید خدا چشن. از ان ستامدی سید افرن؛ ۲ 
خواندند. فممیدق که اي اولت با این آیه‌خهم هس دم آربریت: 


توضیح : این روایت و روایت ت قبلی دلالت میکنند که آیه «چ ما خَلَفَثْ . 


منسوج شده است, و بر فرض پذیرش چنین دلالتی, شاید معنایش ان 
اتنت. کة. این. ابه. با آیات. فعارضی. که بعد. از ان ازل.شنده. متسوخ کشنته 


است و مقصود از نسخ بداء یا تخصیص و یا تبیین است. 


مولف گوید: اقامه برهانهای عقلی بر حسن تکلیف و واقع شدن دردها و 
اندوهها و بیماریها و وجوب عوض دادن خداوند متعال بر آنها, و فرق بین 
ثواب و ٍٍِِِِ موکول , به جای مناسب آن از ز کتابهای کلامی مشود و آوردن 
آن در اینجا خارج از هدف این کتاب است. 


ص: 96 


1- . طلاق / 1 


باب شانزدهم : عمومیت تکالیف 


ایات: 


«یتسعلون * عَن الْمْجْرِمينَ * ما سَلَککَمْ فی سَقر * قالوا لَم تک من 
با * درباره مجرمان * چه چیز شما را در 
آتش [سقر ] درآورد 1 * گویند از : نمازگزاران نبودیم ). 


روایات: 


1 تقشیر عناشی: برقی آن کی از اضحات فل: بروم ایام ضادق علیه 
الشطام دوبارن این سکن خهاونه متعال؛ هیا آها الذیم انوا کیت 21۴ 
الصیامٌ»(2) (ای کسانی که ایمان آورده اید! روزه بر شما مقرر شده 
است + فرمودند: این فقط برای مقمنان است. 


2 تفسیر عیاشی: جمیل بن دراج نقل کرده از امام صادق علیه السلام 
درباره این سخن خداوند: « کیت عَلیَکَم اْقتال»(3) (بر شما کارزار و 
شده است ) و هیا ها الذین آقئوا کیت عَلْکُمْ الصیام» (ای کسانی که 
ایمان آورده اید! ! روزه ما مقرر شده است ) پرسیدم؛ ایشان فرمودند: 
این تکالیف شامل گمراهان و منافقان و همه کسانی که به دعوت آشکار 
اقرار کردهاند میشود 

توضیح: این که ظاهر خطابهایی که با جیا آبها الذین آمنوا» شتروع میشود, 
مختص به مومنان و یا شامل آنان و منافقان و مخالفان باشد, منافاتی با 
دلایل 


ص: 487 
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یکرت که خالیف: دا رای .همه مکلفین منداشد نداو ای فساله ور 


3. نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: بدانید که خداوند برای 
عملی که به شیب :ان بر پیشقیان.شما خشنم. گرفته. از شما زاضی نخواهد 
شد, و برای عملی که به سبب آن از پیشینیان شما راضی شده است, بر 
شما خشن نخواهد گرفت, و شما بر روش آثار روشن [آنها] میروید و 
درباره سخنانی بحت میکنید که مردمان پیشین قبلا درباره آنها بحت 
کردهاند. 


ص: 199 


باب هفدهم : فرشتگان اعمال بندگان را مینویسند 


ایات: 


9 هو القاهر فوق عباده و5 یرس علیکد حفقَظه»(1) (و اوست که بر 
بندگانش قاهر [و غالب ] است و نگهبانانی بر شما می فرستد !. 


ژ سنا کون ما تشکرون»(2) (در حقیقت فا ۱ 


و اه یت الا ای اد 
تا رس ما ار 
سرش پاسداری می کنند . 


«کلا ی ما یِقولَ»(4) (نه چنین است. به زودی آنچه را می گوید می 
نویسیم ۱۱ 

«فَمَنْ یَعْمَل من الصالحات و قو این بل درا لشیه هر ۱ 
کاتبون»(5) (پس هر که کارهای شایسته انجام دهد و مومن [هم ] با 
برای تلاش او 


‌‌ 


له 


ص: 199 


1- . آنعام / 61 
2- . یونس / 21 
3-. رعد/11 
4 . مریم | 79 
5- . آنبیاء / 94 


ی > تمیق یالحق و قُم لا ُْطلَمُون»(1) (و نزد ما کتابی است که 


«ع تکیت ما قَذْمّوا ۱۳۳ آنچه را از پیش فرستاده اند درج می 
کنیم ). 

هام بکستون نا لاخشمع رقم و تخواهم کلی قتشا آدنمم بکبون»31] 
[آیا می پندارند که ما راز آنها و نجوایشان ِِ چرا؛ و 
فرتنحان ما پیش آنان [حاضرند و ] ثبت می کنند ؛. 


«کل مه ذْعی الي کتایقا الوم تجرون ما کم تعملون * هدا انا بطق 
علیکم بالکه" ّ کت تَستلْسخٌ ما نتم تعملون»(4) (هر امتی به سوی 
کار نامه خود کراخهآنژن عی سوه او پخستان می. کویند: | انخه.رافی کزدید 
امروز پاداش می ابید * اين است کتاب ما که علیه شما به حق سخن می 
کوید. ما از آنچه می کردید نسخه بر می ذداشتیم ا: 


«لا یی تیان ۶ غن الْیمین و عن الشمال د قهیذ * ما بلفظ من قول الا 
لدب رفیب عتنید»( هک دو آفریته | درنافت کننده از راست و آز 


خب‌,مرافب کشسته اند" آادمی | هع ستی,را بف لفط در‌نمی, آورة, عکر 
اه راکش آماوم و وا مرا ین کنو ۱ 


«و کل شی ء قعلوة فی لژ * و کل ضغیر و گیبر مُشْتَطز»(5) (و هر چه 
کرده اند در کتابها [ی اعمالشان درج] است * و هر خرد و بزرگی [در آن ] 


نوشته شده !. 


«و ادا الصَحْفَ تُشرّت»(7) (و آنگاه که نامه ها ز هم بگشایند ). 
ص: 90 


1- . مومنون / 62 
2 . یس / 12 

3- . زخرف / 80 

5- .[5]ق 17/7 و 18 
6-.[6] قمر / 52 


7- .[7] تکویر / 10 


و ان عَلیُْمْ لحافظین کراماً کاتیین * َعْلَمُونَ ما تَفْعَلْون»(1) [و قطعاً بر 
۳ نگهبانانی [گماشته 0 ‌ [فرشتگان ] بزرگواری که نویسندگان 


«اِن کل تس لا عَلَیها حافظ»(2) (هیچ کس نیست مگر اينکه نگاهبانی بر 
او [گماشته شده ] است . 


ظیرفنین رخمه الله فته. انست؛ ج«ه راصل علییه حفظه۱ ۲۶۶و تا نان 
بر شما می فرستد , یعنی فرشتگانی که اعمالتان را نگهداری میکنند و 
اعمال را برایتان میشمارند و مینویسند. و درباره اين سخن خداوند متعال: 
«اِنَ خشانا >( در حقیقت فرستادگان [- فرشتگان ] ما ۰ گفته 
است: یعنی فرشتگان نگهبان. و درباره این سخن خداوند ۳۰ «لَه 
ات >« (3) (برای او فرشتگانی است .. ۰ گفته است: گفته ده 
یعنی فرشتگان روز به دنبال فرشتگان شب؛, و فرشتگان شب در یی 
فرشتگان روز میایند و آنها همان فرشتگان نگهبان هستند که اعمال بنده را 
نگهداری میکنند. و گفته, شدح مقصود از معقبات. چهان فزشته هستند و که 
وان شدم: است. 1 
زمانی که به تقدیرش برسانند, از مهلکهها حفظ میکنند. 


و درباره این سخن خداوند متعال: «کل ی ما یقول»(6) (نه چنین 
است, به زودی آنچه را می گوید می نویسیم ) گفته است: یعنی به 
نگهبانان امر خواهیم کرد که 


ص : 491 


1- . انفطار / 10 - 12 
ری 1 
3- . آنعام / 61 
4 . یونس / 21 
5- . رعد/ 11 
6 . مریم | 79 


چیزهایی که میگوید را ثبت کنند تا به سبب آنها او را 
کنیم. و درباره این سخن خداوند متعال: «و لَدینا کِتابٌ + یلطق بالحق»! (1) (و 
برد فا کانی. استه کم هه سح تن مین کوند. کته است: مقصود 
صحیفههای اعمال میباشد. و درباره اين سخن خداوند متعال: «د یِتلقی 
المتلمیان ۰ (2) (آنگاه که دو [فرشته ] دریافت کننده مراقب . گفته 
است: «اذ» [از جهت نحوی ] متعلق به «و تَجْنْ أَفْرَت یه من حبل 
الفری زو ما از شاهری اوآ به او تقد کتریم | 1 
دانا ره تن اه ماس مس زیرا آن ده میات نم که همان 
دو فرشته میباشند. مراقب او هستند و عمل او را دریافت میکنند و مانند 
کسی که چیزی بر او املا میشود. آن را مینویسند. ی 
الشمال قعید» (از راست و از چپ مراقب نشسته اند 4 مقصود اين است 
که یکی در راست نشسته و یکی در چپ نشسته است ولی ؛ به گفتن 
[اصفت ] "نشستن " برای یکی از 1 دو اکتفا کرده است. و و و از 
"نشسته " در اینجا کسی است که هميشه حضور دارد. نه نشستهای که 
متضاد ایستاده میباشد. 


و گفته شده است که فرشته راست, نویسنده کارهای نیک و فرشته چپ, 
نویسنده کارهای بد است. و گفته شده فرشتگان نگهبان چهار تایند: دو 
فرشته در روز و دو فرشته در شب. «ما یف من قوّلٍ» ([آدمی] هیچ 
سخنی را به لفظ در نمی آورد) یعنی سخنانی که میگوید و به لفظ در 
میاًورد, نی ان انش رون سای ۱<۰ لدیُه» (مگر اينکه نزد او) 
نگهبانش حاضر است؛. یعنی فرشتهای که بر او گمارده شده, يا فرشته 
دا اه ی تا اون 


و "هاء" " در "لدیه" به قول يا به قائل بر فحرژق. 


اناماشه نفل. کرد که ساسو ضلی اللف علیه له فرهدنهه فان یت 
چپ قلم [ثبت خطای] بنده خطاکار يا بدکار را شش ساعت بالا نگه میدارد؛ 
اگر پشیمان 


ص: 492 
1 . مومنون / 62 


2-.[2]ق / 17 
3- . همان / 16 


شود و از آن کار از خداوند طلب مغفرت نماید, آن را به پایین مياندازد و 


در روایت دیگری آمده است: نگهبان سمت راست بر نگهبان سمت چپ 
امیر است *نحامی که [بنده ] عمل نیکی انجام دهد نگهبان سمت چپ آن 
را برایش ده برابر مینویسد, و هنگامی عمل بدی انجام دهد. وقتی نگهبان 
سمت چب میخواهد آن را بنویسد, نگهبان سمت راست به او میگوید: 
دست که .دا او هفت ساعت دست نگه میدارد "ان ان آن کار از خداوند 
طلب مغفرت کند. چیزی بر او نمینویسد. و اگر استغفار نکند, یک گناه 


برایش مینویسد. 


و درباره این سخن خداوند متعال: «اِنَ یک لحافظین»(1) (و قطعاً بر 
شما نی آکماشته اند ! کید اشت: نی عدهای اه فرشتان 
طاعات و معصیتهایی که انجام مید هید را نگهداری میکنند. سیس به وصف 
آن نگهبانان پرداخته است و فرموده است: در نزد پروردگارشان 
«کراما» [بزرگوارند) و «کاتیینِ» ([نویسندگان )ی هستند که اعمال انسانها 
را مینویسند و «یِقَلَمَونَ ما تفغلون» (آنچه را می کنید می دانند ) چه اعمال 
خوب و چه اعمال بد, و آنها را برایتان مینویسند و هیچیک از اعمال از آنها 
مخفی نمیماند. گفته شده که فرشتگان میدانند که کاری که بنده میکند از 
روی اضطرار است يا از روی دلیل. و گفته شده که آنها کارهای ظاهری 

انسانها را میدانند. نه کارهای باطنیاشان را. 


روایات: 


1.کافی: اسحاق بن عمار نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
هنگامی که دو مومن به صحبت کردن مینشینند, بعضی از فرشتگان نگهبان 
به بعضی دیگر میگویند: بياید فاصله بگیریم؛ شاید آن دو رازی داشته باشند 
که خداوند آن را بر آن ,دو پوشانده است. عرض کردم: مگر خداوند عر و 
جل نمیفرماید: «فا باقظ عن 


ص: 4193 


قوّل لدیه رقیب عکتید»»(1) ([[آدمی ] هیچ سخنی را به لفظ در نمی آورد, 
مگر اینکه مراقبی آماده نزد اه. ان را ضبط .هی کند ] ۱ ایشان فرمودند: 
ای ۰ اگر.تگهیانان تبز تشتوند, خداوند دانای راز آن را هیشنود و 


2 کافی: اسحاق بن عمار نقل کرده, به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: برایم بفرمایید که بافضیلتترین زمان نماز صبح چه زمانی است؟ 
ایشان فرمودند: زمان طلوع فجر؛ خداوند متعال میفرماید: «و فان المَجر 
ان فُرَآنَ اَْجْرٍ کان مَسْهُودا»(2) ([و نماز صبح را؛ زیرا نماز صبح همواره 
[نفرون با" حضور [فرشتگان ] است ). یعنی فرشتگان شب و روز در 
هنگام نماز صبح حاضرند, هنگامی که بنده نماز صبح را را در هنگام طلوع 
فجر به جا بیاورد, برایش دو بار نوشته میشود " هم فرشتکان. شب آن را 
مینویسند و هم فرشتگان روز. 


3 نهج البلاغه: بندگان خدا! بدانید که بر بالای [سر] شما دیدهبانهایی از 

خودتان و چشمهایی از اعضایتان و نگهبانانی زاستگویی هستند که از اعمال 

شما و تعداد تقسهای شما نگهداری میکنند و حتی تاریکی شب ظلمانی نیز, 

شما را 1 آنان پوشیده نمیدارد و درب قفلدار نمیتواند شما را از آتان 
7۳ 


توضیح: "القوم یرصدون" یعنی قوم کمین میکنند و "رتاج" به معنای قفل 
۳ 

کات ی ی تاو ارت وی امام اقو اه ام 
پرسیدم: آن دو فرشته در کجای انسان حضور دارند؟ ایشان فرمودند: یکی 
در اینجا و دیگری در اینجا, مقصودشان دو طرف داخل دهان بود. 


5 کتاب حسین بن سعید و نوادر: زراره نقل کرده, از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که میفرمودند: هر کسی به همراه خود دو فرشته دارد که 
هر چه میگوید را مینویسند و سپس آن را برای دو فرشته بالاتر از خودشان 
بالا میبرند و آن دو, خوبیها و بدیها را مینوبسند و چیزهای دیگر را از [قلم ] 
میانداززند. 


ص: 494 


1-.[1]ق / 17 و 18 
2 . اسراء | 78 


6 کتاب حسین بن سعید و نوادر: زراره نقل کرده. امام باقر علیه السلام 
کرمووند: سس مس تسد آورده را مینویسند [ 


7. کتاب حسین بن سعید و نوادر: زراره از امام باقر يا امام صادق علیهما 
السلام نقل کرده, فرشته فقط چیزهایی که مپشنود را مینویسد. خداوند عز 
و جل فرمود: «و اک رک فی فیک تسشعا خیفه»(1) (و در دل خویش 
پروردگارت را با تضرع و ترس یاد کن ). فرمودند: ثواب ذکری که در دل 
بنده است را کسی جز خداوند متعال نمیداند. 


8 کتاب حسین بن سعید و نوادر: آبیحمزة نقل کرده, امام باقر علیه 
السلام فرمودند: در هوا, فرشتهای به نام اسماعیل وجود دارد که مأمور بر 
سیصد هزار فرشته است که هر کدام صاختر ضد هزار فرشته دیگرند و 
اعمال بندگان را میشمارند. هنگامی که سال به انتهای خود میرسد, خداوند 
فرشتهای به نام "سجل ! تا وی ها مد ان سم با ان 
استنساخ میکند. و این همان سخن خداوند تبارک و تعالی است که فرمود: 
«یَوَم تطوی السّماء کطی السٌجل لکْب»(2) (روزی که آسمان را همچون 


در یخیدن صفعه نامه .ها ور فی بنجیم 1 


9 کتاب حسین بن سعید و نوادر: آبیبصیرِ نقل کرده, امام صادق علیه 
السلام درباره این سخن خداوند متعال: «لز ۳۹11 المتلقیان غن النمین و 
عَن الشمال قعیث»(3) (آنگاه که دو [فرشته ] دریافت کننده از راست و از 
خب مرافت: تشسته اند فر مودند: آنقا: دو فرشته هستند. و از ایشان 
درباره این سخن خداوند تبارک و تعالی: «هذا ما لد عتیث»(4) (این است 
انچه پیش من اماده است [و ثبت کرده ام ]! پرسیدم؛ ایشان فرمودند: این 
همان فرشتهای است که عمل او را حفظ میکند. و از 


ص: 4195 


1-. آعراف / 205 
2- . آنبیاء / 104 
3- . ق / 17 

4 . همان / 23 


ایشان درباره اين سخن خداوند عرٌ و جل: «قال قریثة رَبّنا ما أَطَْیئة»(1) 
(همدمش می گوید: پزورد کار ما من او را به ۳ وا نداشتم 1 
پر سیدم ؛ ایشان فرمودند: منظور شیطان است. 


0. احتجاح: زندیق از امام صادق علیه السلام پرسید: اگر خداوند دانای به 
راز و نهان است. چرا فرشتگانی بر بندگان گمارده شدهاند و اعمال خوب 
و بد آنان را هیتویسند؟ ایشان فرمودتد؛ خداوتد آنان را به آن کار کماشته 
و آنان را شاهدانی بر مخلوقاتش قرار داده تا 7 آنها 
هميشه در کنارشان میباشند. بر طاعت خداوند بیشتر مواظب باشند و از 
معصیت خداوند بیشتر پرهیز کنند, و چه بسا بندهای که قصد انجام 
معصیتی میکند و جایگاه آن فرشتگان را به یاد میآورد و باز میایستد و 
دست میکشد و میگوید خداوند مرا میبیند و فرشتگان نگهبان بر آن 
معصیت شهادت میدهند. خداوند از روی رآفت و لطفش آن فرشتگان را بر 
بندگانش گماشته تا هنگامی که امر خداوند عز و جل [درباره آنها] سر 
برسد, به اذن خداوند از آنها در برابر شیطانهای گردنکش و موجودات 
تا ات 


1 قضاء الحقوق, ثواب الأعمال و رجال کشی: اسحاق بن عمار نقل 
کرده, زمانی که ثروتمند شدم؛ بر در خانهام دربانی نشاندم تا فقرای شیعه 
را از من دور کند, در ان سال به قصد مکه به راه افتادم؛ به حضور امام 
صادق علیه السلام رفتم تا [به ایشان] سلامی عرض کنم, ایشان با 
ترشرویی صورتشان را از من برگرداندند؛ ؛ به ایشان عرض کردم: فدایتان 
شوم ای ای سا اس ور وی ای ی : تغییر 
کردن تو نسبت به مومنان. عرض کردم: فدایتان شوم | به خدا سوگند که 
من به خوبی میدانم که آنها معتقد به دین خدایند. ولی ترسیدم که مشهور 
شوم ایشان فرمودند: ای اسحاق ! مگر نمیدانی که هنگامی که دو مومن 

یکدیگر را میبینند و به همدیگر دست میدهند, خداوند صد رحمت در میان 
دو انگشت شست آنها نازل میکند که نود و نه تای آن برای کسی است که 
دیگری را 


ص: 96 


1-. همان / 27 


بیشتر دوست دارد. و هنگامی که همدیگر را در آغوش میگیرند. در رحمت 
خداوند غرق میشوند, و هنگامی که فقط برای تقرب به خداوند متعال در 
کنار یکدیگر درنگ میکنند, به آن دو گفته میشود که شما بخشیده شدید, و 
هنگامی که مینشینند و از یکدیگر جویا میشوند, فرشتگان نگهبان میگویند: 
بیاید. از کنار آن دوه ذور شویم؛ آن دو سرژی در میان خود دارند که خداوند 
آن را برایشان پوشانده است. عرض کردم: فدایتان شوم ! آیا فرشتگان 
نگهیان در آن حال سخن آن دو را نمیشنوند و نمینویسند, و حال آنکه 
خداوند متعال فرمود: «ما تلفظ من قَوّلِ الا لدیه رقیب عتیذ»(1) ([آدمی ] 
هیچ سخنی را | 
یط هی کند۱ ۱ نان من ولا سر به-ریر اند کید ی سننش 
سرشان را در حالی که اشکهایشان بر محاسنشان سرازیر شده بود بالا 
آوردند و فرمودند: اگر نگهبانان هم نشنوند و ننویسند. خداوند دانای به راز 
و نهان؛ آن را میشنود, ای اسحاق ! از خداوند طوری بترس که گویا او را 
میبینی, و اگر تو نیز او را نبینی, او تو را میبیند, اگر در اين که او تو را 
و کفر ورزیدهای و اگر یقین داشته باشی که تو را میبیند و 
ی ار را ی دا و 
نگاه میکنند قرار دادهای. 


2 سعد السعود: از کتاب قصص القرآن هیصم بن محمد نیشابوری نقل 
کرده: عثمان به حضور رسول خدا صلی الله علیه و اله رسید و عرض کرد: 
برایم بفرمایید چند فرشته با بنده میباشند؟ ایشان فرمودند: فرشتهای بر 
طرف راستت. که کارهای نیکت را مینویسد و یکی هم بر طرف چپت؛ 
هنگامی که کار نیکی انجام دهی, ده برابر مینویسد و هنگامی که کار بدی 
تک فرشتهای که در طرف چب است به آنکه در طرف راست ِ 
میگوید: بنویسم؟ او میگوید شاید استغفار نماید و توبه کند. هنگامی که 
برای بار سوم این سوّال را از او کرد, میگوید: آری, بنویس, خداوند ما را 
از [دست ] او راحت کند ! چه همدم بدی است و چه کم خداوند عر و جل را 
مراقبت میکند و چه کم از او شرم مینماید. خداوند میفرماید: «ما پلفظ 
من 
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قول ا لدیّه رقیب عَتیذ»(1) ([آدمی ] هیچ سخنی را بة لقظ در نمی آورد: 
مکر اینکه مزافبن. آهاده نزو اه آان:را ضبظ مه کت و دو فرشته در 
مقابل و پشت کته هداآو نج فان مقر ها بو رل میا ی من بیْن 
0 (2) (برای او فرشتگانی است که پی در پی او را از پیش 
رو و از پشت سرش 1 می کنند]]. و فرشتهای پیشانی تو را 
گرفته است و هنگامی که برای خداوند فروتنی کنی, تو را بلند میحند و 
هنگامی که بر خداوند گردنکشی کنی, تو را به زمین میزند و رسوایت 
میکند, و دو فرشته بر روی دو لب تو هستند که فقط صلوات بر محمد 
صلی الله علیه و اله را ثبت میکنند. و فرشتهای بر روی دهانت ایستاده که 
نمیگذارد مار در دهانت داخل شود, و دو فرشته بر روی دو چشمت هستند 
که اینها همه با هم ده فرشته میشوند و [آاين ده فرشته] بر هر انسانی 
گمارده شدهاند و فرشتگان شب متفاوت از فرشتگان روز هستند که 
همگی در مجموع بیست فرشته میباشند که بر هر انسان گماشته شدهاند, 
به علاوه خود ابلیس در روز, و فرزندان ابلیس در شب, خداونر متعال 
فرمود: «و اِنّ عَلیْکَمْ لحافظین .. >(3) (و قطعا , بر شما نگهبانانی [گماشته 
شده آاند .. ۰ و خداوند عر و جل فرمود: 1۳ یِتلَقی المتلفیان ۰ >(4) 
(آنگاه که دو [فرشته ] دریافت کننده ... ). 


سید رحمه الله گفته است: باید دانست که خداوند عر و جل برای هر 
انسانی دو فرشته گمارده است که کارهای خوب و بد او را مینویسند, و در 
روایات آمده است که دو فرشته در روز و دو فرشته در شب نزد او میأیند. 

و این همان سخن خداوند متعال است که فرمود ]: «لد مععیات.: 
> [برای او فرشتگانی است که پی در پی .. 1۳ زیرا| آنها شبانه و 
بکدیکر .میا نتد. و دو فرشته روز هنگام طلوع فچر میایند و کارهایی که تا 
غروب خورشید انجام میدهد را مینویسند و زمانی که خورشید غروب کرد 
دو فرشتهای که مامور نوشتن در شب هستند بر او فرود 


ص: 99 


آع همان 

2 .رعد/11 
3- . انفطار / 10 
یی 177 


ایند 92 فرشتهای که در روز مینو شتند, با دفتر خود به پیشگاه خداوند 
عرٌ و جلّ صعود میکنند و تا هنگامی که اجل انسان سر برسد, همواره اين 
روند انجام میگیرد . زمانی که اجل انسان سر برسد, آن دو فرشته[ای که 
در آن زمان بر بالای سر او هستند], اگر انسان صالحی باشد, به او 
میگویند: خداوند تو را به سبب همدمی خوبت با ما جزای خیر دهد! چه 
اعمال صالحی که به ما نشان دادی و چه سخنان نیکویی که به ما شنواندی 
و چه مجلسهای نیکویی که ما را در آن حاضر کردی ؛ ما امروز چنانیم که تو 
دوست داشته باشی و شفیع تو به سوی پرودگار میشویم. و اگر معصیتکار 
باشد, به او میگویند: خداوند تو را به سبب همدمی بدت با ما جزای شر 
دهد ! همواره ما را اذیت کردهای, چه اعمال بدی که به ما نشان دادی و 
چه سخنان بدی که به ما شنواندی و چه مجلسهای بدی که ما را در آن 
حاضر کزدی. و ها آمزوز خانيم که تو.بدت ميابد. ه نزد.برودکارت. کواهی 
مید هیم. 


3. در روایت دیگری آمده است که هنگامی که آن دو میخواهند در وقت 
صبح و عصر نازل شوند, اسرافیل اعمال بنده را از لوح محفوظ برای آن 
دو نسخهبرداری میکند, و هنگامی که آن دو در وقت صبح و عصر, دفتر 
اعمال بنده را بالا بردند, 7 آن را با آن نسخهای که استنساخ کرده 
مقایسه میکند تا بداند که همانطور است که او نسخهبرداری کرده است. 


4 از ابن مسعود نقل شده, آن دو فرشته, اعمال آشکار را در دفتری و 
اعمال نهانی را در دفتری دیگر مینویسند. 


5 کافی: آبیبصیر نقل کرده, امام صادق علیه السلام فرمودند: موّمن 
قصد انجام کاری نیک میکند و هنوز آن را انجام نداده, کار کون ِِ 
نوشته میشود, و اگر آن را انجام دهد برایش ده کار نیک نوشته میشود. 

و 


6 کافی: عبدالله بن موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده, از پدرم 
پرسیدم: : آیا آن دو فرشته میفهمند که بنده قصد انجام کار نیک یا بدی را 
داند؟ انشان فر‌مودندد باتوی ی خوب با هم یکی هستند؟ 
عرض کردم: خیر. ایشان فرمودند: هنگامی که بنده قصد انجام کار نیکی را 
میکند, روح او بوی خوبی میدهد 
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و فرشته طرف راست به فرشته سمت چپ میگوید: برخیز ! او قصد انجام 
کاری نیک کرده است. اگر بنده آن کار را انجام دهد زبان آن فر شته 
قلمش میشور و. اب دهانش. جوهر فیکردد .و آن کار. تیک. را برایتن 
مینویسد. و هنگامی که قصد کار بدی میکند, روحش بوی گندی میگیرد و 
فرشته طرف چپ به فرشته سمت راست میگوید: باییست ! او قصد انجام 
کار بدی را کرده است.؛ اگر آن کار را انجام دهد, زبانش قلمش میگردد و 
آتت دهانش جوهز و آن کار بد را بر او مینویسد. 


7 کافی: عنمان مرادی نقل کرده, شنیدم که امام صادق علیه السلام 
میفرمودند: : رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: چهار دستهاند که هر 
کس از آنها باشد. در پیشگاه خداوند هلاک نمیشود مگر اینکه از کسانی 
باشد که هلاکت در وجودشان سرشته شده است: بنده قصد انجام کار 
نیکی میکند و آن را انجام میدهد. اگر آن را انجام ندهد, خداوند به سبب 
حسن نیتش یک کار نیک برایش مینویسد و اگر ان را انجام دهد, خداوند ده 
کر ی و اي یا ادا 
ندهد. بر او چیزی نوشته نميشود و اگر آن را انجام دهد. هفت ساعت به او 
زمان داده میشود, فرشته کارهای نیک به فر شته کارهای بد که فر شته 
سمت چپ است میگوید: عجله نکن؛ : شاید کار نیکی بعد از آن انجام دهد 
که آن را محو کند, چرا| که خداوند میفرماید: «اِنَ العسَنات یدمن 
السَیئاتِ»(1) (همانا خوبیها بدیها را از میان می برد ), یا [ استغفار نماید. اگر 
او بگوید طلب آمرزش میکنم از خداوندی که « الة ال هو عالمٌ العیّب و 
الشهاده العزیژ الْحعِيم»(2) «العَفُورّ الرحیم»: (3) «دّو الجّلال الاکر ام»( (د) 
[ که غیر از او معبودی نیست, داننده غیب و آشکار است ! [و] [آمرزنده 
مهربان است + آ[و] [ باشکوه و ارجمند) [است] و به سوی اهاز میکزدم: 
چیزی بر او نوشته نمیشود, و اگر آن هفت ساعت بگذرد و کار نیکی 
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به دنبال آن انجام ند هد و استغفار ننماید, فر شته کارهای نیک به فر شته 
تن : [آن گناه را] بر این شقاوتمند محر وم [از رهمت 


8. نهح البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: از خداوند تقوا کنید, 
شما در مقابل چشم اویید و پیشانیهای شما به دست او است و زندگی 
شما تحت تسلط اوست؛ ؛ اگر کاری را پنهان کنید, آن را میداند و اگر کاری 
آشکارا انجام دهید. بر شما فرشتگانی کرام تما رنه است که هی 
حقیقتی را [از قلم ] نمیاندازند و هیچ چیز نادرستی ثبت نمیکنند. 


9. تهذیب ااأحکام: ابراهیم بن عبدالحمید نقل کرده, شنیدم که امام 
کا ی اشفا ری ند اساات ی له لاه ای ۲ 
میخواستند قضای حاجت کنند, بر در مستراح میایستادند و نگاهی به چپ و 
راست خود مینمودند و به دو فرشته خود میفرمودند: از من دور شوید, 
خداوند برایتان شاهد است که تا به نزد شم برگردم کاری انجام نمید هم. 


20 کتاب حسین بن سعید و نوادر: جمیل بن دراج نقل کرده, امام صادق 
علیه السلام فرمودند: هنگامی که بنده قصد انجام کار بدی را میکند, بر او 
چیزی نوشته نمیشود و هنگامی که قصد انجام کار نیکی کند, 7 


1 عقاید: اعتقاد ما این است که بر هر بندهای دو فرشته گمارده شده که 
همه اعمال او را مینویسند. و هر کس قصد انجام کار نیکی کند و ان را 
انجام ندهد, یک کار نیک برايش نوشته میشود و اگر آن را انجام دهد, ده 
کار نیک برایش نوشته ميشود. و هر کس قصد انجام کار بدی کند, تا ان را 
انجام ند هد برایش چیزی نوشته نميشود, و اگر آن را انجام دهد برایش یک 
کار بد نوشته ميشود. و اینکه آن دو فرشته همه کارهای بنده را بر او 
مینویسند, حتی فوت کردن در خاکستر را, خداوند عر و جل فرمود: «و ان 
عَلیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمَون ما تفعلون»(1) (و قطعا بر شما 
نگهبانانی [گماشته شده ]اند * [فرشتگان ] بزرگواری که نویسندگان [اعمال 
شما] هستند * انچه را می کنید می دانند!. امیرالمومنین علیه السلام از 
کنا 

۳ 
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مردی که سخنان بیهوده میگفت گذشتند و فرمودند: ای تو! اکنون مشغول 
املا کردن نوشتهای بر آن دو فرشته نویسندهای که آن را به نزد پرودگارت 
فییرتد, خیرهایبی بکو که:به کارت ایو انجه کذه کارت نمیاید را رها ,کن: 


22 و ایشان علیه السلام فررمودند: مرد مسلمان تا هنگامی که ساکت 
است, نیکوکار نوشته میشود, و هنگام که سخن گوید. يا نیکوکار و يا بدکار 
نوشته میشود, و جای ان دو فرشته بر روی دو طرف داخل دهان انسان 
است. فرشته راست کارهای نیک را مینویسد و فرشته چپ کارهای بد را, 
و دو فرشته روز اعمال روز بنده را و دو فرشه شب اعمال شب بنده را 


23 فضائل الشیعة: سدیر صیرفی نقل کرده, به محضر امام صادق علیه 
السلام رفتم, ا وی روهار از مسا متیر اسان فز حاصر 
بودند. هنگامی که در جای خود نشستم. ایشان رو به من نمودند و 
فرمودند: ای سدیر ! بدان که دوستداران ما خداوند را در حال ایستاده و 
نشسته و خواب و بیداری و زنده و مرده عبادت میکنند. عرض کردم: 
فدایتان شوم ! عبادت در حال ایستاده و نشسته و زنده را میشناسیم, اما 
چگونه خداوند را در حالی که خواب است و مرده است عبادت میکند؟ 
ایشان و دوستدار ما سرش را روی زمین میگذارد و میخواید و 
هنگامی که وقت نمازر برسد, [خداوند] دو فرشتهای که در زمین آفریده 
شدهاند و هیچگاه به آسمان نمیروند و ملکوت خود را نمیبینند را بر او 
مامهد میکند و ان ده تاد آنفیر آو نقاز فیک ازند تا بیدار شود و خداوند 
ثواب نماز آن دو را برای او مینویسد و هر رکعت نماز آن دو معادل هزار 
نماز از نمازهای انسانهاست. هنکامی که خداوند دوستدار ما را قبض روح 
میکند, دو فرشته او به اسمان میروند و عرض میکنند: ای پرودگار ما! 
بندهات فلانی پسر فلانی از دنیا رفت و اجلش فرا رسید. و تو خود بهتر از 
ما اين را میدانی, به ما اذن بده که تو را در افقهای آسمان و اطراف 
رمت ات .کریم دا وی هه اند دح هنکند: فک اما ره کسانی 
هستتتند که. فرا عبات کنند.ه من نیز به: عیادنتشان نیازی تدارض یلکه آنقا به 
عبادت من نیاز دارند. و در زمین نیز هستند کسانی که حق عبادت مرا به 
0 و من مخلوقی محتاجتر از او نيافریدهام, به قبر دوستدار من 
هبو 
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کنید. اد زا ام گنه ای پروردگار ما!| و کیست که به سعادت این 
محبت تو رسیده است؟ خداوند به آن دو وحی میکند: او کسی است که 
میثاقش به بندهام محمد و وصیش و ذریه ارت به و لایس راتکه شتد 
است, به قبر دوستدار من, فلانی پسر فلاني هبوط کنید و تا زمانيی که او 
را در قیامت برانگیزم, نزد او نماز گزارید. آن دو فرشته فرود با بتد: 1 
هنگامی که خداوند او را برانگیزد کنار قبرش نماز میگزارند و واب 
نمازشان که هر رکعت آن معادل هزار رکعت تقان از تعار انشا نمازست: 
برای او نوشته میشود. سدیر نقل کرده, عرض کردم: فدایتان شوم ای 
قزز ن رسول خدا ! آیا هنگامی که دوستدار شما خوابیده و مرده, عابدتر از 

می است که زنده و ایستاده است ؟ ایشان فر مودند: دور باد ! ای 
سدبر ! دوستدار ما در روز قیامت از خداوند غر و خن امان میخواهد و به 
او امان داده میشود. 


/ از ِ َ 1 ار طریو ِِِآ ۳ السلام نقل کر 
که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند عز و جل به نگهبانان 
گزآمی وحن کرد که شنکامین کش مه تس ری ار او چیزی 
ننویسند. 


مولف گوید: روایاتی که بر فرشتگان نویسنده دلالت میکند, در لا به لای 
بخشهای قبلی و بعدی پراکنده است و همین مقدار که گفتیم [برای اینجا ] 


هسیفن اه فلی-ین ظاومن فصن الله ووخه از آمالی عفید 
با توافت مفید نقل کردم آمام ستاه علیه السلام فرموده فرشتهای که 
بر بنده گمارده شده و در صحیفه اعمالش مینویسد, در اول و آخر آن 
صحیفه به آو خیر املا میشود و چیژهایی که میان آن دو است.:برای شما 


20 و از کتاب الدعا, نوشته محمد بن حسن بن صفار به سند او از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: 
خوشا به حال کسی که در روز قیامت در زیر هر گناه خود در دفتر عملاش, 
یک استغفر الله ببیند. 


و ها ی وا را 
علیه السلام فرمودند: روز خود را با فلان کار و فلان کار تمام نکنید و ما 


فلان کار و فلان 
ص: 503 


وا ای اه یه کال تا 


8 و از تیپان شیخ طوسی در ذیل این سخن خداوند متعال: «و قلِ اغمَلّوا 
قسیری اللةٌ عَمَلَکَمْ و رَسُولةُ و المَوْمتونَ»(1) (و بگو آهر کاری می 
خواهید ] بکنید که به زودی خدا| ها در کردار شما خواهند 
نگریست 1 نقل کرده, در روایات آفده است که اعمال. , در هر دوشنبه و 
پنجشنبه بر پیامیر صلی الله علیه و آله عرضه میشود و ایشان ۹ 
و ۵ و از «الْمْوْمتُونَ» ر‌ ر این سخن رن خر آهته: ائمه 0 التتتلام 
هستند. 


209 و از کتاب آزمنة تألیف محمد بن عمران مرزبانی نقل کرده, رسول 
و 0 ؛ به ایشان 
عرض شد: چرا چنین میکنید؟ ایشان فرمودند: اعمال در هر دوشنبه و 
پنجشنبه بالا برده میشوند. دوست دارم که عملم. در حالی که روزهدار 
هتم نالا بردم ند 


لاور و با ند ود ان یوت تعل کرومر رسول عدا ضلی: الله :علبه و. الم 
فرمودند: اعمال در هر دوشنبه و پنجشنبه بالا برده میشوند, مگر عمل 


1 و به نقل از کتاب تذییل تألیف محمد بن نجار با سندش نقل کرده, 
امام صادق علیه السلام فرمودند: هنگامی که عصر روز پنجشنبه برسد, 
خداوند عرٌ و جل فرشتگان خود را به همراه دفترهایی از نقره و قلمهایی 
از طلا در دستانشان؛ از. انتهان به زمین میفرستد و آنان ۳ هنگام غروب 
خورشید صلوات‌اهایی. کف بر عجمد و ال او موادم میشوها ۱ 


عبدالملک نقل کرده, شنیدم که امام صادق علیه السلام میفر مودند: اعمال 
در اخرین پنجشنبه ماه؛ بالا برده میشوند. 


ص: 204 


1- . توبه / 105 


دد. و با سند خود از شیخ طوسی از عنبسه عابد نقل کرده, امام صادق 
علیه السلام فرمودند: اعمال هر ماه, در اخرین پنجشنبه هر ماه بالا برده 


همقل از کناب هرا اهیز الخه تیه ین, تألیف عبدالعزیز جلودی نقل 
کرده, اٍبن کواء از امیرالمومنین درباره بیت معمور و سقف مرفوع پرسید؛ 
مقابل کعبه که تمام آن فقط از یک مروارید ساخته شده و هر روز هفتاد 
هزار فرشته داخل آن میشوند و تا روز قیامت از آن خارج نمیشوند و در 
سمت راست درب ان کتاب اهل بهشت است و فرشتکان اعمال بهشتیان 
را س آن مینوپسند و در سمت چپ درب آن کتاب اهل دوزج است 7 
فرشتگان اعمال دوزخیان را با قلمهای سیاهی ذر آن مینویسند, هنگامی که 
شامگاه برسد. دو فرشته نگهبان بالا میروند و [آن فرشتگان همه ] 
اعمال [ی که بنده در آن روز انجام داده] را از آن دو میشنوند ,و این همان 
سخن خداوند متعال است 11 فرمود ] «هذا کتاّنا بطق یک باه" 1 
1 

مس ار این ایس ]سر واهه صاخت فلت اعلب اشلن کرده 
عطاء صاخ استاد امامیه مان ار امام صادن عليه السلام ه اسان اه 
پدرانشان علیهم السلام نقل کردهاند: امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: 
ان دو فرشته [نگهیان ] بر روی دو دندان نیش انسان نشستهاند و خوب و 
بد او را مینویسند و و از دو طرف داخل دهانش کمک میگيرند, و چه بسا بر 


روی دو گوشه لبها مينشینند. 


از تغلب [یا ثعلب ] شنیدم که میگفت همه اینهایی که امیرالمومنین علیه 
السلام فرمودند مختار من نیز میباشد. "ناجذان" همان دو دندان نیش 
است و عرّان" " دو طرف داخل دهان را گویند و "صامغان" و "صماغان" و 
هر کس که آن را با عین خوانده اشتباه کرده است, دو طرف لبها را گویند 
که آب دهان در آنجا جمع مشود و مردم به آن "صوارین " میگویند. 


ص: 505 


1- . جاثیه / 29 


و درباره اين سخن امیرالممنین علیه السلام "صماغین را پاکیزه دارید؛ 
چرا که جای نشستن دو فرشته [نگهبان ] است" " از تغلب [نعلب ] سوال شد 
و او گفت: جایی است که آب دهان انسان در آنجا جمع میشود و مردم به 
اد 


توضیح: در نهایه این دو روایت را از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده و 
گفته است: "نواجذ" , » آن دو دندانی هستند که هنگام خندیدن ظاهر میشوند, 
و گفته است زان " به ضم غین» دو طرف داخل دهان هستند, و گفته 
است "صماغان " سراف لب: ۱ کویند کد. اب دهان در آنجا جمع میشود, و 
گفته شده که به معنای جایی است که دو لب به هم مپيوندند. و به آن دو 
"صامفان " و "صماغان " و "صواران " نیز گفته میشود. 


ص: 506 


باب هجدهم : وعده و وعید و حبط و تکفیر 


مَن برّتد :1۹ دینه قفث و و کافژ قأولیک حیطث الم فی 


سستت سس مس 


۳ 
الا و لح و اولیک أصَحاب التّار هم فیها خالدُون»(1) (و کسانی از 


شما که از دین خود برگردند مرا رو آنان کردارهایشان در 
دنیا و |< بت تیاه هی شود و. انشان. اهل. انشند. و در آن ساند کار خواهند 
۱ 


«اٍنّ اللٍّ لا بحلِفُ الّمیعات»(2) (قطعاً خداوند در وعده [خود] خلاف نمی 
کند ). 

«أولیک الذین عیطّت أَغْمالَهْم فی اللیا و اجره و ما له من ناصرین»(3) 
(انان کشانی اند که دن [اين اتنا و آذر‌شترای ] اخرت اعمالشان به هدر 
رفته و برای آنان هیچ یاوری نیست !. 


«تک لا تخل تین له وعده آشتدرا خلاف نمی کفی . 


«ِن تجْتَیبُوا کبایّر ما ثَهوْنَ عَلْه تفر عَْكمْ سَیایکُمٌ»(5) (اگر از گناهان 
ار 2 بدیهای شما را از شما می 
زداییم ). 


ص: 207 


1- . بقره / 217 
2 . آل عمران / 9 
۰-3 . همان / 22 
4 . همان / 194 
5- . نساء / 31 


«لیسن یاَمانبکُم و لا آمانی؟ أمْلِ الکتاب من بَعمَل شوع یُجْرَ به»(1) ([پاداش 
ی ی و " هر کین بدی. کند: , در 
نز ایو آن کنقز خی بیند ) 


هو الخيق کسوا بایاضا ۶ لقاع لام خبط آغمالقظ»(2] زو کساتی که آباث 
ما و دیدار 0 را دروغ پنداشتند, اعمالشان تباه شده است ). 


۵ و 


«یا یا الذین منوا ان توا ال بَْعَلْ لک فُرقاناً و تکفر عَلکم سینایکم و 
عفر لکَمْ و اللَهْ دُو الْعَصّل العظیم»(3) (ای کسانی که انمان. آموژی اد 
اگر از خها پزها دا ری برای شا آنیووی ] تشخیضن احق از باطل | فراز 


می دهد و گناهانتان را از شما می زداید و شما را می آمرزد, و خدا دارای 
بخشش بزرگ است ). 


«ما کان لْمْشرکین أنْ َعْمْروا قساجة ال شاهدین علی أَلْفْسهم بالْکْفر 
ایک حبطت أعمالَهَم 5 فی الثّار هم خالذون»(4) (مشرکان و رسد که 
مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خویش شهادت می دهند, آنانتد 
که اعمالشان به هدر رفته و خود در آتنشن جاودانند . 


«أولیک عیطّت أَمالهْم فی ایا و لأخْرَو»(5) (آنان اعمالشان در دنیا و 
آخرت به هدر رفت !. 


«ارّ اللّة لا بُحْلِفْ الّمیعات»(6) (خدا وعده آخود را] خلاف نمی کند ). 


« ولیک الذین کَقژوا بآیاتِ رَبهم و لقائه قحیطت َعمالَهم»(2) ([آری] آنان 
کسانی اند کف انایت. شیورد کارشان: بو لهای او را انکار کردند, در ننلیجه 
اعمالشان تباه گردید ). 


ص: 508 


1- . همان / 123 
2 . اعراف / 147 
3- . انفال / 29 
4 . توبه / 17 

5- .[< ] همان / 69 
6-. رعد/ 31 


7- . کهف / 105 


«و الذین آمئوا و عَملوا السَالحات لنگفرن عَلهْم سَیانهغ و لنجربلهم خسن 
الذزی کائوا وا بَعْمَلوٍ» () (و کسانی که ایمان 1 و کارهای شا رنه کرده 
اند قطعاً کاهانشان.را اد انا فی. .تدای و ند از انچه .هی کردید 
پاداششان می دهیم 1. 


1 1 وم ِ 
«وغد الله لا بْخلفٌ الله وعَدَه و لعن اآکتّر اللاس ل بعلمون»(2) (وعده 


«قاصبر ان وغْدّ الله حَقْ و لا یَسْتَجِمُتک الذین لا یوقئون»(3) (پس صبر کن 
که وعده خدا حق است. و زنهار تا کسانی که یقین ندارند تو را به 


سبکسری وا ندارند . 


«و اد یقُول الْمْنافموت و الّذین فی فلویهم مرض ما وغدتا ال و َسُولة [ 
غُژورا»(4) [و هنگامی که منافقان ۳ که در دلهایشان بیماری است 


هقی کفتند: خدا و فرستاده اش جز فریب به ما وعده ای ندادند ؛. 


«أولیک لَم بُوْمنْوا قاط اللّذ آغماله و کان دک علّی ال تسیر»(5) 
و ی ار ۱ 
همواره بر خدا اسان است !. 


اه ات الا از اه عون انیت ها خلاق سضوه نی 
ِ 


«یْکَمر اللّه علهم آشواً الذی عَملوا و َعْريَهة مهم بسن الّذِی کائوا 
۵ ها و ری لیا که وا اسان ای ها 
را به بهترین کاری که می کرده اند پاداش دهد ). 


«اِنْ 65 ال حق»(8) (وعده خدا حق است 4. 
ص: 509 


- . عنکبوت | 7 
2 . روم 61 

3- . همان / 60 
5- . همان / 19 


6- . زمر / 20 
7-. همان / 35 
8- .[8]غافر / 5 


«کثر عَهْم سیانهم و لح بالهم»(1) [بدیهایشان را زدود و حال [و 
روز آشان را بهبود بخشید ). 


«ذلک بأَم کرهوا ما رل اللّْ قبط أَعْمالَهْم»(2) (اين بدان سبب است 
7 خدا نازل کرده است خوش نداشتند و آخدا نیز ] کارهایشان 
واباطل کوذ 1 


«ذلِک یام التغوا ما أشخط ال و گرهوا رواتة قأمْبط أَغمالَهغ»(3) 


(زیر| ۳ 4 را به خشم آورده پیروی کرده اند و خرسندیش را 
خوش نداشتند؛ پس اعمالشان را باطل گردانید ). 


«اِنَ الذين کقروا و صَدوا عَن سبیل ال و شَافوا الاسول من بعد ما تبیّن 
هم الَفٌّدی لن بر بَصَ وا ال شتا یط أَعْمالهَم». (4) (کسانی که کافر 
سدند .و آفردم را از اند از اس وتو ار ان را هدایت بر آنان 
آشکار شد‌با نيامیر اخدا| در افنادند, هر کز به خدا گزتدی تمی رسانند و به 
زودی [خدا] کرده هایشان را تباه خواهد کرد . 


تنج عَتَهْمْ سیئاتهم»(5) (و بدیهایشان را از آنان بزداید ). 


«و لا تجْهژوا له بالْقول کجَهر بَعْضکُم لبقض آن تخبط أَمالْكُم و نم لا 
رو و همچنانکه بعضی از شما پا بعضی دیگر بلند سخن می 
کویيد. با او به. صدای بلتد خن مکهیید: مبادا بی انکه ندانید کرده هایتان 
تبا 
باه 


شود 1. 


«و من ۳ 8 بالله و هن شالها 3 شیناتة»۱ و هر کفن به خد 
ایمان آورده 5 کار شایسته ای کرده باشد, بديهایش را از او بسترد 1. 


ص: 510 


1- .[1] محمد / 2 
2 .[2] همان / 9 
3- .[3] همان / 28 
4 . همان / 32 
5- . فتح / 5 


6- . حجرات / 2 
7-. تغابن / 9 


فص ال تفر عَله سیئاته»(1) ([و هر کس از خدا پروا کند, بدیهایش 
را از او بزداید ). 


فعتی کر ار تک که ایک هامید آفت: که پرورد کاسان 
بدیهایتان را از شما بزداید ). 


«ففن بعغل متقال درو حَیرا بره * و من بَعْمَل مثقال درو ۳1 ير3(»۵) 
[پس هر که هموزن ذره ای نیکی کند, [نتیجه ] آن را خواهد دید * و هر که 
هموزن ذره ای بدی کند, [نتیجه ] آن را خواهد دید ). 


باید دانست بنا بر نظر مشهور میان دانشمندان علم کلام امامیه, احباط و 
تکفیر باطل است. بلکه گفتهاند ِ و ِِ" مشروط به موافات ۳ 
از دنیا میرود و عقاب بر کفر و و نم آنین ات که 
خداوند بداند او تسلیم نمیشود و تونه تفیکنتر .ه آباتن. که دلالت بر احباط و 
تکفیر میکند را نیز همینگونه تأویل کردهاند. و معتزله معتقدند که احباط و 
تکفیر به دلیل آیات و روایاتی که بر آن دو دلالت دارد, وجود دارد. 


شارح مقاصد گفته است: مخالفتی نیست که کسی که بعد از کفر و 
ای سا و اه ی ی تا و 
خواهد بود, و کسی که نعود بالله بعد از ایمان و عمل صالح کفر بورزد, 
مانند کسی که هیچ کار نیکی ندارد از اهل دوزخ است. سخن درباره کسی 
ات نصا اما اس سا تاه 
را نیز مرتکب شده است, چنانچه اين حال در بسیاری از مردم مشاهده 
میشود. به نظر ما چنین کسی عاقبت به بهشت میرود, اگر چه [اين بهشت 
رفتن او] بعد از آرفتن به ] دوزخ باشد. و استحقاق ثواب و عقاب به 


ص: 11 <ظ 


1- . طلاق / 5 


2- . تحربم / 8 
3-. زلرال / 7 و 8 


مقتضای وعده و وعید و بدون حبوط [اعمال ] ثابت است. و مطابق آنچه 
که از مذهب معتزلیها مشهور است. چنین کسی اگر قبل از توبه کردن 
بمیرد, در انش جاودان است. به معتزلیها درباره ایمان و طاعات و 
استحقاقهای [ئواب ای که برایش ثابت شده اشکال کردهاند که پس این 
همه [ثواب ] به کجا پر میکشد و چگونه از بین میرود. ؛ آنها [در جواب ] 
گفتهاند: با حبوط طاعات؛ و متمایل شدهاند که بگویند کارهای بد, سبب 
رفتن [و نابود شدن ] کارهای نیک ميشود, حتی همه آنان معتقدند که یک 

گناه کبیره. ثواب همه عبادات را میزداید. فساد این عقیده روشن است ؛ از 
جهت نقلی, به جهت نصوصی که دلالت میکنند که خداوند متعال اجر کسی 
که عملی کرده باشد و عمل صالحی انجام داده باشد را تباه نمیکند, و از 
جهت عقلی, زیرا ما یقین داریم که باطل کردن ثواب ایمان بنده و ثواب 
ار اسام ماعات فاص به شاه خرن رن افص تا 
نوشیدنر یک جرعه شراب, از کسی که بردبار و بخشنده است پسندیده 
نیست. گفتهاند که احباط در متن صییح قران آمده است :؛ مانند این سخن 
خداوند متعال: «و لا تجهَرُوا لة بالَولِ کَجَهّر بَعَضكمْ لِبفَضٍ آن تخبط 
َعمالکم» (1) (و همچنانکه بعضی ۲ شما با خصی دنر نید تون مین 
گویید با او به صدایر بلند سخن مگویید. مبادا کرده هایتان تباه شود ؛ [و] 
«أولیّک, حبطت تمالع »(2) (بانند که اعمالشان به هدر رفته است )[و] 
« لا تطاو ضَدقاتَکم رال" 5 الْذی»(3) (صدقه های خود را با مثت و آزار 
باطل مکی [در ِِ میگوییم: اين احباط به معنایی که ۳ شما 
نکوهش انجام د. دهد با ۳1 نت نود 1 را طوری انجام 1 به سیب 
آن شخ سای و توات باشد, دربارهاش گفته میشود که او عملش را 
حبط کرده است. مانند صدقهای که همراه با منت و آزار باشد و صدقهای 
که بدون منت و آزار باشد. اما احباط طاعات به سبب کفر, به معنای آن 
است که شخص البته بر بر طاعاتش ثواب داده نمیشود, نه اينکه به 
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معنای تنازع در چیزی باشد [و به اين معنا باشد که کفر, با طاعات تنازع 
کند و آنها را از بين ببرد], و از آنجا که ابوعلی و ابوهاشم به نادرستی ین 
نظر پی بردهاند, اندکی از لجاجت خود را کنار گذاشتهاند و گفتهاند 
معصیتها فقط طاعات را میتوانند احباط کنند. و هنگامی که طاعات بر 
معاصی وارد شوند. اگرچه خود معاصی بر طاعات گذشته وارد شده بودند, 
قفاضی ما حط سکتد ی آشکه در اعان ری نم یاه ععاصی و 
کند, و هیچ راهی برای تشخیص دادن ان وجود ندارد و به علم خداوند 
معال‌وا ان مه شش در انتها نظر ان رو اوه انوهاشم] از 
همدیگر جدا میشود ابوعلی پنداشته است آنچه کمتر است, ساقط میشود 
و چیزی از بیشتر ساقط نمیگردد, و اگر آنچه که ساقط شده است ثواب 
عقاب باشد, سقوط آن به منزله ثواب است. و این ۱7۳ 
محض است. و ابوهاشم گفته است: کمتر ساقط میشود و به اندازه آن از 
بیشتر نیز ساقط میگردد, برای مثال اگر کسی صد جزء عقاب داشته باشد 
و هزار جزء حسنه کسب کرده باشد. عقاب از او ساقط ميشود و صد جزء 
از ثوابش نیز در مقابل آن .عقاب ساقط میگردد و تهضد جزء تواب: براینش 
نافت: فتمانی و کمن آن بت یی آزستت: و این همان نظریه موازنه است. 
در انا ععل یکی سار المفا دنم نان مفر ند 


مولف گوید: حقیقت این است که نمیتوان ساقط شدن ثواب ایمان به 
سبب کفری که بعد میاید و انسان با آن کفر میمیرد را انکار کرد. و 

تا ۱ 
میمیر د ساقط میشود [ر | نیز نمیتوان انکار کرد ]. بت زیادی وجود 
دارد که دلالت میکنند بسیاری از معاصی, موجب میشوند که ثواب بسیار از 
طاعات از بین برود و بسیاری از طاعات کفاره بسیاری از کارهای ند 
هستند و روایات در این باره متواتر است., و برخی از ایات نیز دلالت میکنند 
که کارهای نیک, کارهای بد را از بین میبرند و هیچ دلیل تمامی بر بطلان 
این حقیقت اقامه نشده است. اما معلوم نیست که این حقیقت درباره همه 
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طاعات و معاصی صادق باشد, و نیز اینکه جریان این حقیقت به شیوه 
احباط و تکفیر و بعد از ثبوت ثواب و عقاب باشد نیز معلوم نیست, و یا 
این است که کار نایسندی بعد از ان واقع نشود و [ثبوت ] عقاب بر 
معصیت؛ مشروط به این است. که بعد از آن طاعتی واقع نشود و ثوابی 
نبرد و یا اینگونه رد و ثواب و عقابی در کار نباشد, تحقیق این مطلب 
برای ما اهمیتی ندارد, بلکه این نزاع در حقیقت به نزاعی لفظی بر 
مرو فان اه شا اد بیس انامه اس ات که اه 
ندارند که طاعت چیزی از عقاب را ساقط کند و پا معصیت چیزی از ثواب 

را اسقاط نماید. مگر در مورد اسلام آوردن و ارتداد و توبه. و مخفی 
تفت که و لیر کم قاری مت ات وان کنات سای اور انا 


بیست.. 


و نیز باید دانست که در میان امامیه اختلافی نیست که مومنانی که مرتکب 
گناهان کبیره شدهاند در دوزخ جاودان نمیشوند. اما اینکه آیا وارد دوز خ 
میشوند پا فقط در برزح عذاب میشوند؛ روایات در این باره با هم اختلاف 
دارند و به زودی تحفیق آنها خواهد آمد: 


روایات: 


اه راما ی ال یی ام اوق یی ام اه 
ظریق مذرانشان علییم النسام تفل کرهاند که‌پرسولن خدا صلی اللم: عله 
و اله فرمودند: خداوند هر که را بر عملی وعده ثواب دهد, به وعده خود 
وفا میکند و هر کس را بر عملی از عقاب بیم دهد, اینکه آپا او را عقاب 
ک با که ارس اد آوست. 


2 کنز الکراجکی: عطاء بن یسار نقل کرده, امیرالمومنین علیه السلام 
فرمودند: بنده در پیشگاه خداوند متعال میایستد و خداوند میگوید: بین 
نعمتهای من بر او و اعمال او مقایسه کنید, , نعمتهاء اعمال او را فرا میگیرد 
و میگویند نعمتها, اعمال او را فرا گرفت؛ خداوند میفرماید: نعمتها را بر 
ببخشید و بین خوبیها و بدیهایش مقایسه کنید, اکر اعمال خوب و بدش با 
هم مساوی باشند., 


ص: 2:14 


خداوند بدیها را با خوبیها از بين میبرد و او را در بهشت داخل میکند, و اگر 
اعمال خوبش بیشتر از بدیهایش باشد. خداوند از فضل خود به او عطا 
میکند, و اگر اعمال بدش زیادتر از خوبيهایش باشند و از اهل تقوا باشد و 
9۹ متعال شرک نورزیده باشد و از شرک پرهیز کرده باشد, از اهل 
مغفرت خداوند میگردد و اگر خداوند بخواهد, او را به سبب رحمتش 
میآمرزد و از روی عفوش بر او تفضل میکند. 


عقاید: اعتقاد ما درباره وعده و وعید اين است که خداوند به هر کسی که 
او را بر عملی وعده به ثواب داده باشد, به وعدهاش عمل میکند و هر 
کسی را که بر عملی به عقاب بیم داده باشد, در اختیار خودش است؛ اگر 
او را عذاب کند, به سیب عدالتش است ۳۹ از او ور رن از روی 
فضلاش است و خداوند «بظلام للعبید»(1) (به بندگان آخود ‏ بیدادگر 1 
نیست. خداوند عرٌ و جلّ فرموده است: «اِنّ ال لا بَعْفِرْ آن بُشرَک به و 
یِعْفرّ ما دون ذلک لِمَن پشاع»(2) ( ماما خدا این را که سهه. او ری 
و بدمشو در تفن تخشاید و یر ار .ان را برای هر که بخواهد می بخشاید ؛. 


و اعتفاد سا ذربازه. غدالت این انست. که خذامند قا رکه عالی: عا را چه 
عدالت امر کرده است و با چیزی فوق عدالتش, یعنی با تفضلش با ما 
معامله کرده است, و اين بدان جهت است که خداوند عرٌ و جل میفرماید: 
«مَن جاء بالحسته قَلهُ عَشر أمنالها و مَنْ جاء بالسَمَه قلا بُغْزی لا منلها و 

ار ار و ۱ 
اه بیاورد. خز مانند آن جزا نيابد و بر آنان: ستم 
نرود ). 


به معنای جزا دادن بر عمل به اندازه استحقاق عمل است و ظلم به معنای 
منع حقوق است و خداوند متعال کریم و بخشنده و با تفضل و مهربان 
است و ضمانت کرده است که جزای اعمال و اجر کسانی که درد 
کشیدهاند را بدهد و علاوه بر ان وعده 
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تفضل زیادی نیز داده است و فرموده است: «لِلّذینَ | سَتوا 3 
زیادة»(1) (برای کسانی که کار نیکو کرده اند نیکویی 0 ابر 
آن] است ) و اعلام کرده است که نیکوکار هم ثوابی که مستحق آن است 
و هم مقداری زیادتری را میبرد. و فرمود: «مَن جاء بالکسته قَلَة عَشْر 
امثالها»(2) (هر کس کار نیکی بیاورد. ده برابر آن [یاداش ] خواهد 
داشت ), یعنی ده برایر پاداشی که مستحق آن است. «و من جاء بالسَیتَه 
فلا بر بجری الا مثلها و < هم لا بطلفون» آو هر کسن .کار تدی سیاوروه خر مانند 
را ی ۱ 
مقداری که مستحق آن است عذاب نمیکند, سپس بعد از آن ضمانت به 
ِِ_ و وعده به آمرزش, داده است ؛ " خداوند سبحان فرمود: 5 ان 
یک لو مَفْفْرو لاس علی ظلمهمٌ»(3) [و به راستی پروردگار تو نسبت 
به مردم با وجود تتصشا رخ بخشایشگر است ), , و فرمود: «ِنَ اللة لا یف 
آن یسرک به و یَعْفْرٌ ما دون ذلک لِمَن بشاء»(4) (مسلما خدا اين را که به 
او شرک ورزیده شود نمی بخشاید ,و غیر از آن را برای هر که بخواهد می 
بخشاید ), و فرمود: «قْل بقل اللّهٍ و برَخمته قبذلک قَلَیفْرَخُوا»(5) (بگو 
به فضل و رحمت خداست که [مقمنان ] باید شاد شوند ), و حقی که بنده 
دارد, همان است که خداوند حق او قرار داده است و اقتضای جود و کرم 
خداوند است. اگرچه اگر با عداش محاسبه کند, تفة. آز. آن ههه: تعمنی: که 
خداوند پیش از آن به او داده است, حقی نخواهد داشت؛ زیرا خداوند 
متعال از همان ابتدا به خلایفش نعمت داده و شکر را بر آنان واجب کرده 
است و هیچیک از خلایق نمیتواند با عمل خود حق نعمتها خداوند را ؛ به جای 
آورد و هیچکس نمیتواند او را شکر گزارد مگر اینکه در شکرگزاری خود از 
شکری که حق نعمتهاست تقصير مینماید. همه اهل قبله متفقند که کسی 
که بگوید من به همه تکالیف خداوند که بر 
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گردنم بود وفا کردم و نعمتهای او را به طور کامل شکر گزاردم. گمراه 
است, و نیز متفقند که همه بندگان در شکر کامل خداوند تقصیر میکنند و 
خداوند بر آنان حقوقی دارد که حتی اگر عمرهای آنان را تا آخرین زمان 
ممکن طولانی کند, باز هم نمیتوانند حقوقی که خداوند سبحان بر گردن 
آنها دارد را وفا کنند, و این نشان میدهد که چیزهایی که خداوند حق آنان 
قرار داده است. ۱۳ و کرمش حق آنان قرار داده 
است. و زیرا از جهت عقلی حال کسی که عمل میکند و شکر گزار است.؛ 
خلاف حال کسی است که عملی ندارد, و این بدان جهت است که انسان 
شکرگزار در نزد عقلا مستحق ستایش است و کسی که عملی ندارد, پیش 
مکی تا یا سا اس این 

میکند و کسی که عملی ندارد ثابت شد, همان چیزی که نزد عقلا موجب 
تن اون سکم بر حقراست. ام کش که را او راد 
میشود, و وقتی که عقلا او را نسبت به کسی که عملی ندارد دارای مزیتی 
دانستند, عدالت خداوند متعال به این است که با او مانند کسی که در ف 
عقلا ذیحق است معامله کند, و خداوند متعال ام به عدل کردم و از ستم 
نهی کرده است ؛ خداوند متعال فرمود: «اِنّ ال یأر بالعل 5 اسان ." 
»(1) (در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری فرمان می دهد ... . ۳ 
نقل سخن مفید قدس الله روحه به پایان میرسد. 


علامه رحمه الله در شرح تجرید گفته است: گروهی از معتزله بغداد معتقد 
شدهاند که عفو کردن از جهت عقلی جایز است. ولی از جهت نقلی جایز 
نیست, و بصریها معتقد شدهاند که از جهت نقلی جایز است. و حق نیز 
همین است و مصنف رحمه الله به سه صورت بر ان استدلال کرده است: 


کند, و هر دو مقدمه [اين استدلال ] روشن است. 


وجه دوم اين که عقاب برای مکلف ضرر است و در عقاب نکردن کسی که 
مستحق عقاب است ضرری نیست و هر چه که اینگونه باشد, ترک کردن 


ان نیکو 
ص: 17< 
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اشنت* اما انگه خفاب رای کلف ضرو است: مالس ردو او آنگاد 
نایذیر ] است. و اينکه عقاب نکردن ضرری ندارد قطعی است؛ زیرا خداوند 
متعال در ذات خود از همه چیز بینیاز است. و اینکه ترک چنین چیزی نیکو 
است نیز ضروری است. اما از جهت نقلی ؛ آیاتی که دلالت بر عفو میکنند, 
مانند این سخن خداوند متعال: «ِنّ ال لا بَعْفِرٌ آن بُشْرَک به و بَعْفِرٌ ما 
دون ذلک» (1) (مسلما خدا این را که به او شرک ورزیده شود نمی بخشاید 
ما مه ماه سر اه مس مک ارت ۱ قفت آنسعی ۱ 
بدون توبه؛ اولی باطل است؛ زیرا شرک با توبه بخشیده میشود. پس فقط 
دومی میماند. و همچنین معصیت باید با توبهکردن بخشیده شود, و مقصود 
از اين آیه, معصیتی نیست که آمرزش آن واجب نباشد, زیرا چیزی که 
واجب است معلق به مشیت نمیشود و دیگر این سخن خداوند: و 
پشاء» (برای هر که بخواهد ) جاپی نخواهد داشت. پس این [۳۷ ه به 
معصیتی که آمرزیدن آن واجب نیست باز گردد, و به سبب این سخن 
خداوند متعال: «ِنَ ریک لو مَغْفرو لاس علف: ظلمهِم»: (2) [و به راستی 
پروردگار تو نسبت به مردم با وجود ستمشان بخشایشگر است ), و "علی" 
بر حال یا غرض دلالت میکند, چنانچه گفته میشود: زید رابر عصیانش زدم, 
ی ی ی ی کت روم 

, پس همان اولی درست است و اینکه خداوند متعال در کتاب عزیز 
ِ_ 1 و ۳ 1 اتفاق 
نظر دارند. تنها معنایش اسقاط عقاب از معاصی است. در اینجا نقل سخن 
علابه رسفه الله به بایان میرنجدر مولی کوبه آبات و ووایات این مساله به 
زودی خواهد آمد. 


تانشر دنختالی. هر کر تفه تور آبانه ای قاسة اضفمان 
ص: 219 


1- . نساء / 48 
2 . رعد/ 6 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


